سرآغاز 


ای نام تو بهترین سسرآغاز بی نام تونامه کی کنم باز 

حکمت و عرفان اسلامی میراث گرانبهای فرهنگ اسلامی است که از زمان پیدایش تا 
کنون تاریخی پر فراز و نشسیب را پشت سر گذاشته و امروز سرمایه‌های ارزش‌مند 
خویش را با سخاوت به ما سپرده است. زمانی می‌توانیم از این گنجينة بزرگ علمی و 
فکری بهرة کافی ببریم که ذخایر آن را بخوبی بشناسیم و با شیوه‌های علمی در آن متون 
تحقیق کنیم. امروز دامنة پژوهش‌های عرفانی سخت گسترش يافته و شمار زیادی از 
اهل فضل در زمینه‌های مختلف از جمله تاریخ مبانی. آثاره شخصیت‌ها, تصحیح متن و 
زبان عرفانی به تحقیق مشغولند و یافته های خویش را در قالب مقاله. کتاب و پایان نامه 
ارائه می‌کنند. به دلائل زیر ضروری است هم کمیت این پژوهش‌ها افزایش یابد. هم از 
جهت کیفی این فعالیت‌ها سامان پذیرد: 

۱ ابعاد عرفان اسلامی متنوع و متعدد است و پژوهش‌های عرفانی از جهت کمی 
نتوانسته همه مسائل و مباحث عرفان اسلامی را دربر گیرد. 

۲. بخش زیادی از پژوهش‌های عرفانی هدفمند نیست و حول محور توانائی و 
علاقةٌ پژوهشگران به صورت پراکنده شکل می‌گیرد. 

۳ بخشی از پژوهش‌های عرفانی روش‌مند نیست و به نتایج تازه‌ای نمی‌انجامد. 

۴ به سبب امکان انجام تحقیقات میان رشسته‌ای در اين قلمرو تحقیقی نیاز های 
جدیدی احساس می‌شود. بنابراین» برای رفع اين نیازها و در نظر گرفتن مقتضیات 
جدید باید اهداف تازه‌ای را تعریف کرد و برای تحقیق آنها کوشید. 


دو شرح رساله قشیربه 


اگر تحقیقات عرفانی آسیب‌شناسی شود و مقتضیات جدید نیز مد نظر قرار گیرد. 
این حقیقت بخوبی معلوم می‌شود که مانند بسیاری از عرصه‌های علمی و تحقیقی. 
تحقیقات انفرادی و کوشش‌های شخصی هرچند در جایگاه خود با ارزش و سودمند 
است. برای تحقق اهداف بزرگ کافی نیست. برای رفع این کاستی ضرورت دارد مراکز 
تحقیقی با برنامه‌های مشخص و دارای اهداف روشن شکل گیرد و با سامان بخشیدن به 
فعالیت‌های علمی در این حوزه آنها را هدفمند سازد و تحقیقات گروهی را رونق 

قطب‌های علمی از جمله مراکز تحقیقی به شمار می‌روند که برای انجام تحقیقات 
گروهی و هدفمند شکل گرفته‌اند. قطب علمی تحقیق در متون حکمی و عرفانی 
دانشگاه اصفهان از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را برای انجام تحقیقات عرفانی بر اساس 
برنامه‌ای مصوب آغاز کرد. در این برنامه برای تصحیح متون عرفانی و تحقیق در آن‌ها 
اهداف مشخصی تعریف شده و برای تحقق این اهداف فعالیت‌های قطب شکل گرفته 
است. بر این اساس همکاران محقق در دانشگاه‌های کشور طرح‌های زیادی را پيشنهاد 
کرده‌اند که تاکنون بیش از پنجاه طرح به تصویب رسیده و شماری از آن‌ها پایان يافته و 
شمار دیگری در حال اجراست. 

قطب علمی در جهت گسترش فعالیت‌های علمی سامان یافته» با بسیاری از مراکز 
علمی و تحقیقی تعامل و رابطهٌ علمی برقرار و در انجام طرح‌های پژوهشی و نشسر 
یافته‌های تحقیقی همکاری خود را با آنها آغاز کرده است. 

انتشارات سخن با امضای تفاهم نامه ای با قطب علمی توافق کرده‌اند که بخشی از 
تحقیقات عرفانی قطب را در مجموعه ای با عنوان مجموعة تحقیقات عرفانی منتشر 
سازند. تاکنون در این مجموعه آثار زير انتشار یافته است: 

۱. بیان التنریل تالیف عزیز نسفی ۲. کشف الحقایق تالیف عزیز نسفی ۳ الرساله 
القشیریه تالیف ابوالقاسم عبدالکريم‌بن هوازن قشیری ۴. شرح فصوص الحکم عفیف 
الدین تلمسانی ۵. تفسیر عرفانی منسوب به امام صادق (ع) ۶ منطق الاسرار روزبهان 
بقلی ۷ فیه ما فیه تالیف جلال الدین محمد بلخی ۸ تصحیح و ترجمه کشف الاسرار 


روزبهان بقلی 4. فتح مفتاح الغیب تالیف محمدبن قطب الدین الازنیقی ۱۰. نصوص 
الخصوص فی ترجمه الفصوص تالیف رکن الدین مسعود شیرازی (مشهور به بابا رکنا). 
۱ تبیین المقامات و تعیین الدرجات تألیف رکن‌الدین علاءالدوله سمنانی ۱۲. ترجمةٌ 
رسالةٌ قشیریه تألیف ابوعلی بن احمد العثمانی. 

سیزدهمین کتاب از این مجموعه شرح الرساله القشیربه تالیف سید محقد حسینی 
(مشهور به گیسودراز) است که همراه با مقدمه و فهارس نشر می‌یابد. 

از حضرت باری - تعالی و تقدس - توفیق می‌طلبیم که این مجموعه هرروز پربارتر 


مدیر انتشارات سخن مدیر قطب علمی 
تحقیق در متون حکمی و عرفانی 
علی‌اصغر علمی سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد 


عنوان 


مقدمة شرح رساله قشیریه 


۴-۱. فرزندان او ی وی نع ی 
۰۵-۱ درگذشت گیسودراز یج 
۶-۱. مشرب عرفانی گیسودراز ۳ 
-۷. آثار گیسودراز هه یو 
۲ شرح الرسالة القشبرية ۳ 
۱-۲ ساختار شرح الرساله و 
۲-۲. نقدهای گیسودراز بر الرساله ... 


۲-۲-۲ تأیید و تحسین سخن مشایخ 


۲-.نثر گیسودراز همه عم موه مها وه مه و 
۴-۲. ویژگی‌های نثر گیسودراز و 


شش شرح رساله قشیربه 
عنوان صفحه 
متن شرح رساله قشیربه 
مقدمة کانب نومه هم نی یووم کنو موه پم وم ایو ای ناونعب بو موم یوب بو 
شرح مقدمة ابوالقاسم قشبری و و موه موی وی ری ای موی ی اد ی او ۱۷ 
فصل و نیرتیو واه مه ی وروی ون وی یی وی رام درم 9 هس یی او بو ومد ۳۷/۲323 
فی بیان اعتقاد هذه الطايفة ی ها هط ای انیت تس ۱۱ 
فصل تی تا ی مه هت شم ی و ۹ یی مس ی ی ریش ی تا هه ۵ 
باب یمیت مف یت ای بل تام هه یدنک ومموهر مت وی یه میتی ع اند یو میگ ت بت هتقو مادک یمه و تا تاه بل هه تمه سس ۵۵ 
فی ذکر مشایخ هذه الطربقة ی اه و وا و هی 3 
بواسحاق |براهیم آدهم اه اوعد مس 3 
بوالفیض ذوالنون مصری رو راو پو یاه و جر مرو او میاه سای بای وی او هرمن وهی و ۳ 
آبوعلی فضیل‌بن عیاض سا ام و دموا بو و ای ۶3 
آبومحفوظ معروف‌بن فیروز الکرخی که 
آبوالحسن السری‌بن المغلس السقطی ی ی ی ی ری ۳۹ 
آبونصر بشربن الحارث حافی ما رت هه ی کت بو 1۱۹ 
بوعبداله‌ین الحارث المحاسبی ۹ 
بوسلیمان داودبن نصر الطائی وه 
آبوعلی شقیق‌بن ابراهیم البلخی ۹ 
آبویزید طیفوربن عیسی البسطامی ری ۹ از 7 
آپومحمد سهل‌پن عبدالله التستری ۱ 
پوسلیمان دارانی با ی یاوه هم له ید هدنک مرگ یشوه میس ینس تفیل هلوت نی خی موس مرمع وی ٩۱۷‏ 
حاتم‌بن یوسف الأْصم و و هن ای و یا ای تک ی شک ای ۱13 
آبوز کریا یحیی‌بن معاذ رازی ی که سر تم هی هت هیهت هبو یی اه وا هی هی هم و ۲ 1۱2 
آپوحامد حمدین خضرویه البلخی وی ی ی مگ وی و هی و ۱۰ 
آبوالحسن آحمدبن آبی‌الحواری ی اوه ای و و یی سک سوم ۱۰۱۹ 
آبوحفص عمر سلام الحداد کی ی کی ۱ 
آبوتراب عسکرین حصین النخشبی مک هه ی جر او ی موی سا 
بومحمد عبدالّ‌بن خبیق ی ی و ۱ 
بوعلی آحمدین عاصم الأنطاکی ی و ی 
اوآ تیصو زین مان که و ی و رت و ی وم ی مخ یه ۹ ۱۱۳۹ 


عنوان صفحه 
آُبوصالح حمدون‌بن عمارة القصار النیشابوری هک و وف و ۱۳۶ 
آپوالقاسم جنیدبن محمد کر رن مر ۱۱۲ 
بوعثمان سعیدین اسماعیل الحیری هت وه تیباهو نع تهن تسه وم بو و و رم هو هه وی ایو هش وه ۱۳ 
پوالحسین آحمدین محمد النوری و ی ۱۳ 
بوعبدالّه آحمدبن یحیی الحلاء و وی ویو خر یرو یود مب سوریس وی ی ارم یو و وی ویو هی یو وید 1۱۳ 
آپبومحمد رویم‌ین آحمد بغدادی رو ی ی و وک سای سس ۱۲ 
بوعبدالّه محمدبن فضل البلخی مه با ده بجع وج مه امن وا عع موجه جع ومع هه سا ما یوقت و ۴۰۷۲[ 
بوبکر آحمدین زقاق الکبیر ی و میگ و ی ۱۲۱ 
آبوعبدالّه عمروبن عشمان المکی ی ی ای تا ی ۱۱۱ 
سمنود‌بن حمزه و وه و وب نیون 8 باه موب یوج اعد وود مهو اما اون و و این ۵ ۱۱۳ 
انیا سیرک ار کر ۱۳ ۱۱7 
شاه‌بن شجاع الکرمانی او ایو ای ی ورن سا و راتس مس ۲[ 
پوشش‌ین الخسیخ درم یی و وه باه ری درو هی یک و هب او یرود وا وش هی مرف 6 ۱۱۲۰۱ 
محمدین علی الترمذی موه هو اه دم که یگ هی وه ۱۵ 
آپوبکر محمدین عمر الوراق الترمذی ۱ 
بوسعید آحمدین عیسی الخراز ۱ 
بوعبدالّه محمدبن |سماعیل المغربی یت ی ی 1۵ 
آپوالعباس آعمدنم محمدین مسروق وم ود عقوم و ی نمتب رتوبک او وه اهوم نویه دی یه با ی ۵ ۱ 
آبوالحسن علی‌بن سهل الاصفهانی ی وا او مق وت موی از 
آپومحمد آحمدین محمدین الحسن الحریری روم ایو سا یی ماو اس ری 9[ 
آپوالعباس آحمدین محمدین سهل‌بن عطا الادمی ی با اه یط 
آبوسحاق |براهیم‌بن آحمد الخواص تم مت ون ی هس کیک وی وی ات 3۲ 
آبومحمد عبدالّبن محمد الخراز ی ی ی ۱۶ 
آبوالحسن بنان تی بت ار ی ی وه ایک ما او و هو یط 
آبوحمزة البغدادی کیک کر وه 3 ۱۳ 
آبوبکر محمدین موسی الواسطی مس ات ای تسام وم 1۳ 
بوالحسن‌بن صائغ دینوری هو هه مزع روم جوم عویش اوه یوم هو یو موی عوفدم هر و ی وتو 1۱۷/۲۲ 
پواسحاق |براهیم الرقی دا ره زا اه با و تج مس هو ۵ ۱۷ 
ممشاد الدینوری جوا و یج و و نف اه چم اوه هبوت وش و ایام ی و وه و وی ۱۷/۶ 


۶ 


۶ 


۶ 


۶ 


۶ 


بوعلی رودباری 


بوبکر الحسین‌بن علی یزدانیار 


آبوعبداله‌یی محمد الرازی 
آبوعمرو |سماعیل‌بن نجید 
بوالحسن علی‌بن سهل البوشنجی 


آبوعبداله محمدین خفیف الشیرازی 


بوعمرو محمدین ابراهیم الزجاجی النیشابوری 


بو محمد جعفربن محمدبن نصیر البغدادی 


بوبکر محمدبن داود الدینوری المعروف بالدقی 


فهرست مطالب نه 
عنوان صفحه 
آبوعشمان سعید المغربی و ای ی ۱۲۱ 
آبوالقاسم |براهيم‌پن محمد النصر آبادی ای ی ی ۱۲ 
آبوالحسن علی‌بن |براهیم الحصری البصری و 
آبوعبداله آحمد الرودباری و ی وم سوت نس ۲۱۱۲ 
باب ۱( 
تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة هت ی تا ی ۲۱۱ 
وقت ما شوم یو اما وهی ودره تیا رو وی رون مه با ور دی وگ و یه ۹۵ ۱۱ 1 
مقام ین یه یه ی تا ی شب ی مات و ی ی یه ی ۱۱۲۲ 
حال و 
لقبض والبسط ی ی و ی ی ای ید و ۱۱ 
لهيبة والانس یی ی یو ها ی هش ای اه ۵ ۲۵۲ 
لتواجد والوجد والوحود ی هی ره ی و ی ان ی ی 3 ۳۵ 
لجمع والفرق و اه هک وا هروه وه ام وه و وه وس ۱۲۱۳ 
لفناء والبقاء ترا کر هه ریک هر هو دیع هوک وش اش و یم نو شم ۲۱۷۳ 
لغيبة والحضور یمک ور تیوه وی وک وی ار 8 ۱۱۱۳ 
لصحو والسکر و یی یووم یی کوش تسش دی یسمل وروی فرش موه وا ای اسر ین ی ش یویر یی ۱۵ ۱۲۹ 
لوق والشرب 6 میم نی ای وا وی او تک ی وی ی بر هب ی ی ۱۳۹۱۷ 
لمحو والاثبات خی ویک دای او تم یره مکی کرو ابر هر اگوی وی کر عییشت یو ای ۳۱۵ 
لستر والتجلی و 
لمحاضرة والمكاشفة والمشاهدة خی ی وید بو وس هو مس وی سا وم بو و۱۷ ۱۳۶ 
للوائح والطوالع واللوامع وگ روز و تور سا بو رو امو جا ی مومس روم و ۲۱ 
لبواده والهجوم هی رم اه یره ری تم ی مه رای ۲ ۳۱ 
این و اتیکین ۱ - 
لقرب والبعد ی ی 0 اک و ی ای را ی یا ی ۲ ۱۳۲ 
لشريعة والحقيقة و 
لس ی هه سا ی ری مه اش هو و وا هه سی و توا ا هه هشت 2 ۱۳۳۸ 
لخواطر و خی کوب و دوه ای وس ایو وی وی اور سس و او هی سب 3۶۵ ۲ ۳ 
علم اليقین و عين اليقین و حق اليقین و بو سر هروس مورک هی ام ری اس مهس و۳ ۲۱ 
لوارد ی یت ی که هی هس ی مر و کرو ی ی ی ی یی هی م۰ ۱۳۱۲۱۱ 


قوله (۱۱) ۳[ 


باب الجوع وترک الشهوات 


قوله (۱۲) ی ی 
باب الخشوع والتواضع 0 


فهرست مطالب بازده 


عنوان صفحه 


قوله (۱۳) ی اش کات راید ی توا یه یی تیه بقع ماک دی هت تج 
باب مخالفة النفس وذکر عیوبها ی ی مک و 1 2 


۰ مه ۹" 
مقدمه شرح رساله قنٌ 
سر ه 


۳۹ 2 مه 
پژوهشنامه تصحیح 


درآمدی دربارةٌ طربقة چشتیه 


طریقة «چشتیه» از طریقه‌های مهم صوفیان در سدهٌ هشتم و نهم هجری است. وجه 
تسميهة این طریقه منسوب بودن آن به «چشت» است. چشت. نام قریه‌ای در نزدیکی 
هرات است که به کمال صفوت هوا و عذوبت ماء معروف است. گویا کهن‌ترین منبعی 
که در آن از چشتیان یاد شده «طبفات الصوفیه» اثر خواجه عبدالّه انصاری است. به گفتةٌ 
خواجه عبدالّه او با «ابواحمد چشتی» (م ۳۵۵ ه .) رابطه داشت و همین موجب آشنایی 
وی با چشتیان و افکار و آداب آنها شد." 

طريقهٌ چشتیه در ایران آوازُ چندانی نیافت در عوض در سرزمین هند به این طریقه 
بسیار توجه شد تا جایی که افزون بر مسلمانان هندوان هم به اين طریقه دلبستگی پیدا 
کردند. دلیل اين امر تعلیمات و روش مسالمت آمیز پیران این سلسله و نیز ساده بودن 
روابط مرید و مراد در مقایسه با طریقه‌های دیگر بوده است. " مشی طریقةٌ چشتیه بر 
حفظ شریعت و انجام احکام دین تأکید دارد؛ بدین دلیل در این مسرب عرفانی باید 
تمام واجبات و فرانض و حتی مستحبات رعایت شود. از جمله تعالیم این مشرب 
عرفانی. اسستمرار بر اوراد و اذکار متنوع و ویژه‌ای بود که به‌طور جلی يا خفی بر زبان 
پیروان این طریقه جاری می‌شد. در میان اذکار رایج در اين طریقه از ذکر منظوم نیز 
سخن رفته است. گویا اشعاری که وسیلةٌ تعلیم مریدان بود مانند یک نوع سرگرمی بر 
زبان پیروان این طریقه جاری می‌شد.؟ 

مراقبه نیز از تعلیمات بسیار مهم چشتیه است که مقدمه‌ای برای مشاهده و مکاشفه 


شانزده شرح رساله قشیربه 


به شمار می‌آید. مراقبه هم مانند ذکر در این طریقه تنوع بسیار دارد و بعضی از اقسام 
آن به اعمال مرتاضان و جوکیان هند شبیه است. شماری از مشایخ چشتیه مثل 
نظام‌الدین اولیا به مراقبه بیش از و اهمیت داده‌اند. محمد گیسودراز در رساله‌ای» سی 
و شش نوع مراقبه را بیان کرده است." همچنین. یکی از آداب و رسوم بسیار معمول 
چشتیه مراسم سماع و قوالی است که آن را سنت پیران خود و یکی از اصول مهم 
تعلیمات سلسله می‌دانند. 

مشایخ چشتیه شیوة ملامتی داشته و در این شیوه چنان کامل بوده‌اند که خواجه 
عبدالّه انصاری در این طریق تمام‌تر از احمد چشتی نمی‌شناسد و می‌گوید: 

چشتیان همه چنان بوده‌اند از خلق بی‌باک و در باطن سادات جهان. 

این اشارت در باب چشتیان آنگاه اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم وی کسانی را که 

طریقهٌ چشتیه در هند توسط «معین‌الدین چشتی» (م ۶۳۳ ه .) پایه‌گذاری شد و بعد 
از او به وسیله «قطب‌لدین کاکی» و مخصوصا «فریدالدین گنج‌شکر» در سراسر هند 
انتشار یافت. فریدالدین توانست چشتیه را از یک سلسلهٌ محدود تصوف به نوعی 
نهضت تبلیغ دینی تبدیل کند. از میان پیروان پرشمار او «نظام‌الدین اولیا» و «علاءالدین 
صاير» طریقةٌ جشتیه را در قالب دو شاخه «نظامیه» و «صابریه» تداوم بخشیدند. البته 
طریقهٌ چشتیه با کوشش‌های نظام‌الدین در هند به کمال و درخشش دست یافت و در 
مقابل. صابریه موفقیت چندانی کب نکرد. خلافت چشتیه بعد از نظام‌الدین به 
«نصیرالدین محمود اودهی» معروف به «چراغ دهلی» رسید. با وجود کوشسش‌های 
نصیرالدین» در زمان او طریقهٌ چشتیه آخرین روزهای رونق و شکوه خود را سپری کرد 
و تصوف در هند به‌تدریج به دور فترت و انحطاط نزدیک شد." از میان کسانی که بعد 


بیشتری دارد. 


۱. زندگانی و احوال 


سید صدرالدین ابوالفتح محمدبن یوسف مشهور به گیسودراز یکی از عارفان طریقة 
چشتيةٌ هند است. در بیشتر منابع او را از سادات حسینی دانسته‌اند اما بعضی از 
تذکره‌نویسان وی را سید حسنی برشمرده‌اند." سید محمد در سال ۷۲۰ يا ۷۲۱ هجری 
قمری در دهلی متولد شد. در سال ۷۲۷ ه . با خانواده‌اش راهی دولت آباد دکن شد و تا 
سال ۷۳۱ ه. که پدرش را از دست داد در آن شهر ماند. پس از آن به همراه مادرش به 
دهلی برگشت و به تحصیل علوم رایج مشغول شد." در همین سال‌ها بود که 
(نصیرالدین محمود اودهی» (م ۷۵۷ ه .) مشهور به «چراغ دهلی) را به منزلة پیر طریقت 
خود برگزید و بیست و یک سال در ملازمت او به سر برد. 


۱-۱ القاب او 
سید محمد به «خواجه بنده‌نواز» و «گیسودراز» مشهور بود. دربارةُ وجه شهرت وی به 
کت دز حکایتی بدین شرح نقل شده است: 
روزی او با چندی دیگر از مریدان, پالکی " شیخ نصیرالدین محمود برداشته بودند. در 
وقت برداشتن گیسوی سید به سب درازی که داشت در پای پالکی بند شده او به 
سبب رعایت ادب و استغراق عشق و محبت به برآوردن گیسو مقید نشد و هم بر آن 
وضعی که واقع شد. مسافت بعید قطع کرد. بعد از آن که شیخ را بر این معنی اطلاع 
افتاده خوشحال شد. بر صدق عقیدت و حسن صنعت او آفرین‌ها کرد و هم در حال 
این بیت فرمود: 
هر کو مرید سید گیسودراز شد واه خلاف نیست که او عشقباز شد" 


9 کجاوة بدون سقف. 


(بنده‌نواز) لقبی است که مردم به سید محمد دادند. این لقب به دلیل مهمان‌نوازی 
گیسودراز و توجه وی به حال فقرا و زیردستان و همه کسانی که به خانقاه او وارد 
می‌شدند به وی داده شد و بیانگر رابطهٌ صمیمانهٌ گیسودراز با مردم و نفوذ در میان آنان 


۱ ۱ 
ست. 


۲-۱. پدر او 

نیاکان سید محمد گیسودراز از مردم هرات بودند که به دهلی مهاجرت کردند. پدرش 
سید یوسف. خود یکی از مریدان طريقهٌ چشتیه بود" و به «سید راجه» شهرت داشت. 
از او مثنویی به نام «راجه» به جا مانده است." وی در طریقت. مرید نظام‌الدین اولیا بود. 
هنگامی که سلطان محمد بن تغلق. تختگاه خود را (در ۷۲۷ ه .) از دهلی به دولتآباد 
دکن انتقال داده علما و مشایخ دهلی را وادار کرد تا به دولت آباد کوج کنند. سید یوسف 
حسینی نیز به همراه خانواده‌اش به دولت آباد رفت و تا زمان مرگش (۷۳۱ ه.) در آن شهر 
سکنی گزید. سید یوسف. سال‌های پایانی عمر خود را در مصاحبت برهان‌الدین غریب 
یکی دیگر از مریدان نظام‌الدین اولیا گذراند. 


۲-۱. گیسودراز و حکومت بهمنیان 
به گفتةٌ بیشتر تذ کره‌نویسان» سید محمد بعد از مرگ نصیرالدین محمود دهلی را به 
قصد دکن ترک کرد اما بعضی دیگر نوشته‌اند: 
ظاهرا تاخت و تازهای تیمور گورکانی به قصد تصرف دهلی در سال ۸۰۰ ه . بود که 
گیسودراز را واداشت تا برای یافتن جایی امن‌تر» دهلی را ترکك گوید. ۴ 
به هر حال مقارن با حملهٌ تیمور گیسودراز از دهلی خارج شد و بعد از این که چند 
سال در شهرهایی چون گوالیار و گجرات به سر برد با دعوت فیروزشاه بهمنی به دکن 
رفت و تا آخر عمر در گلب رگ دکن اقامت کرد. 
بعضی از منابع» تاریخ ورود سید محمد به گلبرگه را سال ۸۰۳ ه . نوشته‌اند اما 
مولف تاریخ فرشته این تاریخ را سال ۸۱۵ ه . دانسته و داستان مفصلی نیز در اين باره 
نقل کرده است." طبق این داستان هنگامی که خبر ورود گیسودراز به سلطان تاج‌الدین 
فیروزشاه بهمنی رسید به احسن آباد گلبرگه رفت و بزرگان دولت خود را به استقبال 


وی فرستاد. اما بعد از ملاقات با گیسودراز او را از علوم ظاهری مخصوصا معقولات 
بی‌بهره دید. از این رو به وی چندان توجهی نکرد. در عوض «احمدخان»» برادر 
فیروزشاه. به گیسودراز ارادت یافت و برای او خانقاهی بنا کرد. 

به نظر می‌رسد برخلاف مندرجات تاریخ فرشته. رابطة گیسودراز و سلطان بعد از 
نخستین دیدار به تیرگی نگرایید. بلکه این رابطه تا مدتی. بسیار خوب و صمیمی بود و 
فیروزشاه کارهای مهم سیاسی و اجتماعی را با صلاح‌دید و مشورت گیسودراز انجام 
می‌داد. گیسودراز نیز در حق سلطان دعای خیر می‌کرد و به او توجه داشت.۲ 

بر اساس این داستان. بی‌توجهی گیسودراز به علوم ظاهری و معقولات یکی از 
دلایلی است که موجب دلسرد شدن فیروزشاه از او شد؛ در حالی که آثار متعدد 
گیسودراز دربار علوم نقلی و عقلی خلاف این ادعا را اثبات می‌کند. احتمالا شهرت و 
محبوبیت گیسودراز نزد مردم. قدرت سلطان و فقهای دربارش را تحت‌الشعاع قرار داد 
و همین موجب ترس و حسادت فیروزشاه شد. 

ال تاه فتری یاه پسیی بر که وی فتاه خاش ای و 
خفیف العقل بود» به جانشینی برگزید و از گیسودراز خواست تا در حق او دعای خیر 
کند. سید از اين کار سرباز زد و در جواب فرستاده سلطان گفت: 

از عالم بالا تاج سلطنت بعد از تو به برادرت خان خانان نامزد گشته است. کوشش 
برای دیگری نمودن بی‌فایده و عبث می‌نماید. 

پیامد این سخن گستاخانه چنین بود که گیسودراز به بهانة این که خانقاهش موجب 
ازدحام مردم می‌شود. از شهر اخراج شد. 

تاریخ نشان می‌دهد که پیش‌بینی گیسودراز دربارة پادشاهی احمدخان به واقعیت 
پیوست و فیروزشاه ناگزیر شد حکومت را به برادرش بسپارد." بعد از به سلطنت 
رسیدن احمدخان. گیسودراز به عنوان یکی از حامیان وی. عزت و احترام بسیار یافت؛ 
به طوری که «چندین قصبه و قریه از سر کار احسن آباد گلبرگه و دیگر پرگنات* وقف او کرده» 
منزلی بغایت بزرگ جهت او متصل به شهر ترتیب داد؛. 

از آن پس آوازهُ سید محمد گیسودراز به سرتاسر هندوستان رسید. وی مدرسةٌ 


#. جمع پرگنه؛ زمینی را می‌گویند که از آن مال و خراج می‌گیرند. دهات. 


بیست شرح رساله قشیربه 


بتواند طريقهٌ چشتیه را به‌طور کامل در دکن رواج دهد. درگذشت و چشتیه بعد از او رو 


به افول نهاد. 


۴۶-۱. فرزندان او 
صاحب چند فرزند شد؛"" سید اکبر حسینی صاحب تبصره الاصطلاحات الصوفیه و 
اباحات السماء و سید اصغر مولف محبت نامه از فرزندان گیسودراز هستند که بعد از او 


۳ ۹ ۱۹ 
در ترویج چشتیه کوشیدند. 


۱ :هر گذشت کنسوذراز 

گیسودراز: در سال ۸۲۵ ه . . در یکصد و پنج سالگی وفات یافت. عبارت «مخدوم دین 
و دنیا؛ در ثبت این تاریخ معروف است." احمدشاه بهمنی بقعهٌ باشکوهی بر مزار سید 
محمد بنا کرد. آرامگاه او آمروزه بزر کترین زیارتگاه مسلمانان جتوب هند است." تاتیر 
درگذشت گیسودراز بر حکومت بهمنیان چنان بود که احمدشاه مجبور شد پایتخت 
خود را به بیدر» منتقل کند. وی که از فرزندان و پیروان گیسودراز ناامید شده بود 
کوشید با دعوت از دانش‌مندان و نخبگان ایرانی جامعه‌ای جدید بر اساس روابط 
فرهنگی و سیاسی نو در بیدر ایجاد کند. "۳ 


۶-۱. مشرب عرفانی گیسودراز 
در طریقهٌ چشتیه وجود پی ضرورت ندارد بلکه به جا آوردن غسل توبه و غسل اویس 
و خواندن فاتحه به روح اویس برای ورود به این طریقه کافی است." به عبارت دیگر» 
صوفیان چشتی از اویسیان به شمار می‌روند. اما گیسودراز در روش پذیرفتن مرید. پا را 
از این هم فراتر نهاده است؛ او در این باره چنین گفته است: 
اگر طالب تصوف به من دسترسی ندارد می‌تواند بر روی مجمعه‌ای نان و نمکک و قند 
گذارد و بر سطح رودخانه‌ای که به دریا اتصال دارد قرار دهد آن ظرف به من 
می‌رسد و از آن ساعت طالب فقر به مریدی من پذیرفته می گردد. 
گیسودراز روش دیگری نیز شبیه به این روش ارائه کرده است. به این ترتیب که هر 
کس در هر مکانی باشد و هر آیینی که داشته باشد. برای اين که در زمره مریدان چشتیه 


پژوهشناما تصحیع بیست و یک 


درآید باید وضو بگیرد طاقیه* بر زمین نهد و به نام پیر دست بر طاقیه نهد و بپوشد. 
نام پیر را بر زبان براند. دو رکعت نماز بخواند و چیزی به فقیر دهد. 

آنچه دربارژ مشرب عرفانی گیسودراز اهمیت دارد مخالفت سرسختانهٌ او با عارفان 
برجسته‌ای همچون عین‌القتضات. عطا مولوی و ابن‌عربی است. وی در نامه‌ای این 
افراد را فریبکار و دشسمن اسلام خوانده اسست." یکی از دلایل ستیز گیسودراز با 
ابن‌عربی را شباهت انديشتء وحدت وجودی محی‌الدین با آموزه‌های آیین هندو 
دانسته‌اند. " با این که گیسودراز در ائنای سطور کتاب‌ها و نیز در رساله‌های کوتاه خود 
برای محو نفوذ ابن‌عربی بسیار کوشید اما تاریخ تصوف هند گویای این است که آثار او 
در نقد تعالیم ابن‌عربی» تأثیر اندکی بر صوفیان آن سرزمین گذاشت." 

گیسودراز نظرية وحدت وجود ابن‌عربی و نیز دیدگاه او دربار مسألة ولایت را 
مردود می‌دانست و سخنان علاءالدوله سمنانی (م ۷۳۶ ه .) را در مخالفت با ابن‌عربی 
تأیید می‌کرد. در مقابل آراء عارفانی که شریعت و سنت در سلوک عرفانی آنان بروز 
بیشتری داشست. می‌پسندید و همین امر موجب شد تا چشتیه به تدریج به طریقه 
سهروردیه گرایش پیدا کند." آداب المریدین ضیاءالدین ابونجیب سهروردی و عوارف 
المعارف شسهاب‌الدین ابوحفص سهروردی مهم‌ترین کتاب‌هایی بود که در خانقاه 
گیسودراز شرح و تعلیم می‌شد. گیسودراز جامع میان سیادت و علم و ولایت بود. در 
میان مشایخ چشت. مشربی خاص و در بیان اسرار حقیقت طریقی مخصوص داشت.*" 
آنار گیسودراز و نیز مناقب‌نامه‌هایی که مریدانش دربارة احوال پیر خود نوشته‌اند. 
دیدگاه‌های او را دربارُ پیوند شریعت و طریقت بخوبی نشان می‌دهد. زندگی و مناقب 
گیسودراز را چند تن از مریدانش به فارسی نگاشته‌اند؛ سیر محمدی از سید احمد (یا 
محمد) علی سمنانی تاریخ حبیبی و تذکره مرندی يا حوارق بنده‌نواز در احوال و مناقب 
گیسودراز از جملة این مناقب‌نامه‌ها است.۳ 


محمد کو دراه زبان‌های فارسی. عربی» سانسکرینت و هندی را می‌دانست. با فرهنگ 


#. نوعی کلاه. 


عامیانه و اساطیر هندوان آشنا بوده دربارة مسائل دینی با یو گی‌ها و دانشوران هندو به مباحثه و مناظره 
می‌پرداخت»"" و با مشایخ بزرگ روزگارش نوشت و خواند داشت. وی را از نویسندگان 
پرکار عرفان اسلامی برشمرده‌اند؛ شمار آثارش را صد و پنج و حتی صد و بیست و پنج 
نوشته‌اند. بیشتر آثار گیسودراز در شرح و تفسیر متون فقه و حدیث و تصوف است. 
بعضی از آثار او عبارت است از: 
الف) آثار فارسی 

۱ اذکار چشتیه. 

۲ استقامت الشسریعه بطریق الحمیقه. دربارةٌ عقاید و عبادات اسلامی از دیدگاه 
عرفانی. این کتاب در سال ۷۹۲ ه. تألیف شده است. 

۳ اسمار الاسرار يا اسماء آلاسرار. در موضوع توحید و تصوف. این کتاب در سال 
۲ . در یکصد و پانزده سمر تألیف شده است. سید محمد. حقایق و معارف عرفانی 
را به زبان رمز و ایما و اشاره در آن بیان کرده اسست. ۲" در انعبار الاخیار (ص ۱۴۱) نام 
این کتاب اسمار ثبت شده و هدایت در ریاضلعارفین از آن با نام اسرار الاسماء یاد 
کرده است. آن گونه که از نامگذاری ابواب این کتاب به «سمر؛ بر می‌آید. نام درست 
آن باید اسمار یا اسمار الاسرار بوده باشد. 

یلعای ماصیوان مور ام ۳ هدز ایک هی و وا اس 
تخلص او در شعر «ابوالفتح»؛ «محمد» و «گیسودراز» بوده است. ۲۳ جامع این دیوان یکی 
از مریدان گیسودراز به نام (محمد» است. ۲۳ 

هراق کی ی یه رسای ای قوف رن 
داستانی عرفانی - تمثیلی و آخرین رساله از مجموعٌ یازده رسائل گیسودراز است. 
گویا صورت آغازین این تمثیل» یک تمثیل بسیار کهن ایران عهد ساسانی است يا شاید 
ریشه در ادب هند دارد."" ظاهر این تمثیل با خیالات واهی و افسانه‌پردازی‌های عوام 
شباهت دارد. اما در حقیقت گیسودراز خواسته فکر خواننده را از قیدهای طبیعی و 
مادی آزاد کند و فکر او را به مساحتی دیگر ببرد. " سید محمداکبر پسر گیسودراز و 
چند تن دیگر از پیروان چشتیه. بر این داستان شروحی نوشته‌اند."" نوشتن هشت شرح 


بر این رسالةٌ کوتاه نشان‌دهنده اهمیت آن نزد صوفیان چشتی است. نخستین بار «عطا 
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حسین» در سال ۱۳۶۰ ه . برهان العاشقین را در حیدرآباد دکن به چاپ رساند. این 
مجموعه یک بار دیگر در سال ۱۳۸۶ ه . در کراچی چاپ و منتشر شد. البته به گزارش 
منزوی, عنوان این مجموعه معمایی مشتمل بر حفایق تصوف ضبط شده است.*۲ 

۶ ترجمه مشارق الانوار. 

۷ ترجمه و شرح عوارف المعارف سهروردی در دو جلد. 

۸ ترجمه و شرح فارس ی آداب المریدین ابونجیب سهروردی. گویا گیسودراز چند 
شرح به عربی و فارسی بر آداب المریدین نوشته است. 

٩‏ تفسیر پنج جزء ق رآن به شیوه کشاف. 

۰. تفسیر سورهٌ فاتحه. 

۱ تکمله يا خاتمةٌ آداب المریدین. اين اثر. تکمله يا خاتمهٌ یکی از شرح‌هایی 
است که در ۸۰۷ ه. نوشته شده و همچون اثری مستقل در عقاید صوفیه و آداب و 
عبادات سالکان است. در وجه تسميهة این اثر به «خاتمه» گفته‌اند: آخرین کار گیسودراز 
بوده است. 

۲ جوامع الکلم. شامل ملفوظات گیسودراز که روزانه از رجب ۸۰۲ ه. تا بیست و 
نهم محرم ۸۰۳ ه . در مجالس ارشاد می‌گفته و فرزندش محمداکبر یا یکی از مریدانش 
به نام محمد گردآوری می‌کرده اسست."" در تذکره‌هاء از مجموعه‌های دیگری از 
ملفوظات گیسودراز نیز یاد شده است. یکی از آنها انوارالمجالس نام دارد و علاءالدین 
گوالیاری از نهم ربیع الاول ۷۷۴ ه. شروع به تدوین آن کرده است. * 

۳ جواهر العشاق در شرح رسالة غوث /اعظم منسوب به شیخ عبدالقادر گیلانی. 

۴ حدائق الانس به فارسی. در سال ۸۱۵ ه . نوشته شده و امالی گیسودراز است. 
فرد ناشناسی این کتاب را در دوازده حدیقه گردآوری کرده است. 

۵ حظاثر القدس يا عشق‌نامه. معروف به رسالة عشتق حفیفی. 

۶ حلیه. 

۷ حواشی قوت القلوب. 

۸. رسالة توحید خاص. 

دراه ظاش بر مان سس 


یست و چهار شرح رساله قشیر یه 


۰ رسالهٌ مراقبه. در بیان سی و شش قسم مراقبه. 
۱ رسالهٌ منظوم در اذکار. 

۲ وساله در بیان اضارت. محبان: 

۳ رساله در بیان آداب السلوک. 


۴ رساله در بیان بود و هست و باشد. 


۲۵ رساله دربارهٌ استقامت در شریعت. 


۷ سه رساله در مسألة ریت باری تعالی و کرامات اولیا. 

ی 

٩‏ شرح الرسالة القشیریه. دربارة این کتاب در سطور بعد به‌تفصیل سخن خواهیم گفت. 

۰ شرح بیت امیرخسرو دهلوی: 

ز دریای شهادت چون نهنگ لا برآرد سر تیمم فرض گردد نوح را در عین طوفانش 

۱ شرح تعرّف ابوبکر محمد بن ابراهیم بخاری. 

۲ شرح تمهیدات (زبدة الحایق) عین‌القضات همدانی به اهتمام عطا حسین در 
سال ۱۳۶۴ ه . به چاپ رسیده است. گیسودراز در شرح خویش بیشتر به آیات و 
روایات. جملات صوفیان و اصطلاحات خاص اهل تصوف نظر داشته و برای بیان 
مقصود به اقتضای مطلب از اشعاری نیز استفاده کرده است. وی در این اثر نیز مانند 
دیگر آثارش از تاختن به ابن‌عربی و اندیشه‌هایش فروگذار نکرده است.* 

۳ شرح عقیدهة حافظیه. 

۴ شرح فصوص الحکم ابن‌عربی. 

۵ شرح فقه اکبر شرحی بر فقه لاکبر امام ابوحنیفه است. ظاهرا گیسودراز شرحی 
نیز به عربی بر این کتاب نوشته است. 

۶ شرح قصیده‌ای از انوری. 

۷ شطرنح‌نامه. رساله‌ای کوتاه به نثر ساده و روان دربارة لاهوت. ناسوت و روز قیامت. 

۸ مکتوبات گیسودراز. مجموعةً شصت و شش نامه از گیسودراز است که 
مریدش, ابوالفتح علاءالدین کالپوری؛ در سال ۸۵۲ ه. گردآوری کرده است. 


٩‏ ملتقط در تفسیر عرفانی قرآن. 
۰ وجود العاشفین يا عشفیه در موضوع عشق. نثر عرفانی اين اثر آميخته به نظم است 
و نویسنده در اثنای سخن خود شواهدی از قرآن و اقوال مشایخ پیشین آورده است. 


ب) آثار عربی 
ار زضاله در‌هان رایتارین اف خسن صورة: 
۲ شرح مشارق الانوار در حدیث. 
۳ ضرب الامثال. 


۴ معارف در شرح عوارف المعارف سهروردی. در سه جلد. 


۳ شرح الرسالة القشیر بة 

الرساله مهم‌ترین اثر ابوالقاسم قشیری (م ۴۶۵ ه .) و از قدیم‌ترین کتب تعلیمی عرفانی 
است. قشیری این کتاب را در یک مقدمه دو فصل و پنجاه و پنج باب به عربیء تألیف 
کرد. به سبب اهمیت الرساله این کتاب دو بار به زبان فارسی برگردانده و نیز شروحی 
" شرح سید محمد گیسودراز نخستین شرح الرساله 
است. این شرح به کوشش عطا حسین در حیدرآباد دکن (۱۳۶۱ ه .) به چاپ رسیده 


فآ ان توا و ات ,۱ 


اتشتته 


۱-۳ ساختار شرح الرساله 

مقدمةٌ این شرح را کاتب ناشناسی به درخواست گیسودراز نوشته است. این کاتب که 

به فتَهةٌ خود از مریدان گیسودراز بوده. در این باره چنین گفته است: 
مبیّتی چون آن حضرت عالی در متأخران» چشمی ندید و مقزری مثل آن درگاه 
متعالی در متقدّمان» گوشی نشنید. رتبةٌ بیان اسرار» بدو آراسته» درجت کشف خطایا 
بدو پیراسته. تمام کرد و از بهر انتساخ به کاتب سپرد. بدین بنده که کمترین بندگان 
ای شرمنده‌ای. که شرمندهقرنه شر‌مید کان است»وایس فرین مطعدان.و کمرن 
مسترشدان است. امید آن می‌دارد که در زمره سگان درگاه خویش بشمارد باطیف 
لطفه ونعم انعامه وبعطوف عطفه و کریم | کرامه العبد الذلیل یستعتف والرب الجلیل 
بعطف. فرمود و در ضمن آن قوتی قوی بخشود که دیباچه‌ای بهر این شرح من بساز 
به الفاظ فصیح و معانی غریب انموذج پرداز. 


پیست و شش شرح رساله قشیریه 


این مقدمه با ستایش خداوند آغاز شده و با مدح گیسودراز ادامه یافته است. آن 
گونه که از سخنان نویسنده برمیآید هدف گیسودراز از شرح الرساله» مقابله با متشیّهان 
و مترشمانی بوده که در لباس ال طریقت موجب بدنامی عارفان شده بودند. گویا این 
گروه با دستمایه قرار دادن بعضی سخنان شطحآمیز عارفان» دین را به تباهی و الحاد 
کشانده بودند. از این رو گیسودراز: 
فرضی لازب و امری واجب دید که به حجّت و درایت و به نقل و به روایت» گرد 
الحاد را از دامنشان بر باد هوا پپراند و َبَاء عنثورا گرداند و آن غبار بر روی چون بوم 
ایشان نشاند و آن گرد را به رو زگار نابکار ایشان افشاند. لطیف معاملا ایشان را به 
حجج یقینی بیان کرد و عزیز مقامات ایشان را پیش اهل انصاف عیان کرد. اکثر الفاظ 
مصطلح را معنی گفت و بسی در ثمین را میان آن سلك سفت. از آن طايفةٌ مخاذیل 
بیزاری جست و آن زمره مجاهیل را به جماعت مردودان بازبست. 
بعد از مقدمةٌ کاتب. متن شرح الرساله آغاز می‌شود. البته گیسودراز همه الرساله را 
شرح نکرده است بلکه شرح او تا پایان باب نوزدهم (توکل) الرساله را دربر دارد. دلیل 
ناتمام ماندن این شرح معلوم نیست و گیسودراز به ادامهٌ شرح در جلد دیگری هم اشاره 
نکرده است. روش گیسودراز بدین ترتیب است که ابتدا قسمتی از سخن قشیری را با 
لفظ «قوله» آورده و سپس آن را به فارسی برگردانده است. اگر در جملات از نظر لفظ 
پا معنی دشواریی وجود داشته که با ترجمه برطرف نشده است. با شرح و توضیح بیشتر 
در تبیین آن کوشیده و گاهی به نقد سخن مشایخ یا حکایات نقل‌شده پرداخته است. 
بنابراین. گیسودراز همه عبارات الرساله را تا پایان باب نوزدهم ترجمه. شرح و گاه نقد 
کرده است و هرجا به دلیل تکراری بودن مفهوم سخن قشیری. آن را ترجمه و شرح 
نکرده با عباراتی چون «اين همه ترجمه بالا گفته‌ام؛ باز چه مکر کنم؟» خواننده را آگاه کرده 
است. 
خواننده در شرح الرساله با دو چهره از گیسودراز مواجه است؛ هنگامی که گیسودراز 
در مقام یک شارح سخن گفته. از تکرار مطالب و اطالهٌ کلام دوری کرده است. زیرا 
معمولا ترجمهٌ سخن قشیری که بخوبی از عهد آن برآمده. در انتقال مقصود کفایت 
کرده است. وی بارها دلیل مختصرنویسی خود را چنین نوشته است: «اگر بنویسم کتاب 
دراز شود؛ يا «بسیار سخن گفتن رسم ما نیست». اصلا یکی از انتقادهای گیسودراز به قشیری 
همین درازگویی و تکرارهای اوست. تا اندازه‌ای که جایی از سر ناچاری با قشیری 
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چنین می گوید: 
ایها الشیخ - رحمك الّه - این سخن چند بار مکزر کرده‌اید. مکزّر را چند نحو ترجمه 
کنم و عذر مکزّر چند خواهم؟" 


نقش دیگر گیسودراز در این متن, منتقد بودن او است. نگاه انتقادی او به الرساله 
موجب شده تا هرجا لازم بوده بعد از ترجمه به نقد اقوال قشیری و دیگر مشایخ 
بپردازد. به عبارت دیگر گیسودراز رساله قشیریه را مانند مریدی که به خود اجازه اظهار 
نظر در برابر پیر را نمی‌دهد. شرح نکرده بلکه شیوه‌ای محققانه و منتقدانه در پیش گرفته 
است. البته «در موارد اختلاف همواره جانب ادب را رعایت کرده است»."" گیسودراز در اين 
قسمت‌ها گزیده گویی و اختصار را کنار نهاده و کوشیده سخن خود را در برابر سخن 
قشیری و دیگران دقیق و سنجیده‌تر جلوه دهد. می‌توان گفت نقدهای او در بیشستر 
موارد منصفانه و درست است. گویی گیسودراز خود را به جای مخاطب قرار داده و 
سژالاتی را که ممکن است در ذهن خواننده الرساله به وجود آید پیش‌بینی کرده و 
پاسخ داده است. 
نقدهای گیسودراز نتیجهٌ خوانش دقیق الرساله است. او به این متن تعلیمی عرفانی 

از دیدگاه یک سالک ننگریسته است؛ چه. در این صورت باید شرح وی سراسر تأیید. 
تفسیر و حتی توجیه سخنان قشیری باشد. در حالی که گیسودراز بدور از هر گونه 
وابستگی فکری یا کرامت‌پردازی‌های معتاد در میان صوفیان» در رفع دشواری‌های لفظی 
ای رم کب و و شون وهای کامسیو وهای رس 
مطرح کرده و با پاسخ‌هایی دقیق و عقلانی. خود و خواننده را مجاب ساخته است؛ برای 
مثال» قشیری نیز مانند بسیاری از عارفان به‌شدت تحت تأثیر مقام علمی و عرفانی جنید 
بغدادی قرار داشته است. به‌گونه‌ای که در الرساله سخن جنید. مهر تأییدی بر سخن 
قشیری و دیگر مشایخ است و جملات نقل‌شده از او فصل الخطاب مباحث مختلف به 
شمار می‌رود. گیسودراز نیز به مقام والای جنید در تصوف اذعان داشته و جایی چنین 
نوشته است: 

الحق و الحق سخن آن بود که جنید گفت و جمله کلمات همه مرتبط به سخن جنید 

است. تو فکری بکن؛ ببین» من بگویم اقا مسخن دراز خواهد شد. و عجب از این 

بزرگان که اختلاف لفظی کردند و همه ایشان پیش جنید در مرتبةٌ تلمّذ بودند... .۲۵ 


تست و طقت شرح رساله قشیریه 


اما اين امر موجب نشده که جنید از دار انتقاد گیسودراز خارج شود. وی چند بار 
سخنان و آراء جنید را نیز چون دیگران نقد کرده است. در جایی به قشیری خرده گرفته 
که چرا در مجلسی که مشایخ بزرگ دیگری هم حضور داشته‌اند. برای جواز تواجد و 
سماع فقط بر نظر جنید تأکید کرده است: 
این جا حاجت نبود که شیخ فرماید: ولم ینکر علیه الجنید؛ زیرا چه قول و فعل 
ابن‌مسروق هم حجت است و قول و فعل جریری. 
مقايسء میان حضرت موسی (ع) و حضرت محمد (ص) از مثال‌هایی است که در 
مباحث و موضوعات مختلف عرفانی بیان می‌شسود. اهل تلوین بودن موسی و اهل 
تمکین بودن پیامبر (ص) یکی از اين مثال‌ها است که برتری پیامبر خاتم بر موسی (ع) 
و در نتیجه برتری تمکین بر تلوین را آشکار می‌کند. باریک‌بینی گیسودراز دربارة این 
مثال درخور توجه است: 
.. نکو سخنی است که ابوعلی فرمود. موسی صاحب تلوین بود و پیغمبر ما -صلی ال 
علیه وسلّم - صاحب تمکین. اقا این جا سخنی هست. شیخ از احوال قوم و صوفیان 
می‌گوید» کسی میان ایشان صاحب تلوین و کسی صاحب تمکین و صاحب تمکین از 
صاحب تلوین به بسیاری بالاتر و بلندتر. سماع موسی را - علیه التلام - صاحب تلوین 
گویید. و از امت محمد - صلّی الّه علیه وسلّم - یکی صاحب تمکین باشد» پس او بر 
موسی - علیه التلام - بالاتر باشد» بسیاری... شیخ می‌گوید که تغیّر یکی از اين دو 
سبب باشد؛ وارد قوی باشد و مورود علیه ضعیف يا مورود علیه قوی باشد. وارد 
ضعیفی. نیکو سخنی است این اما امور نسبتی است. شاید وارد ضعیفی بر بنیةٌ ضعیفی 
او را از دست برد واردی قوی‌ای بر بنیةٌ قوی‌ای او را از دست نبرد. و بعد گفتن تلوّن 
موسی - علیه السلام - و تمکن پیغمبر ما - صلّی الّه علیه وآله وسم - این سخن 
زیادتی باشد و هم رود که تمکن محمد - صلی الّه علیه و آله وسلّم - بنابراین بود [ که] 
محمّد - صلی الّه علیه وآله وسلم - قوی بود. وارد ضعیف و تلوین موسی - علیه 
السلام - بنابراین بود که بنیة موسی ضعیف بود و وارد قوی. ۳ 
گفتنی است در برابر دقت. باریک بینی و تبحر در ترجمه گاهی گیسودراز در 
ترجمهٌ عبارات دچار سهو و خطا شده است. البته شمار این خطاها زیاد نیست و در 
محتوای کلی اقوال و حکایات خللی به وجود نمی آورد. برای مثال: 
- لمّا قدمت من بغداد کنت آدرس فی جامع نیشابورا: «در مسجد جامع بغداد درس 
می کردم.۲ 


پژوهشنامة تصحیح پیست و نه 


- وهان عليك من احتاج اليك»: «و همان کس که محتاج اسست. تو را خوار و سهل 
دارند.* 

- وان خوطبوا فبالکبر»: «اگر کسی ایشان را خطاب کند» ایشان به صفت کبر باشند.۳ 
- ومثله آنَ آبایزید اشتری بهمدان حب القرطم ففضل منه شیء فلمّا رجع ٍلی بسطام 
رأی فیه نملتین فرجع الی همدان ووضع النملتین»: «و مثل این تقوا ابویزید کرده است. 
در همدان يك ده معصفر خرید. قیاسی که در آن گرفته بودند. از آن چیزی فاضل 
زیادت بافت. مقدار يك دانه دو دانه. باز به همدان با زگشت و آن هر دو دانه را کم 
کرد و آمد. نیکو سخنی است این اقا مرا این مشکل پیش آمد: و این شمار نیست. به 
وزن و کیل است. و همچنین گویند: بایزید. جایی طعامی خریده بود. با آن طعام دو 
مورچه بود. بایزید گفت: اين را من از سوراخ جدا کرده‌ام. با ز گشت به همدان ایشان 
را همان جا انداعت. ٩‏ 


۲ ها کیسو داز ال تالا 

به طور کلی نقدهای گیسودراز را می‌توان چهار گونه دانست: ا) نقد سخن قشیری؛ 
۲) نقد سخن مشایخ دیگر؛ ۳) نقد حکایات؛ ۴) تأیید و تحسین سخن مشایخ. در ادامه 
ابتدا هریک از این چهار گونه و بعد ویژگی‌های نثر گیسودراز با توجه به متن شسرح 


رساله بررسی می‌شود. 


۲-۲-. نقد سخن قشیری 

انتقادهای گیسودراز به سخنان قشیری در چهار محور زیر جای می‌گیرد: 
اگر در بیان این می کوشم سخن دراز می‌شود؛"* 
همان سخن بالا بازآورده است؛ ترجمه چه کنم؟:" 
این جا اشکالی می‌آید. این سخن. همان سخن است که بالا گفته است. ٩‏ 

ب) خلط مطالب و وجود تضاد در سخن, مثلا 

و شیخ در بیان خود» سخن مضطرب می‌راند؛"* 
- شیخ سخن در خلط و خطبه کرده می گوید» جای اعلی مرتبه گرفته که آن حکایت 
بایزید و ابراهیم خواص گفت و این دم همچنین می‌گوید و بالا هم بسیار همچنین 
گفته مگر مقصود شیخ این است. مثل مائده کشند در آن اطعمه هر جنس اندازند تا 
در سکرچه و صحنکی که دست اندازد طعمی د گر یابد.۵* 


سی شرح رساله قشیر به 


ج) نقد سخنان قشیری از جنبهٌ محتوایی. مثلا: 
...اگر کسی را زلتی افتد از توبه باز نایستد باز توبه کند. او را سلوك میشر آید. اما ما 
گوییم اگر احتلام حرام افتد یا استعمال محرمی در خواب بیند» چنین گوییم که توبه 
او مستقیم نیست؛ نفس او هنوز در تخیّل و توم آن است و اگرنه چنانچه در بیداری 
احتراز بود در خواب هم بودی؛ ۳" 
و در نفس دو صفت جبلی است. الببّه از طاعت گریزان باشد» و میلی سختی دارد 
در شهوت‌ها که او را در مخالفت لذتی هست. اگر جموحی کرد؛ بعنی سب رکشی 
می‌کند. هوا را حمل کردن می‌دهد؛ واجب باشد که عنان او را به لگام تقوا بگردانند. 
عجب سخنی است این. نزديك ما این را در سخن‌ها مصادره بر مطلوب گویند. او 
امتناع هم از طاعت‌ها کرده و شما می‌فرمایید تقوا را لگام او کنند تا او در ره آید» او 
هم از آن گریخته است تدبیری دیگر کنند تا او به تقوا آید... :۷" 

د) نقد سخنان قشیری از جنبة لفظی, مثلا: 
_ قوله: «فالمحاضرة حضور القلب وقد یکون بتواتر البرهان» وهو بعد وراء الستر» وان 
کان حاضراً باستیلاء سلطان الذ کر. ثم بعده المکاشفة». محاضره حاضر شدن دل و این 
که دل با خدا حاضر شود به تواتر برهان. این جاها «یکون» بایستیء «قد یکون» چه 
باشد؟ اگر صورت دیگر فرمودی «قد یکون» راست آمدی و این محاضره هنوز ورای 


است. ,۵۸ 
سیر است ...۰ 


قوله: «وقیل الت و کل نفی الشکوك. والتفویض الی ملك الملوك». تو کل این است. 
شكٌّ برود تا چیزی که در ازل رفته است. آن البتّه شدنی است. و دیگر میان مردم 
است. تا کسی متعلّق به سبب نشوده مرزوق نشود. این شكٌ برود و کار به مالك 
الملوك گذارد. عبارت این تقاضا کند که انتفاء الکو گفتی, نفی السسکوك چه 
باشد؟٩*‏ 


۲-۲-۲ نقد سخن مشایخ 

بخش عمده الرساله اقوال و آراء مشایخ متقدم است. در اصل. کار قشیری تدوین و 
تنظیم این اقوال و آراء در قالب یک کتاب تعلیمی بوده است. ناگزیر گیسودراز در شرح 
الرساله نه فقط سخنان قشیری که سخنان عارفان دیگر را نیز شرح و نقد کرده است. 
البته دربارةٌ بعضی از عارفان مانند احمد غزالی. عین‌القضات. روزبهان بقلی» سعدی و 


ابن‌عربی وضع فرق می‌کند؛ گیسودراز آراء این دسته از عارفان را بکلی مردود دانسته است: 
- صوفیان را دیده‌ام که ایشان امرد را و صورت جمیله را شاهد نامند؛ بدین معنی 
گویند [ که ] او - تعالی ‏ غیب است. بدین صورت ظاهر شده است. معتزلی بی‌انصاف. 


پژوهشنامة تصحیح 


جای آن است که ایشان را چیزی چیزی گوید مثل این کلمات. روزبهان شیخ خواجه 
سعدی و مرشد حقیقی او شیخ احمد غزالی و قاضی عین‌القضات و از محی‌الدین ابن 
اعرابی را خود مپرس که او هم عالم را شاهد گوید و خدای را غایب گوید. الحق 
محسوس والخلق معقول. چه گویم سخن بسیار است این جا؛ " 

...این فیض قدسی آن است که حکما این را نفس جزیی خوانند. و محی‌الدین‌این 
اعرابی او خود تحفه است و مقیّد و مطلق می‌گوید: این را حادث و ممکن و مستوی 


سی و یک 


الطرفین نتوان گفت.۱* 


کین هدر کتان مات کشیم درازنیا ارام انخ‌غرتی سس توان ماس ید برع ان را 
از مکتب وحدت وجود. دست کم در کاربرد اصسطلاحات این مکتب نادیده گرفت. 
گیسودراز در عبارات خود بارها از اصطلاحاتی مانند «اشیا. تجلّی» فیض و مظهر» بهره 
گرفته است. کاربرد این اص طلاحات با وجود رد آراء ابن‌عربی؛ تأثیر گسترده مکتب 


وحدت وجود را حتی در زبان عرفانی مخالفان ابن‌عربی نیز نشان می‌دهد. 


انتقادهای گیسودراز به سخن مشایخ بیشتر در محتوای کلام و گاه در لفظ است. مثلا 


ابوعلی رودباری فرموده است: «هر وهم‌برنده و گمان‌برنده به سبب جهلی که با وی 
است. گمان برد او - تعالی - بر این وهم و بر این تصور است. خدای ‏ تعالی - خلاف 
آن است؛ یعنی غیر آن است و عقل حکم کند که غیر آن اسست». این جا مشکلی 
است. بسیار الهیّات باشد که عقل را آن جا حکمی نیست؛ پس «العقل بدل علی خلافه» 
چونه درست آید؟ متشابهات هم از این متشابه است که در عقل و فهم در نمی آید و 
ه رکه کشف و تجلّی دارد» او داند که این جا چه سر است؟۳* 

قوله: «سمعت محمّدین الحسین یقول سمعت عبدالّه المعلم یقول: سمعت اباعبداللهین 
منازل یقول: لم یضیع أحد فريضة من الفرائض لا ابتلاه له - تعالی - بتضییع السنن» 
ولم یبل احد بتضییع السنن الا یوشک ان یبتلی بالبدع؛ هیچ یکی فریضه را ضایع و 
اهمال نکرد؛ مگر آن که مبتلا شد به تضییع سنن. و هیچ یکی تضییع سنن نکرد» مگر 
آن که مبتلا شد به بدعت. قضیّه‌ای معکوس می‌شود؛ این بایستی گفت: هر که مباشر 
بدعتی شود او مبتلا به تضییع سنن گردد؛ و ه رکه تضییع سنن کنده مبتلا به تضییع 
فریضه شود...0؛۳* 

نصر آبادی فرموده است: «هر که تقوا [را] لازم گرفت. او مشتاق به مفارقت دنیا شد». 
گوییم لازم نیست؛ شاید مثقی باشد و حیات دنیا را دوست دارد برای ازدیاد تجلی و 
کشف را و برای دادن داد مقام تقوا را..؛*" 

_ و شیخ بایستی این سخنان جنید را شرحی فرمودی. در بیان شیخ اشکالی بلیغ نیست؛ 
اگر اشکال است» هم در سخنان جنید.*" 


سی و دو شرح رساله قشیریه 


در میان اقوال مشایخ جملاتی هم دیده می‌شسود که گیسودراز آنها را لایق احوال 
سالکان ندانسته است. وی این گونه سخنان را سطحی و عوام‌پسند برشمرده است: 
در نقد سخن «ابوبکر دقی»: 
نیکو سخنی است که بزرگ فرمود؛ اما مذ کُرانه و عامیانه است؛ سخن مرشدانه 


۶۶ 
سب 


در نقد سخن «طمستانی): 
در فصل سالکان در سلوك. اين گفتار چه معنی داشت؟ این گفتار» لابق مذ کُران 


۱ ۶۷ 
ست. 


کرده. حکایتی عامیانه و مذ‌کرانه خوانده ات 
از شبلی پرسیدند که: «آفتاب نزديك غروب زرد شود؟» شبلی گفت: «زیرا چه مقامی 
کمالی و شرفی که او داشت از آن جا معزول شد و فروافتاد پس زرد می‌شود از 
خوف مقام که مرا باز گردانند بدان مقام؛ تا چه کنند و باز چون برآید؟ و هم همچنین 
مومن چون آخر وقت او شود. زرد شود [از] خوف آن که مقامی که می‌رود تا با او 
چه کنند و چون برانگیزند روشن و منور باشد؟» نیکو حکایت است این اما با کتاب 
سلوك و حکایت متحّفان نسبتی ندارد. حکایت عامیانه و مذا کرانه است؛ مذ کُری بر 
منبر برآید و این بگوید و عامیان چند باشند و بشنوند و آهی زنند. سخن در این است 
باری» شبلی این حکایت گفته است و نسبت بدین داده است؛ زیرا چه محقّق و معلوم 
است که آفتاب از نظر ما دور شد. او در دریا می‌رود» به دریا قریب شد. عکس آن 
[در] دربا از نظر ما زرد نمودن گرفت و از این جا که تو او را زرد می‌بینی» بر قومی 
همان زمان طلوع کرده اسست. چنانچه این جا وقت شروق می‌بینی» ایشان آن جا 


۰۲۲-۲ نقد حکابات 

یکی از ویژگی‌های الرساله نقل حکایات و کرامات بزرگان تصوف است. این حکایات 
تعلیمی عرفانی به شمار می‌رود. نوع نگارش و پرداخت این حکایت‌ها در کتب عرفانی 
به گونه‌ای است که تأیید و تعظیم آنها را نزد عارفان نشان می‌دهد. عارفان این حکایات 
و کرامات را پذیرفته‌اند و در صدد مطرح کردن هیچ سوال یا شبهه‌ای دربارة آنها برنیامده‌اند. 
البته تردید و انکارهای مخالفان عرفان مانند ابن‌جوزی در این مقال نمی گنجد. 


گیسودراز بنا بر شیوه خود در شرح الرساله. هر جا لازم دانسته با دقت و نکته‌سنجی 
و گاه با وسواس. حکایت‌ها را بررسی و نقد کرده است. انتقادهای او بر این حکایت‌ها 


در دو دستهٌ زیر جای می‌گیرد: 
الف) نقد حکایت 
بسیاری از حکایات نقل شده دربارةٌ عارفان, در ظاهر تحسین‌برانگیز و ستودنی است 
اما اگر از دید دقیق و عقل‌گرای کسی چون گیسودراز به آنها نگریسته شود. کاستی‌ها و 
خطاهای عارفان در قول و عمل آشکار می‌گردد. برای مثال: 
ابوعبدالّه رودباری چون به طعامی دعوت شدی... فقرا را از این دعوت خبر نکردی و 
طعام خود. ایشان را خورانیدی. سپس آن که ایشان طعام به قدر حاجت خود خورده 
می‌بودند ایشان را خبر کردی که شما را فلان جا طلبیده‌اند روان شوند. غرض این 
داشت: چون ایشان طعام وقت خویش فارغ گردند ایشان دست بدان طعام به شهوت 
و رغبت نیندازند و اگر یک لقمه بر گیرند» به تعذر گیرند تا مردمان را در حق ایشان 
گمان بد نرود... این جا چند سخنی هست. چه باشد یکی طعام برای تو پخت و تو 
طعام او نخوری؟ نه آن که پخته آن بیچاره ضایع شود؟ و دیگ مطلوب او این است 
گرسنه طعام بخورد. مزیدی او را شود؛ وابی زیاده شود. و دیگی مردمانی طعام 
خورده و دست تخسیرآن بر طعام دراز نمی کنند و مردمان دانند که این چنین اند ک 
خورانند. از بعضی صوفیان چنین شنیده‌ام و دیده‌ام: اگر جای رفتند» در خانه طعام 
نمی‌خوردند. گفتند آن بیچاره برای ما طعام پخته است. اگر طعام او نخوریم؛ او بی‌دل 
شود و اگر آن جا به حسب معتاد نخوریم کسی تا چه گمان برد.٩*‏ 
جسارت گیسودراز در انتقادهایش گاه با تمسخر همراه می‌شود و گاه وسواس و 
سخت گیری او را در خوانش حکایت‌ها نشان می‌دهد: 
نوری در بادیه گرسنه شد. آوازدهنده آواز داد گفت: «چه می‌گوبی؟ نزدیک تو چه 
بهتر تو را؛ چیزی بدهم سببی که بدان قوّت تو شود يا کفایت تمامی کنی؟» نوری 
گفت: « کفایت ورای همه نهایت است». بعد آن» هفده روز دگر گرسنه ماند. هفده 
روز چه باشد؟ این حکایت این تقاضا کردی که بعده طعام نخوردی» همین کفایت به 
جوع کردی؛ ۲ 
موشکافی‌های گیسودراز حتی به روایات نیز کشیده شده است به‌گونه‌ای که در چند 
مورد زیر روایتی از پیامبر (ص) حکایتی دربارة وحی به موسی (ع) و سخنی از خليفة 
دوم را نقد کرده است: 


روایت کنند که شخصی نماز می گزارد» دو دست در ریش می‌زد چنانچه معتاد 


سی و چهار شرح رساله قشیریه 


وآله وسلم - فرمود: «ا گر دل این مرد خاشع بودی. جوارح او هم به تبع دل خاشح 
بودی». آن مرد همچنان بود که دل او خاشع نبود و جوارح او هم. اقا چنین هم باشد؛ 
مردی بود دلش به فکری و به شیء مستغرق است و جوارح به عادت خود رود به غیر 
قصد دل؛۲۱ 
بر موسی علیه السّلام» خداوند - تعالی - وحی کرد: کسی که غیبت کرد و از آن 
توبه کرد در بهشت درآید ولی پس از همه و ه رکه بمیرد و بر غیبت مصر باشد؛ یعنی 
توبه نکرده باشد» او اول کسی باشد که در دوزخ درآید. این جا سخنی می‌آید» غیبت 
حقّ دیگر است. به توبه چو عفو شود تا خصم خشنود نشود مگر گوییم این توبه به 
استرضا باشد؛ ۲ 
- عروةبن زبیر گفت: عمر خطاب را دیدم در ایام خلافت. مشک آب بر دوش گرفته 
می‌آرد. عروه گفت: تو را نشاید این چنین کردن. عمر گفت: بر من گروه‌ها آمدند به 
سمع و طاعت» در نفس من خودبینی پیدا شد. پس خوش آمد مرا نفس را بشکنم. و 
مشک را در حجرة عورتی از انصار برد و آب را در آوند او ربخت. اما من می‌گویم 
نفس بدین‌ها شکسته نشود. بعد آن که وفود به سمع و طاعت آمدند. او را نخوتی شد 
آن که بدین مشک آوردن آن نخوت شکسته شد. بلکه نخوتی دیگر؛ اگر هم نشود 
عجب نباشد. آری» اگر بدین نخوت شکسته شد شکستگی اختیار می‌بایستی کردن. ۷ 
ب) نقد جایگاه حکایت و تناسب آن با موضوع بحث 
در الرساله حکایاتی وجود دارد که اصل و محتوای آنها مورد انتقاد گیسودراز نبوده بلکه 
جایگاه بیان آنها مناسب نیست و به اعتقاد شارح با موضوع بحث تناسب ندارند. مثلا 
صواحب زلیخا و صدایق او یوسف را - علیه السلام - با جمالی که او داشت. آراسته‌تر 
دیدند» به جمال او مشغول شدند از خود غایب گشتند. دست را از ترنج و از سیب 
تفرقه کردن نتوانستند. این نظیری از حضور و غیبت است. این جا مرد فانی از خود 
شتهووی ات6 سن عجبه. گمان ترس کسسی که اورزا کشست» موه ی 
_ سبحانه - شود او از خود برود» او را شعوری نماند.۲۴ 


۴-۲-۲. تأیید و تحسین سخن مشایخ 

گیسودراز در مقام یک منتقد بی‌غرض. در کنار نقدهای دقیق خود گاه به تأیید و 
تحسین سخنان قشیری و دیگران پرداخته است. البته شمار این موارد در برابر انتقادهای 
افسشتار ال که اس : 


پژوهشنامة تصحیح سی و بنج 


_ ابوعلی رودباری را پرسیدند از شخصی که او ملاهی را می‌شنود و می‌گوید که این 
خاصه مرا حلال است؛ زیرا چه من به درجه‌ای رسیده‌ام که اختلاف احوال» طاعت و 
عصیان و رد و قبول ابتدا و انتها بر من اثر نمی کند؛ یعنی همه مرا برابر است. رودباری 
گفت: «آری. رسیده؛ ولیکن به عمل بدبختی». ابوعلی درست می‌فرماید» هر که به 
استوای حالت رسیده اگر «بما لا یمدح فی الشرع» مباشر شدء آنگه چه شد؟ به عمل 
بدبختی رسید. اگر چنین بودی, به بی‌التفات بودن و هرچه خوش آید کردن, مزیدی 
در تجلّی و قربت بودی» من که محقد حسینی‌ام عالی‌تر و مبتلاتر بدین‌ها من بودم؛* 
- حسن بصری را گفتند که: «فلان تو را غیبت گفت». بر آن شخص یک طبق حلوا 
فرستاد و گفت: «مرا رسید که تو برای من حسنات خود هدیه فرستادی این طبق حلوا 
شکرانه این است». نیکو نشتری خفیه است که حسن در جگر او زد و خوش تنبیهی 
که او را کرد و بیان حدیث بر طریق بهتر کرد.۳ 


۳-۲. نثر گیسودراز 
به اعتقاد شماری از پژوهشگران نثر فارسی از اواحر سدة هفتم و اوایل سدة هشتم رو 
به افول نهاد. فقط شمار اندکی از نویسندگان این دوره مانند حمدالّه مستوفی قاضی 
بیضاوی و هندوشاه نخجوانی توانستند آثاری به نثر استوار و پیراسته خلق کنند. دیگر 
آثار به جا مانده از این دور ضعف دستوری و واژگانی نویسند گان خود را به نمایش 
گذاشته است. این بی‌توجهی و لاقیدی در شیوه نگارش موجب شد تا اين دوره به دور 
انحطاط نثر فارسی معروف شود.۲ 

به نظر می‌رسد داوری درباره نثر سدهٌ هشتم به تحقیق بیشتر و واکاوی دقیق‌تر متون 
این دوره نیازمند است. بررسی ویژگی‌های نثر این دوره مجالی دیگر می‌طلبد. اما برشمردن 
ویژگی‌های زبانی و برجستگی‌های ادبی نثر گیسودراز به منزلهٌ یکی از نویسندگان این دوره 
می‌تواند گوشه‌ای از هنر نویسندگان فارسی‌زبان هند را در سدهُ هشتم نمایان کند. 

گیسودراز در ترجمه اقوال مشایخ یا مطالب مهم و تعلیمی قشیری کوشیده به متن 
عربی وفادار بماند. به همین دلیل نثر او بیشتر در ترجمه و نقل حکایات و همچنین در 
نرسانده و توجه او بیشتر به جنبهةٌ ادبی آنها بوده است. مقايسة ترجمهٌ گیسودراز با 
ترجمهٌ مصحح فروزانفر"۲ بیان ادبی گیسودراز را آشکار می‌کند: 

_ حکی عن ابی‌سلیمان الدارانی قال: اختلفت الی مجلس قاص فأثر کلامه فی قلبی 


سی و شش شرح رساله قشیریه 


فلا قمت لم یبق فی قلبی شی فعدت انب سمعت کلامه فبقی فی قلبی کلامه فی 
الطریق ثم زال ثم عدت ثلثا فبقی اثر کلامه فی قلبی حتی رجعت الی منزلی و کسرت 
آلات المخالفات ولزمت الطریق. فحکی هذه الحکاية لیحبی‌ین معاذ الرازی فقال 
عصفور اصطاد کر کیا اراد بالعصفور ذلک القاص وبالک رکی اباسلیمان الدارانی."۲ 
ترجمه سخن «معاذ رازی» در این دو متن بدین شرح است: 
- گفت: گنجشگی کلنکی را شکار کرد. بنجشگ آن قصص گو را خواست و کلنکك 
اپوسلیمان [را] " 
- گفت: گنجشکی قاز را صید کرد. شیخ می‌گوید از آن عصفور قاص را خواست و 
از آن ک رکی سلیمان دارانی .۸۱ 
هر دو وازهُ «کلنگ» و «قاز» در ترجمه «کرکی» درست است "اما انتخاب «قاز» به 
دلیل جناس با کلمه «قاصل» توجه مترجم را به مسائل ادبی نشان می‌دهد. همچنین. در 
این عبارت هم‌نشینی کلمات «قاز. صید. عصفور قاص و خواست» موجب تناسب 
آوایی شده است. در ترجمهٌ عبارت: «وقال سهلین ابراهیم: صحبت ابراهیم بن ادهم ال 
فمرضت. فانفق علی نفقته فاشتهیت شهوة فباع حماره وأنفق علی؛ فلما تماثلت. قلت: يا ابراهیم أین 
الحمار؟ فقال: بعته» فقلت: فعلی ماذا آرکب؟ فقال یا خی علی عنقی فحملنی لائة منازل»." نیز 
آوژدن مت مهادلن برای کلمهٌ «حمار» جالب توجه است: «..روزی شهوتی را آرزو کردم. 
لاشه‌ای داشت. آن را فروخت انفاق بر من کرد. گشتم دیدم می‌بینم خر نیست. پرسیدمش: درا زگوش 
چه شد؟ گفت: فروختم...» ۴" 


جنبهٌ ادبی ترجمه ید زان گن شرح احوال مشایخ و در بیان «در گذشت» آنها به 
اوج رسیده است. به گونه‌ای که گیسودراز در اين باره با بیش از شصت عبارت مختلف 
«ه حضرت با زگشت»؛ «دنیا را خالی کرده است»؛ «در پرده شد»؛ «اختبار استتار کرد)؛ 
«اختیارش افتاد که وجود ارضی را با سر سماوی اتحاد دهد؛ او را به روح قدسی یکی 
گرداند»؛ «مسترشدان و طالبان را دردمند گذاشته» به درمان جان خویش پیوسته»؛ «ژاله 
گداخته به دربا پیوسته است و عين دریا گشت»؛ «غوک دریایی قلزم فرصت آن یافت 
و سراز دربا بیرون کشد و از نشو و نمای خود حکایتی کند مقیّد به مطلق پیوند و 
مطلق حکایت خویش به زبان خویش» خود گفت» و... .۸۵ 
دستوری و واژگانی بسیاری را آشکار می‌کند که در مواردی موجب دشواری و تعقید 


محتوایی متن شده است. اما از سوی دیگر. کاربرد خاص بعضی از واژه‌ها یا صورت 
کهن آنها در این متن» بخشی از ویژگی‌های سبکی این دوره را نشان می‌دهد. نكتة 
مهمی که در شرح گیسودراز به چشم می‌آید و می‌تواند بخشی از خطاهای او را توجیه 
کند آن است که این متن شفاهی و خطابه‌ای است. با توجه به شواهد متن» گیسودراز 
شرح رساله را برای یک يا چند تن از مریدان خود املا کرده است. او خود چند بار با 
عبارت «نویسانده‌ام» به این نکته اشاره کرده است "و در جایی نیز چنین گفته است: 
این دم که نشسته‌ايم چاشت فراخ است.۲ 

نوع جمله‌بندی‌های گیسودراز و تغییر زاویه دید در نقل حکایت‌ها نیز شفاهی بودن 
متن را تأیید می‌کند. در ادامه, نثر گیسودراز از دو منظر ویژگی‌ها و ضعف‌ها مورد 
بررسی قرار گرفت تا نموداری از نثر این دوره باشد. 


۴-۲. ویژگی‌های نثر گیسودراز 
فودن «مر» پیش از کلمات: 
«فریاد رسانند مر خلقی را که ایشان طالب دین و وجدان یقینند؛ «آن اثر مر دوم را 

دادند) ۸٩‏ 
به کار بردن حرف اضافه «برای... را»: 
«برای این کار را دینار دادن اسراف است» + «اگر منع کند برای خدای را کند».۱٩‏ 
- اضافه کردن «ی» به کلمات. مخصوصا در ترکیب‌های وصفی: 
«انری تمامی عدلی راستی». 
- کاربرد صورت مخفف بعضی واژه‌ها: 
(پنه» ره گنه کوته). 
به کار بردن «نه» به جای فعل «نیست»: 
«مثل او او را مثلی نه»؟؛ «راست می‌گوید گوینده‌ای که برای آن آفریده نه‌ای و بدین 
مأمور نه‌ای». ٩۳‏ 
- «شستن» به جای «نشستن» در بیشتر جاها: 
«من شسته بودم خواب بر من غلبه کرد "+ «مرد در دکان ی 
لازم به یادآوری است که برای ساختن صورت منفی این فعل حرف «ن» به آغاز آن 
افزوده می‌شود: 
«عصای بایزید بر زمین نکو نشست» *. 


سی و هشت شرح رساله قشیربه 


بنابراین در این متن فعل «نشیند» هميشه به معنی «بنشیند» نیست بلکه گاهی مفهوم 
آن منفی است و «تشیند» خوانده می‌شود. برای تشخیص چگونگی خواندن این فعل 
بایذ به مفهوم جمله توجه شود: 
- «مرد متزهد و متفقه و عامی که با ایشان نشیند...:۲*؛ «زهد. پادشاهی است که جز در 
قل ال بش3 ۳ 
- حذف حرف عطف «و» از میان اجزای عدد مرکب: 
«از تاریخ همجرت دویست پنجاه هشت سال گذشته بود که او را مراجعت شد»*. 
- حذف حرف عطف «و» از میان کلمات معطوف: 
«تا از حول [و] قوت خویش مبزی باشد»"؛ «پس جمله اوراد من از گزاردن [و] 
خواندن بر من گران شد»۲ . 
- «بست» به حای «بیست): 
داوود طایی بست دینار از پدر میرائش رسیده بود. بست سال زیست. در هر سالی» 
یگان دینار خرج کرد؛" ؛ «عمرش صد بست سال رسیده بود». ۲۳ 
- «خورد» به جای «خرد): 
«آتش بز رگ از آتش خورد مرا بازداشت»" ؛ «تو فردا به حضرت رسی» خوردترین 
گناهها بدان رسیده [ که ]| سخت‌تر باشد بر تو از عظیم‌ترین گناهها که حجاج کرد».*۲ 
- واژگان و ترکیبات خاص: 
از ازل باز/ بسیاران/ بشپلی/ بندیخانه/ بندیوان/ بیهوشانه/ پای کشاله/ پرکاله/ پسرو/ 
پسروی/ چونه/ راستا و چپا/ زیرا چه/ فف/ کی باز/ موی پلک/ ناغسل کرده. 
- معنی خاص واژه‌ها و ترکیبات: 
آن: او/ احتیاجی: لازم/ احداد: کوبش/ از کردة..: به حاطر.../ استعداد: آمادگی/ 
بسیار هیچ: اصلا/ به دامان و دام: در دسترس/ به ستم: به زون با تکلف و سختی/ پیوند: 
وصله/ تفرقه: تفاوت/ تیربار: تیراندازی/ خصم: به معنی اصلی کلمه (طرف مقابل) نه 
دشمن/ دانست: آگاهی / دوست‌تر: عزیزتر/ دید: بت رسالت: نامه/ زحمت: 
بیماری/ زحمتی: بیمار/ سفارت: واسطه/ شکستن: پاره شدن/ ظلم: ظالم/ عارف: آگاه/ 
کرد: کردار/ گفت: سخن/ لاشه: الاغ/ مبتلا: عاشق/ متصل: مداوم/ موافق: موافقت/ 
مورچه: زنگار/ نباید: مبادا/ نویساننده: معلم/ نه‌اندازه: بسیار / هر: هیچ / یکایک: ناگهان/ 


ای رز 


پژوهشنامة تصحیح سی و نه 


- ترکیبات فعلی: 
ابتلا داشتن/ از جان خود بیرون شدن/ از خود رفتن/ ترک آوردن/ دراز کشیدن/ 
دست انداختن/ دست گرد آوردن/ دست و پا زدن/ دل کشیدن/ دنبال گذاشتن/ زبان 
دراز کردن/ زبان گرد آوردن/ سر بر کردن/ سر برد کردن/ مسر کردن/ غلط افتادن/ 
ملاقات شدن/ نسبت بردن/ نهاد کردن. 
- به کاربردن صفت تفضیلی بدون «تر): 
«و انقطاع از حق سخت از انقطاع از خلق اسست»:۱۶ هیچ رهی او را نزدیک از این 
تیه ۱۳ 
معنی حروف اضافه: 
از: به به دلیل دربارة/ با: برای» بهء در/ بر: برای به نزد/ به: باه برای» به قصد. در 


دربارة نزد/ در: از بر برای» بف درباره. 


۵-۲ ضعف‌ها 

- ناهماهنگی در زمان فعل‌های یک بند. مثلا 
«سبب توبةٌ او آن بود در بلخ قحط افتاد. همه خلق در اندوه و غم بوده است. شقیق در 
بازار می گذشت. مملو ك شخصیی بازی و مزاح می‌کند. يا به مرح خوشان می‌رود. 
شقیق با وی گفته است: چیست این خوشی و نشاط تو؟ مردمان همه در غمند. او 
گفت: خوند کاری دارم که دیهی مملوک او است. از آن دیه آن قدر بر او می‌رسد 


۱ 


که ما را خوش می گذرد». 
- فاصله انداختن میان اجزای فعل مرکب و فعل پیشوندی: 
«چون بنده باز به خدا گردد...»*؛ «حیا از کرم او کرد» . 
- ساختن فعل متعدی بدون رعایت قاعده: 
خوانانیدی/ دستکک می‌زنانند/ رقص می کنانند/ یاد دهانند. 
- خحطا در کاربرد بعضی کلمات و عبارات عربی: 
تعجب به جای غغجب/ شیطانت به جای شیطانی/ صریح کردن به جای تصریح کردن. 


۲ شیوة تصحیح 
شرح ال رساله در سال ۱۳۶۱ ه . در حیدرآباد دکن توسط عطا حسین به صورت سنگی 
چاپ شد. عطا حسین دو نسخه از شرح الرساله در اختیار داشته است. وی در مقدمه‌ای 


چهل شرح رسالهقشیریه 


که به زبان اردو بر کتاب نوشته دربارة نسخه‌های الرساله قشیریه و دو نسخه شرح 
کیسو در از-تفنین, کفته استیت: 
از رسالةٌ قشیریه دو نسخه در دست است که یکی از آنها در سال ۱۳۱۸ ه . در مصر به 
چاپ رسیده و دیگری نسخة خطی‌ای است که در شوال سال ۷۲۵ ه . نوشته شده 
است. این نسخه را قاضی اسماعیل بن محمد نزد قاضی القّضات شمس‌الدین ابوعبدالله 
محمد بن احمد الغسانی خوانده و از او سند گرفته است. این سند که در آخر نسخه 
نوشته شده» شش واسطه تا امام قشیری را نشان می‌دهد و از این جا آشکار می‌شود که 
قاضی اسماعیل این نسخه را در همان رو زگار کتابت خوانده است. از اين رو نسخه 
بسیار صحیح است و اگر در جایی سهوی وجود داشته قاضی اسماعیل آن را اصلاح 
کرده است. بنابراین؛ نسخة ۷۲۵ از نظر صحت. اعتبار کامل دارد اما نسخٌ چاپی کم و 
بیش با نسخة خطی در جاهای متعدد اختلاف دارد و گاهی الفاظ و عبارات متفاوت 
است. متنی که گیسودراز در شرح رسالهٌ قشیریه آورده به نسخةٌ خطی نزدیک‌تر است. 
از شرح رسالهٌ قشیریه دو نسخةٌ خطی موجود است؛ یکی نوشته شده در شعبان ۸۷۸ ه. 
که در اختیار بنده است و دیگری نوشته شده در محرم ۱۰۷۹ ه . که در کتابخانة 
آصفیه [حیدر آباد] موجود است. پس از مقابله معلوم شد که نسخة آصفیه رونویسی از 
نسخه ۸۷۸ ه . است. دلیلش این است که تمام اغلاط این نسخه در نسخةٌ آصفیه نیز 
موجود است و هر جارا کاتب نسخه ۷۸۷ ه. بیاض گذاشته در نسخه آصفیه نیز 
بیاض است. همچنین» کلماتی را که در نسخة اقدم موریانه زده و خوانده نمی‌شود. در 
نسخه آصفیه نیز نانوشته مانده است. نسخهٌ آصفیه حامل متن رساله قشیریه نیز هست. 
ولی امان از دست کاتب که با غلطنویسی و از قلم انداختن عبارات و الفاظ نسخه را 
مسخ کرده است. اگر نسخةٌ خطی صحیح و قدیم متن رساله را نداشتم واقعا کار 
تصحیح دشوار می‌شد و اين کتاب شایستهٌ چاپ نبود... اکنون مطمتنم که با کمکك 
نسخة خطی رساله. متن رساله قشیریه که در شرح گیسودراز آمده تصحیح شده 


است. 

و اما دربارژ شرح گیسودراز تا جایی که مقدور بود اشتباهات واضح و آشکار را 

تصحیح کردم و هر جا در متن تصحیح امکان‌پذیر نبود» عبارت را با نشانة استفهام 

ضبط کرده‌ام. مواردی را که کاتب ننوشته بود یا موریانه زده بود» در این چاپ نیز 

سفید و خالی مانده است. در مواردی کاتب» عبارت کامل متن و شرحش را از قلم 

انداخته است. من با کمک نسخهٌ رساله. عبارت متن را در پاورقی آورده‌ام اما عبارت 

شرح را نمی‌توانستم کاری بکنم. 

جستجو برای به دست آوردن نسخه‌های دیگر این متن به نتیجه نرسید و ناگزیر 

متن با تکیه بر حواشی عطا حسین و متن عربی الرساله تصحیح شد. همان گونه که عطا 


پژوهشنامةً تصحیح چهل و یک 


حسین خود گفته در متن بر روی بعضی از کلمات. نشانهةٌ استفهام (؟) گذاشته است. ق 
متن حاضر این کلمات در میان دو نشانة « ؟ قرار گرفته است. افزون بر اين» کلماتی 
نیز در متن هست که از نظر لفظ با معنی با سیاق عبارت تناسب روشنی ندارند. این 
کلمات به دلیل در دست نبودن نسخه دیگری از متن؛ به طور ذوقی اصلاح شد و در 
چند مورد کلمه به همان صورت در متن حفظ شد. تصویر این کلمات که بر روی 
بعضی از آنها نشانة (؟) دیده می‌شود. در جدولی که در پی می‌آید داده شده است. 
شکل اصلی کلماتی که به طور ذوقی يا بر اساس متن عربی الرساله اصلاح شد. در 
پاورقی با نشانه «اس» حفظ شده است. همچنین. عطا حسین برای بعضی از کلمات در 
حاشيةٌ کتاب نسخه بدل داده و این کلمات را با گذاشتن حرف «ن» در متن معلوم کرده 
است. این کلمات در متن حاضر در پاورقی با نشانة اختصاری «ح» معلوم شده است. 

درمتن حاضر با استفاده از دو قلم متفاوت عبارات قشیری از سخنان گیسودراز 
تیان یواست مین تیه اقران یرم با کل بان وه است 9 ایک 
سو مهارت گیسودراز در ترجمة سخن قشیری و از سوی دیگر شرح و نقدهای او بر 
الرساله اشکار شنود: کفتین است صورت نوشتاری اسامی خاص «حارث» «قاسم» و 
«هارون» در این متن گاهی به صورت (حرت). (قسم» و «هرون) آمده است. عطا حسین 
در چند مورد صورت نوشتاری این اسامی را با الف به عنوان نسخه بدل در حاشیه 
آورده است. برای یکدست شدن رسم‌الخط متن این اسامی همه‌جا به‌صورت «حارث»؛ 
(قاسم) و «هارون» اصلاح شد. همچنین در متن تقریبا بعد از اسم همه اشخاص از 
عبارات معترضه‌ای چون «رحمه الّه» «رحمة اللّه علیه». «علیه الرحمة). «قدس الّه روحه) 
و «رضی الّه عنه» آمده که برای خودداری از تکرار پرشمار این عبارات به‌جز بعد از نام 
پیامبر اسلام. پیامبران دیگ صحابه و بزرگان دین از متن حذف شد. 

در اینجا بر خود فرض می‌دانیم از مدیر محترم قطب علمی تحقیق در متن حکمی و 
عرفانی دانشگاه اصفهان جناب آقای دکتر سید علی‌اصغر میرباقری‌فرد که از این طرح 
پژوهشی حمایت کردند. صمیمانه سپاسگزاری کنیم. همچنین از جناب آقای علی‌اصغر 
علمی. مدیر انتشارات سخن که زحمت چاپ و نشر کتاب را بر عهده گرفتند کمال 
امتنان را داریم. 

مصححان 


۸۷ 


۸۷ 


۱۹۹ 


۱۳ 


۱۳۲ 


۳۳۹ 


۳۵۸ 


۳۹۲ 


۶2۵ 


۶۱۵ 


۳۹۲ 


شماره 


۳۲ 


۳ 


۱۵۸ 


۳۳۱ 


۳۳۶ 


۳۹۰ 


۳۹۱ 


۳۴۰ 


۵2۲۵ 


20۷ 


(۵ 


۹۷ 


۱۳۳ 


۱۴۴ 


شماره 


۳۱ 


یبا اعتقاده(ع یفن مسا لصو 

در لاعفا بایان واسدل دین اجامیا بان سننر ونر 
ال بان بابان را | معلو ان سل ست دا 
رشایبا سا دام انیت انا برصل( مقهمرددصفتی 
مات« ذیرب مانب صونا ۱ اب ۱ 
9[ 
رشن ریخست مک ییا را 
آرمارها ند! 1" ذان اسان بان 1 بگري سب ری شو سب ک 
وله علوا شیوخ هلان بتارم لاصو 
جهن الموحیل‌صانواعقانلهمعن البپلرداوایارجلرا 
علید السگاک واهلی لت من توحیل لس‌ذیه یل رل 
رواب درعرتوام هوحن النل نوا پاهووت الوحورعن 
۱ تن تیان سینت یج تانب ۱ 
۳۳۹۹ رباع رداروتولهع زو اما هو صفت وم |سس تزا زاند 
با وگ تشز روت تیرقو وان یبال مرن 

هل الط هم ابو القا سماعنیل رها نا لتوحیهوا اراد المل؟ 

من ار ادت‌طیر رارف دوش رانا امیرا ون ویس بتید. 
۱ سر هت مار رن مان وا سب او ور وساگ7 
مهار شش استبلام ام تحت تست 


صفحه ۲۷ نسخه چاپ سنکی ۱۳۶۱ ه 


شش ماوق سّ شین ۲ 


گیل لته یا متخلوا یله رانصوف شتمق‌می تا 
داضع‌ضاکات البوم لت کات رجل فامبامبر رجح 
توح یایشا لبق علبه فلاد : ناخاه تال هه ال 
نی رحمه ادده نانه ستض بافق‌شلی امه نزط لفق 
رحمه هفاضا هو کلب الام یرفس له ایل) ( مر رتاص 
مرالضان فررقه اند نبا« وتاب صا کات فیه وس ‌طیقی 
الزه نع امرس اا رید وکارونا نس ادیثان 
ماض تکردس هآرتبقذ اش | اشیی‌گان داضت دا سگان از یک 
ا رز ست رش ولا رن‌دکا گر 
ازان اگم شمه وشن" ور سعا رد ۱ 
: یر وتو پرماشر هر ور ۱ ریسفت سب 1 
ینست دزم فوصت اما راذن رحالبر 
9 رکش یرد مسر نس را پا غاب ان نیمک 
مود رسب یا اف مدب انم 11 مب دور 7 ۸1 
وررا سک ]و ۱ نت متفه اد اس تین رل 
کاد رشن «سست ار ست دربب کسید لب 
ْ مس لا ست‌ی رفن یط کلب ادست فده ایرد 
و ااضاست فلاص) و 
اژال اورا قباس شد دا تسم رهز اما تشر رت .هولگ 
ات هی | الدهکند لامج هن رجمه له 
: 0 الرتن‌بومه ری الاژرس شرس رصم 


صفحه ۹۵ نسخه چاپ سنکی ۱۳۶۱ ه 


2 شوه صارفشرم 2۲۱ (م )اب ارف 
گر سرا ۳ ۲ دراازدرمّاو؟ وراداتر وش | تست ثر 
2 موی بر ۳ زموگ 
نتسب 4 دس زين من 
ماخ رک سل بان رش #9 | ک 
0 ۳ ۳ ۳ 
۲ تدش اقادبن | ی ار ار روگ زوس صررت ,نار انز 
مش رت با یت و لا غن امس 6 استطور 
نتال یوم زمر حاممن بکور. زا سود 
بااحات من موی شور ادوس 
دای رو فک : مان اه یرس سب 
ین سامت تولاه یال بوحفص: رجمه اللّهسذا ردیبرسه 
اعتمادی نی رن ده تال بنظم ونر 2۱ ی » رعن با 
ت_ ابر ی رن ور 
ای ای اد ری طسب یه رت رن مره 9 
9 د ا رای سار ۳3۳ , 
ترش را مالسا مرئی افت ما ممی‌گانمررثو له ودالسماش 
لاصم رجمه لک نت وض‌صاب فلامیان هس من لب 
۳ دم عله لسلام ادلی تن اد ب« 
ب هو بال تیال 


9 ۳ ۳ 


سه ثالیا را گت انرب وا لا ری فا با ود 


صفحه ۵۲۱ نسخه چاپ سنگی ۱۳۶۱ ه 


تساير 1 0( ات ۱ 


من دق سل ان اقفولوض زین الیه فرزدکابزی یز 
ال اش لیمک درمیرا ن‌غویفر ان دودریرناوولا دم راور 
کاس دا رکسررنام رسیم نو وق برش 
نی نیقی ان تال رز ات م[مو ال 
ات هدیدپ فاد مقر 
طری کرو شرت سنا بصعت تم تیم موس مسا نبا 
دیسا وم 7 ریش سیر متفر و۶ داسف بروست 
2 هدستست ۶ تفودض جرا موادت هرادا 2 
ه نریض تک مم تست سم درادن 
توله وقال عب یاه براهباریت رحمه الزهمن خافاسا 


من ارام فیاس ول ریب ام گر یت 
تقو( تخل بنعبا ند لصوین ول میت 
اصصین اش تصم العطارجمد درم نتو لمحت یل جوا 
ا«ذهم یر ۳ دنه ول -معمت با سع زار اه 

لت نی این سکنمی و شا بر ایس یل بری لاو 
رحل لا نلایاخفرت هریخ سنا 
حبسد فداصم ومعواصوتالن نصعالاسل عالیا 

با اهل الر بح ان هقیلس دنم دی مزال و 
مجارحایز دلرجویل ورماویل او رپ سپ ترا زرا ره 


صفحه ۶۶۴ نسخه چاپ سنگی ۱۳۶۱ ه 


م 


4 


4 ما ها هدک در هر 


ی نون ۰۰ ها 


نک: مستوفی (بی‌تا؛ ذیل چشت؛ خواندمیر (۱۳۳۳, ۲۰۳/۳. 
نک: انصاری (۱۳۶۲)/ ۲۲ ۶۰۴ ۶۲۵؛ چشتی (۱۳۸۵) پیش گفتار/ نه ده. 
همان /1۹۴. 

برای تفصیل نک: همان ۲۰۳ - ۲۰۷. 

آریا (۱۳۶۵)/ ۲۰۸ - ۲۱۱. 

نک: انصاری (۱۳۶۲)/ ۱۲۱؛ جامی (۱۳۷۰)/ ۳۴۵. 

برای تفصیل نک: زرین کوب (۱۳۸۷)/ ۲۱۷ - ۲۲۲. 

محدث دهلوی (بی‌تا)/ ۱۳۷؛ آقابزرگ (۱۳۵۵ .٩۳۷/۹‏ 

نزد استادانی چون «سید شرف‌الدین کیتهلی: تاج‌الدین مقدم و عبدالمقتدر بن رکن‌الدین 
شریعتین کندیا: رک ترزگر ۱۲۹/۳۰۵۱۳۸۰۸ ۲: 

. محدت دهلوی (بی تا)/ ۳/۸ 

. معصومی (۱۳۸۴)/ ۱۷۴. 

وا 7۱۳۶۵ ۱ 

و و۱۳۱۲ 

. همان‌جا؛ معصومی (۱۳۸۴)/ ۱۷۳. 

. نک: فرشته (بی‌تا): ۳۴۸/۲ - ۱۳۵۹ 

. معصومی (۱۳۸۴)/ ۱۷۴. 

. فرشته (بی‌تا) ۳۵۶/۲. 

. جلالی نائینی (۱۳۴۴)/ 1۶۵. 

رد کر ۱۱ 

. معصوم علیشاه (۱۳۱۷) ۱۱/۳؛ آقابزرگ (۱۳۵۵), ۹۳۷/۹. 
مشق کی ۱۳۰۹۲۰۵۱۱۸ ۲ 

. معصومی (۱۳۸۴)/ ۱۶۶. 


چهل و هشت 


۳۳ 


نف 


. مدرسی (۱۳۶۰)/ ۱۸۶. 

در این باره نک: همان: ۱۸۵. 
۰ برزگر (۸۱۳۸۰ ۲۱۳۰/۴ 

. نک: اسدپور (۱۳۸۶)/ ۵۴ 

. نک: رضوی (۱۳۸۰)/ ۳۰۷. 
. زرین کوب (۱۳۸۷)/ ۲۲۱. 

. محدث دهلوی (بی تا)/ ۱۳۷. 
. برزگر (۱۳۸۰ ۲۱۳۰/۴. 

. همان ۱۳۰/۴ ۲. 

محدث دهلوی (بی‌تا)/ ۱۴۲. 
مدرسی (۱۳۶۱)/ .۸٩‏ 
۰ آقابزرگ (۱۳۵۵, .٩۳۷/۹‏ 
شفیعی کدکنی (۱۳۸۰)/ ۲۸. 
در این باره نک: پورجوادی (۱۳۷۰)/ ۲۱. 


منزوی (۱۳۶۴ - ۱۳۷۰). 
محدث دهلوی (بی تا)/ ۱۳۸. 
و 

. نک: اسدپور (۱۳۸۶)/ ۵۶ 
تک قشیری (۱۳۹۲)/سبی وت 
. گیسودراز (8۱۳۶۱)/ ۳۴۹. 
. همان/ مقدمه اردو. 

. همان/ ۴۵۷. 

. همان/ ۳۴۶. 

. همان/ ۴۴. 

. همان/ ۱۱۹. 

.1٩۰ همان/‎ . 

همان/ ۴۵۱. 

.٩ همان/‎ 

همان/ ۱۴۳. 

. همان / ۲۵۵. 

همان/ ۲۶۸. 


نک: برزگر (۰۱۳۸۰ ۲۱۳۱/۴؛ فریامنش (۱۳۸۷)/ ۴۱۵ 


شرح رساله قشیریه 


پی‌نوشت‌ها چهل و نه 


۵۵ همان/ ۶۴۳ 

۶ همان/ ۰۳۹۵ 

۷ همان/ ۴۲۰. 

۸ همان/ ۰۳۳۳ 

۶۵۶ همان/‎ ٩ 

۰ همان/ ۳۷۵. 

۶۱ همان/ ۳۸۴ 

۲ همان حا. 

۳ همان/ ۲۰۶. 

۶۴ همان/ ۴۴۸. 

۵ همان/ ۲۷۵. 

۶ همان/ ۲۲۷. 

۷ همان/ ۲۳۶. 

۸همان/ ۵۲۴ - ۵۲۵ 

4 همان/ ۲۴۵ 

۰ همان/ ۶۵۸ 

.۵۷٩ همان/‎ ۱ 

۲ همان/ ۶۱۶ 

4۵2٩۰ همان/‎ ۳ 

۴ همان/ ۳۰۵. 

۵ همان/ ۲۰۴ 

۶۱٩ همان/‎ ۶ 

سک اک ۱۲۷۹/۴ 

۸ الرساله القشیریه یک بار در اواخر عمر یا اندکی بعد از درگذشت قشیری توسط ابوعلی 
عثمانی و بار دیگر در اواخر سدة ششم به فارسی برگردانده شد. البته ترجمهٌ دوم جز در 
بعشیی سس ها ا ای از ترعیه آبمعان رما که فرنعمه اکن ها ۱۳۴۵ 1 
همت بدیع‌الزمان فروزانفر تصحیح و چاپ شد. بنابراین ترجمهٌ مصحخح فروزانفر از ابوعلی 
عثمانی نیست (نک: روضاتیان (۱۳۸۹)/ ۱۷۹). 

۱۱۵ ۸)۱۳۹۲( قشیری‎ ٩4 

۰ عنمانی (۱۳۷۴/ ۱۳۹. 

۸۱ گیسودراز (۱۳۶۱)/ ۳۹۵ 

۲ نک: دهخدا (۱۳۵۲)/ ذیل کرکی. 


پنجاه شرح رساله قشیر یه 


۱ 

۳۴ گیسودراز (۱۳۶۱ ۶۲/8 نیز قس:؛ عثمانی (۱۳۷۴/ ۲۶ 

۵ نک: گیسودراز (۱۳۶۱ ق). شرح حال هریک از عارفان در باب «فی ذکر مشایخ هذه 
الط ریقه...». 

۶ برای مثال نک: همان/ ۳۱۵ ۴۲۹. 

۷ همان/ ۵۲۵ 

۸ همان/ ۱۶. 

.۱۸ همان/‎ ٩ 

۰ همان/ ۸۸. 

.٩۳ همان/‎ ۱ 

۲ همان/ ۱۲. 

۳ همان/ ۶۱. 

۴ همان/ ۶۰۸ 

۵ همان/ ۶۳۲ 

۶ همان/ ۴۵۲. 

۷ همان/ ۱۵۶. 

۸ همان/ ۴۸۲. 

.۱۱۵ همان/‎ ٩ 

۰. همان/۴۲۸. 

۱ همان/۶۲۱. 

۲ همان/ ۸۸. 

۳ همان/ ۶۱۱ 

۴ همان/ ۳۰۷ 

۵ همان/ ۶۱۷ 

۶ همان/ ۱۱۶. 

۷ همان/ ۳۵۱ 

.٩۱ همان/‎ ۸ 

.۴۰۱ همان/‎ ٩ 

۰ همان/ ۴۰۲. 


متن شرح رساله فد 
رساله قشیر به 


بسم الله الر[حمن الزحبم 
رب آنعمت فزد 
الحمد له الاحد لکل آحد منه الابتداء والیه التأویل الصمد لیس لاحد الیه سبیل جمیل کل 
جمیل من جماله جمیل ظهر بالجمال فهو الجمیل واحتجب بالجلال فهو الجلیل فهو الاآن کما 
کان بلا تحویل له الشسهود یکل الوجود له الشسآن الاعلی ذو العز والتبجیل کل یوم هو فی 
شأن لا یشغله شأن عن شأن عسیر ویسیر کثیر وقلیل له المثل الاعلی لا یحوم حوله قال 
وقیل هو المدیل لا دایل هو المجیل لا جایل هو المقیل غیر مقیل هو الملک المتصرف فی 
ملکه کیف یشاء ولا بساًل عن المفاعیل فعله ازلی لا حادث ولا علیل له الوجود المطلق غیر 
|ٍرادة وتحییل لیس له جنس ولا نوع ولا صنف ولا قبیل لیس له ضد ولا ند ولا شبه ومثیل 
هو هو لا هو آلا هو حمد |ٍشتقاق وتأویل لا یعینه عين کحیل لا یغنیه غین ظلیل لا یصل الیه 
الاشاره ولا یعبره العبارة الوجیز والطویل لا یخبر عنه عين الوهم ولا یسمع منه اذن الفهم 
فهو الوراع عما یدخل فی حس ودلیل فلسان الواصفین عن احصاء صفات کلیل لا بلحقه 
الافکار ولا برهقه الابصار ولا یحصله [۲] الوهام ولا یمثله الافهام ولا یخیله تخییل حکمه 
علی علمه رحمته علی حلمه قدرته علی جلاله وفطرته علی کماله دلیل لا یعجزه طلب ولا 
یعوزه خلب ولا یستر عنه الخفی ولا ینتصر منه القوی الملیل هو العالی عن الصفات ربه بها 
دون من سواه فاشاروا من مواجیدهم اٍلی مقاصد الرجال وبلغوا منتهی کمالات آهل الکمال 


1 شرح رساله قشیریه 


والّه علیهم بمصالح مقامات العباد ینس الطریق الرشاد لو لم مبعث فیهم للارشاد مثل مرشد 
موحد محقق ذائق مدقق عالم فائق امام صادق شیخ حاذق جالس هل کل محجه فحجتهم بما 
کان لهم من الحجة فلم بقم الا قعد فی قلوبهم حقيقة الاسلام والایمان ووقع الخلل والخطل 
فی کل الادیان فمنهم راجع ٍلی الّه الحنان ومنهم قانع بالخسران والحرمان لا زال الحاسد 
المقهور قصد |طفاء هذا النور فسلط الّه علیهم الهلاک والثبور محرقه نار جسده الاحشاء 
والصدور ورد یأیی اه الا آن یتم هذا النور فیتنور به منابر الاسلام ویظهر شعایره کل 
الظهور وهو من الّه فی ضائع بلا انقطاع وودایع بلا ارتجاع ولیه لا زال فی ظلال النعم 
وحسوده فی عقال النقم حبیه بدولته منصور وبغیضه بصولته مقهور یدوم سعیدا مسعودا 
وحمیدا مودودا والنعم داره علیه والقسم قاره لدیه والنعمی علیه موقوفه والحسنی الیه 
معروفه بالحبور تفاوتت آوقاته وبالسرور تضمنت ساعت حبیبه مقتبط مرتاج عدوه منحصر 
ممتاج وجلیس آحبابه الفرح والطرب آنیس آعدائه النزح والتعب والاأیام له مطابقة مهوية 
والاقسام له موافقه مرضية علی الأیادی عال وعن الأعدی خال لا نال عود وجوده ناصرا 
وجوده للناس عامرا فی رعاية من الّه وافية ووقاية منه كافية وبما اولی مسرورا وبما اوتی 
محبورا شرفه [۲] موطل خلفه بحمد سلطانه لمن صاده قاهر احسانه لمن واده ساتر رحمته 
علی الناس عامه ونعمته للخلق شاملة محفوظ فیما یبتغیه مصون عما یحتویه عظمته لازبة 
وحرمته واجبة جری التقدیر فی أحبابه بالزيادة وفی آعدائه بالابادة اسسبغت علیه النعماء 
وافرغت لدیه الالاء مهمه مکفی ملمه موفی ما برج سعادته توصل لواحقها بسوابقها ویردف 
روادفها بسوالفها قائدة الکرامة زائدة السلامة هذا ومدائحه اکثر من یحصیه تقریر ویحصره 
تحریر تعداد فضائل الی یوم القيامة لاذب وتذکار شمائل لابد واجب وورد اسمه دواء لکل 
داء وآمان علی کل بلاء ومن آراد فلیجرب یجد من نفسه ما نحن الیه نجرب. 

اقا بعد. آن سراج دین احمدی. آن چراغ ملّت محقدی, آن نور دو چشم 
مصطفی. آن پرکالة جگر فاطمة زهراء ریحان علی مرتضی. راحت جان حسن رضاء 


ت 


جگرگوشة حسین شهید کربلاء آن سرور مقتدایان دین و آن قائد غز محجلین. آن 


مقدمةً کاتب ۳ 


دز دریای معرفت و آن خلاصه کان نبوّت. آن مظهر اسرار دین و آن مبیّن حقایق 
یقین. آن نهنگ دریای حقیقت. آن سپه‌سالار سلطان شریعت. آن برهان مت 
احمدی. آن سلطان ملک سرمدی, آن جامع شریعت و طریقت به بیان آن مبین 
اسرار حقیقت به عیان. آن دستگیر درماندگان و آن امید واماندگان و آن چارة 
بیچارگان و آن کارس‌از آوارگان و آن مرهم ریش مجروحان و آن داروی درد 
دردمندان, آن پادشاه درگاه وصلتی و سریر معرفت بدو آراسته و تاج ولایت بدو 
پیراسته. ولایت تحقیق بدو مسلم. امارت تقریب بدو مکزم» شیخ اهل ستت. قامع 
اهل بدعت. آن نتيجة نور احمد. آن میوة دل محتد. آن عابر قنطرة مجاز: سید 
السادات (مخهد گیسه دراز) دنقاه ال شبکدا غلن.عیتی وراسی وروین الاناشن مادافت 
الشسمس طالعة والطلع طالعة والارض نابتة والجبال ثابتة والنجم مظهرة والنجم مزهرة [۴] - 
چون شرح فارسی رسالة امام همام. زاهد عابد. ورع بارع. عالم عامل. فاضل کامل. 
تاه ناف وهی قوس طیاش عس ره خالک اک تا ی ات 
ولایت تجرید» عارف بر جادةٌ شریعت مستقیم. موخد بر سجادة طریقت مستدیم. 
شیخ عالم. مقتدای بنی آدم. صاحب کشف و تجلّی. واصل مقام تخلی و تحلّی. عالم 
علوم رتّانی. کاشف حقایق قرآنی. از تکلف و ربا بر «ابوالقاسم هوازن قشیری» 
- لازال نفائس رحمة الرب علی روضة الشريفة محصورة وعرائس لطفه عند روحه اللطيفة 
محضورة - رساله‌ای که میان طالب و مطلوب رسالتی است و میان عاشق و معشوق 
سفارتی» مجمع اسرار حقانی. مخزن خزاین رتانی» برائت ساحت اهل اللّه از عقيدة 
آهل لا اهتشا ارتاب ضفوت اه اباطتا لهل انم کیال که مردهنادان 
و مبتلا به بلای حرمان از غایت جهالت و غلبة حماقت بر ایشان گمانی فاسد برده 
و وهمی باطل با خود مستقیم کرده. گرد الحاد بر دامن پاک ایشان نشانده و غبار 
زندقه بدان جانب عالی افشانده. این مصیبت از آن زاد و این بلا از آن افتاد که 
گروهی از متشتهان و طایفه‌ای از مترشمان از «عبد الدنیا والدرهم» و از «عبد البطون 
واللهازم» و از «عبد الشیاطین والابالست» و از «عبد الخصيمة والطیالسة» لباس این قوم 


۲ شرح رساله قشیریه 


کرده. خود را بدین طایفه نسبت برده. همه را بر حرف هوی مصروف و تهمت را بر 
اصابت مشتهی موقوف. 
پوشیده مرقعه از این خامی چند بربسته به طامات الف لامی چند 
نارفته ره صدق و صفا گامی چند بدنام کنندة نکونامی چند 
سخنانی که از مستان شراب وحدت در بعضی غلبات وقت از ایشان به نیابت 
صادر شد و به حقیقت از ایشان ظاهر نشد. آن را شنیدند و نشنیدند که گوش دل 
کر بود. و دیدند [و] ندیدند که چشم دل از تفای ان رکه بود. بر وفق مراد خود به 
چیزی پرداخته [۵] و آن کلمات را به جهل خود بر آن حجخت ساخته و دین را 
بفروعه و اصوله. به عقاید فاسده و ظنون کاسده بباخته. عمل ایشان تباه. دل 
ایشان سیاه» بر زعم ایشان بی‌رهی ایشان. راه. و به فهم ایشان طاعت. گناه؛ گوگرد 
به کار برده» ریشی سپید. دل سیاه کرده. 
سر کرده چو آسیای گردان . کاین نیت نشان نیک‌مردان 
صفت ایشان در دنیا این است که «الدنیا مراد» رها بگذار بود بروارها" جز کذب و 
فسوس. دیگر هر هنر نه و جز تزوبر و حرکت. ماية ذکر نه. از حکایت ایشان بگذر 
نشنیده‌ای که: 
مصراع 
هر چه پرسی از زمستان سرد و تر باشد 
اقا چون به شوم قدم ایشان, راه طریقت مدروس شد و اعلام طریقت مطموس؛ 
شیخ اهل سنت و قامع اهل بدعت را حمیّت دین نگذاشت؛ فرضی لازب و امری 
واجب دید که به حجّت و درایت و به نقل و به روایت گرد الحاد را از دامنشان بر 
باد هوا بپراند و هباء مَنْْورً4 [رقان: ۲۳] گرداند و آن غبار بر روی چون بوم ایشان 
اتف و زر گرق .را به زار تایکار ایشتان افشاند. لطیت معاملة انیان را به حسع 


یقینی بیان کرد و عزیز مقامات ایشان را پیش اهل انصاف عیان کرد. اکثر الفاظ 


۱ اس خوانا نیست. 


مقدمة کاتب ۵ 


مصطلح را معنی گفت و بسی دز ثمین را میان آن سلک سفت. از آن طايفة 
مخاذیل بیزاری جست و آن زمرة مجاهیل را به جماعت مردودان بازبست. 

تمیَز حال صادق را نشانی کرد و مداخل نفس و شیطان را بیانی کرد. شرحی. 
لفظ او مضبوط و مبسوط. مونس اخیارء مأنوس ابرار در او آداب طریقت بسیار و 
یقت شا واه هت در آداب داد و افات شرت را نات قاق 
در هر نقطه به جمله اشارتی و [در] هر جمله از سزی" عبارتی و در هر کلمه به 
ق ق اش رش وه ما نت شا ی مات حلالم اه ز۶ عتارت سای سا از 
را اشارت نه. مواجید عارفان واصل را نشانی و شرایط مبتدیان طالب را بیانی کامل 
به ابراز محاسن کتاب شیخ و ضامن به اظهار خفایا. 

در ضمن خطاب شیخ. اقوال مشایخ که قریب به متشابه باشند چنان بیان کرد 
که در روز قیامت متشابه باشند. ولایت بیان اسرار ریّانی بدو مخصوص است و 
جمل اسرار حقانی بیان او کالظاهرالمحسوس است. مبیّنی چون آن حضرت عالی در 
متأخران چشمی ندید و مقّری مثل آن درگاه متعالی در متقمان گوشی نشنید. 
رتبة بیان اسرار بدو آراسته» درجت کشف خفایا بدو پیراسته. تمام کرد و از بهر 
انتساخ به کاتب سپرد -بدین بنده که کمترین بندگان است و شرمنده‌ای که 
شرمنده‌ترین شرمندگان است. واپس‌ترین متلمقذان و کمترین مسترشدان است. 
امید آن می‌دارد که در زمرة سگان درگاه خویش بشمارد. بلطیف لطفه ونعیم |نعامه 
وبعطوف عطفه وکریم | کرامه, العبد الذلیل یستعطف والرب الجلیل یعطف - فرمود و در 
ضمن آن قوّتی قوی بخشود که دیباچه‌ای بهر این شرح من بساز به الفاظ فصیح و 
معانی غریب انموذج پرداز. 

اگرچه حمل این بار گران درخور همچون من ضعیف نبود [و] اطاعت آن فرمان 
از طاقت همچو من نحیف بیرون بود. دست سوال به نوال این منال بدان جناب 
آسمان‌جاه بردم و درخواست برای دریافت این عزیز حال از آن درگاه عالم‌پناه 


۱ اس: +و. 


۶ شرح رساله قشیریه 


کردم. به زبان آمرانه» مأمور و به قدرت قادرانه» مقدوره به قلم او نه به قلم خود. به 
حکم او نه به حکم خود. به دید او نه به دید خود. به جهد او نه به جهد خود. در 
مأمور به صرف جت و بذل جهد شروعی افتاد وهو الموفق الصواب والسداد. 

چند سطری نبشتم و چند نقشی نگاشتم؛ رجای واثق آنکه به عز قبول موصول 
گردد و در ضمن آن امید وصول به مأمول شود که نظرة منک یکفنی. حق - سبحانه 
تعالی - آن سای عرش خود را بر فرش وجود ما مستدیم و مستقیم دارد و آفتاب 
عالم حقیقت را زوالی نگمارد و روشنی آن صبح دین به ظلم شام مبتل مباد 
بحرمة النبی و آله الامجاد. 

نظم |۷] 

می‌خواهم از خدا من دایم برای پیر عمری دراز و گردش دوران برای پیر 
از بهر خود حیاتی در زیر پای پیر تا آن زمان که باشد با من رضای پیر 
تا آن دمی که مرگ نهد مهر بر دهان. یک لحظه‌ای نمانم من از دعای پیر 
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بدان - آسنتعک ال تعالی ‏ که در اصطلاح قوم «ملک» گویند و «ملکوت» و «جبروت) 
9 (لاهوت). ملک ان شاهد 9 حاضر وجوداتی که هست 9 این ۳ (ناسوت) هم 
ات انم ملک ما اک | وان زيم که اعار کی یروت غیای 

شیخ فرمود: «بسم ۳1 الرحمن الرحیم), قوله: «الحمد له الذی تفءد بجلال ملکوته)؛ 

یعنی او جداگانة تنها است به بزرگی ملکوت خود و به عزت و عظمت ملکوت خود 

شیخ فرمود: «بجلال ملکوته»؛ ضمیر آورد. ملکوت را نسبت به خویش کرد. 
هی بای قری طاقر وتاطن او انیت مرا اوطام زونه 
فا ماه وی اه ار اه ها ها ی کرو مر 
ضروری بود. 

رسول اه -صأی الّه علیه وسلم - فرمود: قاتی »ات ارتیافی. آختان ضتیرر3): 
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«آحسن صورة» ظاهر او بود و تجلی که خود بر آن صورت کرده» آن» باطن او بود. 

اف[ ۸ ولکرفهه: اعصاصی دوشگ اقا فا کی که هن کرووی اقا 
کلمة تفزد گفت؛ تفرید است و توحید است. تفرید. اخض از توحید باشد. اگر در 
بیان این می‌کوشم» سخن دراز می‌شود. 

قوله: «وتوخد بجمال جبروته)؛ 

سخن از جبروت گفتم. جمال نسبت به جبروت دارد. زیراچه گفته‌ام که جبروت 
عبارت از جمع است و ظهور جمال بی‌ظهور صورتی ظاهری نباشد. صورت ظاهری 
را پرده‌ای سازد. ورای آن جمال خود را نماید. هر آیینه جمال جبروت گوید. یا 
گوبیم جبروت جمع است. در آن جمع صورت پردازد. در آن صورت عکس جمال 
انوار خود اندازد؛ جمال جبروت گفتن مناسب آید. 

لاهوت است؛ گفته‌ام قوام همه بدو است. او شامل محیط داخل [و] خارج؛ 
جزوی به جزوی, ذزه به ذره از او عاری و خالی نه و او از این همه بیرون. چنین 
گویی: نه درون و نه برون» نه متصل و نه منفصل و نه در ورا و نه در فضا. و این 
گمان نرود: ملک فرو ملکوت بالا و جبروت بالای او و اگر محققی گفته باشد. 
اش کیت تفای اند که ناخ شا هس موی 
خرقه. برون او همه بحر است و تمام اجزای او بحر را تشرّب کرده است. اگر گویی 
خرقه متصل بحر است. به اعتباری درست آید و اگر این در او داخل, او در این 
۱ 
و ملکوت و جبروت را با لاهوت همین نسبت ده. 

قوله: «وتعزز بعلو احدیته)؛ 

این دو معنی احتمال می‌برد: یکی «باء» مصاحبت باشد. ملک و ملکوت و 
وتف ات عیسو ار فا دی اترشیی ات 
و ملکوت و جبروت مصاحب و یگانه است؛ و دوم احتمال, «باء» را باه سبب گویی. 
به سبب علوّ احدیّتی که او را است. این ملک و اين ملکوت و این جبروت مزاحم 
احدیّت او نه. جداگانه نه. وجودات این همه به یگانگی او باز می‌گردد. 


قوله: «وتقذس بسمو صمدیته)؛ 

شیخ از بیان احدیّت تنل به توحید کرد. چنانچه رسم این قوم است. گاهی 
باشد از اعلی به ادنی آیند و گاهی از ادنی به اعلی روند» چنانچه ]٩[‏ در مًثور است: 
«يا نور»؛ این ندا آمد. حرف است. از او تنرّل کرد: «یا نور النور یا منور النور یا نور 
السموات والأرض». از او تنل کرد. به توحید آمد. و در مأثور ذکر «اللهم ی آعوذ 
بعفوک من عقابک وآعوذ برضاک من سخطک وآعوذ بک منک»؛ نخست بیان توحید 
کرد از آن تدرج و ترقع. از فعل به صفت رفت. گفت: «آعوذ برضاک من سخطک». 
آنجا از فعلی به فعلی رفته بود. اینجا از صفتی به صفتی. سپس آن. گفت: «آعوذ 
ببک منک»؛ از ذات به ذات او تعوَّذ کرد؛ از توحید به وحدت آمد. باز اشارت به 
توحید کرد: «وما آبلغ مدحک». هردو ره نمود؛ چنانجه آنجا گفته بود: «نر قلبی بنور 
معرفتک». تا آنجا فرود آمد [که] از آن چیزی فروتر نباشد. 

قوله: «تقذس بسمو صمدیته»؛ مرتبط هم بدان آمد که به علوّ احدیّت از صمدیّت 

قوله: «وتکبّر فی ذاته عن مضارعة کل نظیر»؛ 

یعنی مجموع است؛ نه مضارعت است. نه نظیر است. الّه -سبحانه وتعالی - 
وه درس دنق پاش نی با رصته اه باشد تیان اعتارق هقی ۳ 

قوله: «وتنژه فی صفاته عن کل ثناه وقصور»؛ 

نظیر و قصور در عربیّت مستجمع است. «کل ثناه؛ چه معنی دارد؟ یعنی صفت 
ق هریت تشک فری او وهی ناف و مگ له دی ارت قه افش قود که ییا 

رل وله اصفات تمهت 

را هاش فا هه اه ی ای که ی ارت هی تیان 
۱ 
نیست. حقیقی است. ه صفات را که ایشان «الْمّه» خوانند. آن صفات صفاتی است 


که اتاقی ی رازن هم اعقیار موه شش یا هه به مات | که 
اضافی نیست با هم صفاتی که او دارد حقیقی است. اضافتی نه. و اگر گویی که 
«المختصة بحقه» این تقاضا کند که همان ائمقّه مراد است. تو بگو هر صفتی که هست؛ 
بحقیقت مختض به ذات او است. اگر دیگری در میان آری» آن اعتباری [۱۰] است. 

قوله: «والایات الناطقة باه غیر مشبه بخلقه»؛ 

ایآ بات فم مشی اختمال دارمیکی: انا کاب له تسا تاظن ای که 
مانند مخلوق نیست؛ دیگر علامات و صفات وجودات و موجودات امکانی نشان 
آنند که او مشته به خلق نیست. چنانچه گویند: 

ففی کل شیء له آية بل غعاشین انته وال 

رسول الّه صلّی الّه علیه وستم - نیز اشارت بر اين کرد: «أصدق کلمة قالتها 
العرب: آلا کل شیء ما خلا الّه باطل». 

قوله: «فسبحانه من عزیز, لا حد یناله ولا آحد یحتاله ولا مد یحصره ولا آحد ینصره 
ولا ولد یشفعه ولا عدد یجمعه ولا مکان یمسکه ولا زمان یدر که ولا فهم یقدره ولا وهم 
بصوّره)؛ 

بیانی که شیخ در توحید فرمود» نتيجة او این آمد؛ چو او غیر متناهی گفته بود. 
اندازه‌ای نباشد که او را برسد. 

قوله: «ولا آحد یحتاله»؛ و در عدد نیاید که او را در احتیال اندازد و در اختیار آرد. 

قوله: «ولا آمد یحصره»؛ چون او غیرمتناهی است. غابتی نباشد که او را محصور 
گرداند. 

قوله: «ولا آحد ینصره»؛ نسبتی به توحید ندارد اقا صفات و افعال را به جمع 
می‌گوید. 

قوله: «ولا ولد یشفعه»؛ چون صمدیّت دارد. هر آیینه او را ولد نبود. 

قوله: «ولا عدد یجمعه»؛ او بر یکی و دو و سه درنياید تا یکی گوبی که از آن 
چهار این یکی است يا از آن ده اين یکی است. 
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قوله: «ولا مکان یمس‌که»؛ چو فرد حقیقی است: «تفزد بملکوته»» مکان او چه 
نسبت؟ مکان نبود» او بود کذلک الان. 

قوله: «ولا فهم یقذره ولا وهم بصوره»؛ گفتم از این همه از توحید با لا تنژه کرده 
اشیت» اتهانان آورمن فد 

قوله: «تعالی عن آن یقال: کیف هو؟ وین [۱۱] هو؟»؛ 

تعالی وسبحان. موضع هردو به یک معنی است. هرکه متعالی است. او منژه 
است. [و هر که منژه است] او متعالی است. 

من قبل گفت: بعلو آحدیته». کیف وأین مباین احدیتند. اقا اگر این کیف وأین را 
نسبتی به وجود ذات او بری. چنانچه در بعض مأًئور است: «سبحان من لا یعلم کیف 
هی الا هی وایق هی الا هی ۵رعتت تاشته اش ان کففت اس که در فومن وه 
آید. اين نیت و کیفیّت ازلی و ابدی است. او خود با خود بود. در خود بود؛ اين او 
همان بود او در خود با خود است و کیفیّت اوء دید او خود بود بدان وصفی که او 
خود را می‌بیند. این کیفیّت او است. 

قوله: «و !تسب بصنعته الزین و دفع بفعله النقص والشین»؛ 

یعنی او خود را به فعل خود نیاراسته است و دفع عیبی از خود به فعل خود نکرده 
است؛ یعنی او به همه اوصاف کمال موصوف است. نه این است که چیزی نبود. شد 
یا چیزی بود. رفت. 

نمی‌توان گفتن این سخن زبادتی است که شیخ می‌گوید. سخن توحید بالا رفته 
است. شاید این برای فهم من و تو گفته است و شاید مثل آن در فهم کسی نگذرد. 

قوله: (لیش گمثله شیء وَُو آلسمیغ آلبَصیر» [شوری: ٩۱۱‏ 

او را مثلی تصور کن؛ تصور محال. محال نباشد و مثل او را مثلی نه. پس, او را 
چو نه مثل باشد. همة وجودات به یک وجود بازگردند. 

«کمثله شی:» چه معنی دارد؟ گفت: «وهوّ السَمیعٌ البصیژ»؛ با صفت سمع و بصر 
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گوش‌ها. قوّت سمع در سامع که داد؟ قوّت بصر در باصره که کرد؟ همو تعالی. 
پس. جز او سمیع و بصیر نباشد. مثل او سمیع و بصیر نبود. 

قوله: «ولا یغلبه حی وهو الخبیر القدیر له الحيوة بذاته»؛ 
هست. روحی داده 9 حشی بخشیده‌اند در وی. روح حیوانی با نفس ناطقه 9 حیات 
[۱۳ آانشان هم بهاحیات اوه فیض حیات اوه سیات ایشان رسیدة, 

قوله: «آحمده علی ما یوئی ویصنع»؛ 

شیخ» حمدی من قبل گفت که اشارت به عموم حامدان و محامد باشد. خواست 
تا حمدی مخصوصی از ذات او صادر شود. گفت: «آحمده علی ما یوآی»؛ می‌ستایم او 
را - تعالی -بر آن نعمت‌هایی که او ما را داد و هرکاری که او می‌کند. شیخ در این عبارت 

قوله: «وآشکره علی ما یزوی ویدفع»؛ 

و شکر می‌گویم بر آنچه ناشایسته را دفع کند و آنچه نباید که برسد. آن را می‌پیچد و 
خیر را به ما میرساند. 

قوله: «وأتوکل علیه وأقنع»؛ 

و توکل بر وی می‌کنم. البته خواست که اضافت توگل به خود کند که امری مهتم 
علیه است. معنی توکل بنویسم اقا بابی از آن توکل خواهد گفت. همانجا بیانی 
خواهد کرد. اینجا زیادتی است که بنویسم. 


رعایت سجع کردن يا از اعلی به ادنی م ی آید. برای آن را تخست قناغت است: بعذ 


ح: یذرأ 
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‌م 


آن توگل» و هردو دست داده است و او برای مطلق جمع را است. 

قوله: «وآرضی بما یعطی ویمنع)؛ 

و راضی می‌شوم بدانچه می‌دهد و بدانچه بازمی‌دارد. این به اشارت. بالا گفته بود. 
اینجا به عبارت صریح گفت. 

قوله: «وآشهد ان لا اله الا الّه وحده لا شسریک له شهادة موقن بتوحیده. مسستجیر 
بحسن تأییده0؛ 

رسول اللّه -صلی اللّه علیه وسم - فرموده است: «هر خطبه‌ای که در او ذکر 
شهادت نیست. آن خطبه مرب نیست. کلیه است». شیخ. برای رعایت آن. کلم 
شهادت گفت: «گواهی می‌دهم بر یگانگی الوهیّت او - تعالی -در این حال که او متوخد 
است یا من در این گفتار متوخدم). 

میان درویشان, توخد [۱۳] مقام اعلی است؛ یعنی من گواهی می‌دهم در این 
حال که من با او متوخدم. مقام توخد که بنده با حق متوخد شود. اویی او برود و 
هویت او باقی ماند. این توخد بنده با خدا است. 


قوله: «شهادة موقن»؛ گواهی دادن من گواهی دادنی است که شخصی بقین کرده باشد 
و به ذوق و فهم خویش دانسته که او -تعالی - به همه جهت و نسبت و اعتبارات 

قوله: «مستجیر بحسن تأییده»؛ و شهادت من شهادت کسی است به نیکی استوارکردن 
او باشد. مستجیر آنکه او خواهد که پنه از حرمان او به وجدان او جوید. 

قوله: «وآشهد آنْ سیدنا محمدا عبده المصطفی, وأمینه المجتبی ورسوله المبعوث الی 
کافة الوری صلی الّه علیه وعلی آله مصابیح الدجی. وعلی أصحابه مفاتیح الهدی. وسلم 
تسلیما کثیرا»؛ 

«محمد» از روی لغت. او را گویند که هم خصال حمیده در او جمع شده باشد 
و اینجا نام رسول الّه مراد است. بر اين بیان که گفتم محقد از روی لغت چنین 
کست را گویتتعی زا مضطی صفت کاشته آو‌باش, مضطفن که را گویتد؟ ان 
که خداوند - سبحانه تعالی - او را برای خود برگزیده باشد؛ یعنی او را با وی کار 
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باشد و این را با وی اين از آن او باشد و او از آن این؛ چنانچه تو انگور بشپلی. 
لاش آب او شای. ایین اب مطفی باشد .ار آن الکو له مخودات :را بشتبانه 
تاتوعودات یمام اه وه بان نخان میگ تفت 

«عبده المصطفی» گفت. نگفت: «نبیه المصطفی». زیراچه بعضی انبیاء اقوام ایشان 
مبالغت کرده و بدان مبالغت از حذ از دین تجاوز کرده‌اند و کافر گشته. چنانچه 
(عزیربن الّه» و «عیسی‌بن الّه». اشارت بر این کرد که از بنده, برگزیده او است و دیگر 
اشارت بر این کرد: بندة خاضه از آن او باشد که با او یکی باشد. صفت برگزیدگی 
کون بنده بود. 

قوله: « وآمینه المجتبی»؛ مجتبی و مصطفی یک معنی است. امین او است که 
هیچ‌چیزی از نفس او نزاده و از خود چیزی به کسی نرسانیده و جز به سوی [۱۴] 
او دعوت نکرده و به آمانت دعوت کرد. 

قوله: «ورسوله المبعوث !لی کافة الوری»؛ هر پیغمبری به قومی مخصوص مبعوث 
بود مگر محقد مصطفی -صلّی الّه علیه وسلم - که بر همه مبعوث بود. «یعثثٌ اٍلی الاحمر 
والأسود» هم بر این معنی اشارت کرده. اکثر الوان هم بدین دو باز می‌گردد و پس؛ 
بدین معنی است که بر همه مبعوث است. 

قوله: «صلی الله علیه وعلی آله»؛ «علی» را بازگروانید. قومی باشند «علی» را هرگز 
ذکر نکنند؛ قومی باشند «علی» گویند بدین. در درودی که از مصطفی منقول است. 
هردو هست به آثبات «علی» هم و به غیر «علی» هم. 

قوله: «مصابیح الدجی»؛ به غیر هدایت و دانش» ره دین هم تاریکی اسست. 
«وآصحابه مفاتیح الهدی»؛ و بر یاران او که ایشان کلیدها و قفلهای هدایتند؛ یعنی هدایت؛ 
شیء مخصوصی خاضی میان مردم مفشوش؛ چنانچه چیزی در حجره کنند. 
بدارند و قفلی بر آن نهند؛ اصحاب رسول الّه -صلی الّه علیه وسلّم ورضوان الّه 
علیهم آجمعین - بر مثال کلیدند که قفل حجرة هدایت بدیشان گشاده است و سم 
تسلیما کثیرا» بر «صلّی» است؛ خدای ابشان سلام گوید. سلام گفتنی بسیاری و تمامی. 


قوله: «وهذه رس‌الة کتبها الفقیر الی الّه عبدالکریم‌بن هوازن القشیری الی جماعة 
الصوفية ببلدان الاسلام فی سنة سبع وثلائین و آریع مائة»؛ 

این جمله مستأنفه افتاد. این حمدی و ثنایی که گفت. مقابلة این نعمت بود. 
شیخ را بدین توفیق داد. «رساله»». چیزی مکتوبی فرستادن شخصی به شخصی 
اشتمال را است. چنانچه عمامه. 

قوله: «کتبها الفقیر»؛ شیخ خود را غایب کرده. می‌گوید. نمی گوید که من چنین 

قوله: «آما بعد - رضی الّه عنکم - فقد [۱۵] جعل الّه تعالی هذه الطائفة صفوة آولیائه 
وفضلهم علی الكافة من عباده, بعد رسله وآنبیائه - صلوات اه علیهم آجمعین - وجعل 
قلوبهم معادن آسراره واختضهم من بین الأمة بطوالع آنواره»؛ 

شیخ, نخست. عقیده می‌آموزد. تا این عقیده نباشد که ایشان برگزیدگان خدایند 
و از ایشان کسی در برگزیدگی بیشتر نیست. از حال و مقال ایشان نصیبی نگیرد. 

قوله: «وفنضلهم»؛ و ایشان را تفضیل داده است بر جملةّ خلایق و تفضیل ایشان پیس 
تفضیل انبیا و رسل است. تفضیل متحد است اقا تقمی و تأحْری اعتبار دارد. و 
متأخر هم بر آنجا می‌رسد که متقّم رسیده است؛ اقا شرف تقلّم او دارد» هر آیینه 
بعده آید. 

قوله: «جعل قلوبهم معادن»؛ دلیل می‌گوید چرا ایشان صفوه‌اند؛ زیراچه دلهای 
ایشان را معدن اسرار خویش گردانیده است. معدن. کانی را گویند که از وی زری و 

قوله: «واختضهم»؛ از جملة پیشوایان دین که ایشان مخصوصند که طالع انوار باری 
باری - تعالی - دل‌های ایشان است. اگر سرّی طلبند. از آنجا طلبند و اگر سرّی 


بیرون آید از آنجا بیرون آید؛ چنانچه انبیا و ائمّه. هرچه گوید به استدلال گوید و 
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به رد نظیر گوید. به قیاس |نی و لمَی اثبات کند. ایشان آنچه بر ایشان از حقّ لایح 
شود به نور حقّ بر ایشان ظاهر گردد. ایشان آن گویند. فعلی هذاء در فهم ایشان و 
در گفتار ایشان وهم خطایی و خللی نباشد. 

قوله: «فهم الغیاث للخلق والداثرون فی عموم آحوالهم مع الحق بالحق. صفاهم من 
کدورات البشرية ورقاهم اٍلی محال المشاهدات بما تجلی لهم من حقائق الأحدیة»؛ 

فریاد رسانند مر خلقی را که ایشان طالب دین و وجدان یقینند. 

قوله: «والدائرون [۱۶] فی عمومه»؛ و در عموم احوال. ایشان داير با حقّ به حق‌اند؛ 
چنانچه در این بیت اشارت می کند: 

کیف ما دارت الزجاجات درنا یحسبون الجاهلون انا جننا 

قوله: «صفاهم»؛ خداوند - سبحانه وتعالی -ایشان را از بشریّت که آن معدن شرکت 
است و مرکز بلا است. پاک و صاف کرده است. 

قوله: «ورقاهم الی محال المشاهدات»؛ هرکه را تصفیه کردند. هم او را ترقی به 
مشاهده شد. طریق صاف کردن. شیخ بیان خواهد کرد؛ همانجا معلوم خواهد شد. 

توله: «بما تجلی»: بدان تجلیاتی که هر تجلّی موجب علمی و هر تجلی موجب 
تصفیه به تجلی. معنی او بگویم اقا شیخ خواهد گفت؛ من چه گویم؟ 

قوله: «ووققهم للقیام بآداب العبودية, وأشهدهم مجاری آحکام الربوبیة»؛ 

با این همه که تجلی کرده است و تصفیه کرده است. ایشان را توفیق داده است 
که راسخ و واثق به عبادت باشند. 

قوله: «وآشهدهم مجاری»؛ و ایشان را حاضر کرده است؛ یعنی مطلع کرده است بر 
مجاری احکام ربوبیّت. ربوبیّت با عبودیّت مندرج است و عبودیّت با ربوبیّت مندمج. 
شیخ به هردو اشارت کرده است. 

قوله: «فقاموا بأداء ما علیهم من واجبات التکلیف وتحَقوا بما منه - سبحانه - لهم من 
التقلیب والتصریف»؛ 

همانکه عبودیّت گفته بوده بسنده بود؛ اقا تصریح می‌کند که قوام به عبودیّت 
این است و دیگر میان عبودیّت و مواجب تکالیف خصوصی و عمومی است. 
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عبودیّت. اطلاع است بر حدوث و فنا و احتیاج ضروری ادای تکالیف. همانچه 
دانسته‌ای. آن چیزی از عبودیّت باشد که بیان کردم. 
قوله: «وتحّقوا بما منه»؛ و آنچه خداوند - سبحانه وتعالی -ایشان را بدان می‌گرداند و کار 
ایشان :را فزوناله می‌کنهه تادانسته را دانسته هی کفد :و دانسته را تاذانسته از شانه 
منکری باشد در فهم مردم نادان و آن چیزی است که عین مقصد [۱۷] و مطلب 
قوم است. این‌چنین تقلیبی و تصریفی دارد. تعالی وتقس. با آنکه بعضی از محققان 
7 کف تاه اه نمی یه داح انشا راز کی کاله کدی ری 
چنانچه ایشان را می‌گرداند» ایشان با وی می‌گردند. خفته باشد به هر پهلوی که 
گردد. با وی گردد. یْتجافی جُنْوبهم عن آلقضاجع4 [سجده: 4۱۶ هر مضجعه‌ای از 
مضجعه‌ای دیگر تجافی دارد و جنوب ایشان با وی منقلب و متصرّف. بیتی که بالا 
نبشته‌ام. دوم مصرع او به این سخن نسبتی دارد. 

قوله: «ثم رجعوا اٍلی اه بصدق الافتقار»؛ 

به این همه تجلیات. به این همه تحقق, به این همه تصریف و تقلیب به خدا 
بازگشتند و در اين حال که به صدق معلوم کردند به هیچ‌طوری احتیاج از خدا خاستنی 
نیست؛ چنانکه گفته‌اند: «العبودية احتیاج ذاتی». 

قوله: «ولم یتکلوا علی ما حصل فهم من الاعمال»؛ 

آن عمل‌هایی که ابشان کردند. بر آن عمل تکیه نکردند. عقیده بر آن" نکردند. 
عمل موجب قبول حق است و سبب درجات و مثوبات است یا اثری دارد بذاته که 
[ اثره نهادةٌ کسبی تیش فمان کردنگه داتششد و عفیده بو ان خاشتتد: | کف اک 
عم مارا اه ان مه ای اند باقتی ی له 

«ناسخ» و «منسوخ» حکایت هم از این کرده است. عملی بر قومی میان مسلمانان 
مستحسن بود و بر آن ثواب می‌يافتند. آن نسخ شد و عملی خلاف آن فرمودند؛ نه 


۱ اس: من. 
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قوله: «آو صفا لهم من الأحوال علما منهم باه یفعل ما یرید ویختار من یشاء من العبید»؛ 

و احوالی صافی که ایشان را بود. بر آن اکا نکردند. 

قوله: «لا یحکم علیه خلق»؛ 

هیچ‌مخلوقی را نرسد که بر او حکمی کند یا قابل آن باشد. 

قوله: «ولا بتوجٌه علیه لمخلوق حق»؛ 

و مخلوقی را بر حقْ -تعالی - حقی متوجخه نیست؛ چنانچه آن ظالم معتزلی 
می‌گوید. بیچاره او هرچه کرد. کرد و هرچه خود را دانست. دانست؛ از ولایت حق 
محروم ماند. 

قوله: «ثوابه بتداء فضل»؛ 

نعمتی و درجهة جنتی و زینتی که او - تعالی - بنده را بخشد. نه به سبب عبادت 
او و سبب مشقت و محنت او بلکه فضلی محضی [۱۸] و لطفی صرفی است و 
وهبی خالصی. 

قوله: «وعذابه حکم بعدل)؛ 

فان وا کفاه عذاتب کته با همه طاغ‌ها که نها آورده باشنه ان .عداب کردخ 
او بر آن شخصیی عدلی راستی باشد. حکایت بعضی که با همه فضل و درجه 
بی‌ایمان رفتند. چنانچه بلعم باعوره مناسب باشد. 

قوله: «وآمره قضاء فصل)»؛ 

یعنی امر او قضای قطعی است و محققی است و فصل است که در او شايبة ناحقی 
باشد و مفصول است و مقطوع است که البته همچنان می‌باید کردن که او امر کرده 
ات اه کار اف ان کار اش انمض ات که فطل نش اشت که ی ۵ 
بودنی است. 3 نبود. 

قوله: «ثم اعلموا - رحمکم اله - أنْ المتحققین من هذه الطائفة انقرض آکثرهم. ولم یبق 
فی زماننا هذا من الطائفة الا آثرهم. کما قیل: 

آقا الخام فاها کخيامهم واری نساء الخی غیر تسائها» 


شیخ. از عزت این کار و عظمت این طایفه در این حکایت متض‌تن مذقت 
وصیت قومی بی‌انصافی که ایشان نابوده بر خود بندند و بدان نابوده اعمالی ناستوده 
کنند. اکنون. عزیز من» یکی آنديشه کن که مرا با خود همین اندیشه است. شیخ 
خود. تاریخ بیان کرد که از تاربخ هجرت. چهارصد و سی و هفت گذشته بود. میان 
آن قوم این فترت زاد که در هریک لفظ شیخ تأمل کن, ببین که چه حة بلا زاده 
آنتتتد 

مسکین محقد حسینی -سلمه الّه تعالی - که امروز تاریخ هجرت هشتصد و 
هقت شا تباید تانی ارایی فوم ]ماه وا ندز اکتون رازن سا زوس 
گوید؟ اما در خیال خود به وهمی و گمانی. چیزی که مرا در اين کار محقق است. 
می‌نویسم. خود برای که می‌نویسم؟ اقا چه کنم همت حمیّت بر اين می‌آرد. آنچه 
حقیقت کار است برون می‌باید دادن. یحتمل, از جملة کوران» یکی را خدا چشمی 
دهد؛ از جملة کران. کسی را گوشی بخشد. حکایت «عمیان و فیل» شنیده باشی؛ 
چنانچه میان آن کوران» یکی چشم یافت شاید میان این کوران و کران. کسی 
چشمی یابد برای تشخیص و تعیین این [۱۹] قوم «لیمیز الخبیث من الطیب و تشخْص 
المنافق من الممازق». البته خواستم که کسر نفس ایشان شود و صدق ایشان معلوم 
شود. گفتم کسی را تلقین کنم که او نفس خود را چنین خوار کند که هیزمی بر سر 
کند. بیارد و جاروبی زند و بذل مالی کند. از ملک برون آرد. خود مردمانی آمدند 
این کار کردند. من برای آن کردم که کسر نفس ایشان شود. ایشان را خود. همین 
سبب شد برای تکتّر و دروغ گفتن و نابودنی‌ها بر خود بستن. اللهم اللَهم الّهم آجرنا 
من النار يا مجیر. می‌خواهم که بکلّی این گرد آرم. اما باز می‌دانم مگر کسی باشد که 
از آنها بیرون آید. امروز وقتی است اگر کسی نام خدا به تزویر می‌ستاند. ما را 
همان غنیمت است. اکنون. چند گویم؟ زبان گرد می‌باید آورد. ترجمة کلمات شیخ 
را متعلق می‌باید شد. 


قوله: «ثم اعلموا»؛ شیخ چو خود. شیخ است. بر حسب خویش می‌گوید: «ثم 


(علموا؛ که همه متلقذان اویند. 

قوله: «انقرض آکثرهم»؛ در زمانة او آن بوده است که اکثری رفتند اما زمانة ما اگر 
گویم کل رفتند. بحقیقت همین باشد. ولکن الفیض غیر منقطع؛ از شیء مائی و از 
شخص مائی خالی نبوده باشد. «انقرض»: [نقطع. منقرض شدند. نماندند. 

قوله: «ولم یبق»؛ و از این طایفه در زمانة ما نمانده است مگر اثر ایشان؛ یعنی آنچه 
اشفا کردفت عکایت از ان کار مانت هه اخهاه بر ان کار مان تعضی و 

قوله: «آا الخیام»؛ چنانچه شاعر می‌گوید: این خیمه‌ها همان خیمه‌ها است. چنانچه 
بود و آن خوبانی که در آن خیام بودند. آن نیند. 

قوله: «حصلت الفترة فی الطریقة)؛ 

در طربقت فترت شد. سستی افتاد؛ بعنی طالبان نماندند. سست شدند. بلکه 
نیست نابود شدند. از بس قلت. کار بر اين کشید. اگر قلیل را عدیم گوبیم. شاید. 

قوله: «لا بل اندرست الطريقة بالحقیقة»؛ 

اين «اندراس» هم بدان معنی که گفت. 

قوله: «مضی الشیوخ الذی کان بهم اهتداء»؛ 

آن پیران که سبب ایشان هدایت می‌بافتند. به راه راست می‌رفتند. آن پیران رفتند. 

شیخ گفت: «اندرست الطريقة بالحقیقة»؛ دو معنی احتمال دارد: طریقت به 
حقیقت [۲۰] مندرس شد نه این ماند و نه آن؛ و دیگر مردمی خود را به حقیقت 
ات0 ها تلف آ داب ظیشت: :۱ بکلّی گوشه تهادنده ی ان حقفته: سیب: لین 
برای اندراس طریقت را. به طریقت» طلب حقیقت است؛ چو یکی با خود راسست 
گرفت که به حقیقت رسیدم. هر آیینه طریقت گذاشت. 

قوله: «قل الشباب الذین |[ کان] لهم بسیرتهم وسنتهم اقتداء»؛ 


آن جوانان رفتند که به سیرت پیران اقتدای کنند و دیگر آن طالبان جوانان رفتند 
که ایشان چه می‌کردند تا طالب و مسترشد دیگر اقتدا بدان کنند که این باید کرد. 


قوله: «زال الورع وطوی بساطه؛ 
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تقوا رفت توزع رفت. قومی که از مشتبه محزون شوند و در مباح تأقلی کنند و 
البته جهد در آن باشد که درک حلال شود. آن صفت رفت. «وطوی بساطه»؛ و بساط 
ورع بپیچید‌ند. 

قوله: «واشتد الطمع وقوی رباطه)؛ 

طمع ضد ورع است به مبالغه. چو ورع زایل شد. هر آیینه طمع قوّت گرفت و 
سخت شد و بنیاد خانةٌ طمع و سرای طمع محکم شد. 

قوله: «وارتحل عن القلوب حرمة الشريعة. فعدوا قلَة المبالاة بالدین أوثق ذریعة)؛ 

«حرمة الشریعة»؛ شریعت از دل‌ها رحلت کرد. رفت. 

قوله: «فعذوا قلة المبالاة)؛ 

و دانستند عدم التفات به دین استوارترین وسیلت است. «عذوا» را به معنی «علموا» 
گفتم؛ زیراچه آن «عدّ» بعد علم است و حاصل «عدذّ» همین علم است. «عدوا: 
شمردند؛ شمردن بعد دانستن است. 

قوله: «ورفضوا التمییز بین الحلال والحرام, ودانوا بترک الا حترام وطرح الاحتشام)؛ 

آنچنانی بی‌باک گشتند که ترک آوردند که میان حلال و حرام فرقی نهند. 

قوله: «ودانوا بترک الاحترام»؛ و دين این ساختند که احترام شریعت را و آنچه 
مواجب این کار است و احترام مردان این کار را ترک کردند. 

قوله: «واستختوا بآداب العبادات واستهانوا بالصوم والصلاة؛ 

آداب عبادت را خوار کردند. مثل ترک تعدیل ارکان و امثال این کنند و بدان 
بالات نکن [ ]همست ربق و وه تیاه این ا داد شرب مرادن 
ان توا کردنق: 

قوله: «واستهانوا»؛ نماز و روزه را مهان کردند. خوار کردند. «استخوا» و «استهانوا» 
شون فر یا المست آند: 

قوله: «ور کضوا فی میدان الففلات ور کنوا الی ٍتباع الشسهوات وقلة لعبالاة بتعاطی 
المحظورات»؛ 


و در میدان غفلت جنبیدند و آن. عبارت از دلیری و دلاوری اسست؛ یعنی در 

قوله: «ورکنوا»؛ و میل به سوی آرزوهای نفس کردند. 

قوله: «وقلة المبالاة»؛ و به مباشرت نامشروعات التفاتی نماند. 

قوله: «والارتفاق بما یأخذونه من السوقة والنسوان و صحاب السلطان»؛ 

و رفقی گرفتن بر خود آسان کردند؛ فتوح گرفتند از اهل بازار و از زنان و از امرا و 
ملوک. شیخ. این سه طایفه را در یک سلک راند؛ مگر مقر و مستقر هرسه یکی 
است. زیراچه اکثر این طایفه در اتباع و دینداری سست باشند. 

و فتوح از عورت گرفتن و در رفق با او بودن از سستی و دنائت نفس است. اقا 
این دا اه ای ی کته کوو ده اس شاه درس 
و هباشنی عشیرا وت راین طایقه اش کمن باشته ری آها شتو وا 
اکثری مردم اجلاف باشند. همم ایشان قاصر و عقول ایشان ناقص و نفوس ایشان 
تاکفن اکتون: ازاش خمن تاکتسان گرفقم سوت وروت تسش و اسان 
سلطان. مردم اهل نفوسند. خودبینان‌اند. هر که را چیزی بدهند. دانند که او را 
پروردیم و برآوردیم. حقّ احیا داریم در باب او, و دیگر وجوهات ایشان مغشوش 
است. سلطان» من عند نفسه در باب یکی مرحمتی کرده. چند هزاری داده و او از 
روی استحقاق تا چه‌قدر را لابق باشند؛ و دیگر» آنکه میان ایشان اهل عمل باشد. 
یحتمل که جز حقّ او از ره دیگر هم چیزی درآید. این طایفه مذمومند و اخذ 
فتوح ایشان و در رفق ایشان بودن کم‌هقتی باشد. 

اکنون. بگوییم مرد صوفی يا کسبی دارد. [۲۲] بدان سریرد کند. مزدوری و 
کسبی دیگر. بعضی به قدر ضرورت. گدایی هم کرده‌اند. خصوص که بعد سه روز 
تاشتم اقا ان غارفاتدان شیارا تخود را وادست دهیده و آرنده را هر هاویه فا 
پتاق وان زان آبانیی که کین ایشان نها ی سک شام 
درنياید. 


و اگر سلطان و اگر اصحاب او يا سوقه و نسوان, فتوح آورند و خدمتی کنند 


شرح مقدمة ابوالقاسم قشیری و 


خدا هر بنده را که هست. عبادت و بندگی او را دوست دارد. دوستان خدا هم 
همین صفت دارند که ایشان متحد به صفت اویند. 

شرع شستی تارکی استد نیع که تالیدم هه از انضان بالیده که ایشان از 
ایشان نبوده و خود را از ایشان شمرده» بدین بی‌التفاتی و بی‌باکی خود را داشته. 

قوله: «ثم لم برضوا بما تعاطوه من سوء هذه الافعال حتی آشاروا الی آعلی الحقاتق 
والأحوال. واقعوا آتهم تحزوا عن رق الأغلال و تحقّقوا بحقاتق الوصال وأنهم قائمون بالحق. 
تجزی غلذهم آخکانه وهم محر 

جو.ین التغات شندند, هر آیسته بدین‌ها باکی نمانده دی رضاع خوشی این کارها 
کنند ۹۳ را مقصد و مقصود دانند. 

قوله: «حتی آشاروا؛ تا آنکه اشارت بدین اعلی احوال کردند. چه باشد این؟ آنچه 
تدانتاه اشسازنی شا سینت کمو؟ ایس زا هی ی است دی اسان میت کسفو و 
اشارت بدین باشد که حقایق و معارف همین است. 

دیگر مردمی باشند صحبت این صوفیان و بسیار بودن با ایشان. از ایشان 
کلمات کات ادن تیه این تساففان کمن بر مکی ات هراد اسلا 
شیخ فرمود که رسول اللّه -صلّی اللّه علیه وسلّم - فرموده است: «خداوند -سبحانه - 
بر اهل بدر به جمال رحمت. تجلی کرد و ایشان را فرمود: اعملوا ما شئتم فقد غفرت 
لکم؛ هرچه خوش آید. کنید که من شما را آمرزیدم». آن سامع. اين گمان برد که 
ایشان هرچه خوش آید کنند. خواه حلال. خواه حرام؛ بی‌باک شود و خلق را دعوت 
کند [۲۳» نعوذ بائله من شره وشر من آتبع به. در اين ره تعلیمی و تعلمی هم نهاده‌اند 
و تعلّم» ایشان را جز این نیاموزد که اباحت و الحاد؛ نهایت رسیدن و غایت مرتبة 
تا 

قوله: «وادعوا»؛ و ایشان دعوی حرّبت کردند که حرّ گشتیم؛ یعنی تکلیفی بر ما 
نماند؛ مطالبات از ما بکلی ساقط شد. 


۷ اس: + و. 


۲۴ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وتحقّقوا؛ بر این گمان که ما به حقیقت وصال رسیدیم. میان ما بیگانگی نماند. 

قوله: «وانهم قائمون»؛ و دعوی کردند که به خدا قائمیم؛ به خداییم خود نه‌ایم. بر 
ما کاری می‌رود و در مظهر ما آنجه خدا را خوش می‌آید» می‌کند. ما در میان نه‌ایم. 
عارف محقّق در میان نیست. خداوند -سبحانه - در مظهر او هرچه خواهد. کند و 
نکند جز حسنات و مبزات. زندیق و ملحد. خداوند در مظهر او جز شر را نيافریند. 

قوله: «لیس له علیهم فیما یوّثرونه آو یذرونه" عتب ولا لوم, وآتهم کوشسفوا بأسرار 
الأحدية واختطفوا عنهم بالكلية. وزالت عنهم آحکام البشرية وبقوا بعد فناءهم عنهم بأنوار 
الصمدية والقائل عنهم غیرهم |ذا نطقوا والنائب عنهم سواهم فیما تصفوا بل صرفوا»؛ 

و ایشان این گمان دارند که هرچه ما می‌کنیم. فردا بر ما ملامتی و طعنی نیست و ما 
را نه تعبی و نه عیبی. 

قوله: «وآنهم کوشفوا»؛ و ایشان از میان رفته‌اند بدین که اسرار احدیّت بر ایشان 
کشف است. چون کشف احدیّت شود. چیز در میان نماند. 

قوله: «واختطفوا»؛ و ایشان را از ایشان بکلی برده‌اند. 

قوله: «وزالت عنهم»؛ و تکلیفات از ایشان بکلی خاست. 

وبقوله: «بعد فناء‌هم)»؛ و این دعوی دارند: ایشان از خود رفته‌اند و به انوار صمدیّت 
باقی‌اند. 

قوله: «القائل عنهم»؛ هرچه ما می‌گوییم» ما نمی‌گوییم» دیگری می‌گوید. 

قوله: «والنائب عنهم»؛ و آنچه ما می‌کنیم» ما نمی‌کنیم» دیگری می‌کند. ما نایب 
کار اوییم؛ چنانکه بمضی لقابان. لعبتی می‌سازند و در پای و دست و کمرگاه و در 
هر بندگه او ریسمان می‌بندند و لعبت می‌کنند و چنانچه خوش می‌آید. اين لاب 
ی یا تفه رفس ی کته کیک سفنت مر غیی معتعی» زرا ۲۷۱ اسان 
استداهان کمان برد کذانسان وخ مخ کند و غارف:داند که یک ایشت ان 
دگری است. 


۱ ح: پوتونه او بدرونه. 


قوله: «بل صرفوا»؛ چنانجه او می‌گرداند. همچنان می‌گردند. 

قوله: «ولما طال الابتلاء فیما نحن فیه من الزمان بما لوحت ببعضه من هذه القصة ‏ وکنت 
لا بسط اٍلی هذه الغاية لسان الانکار غيرة علی هذه الطريقة آن یذکر آهلها بسوء آو یجد 
مخالف لثلبهم مساغا |ذا البلوی فی هذه الدیار بالمخالفین فی هذه الطريقة والمنکرین علیها 
شدید)؛ 

چون ابتلا بسیار شد. دراز کشید در چیزی که از اين قصّه‌های تلویح کردم و گفتم. و 
حال من این بود که نمی‌خواستم که زبان دراز کنم. چیزی بگویم از سبب غیرتی که در 
باب این طایفه است که اهل تصوّف را به چیزی بدی ذکر کنم. اقا تنبیه کردن ضروری 

قوله: «آو یجده مخالف»؛ ایشان را مخالفی ره در آمد یابد. 

قوله: «اذا البلوی»؛ زیراچه آن بلابی سختی است که مردمان در دیار ما به این طایفه 

قوله: «ولما کنت آَرْمّل من مادة هذه الفترة آن ینحسم ولعل الحق - سبحانه - یجود 
بلطفه فی التنبّه لمن حاد عن السنة المثلی فی تضبیع آداب هذه الطریقة»؛ 

چون من از آنهايم که امید داریم که اين فترت از اين طایفه برود. چیزی رشدی و ره 
این کار پیدا شود و به قدر وسع و آمکان حسم این شود؛ یعنی این برود. 

قوله: «ولما آبی الوقت الا (ستصعابا وآکثر هل العصر بهذه الدیار الا تمادیا فی ما 
اعتادوا واعتزوا شفقت علی القلوب آن تحسب ان هذا الامر علی هذه الجملة بنی قواعده 
وعلی هذا النحو سار سلفه»؛ 

وقت. این تقاضا کرد البته از این گفتار تعبی باشد و اکثر اين دیار نیسست مگر 
آنکه تمادی دارند و غلوّ دارند [۲۵] در انکار این طایفه و بدان عادت دارند و غروری دارند. 

قوله: «آشفقت علی القلوب»: شفقت کردم بر دل‌ها و لطف و رحمت کردم که ایشان 


بدانند بنای قواعد این کار بر این است. 


۲۶ شرح رساله قشیریه 


قولهه بوعلی هذا التضیاو کار ایقنان هم تر انق وفته است:و سل انشان هم بر این 
بودند؛ یعنی شفقت کردم بر ایشان تا بدانند که مذهب سلف چه بود و ایشان بر چه 
بودند. 

قوله: «فعلّقت هذه الرسالة الیکم - آکرمکم اه - وذکرت فیها بعض سیر شیوخ هذه 
الطانفة فی آدابهم و آخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم بقلوبهم وما آشاروا الیه من مواجیدهم 
و كيفية ترقیهم فی بدایتهم الی نهایتهم»؛ 

پس. این رساله را به شما تعلیق کردم و ذکر بعضی سیر مشایخ کردم و از حقایق 
ایشان و معارف و مواجید ایشان و کیفیت بدایت و نهایت ایشان گفتم. 

قوله: «لتکون لمریدی هذه الطريقة قوة, ومنکم لی بتصحیحه شهادة ولی فی نشر هذه 
الشکوی سلوة, ومن الّه الکریم فضلا ومثوبة)؛ 

تا باشد مر طالبان این راه را قوّتی و بصارتی. 

قوله: «منکم لی»؛ و مرا در اين گفتار شهادتی از کتاب و از حدیث رسول الّه و 
سیر مشایخ هست؛ یعنی از خود نگفته‌ام. از علم و تجربه گفته‌ام. 

قوله: «ولی فی نشسر»؛ و این شکوا را من آشکارا کردم. در اين مرا سلوتی دلیلی 
می‌شود و دل را آرامی است و از خدای - تعالی -امید ثوابی و درجه‌ای. 

قوله: «وآستعین باه - سبحانه - فیما آذکره؛ وأستکفیه وأستعصمه من الخطایا فیه 
و أستغفره وآستعینه. وهو بالفضل جدیر وعلی ما یشاء قدیر»؛ 

تعلّق به خدا کرد و استعانت و استعصام از او کرد. چنانچه شرط عبادت و طریق 
صلیام‌بایند ات ۱۲۶۱ 


فی بیان اعتقاد هذه الطايفة 


فی مسائل الاصول 
در این فصل. بیان عقاید ایشان و اصول دین. آنچه ایشان بر آن هستند و رفتند و 
بر آن بودند. آن را بیان خواهد کرد تا معلوم شود کار ایشان بر اصل است و آنچه 
باید و شاید ایشان آن دارند. شیخ. از جهت آن این فصل را مقدّم کرد و در 
مقدسی" می‌گوید در معتقدات و مذهب هر طایفه بحقه آن مرد" مذهب صوفیان, 
این می‌گوید که ایشان می‌گویند که: «خدا میان دو ابروی مرد اسست». لا حول ولا 
فقو الا بالنعیا ار سر انم سجن ور کست, که‌معتقد این سکن تاه کین که 
این نبشته. نگاه دارد. محققان و عارفان و پاکبازان ايشان را این سخن گویند: 
«زهی گمرهی و بی‌رهی و زهی بی‌دینی). 

قوله: «!علموا - رحمکم الّه - أَنْ شیوخ هذه الطائفة بنوا قواعدهم علی آصول صحيحة 
فی التوحید. صانوا بها عقائدهم عن البدع ودانوا بما وجدوا علیه السلف وأهل السنة من 
توحید لیس فیه تمثیل ولا تعطیل ولا تشسبیه, وعرفوا ما هو حق القدم. تحققوا بما هو نعت 
الموجود عن العدم»؛ 


۱. پاورقی اس: این لفظ در هر نسخه همچنین نوشته شده است. بظاهر نام یکی از تصانیف حضرت ابوالقاسم 
قشیری است. [شاید «مقدمه‌ای» بوده است.] 


۲۸ شرح رساله قشیریه 


معلوم و محقّق است صوفیان را در میان توحید. تعطیلی و تشبیهی نیست. سلف 
هم بر این رفته است. خلف هم بر این اعتقاد دارد. 

قوله: «عرفوا ما هو»؛ آنچه صفت قدم است. آن را تحققی دارند و آنجه حادث و 
ممکن اشت: تشرط آن وا تیر دانشستتد: 

قوله: «ولذلک قال سید فی هذه الطريقة ابوالقاسم الجنید: التوحید هو افراد القدم من 
الحدث». 

جنید را که «سیّد طایفه» گویند و «مرشدالقوم» نامند. او گفته است: «توحید چیست؟ 
که قدم را از نهت حدث. کلا وجملتا. جداگانه کنند». میان واجب‌الوجود و میان 
ممکن‌الوجود [۲۷] نقیضی درستی است. 

قوله: «وآحکموا آصول العقائد بواضح الدلائل ولائح الشواهد»؛ 

و محکم و استوار کرده‌اند. بدانچه دلایل بر ایشان لایج گشت و بحقیقت مشاهده 
معلوم گشت. 

قوله: «کما قال آبوحاتم السجستانی یقول سمعت آبانصر الطوسی السراج یحکی عن 
یوسفبن الحسین قال آبومحمد الجریری: من لم یقف علی علم التوحید بشاهد من شواهده 
زلث به قدم الغرور فی فهواة من التلف. برید بذلک آن من رکن الی التقلید ولم یتأمل 
دلائل التوحید. سقط عن سنن النجاة ووقع فی آسر الهلاک ومن تأقل آلفاظهم وتصفح 
کلامهم وجد فی مجموع آقاویلهم ومتفرقاتها ما یثق بتأمله بان القوم لم یقصروا فی التحقیق 
عن شاو ولم یعزجوا فی الطلب علی التقصیر. ونحن نذکر فی هذا الفصل جملا من متفرقات 
کلامهم فیما یتعلّق بمسائل الأصول. ثم نحزر علی الترتیب بعدها ما یشمل علی ما یحتاج 
اٍلیه فی الاعتقاد علی وجه الاختصار ان شاء ال عز وجل»؛ 

جریری گفته است -بدین سندی که شیخ گفت - که از پوسف حسین شنیدم که: 
(قدم هرکه به مشاهده نباشد و در آن باب او عقیده کند. او البته در بادیةٌ هلاک ضایع 
شود). 


قوله: «بشاهد من شواهده»؛ شواهد توحید نداند. یعنی به شهود ذوق خود نداند. هر 
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آیینه به اوهام و ظنون سخنی گوید و آن موجب هلاکت و ضایع شدن او باشد. 

قوله: «یرید بذلک»؛ شیخ همین قدر فرمود. دلیلی استواری باید. ما گفتیم به این 
دلیل شهوگی باشته آن گاهانتتی کام.را شایه. 

قوله: «من تأمل»؛ و هرکه در الفاظ ایشان انديشه کند و در غور آن تأمَلی کند. بداند 
در مجموع گفتار ایشان و آنچه متفرّق با هرکسی گفته‌اند. ثقه شود چیزی که این قوم در 
بیان نهایت دین تقصیری نکرده‌اند. 

قوله: «ولم [۲۸] یعجوا»؛ و در طلب. میلی به تقصیری" نکرده‌اند. 

قوله: «سمعت: الشیخ آباعبدالرحمن محمدبن الحسین السلمی یقول: سمعت عبدائه‌بن 
موسی السلامی یقول سمعت الشبلی یقول: جلْ الواحد المعروف قبل الحدود وقبل الحروف. 
هذا صریح من الشبلی: أنْ القدیم -سبحانه - لا حّ لذاته ولا حروف لکلامه»؛ 

عبدالله موسی این معتقد فرمود. و بحقیقت همین است که او فرموده: «بی‌نیاز 
است آن یکی که شناختة ما است که وجود او پیش از حدود ما و حروف ما است. حروف. 
حدود. مخلوق او هر آیینه خالق قبل مخلوق باید. و همین سخن از شبلی ظاهر گفته 
است: ذات او را حدی نیست؛ یعنی ابتدای و انتهای ندارد و سخن او از اصوات و حروف. 
منژه». مشکل سخنی است این. اگر در بیان این شروع می‌کنم سخن دراز می‌شود 
اقا در مجموع بیان. شاید فهیمی فهم کند. 

قوله: «وسمعت آباحاتم الصوفی بقول: سمعت آبانصر الطوسی یقول: سثل رویم عن آول 
فرض افترض الّه علی خلقه ما هو؟ فقال: المعرفة؛ لقوله جل ذکره: وّما خلت الْجنٌ 
والانش لا لیعْبَذون 4 [ذاریات: ۵۶], قال ابن عباس: لیعرفونی»؛ 

از ابومحقد رویم پرسیدند: «اوّل فربضه که خدای - تعالی - بر بندگان کرد چه بود؟) 
گفت: «معرفت او بود. زیراچه او گفته است: (وّما حلَفُتْ الْجِن وّالانش4 [ذاریات: ۵۶] اٍلی 
آخره؛ نیافربد مر جنّ و انس را مگر که او را پپبرستند). 


از «یعبدون)» «یعرفون» کجا فهم شود؟ زیراچه ابن عبّاس تفسیر یعبدون. یعرفون 


۱ اس: تقصیه‌ای. 


کرده است و از عبادت که به معرفت [تعبیر کرده است] بدان ماند که سبب گویند و 
مسیّب مراد دارند؛ و دیگر» عبادت نباشد تا معبود. معلوم عابد نباشد. چو بینهما 
ملازمت بود» هر آیینه «یعبدون) گوید. «یعرفون» مراد دارد. 

قوله: «وقال الجنید: اٍْ آول ما یحتاج الیه من عقد الحکمة معرفة المصنوع صانعه [۲۹] 
والمحدث کیف کان احداثه فیعرف صنفة الخالق من المخلوق وصفة القدیم من المحدث 
ویذل لدعوته ویعترف بوجوب طاعته؛ فان لم یعرف مالکه لم یعترف بالملک لمن 
استوجبه»؛ 

جنید گفته است: «اول‌چیزی که در حکمت خلقت است. که مخلوق را شناخت خالق 
باشد و محدث بشناسد که به کدام کیفیت صنع آن مصنوع کرده است؛ یعنی مباشرتی 
و امتزاجی بود؛ چنانچه مصوّری را می‌بینی که صورتی می‌سازد؛ با به غیر مباشرت 
و ملاقات. چون این دانسته باشد. صفت خالق را بداند که او ممتاز است و صفت قدیم 
از محدث شناسد». هرچه ورای محدثات رود تا آنجا که سیر وهم باشد» محقّق گردد 
که محدث از قدیم» متأخر می‌باید» عقلا ووهما ووجودا. هرچه گوییء گویی تقدّم 
علّت از معلول. ابدی است. 

قوله: «ویذل لدعوته»؛ چو چنین بود که گفتیم. این آید که طوق ذلّ طاعت در 
گردن نهد و به حقیقت شناخت بداند که طاعت او واجب باشد. 

قوله: «من لم بعرف»؛ هرکه مالک را نشناسد. نداند که مملوک در ذلَ طاعت است 
و معترف بندگی او است. گفته‌اند: «العبودية احتیاج ذاتی». 

قوله: «آخبرنی محمدبن الحسین قال سمعت محمدبن عبداله آباالطیب المراغی یقول: 
للعقل دلالة وللحکمة |شارة وللمعرفة شهادة؛ فالعقل یدل والحکمة تشیر والمعرفة تشه آن 
صفاء العبادات لا ینال الا بصفاء التوحید)؛ 

ابوطیب گفته است: «عقل را بر وجود وحدانیّت او دلالتی است»» زیراچه شیء خود 
به خود نتواند شد. از آنچه ممکن دو طرف دارد؛ طرفی از طرفی دیگره ترجیح بلا 


مرجح باشد. ضرورت آمد که این موجود را موجدی هست. 
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قوله: «وللحکمة |ٍشارة؛ چو شیء خود به خود نتواند شد. هر آیینه کسی دیگر 
هک ان ماهس رنه کی ات قای سایت ای ایس این 
فاعل و مختار باید. و منژه از شریک باید که وقت فعل. او را کسی مزاحم نباشد. 
حکمت را چندین اشارتی است؛ بعضی گفتم. باقی را [۳۰] هم بر این قیاس بر. 

قوله: «و للمعرفة شهادة»؛ و معرفت را شهود باید. این سخن به چند اعتبار است؛ 
یعنی آن را که تو شناختی به عقل و حکمت. او را شاهد بینی و حاضر بینی. سپس 
اکایخ فان انا ای دیف تا ای ۱ مک مه 

قوله: «والمعرفة تشهد»؛ و به صفای عبادت نرسند مگر به صفای توحید. و صفای 
توحید چیست؟ که شايبة کدورتی از شرک خفی با وی نباشد و هرچند که تویی تو 
با تو است و تویی تو از تو رفتنی نیست. این صفای توحید دست ندهد اما بحصة 
و قیگهه 

قوله: «سئل الجنید عن التوحید فقال: |فراد الموحد بتحقیق وحدانیته وبکمال آحدیته أنّه 
الواحد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یفنی الأضداد والانداد والأشسباه بلا 
تشبیه ولا تکییف ولا تصوير ولا تمثیل. لیس کمثله شیء وه السمیغ البصیرٌ4 
[شوری: ۱۱]؛ 

جنید را پرسیدند از توحید. گفت: «مرد موخد واحد فرد حقیقی را جداگانه کند. به 
تحقیق وحدانّت باری. تعالی»: يا به تحقیق یگانگی خود چنان با وی یگانه گشسته 
است که خود را از خودی خود جداگانه می‌کند. یگانگی می‌شود. 

قوله: «بکمال آحدیته»؛ کمال احدیت چیست؟ که از احدیّت او اگر خواهی حکایت 
کنیء این کنی: «هو هو لا هو الا هو». چرا؟ زیراچه او - تعالی - واحدی است. یکی 
است. با خود یکی است. نه آنکه از دو سه عدد» یکی او است. چو چنین باشد. 
همین آید که: لَم بلذ وَلمْ ولد * ول یَکنْ له کُفوّا َحَذْ) [احلاص: ۲ - ۴]. 

در اين گفتار موخد نفی اضداد کرد نفی انداد کرد» نفی اشکال و امتال کرد. 
یک لطیفة دگر است؛ بدانی که نفی ضد نیست تا نفی شکل و مثل نیست. 


۳۲ شرح رساله قشیریه 


قوله: لیس گمثله ی 4۶ [نسوری: ۱۱]؛ همچو مثل او کسی نیست. از نفی مثل 
مثل. نفی مثل می‌شود. شیء در محل نکره افتاده است؛ عموم تقاضا کند؛ یعنی 
شیء مائی به نسبت مائی همچو مثل او نیست. اینجاها این نیز بباید دانستن. 

قوله: هو السَميع الْبَصیرٌّه [نسوری: ۱۱]؛ همو سمیع است. همو بصیر است و پسء 
در معقول می‌گویند: وجود اولی و اقدم. و وجود غیر اولی و اقدم. در گفتار «وَهر 
التسمیعٌ البصیز». این اشارت کرد که [۳۱] غیر وجود اولی و اقدم وجود ندارد. همین 
یک وجود اولی و اقدم است. «رَْوّ السَمیعٌ البصیژه کلامی است که حصر تقاضا کند 
چنانچه گوید: «زید هو المنطلق». 

قوله: «آخبرنا محمدبن آحمدبن یحبی الصسوفی قال آخبرنا عبدالّ‌بن علی التمیمی 
الصوفی یحکی عن الحسین‌بن علی الدامغانی قال: سئل آبوبکر الزاهد الکلابانی عن 
المعرفة فقال: المعرفة اسسم ومعناه وجود تعظیم فی القلب یمنعک عن التعطیل والتشسبیه. 
وقال آبوالحسین البوشنجی: التوحید آن تعلم آنه غیر مشبه لذوات ولا منفی الصفات»؛ 

ابوبکر کلابادی را از معرفت پرسیدند؛ گفت: «تعظیم باری - تعالی - در دل تو شاهد و 
موجود گردد. این مانع باشد تو را که او را مانند به چیزی کنی با او را بیکار کنی. چنانچه 
حکمای یونانی گفته‌اند». احتمال معنی دگر, آن تعظیم در دل تو آید که تو او را به 
هیچ مانند نکنی و آن تعظیم او معطل جوارح تو نیفتد.آن شناخت موجب تعطل 
نباشد. موجب تقبّل باشد. چنانچه گفته‌اند: «من عرف السبق تعطل). 

قوله: «التوحید آن تعلم»؛ این سخن همه نبشتم که از قسمت تشبیه منژّه است و نه 
آنچنان که معطله گفته‌اند او صفتی ندارد؛ گفته‌اند: «ذاثُ غیر صفتِ». 

قوله: «آخبرنا الشسیخ آبوعبدالرحمن السلمی قال سمعت محمدبن محمدین غالب قال 
سمعت آبانصر آحمدبن سعید الاسقنجانی یقول قال الحسین‌بن منصور: آلزم الکل الحدث. 
لن القدم له)؛ 

همه را صفت حدث ملازم دار؛ یعنی همه وجودات صفت حدوث دارند. افلاک و 


عناصر و ستارگان همه محدنند. زیراچه قدم خاضَءة او است. تعالی تا آنکه قومی 
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خواستند صفات را نفی کنند» ور نه قدیمات آید. علی هذاء این صفات اضافی باشد. 
رات کر فیک این ففیتای هر نوم ان ع تاد نا رس سره وشات 
به دیده [۳۲] او است؛ او است. دیگری را نمی‌گویم قدیم. 

قوله: «فالذی بالجسم ظهوره فالعرض یلزمه»؛ 

از اين کلیه‌ای که گفتم چند سخنی مرتّب ظاهر می‌شود؛ آنکه او به تن خود ظاهر 


شده است. بضرورت. آن جسم را عرضی باشد. 
قوله: «والذی بالادلة اجتماعه فقواها تمسکه»؛ 


و آنکه تو دلیل گوبی. بدان او را جمع کنی؛ پس. قوای که او دارد. آن قوا او را ممسک 

قوله: «والذی یژلّفه وقت یفرقه وقت»؛ 

و آنکه او وقتی موف او است؛ یعنی وقت این تقاضا کرد که وجودی شود. و 
وقت. آن تقاضا کرد که وجود او را تفرقه شسود؛ این تفریق و تألیف محتاج باشد به 
مفرقی و مولفی. 

قوله: «والذی یقیمه غیره فالضرورة تمشه)؛ 

و آنکه قوام او به غیر او است. ضرورت ماشهة ذات او است؛ وجودی ضروری یعنی 
وهمی و خیالی. 

قوله: «والذی الوهم بظفر به فالتصویر یرتقی الیه)؛ 

آنکه وهم بر او غالب می‌آید؛ یعنی آنکه واهمه با خود دارده صفت وهمی در او 
هست. پس. تصوير البته این باشد که او را مصوّری صورت کرده ات نا ا نگ هر که 

قوله: «ومن آواه محل آدر که آین)؛ 

آنکه او را جایی فرود آمدنی جای داده است. پس. مکان. مدرک او است. در زمینی و 
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قوله: «و من کان له جنس طالبه الکیف )؛ 

و آنکه او را جنسی است - فرض کنیم جنس حیوان - از او پرسند چون است. 
چگونه است؛ یعنی مریض يا صحیح. طویل يا قصیر. سمین وعجیف. 

قوله: «انّه - سبحانه - لا یظله فوق ولا یقله " تحت ولا یقابله حد ولا یزاحمه عّ ولا 
یأخذه خلف ولا یحده آمام ولم بظهره قبل ولم یفنیه" بعد ولا یجمعه کل»؛ 

او تعالی. بالای او چیزی نه و فرود او چیزی نه و بعد او چیزی نه. یکیء دوء سه. 


چهار سازند. چیزی کنند؛ او این نه. 

قوله: «ولا یفنیه بعد»؛ نه این‌چنین است که او را بعدی است [|۳۳] ولی فانی نکند؛ 

قوله: «ولم یوجده کان)؛ 

قو له: (ولم یفقده لیس»)؛ 

نفی او تصوّر ندارد؛ این بودی است که البته نابودشدنی نیست. 

قوله: «وصفه لا صفة له)؛ 

صفت او نب نیست. که صفت آو با صفت ما برابر نیست؛ چنانچه گویند ذات او منژه 
از ذات ما؛ همچنان صفات او منژه از صفات ما. 

قوله: «وفعله لا علة له یفعل ما بشاء)؛ 

قوله: «و کونه لا آمد له»؛ 

وجود او را نهایتی نه. 

قوله: «تندّه عن آحوال خلقه»؛ 

احوالی که مر خلق را است -مرضی و صحتی. زوالی و فنایی و زیادتی و کمی‌ای - او از 


آن منژه است. 
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قوله: «لیس له من خلقه مزاج»؛ 

او را در خلق خویش امتزاجی نیست. میان ایشان مختلط نیست. 

قوله: «ولا فی فعله علاج»؛ 

کاری که او کند. مثلا "تصویری" کند. به معالجتی نیست. 

قو له: «یتیهم بقدمه, کما باتوی بحدو ثهم)؛ 

بود او با ايشان به صفت قدم است؛ یعنی چنانچه بود. بود. بود او را با این محدثات 
تبدلی و تغیّری نه. و بود محدثات با وی هم به صفت حدوثند. حدوث ایشان را با صفت 
قدم او مزاحمتی نیست. 

قوله: «ن قلت متی فقد سبق الوقت کونه)؛ 

اگر پرسی او کی باز است. «کی» عبارت از وقت است؛ وقت مخلوق او. وقت نبوده. 
او بود. 

قوله: «واٍن قلت هو فالهاء والواو خلقه»؛ 

غایات اشارات «هو» است و این «ها» و «واو» مخلوق او. مخلوق به خالق چه اشارت 
تواند کرد؟ 

قوله: «وان قلت هو فقد تقذم المکان وجوده)؛ 

خدا کجا است؟ و این عبارت از مکان است و مکان مخلوق او است؛ پس» چون 
توان گفت «اين هو»؟ 

قوله: «فالحروف آیاته»؛ 

و حروف علامات شناخت او است. حرفی و سخنی می‌گویی که بدان بشناسد؛ 
این علامت شناخت او است. 

قوله: «وجوده اثباته»؛ 

وجود او عین اثبات او است. و حیی(؟). این نیست که چیزی مثبت [۳۴] او افتاد؛ 
بلکه عین ذات او مثبت او است. 

قوله: «ومعرفته توحیده)؛ 

و شناخت او همین توحید او است؛ یعنی او را یکی و به یگانگی بشناسی. همین 
معرفت او است. اما کما هو هو. معرفت او تو را ممکن نیست. 
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قوله: «وتوحیده تمیزه من خلقه)؛ 

و توحید او همین است که او را از خلق جداگانه کنی؛ یعنی صفت قدم بحقه همو را 
اثبات کنی و صفت حدوث به شرط. محدئات را اثبات کنی. 

قوله: «ما تصوّر فی الوهام فهو بخلافه»؛ 

هرچه وهم تصوّر کند. او خلاف آن است. 

قوله: «کیف یحلّ به ما منه بداً ویعود له ما هو انشاء)؛ 

چونه ممکن باشد چیزی بدو حلول کند که هم از او پیدا آمد و هم بدو بازگردد. چیزی 
که او انشا کرده است. 

قوله: «لا تماقله العیون)؛ 

ات تکنه غیون اف راز انح مقله با مه ی اب مق وه ام اف شتا ای 
نباشد در وی. 

قوله: «ولا تقابله الظنون»؛ 

ظنون با وی مقابله نتواند کرد؛ یعنی البته این نباشد که ظنی با وی مقابل شود. 

قوله: «قربه کرامته)؛ 

قرب او عبارت از این است: بنده را مکزّم به قرب خویش کند؛ یعنی او را عرفان 
قرب دهد. عرفان قرب چیست؟ «ِتّه مع کل شیء لا بمقارنة وغیر کل شی لا بمزائلة». 

قوله: «وبعده |هانته)؛ 

و یکی را که از خود دور کند؛ یعنی عرفان به قرب خود ندهد. او را اهانت کند و 
بنده را مهان کرده باشد. 

قوله: «علوّه من غیر سفل»؛ 

او این نیست که به نسبت از جای به جای آمد. 

قوله: «ومجیئه من غیر تنقل»؛ 

گویند: «جاء ریک»» نه این است که از جای به جای آمد. 

قرله: «هوّ لول ولاز والاهز وَاْباطِن» [حدید: ۳]. القریب البعید الذی «لبْس 
کمثله شیء وه السَمیغ الْبَصیر4 [شوری: ۱۱]؛ 
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مجموع حاصل این گفتار بر این باز آمد: او اوّل و آخر, او به اعتباری قریب و به 
اعتباری بعید و او چنانچه بود. همچنان است. و همو سمیع است و همو بصیر. 

قوله: لیس گمثله شی4# [ئوری: ۱۱]؛ این معنی» بالا گفته‌ام. 

قوله: «سمعت آباحاتم السجستانی یقول سمعت آبانصر الطوسی [۳۵] السراج یحکی عن 
یوسفبن الحسین قال: قام رجل بين یدی ذی‌النون المصری. فقال: آخبرنی عن التوحید ما 
هو؟ فقال هو آن تعلم قدرة الّه - تعالی - فی الٌشیاء بلا مزاج وصنعه للأشسیاء بلا علاج 
وعلَة کل شیء صنعه ولا علَة لصنعه ولیس فی السموات العلی ولا فی الأرضین السفلی 
مدبر غیر الّه وکل ما تصوّر فی وهمک فالله بخلاف ذلک»؛ 

این همه ترجمه بالا گفته‌ام؛ باز چه مکزر کنم؟ 

قوله: «وقال الجنید: التوحید علمک واقرارک بان الله فرد فی آزلیته, لا ثانی معه ولا 
شیء یفعل فعله»؛ 

جنید گفته است: «توحید چیست؟ که معلوم تو باشد که فرد ازلی است؛ یعنی تا او 
هست بود و باشد. به صفت فردانیّت باشد». 

قوله: «واقرارک»؛ یعنی اقراری یا علمی محققی چنانکه گفته‌اند تصدیق و اقرار 
باید. فرد ازلییت همان است که «لا شیء معه». و او آن کند که کسی نکند؛ یعنی فعل 
او به غیر معالجتی و ملاقات شیء است و فعل دگری به معالحت است. 

قوله: «وقال آبوعبداله‌ین خفیف: الایمان تصدیق القلوب بما آعلمه الحق من الغیوب»؛ 

ایمان حقیقی چیست؟ که علم غیب بر او مشاهده شود. دل آن را تصدیق کند. 

قوله: «وقال آبوالعباس السیاری: عطاژه علی نوعین: کرامة. واستدراج؛ فما بقاه علیک 
فهو کرامة وما آزاله عنک فهو (ستدراج فقل: آنا مومن. ان شاء الّه. تعالی. ووآبوالعباس 
السیاری کان شیخ وقته)؛ 

ابوالعتاس سیّاری می‌گوید: «عطای او بر دو نوع است: یکی کرامت است. آنچه حقَ 
است و ثابت است و بودنی و ماندنی است. تو را بدان اطلاع دهد. این عطا کرامت 
است؛ و چیزی که نماید. نه آنچنان باشد و یا آنکه نماید و با تو نماند آن استدراج 
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قوله: «فقل آنا موّمن»؛ چو این‌چنین بوده باشد که عطای او را احتمال استدراج 
است. برای بقای ثبوت او را بگو: «آنا مومن ن شاء الّه» تعالی». پس, اگر شخصی را با 
ایمان حقیقت. 


بعد آنکه دل را چیزی محقّق و کشف شد. به مشاهده و ذوق دانست سپس آن از 
او چونه زایل می‌شود؟ آری؛ وله علی کل شیء قدیز» [یقره: ۲۸۴]. 

و ابوالعتاس در وقت خویش شیخی معتبری و بر قول او اعتماد کلی است. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الحسن‌ین علی الدقاق یقول: غمز رجُل رجل آیی‌العباس 
السیاری فقال: تغمز رجلا ما نقلتها قط فی معصية ال تعالی»؛ 

ابوعلی دقاق حکایت کرد: «پای عباس سیّاری را شخصی مغقزی می‌کرد. سیّاری 
فرمود: پای را مغقزی می‌کنی که هیچ‌وقتی برای معصیت را قدمی نزده اسست». این 
حکایت برای آن آورد که او مردی بزرگ ممتاز بود. سخن او معتبر و حجت باشد. 

قوله: «وقال آبوبکر الواسسطی: من قال آنا ممن باه حقا قیل له: الحقيقة تشسیر الی 
اسراق آو اطلاع آو اٍحاطة فمن فقده بطل دعواه فیها. یرید بذلک ما قاله آهل السسنة: لِنْ 
الممن الحقیقی من کان محکوما له بالجنة, فمن لم یعلم ذلک من سر حکمه - تعالی - 
فدعواه باه مومن حقا غیر صحیح)؛ 

هرکه این سخن گوید و دعوی کند که من مومنم. حقم. ابتم. او را چیزی می‌گویند؛ 
تو گفتی مومن حقّم و حقیقت معلوم شود؛ یعنی او را امان شده باشد. او مومن 
بحقیقت بود و حقیقت اطلاع - ان شاء الّه تعالی - کسی را دهند؛ [۳۷] آن هم 


نقش انگشتری زین‌العابدین -رضی الّه عنه - این نبشته بودند: «آنا ولی الله»؛ او 
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شاید که گوید: «آنا مومن حقا». قال عمربن حمدبن سلیمان: «من قال اه مومن حقا صحیح 
الزمن شک فی ایمانه فدعواه بأه عارف غیر صحیح»؛ همان سخن است. ولکن این 
یک‌طرفه گرفته است که هرکه گوید: «آنا ممن حقا» شاید که او را اطلاعی شده باشد. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت منصوربن عبدائّه یقول سمعت 
آباالحسن العنبری یقول سمعت سهل‌بن عبدائّه التستری یقول: ینظر ٍلیه المومنون بالابصار 
من غیر |حاطة ولا دراک نهایة)؛ 

پعنی فردا چنین باشد؛ موّمنان او را فردا بینند. بدین بصر بینند امّا احاطتی نباشد و 
دریافت او تمام نباشد. چو احاطت در میان نباشد. ایمان حقیقی و امان کلّی مشکل 
باس 

قوله: «وقال آبوالحسین النوری: شاهد الحق القلوب. فلم یر قلبا سوق الیه من قلب 
محمد - صلی اه علیه وسلم - فأکرمه بالمعراج تعجیلا للرژية والمکالمة»؛ 

خداوند - سبحانه - بر جملة دل‌ها مطلع شد و شاهد ایشان گشت. هیچ‌دلی را 
مشتاق‌تر از دل محقد -صلی اللّه علیه وسلم -ندید. از سبب این. خواست محهد از 
دیگران تعجیل‌تر بیند. محقد را - صلی اللّه علیه وسلم - از هستی او عروج کرده تا 
مکالمت و ریت او از دیگران پیشتر باشد. و مکالمت با خدا این است: تو با خدا سخن 
گویی و خدا تو را جواب گوید و گهی باشد خدا سخن گوید. تو جواب گویی. عظیم 
خالقی است تا کدام تیکیختی را بر این رساند: 

همچنین گویند: «خلیل -صلوات اللّه علیه - گفت: «رَبٍ آُرنی4 [بقره: ۲۶۰]. باز 
سوی ادب دید. از این التفات کرد. گفت: «کیف تُحی العوتی؟» او گفت: «أَوَ م تومن؟»؛ 
تو را این مشاهده نشده است؟ گفت: بلی؛ شده است ولی می‌خواهم مکزر تجلّی 
شود. دل هرباری از جهت آن [۲۸] مضطرب و متعلق است. تجلی مکزر تا از قلق و 
اضطراب اطمینان شود». این هم دلیل بر آن شد که محقد از همه مقدّم است و 
تجلّی او از همه بیشتر. 

قوله: «سمعت الامام آبابکر محمدبن الحسین‌ین فورک یقول سمعت محمدین المحبوب 
خادم آبی‌عثمان المغربی یقول قال لی آبوعثمان المغربی یوما: یا محمد لو قال لک احد آین 


معبودک؟ آیش تقول؟ قال قلت: آقول حیث لم یزل. قال: فان قال فأین کان فی الازل؟ آیش 
تقول؟ قال قلت: حیث هو الاآن, بعنی أنّه کما کان ولا مکان فهو الآن کما کان. قال: فارتضی 
منی ذلک ونزع قمیصه وآعطانیه». 

ابوعثمان مغربی از خادم خود. محمد محبوب. پرسید: «اگر تو را کسی گوید: معبود تو 


کجااست. تو چه گویی؟ گفت: آنجا گویم که بود همیشکی است. گفت: اگر تکوّن از ازل 
پرسد؟ گفت: آنچنان که این ساعت است. اشارت بدین معنی آمد که بود و باشد و 


هست و چنانچه بود و هست و چنانچه بود. باشد. او را تحوّلی نیست. شیخ خوش 
شد. پیراهن خود کشید. آن خادم خود را پوشاند). 

قوله: «وسمعت الامام آبایکرین فورک یقول سمعت آباعثمان المفربی یقول: کنت آَعتقد 
شیثا من حدیث الجهة. فلفا قدمت بغداد زال ذلک عن قلبی, فکتبت الی آصحابنا بمکة: 
آنی اشافت جدیدا)؛ 

عجب. در خیال او مگر صفت حدوثئی مزاحم بودی: «به بغداد آمدم. از صحبت 
صوفیان و عزیزان. از من زابل شد». عجب خطره‌ای است این؛ مگر آنکه تنوعات 
تجلیات را او حدوث گمان برد. در بغداد آمد. از مشایخ این تحقیق کرد. که ایشان 
گفتند: این تغیّر و تحوّل نیسست؛ با حدوث نسبتی ندارد. او چنین‌ها نماید و نه 
آنچنان باشد او چنانجه هست. بعد این فهم. آن درویش از سر مسلمان شد. 

قوله: «سمعت [۳۹] آباعبدالرحمن محمدبن الحسین یقول سمعت آباعثمان المفربی یقول 
وقد سئل عن الخلق فقال: قوالب وآشباح تجری علیهم أحکام القدرة»؛ 

از وجودات در شواهد پرسیده شد. گفت: «تنی هستند و قالبی هستند و هرچه 
خوش می‌آید. در آن تصرف می‌کنند». 

قوله: «وقال الواسطی: کما کانت الأرواح والأجساد قامتا باه وظهرتا به لا بذواتها 
کذلک قامت الخطرات والحرکات بالّه لا بذواتها ذ الحرکات والخطرات فروع الأجساد 
والأروام. صرح بهذا الکلام آن آکساب العباد مخلوقة له - تعالی - وکما أنّه لا خالق 
للجواهر الا الّه فکذلک لا خالق للأعراض لا ال تعالی»؛ 
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واسطی فرموده است: «سبحانه چنانچه قوالب و ارواح را آفریده است. حرکتی و فعلی 
که از اين قوالب و شواهد ظاهر می‌شود. آن نیز مخلوق خدا است؛ خدا در قالب ایشان 
یا ریگ اد این حون ست‌اهده امست | کر کسی: را دست که سار از غیفت و 
او کشف شود. از گفتار واسطی این صریح معلوم: چنانچه بنده مخلوق است. افعال 
بنده نیز مخلوق است. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن یقول سمعت محمدین عبدالّه یقول سمعت آباجعفر 
الصیدلانی یقول سمعت آباسعید الخراز بقول: من ظنّ آنّه ببذل الجهد یصل فهو متعنْ, ومن 
ظن أّه بغیر الجهد بصل فهو متم»؛ 

ابوسعید خرّاز فرمود: «هرکه این گمان برد که صرف طاقت خویش می‌کنم. بدین رسم. 
او رنج بین است. به مقصود رسیدنی نیست. و آنکه اين او گمان برد که به غیر جهد 
برسد. او مرد متمّی است. هرگز بدان آرزو نرسد». حاصل الکلام اين باشد: صرف 
طاقت خود در کار خدا کند بدین [۴۰] يقین که خداوند -سبحانه - در مظهر من 
آن افعال می‌افزاید که رضای او است؛ امیدوار باشم. 

قوله: «وقال الواسطی: آقسام قسمت ونعوت آجریت کیف تستجلب بالحرکات آو تنال 
بالسعایات ؟». 

واسطی می‌گوید: «(نصیب‌ها قسمت شده است و صفت خیری و شری بر کسی رانده‌اند 
که آن می‌رود». و معنی دیگر, نه آنکه او می‌کند بلکه خدا می‌کند؛ با آنکه «اجریت» 
و (قسمت» می‌گوید. چو این‌چنین بوده باشد. کاری دیگر کند. صفتی و فعلی که 
زاید. از او زاید؛ اکنون» به سعایت تو چه غرض حاصل شود؟ 

قوله: «وسئل الواسطی عن الکثر باه آو له فقال: الکفر والایمان, الدنیا وال خرة من الّه 
والی الّه وبائله وال" من ائله ابتداء وانشاء. والی الّه مرجعا و انتهاء وبالله بقاء وفناء وله 
ملکا و عُلقا». 


۸ ح: بحرکات. 


2۳ جح ولله. 
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کفر باه چیست؟ که سبب کفر او است و کفر باه یعنی وجود کفر بدو است. و کفر من 


شوک که کف هوار آواست فا اب هی وا متظلم تافت اه ی مر سا 
استقامت مرتب گفته‌ام. 


قوله: «و قال الجنید: سئل بعض العلماء عن التوحید فقال: هو البقین. فقال الس‌ائل: بین 
لی ما هو؟ فقال: هو معرفتک آَنْ حرکات الخلق وس‌کونهم فعل الّه - تعالی - وحده لا 
شریک له واذا فعلت ذلک فقد وخدته). 

بعضی علما از توحید پرسیده شدند. و جنید این عنایت از نفس خویش می‌کند: 
(آن عالم گفت: توحید همین یقین است. او را گفتند: این را شسرحی و بیانی کن. گفت: 
چون یقین کنی که حرکات و سکنات خلق. فعل خدا است. فعل خلق نیست. یقین کرده 
باشی؛ یعنی هم کارها به خدا حواله کن» بر این قرار [۴۱] کن بنشین. آنگه توخد 
باشی». 

قوله: «وسمعت محمدبن الحسین یقول سمعت عبدالواحدبن علی بقول سمعت القاسم‌بن 
القاسم یقول سمعت محمدین الموسی الواسطی یقول سمعت محمدین الحسین الجوهری 
یقول سمعت آباحاتم السجستانی یقول سمعت ذاالنون المصری یقول وقد جاءه رجل فقال: 
آدع الّه لی, فقال: ان کنت قد آیدت فی الازل فی علم الغیب بصدق التوحید فکم من دعوة 
مجابة سبقت لک والا فان النداء لا ینقذ الغرقی». 

مردی از ذوالنون التماس کرد: «برای مرا دعایی کن». ذوالنون گفت: «اگر این‌چنین 
است تو در علم یب در ازل موّیدی به صدق توحید. چند خواست و دعای مستجاب باشد 
به نام تو. آن از تو سابق اسست؛ یعنی ظهور تو در جهان نبود و آن دعا به نام تو 
مستجاب بود. و اگر این‌چنین نیست. برای تو سابق نرفته است. آنکه او غرق می‌شود. 
فریاد کردن از غرق شدن او باز نخواهد داشت». حاصل حکایت. این آمد که کارها در 
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اول‌تشايق [استا اضظ ابو بر ند اد عین است: 

قوله: «وقال الواسطی: اذَعی فرعون الربوبية علی الکشف وادّعت المعتزلة علی الستر 
یقول: ما شئت فعلت». 

واسطی می‌گوید: «فرعون - لعنه الّه -دعوی ربوبیّت کرد آشکارا: (آناً رک الأْغُلی4 
[نازعات: ۲۴]: و معتزله هم دعوی ربوبیّت کردند ولی پوشیده. معتزلی می‌گوید: هر چه مرا 
خوش آید. کنم». و این محض دعوی الوهیّت است. 

قوله: «وقال ابوالحسین النوری: التوحید کل خاطر یشیر لی اه - تعالی - بعد آن لا 
تزاحمه خواطر التشبید». 

توحید چیست؟ هر خاطری که به «لا اله الا اله» استقامت یابد. به شرط آنکه 

قوله «آخبرنا الشیخ [۴۲] آبوعبدالرحمن قال: سمعت عبدالواحدین آبی‌بکر یقول سمعت 
هلال‌بن احمد یقول سئل آبوعلی الرودباری عن التوحید فقال: التوحید |ستقامة القلب باثبات 
مفارقة التعطیل وانکار التشبیه. والتوحید فی کلمة واحدة کل ما صوّره الوهام والأفکار فالله 
تعالی - بخلافه لقوله. تعالی: لش کمثله شیء وضو السَميع الْبَصیرٌ4 [شوری: ۱۱]. 

رودباری را از توحید پرسیدند. گفت: «استقامت قلب بر یکی باشد و از تعطیل و تشبیه 
مجناز). 

تعطیل و تشبیه یعنی نفی صفات از او نکند. او را به چیزی مانند نگرداند و 
توحید. مرجع او به یک‌چیز باز می‌گردد. هرچه تو را پیش آید و هرچه تو بینی و 
بدانی که او خلاف این است و غیر او است. 

قوله: «وقال آبوالقاسم النصرآبادی: الجنة باقية بابقاءه وذکره لک ورحمته ومحبته لک 
باق ببقاءه. فشستان بین ما هو باق ببقاءه وبین ما هو باق بابقاءه. وهذا الذی قاله الشیخ 
آبوالقاسم النصر آبادی هو غاية التحقیق؛ فاِنْ آهل التحقیق قالوا صفات ذات القدیم - سبحانه - 
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باقیات ببقاءه - تعالی - فنبّه علی هذه المس‌لمة! وبین أَْ الباقی باق ببقاءه. خلاف ما قاله 
مخالفوا آهل الحق» وهم المعتزلة. 

بهشت. موجودی و ممکنی است. و ممکن چیست؟ ما استوی طرفاه» باشد. 
پس, بهشت مستوی‌الطرفین است. ولکن الّه - سبحانه - به ارادت خویش باقی 
می‌دارد و فنا بر او روا نمی‌دارد و نمی‌خواهد که فانی شود. پس. بهشت باقی به 


ابقای وی است. و ذکری که مر تو را است و محبّتی و رحمتی که مر تو را است. آن بقایی 
است به بقای او. بسیار فرق است میان کسی که باقی به بقای او است و میان کسی که 


باقی به ابقای او است. پس. آن مرد متّصف به صفات او و صفات او باقی. پس آن 
هم باقی. باقی به بقای صفت او. 

و معتزله -علیهم [۴۲] ما یستحقه - می‌گویند: «بنده باقی به بقای او نیست. 
باقی به فعل خود است». تا آنکه قایل به احترام آجال شدند. نفی قول ایشان کرد. 

قوله: «آخبرنا الشسیخ آبوعبدالرحمن قال سمعت النصرآبادی یقول: آنت متردد بین الصفات 
الفعل وبین الصفات الذات. فکلا هما صفته - تعالی - علی الحقيقة. فاذا هیمک فی مقام 
التفرقة قزبک بصفات فعله و|ذا بلعک مقام الجمع قزیک بصفات ذاته و آبوالقاسم النصر آبادی 
کان شیخ وقته)». 

تو مترذدی میان صفات ذات و میان صفات فعل. صفات ذات. حیات و قدرت و علم 
و کلام و سمع و بصر؛ و صفات فعل. احیا و اماتت و رزق و خلق. تو میان دو صفت 
متردی و هردو در مآل» یکی‌اند. صوفی را این صفت است: اگر تفرقه افتد در 
صفات فعل افتد؛ و اگر جمع افتد در صفات ذات افتد. در هردو صفت هم بدو 
متعلّق است. از خدا چیزی بخواهد در تعتدی و طلب نجاتی؛ تو خواستی* باشی. 
از این باشد؛ از این خواستی" در تفرقه افتد؛ و جمع شدن بدو و خود را بدو 
گذاشتن این جمع باشد. 

قوله: «سمعت الاستاذ الامام آبااسحاق الاسفراینی یقول: لمّا قدمت من بغداد کنت آدرس 


ح: المسالة. 
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فی جامع نیشابور مسألة الروح وأشرح القول فی نها مخلوقة و کان آبوالقاسم النصرآبادی 
قاعدا متباعدا عنا؛ یصفی الی کلامی فاجتاز بنا بوما بعد ذلک الیوم بأیام قلائل. فقال 
لمحمد الفراء: اشهد آتی ًسلمت علی ید هذا الرجل وآشار اٍلی». 

ابواسحاق اسفراینی می‌گوید: «در مسجد جامع بغداد درس می‌کردم. در مسألة 
روح سخن می گفتم که مخلوق است. و ابوالقاسم نصر آبادی از ما دور [۳۴] شسته. گوش 
نهاده. سخن می‌شنید. سپس آن. بعد چند روزی به ما گذشت و محقد فراء را گفت: گواه 
شو که من به دست آن مرد مسلمان شدم و اشارت به سوی من کرد»؛ مگر در خاطر او 
آن بود که روح غیر مخلوق است. 

غرض آن دارد در معتقدات» یکی مسأل روح است که او مخلوق است. بعضی را 
غلط افتاده است که مخلوق نیست و صحیح. این است که مخلوق است. 

قوله: «وسمعت" محمدبن الحسین یقول " سمعت محمدبن عبدالواحدبن بکر یقول حدثنی 
آحمدین علی البردعی قال حدثنا طاهرین ٍسماعیل الرازی قال قیل لیحبی‌ین معاذ الرازی 
آخبرنی عن اللّه فقال: له واحد. فقیل له: کیف هو؟ فقال: ملک قادر. فقیل: ین هو؟ قال: 
لبالمررصاد. فقال السائل: لم سالک عن هذا فقال: ما کان غیر هذا کان صفة المخلوقین فآما 
صفته فما آخبررتک عند». 

از یحبی معاذ الرازی پرسیدند: «از خدا خبر ده». گفت: «آفریدگاری بکی است». گفتند: 
«صفت او چیست؟» گفت: «صفت کیفیت او همین است: پادشاهی بر همه‌چیزی قادر». 
گفتند: «کجا است؟ گفت: او به مرصاد باشد»؛ یعنی هرچه تصوّر کنی و تعقل کنی. او از 
آن بالاتر است. او از آن پاک‌تر است و صاف‌تر است. سائل گفت: «من از اين [۴۵] 
نمی‌پرسم». گفت: «هر صفتی که جز این است. صفت مخلوقات است». 

قوله: «وآخبرنا محمدین الحسین قال سمعت آبایکر الرازی یقول سمعت آباعلی 
الرودباری یقول: کل ما توم متوهم بالجهل آنّه کذلک فالعقل یدل نّه بخلافه». 


ح: آخبرنا. 
۲ ح: قال. 
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ابوعلی رودباری فرموده است: «هر وهم‌برنده و گمان‌برنده به سبب جهلی که با وی 
است. گمان برد. او - تعالی - بر اين وهم و بر اين تصوّر است. خدای -تعالی - خلاف آن 
است؛ یعنی غیر آن است و عقل حکم کند که غیر آن است). 

هاش کی انش سسیار الشاتانته تقعقلن را ا کی وس 
«العقل یدل علی خلافه» چونه درست آید؟ متشابهات هم از این متشابه است که در 
عقل و فهم در نمی آید و هرکه کشف و تجلّی دارد. او داند که اینجا چه سر است. 

قوله: «وسأل ابن شاهین الجنید عن معنی مع. فقال: مع علی معنیین: مع الأنبیاء بالنصرة 
والکلاءة. قال ال تعالی: «اننی مَعَکُما سم وأری4 [طه: ۲۶] ومع العامة بالعلم 
والاحاطة قال ال تعالی: ما یکُونْ من نجوی ثلانة الا هَوّ رابِعَمٌ4 [مجادله: ۷] فقال 
ٍبن شاهین: مثلک یصلح دالا للأمة علی الّه». 

ابن شاهین از جنید پرسید از معنی «مح» که در کتاب اللّه آمده؛ جای گفته است: 
«ع المتقین»» جای گفته است: «وهُو مَعَکُمْ ین ما کنْمْ4 [حدید: ۴] اين معیّت چه 
معنی دارد؟ جنید گفت: «به اعتبار مختلف است؛ چو گویی: مع الانبیاء یعنی بالنصرة 
والکلاءة» ایشان را ناصر است و حافظ است. ۶ نی مَعَکُما أسمَع وأری4 [طه: ۴۶]؛ 
موسی و هارون - علیهما السلام - گفته بودند که فرعون» چنین و چنین کسی 
است. ما چونه رویم بر او؟ گفته: ای معکماء این معیّت به معنی نصرت و حفظ 
است؛ 

ومع العامة با جملة وجودات به علم و احاطه است؛ یعنی همه معلوم آویند و محاط 
اویند. او به همه محیط است. قال اه [۳۶]. تعالی: ما یکُون من نجوی ثلائة ال هو 
رابعْهَم4 [مجادله: ۷]» راجع به ذات است. هیچ‌جمعی نیست که او - تعالی - به آن 
جمع نیست؛ یعنی محیط به همه است و عالم به همه است و مبقی همه است». 

ان شاهین گفت جنید را: «مثل تو شاید که رهنمای امّت محقد - علیه السلام - 
باشی». 

با تو سخنی گویم. علما بسیار در مسألاٌ معیّت خلافی و اختلافی کرده‌اند. از من 
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تک ای شاه ام ایا کش اه حلافات واع قافن کف ره 
است: معیّت باری - تعالی ‏ به اشیا اعتباری و معنوی است. يا حشی؟ اگر حشی 
گویی, به اجماع ادیان و عقل خلاف گفته باشی و اگر اعتباری و معنوی گویی» خود 
جز این نیست. همین است؛ فعلی هذا الاعتبار خواه معیت به ذات گو خواه به 
صفات. اما لطیفه‌ای هست اینجا؛ هرکه به ذات می‌گوید. شوق و ذوق او غالب‌تر 
است و احتمال اباحتی و الحادی هم دارد؛ دروبشی درویشان است. و اگر به علم و 
قدرت گویی. از این هردو بدور باشی. 

قوله: «وسئل ذوالنون المصری عن قوله تعالی: «الرَخمنْ عَلّی عرش اشتوی» [طه: ۵ 
فقال آثبت ذاته ونفی مکانه فهو موجود بذاته والأشیاء موجودة بحکمه کما شاء». 

ذوالنون مصری را از معنی «الرَّحمنْ علّی الرش استّوی» پرسیدند. گفت: «ذات خویش را 
اثبات کرد و نفی مکان کرد»» زیراجه «رحمان» گفته است. صفت رحمانیّت مستوی بر 
عرش است و او -تعالی - ورای آن است. پس, او ثبوت ذات کرد و نفی مکان کرد. 

قوله: «فهو موجود بذاته»؛ او خود به خود موجود و صفت رحمت او بر اشیا محیط. 
زیراچه عرش محیط اشیا و الّه - تعالی - محیط عرش. پس. اثبات ذات آمد که او 
مدیّر است و او محیط محیط است. 

قوله: «وسئل الشسبلی عن قوله: الرَحمنْ علی الغرش اسستوی. فقال: الرحمن لم یزل 
والعرش محدث والعرش بالرحمن استوی». 

شبلی را [۴۷] پرسیدند از معنی «الْحمنْ ی العرش استوی». حاصل سخن شبلی 
این است: او تعالی ‏ لم یزل ولا یزال است. بر صفتی که بود و هست. باشد. استوای 
او بر عرش, تغیری و تحوّلی در ذات او بدین نشده؛ یعنی که او مستوی نبود. شد. 
این صفت در او نیست. چو او محیط به محدثات شد و قوام محدثات بدو است. 
پس. این سخن شبلی آید: والعرش بالرحمن استوی. 

قوله: «وسئل جعفربن نصیر عن قوله: الَحمنْ عَلی الغرش استّوی, فقال: !ستوی علمه 
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جعفربن نصیر گفت که: «علم او به همة اشیا مستوی است. پس. هیچ‌چیزی قریب تر 
بدو از شیء دیگر نیست». 

قوله: «وجعفر الصادق: من زعم آَنْ اه -تعالی - من شیء آو فی شی» آو علی شیء 
فقد آشرک. اذ لو کان علی شیء لکان محمولا ولو کان فی شیء لکان محصورا و لو کان 
من شیء لکان محدثا. 

هرکه گمان برد که خدا از چیزی است يا در چیزی یا بر چیزی. او به خدا شرک آورد. 
زیراچه اگر گوبی بر شیء. پس. آن شیء حامل باشد و این محمول باشد و حامل قدیم. 
قدیم باید. پس. شرکی درستی که ثابت شود. اگر گویی در چیزی است. پس. این‌چیز 
محیط باشد و آن محاط. و آن ظرف باشد! و او مظروف. پس. همان آید که گفتم. و 
اگر گویی از چیزی است. فعلی هذا محدثی باشد که او را ابتدای و انتهای لازم آید. 

قوله: «وقال جعفر الصادق فی قوله: «ثْمٌ دنا فتدلی» [نجم: ۸]: من توهم أه دنا بنفسه 
جعل ثم مسافة نما التدلی آه کل ما قرب منه بعد عن آنواع المعارف اذ لا دنو ولا بعد». 

در اين آیه. قوله: نم دنا فتدلی4 [نجم: ۸]. جعفر صادق -رضی الّه عنه - فرموده 
است: «هرکه گمان برد [۴۸] که او قریب به نفس خویش به حقّ باشد پا حق به ذات 
خویش قریب بدو شد. پس. در مقام «دنو» و «تدگی)» اثبات مسافتی کرده باشد. «تدلی» 
که هرگاه قریب بدو شد از انواع معارف دور افتاد» زیراچه او قریب [است. اما] نه آن 
قربی که تو با خویش راست می‌گیری و تو قریب دانی. نه آنکه از همه معارف دور 
افتی. زیراچه در حضرت - تعالی - دنوّی و بعدی نیست. زیراچه آن دنو و بعد از امور 
اضافی است و التوحید قطع الاضافات. پس. اگر دنو و قریب با خویش راست گرفته. 
مراد داریء از همه معارف دور افتی». 

قوله: «قال - رضی الّه عنه - ورآأیت بخط الاستاذ آبی‌علی أنّه قیل لصوفی: آین اله؟ 
فقال: آسحق" الله تطلب مح العین آین؟». 


۱ اس: نباشد. 
1 1 رکه 


فصل / فی بیان [عتقاد هذه الطايفة... 1۹ 


شیخ ابوالقاسم قشیری می‌فرماید: «به خظ استاذ ابی‌علی دقاق نبشته دیدم؛ گفته شد 
مر صوفی را: «آین اللّه؟» گفت: «هلاک گرداند خدای - تعالی - تو را. تو با مشاهده. مغایبه 
می‌طلبی؟ او در شت ظهور و تو از نهایت غیبت سوال کنی؟ نه آنکه مستحیق آن 
شوی که تو را گویند: اسحقک اله؟». 

قوله: «آخبرنا الشسیخ آبوعبدالرحمن السلمی قال سمعت آباالعباس‌ین الخشاب البغدادی 
یقول سمعت آباالقاسم‌بن موسی یقول سمعت محمدین آحمد یقول سمعت الاتصاری یقول 
سمعت الخراز بقول: حقيقة القرب فقد حس الاشیاء من القلب وهدو الضمیر ٍلی انّه. تعالی». 

ابوسعید خزّاز گفت: «حقیقت قرب عبارت از این است که فقدان وجودات حشیّات 
شود». بدانجه شود عقلاه وهما و حشاء شهودا؛ هر آیینه همه روند. او ماند. تعالی. 
قرب عبارت از اين. مقّب" او است. قریب بدو او است که نزدیک او فقدان همه 
ابا تیه اهر استه‌هه مانده است. این اطلاع: ان عر فان صارنتا قرف 
است. در تعریف [۴۹] قرب نگفته‌ام: «الاطلاع علی سر اِنّه مع کل شیء لا بمقارنته وغیر 
کل شی. لا بمزائلة». 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت عمر" بن علی الحافظ یقول سمعت آبامعاذ 
القزوینی یقول سمعت علی الدلال یقول سمعت آباعبداله‌بن قهرمان یقول سمعت براهیم 
الخواص یقول نتهیت ٍلی رجل وقد صرعه الشیطان فجعلت آَدْن فی آذنه فنادانی الشیطان 
فی جوفه: دعنی آقتله, فاِنه یقول: القرآن مخلوق». 

ابراهیم خوّاص می‌گوید: «نزدیک مردی رسیدم. می‌بینم آو بی‌هوش افتاده است. او 
را شیطان بیهوشانه کرده است. در گوش او بانگ نماز گفتن گرفتم. شیطان از شکم او با 
من گفت: بگذار تا این را بکشم. زبراچه اين. قرآن را مخلوق می‌گوید». 

بدبختی شیطان را نظاره شو. نمی‌خواهد که او تنبیه کند که قرآن غیر مخلوق 
است می‌خواهد که تا او هم بر آن عقیده بمیرد. 


5 اس: مقرر. 
۲ ح: محمد. 


۵۰ شرح رساله قشیربه 


قوله: «وقال این عطا: ان الّه لا خلق الأحرف جعلها سرا له فلا خلق آدم - علیه 
السلام - بت فیه ذلک السر ولم یب ذلک السر فی آحد من ملائکته فجرت الأحرف علی 
لسان آدم - علیه السلام - بفنون الجریان وفنون اللغات, فجعلها الّه - تعالی - صورا لها. 
فصوّح القول اٍين عطا بن الحروف مخلوقة». 

ابن عطا گفت: «الّه - تعالی - حروف را آفرید و سر خویش را در آن حروف نهاد؛ یعنی 
هر خفایا و کمین سی را که خواست. بیان به حروف کرد و این حروف به تمام 
آدم را -علیه السلام - تعلیم کرد تا آنکه آدم -علیه السلام ‏ به انواع لغت تکلم 
کرده است». 

مقصود این سخن این آورد که ابن عطا صربح کرده که این حروف مخلوق است. 

قوله: «وقال [۵۰] سهل‌بن عبداله: ان الحروف لسان فعل لا لسان ذات. لها فعل فی 

سمل‌بن عبدالله گفته است: «حروف ترجمان فعل است. نه ترجمان ذات»؛ یعنی ذات 

و آنکه گویند او تعالی - متکلم به کلام واحد است» هم بدین معنی باز گردد. و 
در نفس او تعالی. در ذات او - سبحانه - علمی بود که آن علم نه نهی دارد» نه 
اف در ان علمی که در ذات او بیان کرد کذلک باقیات الصالحات؛ این سخن را 
بسیار با خود تکرار کن و بدان متکلّم به کلام واحد چه باشد. متکلمان و دیگران 
چیزی چیزی بیان کرده‌اند. 

قوله: «وقال الجنید فی جوابات مس‌ائل الش‌امیین: التو کل عمل القلب والتوحید قول 
القلب. وهذا آقوال هل الأصول: ان الکلام هو المعنی الذی قام بالقلب من معنی الامر 
والنهی والخبر والاستخبار». 


فصل / فی بیان اعتقاد هذه الطایفة... ۵۱ 


مکر شامیان سوال‌ها از جنید کرده و او جواب‌ها فرموده. یکی از آن این است: 
جنید در جواب شامیان گفته است: «توکل عمل قلب است»؛ پعنی دل بر این قرار گیرد. 
اتحال کی ای تشه شوه ی کین سای سم انیا نصا مساق ده 
جمله چیز در رزق و در اجل و در محنت و مصیبت. هرچه شود از او شود. دافع و 
جاذب و جالب جز او نیست. «و توحید قول دل است»؛ دل بیندیشد» جز یکی را به 
الوهیّت اثبات نکند). 

اینجا مشکل شود. میان آن قول و میان آن عمل چه تفرقه است؟ مگر این 
تفرقه گوبند: توحید یکی کردن. یکی دانستن است. این بیان نسبت به قول می‌برد 
آ راهان راو ان کات مش ان فران دای این عم هل اسگ: 

گفتم فرقی باریکی دارند وال بینهما چندان تفرقه نیست؛ و در توحید. یکی 
گفتن است و در توگل. دل را بر قدرت او و بر خواست او داشتن است. بر اين 
تفرقه می‌شود. و اگر در بحث استقصا می کنی مال یکی می‌شود. 

«و این. سخن اهل اصول است»؛ آنکه در علم کلام سخنی گویند و معرفت حقّ به 
علم بیانی کنند. شیخ. گوبی عذری خواست که سخن صوفیان نیست. سخن 
متکلمان است آنکه گفت توحید نسبت به قول دارد و آن قول هم قایم به دل 
اه تفه فشک باخف: 

قوله: «وقال الجنید فی مسائل الشامیین: تفرد الحق بعلم الغیوب, فعلم ما کان وما یکون, 
وما لا یکون آن لو کان کیف کان یکون». 

و این سخن هم از آن جوابات شامیان است: «حقّ - تعالی -به علم غیب متفرّد است؛ 
یعنی جزاو کسی یت عالم باشد. هرچه هست و شود. او داند. هرچه قابل نیست که 
شود. او داند»؛ هرچه پیش از موجودات بود. او داند. و سپس وجودات چه شود او 
داند. و هرچه امروز در میان موجودات می‌شود. او می‌داند. و آنکه کسی وا ار کان: 
یکون علمی شود» آن علم به ات تیست» ان به تعلّم ال آمیشتت: 

قوله: «وقال الحسین‌بن منصور حلاج: من عرف الحقيقة فی التوحید سقط عنه لم وکیف». 


۵۲ شرح رساله قشیریه 


هر که توحید را بحقه شناخت. «لم» و «کیف» از سینة او برود. «چرا چنین کرد و این: 
چونه شد؟» این از وی نزاید. 

قوله: «آخبرنا محمدین الحسین قال سمعت منصورین عبداله یقول سمعت جعفرین محمد 
یقول قال الجنید: آشرف المجالس وآعلاها الجلوس مع الفکرة فی میدان التوحید». 

جنید گفت: «بهترین کارها و شریف‌ترین [ ۵۲] نشست‌ها آن است که به فکرت توحید 
نشینی». و هرچند آنديشه شود. سیر را نهایتی نباشد. 

قوله: «وقال الواسطی: ما آحدث اه شیثا آکرم من الروح. صوح بأَنْ الروح مخلوقة». 

واسطی گفته است: «هیچ‌چیزی خدای - تعالی - شربف‌تر و مکزّم‌تر از روح خلقت 
نکرده است». این سخن صریح است از واسطی که روح مخلوق است. 

قوله: «وقال الاستاذ الامام زین الاسلام آبوالقاسم: دلّت هذه الحکایات علی أَنْ عقائد 
مشایخ الصوفیه یوافق آقاویل آهل الحق فی مسائل الأصول. وقد اقتصرنا علی هذه المقدار 
خشية خروجنا عما آثرناه من الایجاز والاختصار». 

استاذ ابوالقاسم می‌گوید: «اين حکایت‌های که گفتم از آن مشایخ. دلیل بر این می‌کند 
که عقاید ایشان موافق قول صحابه و مرتضی و مصطفی است - رضوان اللّه علیهم - و 
معتقد مصطفی و مرتضی بود -علیهما السلام - و بسیار هیچ تفاوتی نیست میان 
ایشان؛ اقا این مقدار تفاوت است که اهل ظواهر بر ظاهر رفته‌اند و ایشان هم بر 
ظاهر و بر باطن مطلعند». 


فصل 
قوله: «قال الأْستاذ الامام وهذه فصول تشتمل علی بیان عقائدهم فی مسائل التوحید ذکرناها 
علی وجه الترتیب. 

قال شیوخ هذه الطريقة. ما ید علیه متفرقات کلامهم. ومجموعاتها ومصنفاتهم فی 
التوحید: اٍنْ الحق - سبحانه - قاهر فاطر موجود قدیم واحد حکیم جواد حلیم قادر رحیم 
مرید [۵۳] سمیع مجید رفیع متکلم بصیر متکبر قدیر حی آحد باق صمد. وأنّه عالم بعلم 
قادر بقدرة, مرید بارادةء سمیع بسمع, بصیر ببصر متکلم بکلام, حی بحياة, باق ببقاء. وله 
یدان هما صفتان یخلق بهما من یشاء علی التخصیص. وله الوجه الجمیل وصفات ذاته 
مختضة بذاته لا یقال هی هو ولا هی آغیار له بل هی صفات آزلية ونعوت سرمدية واه 
آحدی الذات, لیس يشبه شیثا من المصنوعات. ولا يشبهه شیء من المخلوقات لیس بجسم 
ولا جوهر ولا صفاته آعراض ولا متصقر فی الأوهام ولا یتقدر فی العقول ولا له جهة ولا 
مکان ولا بجری علیه وقت وزمان ولا بجوز فی وصنفه زيادة ولا نقصان ولا بخضه هيية 
وقد ولا بقطعه نهاية وحد ولا یحلّه حادث ولا یحمله علی الفعل باعث. ولا بجوز علیه لون 
ولا کون ولا بنصره مدد ولا عون ولا بخرج عن قدرته مقدور ولا ینفک عن حکمه مفطور 
ولا یعزب عن علمه معلوم ولا هو علی فعله کیف یصنع وما یصنع ملوم. لا یقال له: آین, 
ولا حیث. ولا کیف, ولا بستفتح له وجود فیقال متی کان؛ ولا ینتهی افناء" فیقال ا4ستوفی 


ح: له بقاء. 


۵۲ شرح رساله قشیریه 


الأجل والزمان ولا بقال: لم فعل ما فعل اٍذ لا علة لأفعاله ولا یقال ما هو لٍذ لا جنس له 
فیتمیز بأمارات۱ عن آشکاله. یری لا عن مقابلة وبعلامات ویری لا علی مقابلة" ویصنع لا 
بات ره ومراوله. له الاسمام الحستی والضفات العلی» بفعل: ما برید ویذل لحکنه العییک: لا 
یجری فی ساطانه الا ما یشاء ولا بحصل فی ملکه غیر ما سبق به القضاء, ما علم آه [۵۴] 
یکون من الحادنات آراد آن یکون. وما علم اه ایکون مها نان ان بیکرن ار زود ات 
یکون. خالق آکساب العباد: خیرها وشرها. ومبدع ما فی العالمین من الاعیان والاّثار: قلها 
وکثرها ومرسل الرسل اٍلی الامم من غیر وجوب علیه ومتعبد الانام علی لسان الاأنبیاء 
- علیهم السلام - بما لا سبیل لاحد اليه باللوم والاعتراض علیه وموید نبینا - صلی اه 
علیه وس‌آم - بالمعجزات الظاهرة والایات الزاهرة بما آزاح به العذر وأوضح به اليقین 
والفکر " وحافظ بيضة الاسلام بعد وفاته ‏ صلی الّه علیه وسلم - بخلفاءه ثم حارس الحق 
وناصره بما یوضحه من حجج الدین علی آلسنة آولیاءه. عصم الامة الحنيفية عن الاجتماع 
علی الضلالة وحسم مادة الباطل بما نصیب من الدلالات وآنجز ما وعده من نصرة الدین 
لقوله. تعالی: یره علی الدّبنِ که و کرة لش رکُون» [توبه: 4۳۳ صف: .]٩‏ فهذه فصول 
تشیر ٍلی آصول المشایخ علی وجه الایجاز وبا التوفیق». 

شیخ, آنچه معتقد دین بود. بتمام بیان فرمود. مرد مومن. خصوص متعلم. 
این‌قدر فريضة دین او است. شاید هرکسی داند و بدین شناسد. اگر هریکی را 


تمه من کتم: هر زیاده م شوه اک کشین را فشک می‌شود اردمتعلمی ,رسد 
از افهاهشکل تنست که ماج ببان‌ها ایست؛ 


۱. ح: بآمارة. ۲. ح: ویری غیره لا علی مقابلة. ۳ ح: النکر. 


باب 


ف‌ ف 


فی ذکر مشایخ هذه الطريقة 
وما یدل من سیرتهم وآقوالهم [۵۵] علی تعظیم الشريعة 
«اعلموا -رحمکم الّه - أَنْ السسامین بعد رسول اه _.صلی اه علیه وسلم - لم یسم 
آفاضلهم فی عصرهم بتسمية علم سوی صحبة رسول الّه -صلی الّه علیه وسلم - اٍذ لا 
فضيلة فوقها. فقیل لهم: الصحابة. فلما آدرک آهل العصر الثانی سقی من صحب آصحابه 
التابعین, ورآوا ذلک آشسرف سسم. ثم قیل لمن بعدهم: آتباع التابعین. ثم |ٍختلف الناس, 
تباینت المراتب, فقیل لخواص الناس ممن لهم شدة عناية بأمر الدین: الزهاد والعباد. ثم 
ظهرت البدع وحصسل التداعی بین الفرق, و کل فریق (دعوا آنْ فیهم زهادا. فانفرد خواص 
السنة المراعون آنفاسهم مع الله الحافظون قلوبهم من طوارق الففلة. باسم التصوف. واشتهر 
هذا الاسم لهوّلاء الاکابر قبل المائتین من الهجرة. 
ونحن نذکر فی هذا الباب آسامی جماعة من شیوخ هذه الطائفة من طبقة الاولی الی 
وقت المتخرین منهم. ونذکر جملا من یرهم وآقاویلهم بما فیه تنبیه علی آصولهم 
و آدابهم ان شاء الّه تعالی». 
شیخء نخست. ذکر اقوامی کرد که ایشان اعلام دینند و هدات و دعات اهل 
اسلامند. اوّل. صحابه‌اند -رضوان اللّه علیهم آجمعین - ایشان بوده‌اند. آنچه بوده‌اند. 


۱ ح: صحابة. 


۵۶ شرح رساله قشیر به 


هیچ شرف ایشان. شارف‌تر و هیچ فضل ایشان. فاضل تر از صحبت رسول الّه 
-صأی اه علیه وآله وسلم - نبود. هر آبینه با شرف نسبت ایشان را خواندند. گفتند: 
صحابه. صحابی اصحاب رسول النّه - صلّی اللّه علیه وسلّم -و آنکه رسول اللّه را ندید. 
صحابه را یافت. او را تابعین نام کردند و آنکه از ایشان پس‌تر شد به یک مرتبه. ایشان را 
تبع‌التابعین نام کردند. سپس ایشان. مردم صلحا را زهاد و عبّاد نامیدند. 

بعد آن» جهالات و بدع و اهویه سر بر کرد [۵۶]؛ همان شد: «فیفشوا الکذب». هر 
قومی برای خویش معتقدی و مذهبی و دینی اختیار کردند و آن را گزبده‌تر 
شناختند. در این‌چنین ایام هرطرفی فتن و آفات و بدع و جهالات سر بر کرده 
است. مردمی به مبالغت و به قدر وسع و طاقت خود در کار دین بذل مجهود کردند 
و آنجه استقصای آن بود. بدان رسانیدند؛ اهتمام در این کردند. البته نفس ایشان 
جز اتباع رسول الّه صلی الّه علیه وسلم - در جزوی و کی نباشد و بواطن ایشان 
جز به حقق مستغرق نبود. البته نخواستند که طرفةالعین. دل ایشان طرفی منعلّق 
شود جز طرف حقَ و خطره‌ای در دل ایشان درآید جز خطرة خدا؛ از جمله اکساب 
واجبان منقطع و منزوی گشتند و تمام خود را به دین دادند. ایشان را (صوفی» 
نامیدند؛ از آنجه از همه صاف‌تر و پاک‌تر آمده‌اند و اين از خود نکردند و خود به 
اختیار خویش» چیزی پیش نگرفتند. سرور ایشان مرتضی است که از او یار رسول 
له صلی اللّه علیه وسلم - ملازم‌تر و نزدیک‌تر کسی نبود و بر سیر ظاهری و 
باطنی جز او کسی مطلع نبود تا آنکه برای این سند را شجره و عنعنه اثبات کردند؛ 
یعنی ما از خود پیش نگرفته‌ايم» آنکه او اخض رسول الّه صلی اللّه علیه وسلم - 
که کرد. همانجا که مرتضی - کم الّه وجهه - بود. هم بدانجا رسیدند. 

جنید گفته است که علی فرموده است: «لو کشف الغطاء ما ازددت یقینا»؛ اگر این 
گفت: «لم آعبد ریا لم آره» و همو گفت: «آطنیء المصباح فقد طلع الصباح». چو ایشان 
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بدین دولتی ممکنی قریب الحصولی یقین کردند و یقین کاتیستته: ای کار کرفنه که 
مرتضصی علیه السلام - کرده بود و همه آنجا رسیدند که مرتضی علیه السلام - 
رسیده بود. 


شیخ» نخست. سروران این قوم را ذکر [۵۷] کرد که از احوال و مقامات» صورت 
اثبات یافته است. 


آبواسحاق |براهیم آدهم 

قوله: «فمنهم ایواسسحاق ابراهیم‌ین ادهمین منصور من کورة بلخ و کان من آبناء الملوک. 
فخرج یوما متصیدا واثار ثعلبا آو آرنبا وهو فی طلبه. فهتف به هاتف آلهذا خلقت آم بهذا 
آمرت؟ ثم هتف به هاتف من قربوس سرجه: والله ما لهذا خلقت. ولا بهذا آمرت. فنزل عن 
دابته وعقد التوبة مع الّه -عز وجل - وصادف راعیا لابیه فأخذ جبّة الراعی من صسوف. 
فلبسها وآعطاه فرسه وما معه. من السلاح ثم اه دخل البادية ثم دخل مکة وصحب بها 
سفیان الثوری والفضیل‌بن عیاض ودخل الشام ومات بها و کان یأکل من عمل یده. مثل 
الحصاد وحفظ البساتین وغیر ذلک. واه رأّی فی البادیه رجلا علّمه |سم اه الاْعظم فدعا 
به بعده. فرآًی الخضر - علیه السلام - فقال: نما علْمک آخی داود - علیه السلام - |ٍسم ال 
الأعظم». 

شیخه تست ذ کر سلطان ابراهیم ادهم کرد: اگرنچه از وق:مشنتایخ تستیاران 
مقمند. زبراچه عظیم‌القدر و جلیل‌الشأن است و آنجه میان ایشان او را دست داد. 
کسی را نداده است. شیخ. او را از ابنای ملوک فرمود. او خود. پادشاه بود از جذ و 
پدر. ایشان را از سلاطین سامانیه گویند. ابراهیم ادهم تا هفدهم جا پادشاه و 
پادشاه‌زاده است. 

شیخ. سبب توب او را همین‌قدر گفت که: «او در شکار بود. دنبال شکاری کرده. 
تیربار کرده. خواست بگذرد. از آن شکاری - بعضی روباه گویند و بعضی ارنب گویند. 
آواز شنید [۵۸] و از دهنة زین آواز خاست: راست می‌گوید گوینده‌ای که برای آن آفریده 
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نه‌ای و بدین مأمور نه‌ای. این سخن در دل شیخ اثری تمامی داد تا آنکه از اسپ فرود 
آمد و آنچه با خود داشت. لباسی و سلاحی - و شبانی بود از آن پدر او -اين اسپ و همةٌ 
اسباب بدو داد و جامة گلیم او در بر کرده. بادیه گرفت. سال‌ها در بادیه بود. سپس آن. 
در مکّه آمد و صحبت فضیل‌بن عیاض و سفیان وری. چندگه ماند. مسلک و مقصد از 
ایشان تحقیق کرد؛؛ تمام قضّه نمی‌نویسم. 

شیخ. بعض موجب توبة او گفت. این سیوم تنبیه است. دوبار پیش از این بود. 
اگر نوبسم دراز می‌شود. 

قوله: «وکان یاٌکل»؛ و او کسبی کردی. از آن چیزی خوردی و بعضی اوقات. بعد سه 
روز حالت مخمصه. گدایی هم کردی. 

قوله: «وانه رأی؛ شخصی را در بادیه دید. او تعلیم اسم اعظم کرد؛ اسم اعظم. عظیم 
ستری است. هرکه را بر آن اطلاع دهند. مجمع خیرات در خنبة او گرد آورده باشند. 

قوله: «فدعا به»؛ به سوی خداوند - تعالی - بدان اسم اعظم دعا کردی و خواندی. با 
خضر ملاقات شد. خضر این فرمود: «آنکه او تو را اسم اعظم تعلیم کرد. داوود پیغمبر 
-صلوات اللّه علیه - بود). 

از اینجا این معلوم می‌شود. ارواح را تعلیمی و تلقینی و ارشاد هست. اگرچه 
کشف ارواح را صوفیان, اندک مرتبه گفته‌اند اقا مجمع خیرات و احوال اخروی به 
غیر تمثیل و تأویل, تحقیق می‌شود. بسیاران دست و پا زده‌اند. "حتی" به معنوی 
آورده‌اند. تحقیق را به تأًویل نموده‌اند و در کشف ارواح اگر تأویل است و اگر 
تمثیل است و اگر تحقیق است. هم به کشف و عیان معلوم می‌شود. 

قوله: «ثم آخبرنی بذلک الشسیخ آبوعبدالرحمن السلمی قال حدئنا محمدین الحسین‌ین 
الخشاب آخبرنی آبوالحسن علی‌بن محمد البصری قال حدثنی آبوسعید الخراز قال آخبرنی 
ابراهیم‌ین [۵۹] بشار قال صحبت ابراهیم‌ین آدهم فقلت: آخبرنی عن بدو آمرک غذکر هذا 
وکان ابراهیم کبیر الشأن فی باب الورع. یحکی عنه أنّه قال: أطب مطعمک ولا علیک آن 
لا تصلّی باللیل و تصوم بالنهار». 


ابراهیم نشار گفته اسن که: «صحبت با ابراهیم ادهم کردم و از آغاز کار او پرسیدم. 
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آن حکابتی که گفته شد. ابراهیم هم از آن خبر داد. ابراهیم در قسم ورع. جلیل‌الشن 
عظیم‌القدر بود. حکایت کردند از وی که او گفته است: مطعم و مأکول خویش حلال کن و 
بر تو نیست که همه شب بیدار باشی و روز. روزه داری». او از اصل ورع خبر دارد. 

قوله: «وقیل کان عامة دعائه اللهم آنقلنی من ذل معصیتک اٍلی عز طاعتک»؛ 

و چنین گویند: «عظیم‌ترین دعا نزدیک او این دعا گفتی, قوله: اللهم انقلنی؛ آی: 
بارخدای مرا از ذْلَ معصیت خود ببر و به عز طاعت خود رسان». 

قوله: «وقیل لابراهیم بن آدهم: اِنْ اللحم قد غلا فقال: ارخصوه بالترک ی لا تشتروا». 

ابراهیم ادهم را گفتند: «گوشت گران شد». گفت: «شما ارزان کنید؛ چو ترک آوردید. 
ارزان شد). 

قوله: «آخبرنا محمدبن الحسین قال سمعت منصوربن عبدائله قال سمعت محمدین حامد 
بقول سمعت آحمدین خضرویه یقول قال |براهیم‌ین آدهم لرجل فی الطواف: اٍعلم آنک لا 
تنال درجة الصالحین حتی تجوز سث عقبات؛ وله تعلق باب النعمة وتفتح باب الشسدة, 
والثانی تغلق باب العز وتفتح باب الذل. والثالث تغلق باب الراحة وتفتح باب الجهد. والرابع 
تغلق باب النوم وتفتح [۶۰] باب السسهر والخامس تغلق باب الغنی وتفتح باب الفقر, 
والسادس تغلق باب الامل وتفتح باب الاستعداد للموت». 

احمد خضروبه می‌گوید: «ابراهیم ادهم در وقت طواف. شخصی را این پند داد: آنکه تو 
[به ] درجة صالحان نرسی تا نگذری از چند عقبات - عقبه گویند آنکه تو را از کار خدا 
پس اندازد و مانع راه تو باشد. اوّل این است هر نعمتی و آسانی‌ای که بر تو باشد. در آن 
ببندی و در سختی بگشایی؛ و دوم عرتی که میان مردمان داری. در آن عرّت ببندی و در 
خواری نفس خویش بر خود بگشایی و آنکه گویند: لا یحلّ لامرء آن یل نفسه؛ یعنی 
مرد عاقل را نشاید که نفس خود را به معصیت خدا خوار کند؛ و سیوم در راحت 
بندی و مشقت بگشایی. همان سخن است که گفت. این‌چنین تکزّرات در سخن 
ناصح می‌شود و برای اظهار تنبیهی را؛ و چهارم این است که در خواب بربندی و در 
بیداری بگشایی. و در خواب بربستن, به چه باشد؟ به تقلیل طعام به تقلیل آب و 


اهتمام برای بیداری کلّیء این است؛ و پنجم این است در توانگری بربندی و در فقر 
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بگشایی. کسبی نکنی. به چاکری دنبال کسی نشوی و هرچه باشد به بندگان خدا 
ایثار کنی» هر آیینه در غنا بسته شود؛ و ششم امیدی که در حیات بربسته‌ای ره آن در 
بربندی و استعداد برای موت را کنی. آنکه امل دارد و می‌گوید امروز خواهم کرد. زیراکه 
یک ساعت ضایع نکنی. بدانی که این ساعت خواهم مرد و يا زمانی دگرا. 

قوله: «ابراهیم آدهم یحفظ کرماء فمز به جندی, فقال: آعطنی من هذا العنب فقال: ما آمر 
به صاحبه. فأخذ یضربه بسوطه, وطاطاً رأسه وقال: (ضرب رآسا طال ما عصی الّه, تعالی. 
فأعجز [۶۱] الرجل ومضی». 


سلطان ابراهیم ادهم تاک انگوری را نگه می‌داشت. شخصی لشکری می‌گذشت. از وی 
انگور طلبید. سلطان ابراهیم گفت: «صاحب این. مالک این مرا این کار نفرموده است که از 


این چیزی بدهم». آن مرد طالب عنب غضب کرد. تازیانه به دست گرفت و بر سر سلطان 
می‌زد. سر فرود کرده. گفت: «یزن سری را که بسیار بی‌فرمانی خدا کرده است». مرد عاجز 
شد و بازگشت از بسیار زدن یا سلطان را شناخت. عاجز گشت از آن زدن. 

قوله: «وقال سهلبن ابراهیم: صحبت ابراهیم‌بن ادهم. فمرضت. فأنفق علی نفقته 
فاشتهیت شهوة, فباع حماره و آنفق علی, فلما تمائلت!. قلت: یا [براهیم ین الحمار؟ فقال: 
بعته, فقلت: فعلی ماذا آرکب؟ فقال با خی علی عنقی فحملنی ثلائة منازل». 

سهل‌بن ابراهیم می‌گوید: «سلطان ابراهیم را مصاحب شدم. بعده رنجور گشتم. او بر 
من انفاقی می‌کرد. روزی شهوتی را آرزو کردم. لاشه‌ای داشت. آن را فروخت. انفاق بر من 
کرد. گشتم دیدم می‌بینم خر نیست. پرسیدمش: درا زگوش چه شد؟ گفت: فروختم. گفتم: 


تو او را فروختی من بر چه سوار خواهم شد؟ گفت: بر گردن من. سه‌روز [مرا | بر خود سوار 
کرده بوده است). 


۱ اس: تمایکت. 
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آبوالفیض ذوالنون مصری 
قوله: «ومنهم آبوالفیض ذوالنون المصری وسمه ثوبان بن ایراهیم وقیل آبوالفیض‌ین ابراهیم. 
وآبوه کان نوبیا توفی فی ستثة خمس وآریعین ومائتین. فائق فی هذا الشآن وأوحد وقته علما 
وورعا وحالا وآدبا. سعوا به للی المتوکل. فاستحضره المتو کل من مصر فلما دخل علیه وعظه 
فیکی المتوکل وره مکرما. وکان المتوکل |ذا ذکر بین یدیه هل الورع ییکی ویقول: |ذا ذکر 
آهل الورع فحی هلا بذی‌النون المصری و کان رجلا تعلوه حمرة, لیس [۶۲] بأبیض اللحیة). 

و بعضی از آن مشایخ که قول و فعل او حجت است. ذوالنون مصری است. 
«ابوالفیض» کنیت او است و نام او «ثوبان» و نام پدر او «ابراهیم». سپیدپوست بود که 
به سرخی زدی. يگانة وقت خویش بود. در آن زمان همجو او کسی کم بود. متوکّل. 
خليفة آن وقت بود. سعایت ذوالنون کردند. هرگاه او را حاضر کردند. وعظی می‌گفت. 
متوکل خلیفه بگریست؛ سپس آن. به اعزاز و اکرام بازگردانید. بعده. وقتی که ذکر اهل 
ورع افتادی, ذوالنون را یاد کردی و گربستی. 

قوله: «سمعت آحمدین محمد یقول سمعت سعیدین عثمان بقول سمعت ذاالنون یقول: 
مدار الکلام علی آربع؛ حب الجلیل, وبغض القلیل, واتباع النزیل, وخوف التحویل». 

ذوالنون فرموده ات که: «کلام بر چهارچیز می‌گردد؛ یعنی مقر او به چهارچیز 
است. بدین چهارچیز. تمام او باشد: حبّالجلیل؛ آنکه بزرگ باشد. او را طالب باشی و 


خواهان؛ و آنچه سفلی و فرومایه باشد و افتاده و قلّت باشد. از او رو بگردانی و دل بدو 
ندهی؛ و آنچه کتاب اللّه فرموده است و در کتاب اللّه است. همان بگویی؛ و خوف آن باشد 


از آنچه توبی, از آن بگردانند و آنچه گفته‌ای» شاید خلاف آن باشد. بر گفت کسی 
اعتماد نکند. چو اعتماد نکند» هر آیینه به مبالغت در تحقیق آن کوشد». 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت سعیدین آحمدین جعفر یقول سمعت محمدین 
سهل بقول سمعت سعیدین عثمان یقول سمعت ذاالنون المصری بقول: من علامات المحبة 
له - تعالی - متابعة حبیب الّه -صلی اه علیه و آله وسلم - فی آفعاله وأخلاقه وأوامره 


و سننه). 
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نشان محبّت خدا آن است که متابعت محبوب او کنی یا متابعت محبّ او کنی. محبِ 
هرچه کند. برای رض‌ای محبوب کند. محبوب هرچه کند. بداند هرچه می‌کنم 
مرضی او است. چو این محتٍ بوده باشد. يا محبوب [۶۲] بوده باشد. دیگری که او 
را دوست دارده سلوک محتّان بشنود. او هم همان کند. امید باشد که از آنجا که او 
رسیده است. این هم همانجا برسد. 

قوله: «وسئل ذوالنون المصری عن السفلة قال: من لا یعرف الطریق اٍلی اه - تعالی - 
ولا یتعزفه). 

ذوالنون را از سفله پرسیدند؛ یعنی فرومایه کیست؟ گفت: «هرکه ره خدا نداند و او 
را تعزفی بدان نباشد. همان سفله است». 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت ابابکر محمدبن عبدائّ‌ین شاذان 
یقول سمعت بوسف‌بن الحسین یقول: حضرت مجلس ذی‌النون یوما وجاء سالم المغربی» 
زائرا فقال له: با آبالفیض ما کان سسبب توبتک؟ فقال: عجب لا تطیقه قال: بمحبویک 
بمعبودک الا آخبرتنی. قال ذوالنون: آردت الخروج من مصسر اٍلی بعض القری فنمت فی 
الطریق فی بعض الصحاری, ففتحت عینی, فاذا آنا بقنبرة عمیاء سقطت من وکرها علی 
الارض, فانشقت الارض. فخرج منها سکرجتان: احداهما ذهب والاخری فضة وفی احداهما 
سمسم. وفی الاخری ماء, فجعلت تأًکل من هذا وتشرب من هذا. فقلت: حسبی, قد تبت 
وآلزمت" الباب اٍلی آن قبلنی». 

سالم مغربی به زیارت ابوالفیض آمد و پرسید: «سبب توبةّ تو چه بود؟» گفت: «بگویم؛ 
ولی طاقت فهم تو نیست». گفت: «سوگند محبوب تو بر تو باشد؛ مگر آنکه خبر کنی که 
سبب توبة تو چیست؟» ذوالنون گفت: «ز مصر برون آمدم. خواستم در دیهی بروم. پس. 
در بعش صحاری خفتم. پس. از خواب بیدار شدم. چشم گشودم. دیدم پرندة خردی 


ضعیفی کوری از بالای درخت بر زمین افتاد. زمین پاره شد. دو سکره بیرون آمد. یکی از 
آن زر و یکی از آن نقره [۶۴]. در یک‌جا کنجد و در یکی آب. کنجد را چید. آب را آشامید 


ح: لزمت. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۶۳ 


سکره افش او غانت شا اشا داستی هام ات هی کت 
کسی از غیب رزقی دهد و خدا قادر است بر این که زمین را پاره کند و از او چنین 
اعجوبه‌ای بیرون آرد. پس, من بازگردم به خدای خود؛ مرا رزق بی‌واسطه بدهد و 
عجایب قدرت مرا نماید. آمدم. در بستم. به خدای خود مشغول شدم آنکه او مرا قبول 
کرد». 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت علی‌بن عمر الحافظ یقول سمعت !بن 
رشیق یقول سمعت آبادجانة قول: سمعت ذاالنون المصری یقول: لا تسکن الحکمة معدة 
ملئّت طعاما». 

ذوالنون مصری فرموده است: «شکمی که پر از طعام باشد. در آن شکم حکمت 
نگنجد). 

قوله: «وسئل ذوالنون عن توبة فقال: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص من الْغفلة). 

ذوالنون را از توبه بپرسیدند. گفت: «توبة عوام از گناه است و توب خواص از غفلت؛ اگر 
بکاساعی اعدا عاقل وه کویی اه کییره کنتق: 


آبوعلی فضیل‌بن عیاض 

قوله: «ومنهم آبوعلی الفضیل‌بن عیاض خراسانی من ناحية مرو. وقیل آنّه ولد بسمرقند 
ونشاً بأییورد ومات بمکة فی الحرم وسنة سبع وثمانین ومائة. 

یی یا وا | تلع نا ایک صحفت قال آع با انیت یه 
عبدائله السکری قال حدثنا ابن آخی زرعة قال حدثئنا محمدبن |سحاق‌بن راهویه قال حدثنا 
عمار عن الفضل‌بن موسی قال: کان الفضیل شاطرا یقطع الطریق بین آبیورد وسرخس [۶۵] 
وکان سبب توبته: ان عشسق جارية فبینما هو برتقی الجدران البها سمع تالیا یتلو: 
للم یأن لین آمئوا آن تخشع قوذ کر لو [حدید: 0۷۶ فقال: یارب قد آن 


فرجع فاواه اللیل الی خربة. فاذا فیها رفقة فقال بعضهم: نرتحل وقال بعضهم: حتی نصبح 
فان فضیلا علی الطریق یقطع علینا فتاب الفضیل و آمنهم وجاور الحرم». 

بعضی از آن مشایخ معتبر و متبع که در قول و فعل او اعتباری اسست. خواجه 
فضیل است. از خراسان بود. از نواحی مرو. گفته‌اند: مولد او در سمرقند بود و منشا او در 
ابیورد. و در مکه و در حرم کعبه مرد. 

فضل‌بن موسی حکایت کند. سبب توبةً فضیل چه بود. گفت: «فضیل مردی شاطر. 
یعنی بازندة یاوه‌گرد. چنانچه جوانان می‌باشند. عورتی بود. بر او ابتلای داشت. شبی 
بر دیوارها بر می‌رود. چنانچه رسم این طایفه است. در اثنای این. ندا شنید. کسی این 
می‌خواند: مین ِلّذِینَ منوا آن نخْشع قَلونهُم» [حدید: ۱۶]؛ هنوز وقت آن نیامده 
است آن کسان که ایمان آوردند که خاشع شود دل ایشان به ذکر خدای؟ گفت: يا رب قد 
آن؛ ای پروردگار من. آمده است - بازگشت و مجاور حرم کعبه شد و همانجا مرد - شب 
بازگشت. به ورد خویش مشغول بود. ناگاه در آن مرحله می‌شنود قومی که مسافرند. 
ایشان می‌گویند: بگذریم تعجیل تری. اینجا فضیل مزاحم است. بعضی می‌گوید: صبح 
شود. بگذریم. فضیل می گوبد: مترسید» من توبه کردم). 

در بعضی کتب سلوک. حکایتی بر این نمط نبشت‌اند: «فضیل عیّار بود و 
مردمان عیّار با خود پار داشت و خود در بادیه به عبادت مشغول بودی. پاران به 
استعانت او رهزنی می‌کردند. عورتی داشت در مرو که با وی در ابتلاش بود. هرچه 
حاصل کردی با وی خرج کردی. شبی قافله در آنجای که مقطع فضیل است. 
می‌گذشت [۶۶]. کاروانیان با خود گفتند: فضیل رهزنی خداترس است. مقریی 
خوش آوازی را بر شتر درشانیم. او قرآن را به الحان خوش بشنود و بدان متعلق 
شود. ما بگذریم. مقری را بر شتر شاندند و او به آواز بلند و صوت حسن. قرآن را 
می‌خواند. آنجا رسیده بود: «ألَم بأن لین منوا آل تخشع فلوم لذِ کر الو4 
[حدید: ۱۶]. فضیل این آیت: ینف بان سر | دردد امه استء وفت اهده استه از 


ایشان روی گردانید. ره شهر گرفت. یکی میان کاروانیان می‌گوید: تعجیل بگذرید 


۱ ح: قوم. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۶۵ 


که این مقام فضیل است. فضیل گفت: به خاطر جمع بروید. چنانچه شما از فضیل 
می‌ گریختید. فضیل از شما می گربزد». 

قوله: «وقال فضیل‌بن عیاض: |ذا أَحبّ الّه عبدا آکثر غمه واذا آبخض عبدا وسع علیه 
دنیاه». 

فضیل گفته است: «چون خدای - تعالی - بنده را دوست دارد. غم خویش در دل او 
بسیار کند و چون بنده را دشمن دارد دنیا بر وی فراخ کند). 

قوله: «وقال ابن‌المبارک: اذا مات الفضیل ارتفع الحزن». 

ابن مبارک گفته است: «چون فضیل مرد. حزن از جهان رفت». گویی تمام حزن 
جهان همو داشت. اسباب حزنء بسیار است. اگر بنویسم کتاب دراز شود. 

قوله: «وقال الفضیل: لو أَنْ الدنیا بحذافیرها عرضت علی ولا آحاسب بها لکنت أَتقدُرها 
کما یتقر آحدکم الجيفة ٍذا مز بها آن تصیب ثوبة». 

فضیل گفته است: «اگر تمام دنیا به من دهند و گویند تو را به مقابلة اين. حساب 
نخواهد بود و تو را بر این حساب نباشد. چنان از او ننگ دارم. چنان از او به پرهیز 


باشم. چنانچه یکی از شما مرداری را پرهیز کند. از او ننگ دارد و چون یکی از شما 
بگذرد. بنرسد که نبابد جامه | ۶۷] بدان مردار برسد). 


هرچند دنیا تو را دهند و بر آن حساب نباشد اقا تشتّت وقت در خرج و دخل» 
نقد وقت او باشد. 

قوله: «وقال الفضیل: لو حلفت نی مراء أَحبٌ الی آن أحلف أتّی لست بمراء وقال: ترک 
العمل لاجل الناس هو الریاء والعمل لاجل الناس هو الشرک». 

فضیل گفته است: «اپن که من سوگند خورم بر این که مرائی‌ام. بهتر باشد نزدیک من 
که سوگند خورم بر این که مرائی نه‌ام». ریا صفت نفس است. هرچند که از او دور کرده 
باشی ولیکن در او این تمیز باشد. البته خواهد که نماید. 

قوله: «وقال ترک العمل»؛ فضیل فرموده است: «اگر کسی ترک عمل کند. بر این که کسی 


او را مرائی نگوید؛ این ترک عمل او ربا بود و اگر مباشر عمل شود به ریاء آن شرک باشد). 


22 شرح رساله قشیربه 


قوله: «وقال آبوعلی الرازی: صحبت الفضیل ثلائین سنة ما رأیته ضاحکا ولا متبسما ولا 
متبشرا |لا بومامات ابنه علی, قلت له فی ذلک فقال: ان الّه - تعالی - أَحبّ آمرا فأحببت 
ذلک». 

ابوعلی رازی می‌گوید: «سی سال صحبت فضیل بودم. او را ضاحک و متبشم و مستبشر 
ندیدم مگر آن روز که پسر او, علی نام بود. مرد. آن روز خوشان دیدم. پرسیدمش گفت: 
خدا کاری دوست داشت. من هم به موافق او دوست داشتم). 

قوله: «وقال الفضیل: نی لاعصی الّه - تعالی - فأعرف ذلک فی خلق حماری وخادمی». 

گهی باشد خدا را گنه کنم. خری که دارم و خادمی که دارم اطاعت من نکنند. سوء 


هلق مرایشان طاهر شود آن آثرشومة معضیت من بشید 


آبومحفوظ معروفبن فیروز الکرخی 
قوله: «ومنهم آبومحفوظ معروف‌ین فیروز الکرخی کان من المش‌ایخ الکبار مجاب الدعوة 
یستشفی [۶۸] بقبره بقول البغدادیون: قبر معروف تریاق مجرّب وهو من موالی علی موسی 
الرضا - رضی الله عنه - مات سنة مائتین وقیل احدی ومائتین و کان استاد السری السقطی 
وقد قال له یوما: |ذا کانت لک لی اه حاجة فأقسم علیه بی». 

و بعضی از آن معتبران و معتمدان. خواجه معروف فیروز کرخی است. و او مجاب 
الذعوه بود تا آنکه هرکسی حاجتی به تربت او گوید. حاجت او برآید تا آنکه 
بغدادیان گویند: قبر خواجه معروف. تریاق مجرّب است. و او از موالی علی رضا است 
-رضی اللّه عنه - و تاریخ مائتین گذشته بود که او وفات یافت. علی هذاء او هم تبَع 
تابعین است. و شیخ سری. 

گفته است: «اگر حاجتی از خدا بخواهی. خدا را سوگند من بده)؛ یعنی چنانجه 
می‌گویند: الهی! به حرمت دوستان خویش, الهی! بحرمة النبی وآله. همچنان گو: 
الهی! به حرمت خواجه معروف کرخی. و از عربیّت این معنی آید. چنانچه یکی 
دیگری را گوید: «ای فلان! به سر فلان چنین کاری کن». 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۶۷ 


و اینجا آن مراد داشت که گفتم. این اقسام دلیل بر این کند که معروف از 
محبوبان بود. پس. این افسام محبوبی باشد. 

قوله: «سمعت الاستاذ آباعلی الدقاق یقول: کان معروف آبواه نصرانیین, فسلموا معروفا 
الی مودّبهم وهو صبی وکان المودب بقول: قل الث ثلائة فیقول المعروف بل هو الواحد. 
فضربه المعلم یوما ضربا میرحا فهرب معروف وکان آبواه بقولان: ليته پرجع لینا علی أُی دین 
شاء فنوافقه علیه ثم اه اسلم علی یدی علی‌بن موسی الرضا ورجع الی منزله فدق الباب [۶۹] 
فقیل: من بالباب؟ فقال معروف فقالوا: علی ی دین؟ فقال علی الدین الحنیفی فأسلم آبواه». 

شیخ می‌گوید: «از استاد ابوعلی دقاق شنیدم. مادر و پدر معروف نصرانی بودند. او را 
به استاد نصرانی تسلیم کردند. استاد او را تعلیم کرد. گفت: بگو هو ثالث لاثه. معروف 
گفت: بل هو الواحد؛ بلکه او یکی است. استاد نصرانی بزدش و سخت بزدش. از او گربخت. 
پیش علی رضا آمد. اسلام آورد و بر پدر و مادر رفت. در زد. ایشان گفتند: کیستی؟ گفت: 
معروف. گفتند: بر کدام دینی؟ گفت: بر دین اسلام. مادر و پدر. درون طلبیدند و خود هم 
مسلمان شدند). 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت آبایکر الحربی 
یقول سمعت سری السقطی یقول: رأیت المعروف الکرخی فی النوم کته تحت العرش فیقول 
له - تعالی - الملاتکة: من هذا؟ فیقولون: آنت آعلم يا رب فیقول: هذا معروف الکرخی 
سکر من حبی فلا یفیق الا بلقائی». 

سری می‌گوید: «معروف را بعد نقل در خواب دیدم؛ گویی او در زیر عرش ایستاده 
است. خداوند - تعالی از فرشتگان می‌پرسید: این کیست؟ گفتند: الهی. تو بهتر می‌دانی. 
گفت: این معروف کرخی است. مست دوستی من است. هشیار نشود جز به لقای من»؛ 
مگر می‌گوبد که این مستی است که هیچ‌وقتی هشیار نشود. 

قوله: «وقال معروف: قال لی بعض أصحاب داود الطائی: اٍیاک آن تترک بسرک العمل, 
فان ذلک الذی بقریک الی رضا مولاک. فقلت وما ذلک العمل؟ فقال: دوام الطاعة لربک 
وحرمة [۷۰] المسلمین والنصيحة لهم). 


۶۸ شرح رساله قشیریه 


معروف کرخی گفته است: «بعضی اصحاب داوود طایی مرا گفتند: زینهار عمل را ترک 
نیاری به سبب صفای سرّی که تو را با خدا است. زیراچه این اعمال. مقرّب به سوی خدا 
است و رضای خدا به دل است. معروف کرخی پرسید: آن عمل چیست؟ گفت: هماره 
طاعت خدا کنی و مسلمانان را حرمت داری و همواره نصیحت ایشان کنی». همانچه 
گفته‌اند: «التعظیم لام الّه والشفقة علی خلق اله». 

و در بعض نسحخ, لفظ «بسرک» نیفتاده است. معنی درست همان است. و اگر 
باشد. آن معنی هم عنایت کردم. و اگر «بسترک» باشد؛ یعنی خواهی از مردمان 
بپوشی و ترک آری» نه از سبب این ترک میار. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت محمدبن عبدالله الرازی یقول سمعت علی‌بن 
محمدین عبداله الدلال یقول سمعت محمدین الحسن یقول سمعت آبی یقول: ریت المعروف 
الکرخی فی النوم بعد موته فقلت: ما فعل الله ببک؟ فقال: غفر الّه لی. فقلت: بزهدک 
وورعک؟ فقال: لاء بقبولی موعظة ابن‌السماک ما قال معروف: کنت مازّا بالکوفة. فوقفت 
علی رجل یقال له ابن‌السماک وهو یعظ الناس. فقال فی خلال کلامه: من آعرض عن الّه 
بکلیة! آعرض الّه عنه بجملة" ومن آقبل علی الله بقلبه آقبل ال برحمته الیه, وآقبل بجمیع 
وجوه الخلق الیه, ومن کان مرة ومرة ف اه یرحمه وقتا وقتا علیه فوقع کلامه علی قلبی 
و آقبلت [۷۱] علی الّه -تعالی - وترکت جمیع ما کنت علیه الا خدمة مولای علی‌بن موسی 
الرضا - علیه السلام - وذکرت هذا الکلام لمولای, فقال: یکفیک بهذا موعظة ان اتعظت». 

محقدبن الحسن می‌گوید: (معروف کرخی را بعد مردن او در خواب دیدم. پرسیدمش: 
خدا با تو چه کرد معامله؟ گفت: بیامرزید. گفتم: به سبب زهد و ورع؟ گفت: نه. نصسیحت 
ابن ستاک را قبول کردم و آن را به عمل داشتم. خدا بیامرزید. و آن نصیحت چه 


بود؟ در راه می‌گذشتم. ابن سمّاک مردمان را پند می‌دادی. این سخن گفت: هر که از خدا 
به تسامی خویش اعراض کند. خدا نیز به جملت از او اعراض کند. و هرکه به دل. به کلَية 


۱. بر اساس ترجمه باید «بکلیته» باشد. 
۲. بر اساس ترجمه باید «بجملته» باشد. 
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خویش سوی خدا اقبال کند. خدا به دل او, به رحمت خویش اقبال کند - ضمیر «بجملته) 
پا به الّه بازگردد یا بدان معرض؛ خدا بجملته رحمت خویش از او اعراض کند. این 
سخن پند آوردم بر مولای خویش علی رضا -رضی النّه عنه - او گفت: اگر بدین سخن پند 
گیری. بسنده باشد تو را این موعظت. پندی دگر احتیاج نماند). 

قو له: «آخبرنی بهذه الحکاية محمدین الحسین)؛ 

شیخ می‌گوید: «اين حکایت بر من. محقدبن حسین گفته است». 

قوله: «قال: سمعت عبدالرحیم‌بن علی الحافظ ببغداد یقول سمعت محمدبن عمربن فضل 
یقول سمعت علی‌بن موسی یقول سمعت السری السقطی بقول سمعت معروفا یقول ذلک. 
وقیل لمعروف فی مرض موته آوص. فقال |ذا مثْ فتصتقوا بقمیصی هذا؛ فاٍئی آرید آن 
آخرج من الدنیا [۷۲] عریانا کما دخلتها عریانا. ومز بسقاء یقول: رحمه الّه من یشرب هذا الماء 
وکان صائما فتقّم وشرب فقیل له آلم تک صائما؟ فقال بلی ولکنی رجوت دعاءه». 

معروف را گفتند. در مرض موت: «وصیّتی کن». گفت: «پیراهن مرا صدقه دهیدید. در 
دنیا برهنه آمده‌ام. از دنیا برهنه روم». و روزی معروف بر سقا گذشت -مگر سقا شخصی 
معروف معتة به بود یا خود. هر سقا که بود - سقّا گفت: «رحمت کند خدای - تعالی - 
کسی را که این آب خورد». و معروف صائم بود. آن آب خورد. و گفتند: «تو صائم بودی). 


گفت: «آری. ولکن دعای او را امید داشتم). 


ابو الحسن السری‌بن المغلس السقطی 
قوله: «ومنهم آبوالحسن السری‌ین المغلس السقطی خال الجنید وأستاذه. و کان تلمیذ 
معروف الکرخی, کان آوحد زمانه فی الورع والاحوال السنية وعلوم التوحید». 
بعضی از آن مشایخ سری السقطی است بزرگ و آن خال جنید است و استاد جنید. و 


شیخ سری سقطی شاگرد معروف کرخی بود؛ يگانة روزگار بود و در ورع و احوال و مقامات 
عالیه و اسرار توحید. 


آباعمروین علوان بقول سمعت آباالعباس‌بن مسروق" بقول: قال بلغنی آَْ السری السقطی 
کان یکون فی السوق وهو من آصحاب معروف الکرخی فجاءه معروف یوما ومعه صبی 
یتیم. وقال: آکس هذا اليتیم. قال سسری: فکسسوته فرح به معروف وقال: بغض الّه ٍلیک 
الدنیا [۷۳] وأراحک متا آنت فیه. قال فقمت من الحانوت ولیس شیء أبغض الی من الدنیا 
وکل ما آنا فیه من بر کات معروف». 

سری در بازار به دکان نشسته بود و معروف با کودکی یتیمی آمد. معروف. سریّ را 
گفت: «ابن کودک را بپوشان». مگر اندامش برهنه بود. سری بپوشانید. معروف دعا کرد. 
گفت: «خدای - تعالی - دنیا را بر تو دشمن گرداند؛ بعنی دل تو دنیا را دشمن دارد و از 
آنچه تو در آنی. برهاند». «آراحک» را منقوطه هم درست آید و غیر منقوطه هم. 

سری می‌گوبد: «از دکان خاستم و هیچ‌شیء نزدیک من دشمن‌تر از دنیا نبود. و هرچه 
مرا هست از بر کت دعای معروف است». 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آبایکر الرازی یقول سمعت 
آباعمرو الانماطی یقول سمعت الجنید یقول: ما ریت عبد من السسری آتت علیه ثمان 
وتسعون سنة ما یری" مضطجعا الا فی علة الموت». 

جنید می‌گوید: «هیچ‌یکی را عابدتر از سری ندیدم. نود هشت سال بر او گذشت. 
هیچ‌وقتی او را در تکیه ندیدم مگر در علّت موت که او بغلطید). 

قوله: «ویحکی عن السری آه قال: التصوف سم لثلائة معانی وهو الذی لا بطفیء نور 
معرفته نور ورعه ولا یتکلّم بباطن فی علم ینقضه علیه ظاهر الکتاب ولا یحمله الکرامات 
علی هتک آستار محارم اه مات السری سنة سبع وخمسین ومائتین». 

سری گفت: «تصوّف نام است مر سه معنی را؛ یعنی وقتی که آن سه معنی جمع 
شود آنگه تصوّف باشد. و آن سه معنی چیست؟ [۷۴] نور معرفت او نور ورع او را فرو 
ننشاند و سخنی نگوید در علم معرفت و حقیقت که آن را ظاهر کلام الّه مخالف باشد و 


9 اس: مروق. 
۲ ح: رای. 
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اگر خارقی در او پیدا باشد. این نباشد که خوارق او هتک استار محارم اللّه کند/. هتک 
محارم چیست؟ تعظیم او را ترک آرد و بر مواجب او نرود و اگر در نفس او چیزی 
زاید. بدان چندان التفاتی نکند. 

قوله: «مات السری»؛ سری از هجرت. دوبست پنجاه هفت سال مرد. پس. او تَبَع 
تابعین نباشد مگر از این جهت که معروف را دربافته بود. هرچه در مائه اسست. 
تابعین است. هرچه در دویست است. تبّع تابعین. بعد آن, تبَع تابعین نماند. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یحکی عن الجنید أنّه قال: سألنی السری یوما عن 
المحبة فقلت قال قوم: هو الموافقة وقال قوم: الایثار وقال قوم: کذا و کذا فأخذ السری جلدة 
ذراعة ومتّها فلم یمت ثم قال: وعزته, لو قلت: أَْ هذه الجلدة یبست علی هذا العظم من 
محبته لصدقت. ثم غشی علیه فلون وجهه که قمر مشرق وکان السری به أدمة». 

ابوعلی دقاق از جنید حکایت می‌کرد. گفت: «روزی سری مرا از محبّت پرسید. جنید 
گفت: قومی عبارت از طاعت کرده‌اند و موافقت؛ و قومی از ایثار و بذل. ری دست بر 
پوست بازوی خود زد و پوست به استخوان دست چنان خشک. متصل شده بود که 
برنیامد. سری گفت: اگر گویم پوست من بدین استخوان من به محبّت او خشک شده. 
راست گفته باشم. این سخن گفت. بیهوشانه افتاد و رنگ روی او همچو نور مه درخشنده 


گشت و او به رنگ اصل خویش. سبز رنگ بود». 

قوله: «یحکی عن السری آّه قال: [۷۵] منذ ثلائین سنة فی الاستغفار عن قولی الحمد له 
مرة. قیل: وکیف ذلک؟ قال: وقع ببغداد حریق فاستقبلنی, آحد فقال لی: نجا حانوتک فقلت: 
الحمد ه. فمنذ ثلائین سنة آنا نادم علی ما قلت. حیث آردت لنفسی خبرا مقا المسلمین». 

سری گفته است: «سی سال استغفار کردم از آنکه یک‌بار الحمد لنّه گفتم». پرسیدند: 
«چون باشد؟» گفت: «یک‌باری در بازار آتش افتاد. دکان‌ها سوخت. کسی مرا گفت: دکان 
تو سلامت است. من گفتم: الحمد للّه. اکنون. پشیمانم. بدانچه مسلمانان را زیان باشد و 
من خود را بهتر از ایشان دانستم و گفتم الحمد لنّه). 

قوله: «قال سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت آبابکر الحربی یقول سمعت السری أه 


قال: آنا آنظر فی آنفی فی الیوم کذا مرة مخافة آن یکون قد آسود وجهی خوف من اه لو 
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آن یسوّد صورتی لما آتعاطاه». 

سری می‌گوید: «روزی چندبار روی خود را بینم, خوف آنکه نباید سیه شده باشد 
سبب کاری که از من می‌آید). «آنف) گفته است. «وجه» مراد داشته است. معلوم است 
که انف را تحفة روی گویند. مقصود این دارد: بدان ح خوف و بدان ح متحفظ و 
متفخص وقت خود بودی که آن‌قدر خوف داشت. این بدانی هرکه با خدا مقّب 
است. از این‌ها در وی بسیار باشد. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین الخشاب یقول سمعت جعفربن محمدین نصیر یقول 
سمعت الجنید یقول سمعت السری یقول: آعرف طریقا مختصرا قصدا لی الجنة فقلت له: ما 
هو؟ فقال: لا تسأل من أحد شیثا ولا تأخذ من آحد شیئا ولا یکن معک شیء تعطی آحدا». 

جنید [ ۷۶] می‌گوید: «از سریّ شنیدم. گفت: رهی مختصری نزدیک به سوی بهشت 
می‌دانم. گفت: چیست آن؟ گفت: از کسی چیزی مخواه و از کسی چیزی مگیر و اگر کسی 
چیزی خواهد. با تو آن نباشد که چیزی دهی). 

قوله: «سمعت عبدالله‌ین یوسف الاصفهانی یقول سمعت آبانصر السراج الطوسی یقول 
سمعت جعفربن نصیر یقول سمعت الجنید یقول سمعت السری یقول: |شتهی آن آموت ببلد 
غیر بغداد فقیل له: ولم ذاک؟ فقال: آخاف آن لا تقبلنی قبری فأَفتضح». 

جنید می‌گوید: «از ری شنیدم که می‌گفت: آرزو دارم که غیر بغداد جای میرم. 
می‌ترسسم که زمین گور من. مرا قبول نکند و مرا برون اندازد و میان اقران و اهل 
خویش فضیحت شوم). 

قوله: «سمعت عبداله‌ین یوسف الاصفهانی یقول سمعت آباالحسن‌ین عبدائله‌ین الطوسی! 
الطرسوسی یقول سمعت الجنید یقول سمعت السری یقول: اللهم مهما عذبتنی بشی فلا 
تعذبنی بذل الحجاب». 

جنید می‌گوید: «از سری شنیدم که می‌گفت: الهی. به هرچه عذاب کنی مراء بکن. مگر 


ح: الفوطی. 
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که از محبوب خویش محجوب ماند. 

قوله: «وسمعت عبداله‌بن یوسف الاصبهانی یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت 
الجریری یقول سمعت الجنید یقول: دخلت یوما علی السری |۷۷] وهو یبکی فقلت: ما 
یبکیک؟ فقال: جاءتنی البارحة الصبيد. فقالت: یا آبت هذه لیلة حارة وهذا الکوز أعلقه 
هاهنا. ثم ان حملتنی عینای فنمت, فرآیت جارية من آحسن الخلق قد نزلت من السماء 
فقلت: لمن آنت؟ قالت: لمن لا بشرب الماء المبرد فی الکیزان فتناولت الکوز فضربت به 
الارض. قال الجنید: فرآیت الخزف المکسور لم یرفعه ولم یمشه حتی عفا علیه التراب». 

جنید می‌گوید: «بر سری رفتم. می‌بینم می‌گرید. از سبب گریه پرسیدم. گفت: دختری 
آمد در این معلقه این کوزه را آوبخت. گفت: هوا گرم است. آب سرد شود. وقت سحر 
بخوری. خفتم. در خواب رفتم. دیدم دخترکی در غایت حسسن و جمال از آسمان فرود 
آمد. او را پرسیدم: برای که فرود آمده‌ای؟ گفت: برای کسی که کوزه در معلقه ننهد تا آب 


سرد شود و در سحر بخورد. این سخن گفت و کوزه را بر زمین زد. بشکست. پر کاله‌های 
کوزة شکسته در زمین ماند تا آنکه خاک بر آن پر کاله‌ها افتاد. پوشیده شد». این احتمال 


تنبیه خویش را دور نمی کرد. 


آبونصر بشربن الحارث حافی 
قوله: «ومنهم آبونصر بشسرین الحارث الحافی أصله من مرو وسکن ببغداد ومات بها وهو 
اٍين آخت علی‌بن خشرم. مات سنة سبع وعشرین وماتتین و کان کبیر الشأن. 
وکان سبب توبته أنه آصاب فی الطریق کاغذا مکتوبا علیها سم اه - تعالی - ووطئتها 
الاقدام فأخذها واٍشتری بدرهم کان معه غالية. فطیب [۷۸] بها الکاغذ وجعلها فی شق حائط 
فری فیما یری النائم. کان قائل یقول له: يا بشسر طیبت |سمی لاطیبن (سسمک فی الدنیا 


والااخرة). 


ح: انی. 
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بعضی که قول و فعل ایشان متبع است. ابونصر بشربن الحارث حافی است. اصل او از 
مرو است و مسکن او بغداد است و هم در بغداد مرده است. و او شریف بود. زیراچه مادر 
بشر. خواهر علی خشرم است و او سیّدی حسنی است. غرض دارد که او را نسبتی با 
اهل‌بیت است و در وی یک شرف. این هم است. دویست بست هفت سال از هجرت 
بود که مرده است. این هم قرین تبّع تابعین باشد, چنانچه سری. 

در کار دین و ورع و تقوا بس مرتبة بلند داشت. و سبب توبة او می‌گویند: «در ره 
کاغ:ذ افتاده بود. در پایمال مردمان. آن را برگرفت. درمی با وی بود؛ غالیه خرید و بدان 
کاغذ انداخت و در شق دیواری داشت. شب را در خواب دید که نام ما را خوشبوی کردی. 
ما نام تو را در دنیا و آخرت خوشبوی کردیم. بیدار شد و در آنچه بود توبه کرد. به 
خدای مشغول شد». 

و سبب توبة او نوع دگر هم نویسند: «او کاغذی یافت. در آن نام خدا بود و او 
پایمال می‌شد. او را برگرفت و خوشبوی کرد و در گوشه داشت. دوم روز آن» خمّاره 
شحستته با پاران کار ان کار ید شسخص: امه فزریشر مار دافش بای برهته 
بیرون آمد. او گفت: خدای - تعالی - گفته اسست: تو نام ما را خوشبوی کردی و 
تعظیم داشتی ما نام تور را و دنیا و آاخرت معظم کردیم. او همانجا استاده. پابرهنه 
توبه کرد و به خدا مشغول شد و البته بعد از آن پاافزار نپوشید. گفت: مرا همان‌حال 
خوش می‌آید که با خدا آشتی کردم). 

قوله: «سمعت الاْستاذ آباعلی الدقاق یقول: مز بر ببعض الناس فقالوا: هذا الرجل لا 
بنم الیل کله ولا بفطر الا فی کل ثلائة آیام مرة فیکی بشر فقیل له فی ذلک فقال: یلا 
آذکر [۷۹] آتی سهرت ليلة کاملة ولا آتی صسمت بوما لم آفطر من اللبلةء ولکن الّه 
- سبحانه - یلقی فی القلوب آکثر مما یفعله العبد لطفا منه -سبحانه - وکرما ثم نّه ذکر 
ابتداء آم کیف کان علی ما ذکرناه». 

ابوعلی دقاق گفت: «بشر به بعض مردمان می‌گذشت. ایشان گفتند: این مردی است که 
تمام شب بیدار می‌باشد و بعد سه‌روز افطار می‌کند. بشر این سخن بشنید و می‌گریست. 
سبب گریه پرسیدند. گفت: خداوند -سبحانه - در دل مردمان القا می‌کند. بیش از آنکه 
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بنده می‌کند. سبب لطفی و کرمی که دارد. سپس آن» شب اصلا نخفت و بعد سوم روز 
افطار می کرد». 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول محمدین عبداله الرازی یقول سمعت 
الشسیخ آباعبدالرحمن‌بن آبی‌حاتم یقول بلغنی آن بشسرین الحارث الحافی قال: ریت النبی 
-صلی الّه علیه وسلم - فی المنام فقال لی: يا بشر آندری بم رفعک الّه من بین آقرانک؟ 
قلت: لاء یا رسول الله. قال: باتباعک بسنتی وخدمتک للصالحین ونصیحتک! لاخوانک 
ومحبتک لأصحابی وآهل بیتی بلَغک منازل الأبرار». 

شبی در خواب. رسول الّه صلّی الّه علیه وآله وسلّم -با بشر گفت: «می‌دانی خدای 
تو را به مرتبةٌ بلند. به چه رسانید؟» گفت: «نمی‌دانم یا رسول اللّه». رسول -علیه السلام - 
فرمود: «به سبب آنکه پسروی سنّت من کردی و مردمان صالح را حرمت داشتی و با یاران 
همکار صحبت کردی و باران مرا دوست داشتی و اهل بیت مرا دوست گرفتی - و در 
بعض نسخ افتاده است: «ونصبحتک لاخوانک»؛ هم معنی درست و لایق است - 
همین کار بود که تو را مقام ابرار رسانید). 

قوله: «سمعت محمدین [۸۰] الحسین یقول سمعت محمدین عبدالّه الرازی یقول سمعت 
بلال الخواص یقول: کنت فی تیه بنی اسرائیل فاٍذا رجل قام عندی فتعجبت ثم آلهمت آَنه 
الخضر فقلت له: بحق الحق من آنت؟ فقال: آخوک الخضر فقلت: آن آرید آن آسألک. فقال: 
سل. فقلت: ما تقول فی الشافعی؟ قال: هو من الوتاد. فقلت: ما تقول فی آحمدبن حنبل؟ 
قال: رجل صدیق. قلت: فما تقول فی بشسرین الحارث؟ فقال: لم یخلق بعده مثله فقلت بأی 
وسيلة رآیتک فقال بوک بأْک». 

بلال خوّاص می‌گوید: «در تیه بنی‌اسرائیل بودم. ناگاه مردی بشسر آمد. پس. عجب 
پنداشتم که یکایک که آمد. بعده. در دل افتاد که این خضر است. گفتم: به حقَ حقّ راست 
گو تو کیستی؟ گفت: برادر توام. خضر. گفتم: مرا خوش می‌آید که از تو چیزی پرسم. 


گفت: بپرس. گفتم: در حقّ شافعی چه می‌گوبی؟ او چه مرتبه دارد؟ گفت: او مرتبة اوتاد 


۱ پر اساس ترجمه باید «(صحبتک» باشد. 


۷۶ شرح رساله قشیریه 


دارد. گفتم: در باب احمد حنبل چه می‌گویی؟ گفت: او مردی صدیق است. گفتم: در باب 
بشر چه می‌گویی؟ گفت: بعد او مثل او نباشد؛ نادره است. گفتم: کدام کار نیک کردم که 
با تو ملاقات شدم؟ گفت: «به مادر خود باز بوده‌ای. بدین ملاقات شدی». 

قوله: «سمعت الاستاذ آباعلی یقول: آتی بشر الحافی باب المعاف بن عمران, فدق علیهم 
الباب فقیل: من آنت؟ فقال: بشر الحافی فقال بنية من داخل الدار: لو |شتریت نعلا بدانقین 
لذهبک عنک سم الحافی. آخبرنی بهذا الحکاية محمدین عبدائله الشیرازی [۸۱]». 

گوید: «بشر حافی بر در معاف عمران آمد. در کوفت. گفتند: کیستی تو؟ گفت: بشر 
حافی. دختر معاف از درون خانه گفت: اگر به دو دانگک. نعلین خری این اسم حافی از تو 
برود». این حکایت را بشر خود مبی گفت که آن دختر مرا این سخن گفت. و این 
دلیل بر شکستگی بشر و قبول سخن حق باشد. 

قوله: «قال حدثئنا عبدالعزیزبن الفضل" قال حدثنی محمدبن سعید قال حدثنی محمدبن 
عبدالله قال سمعت عبدالّه المغازلی بقول سمعت بشرا یذ کر هذه الحکاية. وسمعت محمدین 
الحسین یقول سمعت آباالحسین الحجاجی یقول سمعت المحاملی یقول سمعت الحسن 
مسوحی یقول سمعت آباالفضل العطار یقول سمعت أحمدین علی الدمشقی یقول قال لی 
آبوعبدائه‌ین جلا: ریت ذاالنون وکانت له العبارة ورآیت سهلا وکانت له الاشارة وریت بشربن 
الحارث وکان له الورع. فقیل له فالی من کنت تمیل؟ فقال: بشربن الحارث آستاذنا». 

عبداللّه جلا گوید: «ذوالنون را دیدم. او مرد صاحب عبارت بود؛ یعنی سخنی که از او 
پرسیدندی, به عبارت بیان کردی. و سهل را دیدم. او صاحب اشارت بود؛ حقایق و 
معارف را اشارت کردی, به عبارت بیان نکردی. و بشر را دبدم. ورع مختض او بود. 
پرسیدندش: میان این هرسه میل به که داری؟ گفت: بشر استاد ما است». 

قوله: «وقیل اه (شتهی الباقلی" سنین فلم بأأکله. فرژی فی المنام بعد وفاته. فقیل له: ما فعل 
لّه -تعالی - بک؟ فقال: غفر لی وقال: کل یا من لم یأکل لاجلنا وآشرب یا من لا یشرب لاجلنا». 
۱. ح: المعافی. 


۲ اس: الفضیل. 
۳ ح: الباقلا. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۷۷ 


بعد مردن. او را در خواب دیدند. گفتند: «خدا با تو چه کرد؟» گفت: «هوس [ ۸۲ باقلی 
خداوند - تعالی - بیامرزید مرا و گفت: هرچه خوش آید. بخور. ای کسی که هرچه خوش 
آمد. از کردة ما نخوردی. بياشام آن‌قدر که خوش آید و آنچه خوش آید شیر و شهد 
و شراب. ای کسی که از کردة ما نیاشامیدی». سخن در مأکول بود. مگر آب هم نفس 

قوله: «آخبرنا الشسیخ آبوعبدالرحمن السلمی قال آخبرنا عبداله‌بن عثمان‌ین یحیی قال 
عذینا ابو غتروین.ستاک قال حدضا مجندین عبان قال خدضا آبریکرین بت ماو ید قال 
ستیعته آبایکزنخ شعان تقو لمع شترین العازت قول ان لا شین الفتر امد اریعخ 
سنة ما صفا لی ثمنه وقیل لبشر بأی شیء تأکل الخبز؟ فقال: آذکر العافية واجعلها (دامک». 

بشر حافی گفت: «چهل سال آرزوی بریان داشتم. مرا وجهی بی‌شبهه نشد که آن را 
بخرم. بخورم). 

قوله: «وقیل البشر»؛ گفته شد مر بشر را: «نان به چه خورند؟» گفت: نان از وجه حلال 
کن و عافیت را نان‌خورش ساز. و معنی دگر: «نان برای چه خورند؟ برای قوام بنیه 
را یا برای چه خورند؟» بشر گفت: «عافیت را یاد کن و آن را نان‌خورش ساز». چنانکه 
گرسنه را گویند: «نان خشک در کله انداز و چندان بخا که آن نان» نان‌خورش 
شود). 

قوله: «آخبرنا محمدین الحسین قال آخبرنا عبدائه‌ین عثمان قال حدثنا آبوعمروبن سماک 
قال حدثنا عمربن سعید [۸۳] قال حدثنا ابن آبی‌الدنیا قال: قال رجل لبشسر الحکاية وقال 
پشر: لا یحتمل الحلال السرف». 

بشر گفته است: «حلال احتمال نکند اسراف را»؛ یعنی در محل» خرج شود. 

قوله: «ورژی بشسر فی المنام فقیل له: ما فعل الّه بک؟ فقال: غفر لی وآباح لی نصف 
الجنة وقال لی: يا بش لو سجدت لی علی الجمر ما دّیت شکر ما جعلت لک فی قلوب 
عبادی وقال: یا بشر لا یجد حلاوة الاخرة رجل یحب آن یعرفه الناس». 


۷۸ شرح رساله قشیریه 


بشر را در خواب دیدند. گفتند: «خدا با تو چه کرد؟ گفت: نبمی‌بهشت. مرا میاح کرد و 
گفت: ای بشر اگر بر آتش مرا سجده می‌کردی. شکر آنکه گردانیدم من تو را در دل‌های 
بندگان به‌جا نمی آوردی). 


قوله: «وقال يا بشر»؛ مردی که در دل او آن باشد که مردمان او را بشناسند. حلاوت 


آخرت نیابد. 


آبوعبداللّه‌ین الحارث المحاسبی 


قوله: «ومنهم آبوعبدال‌ین الحارث‌بن آسد المحاسبی عدیم النظیر فی زمانه علما وورعا 
ومعاملة وحالا. بصری الاصل, مات ببغداد سنة ثلاث وآربعین ومائتین. قیل: آثه ورث من 
آبیه سبعین آلف درهم فلم یأخذ منه شیثا لانْ آباه کان یقول بالقدر, فرأی فی الورع آن لا 
یأَخذ من میرائه شیئا وقال: صخت الرواية عن النبی - صلی الله علیه وسلم - آئه قال: لا 
یتوارث آهل ملتین شیئا بشیء». 
بعضی از آن معتبران و معتمدان که قول و فعل ایشان در دین حجّت است. 
حارث محاسبی است. مبالغتی در ورع داشت. پدر او مرد. هفتادهزار درهم گذاشت. 
حارث میراث نگرفت. مگر پدر او مغربی بوده است. زیراچه رسول اللّه -صلی الّه 
علیه وسلم - گفته است: 

«القدری مجوس [۸۴] هذه الاْمة». حارث گفت: «در اختلاف دین» میراث نیست». 
قول رسول است. صّی الّه علیه وستم: «لا یتوارث آهل ملتین»؛ دو ملّت مختلف [از] 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین بقول سمعت الحسین‌بن بحبی بقول سمعت جعفربن 
محمدبن نصیر یقول: سمعت محمدبن مسروق یقول: مات الحارث‌بن آسد المحاسبی وهو 
محتاج اٍلی درهم وخلّف آبوه ضیاعا وعقارا فلم یذ منه شیئا». 

ابن مسروق می‌گوید: «حارث مرد و او محتاج یک‌درم بود. پدر او میراث گذاشته بود. 


هیچ از آن بر نگرفت). 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۷۹ 


قوله: «سمعت الاستاذ آباعلی الدقاق یقول: کان الحارث المحاسبی |ذا مد یده الی طعام 
فیه شبهة تحوک علی |صبعه عرق قال آبوعبدائه فکان یمتنع منه). 

شیخ از ابوعلی دقاق شنید که: «حارث دست به طعامی بردی و اگر در آن طعام شبهتی 
بودیء رگی در دست وی بجنبیدی. او دانستی که این شبهتی دارد. دست گرد 
آوردی». جای دگر نبشته‌اند: «در حلق نرفتی». و جای دیگر می‌گویند: «انگشت او 
ایستاده شدی. ماندی. برای لقمه گرد وک میشر نشدی)». 

قوله: «وقال آبوعبدال‌بن خفیف: اقتدوا بخسسة من شیوخنا والباقون سلموا لهم حالهم؛ 
الحارث‌بن أسد المحاسبی والجنیدین محمد وأیومحمد رویم و آبوالعباس‌بن عطا وعمروین 
عثمان المکی - رحمهم الّه - لانهم جمعوا بین العلم والحقائق». 

عبدالله خفیف گفته است: «به پنج نفر از مشایخ ما اقتدا کنید و باقیان. اگرچه حال 
ایشان سنیه است اقا چو جمع نکرده‌اند با علم ظاهر. عموم خلق را از ایشان نفع 
[۸۵] نباشد؛ و آن پنج مشایخ. حارث محاسبی و جنید و ابومحقد رویم و ابوالعبّاس عطا و 
عمروبن عثمان مکی. زیراچه ایشان میان علم ظاهر و حقایق و معارف تطبیقی داده‌اند. 
حقایق را بر صورتی بیان کرده‌اند که هیچ مر ظاهر را مخالف نباشد». 

معنی دیگر. حقایق را بر حقایق داشته‌اند و ظاهر را بر ظاهر؛ و دیگرء حقایق را 
اصول شناخته‌اند و ظاهر را بر آن. فروع نکرده‌اند؛ چنانچه شیخ محی‌الدین‌بن 
اخ انش 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت عبدائه‌بن علی الطوسی یقول 
سمعت جعفر الخلدی یقول سمعت آباعثمان البلدی یقول قال الحارث المحاسبی: من صحخح 
باطنه بالمراقبة والاخلاص, زین الّه -تعالی - ظاهره بالمجاهدة وتباع السنة». 

حارث فرموده است: «ه رکه تصحیح باطن کرد؛ یعنی باطن را راست درست بر این 
آورد که کار او جز برای خدا را نیست. طلب او جز خدا چیز دیگر نیست. چو این 
درویش مستقیم است. هر آیینه مراقبه لازم حال او باشد؛ از آنچه هماره محبوب 
در محضر محبٍّ است. وهما و خیالا و تصوّر؛ به هرچه گویی. گویی؛ البته او در 


محضر می‌باید. این‌چنین کسی را خداوند -سبحانه وتعالی - بیاراید ظاهر او را به مجاهدة 
نفس و به اثباع سئّت مصطفی؛ مجاهده بر صفتی کند که رسول اللّه صلّی اللّه علیه 
وسلّم وعلی آله - کرده است». 

قوله: «ویحکی عن الجنید آنه قال: مز بی یوما الحارث المحاسبی فرأیت فیه آثر الجوع 
قلت: یا عم. تدخل الدار وتناول شیئا؟ فقال: نعم فدخلت الدار وطلبت شیئا آقدمه الیه فکان 
فی البیت شیء من طعام حمل من عرس قوم فقدمته الیه فأخذ لقمة وآدارها فی فمه مرات 
ثم اه قام وآلقاها [ع۸] فی الدهلیز ومز. فلا ریته بعد ذلک بأأیام قلت له فی ذلک فقال: 
ی کنت جائعا وآردت آن آشسرک با کلی واحفظ قلبک ولکن بینی وبین الّه علامة؛ آن لا 
یسوغنی طعام فیه شبهة فلم یمکننی ابتلاعه, فمن آین کان ذلک الطعام فقلت له اِنّه حمل 
من دار قریب لی من العرس ثم قلت: تدخل الیوم؟ فقال: نعم فقذمت الیه کسسيرة کانت لنا 
فأکل وقال: |ذا قدّمت الی فقیر شیئا فقدّم مثل هذا». 

جنید می‌گوید: (روزی حارث به من گذشت. اثر گرسنگی در روی وی دیدم. گفتم: در 
خانه من درم ی آبی و چیزی می‌خوری؟ گفت: آری. حارث درون خانه درآمد. چیزی در 


شاه طلفيوم تا پیتن زو ارم دایعا باه کهآ خروت کی آمده نود لقمدای 1 
آن در دهان انداخت و چندبار در دهن گردانید. سپس آن. حارث خاست و آن لقمه در 
دهلیز از دهن انداخت و رفت. 

سپس آن. بعد چندگهی دیدم و از آن حال پرسیدم. چه بود که لقمه انداختی و رفتی؟ 
گفت: من گرسنه بودم. خواستم با تو به لقمه شریک شوم و دل تو نگاه دارم که تو 
می‌طلبی. برای خاطر تو آمدم ولیکن طعامی که در او شبهه باشد در حلق من نرود. ابتلاع 
او مرا ممکن نشد که او را فرو برم. بگو از کجا بود آن طعام؟ در خانة تو این‌چنین طعام 
چه نسبت؟ گفت: در خانة همسایه عروسی بود. آن طعام از آن خانه آمده بود. باز گفتم: 
امروز می‌خواهی درون د رآبی؟ گفت: آری. پس, پرکاله‌ای نان بود. پیش او آوردم. او خورد 
و گفت: اگر پیش فقیری طعامی آری. مثل این طعام بیار). 

اینجا مشکلی می‌آید؛ اگر علامت آن بود که رگی جنبیدی» خود در دهن چرا 
گرفت تا عدم امکان ابتلاع. علامت شود برای شسبهه را؟ اه اعلم» مگر آنکه گهی 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۸۱ 


چنین بود و گهی چنان» يا آنکه برای خاطر جنید ابتدائاً امتناع [۸۷] نکرد. چو در 
انداخت تا آنکه بالاگفته است: «واحفظ قلبک». 


آبوسلیمان داودبن نصر الطاتی 

قوله: «ومنهم آبوسلیمان داودین نصر الطائی و کان کبیر الشأن آخبرنا الشیخ آبوعبدالرحمن 
السلمی قال آخبرنا آبوعمروبن مطر قال حدثنا محمدین المسیب قال حدثنا ین خبیق قال 
قال آبویوسف": ورث داود الطائی عشرین دینارا فاأکلها فی عشرین سنة». 

بعضی از آن مشایخ که شايستة اقتدایند. داوود طابی است. ابویوسف فقبه گفته 
است: «داوود طابی بیست دینار از پدر. میراثش رسیده بود. بیست سال زیست. در هر 
سالی. یگان دینار خرج کرد!. 

همچنین معلوم می‌شود این بست دینار بوده سائل و ضیف را و خرج را هم بر 
این اقتصار می‌کرد. صوفی می‌تواند چند روزی گرسنگی اختیار کند. 

قوله: «سمعت الاستاذ آباعلی الدقاق یقول: کان سبب زهد داود الطائی أنّه کان یمز 
ببغداد یوما تنخاه المطرقون بین یدی حمید الطوسی فالتفت داود فرًی حمیدا فقال داود: 
لدنیا سبقک بها حمید فلزم البیت واأخذ فی الجهد والعبادة». 

شیخ گفته است: «از استاذ ابوعلی دقاق شنیدم سبب زهد داوود چه بود؟ روزی در 
بغداد می‌رفت. تنخیه کردند او را؛ یعنی چنانچه رسسم اسست پیش ملوک. چندنفر 
همچنان می گفتند: دور شوید. داوود سر پیش کرد. دید که حمید است. گفت: آف لدنیا؛ 
خواری باد مر دنیا را که حمید [۸۸] سابق شده است او را؛ یعنی مالک شده است او را 
و در ملک او در آمد. پس, لازم گرفت خانه را. شروع کرد در کوشش [و] عبادت چو دنیا 
را بدین خواری دید که همچو حمیدی را دست داده است». 


۸۲ شرح رساله قشیریه 


عاقل را نشاید دست در آن زند که دیگری با وی شرکت برد» خصوص رذیلی ذلیلی 
که در حسابی درنیاید. او را بیند که بر او قادر است. فالحذار والحذار آبها الأحرار. 

قوله: «سمعت ببغداد بعض الفقراء یقول: آنْ سبب زهده أنّه سمع نائحة تنوح: 

ای ینک عیدی لسن وی یتک دم شتا 

شیخ می‌گوبد: «از بعض فقرای بغداد شنیدم. سبب زهد داوود این بود: عور تی 
نوحه‌گری می‌کرد. مرتبه این بود: بأی خدّیک؛ به کدام دو خَدّ تو که بلا ظاهر خواهد شد؛ 
یعنی گداخت و خواهد ریخت. و به کدام دو چشم تو که خواهد ربخت»؛ یعنی کدام 
رخساره است و کدام چشمی است. یعنی بدین حسن و بدین جمال که خواهد 
ریخت. داوود شنید. این فکر در دلش او نموده البته در هرچه باشی باش. نهایت 
کار فنا و زوال باشد. مرد عاقل و هوشمند به فانی و زایل متعلق نشود. 

قوله: «وقیل کان سبب زهده آنّه کان یجالس آباحنيفة فقال له آبوحنيفة یوما: یا 
آباسلیمان, آما الاداة فقد حکمناها فقال له داود: فأّی شیء نفعل؟ فقال: العمل به. قال داود: 
فنازعتنی نفسی |لی العزلة فقلت لنفسی: حتی تجالسهم ولا تتکلم فی مسألة قال: فجالستهم 
سنة لا نکم فی مسألة. وکانت المسألة تمز بی وآنا الی الکلام فیها آسد نزاعا من 
العطشان اٍلی الماء البارد ولا نکم به, ثم صار آمره ٍلی آن ما صار». 

و چنین هم گفته‌اند: «سبب انقطاع [ |۸٩‏ و اختیار تعبّد و انزوای داوود چه بود؟ وقتی. 
امام -رضی الّه عنه - با داوود فرموده است: اقرار را استوار چنانچه باید کردیم. داوود 
گفت: سپس این چه کنیم؟ امام فرمود: دست اقرار را در عمل آریم. دانستیم چه باید 
کرد. چه نباید کرد. کردنی را بکنیم و ناکردنی را ترک آریم. 

از لازمة این سوال و جواب این سخن درست آید: برای چه کنیم؟ گویند: برای 
نجات راء گویند: برای درجات راء برای قربات راء گویند: برای تجلیات را. همین 
مقالات و همین حالات دامن گیر داوود شدء حتی أختار الخلوة والعزلة والانزواء عن الناس. 

خواستم من این اختیار کنم. نفس من با من منازعت کرد نمی‌خواهد که از مردم اه 
فی الّه گوشه گیرد. پس. گفتم نفس خود را: «تو را این‌قدر بسنده باشد [که] بیارم. 
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میان مردمان بنشانم و در گفت و شنید با ایشان شریک نباشی. و چنین بودی: مسأله و 
سخنی بر من گذشتی و برای سخن گفتن در آن مرا سخت‌تر از آن دل کشیدی که تشنه 
را سوی آب. و بر نفس من. این سخت‌ترین مجاهده‌ها بود تا آنکه کار او گشت تا آنجا 
که گشت. اما ابتدای او این بود. 

قوله: «وقیل حجٌم جنید الحجام" داودطائی, فأعطاه دینارا فقیل هذا اسراف فقال: لا 
عبادة لمن لا مروة له). 

جنید حجامی بود. داوود طایی را حجامت کرد. داوود او را یک دینار داد. مگر همان 
حجام گفت: «برای این کار را دینار دادن اسراف است». داوود گفت: «او را عبادتی درست 
نباشد که او را مروتی نباشد». گویی منع کرد که این اجرت نیست که تو اسراف نام 
نهی» این مروت است. 

قوله: «وکان یقول فی اللیل: الهی هتک عطل علی هموم الأسسباب " وحال بینی وبین 
الرقاد». 

شب‌ها با خدا این راز در میان نهادی: «ای خدای من. ای آفربدگار من. قصد تو جملة 
مقاصد [ ۹۰ را و جملة اسباب هر مقصدی را بر من بیکار گردانیده است؛ یعنی مرا از 
همه بیکار گردانیده است». 

نظم 

باغم تو الفت همخانگی اسست از دگران وحشت و بیگانگی است 

تا این هم را هرکسی به گمان خود چه معنی گوید. دقیق‌ترین آن معانی این 
باشد: 

نظم 


عجب این است که من واصل " سرگردانم 


۱ پاورقی اس: یعنی حجامی بود که جنید نام داشت. ع ح 
۲ ح: الدنیویه. 

۳ ح: + و. 

۴ ح: +و. 
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قوله: «سمعت محمدبن عبدالله الصوفی قال حدثنا محمدبن یوسف قال حدئنا سعدبن 
عمرو قال حدثنا علی‌بن حرب الموصلی قال حدئنا |سماعیل‌بن زیاد الطائی قال قالت داية 
داود الطائی لداود: آما تشتهی الخبز؟ فقال: ما بین مضغ الخبز وشراب القثية قراءة خمسین 
آی2». 

داية داوود بر داوود گفت: «می‌خواهی نان بخوری؟» گفت: «میان خابیدن نان و ریزه 
کرده. فرو بردن و یا آب خوردن,. پنجاه آبت توان خواند»؛ بعنی قرآن خوانم به یا نان 
و آب خورم؟ چه بهتر؟ یعنی نان نخورم و وقت را به خواندن قرآن مشغول دارم. 

قوله: «ولا توفی داود. رآه بعض الص‌الحین فی المنام وهو یعدو فقال له: ما لک؟ 
فقال: الساعة تخلّصت من السجن فاستقیظ الرجل فارتفع الصیاح: مات داود الطائی». 

چنین گوید: «آن شبی که داوود مرد. بعضی صالحان در خواب دیدند در این حالت که 
او می‌دود. او را پرسیدند: سبب چیست که همی‌دوی؟ گفت: این زمان از بندیخانه خلاص 
یافتم. شخص بیدار شد و گریان شد که داوود مرد). 

قوله: «وقال له رجل: آوصینی, فقال: عسکر الموتی۱ ینتظرونک». 

مردی. داوود را گفت: «وصیّت [کن مرا» [ .]٩۱‏ [ گفت ]: «لشکر مردگان تو را منتظرند)؛ 


تشیمانی ار۵؛ 
قو له: «ودخل بعضهم علیه. فجعل ینظر الیه فقال: آما علمت هم کانوا یکرهون فضول 
النظر کما یکرهون فضول الکلام). 


و بعض مردم بر داوود آمدند و شخصی بسیار طرف او می‌دید. گفت: «چنانچه بسیار 
گفتن مکروه است. همچنان بسیار دیدن مکروه هست». 

قوله: «ودخل بعضهم علیه فرأی جزّة ماء انبسطت علیها الشمس فقال له: آلا تحملها؟ 
قال: حیث وضعتها لم یکن شمس وآنا آستحبی آن یرانی آمشی لما فیه حظ نفسی». 


ح: الموت. 
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سبوبی در صحن نهاده. بر آن آفتاب آمد و آب. گرم می‌شد. شخصی گفت: «اين را 
در سایه نداری؟» گفت: «وقتی که من اینجا نهادم آفتاب نبود. مرا شرم از خدا می‌آید که 
خدا مرا بیند. در این حال که من به هوای نفس چند گامی بزنم). 

قوله: «آخبرنا عبدال‌بن یوسف اصفهانی قال: آخبرنا آبواسحاق ابراهیم‌ین محمدین یحبی 
المزکی قال حدثنی قاسم‌بن آحمد قال سمعت میمون الغزال قال قال آبوالربیع الواسطی قلت 
لداود الطاتی: آوصینی, فقال: صم عن الدنیا واجعل فطرک ال"خرة وفز من الناس کفرارک 
من الاسد). 

ابوالربیع واسطی. داوود را گفت: «مرا وصیّت کن». گفت: «از دنیا امساک کن و آخرت را 
افطار خود ساز). 

در حدیث است: «صوموا لرژیته وآفطروا لرژیته. مردم محدّث ضمیر «رویت» را 
بر «شهر» دارند؛ یعنی شهر رمضان بینند» روزه دارند؛ شهر شوال بینند. افطار کنند. 
محقّقان چنین گویند: «ضمیر راجع سوی الّه است؛ یعنی صوموا لرژية اه وآفطروا 
لروُية الله». داوود می‌گوید: «از دنیا امساک ]٩۲[‏ کن و افطار به رژیت خدا کن و از 
مردمان بگریز و منزوی شو و معاملت با ایشان مکن و همچنین گریز از ایشان؛ 
چنانچه می‌گریزی تو از شیر). 


ابوعلی شقیق‌بن |براهیم البلخی 
قوله: «ومنهم آبوعلی شقیق‌بن |براهیم البلخی من مشایخ خراسان له شأن فی التوکل و کان 
أستاذ حاتم الاصمٌ». 
بعضی از مشایخ. شقیق بلخی است و در مقام توکّل شأنی و بیانی دارد و استاد حاتم 


اصم است. 
قوله: «قیل: کان سسبب توبته آَنه کان من آبناء الأغنیاء. خرج للتجارة ٍلی آرض الترک 


وهو حدث, فدخل بیتا لأصنام فرأی خادما للأصنام فیه؛ حآق رأسه ولحیته ولبس ثیابا 
آرجوانية فقال شقیق للخادم: ان لک صانعا حیا عالما فاعبده ولا تعبد هذه الاأصنام التی لا 


۸۶ شرح رساله قشیریه 


تضر ولا تنفع فقال: ان کان کما تقول, فهو قادر علی آن یرزقک ببلدک, فلم تعبت الی ما 
هاهنا للتجارة؟ فانتبه شقیق و أخذ فی الطریق الزهد». 

سبب توبة او گویند که او از ابنای اغنیا بود و جوان بود که در تجارت برون آمد. در 
خانه‌ای که بتان می‌پرستند. در آمد. دید شخصی خادم بتان. سر و ريش حلق کرده. بتان 
را می‌پرستید. شقیق گفت: «تو را آفریدگاری. صانعی هست که نفع و ضر تو از او 
است. چرا این را می‌پرستی که نه تو را زیان تواند کرد و نه نفع؟» بت‌پرست گفت: «اگر 
چنین است که نفع و ضرّ تو از او است. تو برای تجارت را چندین رنج چرا دیدی؟» اين 
سخن در دل او اثر کرد و زهد را پيشه ساخت. 

قوله: «وقیل کان سبب زهده أنّه ری مملوکا یلعب ویمرح فی زمان قحط وکان الناس 
یهتمین من الحزن والقحط فقال له الشقیق: ما هذا النشاط الذی فیک؟ آما تری مافیه 
الناس من الحدب ]٩۳[‏ والقحط؟ فقال ذلک المملوک: وما علی من ذلک ولمولای قرية 
خالصءة بدخل منها ما نحتاج نحن الیه. فانتبه شسقیق وقال: |ن کان لمولاه قرية ممل و کة 
ومولاه مخلوق فقیر ثم ٍنّه لیس یهتمٌ! لرزقه فکیف ینبغی آن یهتم المسلم لاجل الرزق 
ومولاه غنی؟». 

و این‌چنین هم گویند: سبب توبة او آن بود در بلخ قحط افتاد. هم خلق در اندوه و غم 
بوده است. شقیق در بازار می‌گذشت. مملوک شخصی, بازی و مزاح می‌کند يا به مرح 
خوشان می‌رود. شقیق با وی گفته است: «چیست این خوشی و نشاط تو؟ مردمان همه در 
غمند». او گفت: «خوند کاری دارم که دیهی مملوک او است. از آن دیه آن‌قدر بر او می‌رسد 
که مارا خوش می‌گذرد». شقیق با خود گفت: «خوند کار او دبه مملوک دارد و خود هم 
مملوک. این را چندین خوشی و نشاط بر آن؛ و تو را خوندکاری که مالک الاملاک است 
و قادر بر همه تو چرا چنین غمگینی؟) 

قوله: «فکیف ینبغی»؛ پس. چونه شاید کسی را که غم خورد و مولای او غنی؟ 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آباالحسینین آحمد العطار 


5 اس: یمتهم. 
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البلخی یقول سمعت آحمدین محمد البخاری یقول قال حاتم الصم: کان شقیقین ابراهیم 
موسرا وکان یتفتی ویعاشر الفتیان. و کان علی‌بن عیسی‌بن هامان امیر بلخغ وکان یحب کلاب 
الصید ففقد کلبا من کلابه فسعی برجل آَنْه عنده. وکان الرجل فی جوار شقیق فطلب الرجل 
فهرب ودخل دار شقیق مستجیرا فمضی شقیق ٍلی الاأمیر وقال: خلوا سبیله فاٍنْ الکلب 
عندی آرده ]٩۴[‏ اٍلیکم اٍلی ثلائه آیام. فخلوا سبیله وانصرف شقیق مهتما لما ضع. فلا کان 
الیوم الشالث کان رجل غائبا من بلخ رجع فوجد فی الطریق علیه قلادة فأخذه وقال: آهدیه 
الی شقیق فاٍئه یشتغل بالتفتی فحمله الیه فنظر شقیق فاذا هو کلب الأمیر فس به فحمله اٍلی 
لمیر ویخلص من الضمان فرزقه الّه الانتباه وتاب مما کان فیه وسلک طریق الزهد). 

شقیق مردی بایثار بود و کار جوانان کردی و با ايشان معاشرت کردی - و اگر 
(تیفنی(؟)» باشد؛ یعنی سگان داشتی و با سگان بازی کردی - و امیر بلخ. سگان 
صید را دوست داشتی و بدیشان شکار کردی. روزی یکی سگی از آن او گم شد. 
شخصی در جوار شقیق بود. سعابت کرد ند] که سگ بر وی است. او را گرفتند. بردند و 
برنجانیدند و نگه داشتند. شقیق بر او رفت که: «سگ تو بر من است. سه روز مرا فرصت 
بده. بیارم. برسانم و او را بگذار». و شقیق اندوهگین با زگشت که: «چه کردم؟ بعد سه روز 
سگ را کجا خواهم یافت؟» روز سوم که روز وعده بود که سگ برسانم. مردی بود از 
بلخ. غایب بود. در شهر میآمد. در راه سگی را پافت با قلاده. او را گرفت و شخصی را داد. 
این سگ را به شقیق بر که او در کار جوانان مشغول است - و اگر «ثقتی(؟)»* است در 
نسخه‌ای؛ یعنی در صید سگ مشغول است. پس. شقیق دید که اين کلب امیر است. 
خوش شد و بر امیر برد و از ضمانیّت خلاص یافت. در این ضمان شدن و غمگین شدن و 
خلاص یافتن از آن. او را انتباهی شد و تاثب شد و ره زهاد را پیش گرفت. 

قوله: «وحکی حاتم الأصم قال: کنا مع شقیق فی مصاف نحارب الترک فی یوم لا بری 
فیه الا رژوس تندر. ورماح [۹۵] تنقصف وسیوف تنقطع, فقال لی شقیق: کیف تری نفسک 
یا حاتم فی هذا الیوم؟ تراه مثل ما کنت فی الليلة التی زفت الیک امرآتک؟ فقلت: لا والّه. 
قال: لکنی واه آری نفسی فی هذا الیوم مثل ما کنت تلک الليلة. ثم نام بین الصسفین, 
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ودرقته تحت رأسه حتی سمعت غطیطه». 

حاتم اصمّ حکابت می‌کند: «با ترکان. جنگی بود. با شقیق حاضر بودم. سه روز در 
جنگ گذشت. تيغ‌ها شکست. نیزه‌ها شکست. شقیق با حاتم گفت: نزدیک تو امروز بدان 
شب ماند که عورت را زفاف کرده بودی؟ حاتم گفت: لا والّه. هیچ بدان نمی‌ماند. شقیق 
گفت: مرا امروز. آن شب برابر است. از اسپ فرود آمد. در میان آن دو صف و مرا 
فرمود: فرود آی. غلطید و من زانوی خود را زیر سر او نهادم. قیلوله کرد و خفت و 
آواز خفتن او در گوش من افتاد و باز بیدار شد و صف کرد. دوگانه گزارد». 

قوله: «وقال شقیق اٍن آردت آن تعرف الرجل فانظر اٍلی ما وعده اه - تعالی - ووعده 
الناس, بأیهما یکون قلبه وثق؟». 

شقیق گفته است: «اگر خواهی مرد را بشناسی که با خدای توخهی درستی دارد يا نه. 
نظر کن در معاملة او؛ برای او را چبزی خدا وعده کرده است و چیزی مردمان وعده کرده‌اند. 
دل او به کدام استوار تر است؟ به هرطرفی که دل او استوارتر است. همان مرد است». 

قوله: «وقال شقیق: یعرف تقوی الرجل فی ثلائة آشیاء: فی آخذه ومنعه و کلامه). 

شقیق گفته است: «تقوا و پارسایی مرد در سه‌چیز باشد: اگر چیزی از کسی بستاند. به 
حقّ ستدن باشد و البته بداند چونه آورد و از چه وجه آورد؛ و اگر [3۶] منع کند. 


برای خدا را کند. به هوای نفس نباشد؛ و کلام فضول کلام انئت): 


آبويزید طیفوربن عیسی البسطامی 
قوله: «ومنهم آبویزید طیفوربن عیسی البسطامی وکان جده مجوسیا, آسلم. و کانوا ثلائة 
|خوة: آدم وطیفور وعلی. کلهم کانوا زهادا وعبادا. وآبویزید کان آجلهم حالا. قیل مات سنة 
ٍحدی وستین وماتتین, وقیل: آربع وثلائین ومائتین». 
و بعضی از آن اهل اقتدا و اتباع» ابویزید طیفور بسطامی است. و ج ابویزید 
مجوسی بود و اسلام آورده بود. و بایزید با دو برادر خود. سه برادر بودند؛ یکی را «آدم» 


نام بود و دوم را «علی» و سوم را «طیفور» و هرسه برادر زاهد و عابد بودند و ابويزید میان 
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هرسه برادر بالاتر و بلندتر مرتبه داشت. چنین گویند: دویست شصت و یک سال و 
نزدیک بعض. دوبست سی و چهار سال از هجرت گذشته بود که بایزید مرد. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آباالحسین الفارسی یقول سمعت الحسن‌بن 
علی یقول سثل آبویزید بأّی شیء وجدت هذه المعرفة؟ فقال: ببطن جائع وبدن عارا. 

بایزید را پرسیدند: «بدین معرفت و مرتبه به چه رسیدی؟) گفت: «بدین که شکم را 
گرسنه داشتم و تن را برهنه داشتم). 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت منصوربن عبدالّه بقول سمعت عمی 
البسطامی یقول سمعت آبایزید یقول: عملت فی المجاهدة ثلائین سنة فما وجدت شیثا أَشدٌ 
علی من العلم ومتابعته ولو لا اختلاف العلماء " لشسقیت؟ فاختلاف العلماء رحمة الا فی 
تجرید التوحید [۹۷] وقیل: لم یخرج آبویزید من الدنیا حتی استظهر الق آن کله». 

طیفور گفته است: «سی سال مجاهده کردم. هیچ‌چیزی سخت‌تر از متابعت علم و بر 
اثر آن رفتن. ندیدم و اگر اختلاف علما نبودی و همین اتباع یک فقیه بودی. سخت 
دشوار شدی و من از کار می‌ماندم و از مقصود محروم می‌شدم. و اختلاف علما رحمت 
است. همین اختلاف. مرا دستگیر شده. مگر در تجرید! توحید که آنجا اختلاف را 
اعتباری نیست». اگر آنجا اختلاف شود. یک‌طرف کفر بود. همه‌جا اختلاف را اعتبار 
هست مگر در تجرید توحید. توحید را تخلیص می‌کند تا آنکه جز فرد حقیقی. به 
همه اعتبار باقی نماند. 

هم از بایزید آرند: «بعد نقلء او را در خواب دیدند. از معاملت او را پرسیدند. گفت: 
خدا مرا پرسید: چه آورده‌ای در درگاه ما؟ گفتم: توحید صرف. گفت: آما تذکر ليلة 
اللتن: رمک شب شنت -خورده توق و بامفاک ا کی م سچیت. از اون تزشسیدند: 
موجب پیچش شکم چیست؟ گفت: شیر خورده بودم. همین که صورت اضافت به 
سوی شیر کرده بود» عتاب آمد». هم از اینجا قیاس کن تجرید" توحید چه باشد. 


۱ اس: +و. 
۲ اس: +و. 


قوله: «وقیل لم بخرج بایزید»؛ بایزید از دنیا نرفت تا آنکه مستظهر تمام قرآن نشد. 
«استظهار» چه معنی دارد؟ یکی همین که چنانجه شرط است. همچنان حافظ 
قرآن شد؛ یا مستظهر به قرآن یعنی تمام حقایق و معارف خویش. مقابل به قرآن 
کرد» همه برابر یافت. دگر, به قرآن مستظهر شد؛ یعنی بر همة اسرار اطلاع یافت 
تا آنکه واقف به متشابهات شد. و حکایت معراج او که گویند هم بر اين دلیل کرد. 
مستظهر به قرآن شد؛ یعنی آنچه در قرآن به اشارت و به عبارت و به صریح و 
کنایت. از کار و اعمال مذکور هست. او بدان متصف بود. 

قوله: «آخبرنا آبوحاتم السجستانی قال آخبرنا آبونصر السسراج قال سمعت طیفور 
البسطامی [۹۸] یقول سمعت المعروف بعتی البسطامی یقول سمعت آبی یقول قال آبویزید: 
قم بنا حتی ننظر الی هذه الرجل الذی قد شهر نفسه بالولاية وکان رجلا مقصودا مشهورا 
بالزهد فمضینا. فلا خرج من بیته ودخل المسجد رمی بزاقه تجاه القبلة فانصرف آبویزید 
ولم یسم علیه وقال: هذا غیر مآمون علی آدب من آداب رسول الّه - صلی اه علیه وسلم - 
فکیف یکون مأمونا علی ما یذعیه؟» 

شخصی را در ایام بایزید به فضل و تقوا ذکر کردند تا آنکه او مقصود و مزوّر 
گشت. بایزید با اصحاب خویش گفت: «خیزید. برویم ببینیم که آن مرد نفس خویش را به 
ولابت شهره کرده است». با اصحاب بر وی رفت. اثفاقا او از مقام خود بیرون آمده. به 
مسجد می‌شد. آب دهن خود را طرف قبله انداخت. بایزید به اصحاب فرمود که: «اين مرد. 
به ] ادبی از آداب رسول, مأمون نیست و متصف بدان نیست. چونه استوار داریم بدان‌چیز 
که او دعوی می کند؟» 

لفظ بایزید. «شهر نفسه» دلیل می‌کند که او به اشراق باطن دانسته بود که او از 
اولیاء له نیست. مّعی است. 

قوله: «وبهذا الاسناذ قال آبویزید: لقد هممت آن أسأل الّه - تعالی - آن یکفینی موّنة 


کل وموونة النساء ثم قلت: کیف جوز آن آسأل اه هذا ولم یسأله رسول ال صلی الله علیه 
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وسلم. ثم ان الّه -تعالی - کفانی موونة النساء حتی لا آبالی استقبلتنی اٍمرأة و حائط». 

هم بدان اسنادی که آن حکایت فرمود. شیخ این حکایت را هم بدان اسناد گفت؛ 
بایزید گفته است: «قصد کردم که از خدا خواهم از نفس من. احتیاج [۹۹] اکل برود و 
احتیاج به زنان نباشد. گفتم: چونه شاید مرا این خواستن که رسول اللّه صلّی النّه علیه 
وسّم-نخواسته است؟ از خواست ممتنع شدم. از برکت آنکه نظر بر اتباع مصطفی 
صآی اللّه علیه وسآم - کردم که او نخواست من هم نخواهم. مرا ناخواسته. 
خواست من رسید تا کار به جای است. عورتی پیش آید یا دیواری پیش آید. نزدیک من 
هردو برابر باشد). 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت الحسن‌ین علی یقول سمعت 
عمی البسطامی یقول سمعت آبی یقول: سالت آبایزید عن |بتداءه وزهده فقال: لیس للزهد 
منزلة. فقلت: لماذا؟ فقال: لاتی کنت ثلائة آیام فی الزهد فلا کان الیوم الرابع خرجت منه 
فالیوم الول: زهدت فی الدنیا وما فیه. والیوم الثانی: زهدت فی الا خرة وما فیها فلما کان 
الیوم الثالث زهدت فیما سوی اه - تعالی - فلقا کان الیوم الرابع لم یبق لی سسوی ال 
تعالی. فهممت. فسمعت هاتفا یقول: یا آبایزید لا تقوی معنا. فقلت: هذا الذی آرید فسمعت 
قائلا یقول: وجدت. وجدت». 

بزرگی از بایزید پرسید از ابتدای کار و زهد او. بایزید گفت: «زهد را منزلتی بلندی. 
کاری با طولی و عرضی نیست. زهد یا در دنیا باشد پا در آخرت؛ یک‌روز در دنیا و 
آنچه در دنیا است از لذایذ و حظوظ او وهمی و حشی, ترک آوردم؛ روز دوم. آخرت 
و آنچه در آخرت است و قصور از باغ و رضوان حور و از انهار و غلمان ترک آوردم؛ 
روز سوم. ما سوی اللّه را گذاشتم یعنی از وجود خود بدر شدم». ترک دنیا و آخرت 
کرده بود. پس او بود؛ ترک وجود خود کرد. از خودی خود بدر شد؛ هر آیینه ترک 
ما سوی شد. «بعد آنکه روز چهارم شد. جز خدا دگری نماند»» او رفته بود؛ اویی او با او 
باقی بود. آن روز کارش شد. اویی او هم خاست؛ جز او دگری نماند. 

بالا که گفته بودم تجرید [۱۰۰] توحید. اینجا استقامت یافت و دیگر توان گفت 
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روز چهارم. آنچه در روز سیوم رو نموده بود. استقامت یافت و در تملک و ضبط 
آمد. همچنین شد که همه او شد. جز او کسی نماند. با وی تنها شدم. با من چیزی 
نماند؛ موانست و مصاحبت از همه خاست. «اندوهگین شدم. هاتفی آواز داد: بایزید تو 
با ما بودن نتوانی». 

آری. او فرد حقیقی؛ او خود با خود از جملة خطا قصور توان کرد و از آن دور و 
تو از عالم دوم آنگه چه می‌گو تویی تو از تو رفتنی هسست شده؛ نرود. گفته‌اند: 
«خدا تواند بنده را از بندگی معذور کند». گویند: «ٍن الّه لا بوصف بالمحال». و بایزید 
گفت: «من همین می‌خواهم. تفرقه با جمعی و جمعی با تفرقه؛ گهی من و گهی اوا. 
من شنیدم قائلی گفت: «بافتی. یافتی»؛ بعنی مقصود همین اسشه ای : (عرفت» عرفت). 

قوله: «وقیل لأبی‌یزید: ما آشد ما لقیت فی سبیل اله؟ فقال: لا یمکن وصفه. فقیل: ما 
آهون ما لقی نفسک منک؟ فقال: آما هذه فنعم. دعوتها الی شیء من الطاعات فلم تجبنی 
فمنعتها الماء سنة). 

از ابایزید پرسیده شد: «سخت‌ترین چیزها که تو کرده‌ای در این راه. چه‌چیز است؟» 
بایزید گفت: «از وی حکایت نتوان کرد». گفتند: «آسان کارها چه بود که تو کردی؟» بایزید 
گفت: «امّا این را بگویم. یک‌بار نفس را به کاری دعوت کردم اجابت نکرد. یک‌سال آب را 
از وی منع کردم تا آنکه اجابت کرد». 

در کتب سلوک دگر می‌نویسند: «شبی برای تهجد خاست. وقت خاستن» نفس 
چنان کاهلیش چه بود؟ معلوم کرد همان‌شب که کاهلی کرد. یک قدح آب زیاده 
خورده بود. سوگند خورد که نفس را یک‌سال آب ندهم. و بعضی شش ماه 
گفته‌اند). 

قوله: «وکان آبویزید یقول: منذ ثلائین سنة صلی واعتقادی فی نفسی عند کل صلوة 


کی مجوسی ارید آن اقطع زناری». 


۱. جمله ابهام دارد. 
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ابویزید گفتی: «سی سال نماز گزاردم و اعتقاد [۱۰۱] من در خود این بود: چنانستی که 
من مجوسی‌ام. می‌خواهم که زثار خود را ببرم». 

شرک خفی. مرد موخد در نفس خویش احساس کند. خود را مشرک داند. هر 
آیینه گمان مجوسیت رود. [اگر] کاری کنی و بدانی که از تو کاری سزید. جز شرک 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت عبدالّ‌بن علی یقول سمعت موسی‌بن 
عیسی یقول قال لی آبی قال ابویزید: لو نظرتم !لی رجل آعطی من الکرامات حتی یطیر فی 
الهواء فلا تغتتوا به حتی تنظروا کیف تجدونه فی الأمر والنهی وحفظ الحدود وأداء الشریعة». 

بايزید گفته است: «مردی را بینید در هوا می‌پرد و بر آب می‌رود؛ بدو مغرور مشوید 
تا آنکه بدانید که او در منهیات و مأمورات و معاملات چه معامله می‌کند». اگر بر سنن و 
روایت می‌رود» یحتمل» بر سند باشد. 

قوله: «وحکی عمی البسطامی عن آبیه أَنّه قال: ذهب آبویزید ليلة اٍلی الرباط لیذ کر اه 
علی سور الرباط. فبقی ٍلی الصسباح لم یذکر فقلت له فی ذلک فقال: تذکرت کلمة جرت 
علی لسانی فی حال صبای فاحتشمت آن آذکره سبحانه وتعالی». 

عمی بسطامی می‌گوید: «شبی بایزید سوی رباط آمد تا به ذکر خدا مشغول شود و همه 
شب بود. البته به ذکر مشغول نشد. پرسیدند. گفت: در کودکی سخنی بر زبان من رفته 
بود؛ احتشام ذکر خدا و وحشت آن کلمه باد آوردم. ذکر خدا گفته نشد». 

و در بعض سلوک هم چنین افتاده است: «خواست نماز گزارد و تحریمه بندد. 
کلمه در کودکی گفته بود. باد. ات تعریمة بسن میشر نش و نمازانکز ارف بر ایق 
تقدیر «لیذ کر الّه» به معنی «لیصلّی انله» باشد [۱۰۲]). 


آبومحمد سهل‌بن عبدالله النستری 
نظیر فی المعاملات والورع. و کان صاحب کرامات. لقی ذاالنون المصری بمکة سنة خروجه 


۹۴ شرح رساله قشیربه 


الی الحج. توفی کما قیل سنة ثلاث وثمانین ومائتین وقیل ثلاث وسبعین ومانتین». 

و بعضی از آن مشایخ که قدوه و اسوه‌اند. سمل‌بن عبداللّه تستری است. کرامات 
بسیار دارد. احوال و معاملات صادق داشت و در زمان او همه چو او کم بود. در آن 
سالی که در مکّه بیرون آمد برای حجّ راء با ذوالنون ملاقات شد و بر سر دویست هشتاد 
سه با هفتاد سه فرمان یافت. البته شیخ اهتمام دارد که تاریخ وفات می‌نویسد. 
مقصود دارد که تابعین است و فلان تبَع تابعین و دیگری مجاور ایشان و قریب 
بدیشان آید. 

قوله: «وقال سهل: کنت این ثلاث سنین و کنت آقوم باللیل آنظر الی صلوة خالی محمدین 
سوار و کان یقوم اللیل فربما کان یقول: يا سهل, |ذهب فنم فقد شغلت قلبی». 

سهل گفته است: «سه‌ساله بودم. شب بیدار می‌بودم و نظر می‌کردم سوی نماز خال 
خویش. محقّد سوار مگر او متعبّد و شب بیدار بودی و بارها گفتی: ای سهل. برو خواب 
کن که دل مرا مشغول می‌داری». دوم شخص. مزاحم است. می‌خواست تا به فراغ 
مشغول باشد. 

قوله: «سمعت محمد الحسین یقول: سمعت آباالفتح یوسف‌بن عمر الزاهد یقول سمعت 
عبدالله‌ین عبدالحمید یقول سمعت عبیدالله‌ین لول یقول [۱۰۳] سمعت عمرین واصل المصری 
یحکی عن سهل‌بن عبدالّه قال قال لی خالی بوما: آلا تذکر اللّه الذی خلقک؟ فقلت: کیف 
آذ کره؟ فقال: قل بقلبک عند تقلبک فی ثیابک ثلاث مرات من غیر آن تحزک به لسانک: 
له معی, الّه ناظری. الله شاهدی. فقلت ذلک ثلاث لیال, ثم آعلمته فقال: قل فی کل لبلة 
سبع مرات فقلت ذلک ثم آعلمته فقال قل فی کل لبلة |حدی عشسر مرّة, فقلت ذلک. فوقع 
فی قلبی حلاوة. فلقّا! کان بعد سنة قال لی خالی: احفظ ما علّمتک. ودم علیه اٍلی آن تدخل 
القب فاتّه ینفعک فی الدنیا والاخرة. فلم آزل علی ذلک سنین. فوجدت لها حلاوة فی 
سزی. ثم قال لی خالی یوما: يا سهل, من کان اه معه وهو ناظر الیه, وشاهد علیه کیف 
آیعصیه؟ یاک والمعصيد. وکنت آخلو فبعثانی اٍلی الکتاب. فقلت: نی لآخشی آن بتفزق 


ح: فلما. 
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علی همی ولکن شارطوا المعلم آتی آذهب الیه ساعة فاتعلم ثم آرجع. 

فمضیت اٍلی الکتاب وحفظت القرآن وآنا ین ست سنین آو سبع سنین وکنت آصوم 
الدهر وقوتی خبز الشعیر اثتی عشر سنة فوقعت لی مسألة وأنا این ثلاث عشر سنة فسألت 
آن بیعثونی اٍلی البصرة أسأّل عنها فجئت البصرة وسأّلت علماء‌ها فلم یشف عنی آحد شیثاء 
فخرجت اٍلی عبادان الی رجل یقال" بآبی حبیب حمزةبن عبدائله العبادانی فسألته [۱۰۴] عنها 
فأجابنی فأقمت عنده مدة آنتفع بکلامه وتاب بآدابه ثم رجعت الی تسستر فجعلت قوتی 
|قتصارا علی آن یشتری لی بدرهم من الشعیر الفرق فیطحن ویخبز لی فآفطر عند السحر 
کل لبلة علی آوقية واحدة بغیر ملح ولا |ٍدام و کان یکفینی ذلک الدرهم سنة ثم عزمت علی 
آن آطوی ثلاث لیال ثم آفطر لبلة ثم خسسا ثم سبعا ثم خمسة وعشرین ليلة وکنت علیه 
عشرین سنة ثم خرجت آسیح فی الأرض سنین ثم رجعت الی تستر و کنت وم اللیل کله». 

سهل می‌گوید: «خال من روزی مرا گفت: می‌خواهی خدا را ذاکر باشی؟ گفتم: چونه 
ذکر گویم؟ گفت: به دل خود بکن؛ به غیر آنکه به زبان سخن رانی -مراقبه می‌آموزد - و 
چون خواهی که از پهلو به پهلو بگردانی. سهبار به دل بکو: خدا با من اسست. خدا مرا 
می‌بیند و خدا حاضر وقت من است. این سه کلمه را سدبار به دل بگو. چندشبی 
همچنین گفتم و او را خبر دادم که من این کار می‌کنم. گفت: در تقلب. هرشبی هفت‌بار 
بگو. از این هم اعلام کردم. | گفت:] بعد اين بازده بار بگو. بعد از اين. حلاوت این کلمه که 
به خیال و به دل می‌گفتم. در دل من افتاد. بعد آنکه سه سال گذشته. نیای من مرا 
گفت: آنچه تو را تعلیم کردم. یاد دار و بدان مداومت کن تا آنکه بمیری زیراچه این. آن 
کاری است که نفع کند تو را در دنیا و آخرت؛ در دنیا از همه بی‌نیاز گرداند و از گناهان 
بازدارد و در آخرت به درجات قربات رساند. سال‌ها بدین کار بوده‌ام تا در دل و س 
خویش ذوق این کار یافتم. روزی خال من گفت: ای سهل. هر که بداند خدای مظلع است و 
ناظر است احوال او را. او چونه گنه کند؟ بر تو بادیا که طرف هیچ صغیره میل نکنی. 

پس مرا بر نویساننده فرستادند. مرا در دل آمد که در آمد شد بر کتاب. نباید هم 


من متفرزق [۱۰۵] شود؛ همّی که بر یکی بسته‌ام متفرّق گردد. و مادر و پدر که او را 


۱ ح: یعرف. 


۹۶ شرح رساله قشیربه 


می‌فرستادند. ایشان را گفت: من می‌ترسم که هم من متفرّق شود. شرط کنید با استاد تا 
ساعتی بروم و بازگردم. بر معلّمان رفتم و حفظ قرآن کردم و در آن ایّام من شش ساله و 
پا هفت ساله بودم و صوم دوام داشتم و دوازده ساله قوت من نان جو بود. مسأله(ای] مرا 
مشکل شد و من سیزده ساله بودم. بر مادر و پدر خود گفتم: «مرا در بصره فرستید. از آن 
مسأله پرسم. در بصره آمدم و علمای بصره را پرسیدم. اشکال مرا هیچ یکی حل نکرد. 
واماندگی مرا شفا نشد. در عبادان رفتم بر مردی که او را حبیب. نام بود. از آن مسأله 
پرسبدمش» او جواب داد مرا و مذتی بر او ماندم و استفاده از سخن او می‌گرفتم و آداب او 
فرق بخرم - فرق پیمانه است. وقت سحر به یک اوقیه افطار می‌کردم به غیر نمک و نان 
خورش. و یک‌درم مرا یک‌سال بس می‌کرد. بعد. عزیمت بر این کردم: بعد سه روز بخورم؛ 
از سه به پنج و از پنج به هفت. تا آنکه بست پنج شب کردم - همچنین گفته‌اند: بعد 
ماهی. یک لوزینه خوردی - و بر این صفت بست سال بودم. بعده. سال‌ها سیاحت کردم. 
پس. باز گشتم به تستر و این صفت بود که همه‌شب بیدار می‌بودم). 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آباالعباس البغدادی یقول سمعت ابراهیم‌ین 
فراس یقول سمعت نصرین آحمد یقول قال سهل‌بن عبداله: کل فعل یفعله العبد بغیر اقتداء, 
طاعة کان آو معصية, فهو عیش النفس وکل فعل یفعله بالاقتداء فهو عذاب علی النفس». 

نصرین احمد می‌گوید: «از سهل شنیدم. گفت: هر عملی که بنده کند و به غیر اقتدای 
پیغمبر و سلف صالح بوده باشد. از فعل طاعت باشد با معصیت نسبت حال او باشد, از 
لذّت نفس بوده باشد و زندگی نفس بدان [۱۰۶] باشد؛ مثلا مردی صدقه بدهد و آن به 
هوای نفس بوده باشد. مطلوب شادباشی و نام و آوازه میان خلق یا از دادن خود را 
بازدارد ۳ سیب شخی که در بات نفس است. یت 0 بوده باشد؛ تن اون لیخ 
نفسانی باشد و زندگی نفس هم بدان بود. و هر فعلی که بنده کند و آن به اقتدای رسول 
اللّه -صلّی النّه علیه و آله وسلم-و پسروی سلف صالح باشد. آن عذابی بر نفس است». 
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آبوسلیمان دارانی 


قوله: «ومنهم آبوسلیمان عبدالرحمن‌ین عطية الدارانی وداران قرية من قری دمشسق. مات 
سنة خمس عشرة ومائتین». 

و بعضی از آن معتمدان و مقتدایان» ابوسلیمان دارانی است و داران. دیهی است از 
دیه‌های دمشق. و از تاریخ هجرت دویست پانزده سال گذشته بود که او فرمان یافته است. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت عبدال‌بن محمد الرازی یقول آخبرنا اسحاق 
براهیم‌ین آبی‌حسان یقول سمعت آحمدین آبی‌الحواری یقول سمعت آباسلیمان یقول: من 
أُحسن فی نهاره کفی فی لیلته! ومن آحسن فی لیله کوفیء فی نهاره. من صدق فی ترک 
شهوة ذهب الّه بها من قلبه واه -تعالی - آکرم آن یعذب قلبا بشهوة تر کت له». 

احمد ابوالحواری می‌گوید که من از ابوسلیمان شنیدم: «ه رکه در روز کاری نیکی کند. 
در شب او را آن احسان کفایت باشد و همچنین اگر در شب نیکی کند. در روز او را کفایت 
کند»؛ یعنی روز در حمایت شب است و شب در حمایت روز است. [هر| که در روز 
عملی نیکی کرد. البته در شب هم موفق به عمل نیک شود و هرکه در شب نیک 
کرد. در روز هم موفق به عمل نیک شود. و معنی دیگر» هرکه در روز احسانی کرد 
و در شب از وی [۱۰۷] تقصیری رفت. آن احسان روز مکافات تقصیر شب کند؛ 
وگذلک له ۳ 

احسان چیست؟ چنانچه رسول اللّه -صلی الّه علیه وآله وسلم - فرمود: 
«الاحسان آن تعبد ائّه اک تراه»؛ یعنی هر عملی که او به حضور دل کرده باشد» آن 
عمل مکافی تقصیر عمل دیگر باشد. «و هرکه آرزوی نفس را برای خدای را ترک آورده 
باشد. خداوند - سبحانه وتعالی - آن آرزو از دل او ببرد. خداوند کریم. برتر است که عذاب 
کند بنده‌ای را که برای او ترک آرزوی هوای نفس کرده باشد؛ او را بدان موّاخذه کند يا 


جزای او بدو ندهد). 


. ح: کوفیء فی لیله. 
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قوله: «وبهذا الاسناد قال: [ذا سکنت الدنیا القلب ترخلت منه الاأخرة). 

هم بدین سندی که سخن بالا بود. ابوالحواری از دارانی این روایت کرد: «در هر دلی که 
دنیا قرار گرفت. از آن دل آخرت رفت». آری. ضدان لا یجتمعان, بلکه نقیضان لا یجتمعان 
ولا یرتفعان. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت الحسین‌بن یحیی یقول سمعت 
جعفرین محمد النصیر یقول سمعت الجنید یقول قال آبوسلیمان الدارانی: ربما یقع فی قلبی 
النکتة من نکت القوم آیاما فلا آقبله منه بشاهدین عدلین: الکتاب والسنة». 

جنید می‌گوید که ابوسلیمان دارانی گفته است: «اگر نکته‌ای از طايفة صوفیه و 
لطیفه‌ای از حقایق و معارف در دل من جای گیرد. من هرگز آن را قبول نکنم مگر که 
دو گواه عادل بر آن گواهی دهند: کتاب اللّه و ستئّت رسول اللّه»؛ هردو یکی‌اند. اقا به 
حکم آنکه کتاب الّه و سنت رسول الّه است. بدین حکم دو گواه می‌شود. هرچه 
کتاب الّه گواهی داد. همان است که رسول اللّه -صلّی اله علیه وآله وسلم - گواهی 
داد و هرچه رسول اللّه گواهی داد. همان است که کتاب اله گواهی داد. 

قوله: «وقال آبوسلیمان: [۱۰۸] أفضل الاعمال خلاف هوی النفس. قال: ولکل شیء عم 
وعلم الخذلان ترک البکاء. وقال: لکل شیء صداً وصداً نور القلب الشّ. وقال: ما شغلک 
من الّه من آهل آو مال وولد فهو علیک مشئوم). 

بهترین عمل‌ها خلاف هوای نفس است؛ یعنی هرچه نفس آرزو کند. مرد سالک را 
خلاف آن باید کرد. 

قوله: «ولکل شیء عَلّم»؛ هرچیزی را علامتی هست و علامت آنکه خدای. کسی را از 
در خویش رانده باشد این است: گریه که برای خدای را می‌کرد. ترک آن گریه کند و به 
فرح باشد. من قیدی گرفته‌ام و در اين قید. رد مشکلی کرده‌ام. زیراچه خواجه حسن 
بصری فرموده است: «گریه هژده نوع است؛ هفده به نفاق است. یکی به صدق». 

قوله: «وقال لکل شیء صدا»؛ دارانی گفته است: «هرچیزی را مانعی و موجب تاریکی 


هست و موجب تاریکی دل و بازماندن بخل است». زنگ در دلی افتد که او چفسنده و 
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گیرنده باشد و شخ» چفسنده و گيرندة دل است؛ هر آیینه زنگ دل همان باشد. 
چو در دل. شخ افتاد. بذل هوای نفس نتواند کرد. صفا نپذیرد. از جاه و مال نتواند 
خاست. از نقد خاستن به امید وعده نتواند پرداخت و هم بر اين» آنجه باقیات نفس 
است. قیاس کن. 

قوله: «وقال ما شغلک»؛ و گفته است: «هرچه تو را از خدا بازدارد. همه شومت تو باشد. 
اگرچه اهل باشد و ولد باشد». الکلام فی بعض الطاعات والحسنات؛ اگر کسی را زهد. 
مطلوب باشد و هم بر آن ماند. همو شوم او شد و باقی مقامات هم بر اين منوال است. 
و در بعضی نسخ,ء به جای «شخ». «شفیع» افتاده است؛ آن نیز معنی ظاهر دارد. 

قوله: «وقال آبوسلیمان: کنت فی ليلة باردة فی المحراب فاقلقنی البرد فخبت آحد الید! 
من البرد وبقیت الأخری ممدودة فغلبتنی عینی, فهتف بی هاتف. یا آباسلیمان قد وضعنا فی 
هذه [۱۰۹] ما آصابها لو کانت الأخری لوضعنا فیها. فا لیت علی نفسی آن لا آدعو الا 
ویدای خارجتان, حزا کان آو بردا». 

ابوسلیمان دارانی گفته است: «شبی هوای سردی در محراب بودم. هردو دست 
گشوده. از خدا خواست می کردم. سردی هوا مرا مزاحمت کرد که از او در قلق افتادم. 
یک دست را پوشیدم. گرد آوردم. سپس آن. خواب بر من غلبه کرد. هاتفی آواز داد: 
هرچه تو می‌خواستی. دستی که فراز بود. آن بدان دست دادیم و آن دستی که گرد 
آوردی. از آن او بازداشتیم. سوگند با خود خوردم به هر موجبی که باشد. سرما یا گرما. 
هیچ دستی را گرد نیارم). 

اینجا گویند: «هر دو دست فرازند برای هرچه خواهی. خواهند. آنچه برای دست 
داز تفه دادیم و این‌دستی که بتهان کردی» از ان او بازداشتیما. چه‌معن دانه؟ 
اینجا گوییم مراد از این کلام آنجه دادیم. موقر تمام نبود و اگر هردو دست بودی. 


موفر بودی. 
قوله: «وقال آبوسلیمان: نمت عن وردی فاذا آنا بحوراء تقول لی: تنام وآنا آربی لک 


۱ ح: یدی. 


فی الجنة۱ منذ خمس مائة عام». 

ابوسلیمان گفته است: «وقتی وردی معهودی که داشتم. خواب غلبه کرد. بخفتم. از 
آن ورد بازماندم. ناگهان در خواب خود را به حورایی یافتم. آن حورا با من گفت: تو 
می‌خسپی و پانصد سال باشد که مرا برای تو می‌پرورند». 

پرورش حورا عبارت از ازدیاد جمال و حسن و پيراية او باشد تا از این حوراء 
دارانی چه عنایت کرد. یحتمل. مراد از این تمتثل قدسی باشد؛ «تنام» اشارت بر این 
کند ور نه «نوم» با آنکه او را می‌پرورند چه مزاحمت کند؟ یعنی تو می‌خسپی و از 
جمال محروم می‌مانی. چه گویی اکثر روایات را با سند گفت و چند به غیر سند. بر 
آن مثال باشد؛ چنچه" در احادیث مسانید و مراسیل می‌کند. 

قوله: «آخبرنا عبداه‌بن یوسف الاصفهانی قال آخبرنا آبوعمرو الحواستی قال آخبرنا 
محمدین [سماعیل [۱۱۰] قال حدئنا آحمدین آبی‌الحواری قال: دخلت علی أبی‌سلیمان یوماً 
وهو یبکی فقلت له ما یبکیک؟ فقال: یا حمد ولم لا آبکی ذا جن اللیل ونامت العیون, 
وخلا کل حبیب بحبیبه, افترش آهل المحبة آقدامهم وجری دموعهم علی خدودهم وتقطرت 
فی محاريبهم. آشرف الجلیل - تعالی - فنادی: یا جبرئیل, بعینی من تلذّذ بکلامی و اٍستراح 
ٍلی ذکری, واتی لمطلع علیهم فی خلواتهم آسمع آنینهم وآری بکاءهم فلم لا تنادی فیهم یا 
جبرئیل: ما هذا البکاء؟ هل رأیتم حبیبا یعب حبیبا؟ أم کیف یجمل بی آن آخذ قوماً |ذا 
جتّهم اللیل تملَقوا لی فبی حلفت: |ذا وردوا علی یوم القيامة لاکشفنْ لهم عن وجهی الکریم 
حتی ینظروا اٍلی وأنظر |لبهم». 

احمد ابوالحواری می‌گوبد: «روزی بر ابوسلیمان درآمدم. او می‌گریست. از موجب گریه 
پرسیدمش. گفت: ای احمد. چرا نگریم؟ چون شب افتد و چشم‌ها بخسید و هر دوستی به 


دوست خویش تنها شود. اهل محسّت پا دراز کنند. بغلطند. آب چشم ایشان بر 
رخسارهایشان روان شود و از قطرها و چشم‌های ایشان در محل‌های سجدة ایشان بیفتد. 


. جح الخدور. 
۲ ح: چنانچه. 
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قوله: «آشرف الجمیل»؛ خداوند - سبحانه وتعالی - بر ایشان ملع است و بعد اظلاع بر 
جبرئیل ندا کند. گوید: ای جبرئیل, به سوگند خود. هرکه به سخن من لذّت گرفت. 
استراحت او منتهی به ذکر من شود؛ _بعنی همه استراحت او به ذکر من باشد و حال 
این است. بتحقیق که بر حالات ایشان. من مظلعم و حال دل ایشان من نکو می‌دانم. 
من نالة ایشان می‌شنوم و گرية ایشان می‌بینم. پس. ای جبرئیل. چرا با ابشان ندا نمی کنی 
که این گربه چیست؟ از عذاب می‌ترسید؟ هیچ‌دوستی را دیده‌اید که دوست خود را 
عذاب کند؟ چگونه نیک آید به کرم من که من بگیرم طایفه | ۱۱۱]را که چون شسب بر 
ایشان تاریک شود. تملّق به من کنند و چاپلوسی به من کنند و در من گریه کنند؟ 
سوگند خورده‌ام چو روز قیامت بر من فرود آیند. هر پرده‌ای که هست از وجه جمال 
خویش, آن پرده را برگیرم تا ایشان جمال من ببینند و من ایشان بینم). 

در این حکایت چند سخنی هست. اگر طالب. این گوید که وعده دیدار, فردا 
کردی, کجا فردا و کجا این روز؟ من طالب جمال تو به نقد وقتم. و آنکه گفت: «لا 
أَعذب» این عذاب جز عبارت از ذِل حجاب نباشد و آنکه گفت: «من ایشان را 
ببینم). او همه وقت ناظر است. چه باشد که من ایشان را بینم؛ یعنی ۳ مکاشفه 
و مواجهه باشد؛ چنانچه هریکی مر دیگری را بیند. همچنان باشد. و اگر «بعینی» را 
قسم نداریم؛ یعنی ایشان همه به حضرت منند و بیان آن» این که کلام ایشان 


می‌شنوم» |ٍلی آخره. 


حانم‌ین یوسف الاصم 
خراسان. وکان تلمیذ شقیق, آستاذ آحمدین خضرویه. قیل: لم یکن آصم وانمّا تصامم امراة 
فسمّی به). 
و بعضی از مشایخ که متبع و مشذ است. حاتم اصمّ است و او از متلمقذان و شاگردان 


شقیق بلخی بوده است. از کبار مشایخ خراسان بود و شیخ و پیر احمد خضروبه بود و 
چنین گویند او کر نبود؛ از سبب عورتی خود را کر ساخت. 


۱۲ شرح رساله قشیریه 


قوله: «سمعت الاستاذ آباعلی الدقاق یقول: جاءت |مرأة فسألت حاتما عن مسألة, فافق 
آئه خرج منها فی تلک الحالة صوت. فخجلت. فقال حاتم: |رفعی صوتک فأری من نفسه 
آئه آصم. فسزّت المراة بذلک, وقالت: انّه لم یسمع الصوت. فغلب علیه سم الصم». 

و چنین گویند: «حاتم» اصمّ نبود. عورتی بر وی آمد. او را مسأله می‌پرسید. مگر 
بادی از وی جدا شد. او خجل [۱۱۲] گشت و دانست مگر حاتم شنید. حاتم گفت: سخن 
بلند گو تا بشنوم. آن عورت. در خویش گمان برد که مگر حاتم کر است و خوش شد که 
آواز نشنید. هم بدین, اين نام بر وی افتاد. او را حاتم اصمّ خواندند). 

قوله: «آخبرنا الشسیخ آبوعبدالرحمن قال سمعت آباعلی سعیدبن آحمد یقول سمعت آبی 
یقول سمعت محمدبن عبدالله بقول سمعت خالی محمدبن اللیث بقول سمعت حامدا اللفاف 
یقول سمعت حاتم آصم یقول: ما من صباح الا والشیطان یقول لی: ما تأْکل؟ وما تلبس؟ 
وین تسکن؟ فأقول: آ کل الموت وآلبس الکفن وأسکن القبر». 

حاتم می گفت: «نفس شیطان هر صباحی با من اين گوید: چه خواهی خورد؟ چیزی 
نداری. چه خواهی پوشید؟ که وجه جامه با تو نیست و کجا خواهی بود؟ که خانه 
نداری و من با این نفس شیطان گویم: مرگ خواهم خورد. کفن خواهم پوشید و در گور 
خواهم بود». هرکه را این مستقیم شد که البته مردنی بنقد است. از جملة هواها و 
آرزوها بازماند و جملة لذت‌ها از دل وی رفت و وقت خویش را مصروف جز به 
طاعت وی نکرد. 

قوله: «وباسناده قیل له: آلا تشتهی؟ قال: آشتهی عافية بوم لی اللیل, فقیل له: آلیست 
الایام کلها عافیة؟ فقال: اِنْ عافية یومی آن لا آعصی ال فیه». 

حاتم را پرسیدند: «چیزی را آرزو نمی کنی؟ یعنی متهتّی تو چیست؟) گفت: 
«مشتهی و متهنّی من این است که روز تا شب به عافیت باشم». مردمان گمان بردند. 
مگر صخت بدن و اصابت رزق. این عافیت است. گفتند: «نه آنکه در همة ایام تو در 
عافیتی با صختی و مرزوقی؟» گفت: «عافیت روز من این است که در آن روز بی‌فرمانی 
خدا نکنم». هر قومی عصیانی دارد. عصیان اهل محبّت. رغبت ایشان به غیر خدا 
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باشد. بلکه توهم وجود غیر خدا در دل ایشان شود. 

قوله: «وحکی عن حاتم أنّه قال: [۱۱۳] کنت فی بعض الغزوات. فأخذنی ترک و آضجعنی 
للذیح فلم یشستغل به قلبی بل کنت آنظر ماذا یحکم اه فبینا. هو یطلب السسکین من ختّه 
آصابه سهم غرب. فقتله وطرحه عتّی وقمت». 

و حاتم گفته است: «روزی مرا ترکی گرفت و غلطانید تا ذبح کند. در خاطر من نظر جز 


به حکم خدا نبوده است. هم میان این که قصد ذبح من کرده بود و کارد را در موز 


من خاستم و رستم از وی). 

قوله: «سمعت عبدالّ‌بن یوسف الاصفهانی بقول سمعت آبانصر منصورین آحمدبن 
ابراهیم الفقیه یقول سمعت آبامحمد جعفربن محمدین نصیر یقول: روی عن حاتم آه قال: 
من دخل فی مذهبنا هذا فلیجعل فی نفسه آربع خصال من الموت: موتا آبیض وهو الجوع 
وموتا سود وهو احتمال الآذی من الخلق وموتا آحمر وهو العمل ومخالفت الهوی, وموتا 
آخضر وهو طرح الرقاع بعضها علی بعضا. 

حاتم می‌گوید: «هر که در اين ره ما درآید. چهار خصلت را بر نفس خویش ملازم کند: 
یکی موت سپید و آن گرسنگی است. گرسنگی را مرگ سپید نامید. از آنچه او موجب 
صفا و نور است و آن نسبت سپیدی دارد؛ و دوم. مرگ سیاه و آن مرگ سیاه. این 
است که خلق بر او جفا کند و او آن را تحقل کند و این را مرگ اسود نام نهاد» زپراچه 
یکی بر تو ترفع می‌کند و به استهانتی و طعنی و تشنیعی پیش آید و تو آن را بر 
خود می‌گیری و آن بار را برمی‌داری. این تحقل تو بدان اهانتی که او می‌کند. 
آنجنان باشد. گویی تو آنجنانی که او بر تو می‌کند. این همان [۱۱۴] کس داند که 
این را تحقل می‌کند. هر آیینه اين را مرگ اسود نامند؛ و سیوم. مرگ سرخ و آن 
عبارت از این است که تو عملی کنی و آن مخالف هوای نفس تو باشد. این را موت احمر 
خوانند. زیراچه خلاف هوا کردن. بسیاری خون خوردن اسست. چون در خون 
خوردن بسیار باشد و خون نسبت به احمر دارد» هر آیینه او را موت احمر گویند؛ و 


چهارم. مرگ سبز و آن. پر کاله بر پرکاله دوختن خرقه اسست و این را موت اخضر 


۱۴ شرح رساله قشیریه 


خوانند» زیراچه پرکاله از هر جنسی دوختن انواع رنگ‌ها به جمع می‌آید؛ منال 
بادیه باشد که در او از هر جنس گیاهی رسته باشد». 


آبوزکریا یحیی‌بن معاذ رازی 

قوله: «ومنهم آبوزکربا یحیی‌بن معاذ الرازی الواعظ فی زمانه نسسیج وحده فی وقته له 
لسان فی الرجاء خصوصا وکلام فی المعرفة. خرج الی بلخ واقام بها مدة ورجع الی 
نیشابور ومات سنة ثمان وخمسین ومائتین). 

یکی از آن صوفیه یحیی‌بن معاذ رازی است؛ کنیت او ابوز کریا. واعظی بود. مردمان را 
پند دادی. بر منبر رفتی» سخنی گفتی و در فن وعظ نادرةٌ وقت خویش بود. سخنی 
خصوص در رجا گفتی. مگر مقام رجا بر او غالب بود. و در بیان معرفت خدا سخنی 
بلندی داشت. سوی بلخ رفت و مدتی آنجا بود و نیشابور بازگشت. از تاریخ هجرت. 
دویست پنجاه هشت سال گذشته بود که او را مراجحعت شد. 

قو له (ستعت مجماین. الخسین قرال سیعت غیذآلهین مدلاین. آخمدین مدان العکیری: 
یقول سمعت آحمدبن محمد السری یقول سمعت آحمدین عیسی یقول سمعت یحبی یقول: 
کیف یکون زاهداً من لا ورع له؟ توع عما لیس لک ثم آزهد فیما لک». 

احمد عیسی می‌گوید [۱۱۵] که من از یحیی شنیدم که او گفتی: «کسی که در او ورع 
نباشد. از مشتیهات محترز نگردد. او چگونه شاید که زاهد باشد؟» 

در جملة سلوک نبشته‌اند: «زهد. بعد استقامت ورع است. آنچه از تو نیست 
و تورا بدان نسبت نباشد. از آن ترک آری. ورع است و آن حلالی که در ملک تو 
انتتته ان ۳ کب خن این زهد است». 

قوله: «وبهذا الاسناد قال: جوع التوابین تجربة وجوع الزاهدین سياسة وجوع الصدیقین 
کم 

و هم بدین اسناد که سخن بالا گفته است. این سخن هم گفت: «گرسنگی که تاثب را 
باشد تجربه باشد»؛ یعنی به واسطة جوع. او را تجربه شود که کسر نفس. جز به جوع 
میشر نشود. تجربه باشد که به جوع» صفایی و زکایی میشر است و تجربه باشد که 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۰۵ 


جوع به سوی گناهان» نفس را مایل شدن ندهد. 
«و گرسنگی که زاهد را باشد. از موحب سیاست نفس او بود». سیاست. حفظ است؛ 


یعنی حفظ زهد او به جوع شود. چو زهد کرد. هر آیینه قلت. لازمة حال او است و 
جوع لازمةّ وقت او است. زیراچه ترک حلال کرد. بر او نقدی نماند. جوع اختیاری 
شد. حفظ زهد هم بدان مستقیم گشت. 

«و گرسنگی صدیقان مکرمت است»؛ موجب عرّت و سبب کرامت و استقامت 
صدق و صفای او است. 

قوله: «وقال یحبی: الفوت آشد من الموت. آَنّ الفوت اٍنقطاع عن الحق والموت انقطاع 
عن المخلوقین». 

و یحیی گفته است: «فوت وقت. فوت مقصود و فوت ذوق. سخت‌تر از موت است. 
زیراچه فوت. دور شدن از حق است و موت. دور شدن از خلق است» و انقطاع از حق. 
سخت از انقطاع از خلق است. 

قوله: «وقال بحیی: الزهد ثلائة آشیاء؛ القلة والخلوة والجوع». 

سه‌چیز لازمة زهد است: قلّت. اندک‌چیزی بدو باشد: ستر عورت» ست جوعی؛ و 
خلوت. از خلق تنها بودن. چو ترک حلال [۱۱۶] کرد ترک صحبت هم شود. زیراچه 
از صحبت. استقامت بر ترک نشود؛ و سیوم. گرسنگی لابدی است. اگر جوع. اختیار 
نشود» زهد کجا استقامت شود؟ 

قوله: «وقال یحبی: لا تریح علی نفسک بشیء أجل من آن تشغلها فی کل وقت بما هو 
آولی بها». 

بر نفس به هیچ‌چیزی سودمند نشوی. مگر آنکه او را بر آن بداری که بهترین کارها است. 

قوله: «وقیل: ٍنْ یحبی‌بن معاذ تکّم ببلخ فی تفضسیل الغنی علی الفقر, فأعطی لائین 
آلف درهم. فقال بعض المش‌ایخ: لا بارک له فی هذا المال فخرج اٍلی نیش‌ابور فوقع علیه 
اللض و أخذ ذلک المال). 

و تمام حکایت بحیی معاذ این است که بر او صدهزار درم قرض شد و خرج آن 
قرض برای فقرا و غزات بوده است و اینان مطالبة مال کردند. یحیی متعلّق شد. 


۱۰۶ شرح رساله قشیربه 


رسول الّه -صلی الّه علیه وسلّم - را در خواب دید. رسول اللّه -علیه السلام - با وی 
سفر شو و با خلق خدا سخن گو تو را یک‌جا صدهزار درم رسد. 

در بلخ سخن گفت و آنجا غنا را بر فقر ترجیح داد و واقعة خود را بر خلق گفت. 
هکس شنک و یی دای تا انکه ان فشحاضتان سیف کمیسم ی هلاه کف 
چیزی. تا آنکه به صدهزار درم رسید. مشایخ شنیدند: یحیی غنا را بر فقر ترجیح 
داده است و این‌قدر مال او را دست داده است. شیوخ فقرا دعا بد کردند. گفتند: «لا 
بارک الّه تعالی فی ماله». دزد افتاد. تمام مال او برد. پیشتر! شد؛ در [۱۱۷] نیشاپور آمد. 
آنجا نیز وعظی کرد. چند مردم در آن مجلس از سخن او از جان خود بیرون 
شدند. جنازه چندی شد و آنکه بیهوش گشتند و جامه‌ها پاره کردند. خدا داند تا 
رسول الله -صلی اللّه علیه واله وسلّم - یک‌جا فرموده است». آمد در هریو آنجا 
وعظی کرد. چند بذل روح کردند و بسیاری تائب و بیهوشانه گشتند و آن واقع و 
خواب را گفت. دختر وزیر حاضر بود. او گفت: (شیخ _-رحمکی له - همان‌شب که 
رسول اه به ضت ای اه علیه وآله وسلم - و ر خواب نمود. کار خیر من بود. پدر 
من از پیرایه و اوانی زر و نقره بسیاری داده بود. همان شب رسول ال - صلّی الّه 
من به تو رسد؟ گفتم: یا رسول اللّه. کیست که این آرزو ندارد؟ گفت: اگر می‌خواهی 
شفاعت من به تو رسد یحیی‌بن معاذ را صدهزار درم قرض بررفته است. او م ی آید. 
این مالی که بر تو است. صدهزار درم او را بده؛ فردا من شفاعت کنم». گفت: «شیخ. 


نقره که از پدر یافته بود» آن مقدار که صدهزار درم شود. به شیخ سپرد و خلق دگر 


۱. اس: بیشتر. 
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هم خدمتی کردند. شبج. هفتاد شتر پر نقره از هریو تون آ فرظ باقی حکایت 
نمی گويم کف:را از ان کفتار ملاشته مت افرایه: 

قوله: «آخبرنا عبدال‌ین یوسف الاصفهانی قال حدثنا آبوالقاسم عبداله‌ین الحسینین 
بالویه الصوفی قال سمعت محمدبن عبدالّه الرازی یقول سمعت الحسین‌بن علویه یقول: 
سألت یحیی‌بن معاذ الرازی یقول: من خان اللّه فی السر هتک الّه سره فی العلانیة». 

هرکه خدا را در نهانی. طاعتی که موجب تعظیم او باشد. نکرد. به سبب ترفعی و 
خدای - تعالی -او را در ملاً عام خوار کند. 

قوله: «سمعت عبدال‌ین یوسف قال سمعت آباالحسین محمدین العزیز الموذن یقول 
یقول: تزکية الاشرار هجنة بک وحبهم لک عیب علیک وهان علیک من احتاج الیک». 

تزكية اشرار کنی. چنانچه بعض مردم از جهت مصلحتی بعض ملوک و ظلمه را 
محیّت تفاضا (؟) چیست کرد؟ و ایشان معاتب. تو هم معاتب باشی. 

«وهان علیک»؛ و همان کس که محتاج است" تو را خوار و سهل دارند. 


قوله: «ومنهم ابر خامد انیت خضروية البلخی من کبار مشایخ خرامات ضتضب یرت انت 
النخشبی. قدم نیشابور وزار آباحخضص وخرج ٍلی بسطام فی زيارة آبی‌یزید البسطامی وکان 
کثی را فی الفتوة». 


یکی از ایشان که قول و فعل ایشان متبع باشد. احمد خضروبه است. بعضی از 
بزرگان پیران بزرگ خراسان بود. با ابوتراب نخشبی صحبت داشت. در نیشایور آمد و 


۱ با توجه به متن عربی باید چنین باشد: همان‌کس که محتاج او هستی... . 


۱۸ شرح رساله قشیریه 


زیارت ابوحفص حداد کرد و زبارت بايزید هم کرده است و در فتوّت کاری بزرگی داشت. 

قو له وفال آبوخنضن: مارایت اعدا آکبر هنت ولا اصتدق ۱۱۹ ] الا من آخناین 
خضرو به). 

ابوحفص حداد فرموده است: «هیچ‌یکی را بلند هقت‌تر از احمد خضرویه ندیدم و 
همچنین هیچکسی را صادق تر از وی نیافتم». 

صدق حال. عبارت از وفق اعمال به حسب حال است. همانچه گفته‌اند: «چو 
مامت شاتفشی اضا نداد فحال سا الا ات که در موه طارع 
شود؛ حال محیّت گویند و حال معرفت گوبند و حال زهد و ورع و تقوا گوبند و 
کدلک الباقیات» فقر و غتاً واضخت و موض :یکی از اتخوال باشند: 

قوله: «وکان آبویزید بقول: آستاذنا آحمد. 

ابویزید گفتی: «احمد استاد ما است». مگر به سخنی و معاملتی لطیفی پیش 
بایزید ظاهر شده است. بدان بایزید او را استاد می‌خواند. قوم صوفیه از هرکه یک 
سخن گرفته شد و به فعلی و قولی و عملی از او نفعی یافته باشند. او را استاد 
گویند. شنیده باشی جنید می‌گوید که مراقبه از گربه آموختم. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول منصوربن عبدالّه یقول سمعت محمدین حامد یقول 
کتت:جالشا عین احمد خضرویه وهو فی النزع ورکان قل ام غایه سین هون سته 
فسأله بعض آصحابه عن مسألة فدمعت عیناه وقال: يا بنی باب کنت آأدقّه منذ خمس 
وتسعین سنة, هو ذا یفتح لی الساعة لا آدری بالسعادة آم بالشقاوة؟ أتی لی آوان الجواب؟ 
قال: و کان علیه سبع مائة دینار دین وغرماژه عنده فنظر |لیهم وقال: اللهم اٍتک جعلت 
الرهون وثيقة لارباب الاموال وأنت تأخذ عنهم و بقتهم فاد عنی. قال: فدق داق الباب 
وقال: آين [۱۲۰] غرماء آحمد؟ فقضی عنه. ثم خرجت روحه مات سنة آربعین ومائتین». 

محمّد حامد گفته است که نزدیک احمد شسته بودم و او در حالت نزع بود و عمر او 
نود و پنج ساله شده بود. و بعض یاران او از مسأله پرسیدند. چشم‌های او روان شد و گفت: 


«دری را نود و پنج سال کوفته‌ام. آن در پیش من می‌آید. نمی‌دانم او را به سعادت گشایند 
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و با - العیاذ باللّه منه - به شقاوت گشایند. مرا چه جای آن است که در جواب شروع کنم؟» 
ارم تجلی جدید است. تا به کدام صفت تخل کنن: و بر احمد هفتصد دینار. دین 
بوده است و صاحبان دین نزدیک او بودند. به سوی ایشان دید و گفت: «ای بارخدایاء تو 
گردانیده‌ای رهن‌ها را معتمد خداوندان مال. چنانچه معتاد مردم است. رهنی می‌نهند. 
مالی ستانند. از جهت من آن مال را تو ادا کن». او این سخن گفت. سپس آن. شخصی 
آمد. در او را کوفت. گفت: «داینان احمد کجایند؟» آن‌قدر مال که بر وی بود. ادا کرد. بعد 
آن. روح او از تن او برون آمد. و نقل او بر سر دویست چهل سال از تاریخ هجرت است. 

قال: «وقال آحمدین خضرویه: لا نوم آثقل من الغفلة ولا رق آملک من الشهوة ولو اثقل 
الغفلة لما ظفر یک الشهوة). 

احمد گفته است: «هیچ خوابی گران. غلیظ‌تر. غافل کننده‌تر از غفلت نفس نیست که 
نفس از حقّ و از کار غافل باشد و هیچ‌چیزی نفس را مالک‌تر از شهوت نیست. اگر فقل 
غفلت نبودی. شهوت بر تو غالب نیامدی» هرکه بر او خواب غالب است ». 


آبوالحسن آحمدین آبی‌الحواری 

قوله: «ومنهم آبوالحسن آأحمدین آبی‌الحواری من آهل دمشق. صحب آباسلیمان الدارانی 
وغیره. ومات سنة ثلائین ومائتین. وکان الجنید [۱۲۱] یقول: آحمدین آبی‌الحواری ريحانة 
الشام». 

احمدبن ابی‌الحواری صحبت با ابوسلیمان و با مشایخ دگر هم داشت. و از تاریخ. 
دویست سی سال گذشته بود که به حضرت با زگشت. 

قوله: « و کان الجنید یقول»؛ جنید گفته است: «احمد ابی‌الحواری در شام. همچو گلی 
خوشبوی باشد). 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آباآحمد الحافظ یقول سمعت 
سعیدبن عبدالعزیز الحلبی یقول سمعت آحمدین آبی‌الحواری بقول: من نظر !ٍلی الدنیا نظرة 


۱. ظاهرا عبارت «هرکه بر او خواب غالب است» اضافه است. 


۱۱۰ شرح رساله قشیریه 


|ٍرادة وحب لها آخرج الله نور اليقین والزهد من قلبه». 

احمد گفته است: «هر که طرف دنیا به نظر رغبت دید. نور یقین و زهد از دلش رفت». 
گویی همچنین می‌گوید که اگر او را یقینی بودی و زهدی بودی. به طرف دنیا نظر 
رغبت نکردی. فعلی هذاء من نظر لما ظفر؛ معنی این باشد: هرکه نظر کرده است. نور 
ایمان یقین از دلش برده است. 

قوله: «وبهذا الاسناد یقول: من عمل بلا اتباع سنة فباطل عمله»؛ 

هم بدین اسنادی که سخن بالا بود. اين کلام است: «هر عملی که به غیر اثباع سنت 
مصطفی -صلّی اللّه علیه و آله وسلّم - باشد. باطل باشد»؛ یعنی معتة به نباشد و مقبول 
حضرت نبود. ای عزیز, از عمل مشایخ صوفیه از متقتمان و متأخران» تو را اشکالی 
شود که مگر به اتباع شنت فییت: اه علیک ار نی مت هس اي کلبات ایشا 
بر وفق اثباع. تو را نمایم بلکه اشارتی و عبارتی از کتاب اللّه هم باشد. 

قوله: «وبهذا الاسناد قال آحمد: آفضل البکاء بکاء العبد علی ما فاته من آوقاته علی 
یو ات 

هم بدین اسناد رسیده است. احمد |[ ۱۲۲] گفته است: «بهترین گربه‌ها آن است که 
بنده بگرید سبب وردی که از وی فوت شده باشد و سبب کاری که از وی رود که 
آن موافق اثباع رسول الّه صلی الّه علیه وآله وسلم - نباشد»؛ یعنی کار کرد و 
آن بر وفق اتباع نبود. سخن بالا از آن ما بود و سخن احمد. آنچه ما فرو ترجمه 


کرده‌ایم. و سخن ما مباین سخن احمد نیست. فافهم. 
قوله: «وقال آحمد: ما آبتلی الله عبدا بشیء آشد من الغفلة والقسوة). 


هیچ‌بلایی خدا را بر بنده از این بدتر نیست که به غفلت و به سخنی دل مبتلا کند. 
قسوت از غفلت زاید و غفلت از قسوت آید. 


آبوحفص عمر سلام الحداد 


قوله: «ومنهم آبوحفص‌بن عمر سلام الحداد من قرية یقال لها: کورداباد علی باب مدينة 
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نیشابور علی طریق بخارا. أحد الائمة والسادة مات سنة نیف ستین ومائتین». 

و بعضی از آن مشایخ معتبر و معتمد و مقتدا و مشد. ابوحفص حداد است. نام او 
ابوحفص است و بدان شهره است و پدر او «عمر سلام» نام. و نزدیک نیشابور و در 
رهگذر بخارا قربه‌ای است «کوراباد» نام؛ مسکن شیخ آنجا بود. یکی از امامان و سروران 
این قوم است. دویست شصت چند سال گذشته بود. او به رحمت پیوست. 

قال آبوحفص: المعاصی برید الکفر, کما أنْ الحمی برید الموت». 

ابووحفص گفته است: «معصبت خدا کردن نشان کفر است و کشنده به کفر است و برنده 
به کفر است و منتهی به کفر است؛ چنانچه تب نشان مرگ است». 

شیخ. معصیت را نشان کفر گفت. از این رو که گنه است غایت یکی اکبر. اگر 
این کبیره با عدوان و به اصرار و به عدم مبالات کشد. قرین کفر شود. آیینه. نخست 
تروش نی که اعتطای قو هه قفری ۱۲۲ ها او اي کف آ کر مردم اقراکن 
آن نکند. هرطرفی مورچه افتد و اگر آن را درنیابد. مورچه بسیار افتد در آیینه. 
چنانچه تمام را زنگ گرفت و اگر این را نیز اهمال کرد ثم و ثم» کار به جای کشد 
تیغان گردد. پس, «معصیت برید کفر» درست باشد. ای مرد مسلمان, تو را آنديشه 
اهامای استه کف اس اه کات یی کاس یه دا کفاریه 
هرد طوف تست کا رس هط کی الب اهامای شمان سم توا شود 

قوله: «وقال آبوحفص: |ذا ریت المرید يحبّ السماع فاعلم آنْ فیه بقية من البطالة». 

ابوحفص گفته است: «اگر مرید را بینی که میل به سرودی می‌کند. بدانکه در او بقیَة 
بطالت هست). 

رای انم هت ما ی که ی حوو میا تشر 
آن بقیّه» نقیّه گردد. و اگر مردم اين را بر معنی ظاهر برند. چنانچه در بعض سلوک 
هم بر آن معنی‌اند. منهم الشیخ شسهاب‌الدین السهروردی. از روی ترجمة ظاهر 
همین آید اقا مادام که در مرید هوای نفس باقی است. او را طالب مرید ننامند. 


۱. این کلمه در لغت یافت نشد شاید «اضطلال) یا «اظطلام» بوده است. 


۱۲ شرح رساله قشیریه 


بعد آنکه کسی هم هواها را پشت دهد و طلب خدا در سرش افتد. او را مرید 
گویند. در کتب دیگر این سخن, نسبت به جنید کرده‌اند. 

قوله: «وقال حداد: [حسن آدب] الظاهر عنوان حسن آدب الباطن». 

ابوحفص گفته است: «هر که در ظاهر عبادات. ادبی که آمده است مراعات کند. نشان 
آن باشد که باطن او به حسن ادبی که دارد). 

قوله: «وقال: الفتوة آداء الانصاف وترک مطالبة الانصاف». 

و او گفته است: «جوانمردی چیست؟ انصاف از خود دهی و ترک طلب انصاف از دبگری 
کنی». ورود این سخن نیز حکایتی دارد. اگر می‌گویم. کتاب دراز می‌شود. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آباالحسن‌ین محمدین موسی یقول سمعت 
آباعلی [۱۲۴] التقفی یقول: کان آبوحفص یقول: من لم یزن آفعاله وأحواله فی کل وقت 
بالکتاب وسنة ولم يتهم خواطره, فلا تعذه فی دیوان الرجال». 

و استاد ابوحفص فرموده است: «هرکه احوال خود را به کتاب و سنّت نسنجد. چنانچه 
در ترازو سنگی در پله نهند و چیزی در پلة دیگر بدان سنگ بسنجند. همچنین 
اعمال و احوال خود را به کتاب و ستّت وزن نکند و متهم خواطر خود نباشد. اتهام 
در خواطر چیست؟ هر خاطر حقانی که او را در دل گذرد» هرچند که صادق‌الفراسة 
بوده باشد و هرچند که منبع و منبت را بداند» با این همه چو از آن سو می‌آید. 
قتماه را فش ای واگر این آیت خوانده پاش درو ععتی را قهم گرده باشده مخز 
وک له وَالة خن القاکرین» [آل عمران: ۵۴]. اين سخن را نیکو فهم کن لاه بعده 
کسی که چنین نبود. ما او را از مردان راه و مردان کار نشمریم). 


آبو تراب عسکرین حصین النخشبی 
قوله: «ومنهم آیوتراب عسکربن حصین النخشبی صحب آباحاتم الأصم و آباحاتم العطار 
الیصری مان ید هم و رنه ومائتین). 


و بعضی از آن مردان دیندار و رهروان اين کار ابوتراب عسکر نخشبی بوده 
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است. با حاتم اصمّ صحبت داشت و با حاتم عطار نیز صحبت داشت و از تاریخ هجرت. 
دویست چهل و پنج گذشته بود که او از این جهان انتقال کرده است. 

قوله: «وقیل: مات بالبادية نهشته السباع»؛ 

و چنین گویند: «موت او در بادیه بود. درندگان او را دریده‌اند). 

قوله: «قال ابن‌الجلا: صحبت ست مائة شیخ, ما لقیت فیهم مثل آربعة؛ آولهم آبوتراب 
النخشبی». 

محمدین جلا گفته است که: «ششصد پیر را صحبت کرده‌ام؛ همچو ابن چهار. کسی 
ملاقات نشد: مقدم ایشان و سر ایشان [۱۲۵] ابوتراب است). 

قوله: «قال آبوتراب: الفقیر قوته ما وجد ولباسه ما ستر ومسکنه حیث نزل». 

ابوتراب گفته است: «قوت فقیر. هرچه یابد اگرچه برگ درختی باشد؛ و لباس او همانچه 
ستر عورت او کند و دافع حر و قر او باشد؛ و مسکن او بود هرجا که فرود آید». 

قوله: «قال آبوتراب: ٍذا صدق العبد فی العمل وجد حلاوته قبل آن یعمله, فاذا آخلص 
فیه وجد حلاوته وقت مباشرة العمل». 

ابوتراب گفته است که: «بنده عملی به صدق کند. رغبت و حلاوت و لت آن عمل در 
دل خویش یابد. پیش از آنکه کند؛ یعنی به نشاط و به ذوق و فرح کند و چون در آن 
عمل مخلص باشد و عملی به اخلاص کند. در حالت مباشرت عمل. حلاوت یابد». ميأن 
صدق و اخلاص تفرقه‌ای گفته‌اند؛ صدق. اوّل حال اخلاص است. سخن بسیار است. 
جای گفتار نیست که اکثار کلام می‌شود. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت جدی |سماعیل بن نجید یقول: 
کان آبوتراب |ذا رأی من أصحابه ما یکره زاد فی اجتهاده وجدّد تویته ویقول: بشسمی 
دفعوا الی ما دفعوا ٍلیه. لانْ انّه -عز وجل - بقول: ان ال لا بُْیَرُ ما بقوم ختی بُعیْرُوا 
ما نسم 4 [رعد: ۱۱]». 

نجید گفته است که: «ابوتراب چو دیدی در اصحاب خویش. چیزی را که او را کاره 


بودی؛ یعنی تجاوزی از حد تعبّد و ترک احسن ادبی یا تقصیری در عملی یا 
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- العیاذ باه - میلی به نبایسته. در مجاهدة خویش ازدیاد کردی و توبه را از سر تجدید 
کردی و گفتی: از شومت من است که اصحاب من به چنین چیز مبتلا شده‌اند. زیراکه 
خداوند - تعالی - فرموده است: بتحقیق خدا نعمتی را از قومی نگرداند تا آنکه ایشان 
[۱۲۶] آن معامله با خدا دارند. آن معامله را نگردانند». 

اینجا این سخن آید: اگر صاحبی متغیّر شد. خدای - تعالی - تغیّر حال او کرد. 
بر شیخ چه آید؟ اقا شیخ خود را یکی از ایشان می‌شمرد؛ تغیّر ایشان تغیّر خود 
می‌داند. گفته‌اند: «الفقراء کنفس واحدة». 

قوله: «قال: وسمعته یقول صحابه: من لبس منکم مرقعة فقد سل ومن قعد فی خانقاه 
آو مسجد فقد سل ومن قراً القرآن من المصحف آو کما یسمع الناس فقد ساّل». 

هرکه مرقعه‌ای پوشید؛ یعنی ژنده و خرقه‌ای در بر کرد. پس. بتحقیق از مردمان 
خواستی کرد که او را چیزی بدهند و به چیزی برسند؛ و هرکه در خانقاه و مسجدی 
شست. فقد سأل؛ و هرکه قرآن را دست گرفت و به دیدن مردمان خواند و به آواز بلند 
خواند. فقد سأل؛ و نیز یکی از سائلان باشد. 

قوله: «وکان آبوتراب یقول: بینی وبین الّه عهد آن لا مد یدی لی حرام الا قصرت 
یدی عنه). 

ابوتراب گفته است: «میان من و خدا عهدی است؛ به سوی هر حرامی - طعامی يا 
چیزی - دست فراز کنم و خواستم بستانم. دست من کوتاه شود»؛ یعنی بدو البته نرسد 
و قادر بر آن نتوانم شد. 

قوله: «ونظر آبوتراب یوما الی صوفی من تلامذته قد مد یده الی قشر بطیخ وقد طوی 
ثلائة یام فقال له آبوتراب: تمد یدک الی قشر بطیخ؟ آنت لا یصلح لک التصوف. اٍلزم السوق». 


ابو تراب. دید صوفی| ای | را که از مسترشدان او بوده. دست سوی پوست خربزه فراز 
کرده است و او سه روز برآمده بود که طی کرده است. گفت که تو لابق تصوّف نه‌ای. تو 


صوفی نیستی. برو. ملازم بازار باش. 


5 اس: واحد. 
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«مدّ یده؛ می‌گوید. این «مدّ» به طريقة سوال بود؛ يا پوست بطیخ بود. دست فراز 
کرد تا آن را بستاند. همچنین گمان می‌رود مگر او به رغبت خواست پوست | ۱۲۷] 
یه فتانق پانست نا کش ی داد آمتشت فران کر تا سای هی حمالاخ 
سائغ هس ریق 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آباالعباس البغدادی یقول سمعت آُباعبداله 
آنصاری" یقول سمعت آباالحسن الرازی بقول سمعت یوسفین الحسین یقول سمعت آباتراب 
النخشبی بقول: ما تمّت نفسی علی قط الا مرة تمنّت علی خبزا وبیضا وآنا فی سفری فعدلت 
عن الطریق اٍلی قريبة فوثب رجل وتعلّق بی وقال: کان هذا مع اللصسوص نبطحونی 
وضربونی سبعین جلدة" فوقف علینا رجل فصاح" وقال: هذا آبوتراب النخشبی, فخلونی 
واعتذروا الی وآدخلنی الرجل منزله وقدّم ٍلی خبزا وبیضا فقلت: کلها بعد سبعین جلدة). 

پوسف حسین می‌گوید: «ابوتراب می‌گوید: من در سفر بوده‌ام. از ره. سوی دیهی شدم. 
شخصی دابّه‌ای را گم کرده بود. دابَةٌ خود را می‌جست. مرا گرفت و به خود متعلّق 
داشت و گفت این مرد. یکی از آن دزدان است که دایّةٌ مرا برده‌اند. مرا زدند و کوفتند. 
هفتاد دوال بر پشت من زدند. شخصی مرا شناخت. فریاد کرد که ابو تراب است. مرا 
گذاشتند و عذر این کوفتن و بستن خواستند. من اعتذار ایشان را قبول کردم. مرا در 
خانه بردند. نان سپیدی و بیضه‌ای پیش من آوردند. و نفس من هیچ‌وقتی آرزوی نکرده 
بود؛ همین نان و بیض " را آرزو کرده بود. با نفس گفتم: هربار که آرزو کنی. هفتاد دوال 
بخوری» آرزوی تو به تو دهند؛. 

قوله: «وحکی ابن‌الجلا قال: دخل آبوتراب مکة طیب النفس, فقلت: آین أکلت آیها 
الاستاذ؟ قال: آکلت آكلة [۱۲۸] بالبصرة وأأكلة بالنباج وأأكلة هاهناا. 


ابن جلا می‌گوید: «دیدم ابوتراب را در مکّه. نیک خوشان, با نور و صفا. دانستم که او 


۱. ح: باعبدال‌ین الفارسی. 
۲ ح: خشبة. 
۳ جح فصرخ. 
۴ اس: بیضا. 
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طی‌ها کرده باشد و طعام گذاشته باشد؛ این صفا از آن است. پرسیدمش: طعام کجا 
خورده بودی؟ گفت: یک لقمه در بصره خوردم و یک لقمه در نباج خوردم -موضعی است 
میان مگه و بصره - و یک لقمه در مکّه». از بصره در که آمد. جز سه لقمه نخورد. 
لیک دو؛ زیراچه سیوم لقمه همان است که در مکه خورده است. 
آبومحمد عبداللّه‌بن خبیق 

قوله: «ومنهم آبومحمد عبدالّ‌ین خبیق من زهاد المتصوفة صحب یوسف‌بن آسباط کوفی 
الاصل ولکنه سکن آنطاکیة». 

بعضی از آن پیران بزرگ و مشایخ که لایق اقتدایند. ابومحقد عبداللّه خبیق از زهاد 
صوفیان است و مصاحب یوسف اسباط بود. و مولد او و مولد آبای او کوفه بود و در انطاکیه 
ماند. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آباالفرج الورثانی یقول سمعت آباالازهر 
المیافارقینی یقول سمعت فتح‌بن شحرف یقول سمعت! عبداللهبن خبیق ول ما لقیته قال: یا 
خراسانی. تما هی آربع لا غیر: عینک ولسانک وقلبک وهواک. فانظر عینک لا تنظر بها 
لی ما لا بحل وانظر لس‌انک لا تقل به شسیئا یعلم اه خلافه من قلبک؛ وانظر قلبک. لا 
یکون فیه غل ولا حقد علی آحد من المسلمین؛ وانظر هواک لا تهوی شیتا من الشر فاذا لم 
یکن فیک هذه الاربع من الخصال. فاجعل الرماد علی رأسک فقد شقیت». 

فتح شحرف از ارکان تصوّف پرسید. ابن خبیق گفت: «جز این چهار نیست: عملی 
در چشم است و عملی در زبان است [۱۲۹] و عملی در قلب است و عملی در نفس است. 
نظری در چشم خویش کن. نبینی جز سوی چیزی که دیدن او تو را حلال باشد؛ یعنی 
نظر به سوی اجنبیّه نبود و نظر به سوی زخارف دنیا نبود و نظر به سوی چیزی 
که تو را محلّی" از حقّ و از کار حقّ باشد. نبود. و نظری زبان را کن. به زبان آن نگویی 
که دل مخالف آن باشد؛ در دل میل به هوا باشد و تو به زبان» سخن از ترک هوا 


ح: حدثنی. 


۲ اس: مهلی. 
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گویی و دل. راغب به سوی دنیا باشد. به زبان. سخن از ترک دنیا گویی» از احوال و 
مقامات گویی که دل تو بدان متّصف و متجلّی نیست. و نظری دل را کن. در او غلی و 
دی وبحستنی تناشته ان را که مان حصوت غیت و رفک ناس ضوقی بای 
یکی را دیدن نتواند به سبب حالی و مقامی و قبولی که او را پیش آمده است. 
ایشان این را حسد نامند و غل خوانند و این نوعی از غش باشد. و هوای خود را ببین 
که هیچ بلای را خواهان نباشد؛ هرچه جز خدا و کار خدا بود» آن شرّ بود بلکه از اين 
شز شرّی بدتر نباشد. اگر در تو این چهارچیز نباشد. خاکستر بر سر خود انداز؛ بتحقیق 
که تو بدبختی). 

قوله: «وقال ابن خبیق: لا تغتم الا من شیء یضرک غدا ولا تفرح [لا بشسیء یسرک 
غدا). 

غم مخور مگر چیزی را که تو را فردا غمکین کند و خوش مباش مگر به چیزی که تو را 
فردا خوش کند. از این «غدا» یا قيامت مراد باشد با: امروز غم مخور چیزی که فردا 
زیان کند و امروز شاد مباش مگر چیزی که فردا شادمان باشی. 

بارها گفته‌ام مرد عاقل, آن عمل کند که چون کار آخر رسد. او با خود حسابی 
کند که عمر در چه گذشت؛ اگر به چیزی ممدوحی مقبولی موجودی بود. هم 
این‌قدری بیابد در دل: «آنچه بایستیء کردم و قبول من اللّه است. باری» آنچه بایستی. 
کردم». نباید و نشاید و نسزد که در دلش این آید: «بدانچه کار گذشت. نابایسته و 
ناشایسته بود. اکنون. کار آخر رسید. جایی عذر نماند». جز فسوس, [۱۳۰] جز دریغ 
در دامن او نبستند. زهی خسران و زهی خذلان» نعوذ بالله من آمثال هذه العمال. 

قوله: «وقال ابن خبیق: وحشة العباد عن الحق. آوحش منهم القلوب ولو أنهم آنسوا 
بربهم لابشانشن بهم کل آحد». 

هرکه از خدا وحشت دارد. دل‌های همه از او موحشند و هر که با خدا موانست دارد. 
قلوب با او مونس باشند. 

نیکو سخنی است این. اقا کلی نیست. یحتمل که چنین باشد» اگر موانست با 
حقّ موجب موانست با خلق باشد این نوع شیء مخوفی باشد. اگر فردا - آمتا - 
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این را جزای عمل او دارند. چه توان کرد؟ 

قوله: «وقال: آنفع الخوف ما حجزک عن المعاصی وآنفع الرجاء ما سّل علیک العمل». 

لابدی است مرد موّمن را میان خوف و رجا بودن. نافع‌ترین خوف‌ها اپن است که 
تو را از معاصی بازدارد؛ و نافع‌ترین رجا چیست؟ که عمل بر طاعت تو آسان گرداند. بارها 
گفته‌ام خوف این است که با همه طاعت که تو به‌جا آری. خوف در دل تو آن بود 
مگر قبول کند. بر این سخن من در کلام اين صوفی اشارتی هست. 

قوله: «وقال: طول الاستماع الی الباطل یطفیء حلاوة الطاعة من القلب». 

بسیار گوش داشتن به سوی چیزی که آن نسبت به بطلان دارد. حلاوت طاعت از دل 
برده نشاط عبادت از اه برد. و چو بسیار گوش دارد. علامت این است که بدان تلذّذی 

و شیخ در صدر دگره ان بزرگوار را از زهاد متصوّف نامیده است و کلمات و 
اشارات او حکایت هم از این کرد که از زهاد متصوفه بود [۱۲۱]. 


آبوعلی آحمدین عاصم الانطاکی 

قوله: «ومنهم آبوعلی آحمدین عاصم الانطاکی من آقران بشرین الحارث والسری والحارث 
المحاسبی کان آبوسلیمان الدارانی بسعية جاسوس القلب لحدة فراستق), 

بعضی از آن صوفیان که بر سنن اتباع رفته‌انده قول و فعل ایشان حجّت و متبع 
است. احمد انطاکی است از اقران بشر حارت و سری و حارث محاسبی بود» و ایوسلیمان 
دارانی او را «جاسوس قلب» گفتی. به موجب صدق فراستی که در او بود. فراستی تیزی 
داشتحت کته تاه فرح ابهاط ارات کرد که لته عطا مهو 
ابوالحسین نوری را نیز جاسوس قلب گویند. چنین گویند که او بر خطرات دل 
مردم 8 ک هه ۱ 

قوله: «وقال آحمدین عاصم: |ذا طلبت صلاح قلبک فاستعن علیه بحفظ لسانک». 


و احمد گفته است: «چون خواهی که دل تو صالح باشد؛ یعنی کدورتی و ظلمتی 
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البته بر او طاری نشود. استعانت به نگاه‌داشت زبان خود کن). 

حفظ لسان. عبارت از نگاه‌داشت او باشد از فحش و غیبت و بصناع " و حفظ 
لسان از آن باشد که به زبان. آن نگوید که در دل نیست؛ و حفظ لسان. عبارت از 
این باشد: البته آنچه در دل است بر زبان نیارد؛ و دیگ حفظ لسان» عبارت از این 
باشد: هرچه عیوب مردمان مطلع شود از آن حکایت نکند؛ و حفظ لسان. عبارت 
از این بوده باشد که از معارف و حکایت سخن نگوید؛ و حفظ لسان. عبارت از 
سکون کلی باشد. سخن گفتن. خصوصا بسیار, دل را 9 

قوله: «وقال أحمدین عاصم: قال ال تعالی: نما فلکم وَأولاد کم فثنَةّ4 [تغابن: ۱۵] 
ونحن نستزید من الفتنة). 

احمد گفته است: «خدا فرموده است | ۱۳۲]: اموال شما و اولاد شما فتنة شما است؛ 
یعنی شما را از مقصود شما هم ایشان بازمی‌دارند و ما همین فتنه را زبادت می‌کنم). 
اولاد فتنه اسست. زیراچه دل مردم را متعلّق به خود می‌کند؛ اولاد فتنه اسست. 
زیراچه سبب ایشان بسیار محالی که صوفیه از آن محترز باشند. شروعی کنند؛ 
اولاد فتنه است. زیراجه البته بر این آرد که مرد صاحب ولد ذخیره کند. چنانچه 
گفته‌اند: «الولد مبخل ومدین ومجبن». غمر دل کند. همّت بلند را پست سازد به 
سبب جبانتی که او را طاری شده است. اگر مرد دلاور است. گاه جمال فرزند را یاد 
کی کفا کر مب کشسته شوه او انم کردف خانتی فر. ال او ا یله و که استه 
زیراچه ولد مبخل است. دو درمی در او گرد باشد. مرد فرزند را یاد کند نخواهد به 
کسی دهد و شرح اموال ظاهر است. 


ابوالسری منصورین عمار 
قوله: «ومنهم آبوالسری منصوربن عمار من آهل مرو من قرية دندانقان یقال آنّه من بوشنج 


وآقام بالبصرة وکان من الواعظین الاکابر». 


۱۳۰ شرح رساله قشیریه 


مرو بود و مولد او از دبه دندانقان؛ مگر دیهی از دیه‌های او است. و همچنین گوبند که 
او بوشنجی بود و مقیم در بصره بود. یکی از واعظان اکابر بود و میان واعظان. او را در 
مرتبة بلند شمرده‌اند» مگر واعظی بود بر منبر بررفتی» خلق را پندی گفتی. 

قوله: «وقال منصوربن عمار: من جزع من مصائب الدنیا تحولت مصیبته فی دینه). 

هرکه از سبب مصیبت دنیا و زبان. جزعی بافراطی کرد. زبانی که در دنیا شده بود. 
آن جزع او سبب آن شد که آن مصیبت در دین افتد. او را صبر بایستی کرد. چو صبر 
نکرد» جزع کرد مصیبتی نقدی در دین است. 

قوله: «وقال منصوربن عمار [۱۳۲]: آحسن لباس العبد: التواضع والانکسار وأحسن 
لباس العارفین التقوی. قال اله. تعالی: (وّلباش التَفُوی ذلک حَیْر4 [اعراف: ۲۶]». 

و منصور گفته است: «بهترین لباس‌های بندگان خدا تواضع و انکسار است و بهترین 
لیاس عارفان تقوا است». 

در لباس» زینت نفس است و بهترین زینت‌ها تواضع و انکسار است. خود را 
مردم. با همه فضل و شرف در مرتبة فرود نهد. بهترین لباس‌های او باشد. و 
لباس» پوشیدن است. بزرگی خود را به تواضع پوشیدن, بهترین لباس‌ها است. 

تواضع. «تفاعل» است؛ تکلف در چیزی است که تو خواهان آن نباشی. او خود را 
به ستم. هرچند که خواهان آن نیست که فرود کسی باشد. سبب پوشیدن عزّت و 
عظمت خویش را؛ او تواضع می‌کند و نمی‌خواهد که وضیع باشد. تواضع برای 
را باهش که ای اها انست هه ‌شتی ام واه 
است. او را محبوب خود نامیده است و او را گفته: «آفعل ما شثت فانک معفو» با این 
همه در حضرت او مسکنت و عبودیّت و بیچارگی را بر پا می‌دارد. خود را از جملة 
طالبان و روندگان کمتر و پست‌تر می‌دارد؛ این» مرد را بهترین لباس‌ها باشد. و هم 
بر این لباس‌ها باشد و هم بر این چند سخنی که گفتم. دیگر هم هست ما تو بر 
این قیاس کن. 

و بهترین لباس‌های عارفان تقوا است. مرد عارف بالئه متّقی باشد در قول و فعل 
و عمل و صحبت خویش؛ این بهترین لباس‌ها باشد و هیچ‌لباسی برای پوشیدن 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۱ 


معرفت از این بهتر نبود. یکی را تجلی شود بر صورت نامحمود او تقوا را به کار 
دارد و به حسب آن تجلّی مباشر نشود. والصبر عن اه من آشد الصبر؛ این بهترین 
لباس‌ها باشد. فهم کن چه می‌گویم. چه دانم تو فهم خواهی کرد یا نه؟ 

و گفته‌اند: «بهترین زینت‌ها تقوا و عبادت خدا اسست»؛ جوارح را به عبادت خدا 
مشغول داشتن و نفس را به تقواء بهترین زینت‌ها باشد. و عارف را بهتر از این 
زینت نیست که مثقی بود. و چه می‌گویی با همه معرفت. نفس را آرایش به تقوا و 
ظاهر جوارح را به عبادت [۱۳۴] زیباترین زینت‌ها بود يا نه؟ 

قوله: «وقیل ان مسب توبته آنّه وجد فی الظریق رقعة مکتوبة علیها بسم ال الرحمن 
الرحیم فاخذهاء فلم یجد لها موضع فأکلهء فأری فی المنام کأَن قائلا قال له: فتح علیک 
باب الحكمة. باحترامک لتلک الرقعة». 

و چنین گویند سبب توبة او: «پر کال کاغذی در ره افتاده بافت. بسم اللّه الرحمن 
الرحیم نبشته. جایگهی نیافت که کاغذ را آنجا دارد یا خود. عرّت و احترام نام خدا این 
تقاضا کرد که سین خود را و حلق و کام خود را بدان متخلط و ممتزج دارد؛ آن 
کاغذ خایید و فرو برد. او را در خواب نمودند گوینده‌ای می‌گوید: تو نام خدا را احترام 
کردی؛ در حکمت بر تو گشادند). 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت 
آباالعباس القاص یقول سمعت آباالحسن الشعرانی یقول: ریت منصوربن عمار فی المنام 
فقلت: ما فعل ال بک فقال قال لی: آنت منصوربن عمار؟ قلت: بلی یا رب قال: آنت الذی 
کنت تزضد الناس فی الدنیا وترغب فیها؟ قلت: قد کان ذلک ولکنی ما اتئخذت مجلسا 
بدأت بالثناء علیک وثثّیت بالصلوة علی نبیک - صلی الّه علیه وآله وسلم - وثلئت 
بالنتصيحة لعبادک. فقال: صدقت! قال اللّه - تعالی - الملائکة ضعوا له کرسیاء یحمدنی " فی 


سمائی بین ملائکتی, کما بمجدنی فی آرضی بین عبادی». 


۲ ح: یمجدنی. 


۱۳۲ شرح رساله قشیریه 


بوالحسن شعرانی گفت: «منصورین عقار را به خواب دیدم. پرسیدمش: خدا با تو چه 
کرد؟ گفت: خدا مرا گفت: تو منصور عماری؟ گفتم: بلی با رب. گفت: تو آنی که مردم را در 
این می‌آوردی که ترک دنیا کنند و خود را در دنیا رغبت می‌کردی؟ گفتم: [۱۳۵] آری, یا 
رب بود چنین. ولیکن من هیچ "تبرک" مجلسی را نگرفته‌ام مگر آنکه آغاز به حمد و ثنای 
تو کرده‌ام و دوم ثنا بر پیغمبر تو گفته‌ام. سپس آن, به سیوم مرتبه خلق را پند داده‌ام. 
خداوند فرمود: راست می‌گویی. خداوند - سبحانه - فرشتگان را فرمود: کرسی بنهید برای 
منصور که او حمد من در آسمان من میان فرشتگان من بگوبد. چنانچه در زمین من میان 
بندگان مرا به بزرگی یاد کرده است و حمد و ثنا کرده است». 


قوله: «ومنهم آبوصالح حمدون‌ین عمارة القصار النیشابوری منه انتشر مذهب الملامتية 
تابور صحب: سلیمان آلقازسی و آباتراب التخفنبی. مات ستة اخدی وسبعین وماکین»: 


و بعضی از آن مشایخ که ایشان را عملی پسندیده و صنعی گزیده بود. حمدون 
قصّار است. مذهب ملامت از او منتشر شد. مصاحب سلیمان فارسی بود و ابوتراب نخشبی. 
و دوبست هفتاد یک از هجرت گذشته بود که حمدون قضّار لباس حیات خود را آفرین 
جهان پاک‌تر شسته است. 


قوله: «سئل حمدون: متی یجوز للرجل آن یتکلّم علی الناس؟ فقال: |ذا تعین علیه آداء 
فرض من فرائض الله فی عمله, آو خاف هلاک انسان فی بدعة یرجوا آن بنجیه الّه - تعالی - 
منها). 

از حمدون پرسیدند: (کی شاید که مردم سخن با خلق گوبد؟» گفت: «وقتی که بر او 
فریضه شود به تشخص و تعیّن که البته این سخن بباید گفتن. یا ببیند کسی به معصیت 
خدا هلاک می‌شود و از دین برمی‌افتد و به بدعتی مبتلا گردد و امید دارد که این‌چنین 
کسی را از بدعت. خداوند - تعالی -نجات دهد». 

قوله: «وقال: من ظن آن نفسه خیر من نفس فرعون, فقد آظهر الکبر». 

حمدون گفته است: «هرکه در خود این گمان برد که نفس من از نفس فرعون بهتر 
است. پس, بتحقیق او اظهار کبر [۱۳۶] کرده باشد». 
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شیخ می‌فرماید: «خود را خود چیزی دانستن و او را مرتبه‌ای و وزنی نهادن» جز 
از صفت کبر نباشد». این مرد در خود این گمان برد که من بهتر از فرعونم» نظرش 
قفا ی ان ای کی اه و وا شا اه ]ست زد 
او را که کافر کرد؟ خدا کرد. تو کیستی که نظر بر فعل خود کنی؟ و حکایت بایزید و 

قوله: «وقال: مذ علمت آَنّ للسسلطان فراسة فی الشسرا, ما خرج خوف السلطان من 
قلبی». 

و قصّار گفته است:«از آنگهی که دانستم که پادشاه را فراستی هست که بدان مردمان 
شرا شناسد. هیچ‌وقتی ترس سلطان از من نرفت». خود را شب می‌دانست ترس 
داشت که سلطان به فراست بر شرّ من مطلع گردد. 

قوله: «وقال: |ٍذا رآیت منکرا" فتمایل لثلا تبغی علیه, فتبتلی بمثل ذلک». 

و حمدون گفته اسست: «چون منکری ببینی. منکر شد..." طریقت. یا منکر اهل 
معرفت. از او بگذ به سوی دگر شو تا تو بدان نمانی..." که تو هم بدان مبتلا گردی). 

قوله: «وقال عبداله‌بن منازل قلت لأبی صالح: آوصنی فقال: ٍن استعطت آن لا تخضب 
بشیء من الدنیا فافعل». 

عبداللّه منازل گفته است که ابو صالح حمدون را گفتم: «مرا وصیّتی کن». گفت: «اگر 
توانی که برای دنیا بر کسی به غضب نشوی. پس. مکن که این نیکو کاری است». غضب 
کردن برای دنیا دلیل بر رغبت و خواست او است. 

قوله: «ومات صدیق له وهو عند رأسه فلتا مات آطفاً حمدون السراج فقالوا: فی مثل هذا 
الوقت بزاد فی السراج. فقال: ٍلی هذا الوقت کان له, ومن هذا الوقت صار الدهن للورثه». 

یاری از آن حمدون مرد. او بر سر او حاضر بود. همین‌که او مرد. چراغ |۱۳۷] را کشت. 


ح: سکرانا. 


۲ و ۳. پاورقی اس: در نسخه منقول عنه الفاظ افتادگی دارد. پس, بیاض گذارده شد. 


۱۳ شرح رساله قشیریه 


گفتند: «اين وقت آن است که چراغ را فروزند. تو چرا کشتی؟» گفت: «تا او زنده بود. ملک 
او بوده است. چو او مرد. ملک ورثه شد. اکنون. به وجه که سوزند؟) 

قوله: «وقال حمدون: من نظر فی السیر السلف عرف تقصیره وتخلفه عن درجات الرجال 
وقال: لا تفش علی آحد ما تحبٌّ آن یکون مستورا منک». 

و حمدون گفته است: «هرکه نظر در سیر سلف کند و اعمال و افعال و اقوال ایشان 
بیند. تقصیر خویش را بشناسد که هرچه کردم کردم؛ از ایشان پس آمدم و بدیشان 
نسبت ندارد و از ایشان تخلف کردم و تجاوز کردم). 

قوله: «وقال لا تفش»؛ آنچه تو خواهی که در تو آن پنهان ماند. آن‌چیز را بر دیگری 
فص[ و تاه ام ات واه 
آشکارا کنی. سر خویش را فاش کنی. 


آبوالقاسم جنیدین محمد 

قوله: «و منهم آبوالقاسم الجنیدین محمد سید الطایفه وامامهم. اصله من تهاوتن ومنشاه ومولده 
العراق وآبوه کان یبیع الزجاج فلذلک یقال له القواریری و کان فقیها علی مذهب آبی‌ثور. صحب 
السری والحارث المحاسبی ومحمدبن علی القصاب. مات سنة سبع وتسعین ومائتین». 

یکی از آن شهبازان و سروران مثبعان و مقتدایان» ابوالقاسم جنید محقد است. 
او را «سیّد الطایفه» گویند «رئیس القوم» گویند. «امام الصوفیه» گویند. اصل او از نهاوند 
است و منشاً و مولد او عراق است و بغداد. داخل عراق است؛ بر این نسبت. آو ۳ 
جنید بغدادی گویند. و پدر او شيشه فروشی کردی؛ هم از آن. او را (قواربری» خوانند و 
جنید همین کار کرده است. و او فقیه بود. بر مذهب ابوسفیان ثوری بوده است [۱۳۸]. 
سری مربتی و استاد آو بود و خال آو بوده آنتفسنت. و با حارث محاسبی مصاحبت و 


مصادقت بود و مصاحبت با محمد علی قصاب هم داشت. و بر سر دویست نود و هفت سال. 
اثفاق بازگشت کرد. 


قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت محمدبن الحسین البغدادی یقول سمعت الفرغانی 
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یقول سمعت الجنید یقول: وقد سئل من العارف؟ قال: من نطق عن سرک وانت ساکت ». 

فرغانی می‌گوید: «از جنید پرسیدند: عارف کیست؟ گفت: آنکه سخن از سر تو گوید و 
تو قایل آن سر نباشی». 

نطق از چیست؟ حقیقتی که تو را است که آن بر تو نهان است. او سخن از آن 
حقیقت تو گوید و تو آن را عارف باشی يا نباشی؛ ولیکن مبیّن تو نباشی؛ سر 
ایشان اشارت بدان است که در کلمات قدسی است. خداوند - تعالی - فرمود: 
«الانسان سری»؛ روح را هم گویند؛ سّ معنی دل را هم گوبند. دهنی که در جوز 
است انفت ون ات خلاضته کهبا اسان شعلی استه ان سر اشتتارخ است: 
مردمان معنی دگر هم گویند؛ یعنی بر هرچه در دل تو چنین می‌گذرد و چنین 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین عبدالرحمن الرازی 
قال سمعت آبامحمد الجریری یقول نسمعت چنید یقرل: ما آخذنا التصوف عن القیل والقال 
لکن عن الجوع وترک الدنیا وقطع المألوفات والمستحسنات». 

جربری می‌گوید: «از جنید شنیدم که می‌گفت: ما تصوّف را از دوستی و تعلمی و 
تعلیمی نگرفتیم. تصوّف را از گرسنگی و ترک دنیا و ترک علایق کردیم و هرچه مألوف 
ما بود و مستحسن ما بود. آن را ترک کردیم»؛ تصوّف [۱۳۹] را از این گرفتیم. بر اين 
طریق سلوک کردیم» شکم را گرسنه داشتیم. توجّه به خدا کردیم. حقیقت امر 
بدین مسلک ما را مفهوم گشت. آن را تصوّف نامیدیم. يا خود این مسلک را تصوّف 
خواندیم و مقصود پیشتر است. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت الجریری یقول 
سمعت الجنید یقول لرجل ذکر المعرفة قال: آهل المعرفة بائّه یصلون ٍلی ترک الحرکات من 
باب البر والتقرب ٍلی الّه - تعالی - فقال الجنید: رن هذا قول قوم تکلموا باسقاط الأعمال 


وهو عندی عظیم والذی بسرق ویزنی آحسن حالا من الذی یقول هذا واِنْ العارفین باه 


۱ اس: ساکن. 


۱۳۶ شرح رساله قشیریه 


آخذوا الاعمال عن الله والیه رجعوا فیها ولو بقیت آلف عام لم آنقص من آعمال البر ذرة. الا 
آن یحال فی دونها؛. 

جربری می‌گوید: «مردی نزدیک جنید سخن معرفت می‌گفت؛. جنید فرمود: عرفا 
باه می‌رسند به خداء و غایت رسیدن ایشان بر اين می‌آرد: هر عملی نیکی که 
ایشان کردند آن را به خود اضافت نکردند. آن اضافت را ترک دادند» نسبت به خدا 
کردند. آنجا وهم سخنی هست؛ مردمان این سخن بر اين وهم می‌برند که اهل 
معرفت بر را ترک می‌آرند اقا این سخن محققان نیست؛ لفظ موهم اما مراد این 
است که ما گفتيم. این گفتار آن قایل بود که لفظ. موهم آن بود اقا جنید همان 
گفت که ما عنایت کردیم. جنید مر آن قایل را گفت: «اين سخن قومی است که قایل به 
اسقاط اعمالند و نزدیک من این سخنی عظیم است [۱۴۰]. نشاید که اهل معرفت را این 
صفت باشد. آنکه زنا کند و دزدی کند بهتر از آن کس باشد که معتقد او این بود). 

«آحسن حالا» چرا است؟ زیراچه آن قایل سخنی گفته است که از دايرة اسلام 
بیرون آمده است. سارق و زانی» خود را فاسق داند و قصد توبه دارد و آن کسی که 
ابواب بر را پربسته است: و ترک اعمال کرده است. از ذايرة دین بکلی خارج است: و 
جنید گفت: «صفت عارفان بتحقیق این است: عمل از خدا گرفتند»؛ یعنی اعمال» یعنی 
آنچه خدا فرمود فرمان کردند پا آنجه من الّه اذن شد بدان متصف شدند. و 
بازنگشتند مگر به سوی خدا؛ یعنی اعمال از او گرفتند و بازگشت هم بدو کردند. و 
گفت: «اگر من هزار سال زنده مانم. ذژه‌ای از اعمال بر کم نکنم مگر آنکه حایلی آید میان 
من و اعمال من). 

و این حایل. عبارت از چه باشد؟ یعنی من میرم و قدرت بر عمل نماند؛ يا از 
من شعور رود. عقل مذهول شود؛ پا آنکه مانعی باشد. هرگه خواهم عمل کنم او 
بیاید مرا بازدارد. عنایتی که جنید کردند. هم در گفتار قایل عنایتی کرده‌ام. اگر 
قایل, آن عنایت کردی. جنید انکار نکردی تا آنکه جنید هم بدان بازگشت کرد. 

قوله: «وقال الجنید: ٍن آمکنک آن لا یکون آلة بیتک الا خزفا فافعل». 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۷ 


جنید گفته است: «اگر تو را میشر آید آنچه در خانة تو است که بدان امور معاش 
متمشی می‌شود. مثلا سبوبی و کوزه و آوندی. نباشد مگر گلین. فافعل؛ بکن این کار 
که نیکو کاری است». 

و هم بدین سخنء جنید را سر پند داده است که «ولیکن آوانی بیتک من 
جنسک»؛ یعنی تو از گلی و آوند هم از گل باشد. 

قوله: «وقال الجنید: الطریق کلها مسدودة علی الخلق الا علی من اقتفی اثر الرسول, 
صلی له علیه وسلم). 

جنید گفت: «همة راه‌ها بربسته است مگر ره پسروی رسول الّه. صلّی اللّه علیه وسلّم». 

گفتهاند: «الطرق الی الله شستی». و گفته‌اند: «الطرق الی الله بعدد آنفاس الخلق». اما 
این که به حقیقت رسند [۱۴۱] که شایبه و کدورتی در میان نباشد» آن جز به اتباع 
مصطفی نیست -صلّی الّه علیه وآله وسلم - و برخورداری و آرام و قرار جز بدان 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت منصورین عبدائّه یقول سمعت آباعمرو 
النماطی بقول: سمعت الجنید یقول: ولو آقبل الصادق علی اه -تعالی - آلف آلف سنة ثم 
آعرض عنه لحظة. کان ما فاته آکثر مما ناله». 

اگر هزار در هزار سال صادقی به خدا اقبال کرد و لحظه‌ای اعراض از او کرد. آنچه از او 
فوت شد بیش از آن. زبان کارتر از آن است که او رسیده بود. آنچه او گم کرد تجربه 
این است که باز نیاید. اگرچه گویی در توبه مسدود نیست. متالش این است: سنگی 
7 تن زنند» بیزند» نرم لطیف سازند ۳ را «چونه» نامند. چنانکه نازک و لطیف 
شود که بر لطیف‌ترین چیزها او را ضم کنند. بخورند. و اطتَا از چونه مرهمی سازند. 
ای که اه سوه فا ی ان ره اف موش پمال او ای و 
خنکی شود که همه‌کس داند که او واجد شده است. و اگر بر این چونه آب برسد. 
تر شود و نرم شود و بعد آن. خشک شود لا قابل گردد و هرچه کنی با زآمدنی 
نیست و به هیچ‌کار نیاید. 


۱۳۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وقال الجنید: من لم یحفظ القرآن ولم یکتب الحدیث لا یقتدی به فی هذا الأمر 
لاْنْ علمنا هذا مقید بالکتاب والسنة. وقال الجنید: علمناا هذا مشید" بحدیث رسول الله 
صلی 1 علیه وسلم). 

هرکه حفظ قرآن نکرد؛ یعنی باد نکرد» یعنی یاد نگرفت قرآن را؛ یک معنی 
همین است." این است که در اعمال و افعال به محافظت کلام اللّه نباشد و عالم به 
سنن و آثار رسول اللّه صلّی النّه علیه وسلم - نباشد. در کار تصوّف بدان شخص اقتدا 
نکنند زیراچه علم تصوّف مقیّد به کتاب و سّت است. اگر آن معنی [۱۴۲] مراد داریم 
که حفظ لفظ او اکثر صحابه حافظ کلام اللّه نبوده‌اند. از مجموع صحابه جز هفت 
نفر حافظ نبودند و کتاب احادیث اگر به ظاهر رود که را میشر است؟ علی هذا در 
تصوّف بسته شود. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آبانصر الاصفهانی یقول سمعت آباعلی 
الرودباری یقول سمعت عن الجنید: مذهبنا هذا مقید بأصول الکتاب والسنة». 

همان سخن بالا بازآورده است. ترجمه چه کنم؟ 

قوله: «أخبرنا محمدین الحسین قال سمعت آباالحسین‌ین فارس یقول سمعت آباالحسن 
علی‌بن ابراهیم الحداد یقول: حضرت مجلس آبی‌العباس‌بن شریح فتکّم فی الفروع والٌصول 
بکلام حسن آعجبت به, فلقا رأی اعجابی قال: آندری من آین هذا؟ قلت: یقول القاضی 
فقال: هذا بررکة مجالستی آباالقاسم الجنید». 

ابراهیم حداد می‌گوید: «در مجلس ابوالعبّاس شریح حاضر بودم. او سخنی در قسم 
سلوک و معارف و حقایق می‌گفت. بس عزیز و لطیف کلام بود. گفتار او مرا شگفت آورد. بعد 
آنکه ابوالعبّاس در عجب آمدن من دید. گفت: می‌دانی که این سخن [از کجاست؟] گفتم: 
قاضی فرماید. گفت: این برکت آن است که با ابوالقاسم جنید شسته‌ام. از او سخن شنیده‌ام». 
ح: مذهینا. 
۲ ح: مقید. 


۳. اس افتاد گی دارد. 
۴ اس افتاد گی دارد. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۹ 


قوله: «وقیل للجنید: من آين ٍستفدت هذا العلم؟ فقال: من جلوسی بین ید الّه - تعالی - 
ثلائین سنة تحت تلک الدوحة وأوماً الی دوحة فی داره». 

از جنید پرسیدند: «اين علمی که تو داری از کجا گرفتی و استفادت از که شد؟) 
گفت: «مستفید بدین علم [۱۳۳] از این عمل شدم که سی سال به حضور خدا بوده‌ام و 
نشست من بدان حضور. زیر این درختی است که در این خانه است». 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق: یحکی عن ذلک. سمعته یقول: ری فی یده سبحة 
فقیل له: آنت مع شرفک تأخذ بیدک سبحة؟ فقال: طریق به وصلت اٍلی ربی لا آفارقه». 

تسبیح بر دست جنید بود و آن را می‌گردانید. گفتند: «اين شرف معرفتی و عرت 
درجتی که تو را است. چیست که بدین سبحه متعلّق می‌شوی؟ گفت: «به رهی که به خدا 
رسیدم. آن را نگذارم. از آن دور نشوم. جدا نگردم). 

خداپرستان بر انواعند: یکی به رسم و عادت پرستند؛ و دیگری برای نجات 
پرستند؛ و سدیگر برای حسنات و درجات پرستند؛ و کسی بالنظر من حیث آتّه [لهنا 
ونحن عبیده» پرستند. قطع نظر از بهشت و دوزخ و از قبول و رد؛ و یکی برای دیدار 
پرستد. نقدا طلبد يا به وعده قرار گرفته است؛ و دیگری به حق وفا و مروت پرستد. 
هرچند احتیاج به تعبّد ظاهر نماند» از زیادتی نوافل فارغ شد اقا يفاء بحقه وأداء 
ارضایه لاه یاب تسه یه دی این اسارت کری کته تیا هم وو نان تسین 
اقا مره ها دا پرمنده مت وفا ان تقاضا نکته که .را بکدارندا: 

قوله: «وسمعت الاستاد آباعلی یقول: کان الجنید یدخل کل بوم حانوته یسبل الستر 
ویصلی آربع مائة رکعة ثم یعود ٍلی بیته». 

استاد ابو علی دقاق گفته است: «جنید در دکان خود پرده فروهشتی و چهارصد ر کعت 
نماز گزاردی. بعده به خانه بازگشتی». دکان شستی و قاروره فروختی. 

قوله: «وقال آبوبکر العطوی: کنت عند الجنید حین مات ختم القرآن ثم [بتداء من البقرة 


سبعین آية [۱۴۴] ثم مات». 


۱. اس: نگذارند. 


۱۳۰ شرح رساله قشیریه 


ابوبکر می‌گوید: «وقت نقل جنید حاضر بودم. ختم قرآن کرد. باز از سر آغاز کرد. 


هفتاد آیت از سورةٌ بقره خواند. جان به حقَّ تسلیم کرد). 


آبوعنمان سعیدبن |سماعیل الحیری 

قوله: «ومنهم آبوعثمان سعیدبن |سماعیل الحیری المقیم بنیشابور و کان من الری صحب 
شاه‌الکرمانی ویحیی‌بن معاذ ثم ورد نیشابور مع شاه‌الکرمانی علی آبی‌حفص الحداد وآقام 
عنده ویخرج به وزوجه آبوحفص ابنته. مات سسنة ثمان وتسعین ومائتین وعاش بعد 
آبی‌حفص نیفا وثلائین سنة». 

و بعضی از آن مشایخ که قول و فعل ایشان حجّت است. ابوعثمان حیری است. او 
در ایور شاه شجاع کرماب 4 یخی معاد و اپوخنس دا را فساخب بود: 
نخست. در صحبت یحیی بود. بعده. مصاحب شاه شجاع بود. بعده. صحبت ابی حفص 
حداد کرد و نزدیک او ماند و بعد ابوحفص سی و چند سال زیست. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آباعمروین حمدان یقول سمعت آباعثمان 
یقول: لا یکمل یمان الرجل حتی بستوی قلبه آربعة آشیاء المنع والعطاء والعز والذل». 

ابوعثمان گفته است: «مرد کامل نشود تا این چهارچیز در دل او مساوی نباشد: منع و 
عطاء [عز و ذل]»؛ اگر کسی او را مانع آید یا کسی او را چیزی بدهد یا کسی او را 
عزیز دارد و يا کسی او را خوار دارد. هرچهار برابر باشد. و دیگر منع وعطاء عرٌ وذل 
هرچه از خدا آید نزدیک او برابر باشد. و این سخن. اشارت به رضا است و میان 
صوفیان به دوام رضا جز او سخن نگفته است. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت عبدالرحمن‌بن عبداله یقول سمعت بعض 
آصحاب آبی‌عثمان [۱۴۵] یقول سمعت آباعثمان یقول صحبت آباحفص وآنا شاب فطردنی 
مرة وقال: لا تجلس عندی. فقمت ولم آوله ظهری وانصرفت اٍلی ورائی. وجهی اٍلی وجهه 
حتی غبت عنه وجعلت فی نفسی آن آحفر علی بایه حفرة لا آخرج منها الا بأمره. فلقا رأی 
ذلک آدنانی وجعلنی من خواص آصحابه». 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۱ 


بعض مصاحبان ابوعثمان گفتند که ابوعثمان گفت: «سی سال با ابوحفص مصاحب 
بودم. یک‌روز مرا گفت: نزدیک من منشین. خاستم و پس پا می‌رفتم. رو سوی او نهاده و 
پشت. پس ناکرده. آن‌قدر دور رفتم که از نظر غایب شدم. با خود گفتم: پیش در او کوکی 
کاوم. در آن کوک فرو شوم و البته برون نیایم مگر به امر او. چو او حال مرا بدین صفت 
احساس کرد. مرا نزدیک خود طلبید. از خواص اصحاب خویش گردانید). 

قوله: «وکان یقال: فی الدنیا ثلائة لا رابع لهم: آبوعثمان بنیشسابور والجنید ببغداد 
و آبوعبدال‌ین جلاء بالشام». 

و همچنین گویند: «در دنیا سه نفر بودند: ابوعثمان حیری در نیشاپور. جنید در بغداد 
و ابوعبداله جلا در شام. رحمة ال علیه وعلی آسلافه رحمة واسعة. 

قوله: «وقال ابوعثمان: منذ اربعین سنة ما اقامنی الّه - تعالی - فی حال فکرهته, ولا 
نقلنی الی غیره فسخطته). 

و ابوعثمان گفت: «چهل سال بر هر حالی که خدای داشت. من از آن کاره نبودم و به 
سوی غیر مقصود من انداخت. من آن را دشوار نداشتم». این کلام بدان اشارت می کند 
که منع و عطاء عز و ذل برابر است و این دوام رضا است. همه صوفیان» رضا را از 
احوال گفته‌اند و قول ابوعتمان اشارت بدین کرد که رضا از مقامات است. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السسلمی یقول سسمعت عبدالله [۱۴۶] ين محمد 
الشعرانی یقول: سمعت آیاعثمان یذکر ذلک. 

ولا تغیر علی آبی‌عثمان الحال مرّق اٍبنه آبوبکر قمیصا علی نفسه. ففتح آبوعثمان عینیه 
وقال: خلاف السنة یا بنی فی الظاهر علامة الریاء فی الباطن». 

ابوعثمان را آخر وقت شد. متغیّر شد, چنانچه یکی نزدیک به مرگ شد. پسر او 
ابوبکر پیراهنی که در تن او بود. بخایید تا پاره کرد. چشم گشود. پسر را بر این حال 
دید. گفت: «ای پسرک من. خلاف سنّت کردن در ظاهر. نشان ریای باطن است». 


۱۳ شرح رساله قشیریه 


آحمد الملامتی" یقول سمعت آباعئمان یقول: الصسحبة مع الّه بحسن الادب ودوام الهيبة 
والمراقبة. والصحبة مع رسول اه - صلی الّه علیه و آله وسلم - باتباع سنته, ولزوم ظاهر 
العلم. والصحبة مع آولیاء الّه - تعالی - بالاحترام والخدمة والصحبة مع الاهل بحسن الخلق 
والصحبة مع الاخوان؛ بدوام البشر ما لم یکن اٍثما والصحبة مع الجهال بالدعاء لهم والرحمة 
علیهم» 

محمّد ملامتی روابت کرد که ابوعثمان فرموده است: «صحبت با خدا بدین صفت است: 
چو او مصاحب باشد و با او صحبت باشد. او عظیم جلیل. با وی حسن ادبی باید که 
چو او عظیم است و ققّار است. هیبت لابی است در صحبت وی». 

قوله: «والمراقبة»؛ و به انتظار کشف و تجلّی باشد. اینجا دو احتمال دارد: یکی 
این که صحبت با وی همین است؛ و دوم صحبت با وی است ولی با این سه صفت. 

با رسول اللّه صلی اه علیه وسلم - به اثباع سئت او باشد و ظاهر حدیث و سخن 
دلیل کرده است. همین آن رود. اگر هردو [۱۴۷] چیز اینجا رعایت کنیم تا در حق 
صحابه درست آید صوی" که او.." روح رسول -صلّی اللّه علیه وآله وسلم - بوده 
باشد و صحبت با اولیای خدا به شرط احترام و خدمت باشد. و صحبت با اهل و ولد به 
حسن خلق. مداراتی با ایشان و لطفی و شفقتی کردن و آنچه نفع و ضرّ دین ایشان 
باشد» به طریق بهتر ایشان را بر آن داشتن و از آن با آوردن. و با اصحاب و برادران 
دین. صحبت به گشادگی روی. به خلق نیک. هرچه ایشان گویند. با ایشان به خوشی 
باشد. مگر در کاری که در آن اثم باشد. و صحبت نادانان اگر افتد. رحمتی و شفقتی بر 
ایشان کند که مسکینان به کدام چیزی مبتلایند و دعا کند که خدای 
تعالی - از ایشان در گذرد. 

قوله: «سمعت عبدالّ‌ین یوسف الاصفهانی یقول سمعت آباعمروین نجید یقول سمعت 
آباعثمان یقول: من آمر السسنة علی نفسه قولا وفعلا نطق بالحکمة, ومن آمر الهوی علی 


۱ ح: - یقول سمعت محمدین آحمد الملامتی. 


۲ اس افتاد گی دارد. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۳ 


نفسه نطق بالبدعة. قال ال تعالی: ون تطيعُوة تَهْتَدُوا4 [نور: ۵۴]». 

ابوعثمان گفته است: «هر که سّت را بر نفس خویش امیر گردانید؛ یعنی آنچه ستت 
تقاضا کرد بر آن رفت -السنة؛ سنّت رسول اه و سنّت صحابه و سیر سلف صالح 
آبختری* - سخن او به حکمت باشد. و ه رکه هوا را بر نفس خویش امیر کرد. سخن بدعت 
گفت؛ یعنی آن کرد که رسول الّه -صلی الّه علیه وسلّم - بر آن نیست و صحابه بر 
آن نیند و سیر سلف صالح نیست. زیراکه خدای گفته است: اگر طاعت کنند. و اطاعت 
همین است که بر اتباع ستّت رسول الّه و صحابه روید - رضوان اللّه علیهم - ره 


راست یابید). 


آبوالحسین آحمدین محمد النوری 
قوله: «ومنهم آبوالحسین آحمدین محمد النوری بغدادی المولد والمنشاً بغوی الأصل صحب 
السری [۱۳۸] وابن آبی‌الحواری وکان من آقران الجنید مات سنة خمس وتسعین ومائتین 
و کان کبیر الشأن حسن المعاملة واللسان). 

و یکی از مشایخ کبار و علمای بالّه. عارفان دیندار. ابوالحسین نوری است. در بغداد 
زاده‌اند و نشو و نما هم در بغداد یافته است و مادر و پدر او بغوی بودند. صحبت با سری و 
با احمد ابی‌حواری داشت و از باران جنید بود. «اقران» یا جمع «قرین» گو یا جمع 
«قرن)؛ هردو صالح است. در تاریخ دوبست نود و پنج انتقال کرد. از دار فنا به سرای بقا 
پیوست. و در کار فصیح و معانی بلیغ اشارت کردی. 

قوله: «وقال النوری: التصوف ترک کل حظ النفس». 

و سخن نوری است که: «تصوّف عبارت از ابن است که همه حظوظ نفس. ترک کنی). 

قوله: «وقال النوری: آعز الشسیاء فی زماننا شسیتان: عالم یعمل بعلمه وعارف ینطق 
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یحفیفه ). 


نوری گفته است: (نادره‌ترین چیزها در زمانة ما دوجیز است: عالمی که عمل به مقتضم 


۱. ح: عن حقیفته. 


۱۳۴ شرح رساله قشیریه 


علم کند؛ و عارفی که سخن حقیقت خویش گوید»؛ یعنی خود را خود شناخته باشد و 
سخن از آن معروف خود فرماید. 

(شیثان» گفت. «شیء» لفظی عام است؛ بر همه اشیا اطلاق توان کرد. اقا اینجا 
«شخصان» مراد است با از عالم و عارف. علم و عرفان معلوم شد؛ یعنی علمی که به 
عمل معروف باشد و عرفانی که از حقیقت نشان دهد. است. 

قوله: نفت آیاعبذاله الصتوفی بقول سععت آحندین احمد الیزدعی تقول شسمعت 
المرتعش یقول سمعت النوری یقول: من رأیته یدعی مع الّه -تعالی - حالة یخرج! من حد 
العلم الشرعی فلا تقرينْ منه». 

مرتعش می‌گوید: «از نوری شنیدم که [۱۴۳۹] می‌گوید: هرکه را بینی با خدا دعوی 
حالتی می‌کند که بدان دعوی از حذ علم شرعی بیرون می‌آید. پس. بدان مردی نزدیک 
مشو). 

نگفت که او مردود و غیر مقبول است. گفت که تو نزدیک مشو؛ یعنی اگرچه او 
را حالتی و صدقی بود اقا تو را سودمند نبود. و از «حذ علم شرعی» چه مراد است؟ 
آنچه کتاب اللّه و ستت رسوله» به عبارت و دلالت و اشارت بدان ناطق نشد و نه 
آنکه مولانا فقیه فلان‌الدین که عداوت با این طایفة محققان و عارفان و علمای بالّه 
دارد و به حسب گمان خویش اجتهاد کرده که احتمال خطا و صواب دارد. بلکه 
محض خطا است که تو آن را گویی مخالف قول مجتهدان است. لا حول ولا قوة الا 
باه 

قوله: «سمعت آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آباالعباس البغدادی یقول سمعت علی 
الفرغانی یقول سمعت الجنید مذ مات النوری لم یخبر عن حقيقة الصدق آحد». 

فرغانی گفته است: «از جنید شنیدم که گفت: تا آنکه نوری مرد. از حقبقت صدق. 
هیچ‌یکی خبر ندارد». و مردم هریکی داند که من در عمل و فول و فعل. صادق و از 
حقیقت که در کمین نفس است نداند. الا آن بظلع الّه علیه. پس. باید هرچه تو دانی 


۱ ح: تخرجه. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۵ 


اکتا تسه | بای اس وه ای ای دای نا تفن 
خلیستل الصَادقین غْنْ صدقهم» [احراب: ۸]. این صدق انبیا است. از ایشان پرسند. 
می‌دانی که صدقی که تو دانی. انبیا از آن عاری بودند. ولکن صدق دقتی دارد» 
همانکه گفتم: الا آن یطلع اه علیه, اما کی بدانی» تا توی تو با تو است صدق. کما هو 
حقه» تو را دست دادنی نیست. تو یک سیر کنجد را وزن کنی. دو کنجدی و سه 
کنجدی که کم و بیش است. تو را قابل نیست که بر آن مطلع شوی؛ اما اگر از آن 
وزن و از آن سمسم [۱۵۰] و آنچه به وزن نسبت دارده تو نیست کردی. هرچه هست. 
هست؛ تو از آن بیرونی» صادق و درستی و راستی باشی. 

قوله: «وقال آبوآحسد المغازلی: ما ریت آعبد من النوری, قیل: ولا الجنید. قال: ولا 
الجنید». 

ابواحمد مغازلی گفته: «هیچ کسی را عابد و پرستنده‌تر از نوری ندیدم). گفته شد: 
«جنید را هم؟» گفت: «آری» جنید را هم ند بدم). 

قوله: «وقال النوری: کانت المراقع غطاء علی الّر فصارت مزابل علی جیف». 

نوری گفته است: «مرقع پوشیدن؛ یعنی ژنده‌ای که صوفیان پوشند. پرکاله دوزند. 
بر اين مثال بود: چنانچه دزی در صدفی باشد. ژنده می‌پوشید و مردمان نظر حقارت 
می‌دیدند و آن نوری و صفایی که در ایشان بود به آن پوشیده ماند». نوری 
می‌گوید: «در ابام من همچنین شد: مرداری را به مزبله پوشند». 

قوله: «وقیل: کان یخرج کل یوم من داره, ویحمل الخبز ثم یتصّق به فی الطریق ویدخل 
مسجدا یصلی الی قریب من الظهر ثم یفتح باب حانوته ویصوم. و کان آهله یتوهمون أنّه 
یأکل فی السوق وآهل السوق یتوهمون آنه يأْکل فی بیته. فبقی علی هذا فی |بتداءه عشرین 
ق), 

و چنین گفته‌اند: «هر روزی که از خانه بیرون آمدی, نانی از خانه برای قوت را برگرفتی 


و آن را در راه صدقه دادی و در مسجد در رفتی. نماز گزاردی تا نماز پیشین. بعده آمدی. 


۱ اس افتاد گی دارد. 


۱۳۶ شرح رساله قشیربه 


دکان" را گشادی. شستی و خود صاثئم ماندی. خلق خانه می‌دانستند در بازار می‌خورد و اهل 
بازار می‌دانستند که در خانه می‌خورد. بر این طربق بیست سال بود و این در آغاز کار او بود). 


آبو عبدالله آحمدین بحیی الجلاء 


قوله: «ومنهم آبوعبداله آحمدین یحیی الجلاء [۱۵۱] بغدادی الاصل آقام بالرملة ودمشسق 
من آکابر مشایخ الشام. صحب آباتراب وذاالنون وآباعبید البسری وآباه یحبی‌ین جلاء». 

و بعضی از دوستان حضرت رب‌العرت و متبعان حضرت رسالت. ابوعبدالّه احمد 
جلا. و مادر و پدر او از بغداد. در دمشق از بزرگان پیران شام بود و صحبت با ابوتراب و با 
ذوالنون مصری و با ابوعبید بسری و با پدر خود یحیی‌بن جلا داشت. رضی النّه عنهم. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت محمدبن عبدالعزیز الطبری یقول سمعت 
آباغمرو التشتقی بقول سععت این الجلاه بقزل: فلت لابی وامی اعب: آن تهناتش له 
عز وجل - فقالا: قد وهبناک له - تعالی - فغبت عنهما مدة فلقا رجعت کانت ليلة مطيرة 
فدقت بالباب فقال آبی: من ذا؟ قلت: ولدک آحمد. قال: کان لنا ولد فوهبناه له ونحن من 
العرب لا نسترجع ما وهبنا ولم یفتح الباب». 

ابن جلا می‌گوید: «مادر و پدر را گفتم: مرا خوش می‌آید که مرا به خدا بخشید»؛ یعنی 
مطالبة ادای حقوق خویش از من نکنید. مرا به کاری ندارید و مرا به کاری 
نفرمایید» هرچه مرا خوش آید» آن کنم. «مادر و پدر هم او را به خدا بخشیدند. پس. از 
مادر و پدر مدتی غایب شدم. بدان کاری که مرا مطلوب بود. آن کار کردم. هرگاه که 


باز گشتم. آمدم بر در مادر و پدر. در کوفتم و آن‌شب باران می‌باربد. پدر گفت: کیست 
آنکه در می کوبد؟ گفتم: منم فرزند تو. احمد. پدر او گفت: ما را فرزندی بود. به خدا 


بخشیدیم و ما قوم عربیم. هرچه بخشیده باشیم. [ ۱۵۲] بازنگرديم. پدر این سخن گفت 
و در نگشاد». اینجاها معلوم نیست که به رنجش نگشاد یا بدین نگشاد که تو را به خدا 


دادیم. ۳ ما رفتی. باز چه بر ما آمدی؟ فعلی هذا؛ همّت پدر بالاتر از ابن جلا بود. 


۱. اس: دوکان. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۷ 


قوله: «وقال ابن جلاء: من استوی عنده المدح والذم فهو زاهد ومن حافظ علی الفرائض 
یعنی آول مواقیتها فهو عابد ومن رآی الافعال من الّه فهو موحد». 

و ابن جلا گفته است: «هر که نزدیک او بد گفت مردمان و نیک گفت ایشان برابر باشد. 
زاهد این‌چنین کسی باشد؛ یعنی تارک او بود. از مدح و دم فارغ باشد. و هر که 
محافظت فرایض کند؛ یعنی اوّل وقت. فرض را محافظت کند. یعنی نه آنکه همه وقت. 
او محافظت کند بلکه اول وقت را محافظت کند. چه به انتظار و چه ساختگی و 
تعلّق. پس. این‌چنین کسی را عابد گوبند. و ه رکه اعتقاد کند و بیند افعال از خدای. پس: 
او موخد باشد؛ هرچه می‌کنم از خدا می‌کنم. فاعل آن بحقیقت باری - تعالی - است. 
او موخد باشد). 

قوله: «ولما مات ٍبن الجلا نظروا اٍلیه وهو بضحک. فقال الطبیب: اِنّه حی, ثم نظر الی 
نبضه" فقال: ِنّه میت. ثم کشسف عن وجهه فقال: لاآدری هو میت آم حی. و کان فی داخل 
جلده عرق علی شکل ال 

آن وقتی که ابن جلا فرمان یافت. روی او دیدند. می‌خندید. طبیب دید. گفت: «زنده 
است». دست در نبض او نهاد و احساس و لمس او کرد. گفت: «مرده است». روی او 
می‌بیند. می‌گوید: «زنده اسست»؛ تن او می‌بیند. می‌گوید: «مرده اسست». و در تن او 
رگی بوده است. نقش الّه بود. اینجا اين احتمال می‌رود که بعد مردن دیده آن رگ يا 
دایم دیده شدی. 

قوله: «قال ٍبن الجلاء: کنت آمشی مع آستادی فرآأیت حدثا جمیلا فقلت: یا آستادی تری 
یعذب الّه هذه الصورة؟ فقال: [۱۵۳] ان نظرت ستری غبّه. قال: فنسیت القرآن بعده بعشرین 
سنة). 

ابن جلا گفته است: «با استاد خویش در ره می‌رفتم. جوانی. امردی. خوب صورتی 
دیدم. با استاذ گفتم: چه اعتقاد می‌کنی؟ ابن‌چنین صورتی را خدا خواهد سوخت؟ استاه 
فرمود: زبان این بتحقیق بینی. گفت: تا بست سال قرآن از من فراموش شد). 


۱ ح: مجسه. 


۱۳۸ شرح رساله قشیریه 


آبومحمد رویم‌بن آحمد بغدادی 
قوله: «ومنهم آبومحمد رویم‌ین آحمد بغدادی من أجلة المشایخ مات سنة ثلاث وثلاث مائة 
وکان مقرئا فقیها علی مذهب داود». 

و بعضی از آن محققان و عالمان بالّه و متبعان دین ملّت احمدی, ابومحهد 
رویم است. از بزرگان مشایخ بود. بعد سیصد و سه سال دنیا را خالی کرده است. و مقری 
بود. قرآن را خواندی و خوانانیدی و بر مذهب داوود طایی بود. 

قوله: «وقال رویم: من حکم الحکیم. أنّه وسع علی |خوانه فی الأحکام ویضیق علی 
نفسه فیهاء فان التوسعة علیهم اتباع العلم والضیق علی نفسک من حکم الورع». 

از حکم حکیم این است؛ یعنی مردی که حکیم باشد. حکم او بر این صفت است: 
کر تلهم مت رای ری ات مهب فراون تسا تقو 
عزیمت بر نفس خود گیرد. آنچه مردم را فرمودی و مطالب از ایشان کردی. آنچه آسان 
تو بود؛ و هرچه بر خود گرفتی. تنگ‌تر و سخت‌تر گرفتی. مثلا آمام فرموده است: «در 
اشربه. دلیل اباحت. آنچه بود گفتم اما هرگز قطره‌ای از آن ننوشیدم. گویند: بعد 
عشا ادای فريضة خواب. مباح است. گویم: ه رکه بخسید. بخسید». اقا خود تمام 
شب بیدار بودی. و گفت: «توسیع را بر اخوان, به ظاهر علم است و تنگ گرفتن بر نفس 
خود. کار متوزعان است». 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت عبدالّ‌ین بکر یقول سمعت 
آباعبدالّه [۱۵۴] الخفیف یقول: سألت رویما فقلت: آوصینی فقال: ما هذا الأمر الا ببذل 
الروح فان آمکنک الدخول فیه مع هذا والا فلا تشتغل بترهات الصوفیه». 

عبدالّه خفیف را روبم گفت: «مرا وصیّتی کن». فرمود: «ابن کار تو نیست مگر خاستن 
از سر جان. اگر ممکن باشد در اين کار درآبی. بذل روح بس نیکو کاری است. بکن والا 
فلا تشتغل بتزهات الصوفیه؛ اگر نتوانی کار کردن. بدین مشغول مشو). 

تزهات. عبارت از سخنانی است که مردمان بدان عجب کنند که این سخنان 
است که معنی ندارد. و در محل دیگر بدین عبارت است: «ٍن قدرت علی بذل الروح 
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والا فلا تشتغل بترهات الصوفید». 

قوله: «قال رویم: قعودک مع کل طبقة من الناس آسلم من قعودک مع الصوفية. فا کل 
الخلق قعدوا علی الرسوم وقعدت هذه الطايفة علی الحقایق فطالب الخلق کلهم آنفسهم 
بظواهر الشرع وطالب هولاء آنفسهم بحقيقة الورع ومداومة الصدق. فمن قعد معهم وخالفهم 
فی شیء مما یتحقّقون به نزع الّه نور الایمان من قلبه». 

رویم گفته است: با هر طبقه‌ای از مردمان که نشستی, تو را زیانکار نیامد و سالم‌تر 
باشد از این که با طایفة صوفیان شینی. زیراچه همة خلق به رسم و عادت شسته‌اند و این 
طایفة صوفیان بر حقایق و معارفند. خلق. انفس خویش را مطالب به ظواهر شرع کرده‌اند 
و مطالبة این قوّم با تقومن خویتن به حقیفت ورع و هماره بر فسدق بودن؟ پس: ه رکه با 
ایشان شیند و آن‌چیز که محقّق است نزدیک ایشان به شیء مائی خلاف کند. خداوند 
- سبحانه - نور ایمان را از دل ایشان بیرون کشد». 

حقیقت ورع چیست نزدیک محققان؟ که جز خدا و طلب خدا [۱۵۵] نباشد و 
جز خطرة حقّ در دل خویش آمدن ندهد و در دل جز یک وجود حقّ» رسما و 
عادتا و وهما و خاطرا از معدوم و منفی گویند. مرد متزهد و متفقه و عامی که با 
ایشان نشیند. هر آیینه انکار ورزد و آن مقصود ایمان» عاقبتش همان شود که نور 
ایمان از دل ایشان بیرون آید. هم بر این نمط گفته آید کتب محققان مطالعه نباید 
کردن و آن پیش نباید داشتن. سخنی که مذگران بر منبر گویند. فقیهان درس 
گوبند. آن سخن, عاقی را نافع باشد. 

قوله: «وقال رویم: ٍجتزت ببغداد وقت الهاجرة ببعض السکک وآنا عطشان فاستسقیت 
من دار نفتحت صبية بابها ومعها کوز فلقا رآتنی قالت: صوفی یشرب بالنهار؟ فما آفطرت 
بعد ذلک قط». 

ابومحشد رویم می‌گوید: «در بغداد می‌گذشتم. در کوچه می‌رفتم و تشنه بودم. از 
خانه‌ای آب طلبیدم. دخترکی کوزة آب آورد. آن آب آشامیدم. آن دخترک آغاز کرد: 
صوفی و آب در روز خورد؟! و بعد از آن هیچ‌وقتی افطار نکردم». و جای دیگر چنین است 


که ان دختر فریاد کرد که: «قیامت نزدیک رسید که صوفی قو روز آنب حورفا: 
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قوله: «وقال رویم: لٍذ رزقک الّه - تعالی - المقال والفعال, فأخذ منک المقال وأبقی 
علیک الفعال فاتّها نعمة واذا آخذ منک الفعال وآبقی علیک المقال فاتها مصيبة واذ أَخذ 
کلاهما فهو نقمة). 

رویم گفته است: «چون خداوند -سبحانه - دوچیز روزی کند: مقالی" و فعالی؛ یعنی 
سخن می‌گویی و موافق آن کاری می‌کنی. اگر چنین شد: سخن از تو استد و علمی که 
مقتضای آن می‌کردی. آن با تو داشت. این صفتی نعمتی عظمتی بر تو؛ و اگر از تو ستد 
کاری که به حسب علم می‌کردی, از آن بازداشت و آن مقال را باقی داشت» سخن 
می‌گویی و بر حسب [۱۵۶] آن کار نمی‌کنی. این نوع مصیبتی باشد که خدا تو را 
بدان مبتلا کرده است. اگر نه مقال ماند و نه فعال ماند. این نقمتی است و عذابی نقدی 
ات تن و که دام تقو بدان مسا کرده امسگا: 


آبو عبدالله محمدین فضل البلخی 

قوله: «ومنهم آبوعبداله محمدین فضل البلخی ساکن سمرقند. بلخی الاصل, آخرج منها 
آبوعشمان الحیری یمیل الیه جدّا بسبب المذهب). 
فضل بلخی است. اصل او در بلخ بود. خلق بلخ بر او جفا کردند. از آنجا بیرون کردند. در 
سمرقند آمد. همانجا سکونت کرد و همانجا مرد به تاریخ سیصد و نوزده سال. و مصاحب 
احمد خضرویه بود و جز او مشایخ دیگر. ابوعنمان حیری میل به سوی او کردی. سبب 
آنکه مذهبی صافی داشت البته بر اتباع ستثت بود. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین آحمد الفراء یقول 
سمعت آبابکر عثمان یقول کتب آبوعثمان الی محمدبن الفضل یسأله: ما علامة الشقاوة؟ 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۱ 


فقال: ثلائة آشیاء؛ ترزق العلم وتحرم" العمل. وترزق" العمل ویحرم الاخلاص ویرزق 
صحبة الصالحین ولا یحترم لهم». 

ابوعثمان حیری مکتوبی فرستاد متضستن بدین معنی: «علامت بدبختی چیست؟) او در 
جواب نبشت: «سه‌چیز: علم نصیبه شود و از عمل محروم ماند؛ و عمل نصیبه شود و از اخلاص 
محروم ماند؛ و صحبت صلحا و صوفیان روزی شود و از احترام ایشان محروم ماند» | ۱۵۷]. 

قوله: «وکان آبوعثمان الحیری بقول: محمدبن الفضل سمسار الرجال». 

ابوعثمان گفتی: «محقدبن فضل دانندهٌ قیمت مردمان اسست»؛ یعنی قدر هریکی 
چنانچه وی است. او داند. خداوند -سبحانه او را این معرفت داده بود. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت محمدین عبداله الرازی یقول سمعت محمدین 
الفضل یقول: الراحة فی السجن من آمانی النفوس». 

محقدبن عبداللّه رازی از فضل شنید که: «در زندان باشی و راحت طلبی. جز آرزوهای 
نفس نباشد». آری» دنیا زندانخانة محنت کرد. سرای رنج و بلاء در این‌چنین موضع 
هرکه راحت جوید. نه آنکه آرزوهای نفس باشد؟ آرزو کند ولی بدان آرزو نرسد. 

و هه یواوه اس ربکا سر لایر( مه شین الا 
یقول: ذهاب الاسلام من آریعة: لا یعملون بما یعلمون, ویعملون بما لا یعلمون, ولا یتعلمون 
ما لا یعلمون, ویمنعون الناس من التعلّم». 

فضل گفت: «کمال اسلام بر چهارچیز رود: یکی آنکه بدانند. عمل نکنند؛ بدانند که 
دنیا و حاصل او مانع راه حقّ است و مع هذاء در طلب دنیا باشند. و دیگر. علمی 
بیاموزند که در این عمل بدان نیسست, چنانچه منطق اقلیدس, هندسه هیأت, 
نجوم. ریاضی. و دوم. عمل کنند بدانچه نمی‌دانند؛ یعنی هوای نفس. هرچه خوش 
آید کنند و آن را از عمل دین دانند. و سیوم. آنچه نمی‌دانند در تعلیم آن نشوند؛ 


۱ ح: پرزق. 
۲ ح: بحرم. 
۳ ح: پرزق. 
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نمی‌دانند سلوک چیست و مسلک چیست و مقصود چیست. این را تعلم نکنند. و 
چهارم. مردمان را از تعلم بازدارند؛ مسکین ره سلوک نداند. [۱۵۸] مقصود را نشناسد. 
یکی از جهّال صوفیه او را از این مانع آید. بدین چهارچیز ذهاب کمال اسلام باشد). 

قوله: «وبهذا الاسناد قال: العجب ممن بقطع المفاوز لیصل الی بیته ویری آثار النبوة 
کیف لا بقطع نفسه وهواه لیصل الی قلبه فیری آثار ربه؟» 

فضل گفته است: «عجب از کسی که بیابان‌ها و بادبه‌ها را بسپرد. این‌چنین راه‌های 
مهالک را قطع کند تا آنکه بیت اللّه را رسد و آنچه نبی اللّه آنجاها کرده بود. آن محال و 
مقال را بیند. چگونه باشد که قطع نفس نکند؟ از قطع ره نفس به دل رسد و مشاهدة آثار 
قدرت کند). 

قوله: «وقال: لذا ریت المرید یستزید من الدنیا فذلک علامت (دباره». 

چون طالبی مریدی را بینی که جنس دنیا را زبادت می‌کند. جاهی می‌افزاید. نامی بر 
نامی آرد» این وصف. علامت ادبار او است که البته از حقّ بازماند. بدین استزادت 
غنی نشود اقا مدبر گردد. 

قوله: «سئل عن الزهد فقال: النظر اٍلی الدنیا بعین النقص والاعراض عنها تعززا و تظرفا». 

او را از زهد پرسبدند. گفت: «نظر به دنیا کند به چشم نقص»؛ یعنی دنیا را کمتر و 
تافص تست واس| فیت فتاشا کفاه ۱ عسشی است خی اس داش ات 
این نظر نقص, اعراض از دنیا کند از سبب تعزز که نفس را به نقصان چه دهم؟ و ظرافت؛ 
این تقاضا کند که خلقی. خسیسی» مرداری را اعراض می‌کنند و پشت می‌دهند. 


آبوبکر آحمدبن زقاق الکبیر 
قوله: «ومنهم آبوبکر آحمدین الزقاق الکییر کان من آکابر مصر؛. 
و بعضی از آن صوفیان که داد دین به واجبی داده‌اند و قدم صدق بر اثباع مصطفی 
نهاده. ابوبکر زقاق است. از قربنان جنید بود و از بزرگان مشایخ مصر بوده است. 
قوله: «سمعت محمدبن الحسین [۱۵۹] بقول سمعت الحسین‌بن حمد بقول سمعت 
الکتانی یقول: ما مات الزقاق انقطع حجة الفقراء فی دخولهم مصره. 
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کتانی گفته است: «تا ابوبکر زقاق مرد. در آمد فقرا در مصر منقطع شد»؛ یعنی فقرا از 
کردة اه آمدند؛ اه مرف بر که آیتن؟ 

قوله: «وقال الزقاق: من لم یصحبه التقی فی فقره کل الحرام المحض». 

هر فقیری را که مصاحب او تقوا نباشد. ضرورت را حرام محض خورد. هر که بیارد 
بخورد» نداند از کجا آورد. 

قوله: «سمعت الشیخ عبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین عبداله‌بن عبدالعزیز یقول 
سمعت الزقاق یقول: تهت فی تیه بنی|سرائیل مقدار خمسة عشر بوماء فلا وقعت علی الطریق 
استقبانی |نسان جندی, فسقانی شربة من ماء فعادت قسوتها علی قلبی ثلائین سنةه. 

زقاق گفته است که: «من در بادية بنی اسرائیل بوده‌ام. مقدار پانزده روز. بعد آنکه در 
ره افتادم. لشکری‌ای ملاقات شد. قطرةٌ آبی خورانیده. قسوت او بر دل من سی سال 
بماند». اوّل صفا باید. بعد آن. قسوت معلوم شود. 


آبوعبداللّه عمروبن عشمان المکی 

قو له: (ومنهم آبوعبداله عمروبن عثمان المکی لقی آباعبداله النباجی وصحب تفه 
الخراز وغیره. سیخ القوم وامام الطائفة فی الأصول والطريقة مات ببغداد سنة |حدی 
وتسعین ومائتین). 
ملاقات با عبداللّه نباجی داشت و مصاحب بوسعید خزاز بود و مشایخ [۱۶۰] دیگر را هم 
پیرو. و امام صوفیان بود در طریقت و حقیقت. و در بغداد رحلت از دار فنا به دار بقا کرد. 
تاریخ دویست نود یک سال. 

قوالفه هت مختدین الشیم بقرال تا میا بت غیدا یی شدای قرا شفت 
رسخ فی مجاری فکرتک آو خطر فی معارضات قلبک من حسن آو بهاء و نس آو ضیاء 


آو جمال و شبح آو نور آو شخص آو خیال, فالله - تعالی - بعید عن ذلک. آلا تسمع لی 
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قوله: لیس گمثله شیء وه السّمیغ البَصیرٌ» [شوری: ۱۱] وقال: خلم یلد وَلمْ ود « 
وَلمْ یَکْن له کفوّا آحَذ [اخحلاص: ۳ - ۴]. 

ابوبکر محقد گفته است: «شنیدم از عمروبن عثمان مکی که می‌فرمود: هرچیزی که در 
دل تو وهم برد که آن‌چیز او است - تعالی - يا روشن شود. در محالی که فکر می‌کنی. با 
معارضاتی پیش م ی آید در دل توء يا خطراتی که در تقلب دل تو پیش می‌آید معارض 


ی 7 ۰ 4 ۳ هه ۰ « -_- 
یکدیگر از حسنی. زیبایی با چیزی خوبی. با چیزی روشنی. يا انیسی. يا چیزی شخ" 
باشد. ذاتی نماید. شخصی نماید. با نوری باشد. هر نوری که هست؛ زردی و سپیدی و 


سرخی و سیاهی, نوری که روز یکی نباشد, یا خیالی آید پیش تو که آن را در 
حقیقت وجود نیست؛ پس. خداوند -تعالی - از آن دور است. از آن بیزار است. بارها 
گفته‌ام: اٍّه -سبحانه - وراء کل وراء. کلام الّه نشنیده‌ای که: یش کمثله شی و لم یلد 
ول بولد). نیکو سخنی است که علما گفته: «شیء لا کأشیاء». 

قوله: «وبهذا الاسناد قال: العلم قائد والخوف سائق والنفس حرون بین ذلک, جموح, 
خداعة, رواغة, فاحذرها وراعها بسياسة العلم وسقها بتهدید الخوف [۱۶۱] یتم لک ما ترید). 

و بدین اسناد که گفته بود. عثمان فرموده است: «علم قائد است. می کشد تو را به 
سوی حق و حقیقت؛ و خوف اللّه -تعالی - تو را سائق است. البته بدانچه رضای خدا 
است. تو را آن سو می‌راند؛ و نفس, حرونی دارد. حرونی اسپی را گوبند در آن طرفی 
که راکب راند. 7 طرف نرود. سرکش است. خداع بسیار دارد. تو را چیزی نماید. 
مراد غیر آن بوده باشد. و تو را ترسانیده است که اگر چنین کنم. چنین تانق 9 
چنین زیان دارد. پس. حذر کن او راء نگاه دار او را به حفظ علم. 

تو را علمی باید دقیق که آن را علم باله نامند؛ نگاه‌داشت او بدان علم شود. 
بران او را به تازيانة خوف و سخت کن او را به خوف. علم باتّ» بدانی آنچه او است؛ 
تهدید کنی که اگر نروی چنین چنین کنم. پا خدا چنین چنین کند. آنچه می‌خواهی 
تو را حاصل به تمام و کمال شود». 


۱ با توجه به متن عربی احتمالا (شیح» است. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۵ 


قوله: «وقال: لا یقع علی الوجد عبارة لانّه سر الّه عند المومنین». 
و گفته است: «وجد را بیانی نیست. زیراچه آن سر اللّه [است] که از غیب می‌آید. 


صورت بیانی ندارد». از کجا آمد و چه‌چیز است؟ من وجد صرف. 


سمنون‌بن حمزه 
قوله: «ومنهم سمنون‌پن خمزة و کنیته آبوالحنشن ویقال آوالقاسم صحب السری وآباآحمد 
القلانسی ومحمدبن علی القصاب وغیرهم). 
و بعضی از اولیای خدا و دوستان حضرت عزت. ابوالحسن سمنون حمزه است. 


و بعضی گویند: ابوالقاسم سمنون مصاحب سری و ایومحمدین علی قصضاب بود و با 
درویشان دگر هم صحبت داشت. 


«وقیل أَنه آنشد: 
شین فزن شواک بخ فکیف ما شسئت فاختبرنی 

فأخذه الاسر من ساعة فکان یدور علی المکاتب ویقول الصبیان: آدعوا لعقکم الکذاب». 

و گوبند انشاد او است: «لیس لی فی سواک الی آخره؛ آی: جز تو مرا در جهان حقلی 
نیست. پس, آنچه می‌خواهی بدان امتحان کن. این بیت خواند و هم در آن ساعت بول 
گرفت و مضطر کرد. درمانده در جمع مکاتب - جای | ۱۶۲] که کودکان می‌خواندند - 
می‌گشت و می‌گفت: «اين عم کذاب خود را دعابی کنید»؛ او دعوی کرده بود که چنانجه 
خواهی بیازمایی. چو آزمودن او آمد. هر آیینه که تواند تحمل کردن؟ کار بدین 
کشک کندن مکاتب مین کشت: 

قوله: «وقیل قد آنشسد هذه الابیات فقال بعض آصحابه لبعض سمعت البارحة و کنت 
بالرستاق صوت آستاذنا سمنون یدعو الّه ویتضزع اٍليه ویسأل الشفاء فقال آخر: وآنا آیضا 
کنت سمعت هذا البارحة و کنت بالموضع الفلانی. فقال: ثالث ورابع مثل هذا فأخبر سمنون 


وکان قد |متحن بعلة الأسر وکان یصبر ولا یجزع فلما سمعهم یقولون هذا ولم یکن هو قد 


۱. اس: هواک. 


۱۳۶ شرح رساله قشیربه 


دعا ولا نطق بشیء من ذلک علم المقصود منه |ظهار الجزع تأدبا بالعبودية وسترا لحالة, 
فأخذ بطوف علی المکاتب ویقول: آدعوا لمکم الکذاب». 

و این حکایت که از آن سمنون گفت. تمام حکایت او بر این جمله است: «این 
بیت خواند. اصحاب او یکی مر دیگری را گفت که: شب دوشین شنیدم و من بیرون بودم 
در رستاق. شاید از بغداد چند کروهی. صوت استاد خویش. سمنون شنیدم. دعا 
می‌کند و تضزع به سوی خدا می‌کند و شفا می‌طلبد. آنکه بر او حکایت می‌کرد. او هم 
گفت: آری, من چنین شنیدم. و سیوم و چهارم گفتند؟ که ما هم شنیدیم. سمنون خبر 
کرد که: به علت اسر ممتحن گشته‌ام. 

و اگر «فاخبر» مجهول است؛ یعنی ار وتو ون علّت به 
اسر بول ممتحن شده است. و صبر می‌کرد و جزع نمی‌کرد. پس. هرگه شنید سمنون 
که ایشان چنین می‌گویند که صبر می‌کند و دعا برای خود نمی‌کند و هیچ‌سخنی از آن 
نمی کند و معلوم شد این که در مکاتب می‌گشت. مقصود اظهار عبودیّت و عجز [۱۶۲] 
خویش و ستر حال خود». 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آباالعباس محمدبن الحسین البغدادی یقول 
سمعت جعفرین نصیر الخلدی" یقول قال لی آبوآحمد المغازلی کان ببغداد رجل فرق علی 
الفقراء آربعین آلف درهم فقال لی سمنون: یا آبااحمد آما تری قد آنفق هذا وما قد عمله 
ونحن ما نجد شیتا فامض بنا اٍلی موضع نصلی فیه بکل درهم آنفقه ركعة. فمضینا الی 
المدائن فصلینا آربعین آلف ر کعة». 

مردی در بغداد بود چهل‌هزار درهم به فقرا آورده. سمنون گفت: «می‌بینی ای احمد که اين 
مرد چند انفاق کرد و چه عمل کرد؟ و ما چیزی نیابیم که انفاق کنیم. پس. بیا تا در مقامی. بدل 
هر درمی. یک رکعتی بگزاریم». پس. در مداین گشتیم. چهل‌هزار رکعت نماز گزاردیم. 

قوله: «وکان سمنون ظریف الخلق آکثر کلامه فی المحبة وکان کبیر الشسأن. مات قبل 
الجنید کما قیل». 


۱ کروه واحدی در مسافت است؛ معادل دو میل (راهنمایی: دکتر عارف نوشاهی, استاد دانشگاه راولیندی پاکستان). 


۲ اس: گفتم. 


۳ ح: الجلدی. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳۷ 


و سمنون خلقی نیک داشت و سخن او بیشتری در محبّت بود. گفتی. هر آیینه شأنی 
بزرگی داشت و مرتبةّ بلندی. و پیش از جنید در پرده شد. 


آبوعبید البسری 

قوله: «ومنهم آبوعبید البسری من قدماء المشایخ صحب آباتراب النخشبی». 

و بعضی از آنکه در عدادی و اعتدادی در دین و دینداری‌اند. ابوعبید بسری 
است. از مشایخ متقدم بود. با ابوتراب نخشبی صحبت داشت. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت عبدالّه‌بن علی یقول سمعت الرقی یقول 
سمعت آی‌الجلا [۱۶۴] یقول: لقیت ست مائة شیخ ما رأیت مثل آريعة ذی‌النون المصری 
و أبی‌تراب النخشبی و نی عبیه البسری). 

می‌گوید: «ششصد پیر را ملاقات شده‌ام. همچو این چهار پیر ندیده‌ام: همچو ذوالنون 
مصری و ابوتراب نخشبی و ابوعبید بسری». ذکر چهارم. جلا گفته است. از جهت آن. 
چهارمی ر نگفت. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت أحمدین محمدین البفوی" 
سمعت محمدین معتر یقول سمعت آبازرعة الحسی" یقول: کان آبوعبید البسری یوما علی 
جرجر یدوس قمحا له وبینه وبین الحج ثلائة آیام لذ آتاه رجلان فقال: آیا آباعبید تنشسط 
للحح. فقال: لا ثم ٍلتفت ٍلی وقال: شیخک علی هذا آقدر منها یعنی نفسه». 

دیدم اباعبید را که بر خرمنی استاده. گندم را می‌کوبد و میان او و میان حجْ. سه روز 
مانده بود. و" نفری بر او آمدند. گفتند: «برای خلق دیه را می‌کنی؟»* گفت: «نه)». بعد آن 


۱ اس: آباعثمان. 

۲ ح: النغری. 

۳ ح: الحسنی؛ الجبنی. 

۴ با توجه به متن عربی باید «دو» باشد. 

۵ پاورقی اس: معنی این عبارت واضح نیست؛ بر اساس متن عربی» «تنشط» از «نشط» به معنی آب کشیدن از چاه 
است؛ پس. این معنی متبادر می‌شود که آن دو مردمان از بسری پرسیدند که زمان حج قریب است؛ آیا تو برای 
خلق, آب از چاه خواهی کشید؟ 


۱۳۸ شرح رساله قشیریه 


سوی من شد. گفت: «شیخ تو بر این قادرتر است از ایشان. یعنی نفسه؛ یعنی ابن شخص 


که منم از این‌ها بسیار توانم کرد). 


شاه‌ین شجاع الکرمانی 
قوله: «ومنهم آبوالفوارس شاهین شجاع الکرمانی وکان من آولاد الملوک صحب آباتراب 
النخشبی وآباعبید [۱۶۵] البسری واولئک الطبقة و کان من أحد الفتیان کبیر الشأن مات قبل 
ثلاث مائة وقبره بشیر کان». 

یی از ای مهار وهای ابولغرا بت شتا کرمای ات وا 
ابنای ملوک بود. مصاحب ابوتراب و ابوعبید بود و با دیگران از طبقه صحبت داشت و یکی 
از آن جوانمردان است و در تصوّف شأّنی عظیمی داشت. پیش از آنکه سیصد سال بگذرد. 
روی به نقاب گرد آورد. و قبر او به موضع شیرکان است. 

قوله: «وقال شاه: علامة التقوی الورع وعلامة الورع الوقوف عند الشبهات». 

علامت تقواء ورع است و ورع همین است که از مشتبهات. محترز باشد. و ورع ر 
بشناسد. هم بدین که محترز از شبهات باشد. 

قوله: «وکان یقول لصحابه: اجتنبوا الکذب والخيانة والغيبة, ثم اصنعوا ما بدا لکم). 

و اصحاب خویش را گفتی: «دروغ مگویید»؛ هر کاری که خواهد که اضافت به خود 
خیانت کنید»؛ اسرار باری - سبحانه - امانت الّه نزدیک بنده است که آن را فاش 
کند و بر نااهلی گوید. خیانت کرده تاشته۵؛ بر حسب این قوم می‌گویم و آنجه فقیر 
از آن کی این غیبت باشد» جنانکة گویندهذ کر الغایب غيبة. و بعضی اصحاب. را و یا 
آنکه اه در پفین وا انشا ارات کین که دا رای تست رن 
غیبت باشد؛ تو را ستر واجب است. 


و آنچه مرد مذگر متعلم ترجمه گوید. آن هر عامی و غلام و کنيزک بداند که از 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۹ 


آن اجتناب باید کرد. الکلام فی الاجابة؛ اقا به حسب این طايفة صوفیان عنایت 
کردیم. 

قوله: «ثم اصنعوا؛ چو این سه‌چیز, نقد وقت شما باشد. هرچه خوش آید در دین 
[۱۶۶] از حلالات و مباحات بکنید» چندان زیانتان نباشد. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت جدّی من جهة الام ٍين نجید 
یقول قال شاه: من غض بصره عن المحارم وآمسک نفسه عن الشهوات وعمر باطنه بدوام 
المراقبة وظاهره باتباع السنة وعود نفسه کل الحلال لم تخطیء له فراسته». 

شاه گفته است: «هر که چشم را از دیدن محارم بازدارد. و از شهواتی که او را از عبادات 
و معاملات بازدارد. و باطن خویش را به دوام مراقبه معمور دارد. و ظاهر را معمور به اثباع 
سّت رسول الّه صلّی الّه علیه وآله وسلّم - و صحابه - رضوان الّه علیهم اجمعین - 
و سیر سلف صالح کند. و نفس خویش را عادت بر آکل حلال کرده باشد. البته او را در 
فراست خطا نیفتد). 

فرآتت بت از طام خال استیدلال کنم تاطی همست در کلمد کی الا 
نسبت به سخن عامیانه است. عنایتی درستی است که نسبت به احوال صوفیان دارد. 
نمی‌گویم خوف اکثار و اطالت. یک دو جا گفته‌ام. تو بر آن قیاس کن. آنکه شخ 
واه مراشیه کفعة آسسشتت اکن ان بعگی سس ابقر که ورب دوم است وه ا له 
مشتبهات و منکرات و محّمات به طبیعت به غیر قصد. او را اجتناب پیش آید. 


پوسف‌بن الحسین 
قوله: «ومنهم یوسفبن الحسین شیخ الری والجبال فی وقته وکان نسیج وحده فی اسقاط 
التصنع وکان عالما آدیب. صحب ذوالنون المصری وآباتراب ورافق آباسعید الخراز. مات 
ستة اریقة و فلا ماتها: 
و یکی از آن بندگان دین که لایق اقتدا و پسروی‌انده پوسف حسین و شیخ ری 


و جبال بود؛ یعنی در وقت خویش شیخ ری و جبال. او بود. هم اقتدا بدو داش‌تند 


۱۰ شرح رساله قشیریه 


[۱۶۷]. و در وقت خویش یگانة روزگار بود. در اسقاط تصنع بی‌نظیر بود. کدام صوفی 
باشد که اسقاط تصنع ندارد؟ اقا کسی قسمی مبالغ 0 ۱ 
می‌ کنند. و مردی عالم بود و ادبی مبالغت داشت که از او دیگران ادب گیرند. و با 
ذوالنون و بوتراب مصاحب بود و با ابوسعید خرّاز باری داشت. و در سیصد و چهار سال 
جهان را به جهان آفرین سپرده است. 

قوله: «قال یوسف‌بن الحسین: لآن آلقی اه بجمیع المعاصی أحبٌ الی من آن آلقاه بذرة 
من التصنع). 

و بوسف حسین گفته است: «اگر به خدا با حمیع گناهان پیوندم. دوست دارم از این که 
با تصتع پیوندم». تصتع از معنی شرک آید و از غلبة غفلت و خودنمایی باشد و 
تصنعء قرین ریا و نفاق. فعلی هذا از جملةّ معاصی بدتر باشد. 

قوله: «قال یوسف‌بن الحسین: اذا رابت المربد یشتغل بالرخص, فاعلم آنه لا یجیء۱ منه ). 

پوسف حسین گفته است: «چون طالب را بینی که عمل به رخصت می‌کند. تو بدانکه از 
او هیچ کاری نیاید». 

قوله: «وکتب الی الجنید لا آذاتک طعم نفسک فانک ان ذقتها لا تذوق بعدها خیرا 
آبدا»" قوله: «وقال یوسف‌بن الحسین: رأّیت آفات الصوفية فی صحبت الأحداث ومعاشرة 
الاأٌضداد ورفق التو ان ۱ 

یوسف حسین گفته است: «آفات صوفیان در چند چیز دیدم: یکی آنکه صحبت به 
احداث؛ یعنی کودکان امرد. زیراچه خوف فتنه است و مردمان را در فتنه انداختن 
ایشان باشی. عجب نباشد [۱۶۸] که کم‌عقلی و کم‌فهمی در تو هم اثر کند؛ و دوم. با 
مردمی که کار او هم‌مذهب و هم‌مطلب تو نباشد. با ایشان صحبت و معاشرت کنی. در این 
هم آفت صوفی است. با مرد متعلّم صحبت کند مضر باشد؛ و سوم در رفق‌زنان بعنی 
۱ ح: یحیی. 


۲ اس: + شتی. 
۳. پاورقی اس: در نسخه منقول عنه شرح این عبارت تأخیرا ابدا مرقوم نیست و بیاض گذاشته شده است. ع ح. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۵۱ 


در موونت ایشان نباشد. رفق نسوان. هرچه ایشان کنند او با ایشان. نرمی از سر ایشان 
نکذره و دیکز تاز و کرشفه که ایشان کته ان را با ود کیرف و نیگن آنحهاشتان 
طلبند. برای آن هرطرفی بدود» از هرجا که باشد حاصل کند. ایشان را بدهد. و رفق 
نسوان» دیگر است هم. اقا اندکی که گفتم. تو باقی بر این قیاس کن». 


محمدین علی الترمذی 
قوله: «ومنهم آبوعبداله محمدین علی الترمذی من کبار الشسیوخ وله تصانیف فی علوم 
القوم. صحب آباتراب النخشبی و آحمدین خضرویه وان الجلاء. غیرهم)». 
و مردی از مردمان دین» سروری از سروران اهل اسلام. متبع و مقتدی از کبار 
مشایخ. ابوعبدالله حکیم ترمذی است. مصاحب ایو تراب نخشبی و احمد خضرویه و 


محمدبن جلا و جز آن و مشایخ دیگر بود و قرین ایشان بود. و در حقایق و معارف و در 
سلوک و مسلک قوم تصانیف دارد که معتمد علیه است. 


قوله: «ستئّل محمدبن علی عن الخلق فقال: ضعف ظاهر ودعوی عریضة). 

ابوعلی ترمذی را از صفت خلق پرسیدند. گفت: «ضعفی ظاهری که در ایشان پیدا 
است. احتیاج در هر جزیی و دعوی فراخی درازی نه اندازةُ عهد خود». 

قوله: «وقال محمدین علی ما صنفت حرفا من تدبیر ولا ینسب [لی شیء منه ولکن کان 
|ذا اشتدٌ علی وقتی أتسلّی به». 

محقد علی گفته است که: «من حرفی را تصنیف نکرده‌ام از تدبیر خویش و برای آن 
نکرده‌ام که نسبت به من کنند که این تصنیف او است. ولیکن وقتی باشد که دل من 
گرفته [۱۶۹] شود یا وقتی باشد که از همه وحشت گرفته باشم و دل من به چیزی 
قرار نگیرد. چیزی از احوال روزگار خود بنویسم و آنچه شاید و باید. آن را در قلم 
آرم و بدان مرا تسلی شود». ولعمری, در این مقال اشارتی به روزگار حال من باشد. 


۱۲ شرح رساله قشیریه 


آبوبکر محمدین عمر الوراق الترمذی 
قوله: «آبوبکر محمدین عمر الوراق الترمذی آقام ببلخ وصحب آحمدین خضرویه وغیره وله 
تصانیف في الریاضات». 
و یکی از آنکه قول و فعل ایشان حجت باشد. ابوبکر محمد وزاق ترمذی است. 


مقیم به بلخ بود و مصاحب احمد خضرویه و جز او از صوفیان دیگر را بود. و ابوبکر واق در 
ریات صوفیان مصئفات دارد. ابومحمّد علی را تصانیف در علوم قوم گفت و از 


عبادت و از حقایق و معارف از مجموع علم این قوم است اقا علم ریاضت. علمی 
مخصوصی است. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت محمدین علی ابن محمد البلخی یقول 
سمعت آبابکر الوراق یقول: من آُرضی الجوارح بالشهوات غرس فی قلبه شجر الندامات». 

هرکه جوارح را - چشم را و زبان را و کام را و دست را و پا را - به حسب لذّت 
ایشان در کار داشت. این شخص,. درخت پشیمانی را در دل خوبش نهال کرد؛ یعنی البته 
آن پشیمانی در دل او باشد و محکم که قلع آن مشکل شود. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن یقول سمعت آبویکرین البلخی یقول سمعت آبابکر 
الوراق یقول: لو قیل للطمع من آبوک؟ قال: الشک فی المقدور. ولو قیل: ما حرفتک؟ قال: 
| کتساب الذل. ولو قیل: ما غایتک؟ قال: الحرمان). 

فرموده است: «اگر فرض کنیم که گفته شود طمع را: از چه زاد؟ طمع گوید: آنجه من 
لّه برای من مقدور است رسد هم نرسد. پس» طمع کند مگر از این طرف برسد. و اگر 
از طمع پرسند: کار تو چیست؟ گوید: خواری. و اگر گویند: غایت تو چیست؟ گوید: حرمان 
[۱۷۰؛ نومید شود. بنشیند» طمعی کند ۳ میشر تشوده آخرالاهر حرمان تشن اند 

قوله: «وکان آبوبکر الوراق یمنع أصحابه عن الأسفار والسیاحات یقول: مفتاح کل بر كة 
الصبر فی موضع ارادتک الی آن تص لک الارادة. فاٍذا صحت لک الارادة فقد ظهر 
علیک آوائل البر کة». 


۱ ح: - بن علی. 
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ابوبکر مترشدان! خویش را از سفر منع کردی. فرمودی: «کلید هر برکتی و خیری که 
را آنجا دولت ارادت نصیب کرده است. آری» از موضع. تو را خیری و برکتی رسید. 
انتظار خیرات و برکات همانجا کن که فتح باب تو را همانجا شده است. تا آن زمان 
ملازمت کنی که صحّت ارادت. تو را مستقیم شود با شرایطی که او را است تا آنکه نام یابد؟ 
که اراد تی صحیحی شده است؛ بتحقبق. فتح اوایل برکات و خیرات باشد» 


آبوسعید آحمدبن عیسی الخزاز 
قوله: «ومنهم آبوسعید آحمدین عیسی الخراز من آهل بغداد. صحب ذاالنون المصری 
والنیاجی وأباعبید البسری والسری وبشرا وغیرهم. مات سنة سبع وسبعین ومائتین). 

و بعضی از مشایخ کبار و سروران نامدار. ابوسعید احمد خزّاز است. و او از اهل بغداد 
است و بسیار مشایخ را مصاحب بود؛ چنانچه ذوالنون و ابوعبداللّه نباجی و بشر حافی. و 
آن ایام که در پرده شد. از تاریخ هجرت دویست هفتاد سال گذشته بود. 

قوله: «وقال آبوسعید الخراز: کل باطن یخالفه ظاهر فهو باطل». 

ابوسعید گفته است: «هر باطنی که ظاهر. مخالف او باشد. آن باطن باطل باشد». و بر 
آن رفتن و امضا کردن و بر آن دعوت کردن روا نباشد. در باطن سالکی تجلی شود 
ظاهر ی را مباین است. امضابه آن» رفتن بر آن. خطای محض باشد. اینجا 
سالکان ظاهربین و متعلمان [۱۷۱] که متعلّق به حرفی و صوتی‌اند» اینجا گویند: 
آن را نگار کتک ان باطان تباشن: 

قلعت میت الخسیم مقر ل سشنعت: | یاعد اند الراز یفرل سفت: با لخاش 
الصیاد یقول سمعت آباسعید الخراز یقول: ریت ابلیس فی النوم وهو یم عنی ناحية. فقلت: 
تعال. فقال: آیش آعمل بکم. آنتم طرحتم عن نفوسکم ما آخادع به الناس؟ قلت: وما هو؟ 


۲. اس: باید. 


۱۵۴ شرح رساله قشیریه 


قال: الدنیا. فلفا وی عنی. التفت اٍلی فقال: غیر آنْ لی فیکم لطیفة. قلت: ما هی؟ قال: 
صحبة الحداث». 
ابوسعید می‌گوید: «ابلیس را در خواب دیدم. او از من می گذشت. گفتمش: بیا. گفت: بر 


شما بيایم چه کنم؟ بدانچه مردمان را مکر می‌کردم و در شهوت می‌انداختم. شما آن را 
ٍ کل ترک آوردید. گفتم: آن چیست؟ گفت: دنیا؛ در این زک وزدان دنیاء زخارف او 


و جاه و اعتبار و نام و هرچه او را غیر الّه نامند آن دنیای صوفیان باشد. بعد آنکه 
مرا پشت داد. روان شد. سوی من التفات کرد و گفت: یک لطیفه است مرا بر شما که 
بدان فرجه مرا مدخلی بر شما هست. گفتمش: آنچه چیز است؟ ابلیس گفت: با جوانان 
امرد بودن). 

گفته‌ام اصطحاب این شوابِ بسیار آفات و بلیّات را اکتساب شود. اگر فرض کنم 
فان ماه با ی مضا [ست ها هراق شا خاک 

قوله: «وقال آبوسعید الخراز: صحبت الصوفية فما وقع بینی وبينهم خلاف. قالوا: لم؟ 
قال: لأنّی کنت معهم علی نفسی». 

ابوسعید گفته است: «با صوفیان صحبت کردم. میان من و میان ایشان هیچ خلافی 
نبود. گفتند: چرا؟ گفت: زیراچه من چنان با نفس خود بودم و چنان مشغول بوده‌ام 


که همین نظر به کسی نمی کردم). 


آبوعبدالله محمدین اسماعیل المغربی 
قوله: «ومنهم آبوعبداله محمدین اٍسماعیل المغربی [۱۷۲] ستاذ |براهیم‌ین سلیمان وتلمیذ 
علی‌بن رزین. عاش مائة وعشرین سنة ومات سنة تسع وتسعین ومائتین. وکان عجیب 
الشأن لم يأکل ما وصلت الیه آیدی بنی آدم سنین کثيرة. و کان یتناول من آصول الحشیش 
آشیاء تعوّد آکلها». 
و بعضی از آن اعیان دین اسلام که به قول و عمل خویش بندگان خدا را دعوت 
کرده‌اند» ابوعبداللّه مغربی آنتتت ان و استاد ابراهيم‌ین سلیمان بود و از مسترشدان و 
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شاگردان علی رزین است. صد بست سال زبسته است و در سر دویست نود نه از جهان 
سفر کرده است. و بسیار کارهای او عجیب بود و سال‌های بسیار. آنچه مصنوع آدمی که 
دست آدمی بدان رسیده. آن نخورده است. گیاه‌هایی که بر زمین آمده است. به غیر 
کسب کسی و به غیر زرع آن. آن خوردی و نفس را هم بر این عادت کرده بود. عجیب 
حیاتی. طول عمر را حکما تدبیر نبشته‌اند» از آن هم تدبیرها بیرون. اکلی بی عیبی 
و حیاتی از غیبی. 

قوله: «وقال آبوعبدالله المغربی: آفضل الاعمال عمارة الوقات بالموافقات». 

بهترین عمل صوفیان این است: وقت به موافقت اتباع معمور داری. و دیگر عمارت 

قوله: «وقال: أعظم الناس ذلا فقیر داهن غنیا وتواضع له. وأعظم الخلق عزا غنی یذلل 
للفقراء وحفظ حرمتهم). 

بالاتر از همة ذلیلان و خواران. از هم خواران. فقیری که مداهنت غنی کند. هرچه از 
او آید. این ساکت باشد تا راضی بدان باشد؛ چنانچه مردمان را بینی مدح و ثنایی 
کنند. آن را خواجه گوبی. و عظیم‌ترین مردم و عزیزترین ایشان در عرّت و مکرمت. 
غنی که مر فقیر را تذلی کند. با ایشان تواضعی کند و خود را خوارتر دارد و احترام 
فقرا کند و نگاه‌داشت مرتبةّ ایشان که عند اه بزرگند» مرتبه نگاه دارد. 

در هردو جمله «اعظم» گفته است؛ در جملة ثانیه اسب است و در جمله اوّل. 


آبوالعباس آحمدین محمدین مسروق 
قو له: (ومنهم ابو الفبایش اخفلیت این تاه هل دطوس سک بقرا صسحب 
الحارث المحاسبی والسری السقطی, توفی ببغداد سنة تسع وتسعین ومائتین). 


و بعضی از مشایخان شهباز کباران. احمد مسروق است. از اهل طوس بود. در 
بغداد ساکن شد. همانجا وفات بافت. و مصاحب حارث محاسبی و سری سقطی بود. وفاتش 


در بغداد بود و در تاریخ دویست نود نه بود. 


۱۵۶ شرح رساله قشیریه 


قوله: «قال ابن مسروق: من راقب الّه فی خطرات قلبه عصمه الّه فی حرکات جوارحه». 

هرکه در خطرات دل خویش. مراقب خداوند - سبحانه وتعالی - باشد. او را در حرکات 
جوارح او عصمت کند و آنجه ناشایسته و نابایسته باشد. خداوند -سبحانه - نخواهد 
که از جوارح او آن صادر شود. 

قوله: «راقب الّه فی خطرات قلبه»؛ یعنی هر لحظه که در دل او بیاید. در آن خطره 
خدای را مراقب باشد و هر خطره که می‌آید. آن را دفع نمی‌کند و دل را هم بر 
مراقیته دادم دار در و دنگره طراقب الق ط رنه یی خظرات آوهسین غراقب 
خدا شوند و بس. مراقبه. همین خطره است لیکن خطرة حق. و دیگر» در هر 
خطره‌ای که او را تغلب می‌شود و در آن تغلبات هم با خطرة خدا متغلب می‌شود. 
یکاش هی خطرهای کی ان تا و یرای ان راطق ام انیم تن 
سخنی نازک است. اقا تو را فهمی دهد. 

قوله: «وقال: تعظیم حرمات الممنین من تعظیم حرمة الّه - تعالی - وبه یصل العبد الی 
محل حقيقة التقوی». 

تعظیم حرمت بندگان خدا تعظیم خدا است و بر این تعظیم. بنده به حقیقت تقوا 
برسد. تعظیم حرمات مومنین. چنانچه مادر و پدر و استاد و آنکه از او بزرگ شد 
در عمر و تقوا و پارسایی. 

حقیقت تقوا چیست؟ از غیر خدا پرهیز کند. از غیر خدا چه باشد؟ که جز او را 
نطلبد. جز او را نخواهد. جز به جمال او تسلی نگیرد. جز او را نسناسد و نداند و 
نبیند [ ۱۷۴ ]. 

قوله: «وقال: شجرة المعرفة تسقی بماء الفکرة وشجرة الغفلة تسقی بماء الجهل وشجرة 
التوبة تسقی بماء الندامة وشجرة المحبة تسقی بماء الانفاق والموافقة». 

درخت معرفت را به آب فکر و انديشه پرورید و برآرید. و فکرت به چند معنی 
باشد: یکی همین که مر متعلّم. مفشر و محدّث در کلام الّه و حدیث رسوله, فکری 
وهای کنهه بدان او زا ادا شووهها بل نی هک شک مک 
قضایا منطق و اصول کلام و از برهان آنی و لمیء اثبات وحدانیّت او کند؛ اقترانی و 
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صوفی در مرأقبه ملازمت کند حضور او راء فصیب‌المعنی تصر کند. و از آن» تجلیاتی 
و کشوفاتی او را روی نماید. بدان عرفان خدا شود و از آن تجلیات. فکرتی دیگر 

قوله: «وشجرة الغفلة»؛ و درخت غفلت به آب جهل پرورده شود؛ یعنی هرکه جاهل 
باشد» غفلت بر وی طاری شود. 

قوله: «وشجرة التوبة»؛ درخت توبه به آب پشیمانی پرورده شود؛ یعنی کاری کند و 
آن پشیمانی بار آرد و توبه کند. آن توبه. پرورش به آب پشیمانی یابد. چنانکه 
گفته‌اند: «التوبة آن لاتنسی ذنبک». هربار گنه خویش را یاد می‌کند و از آن پشیمان 
می‌شود. توبه قوّت می‌گیرد. 

قوله: «وشسجرة المحبة»؛ و درخت محبّت به آب موافقت محبوب و به آب انفاق که در 
راه محبوب کنند. بدان. درخت محیّت برآید. بار و گل نماید و بیخش قوی گردد. اگر 
به جای [انفاق] «اتفاق» باشد. مرادف «موافقت» باشد؛ یعنی چون بینهما موافقت 
باشد. محبّت قوّت گیرد. 

قوله: «وقال متی طمعت فی المعرفة ولم تحکم قبلها مدارج الارادت فانت فی جهل, 
ومتی طلبت الارادة قبل تصحیح مقام التوبة فأنت فی غفلة مما تطلبه». 

و دیگر ابن مسروق گفته است: «هرگاه که طمع در معرفت بری؛ یعنی خواهی که مرد 
عارف گردی و آنچه مدارج و مقام ارادت اسست آن را محکم نکرده بای پس. تو در 
ادانی و جهلی مفرطی باشی». 
اطلاع بر اسرار خدا و عرفان خدا چونه دست دهد؟ نه جهل و نادانی باشد؟ و هرگاه 
که تو طالب باشی. خواهی که طلب خویش. خدا روزی کند و هنوز توبه استقامت 
نکرده باشی و آن نصیحتی که باندیشیده باشد. پس. تو در غفلتی. نمی‌دانی که چه 
باید تا دولت ارادت نصيبة او شود. 


۱۸ شرح رساله قشیریه 


آبوالحسن علی‌بن سهل الاصفهانی 
قو له: «ومنهم انوا تسه علی‌بن سهل الاصنهانی من آقران الجنید. قصده عمروبن عثمان 
مکی فی دین رکبه فقضاه عنه وهو ثلائون آلف درهم. لقی آباتراب النخشبی والطبقة». 
و بعضی از آن مرتاضان و راضیان به قضا و قدر رحمان - تعالی - و متبع دین 
احمد. ابوالحسن سمل اصفهانی است. از باران جنید بود. اقران با از «قرین» است یا 
از «قرن» است. هردو معنی درست است. عمرو عثمان مکی قصد او کرد از کردهٌ دین 


که بر سهل اصفهانی بر رفته بود. آن را ادا کرد و آن سی‌هزار درم بود. و ابوتراب نخشب 
را ملاقات کرده بود و از مشایخ طبقات غبر او هم. 


قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آبابکر محمد عبدائله الطبری یقول سمعت 
علی‌بن سهل بقول: المبادرة الی الطاعات من علامات التوفیق. والتقاعد عن المخالفات من 
علامات حسن الرعاية, ومراعاة الأسرار من علامات التیقظ واظهار الدعاوی من رعونات 
البشرية. ومن لم تصح مبادی الارادة لا یسلم فی منتهی عواقبه». 

شعاقین! به طرف طاعات. نشان آن است که خداوند -سبحانه - او را توفیق طاعت 
داده است | ۱۷۶ ] پا دهد. اینجا سخنی هست؛ المبادرة من احدی علامة التوفیق؛ این که 
مبادرت کرد هم به توفیق کرد. اگر توفیق نبودی» مبادرت نکردی. 

قوله: «والتقاعد»؛ و از تقاعد با زنان؛ علامت این است که خداوند - سبحانه - در باب او 
حفظی و عصمتی دارد. اینجا هم همان سکن است فاد ان مخالف. هم عصمت 
باری است؛ مگر آنکه ابتدا و استقامت بدان گيرند. 

قوله: «ومراعاة الأسرار»؛ سّی که میان خدا و بنده است. آن را نگاه دارد؛ بر هر اهلی 
و نااهلی نگوید. نشان آن است که تیقظی و تحفظی در کارها دارد. 

وقوله: «واظهار الدعاوی» گفته است؛ اقا اگر چنین اثفاق افتد که من چنین کسی‌ام 


و چنینم جز از رعونت و خودنمایی نفس نیست. اظهار دعاوی گفته است؛ اقا اگر چنین 


پاورقی اس: این لفظ در نسخه منقول عنه همچنین نوشته شده است و معلوم نشد که صحیح چه لفظ است 
ولیکن ترجمهة لفظ «مبادرت» باشد. ع ح 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱5۹ 


اتفاق اقت کات رنف کفو دای اتتای اس بای هی هیک ام ان 


خارج. هرکه در تصحیح مبادی و آغاز کار خویش نکرد. در انتهای کار خویش نماند در 
عاقبت با در عافیت. 


آبومحمد آحمدین محمدین الحسن الجربری 
قوله: «ومنهم آبومحمد آحمدبن محمدبن الحسن الجریری من کبار أصحاب الجنید وصحب 
سهلین عبدالله. آقعد بعد الجنید فی مکانه و کان عالما بعلوم هذه الطاتفة کبیر الحال مات 
سنة احدی عشر وثلاث مائْة». 

و سری از سروران دین و بزرگی از بزرگان ملّت اسلام. ابومحمد جریری است. 
از بزرگان اصحاب جنید بود و مصاحب سهل عبدالله بود و بعد جنید در مقام او ابومحمد 
جربری شست. و معلوم این طایفه و به اسراری و حقایقی و معارفی که این طایفه دارند. 
عالم بود. هر آیینه چو از اصحاب جنید بود و در مقام جنید شست. چنین باشد. و 
حالی بزرگ داشت. به تاریخ سیصد و بازده سال اختیار استتار کرد. 

قوله: «سمعت آباعبدالله الشسیرازی یقول سمعت أحمدین عطا الرودیاری یقول: مات 
الجریری [۱۷۷] سنة الهبیر فجزت به بعد سنة, فاذا هو مستند جالس ورکبته الی صدره 
وهو مشیر ٍلی الّه بأصبعه». 

احمد عطا می‌گوید: «بعد موت جریری به چند سال. بر تربت او گذشتم. نشان 
تربتش نمانده بود. دیدمش شسته. زانوها به صدر گرفته. چنانچه نشست مراقبة 
صوفیان است. بر این هیأت شسته و انگشت شهادت بر آورده. اشارت به وحدانیّت باری 
هه اکن اسا یه کاخ عون فلت اه ره ات 
ولیکن این تشسست اه بر این هبات از کرامات او اشت. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آباالحسین الفارسی یقول سمعت آبامحمد 


الحریری یقول: من استولت علیه النفس صار آسیرا فی حکم الشهوات. محصورا فی سجن 


۱۶۰ شرح رساله قشیربه 


الهوی, حزم انّه علی قلبه الفوائد. فلا بستلدٌ بکلام الحق ولا یستحلیه! وان کثر ترداده علی 
لسانه لقوله. تعالی: (مسآضرق عَن آیاتی الذین ییون فی الازض بقیّر لح » 
[اعراف: ۱۴۶]. 

بر هرکه نفس استیلا بافت. او اسیر شهوات خود گردد و در بند هوای نفس چنان 
باشد که کسی را در زندانی کنند. خداوند -سبحانه -فواید حقایق و معارف. در دل او 
حرام کند؛ یعنی او را از آن محروم دارد. او را به سخن لذّتی نباشد و حلاوت این نگیرد. 
اگرچه زبانی دراز دارد در آن و سخنی فراخی گوید اما استلذاذ حلاوت نیابد. زیراچه 
خداوند - سبحانه - گفته است: «بتحقیق بگردانم از حقایق و معارف خویش. آنان را که در 
زمین به غیر استحقاق خویش خود را بزرگ دانند». او حق کلام ندارد و به گفت از کلام 
فقو مخفک را پر ر کت من ‌دارده نن+ تحقیق باشته که دای ,تقالی- او را تسیز 
ان تفه 

قوله: «وقال الجربری: رژية الأصول باستعمال الفروع وتصحیح الفروع بمعارضة الاأصول 
ولا [۱۷۸] سبیل اٍلی مقام مشاهدة الأصول لا بتعظیم ما عظم الّه من الوسائط والفروع». 

اصول حقایق و معارف را نظر کند و معارضة آن به فروع کند. و حال این باشد که 
تصحیح فروع به معارضه اصول کند. او را بدان صحت دهد. و ره نیست که کسی به شهود 
اصول رسد مگر به تعظیم چیزی که خداوند - سبحانه - او را معظم داشته است و رعایت 
وسایط به حق تعظیم. 

این سخن را به عبارت خویش بیان کنم. هرکه اصول را کرد و مسائل شرع را بر 
ان فقانله واه کرمرح همان عطییی اوراعسشی امه ام اجه تاناعت 
لا قابل شد. زندوقه و اباحت و الحاد نقد. به ذیل خرقة وجود او بربستند. یکی 
سخنی که اندک‌ترین و اوّل احوال اصول است. گویی: «اله خالق فعال العباد کما هو 
خالق لأعبانهم» کسی را که خدای - تعالی - خواهد از مشاهدة غیوب محروم گرداند. 
این سخن را اصل سازد و مسایل بر آن فروع سازد. گوید: «هرچه کنم» من نکردم. 


۱. اس: یستجلیه. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۶۱ 


او کرد». کار به [ آن] جای کشد. چنانچه قوم قلندر و حیدری و موّله. دیده‌ای اقوال 
و افعال ایشان. مردم با مروت. صیانت لسان از آن کند. نگوید: «ای عزیز مرد طالب 
خدای را به خدا بسپار او است هرچه می‌خواهد. او می‌کند. چیزی با تو نمی گویم؛ 
ات یا را راما اه یا مایت کون 
کف و تتد قه وان خت ههد را زره ان کرد6: 

تحفه هرکه بر این رود آنچه کتاب الّه بدان ناطق: دوزخ. نقد او و او را خایب و 
خاسر خوانده. این آیت را: ( وَمَکَوا وَمکز له وال خی الْاکری4 [ آل عمران: ۵۴]. 

قصَةُ حسین منصور شنیده‌ای؛ «آنا الحق» را قایل. او خود بود و در مظاهر بندگان 
انش افرید کشا تکار نکسا وی لش کال شدای است ای ار 
را به خدا سپارند. کسی را آنجا مدخل نیست. چه کنم؟ اگر واصلی و عارفی بودی 
که او را مشاهدة غیوب هست. با وی می‌گفتم که بود وقتی چنین که تو را او - 
تعالی - به غیر واسطهٌ کسی گفت: «این‌چنین و آنچنان چرا نمی‌کنی؟ منم آخر از 
این‌چنین دولتی چرا محروم می‌مانی؟ از که می‌ترسی؟» [۱۷۹ 

ت اهک ات یا کوام کوک وه اف ای ون و 
نقش گرفته است. او فرماید. او کند. اگر کسی را در خاطر افتد که او می‌فرمای [از] 
کی او و کهآ عونت | شا | دراه اسگه هه اند کننه 
او کند. هرچه اين را خوش آید. آن کند و هرچه خوش نیاید. نکند. فافهم واغتنم. 
ان شمان ال وا سا مها کون مات ری 


آبوالعباس آحمدین محمدین سمل‌بن عطا الادمی 
وعلماء‌هم وکان الخراز یعظم شأنه. وهو من آقران الجنید وصحب ایراهیم المارستانی. مات 
سنة تسع وثلاث مائة). 


یکی ادا دعات و هدات متبع و مشت. احمد عطا است. از بزرگان مشایخ و 


۱۶۲ شرح رساله قشیریه 


علمای صوفیه بود و ابوسعید خزّاز تعظیمش کردی و او تعظیم ایشان داشتی. و او از 
یاران جنید بود و مصاحب ابراهیم مارستانی بود و در تاریخ سیصد و نه سال. پردة حجاب 
را بر روی خود کشیده است. ۱ 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت اباسعید القرشی یقول سمعت اٍبن عطاء 
یقول: من آلزم نفسه بآداب السنة نور الّه قلبه بنور المعرفة ولا مقام شرف من مقام متايعة 
الحبیب, فی آوامره و فعاله و آخلاقه». 

ابن عطا گفته است: «هر که نفس خویش را التزام به آداب سئت کرد. هم بر آن داشت. 
دل او را خداوند به نور معرفت خویش روشن گرداند و هیچ مقامی بالاتر از آن نباشد. 
پسروی دوست خدا کنی يا پسروی دوست خود کنی». 

محبٍ را چه بهتر که پسروی محبوب کند و طالب را چه بهتر آنچه محبوب خدا 
است» پسروی کند. 

قوله: «وقال ابن عطا: [۱۸۰] عظم الغفلة غفلة العبد عن ربه - عز وجل - وغفلته عن 
آوافرن وغفلته عن آداب معاملته». 

ابن عطا گفته است: «بزرگ‌ترین غفلت‌ها غفلت بنده است که از خدا غافل شود)؛ 
پعنی کاری برای او نکند. کاری به حضور او نکند و او را ساعة فساعة حاضر و ناظر 
خویش نداند. 

قوله: «وغفلته عن آوامره»؛ این هم غفلت از خدا است اما انواع غفلت بیان می‌کند. 
و دیگ خدا را حاضر داند و ادب حضور او نگاه ندارد و معاملت به اوامر و نواهی او 
تکتل و اد کفدر ان ارام و تراک امه ات ان بر تاد فدار: 

قوله: سمعت آباعبداه الشسیرازی بقول سمعت آباعبدالرحمن‌بن أحمد الصوفی یقول 
سمعت حمدین عطاء یقول کل ما سئلت عنه فاطلبه فی مفازة العلم فان لم تجده, ففی میدان 
الحکمة. فان لم تجده فزنه فی التوحید فان لم تجده فی هذه المواضع الثلاثة فاضرب به 
وجه الشیطان». 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۶۳ 


ابن عطا گفته است: «از هرچه تو را پرسند. مسئول را در مفازهٌ" علم طلب کن؛ یعنی 
غلی که را حاضل شب از انوس تهارظطلت کی ان سل ز انیا ازسخ 
که کتاب اللّه بدان ناطق و رسول الله مباشر او است. و اگر آنجا نیابی. نظر در حکمت 
کن که به حکمت دارد و اگر در حکمت هم نیابی با توحید برابر کن؛ یعنی از آن سخنانی 
هست که موخدان گویند و به توحید نسبتی دارند. و اگر آن مسئول. نسبتی بر" یکی 
از اين سه ندارد. آن سخن هم بر روی آن سائل زن که آن ساثل. شیطانی است که از اين 
هرسه دایره بیرون است». آنجنان سائل ۴ شیطانی نام کرد. از پبس سخن شیطانت 
که از او زاد. 


آبواسحاق ابراهیم‌بن آحمد الخواص 
قوله: «ومنهم آبواسحاق ابراهیم‌بن آحمد الخواص [۱۸۱] من آقران الجنید والنوری وله فی 
التو کل والرباضیات حظ کثیر مات بالری سنة |حدی وتسعین ومائتین. کان مبطونا وکان 
کلما قام توضاً وعاد الی المسجد وصلی رکعتین فدخل مزة" الماء فمات». 

و بعضی از محتّان صادق و واصلان حق, ابواسحاق ابراهیم خوّاص است. از اقران 
جنید و نوری بود. در لفظ اقران دو احتمال می‌باشد: یکی قرین او است. یعنی از 
باران او است؛ و دیگر از مسترشدان و متلمقذان. مثلا گویند: فلان از باران شیخ 
است. یعنی از متلمذان و مسترشدان؛ و دیگری را گویند: از پاران شیخ است. یعنی 
همخرقة او و همقدم او, من جا به‌جا اشارت بدین کنم که می‌روم. اینجا ابراهیم از 
پاران جنید. یعنی همسران او است. 

و او را خاضّه در رباضت و توکّل. بسیار حظ است؛ یعنی ذوق توکل. آن‌قدر گرفته 
است که آن را بسیار نامند» و کذلک ریاضت. نقل در ری بود. در تاربخ دویست نود و 


یک. او را علّت شکم بود. یعنی کناک داشت. هربار یکی تقاضا شدی, وضو کردی. در 


۳ اس: مفاوزه. 
۲ اس: + این. 
۳ ح: البردة. 


۱۶ شرح رساله قشیربه 


مسجد درآمدی. دوگانه گزاردی. یک‌باری چنین بود؛ در آب درآمد. همانجا جان را به 
جانان سپرد. این حکایت را بر این جمله نبشته‌اند: «عادت او بود هربار که او را وضو 
حاجت شدی, غسل کردی و آمدی. دوگانه گزاردی. هفتادم‌بار چنین بود. همانجا 
غسل کرد و کارش تمام گشت». 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آبایکر الرازی یقول سمعت الخواص یقول: لیس 
العلم بکثرة الرواية تما لعالم من اثبع العلم واستعمله واقتدی السنن وان کان قلیل العلم». 

گفتار ابراهیم است که او گفت: «اگر شخصی را به انواع علوم "حوایت" شود او در 
اتباع درست نباشد. او را عالم نخوانند. عالم نباشد مگر آنکه به مقتضای علم. عملی 
کند و بر اثباع مصطفی و صحابه و سیر سلف [ ۱۸۲] صالح باشد و اگرچه علم او اندک‌تر 
باشد). 

قوله: «وسمعت محمدین الحسین یقول سمعت آحمدین علی جعفر یقول سمعت الازدی 
یقول سمعت الخواص یقول دواء القلب خمسة آشیاء قراءة القر آن بالتدیر وخلاء البطن وقیام 
اللیل والتضع عند السحر ومجالسة الصالحین». 

ابراهیم خوّاص گفته است: «تصفية دل به پنج‌چیز شود: تلاوت قرآن به شرط تدتر و 
تفکر» و به شرط حضوری که لایق تلاوت کلام اللّه است؛ و شکم از بسیاری طعام خالی 
باشد. آن را نام به صوم نباشد. در غذا تقلیل باشد و سخن تقلیل با خود. چنانچه 
صوفیان چندگان روزه طی کنند و مقام همین تقاضا می‌کند و لابق همین است؛ و 
بیداری شب به تلاوت و به ذکر و مراقبه؛ و وقت سحر التجا به حضرت و تضرع کند. به 
شرط تعلق به حضور کسی که بر او تضزع و تملق می‌کنی. یک آیت این است که 
تضرّع کنند. خدای ‏ تعالی - بر او رحمت کند. دل او را روشن سازد. و دیگر همین 
تضزع نفس مصفای دل است. در این وقت. دل گرم می‌شود و حضور بتمام دست 
می‌دهد و این هردو مصفای دلند؛ و دیگر. نشست با صالحان باشد. هر آیینه چون 
صحبت با صالحان شد و ایشان هرچه گویند و هرچه کنند هم در امر صلاح دین 
باشد و آن صلاح. مصلح دل گردد. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۶۵ 
آبومحمد عبداللّه‌بن محمد الخراز 


قوله: «ومنهم آبومحمد عبدال‌ین محمد الخراز من آهل الری جاور بمکة صحب آباحفص 
و آباعمران الکبیر و کان من المتورعین ومات قبل العشر وثلاث مائق». 
و بعضی از آنکه اتباع به ذیل او کرده‌اند. ابومحقد عبداللّه است. از ساکنان ری 


بود و مجاور مکه شده بود. و اباحفص و اباعمران کبیر را مصاحب بود. و مردی متوزع بود. 
تزهد و تورع بافراط داتتت: و پیش از آنکه سیصد و ده سال بگذرد. روی او پشت روی 


[۱۸۳] زمین را وداع کرد و شکم زمین را منزلی آبادان ساخت. حاصل عبارت. این معلوم 
شد که سیصد چند سال -نه و هشت و هفت - وفات یافت. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آبانصر الطوسی یقول سمعت 
الرقی بقول: دخلت علی عبدائّه الخراز ولی آربعة آیام لم آ کل فقال: یجوع احدکم آربعة 
آیام فیصبح ینادی علیه الجوع ثم قال: آیش یکون لو ان کل نفس منفوسة تلفت فیما تژقله 
عن الّه تری یکون ذلک کثیرا». 

رقی گفت: «برابر عبداللّه خزاز رفتم. چهار روز بود که چیزی نخورده بودم. گفت: چونه 
باشد یکی چهار روز فاقه کند و اگر اثر گرسنگی در او ظاهر گردد؛ یعنی ضعیفی و نزاری 
و زردی در او ظاهر شود؟ پس. خزاز گفت: چه باشد و چه اعتبار دارد و چه زبان کند 
تلف نفس بنابر کاری که طالب آن است و آن را امید می‌دارد از خدای. تعالی». 

قوله: «وقال عبدالله الخراز الجوع طعام الزاهدین والذ کر الطعام العارفین». 

عبدالله خرّاز گفته است: «گرسنگی طعام زاهدان است و ذکر طعام عارفان»؛ یعنی 
زاهدان به جای طعام» گرسنگی کرده‌اند» علی هذا اگر گرسنگی طعام ایشان باشد. و 
دیگر در جوع. قوّت روح زبادت می‌گردد و صفای دل و تزكية نفس بکمال 
می‌باشد؛ فعلی هذاء جوع طعام زاهدان باشد. و دیگر هر که را اعتبار بر جوع شد و 
نفس بدان اطمینان گرفت. اگر او طعامی‌خورد. ضعفی در او آید. سستی بر او غلبه 
کند. مرد اکوال را آن‌قدر به گرسنگی نباشد که او را به سیری باشد. اگر کسی 
اعتبار ترک طعام کرد چندگه و بعد آن خورد و اگر زید. عجیب باشد. 


۱۶۶ شرح رساله قشیربه 


بیگانه(ای] دوازده سال طعام نخورد. بعد از دوازده سال" کبر خوردی و بعد یک 
ساعت قی کردی. آن دانه‌های کبر بیرون افتادی با چیزی بلغم درونی [۱۸۴]. هم 
دوازده سال بر اين بود و البته حرکتی و سکنتی نبودی. به غمی و شادی متعلق 
نشدی. و دیگری هم همین کار کرد. دوس‌ال بر این بود. اهل ولد او را مزاحمت 
کردند؛ او را طعام خورانیدند. خورد همانکه دوم و مرد. «الجوع طعام الزاهدین» 
کت یف کر تفش هد که آ تفش یه ای ام تشگ کی بش گنه 
شهود مذ کور. غذای نفس و غذای روح باشد. مردمانی باشند. سال‌ها به شسهود 
مذکور مانده و از طعامی و آبی ایشان را شعور نبود. 


آبوالحسن بنان 
قوله: «ومنهم آبوالحسن بنان‌ین محمد الحمال واسطی الاصل, آقام بمصر ومات بها سنة 
ست عشرة ثلاث مائة. کبیر الشأن. صاحب الکرامات». 
و بعضی از آن رهروان دین و رهبران اهل اسلام؛ ابوالحسن بنان است. اصل او 


واسط بود و اقامت به مصر کرد و هم در مصر این جهان را وداع کرد به تاریخ سبصد و 
شانزده. مرد بزرگ بود و خوارق بسبار داشت. 


قوله: «سثل بنان عن أجل أحوال الصوفية فقال: الثقة بالمضمون والقیام بالًوامر ومراعاة 
السر والتخلی من الکونین». 

از ابوالحسن پرسیدند: «بهترین اعمال صوفیه چیست؟) گفت: «آنچه خداوند -سبحانه - 
در علم ازلی خويش مضمون کرده است؛ یعنی آنچه در ازل تقدیر کرد» بودن آن را 
چنانستی که ضمان شد. لذْتی و اجلی. ر3ی و قبولی. هجر و وصالی. دل را بدان ثقه 


باشد). 
قوله: «والقیام بالوامر»؛ آنچه خداوند فرمود. در آن به حقّ آن باشد؛ یعنی آن را 


به‌جا آرد و به شرط آن به‌سر برد. به این صفت که قة بالّه باشد. قوام او به اوام 


۷ اس: روز. 
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امری زیادتی باشد صوفی را. با اين قوام به اوامر, به شرط به سر برد. 

قوله: «ومراعاة السر»؛ و آن سرّی که بینه و بین‌الرب -تعالی - است. نگاه دارد؛ یعنی 
افشای آن نکند. و دیگر. هرچه سر فرماید بدان رود. و دیگر او را مکدّر و مضطلم 
قت تفه ساب ماه سای امه کار ارگ 

قوله: «والتخّی من الکونین»؛ و از این جهان و از آن جهان [۱۸۵] دل و نفس خویش را 
خالی دارد؛ یعنی تعلّق بر ایشان نکند و رفعتی از این جهان و از آن جهان بر نفس 
خویش روا ندارد. 

و مرد صوفی» این جهان را دیده است و بدین مباشر و متعلّق است؛ تخلی کرد. 
و آن جهان را که ندید. جز آنکه حکایتی شنید و بر آن یقینی بست. از وی چه 
تخلی کند؟ چنین هم می‌باشد: صوفیان را احوال قیامت و بهشت و لذایذ و نعیم او 
مشاهده می‌شود. کار به جای باشد. حوران بيایند. با وی درافتند. چنانچه عورت 
ظالیی ان کار ق وا شیزهد که تک شوک کیان عالقه ان طالت عادو | 
و عاشق جمال حضرت را التفاتی 3 و اگر شود. خط طعن بر رقم طلب 
او کشند و بر نام او در دیوان اين طایفه تأقلی رود. 

عنایت از احوال و اعمال کردیم. از آنجه احوال میان محققان آنجه از تجلّیات و 
تقلبات تجلیات. نقد وقت ایشان شود. ساعة فساعةء به صورتی و هیأتی دگر تجلی 
شود. ما این را احوال نامیم. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت حسین‌بن آحمد الرازی یقول سمعت آباعلی 
الرودباری یقول: ألقی بنان الحمال" بین یدی السسبع. فجعل السبع يشقه ولا یضه فلا 
آخرج قیل له: ما الذی کان فی قلبک حیث شک السسبع؟ قال: کنت آتفکر فی |ختلاف 
العلماء فی سور السیاع). 


چنین گویند: «ظالمی بر بنان حمال " غضب کرد. در حجره که انواع سباع بودند. اینجا 


۱. اس: الجمال 
۲. اس: جمال. 
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انداخت تا بدرند و پرکاله پر کاله کنند. دوم روز در آن حجره گشودند. دیدند جمال 
به خدا مستعغرق است و آن سباع بعضی بوی او می‌کردند. مگر دهان بر اندام آو 
داشته. می‌بویند. ظالم از آن پشیمان شد. شیخ را از آن بیرون آوردند. کسی پرسید 
که در آن حالت که ایشان تو را می‌بوییدند. در دلت چه می‌گذشت؟ گفت: اختلاف علما که 
در سور سباع رفته است. در آن انديشه می‌کردم). 

چنین [ع۱۸] دانم جمال در آن حالت جمع الجمع بود و اگر در جمع بودی. 


و دل کجا؟ من که و من کجا؟ سال‌ها است دل و خود را گم کرده‌ام و من کیم؟ 


آبوحمزة البغدادی 
قوله: «ومنهم آبوحمزة البغدادی البزاز مات قبل الجنید کان من آقرانه صحب السسری 
والحسن المسوحی وکان عالما بالقرائات فقیها و کان من آولاد عیسی‌بن آبان». 

و بعضی از آن مردم که اعتماد اهل دین و مت اسلام. ابوحمزه بغدادی بزاز 
است. و او از اقران جنید. یعنی یار و همسر او بود و موت او پیش از موت جنید بود. 
صحبت با سر و با حسن مسوحی داشت. و علم قرائت دانستی و فقبه بود. و از اولاد 

قوله: «وکان آحمدبن حنبل یقول له فی المسائل ما تقول فیها با صوفی». 

و احمد حنبل در مسائل فقه از او پرسیدی که: «آی صوفی. تو اینجا چه می گوبی ؟)؛ 
یعنی در مجتهدات و مستنبطات مشورت با او کردی. 

قوله: «وقیل کان یتکلّم فی مجلسه یوم جمعة فتغیر علیه الحال فسقط من کرسیه ومات 
فی الجمعة الثانیة). 

و چنین گویند: «در روز جمعه در مجلس خویش سخن می‌گفت. در اثنای گفتن. حال 
بر او متغیُر شد. چنانچه از منبر فرو افتاد و در دوم جمعه به خدا باز گشت». 

قوله: «وقیل مات سنة تسع وئمانین ومائتین). 


گفته‌اند: «به تاربخ دویست و هشتاد و نه نقل کرده». بر این روایت» موت او پیش از 
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موت جنید نباشد. زیراچه موت جنید بر دویست هفتاد بود. 

قوله: «قال آبوحمزة: من علم طریق الحق سهل علیه سلوکه ولا دلیل علی الطریق الی 
نله الا متابعة رسول" الّه صلی الّه علیه و آله وسلم - فی آحواله [۱۸۷] وآفعاله وأقواله». 

ابوحمزه گفته است: «هر که راه حقّ را دانست. سلوک آن ره بر او آسان شود». رونده 
کی آ سا ای وگ ما ای یت قا رده کماره 
نماید و بر طریقه که سلوک فرماید. این‌چنین کسی را سلوک کردن آسان باشد. 

له وین ام سیم تالا که کسر مان ماه که بر اه اسان هه ان 
را بیان کرده. «ولا دلیل علی الطریق»؛ بر ره حقّ هیچ رهنمونی نیست و هیچ رهنمای 
نیست مگر آنکه متابعت رسول الّه - صلّی الّه علیه و آله وسلّم - کنند در احوال او و در 
افعال او و در اقوال او. 

و اقوال او آنچه فرمود چنین کنید و چنین نکنید. آنچه او فرمود. بر آن مباشر 
باشند و از آنچه بازداشت. ممتنع باشند. اقوال. اشارت به عزیمت هم بود و به 
رخصت هم بود. طالب را اخذ به عزایم شود و اگر از آن فرو افتد. باری به رخص؛ و 
متابعت در افعال او او شب بیدار بودی و چندگان روز طی کردی و دایم شکم 
گرسنه داشتی و البته فقر نزدیک او ممدوح بود. غنا مذموم. و بذل و ایثار سیرت 
و شیمت آو بود و هم بر این قیاس باقی افعال او. اقا متابعت احوال» نیک مشکل 
حال؛ امری طاری من الّه بر بنده نيایده متابعت او چون بشود؟ اقا از اين متابعت» 
این مراد دارند: احوال خود را به میزان احوال نبی بسنجند؛ هرچه براید آخد و مانتك 
او باشد. قبول کند و همان نوع را متابع باشد و هرچه خلاف آید. از آن اعراض. 

قوله: «قال آبوحمزة: من رزق ثلائة آشیاء فقد نجا من الاآفات: بطن خال مع قلب قانع 
وفقر دائم مع زهد حاضر وصبر کامل مع ذکر دائم». 

ابوحمزه گفته است: «هر که را سه‌چیز نصیبه شد. او از آفات نفسانی خلاص بافت و 


ح: الرسول 
۲ اس: نشود. 
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مداخل شیطان را بربست: شکم خالی از برای طعام و از گرانی آن و دلی قانع. یعنی 
شکم خالی است و دل بدان خوش است و قانع است؛ و فقری و نیستی باشد در 
ملک و مال و آن اضطراری نباشد. به اختیاری [۱۸۸]؛ و ترکی نقد باشد؛ و صبری 
کاملی باشد. البته اضطرابی و اضطراری نباشد. شب و روز با قرار باشد و با آن ذکری 
دایمی باشد). 

و دوام ذکر» عبارت از دوچیز باشد: شخصی بود که البته وقت او ضایع نرود و 
در یاد خدا باشد به تلاوتی و به ذکری و به صلواتی و تخل جز مآمور بنفری 
ضروری نباشد. و ذکر دایم عبارت از ذکر خفی هم کنند و به دوام همان میسر 
است؛ و دیگر مراقبه خود دوام. چنانچه حق دوام است. همین بیش نیست. زیراچه 
کسی را که حضور مراقبه دست داد. ذکر دوام به شرط و حقیقت به جز این نیست. 
در هر حالتی که هست. او می‌خواهد حضور نباشد و حضور او را فرو گرفته است. 


آبوبکر محمدبن موسی الواسطی 
قوله: «ومنهم آبوبکر محمدین موسی الواسطی خراسانی الاصل من فرغانة. صحب الجنید 
والنوری. عالم کبیر. آقام بمرو ومات بها بعد العشرین ثلاث مائة». 

و بعضی از متکلمان به حقایق و معارف و داعیان به حقّ و حقیقت. به شرط 
متابعت حضرت "رسالت؛ ابوبکر محمّد واسطی بوده است. اصل او از خراسان بود و با 
جنید و نوری صحبت داشت. بزرگی عالم به علم لدنی بود. اقامت به مرو کرد. همانجا از 
عالم تفصیل به عالم اجمال شد. بعد مضی سیصد بست سال. 

قوله: «قال الواسطی الخوف والرجا زمامان یمنعان من سوء الادب». 

واسطی گفته است: «بیم از خدا و امید از خدا هردو مهاری‌اند که در دایَةٌ نفس 
کشیده‌اند. مردم را از سوء ادب باز می‌دارند). 

خوف از عظیمی باشد و از عقاب باشد. حضور عظیم نگذارد. امیدوار هم نتواند 
که سوء ادب کند. زیراچه یحتمل. از آن امید ناامید شود. بر این عبارت. خوف و 
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است که با همةّ طاعات و حسنات [۱۸۸] و مبزات. امید آن دارد که عبادت او را 
قبول فرماید. 

قوله: «وقال: مطالعة الاأعواض علی الطاعات من نسیان الفضل»؛ یعنی طاعت و عبادت 
کند و نظر او بر عوض باشد؛ یعنی چنین کاری کنم و چنین ثوابی و درجه‌ای یابم. این 
نظرء از معنی نسیان فضل حقّ باشد. وهمش این رفت که طاعت و عمل اثر کند. آنگه 
درجه یابند و این‌چنین نیست که سبب طاعت. در بهشت درجه یابند بلکه با وجود 
همة طاغات و متات: اگر فصّل کنده درجة بهشت دهد و قبول کند و الا نة: 

قوله: «قال الواسطی: |ذا آراد الّه هوان عبد ألقاه الی هولاء الانتان والجیف برید به 
صحبة الحداث». 

واسطی گفته اسست: «چون خدا خواهد بنده را خوار کند. دل او را میل به سوی این 
گندگی‌ها و به سوی این مردارها دهد؛ یعنی به سوی امارد. پریشان حال و پریشان 
صورت و زبان پریشان). 

شیخ. عنایت به احداث کرد؛ و اگر حدثی صالحی طالبی باشد و مرشدی عارفی 
سوی او میل کند به سبب طالبی که او را است و استعدادی که خدای - تعالی - او 
را داده است. از این دایره خارج باشد. جنید. کودک بود که مشایخ کبار به سوی او 
میلی تمامی التزامی داشتند. و بسیار مشایخ چنینند؛ یکی جنید گفتم و دیگران 
همه چنانچه عثمان حیری و غیر آن. پس ضرورت. بیانی که ما کردیم درست 
4 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آبابکر محمدین عبدالعزیز المروزی یقول 
سمعت الواسطی یقول: جعلوا سوء آدايهم |ٍخلاصا وشره نفوسهم انبساطا ودناءة الهمٌ جلادة 
فعموا عن الطریق وسلکوا فیهم" المضیق فلا حياة تنموا فی شواهدهم ولا عبادة تزکوا فی 
محاضرتهم ان نطقوا فبالغضب وان خوطبوا فبالکبر قویت" آنفسهم [۱۹۰] ینبیء عن 
ح: فیه. 


ط این کلمه در الرساله «توثب» است (نک: الرسالة القشیریه. تصحیح میرباقری‌فرد و نجفی. ص ۰ نیز الرسالة 
القشیریه چاپ قاهره. ص .)٩۲‏ 


۱۷۲ شرح رساله قشیریه 


ضماثرهم وشرههم فی الما کول بظهر ما فی سویداء آسرارهم. (قائلَهم له ی بوفکونَ» 
[منافقون: ۴]. 

واسطی گفته است: «مردمان بی‌ادبی‌های خود را اخلاص نامیدند. سخنی بر آمده یاوه 
گویند که ما مخلصانیم و سخن صدق می‌گوییم؛ و شره نفس را که در آن خوشی 
نفس است. گویند این انبساط حضرت است؛ و کم همتی را جلادت خوانند». 

دنای همّت دو صفت است: میانه(؟) در دل و جلادت در ظاهر؛ به ظاهر شوخی 
تا بر روی یکی بر آمده می‌نماید و او را از دادن باز می‌دارد. ظاهر جلادت می‌نماید: 
نخواهم داد. برای چه دهم؟ و بدان. خیانت دل را می‌پوشد. 

طایفه‌ای بخلای این دنائت هقت را جلادت نام کردند. چنانچه گوییم: ظاهر 
خیانت دارد؛ نمی‌تواند بر روی یکی گفتن که ندهم و دل دلاور دارد. البته 
می‌خواهد که بدهد. 

قوله: «فعموا عن الطریق»؛ پس. از ره حقّ کور ماندند و سلوک در رهی تنگی کردند. 
ندانستند» در مضیق کار افتادند. "حیاتی" در ايشان برنیاید در مظاهر ایشان. ایشان را 
آن مظهر نیست. گویی مظهری مرده و مرداری دارند و عبارتی ندارند. اگر سخن 
گوبند به غضب گویند. بررآمده گوبند. ندانند که از دهن چه بیرون می‌آید. و اگر 
کسی ایشان را خطاب کند. ایشان به صفت کبر باشند: نمی گوییم سخن, تو چه لایق 
این که با تو بگوییم؟ 

قوله: «قویت آنفسهم»؛ ب رآمدن انفس ایشان. آنچه درون دل ایشان است. از آن خبر 
می‌دهد. و قصدی خوشی که در خورد نیبها! دارند حکایت می‌کند. آنچه در نهانی دل‌های 
ایشان است براندازند. ایشان را خدای - تعالی - نیست و نابود گرداند. چون دروغ بگویند. 
و چه دروغ‌ها بر خود برمی‌بندند. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول سمعت بعض المراوزة نسانا صیدلانیا یقول: 
ٍجتاز الواسطی یوم الجمعة بباب حانوتی قاصدا الی الجامع فانقطع شسع نعله فقلت: آیها 


۱ شاید «در خوردنیها» بوده است. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۷۳ 


الشسیخ آتأذن لی آن أصلح نعلک؟ فقال: صلح. فأصلحت شسعه فقال: آتدری لم |نقطع 
شسع نعلی؟ فقلت [۱۹۱] حتی تقول, فقال: لانّی ما اغسلت للجمعه. فقلت: یا سیدی هاهنا 
حمام تدخله فقال: نعم. فأدخلته الحمام فاغتسل». 

صیدلانی می‌گوید: «واسطی به در دکان می‌گذشت و قصد سوی مسجد جامع داشت. 
بند نعل او جدا شد. گفتم: شیخ دستوری می‌دهد نعل تو را راست کنم؟ گفت: راست کن. 
بند نعلین را راست کردم. گفت: می‌دانی بند نعل از وصل چرا جدا شد؟ گفتم: من نمی‌دانم 
تا آنکه تو گوبی. آنگه بدانم. گفت: زیراچه من غسل جمعه نکرده‌ام. گفتم: ای سیّد. آنجا 
حمامی است. درم ی آبی در او؟ گفت: آری. او را در حمام درآوردم. او غسلی کرد). 

مقصود از این حکایت این بود که غسل را نسیان کرد تابه وقت چنان مشغول 
بود. پروای غسل نداشت يا خود چنانچه رسم بعضی مناأَهله هست. التفاتی به آثار 
ستن نکئتت یا از آن بود با عذری بود با دردی وی داشت که غسل مضو باشد. او 
در ره می‌رفت. بند از موصل جدا شد. او را تنبیه کرد که بایست. سل کن. 
ناغسل کرده می‌روی؛ لابد ید و تقصیره این بود. بند نعل شتکببت: اشارت بر 

این‌قدر تقصیر بر این اسبابی که گفتم. این فوم معذور نیست. اگر گویی نسیان 
عذر است. گوییم حالت ایشان حالت تذکار است. نسیان بر ایشان عذر نیست. و اگر 


آبوالحسن‌بن صائغ دینوری 
قو له: «ومنهم وا سر صاخ واسمه علی‌بن محمدبن سهل الدینوری آقام بمصر 
ومات بها وهو من کبار المشایخ)». 
ایوالحسن صائغ ۳۹۳ و نام او علی بود و دینوری بوده ات و مقیم در مصر. و همانجا 
ظاهر خود را به باطن سپرده است. از بزرگان مشایخ بود | ۱۹۲]. 
قوله: «قال آبوعثمان مفربی: ما ریت من المشایخ آنور من آبی‌یعقوب النهرجوری ولا 


۱۷۴ شرح رساله قشیریه 


آکثر هیبة من آبی ال ن‌بن الصائغ. مات سنة ثلائین وثلاث مائه». 
ابوعثمان مغربی گفته است: «بکی از مشایخ. روشن‌تر از ابی‌بعقوب نهر جوری ندیدم. 


چو نور بود» انس با او بیشتر باشد و صورت جمال ظاهرتر. و هيچ‌شیخی را در 
بسیاری هیبت از ابوالحسن صائغ ندیدم. و از دار فنا به سرای بقا ارتحال به تاریخ سیصد و 


سی سال کرد). 

قوله:«سئل ابن الصائغ عن الاستدلال بالشاهد علی الغائب فقال: کیف بستدل بصفات 
من له مثل علی من لا مثل له ولا نظیر». 

او را پرسیدند: «چونه باشد که چو ذات حشی را بر الهیّات دلیل سازند؟» گفت: «چونه 
استدلال درست آید به صفات چیزی که او را مثلی و نظیری نه). 

در کتاب اهل کلام دیده باشی و شنیده باشیء بسیار اوصاف انسان را دلیل 
می‌آرند برای اثبات صفات الهیّه را در بحث سمع و بصر و امثال این» و ابن‌صایغ 
می‌گوید: این استدلالی به هوا و خطای است. این مجعول و مخلوق و منتهی و 
زایل. او را مثلی و نظیری نه؛ چون استدلال صحیح آید؟ زیراچه بینهما مباینه 
است. 

قوله: «وسئل عن صفة المرید فقال: ما قال ال عز وجل: (ضاقث عََبهم الأْضٌ بما 
رحْبث وضاقث هم أنفشهم» [توبه: ۱۱۸ 

او را از صفت مرید پرسیدند که مرید چونه کسی باشد؟ گفت: «صفت مرید را در 
کلام مجید اشارتی کرده است: زمین را با آن فراخی که دارد بر ايشان تنگ. نفوس این 
طایفه به آن فراخی که دارد بر ایشان تنگ شد. هماره در بند آنند؛ البته نفس در 
مضیق باشد). 

قوله: «وقال: الأحوال کالبروق فٍذا ثبتت فهو حدیث النفس وملازمة الموافقة للطبع». 

و گفتار ابن صائغ است که احوال همچو برق است؛ پعنی آید [۱۹۳] و رود و باقی 


نماند. و اگر باقی ماند. آن حدیث نفس باشد؛ یعنی حدیث نفس. معتد" به نیست و 


۱ اس: معقد. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۷۵ 


معتمد علیه نه. حال» همان بود که آمد و رفت. و آنکه دوم‌بار شد و باقی ماند. یا 
موافقت طبع است. يا خویلات نفس. اینجا کسی باشد از اقران شیخ, این عرضه 
دارد: اگر سخن این است که شیخ فرمود: «احوال همچو برق‌اند. شیخ چه 
می‌فرماید: اگر توانی بروق شود؟ آری. گفته‌اند که اعراض را بقا نیست اما تجذد 
امتال باشد. و دیگره این سخن راست است: هرچه رود بازنياید. اها امتال باشد. 
میان فرد ثم و ثم باشد که جز فاصله وهمی نبود. 

و آنکه شیخ فرمود: «فاذا ثبتت فهو حدیث النفس»؛ یعنی چنانچه حدیث نفس 
متوالی است. ساعة فساعة می‌آید و به غیر اختیار نیاید و این موافق طبع است. 
زیراچه متوالی می‌شود. طبع بدان خو گیرد و موافق او باشد. اگر حال موافق طبع 
وال ورن تخود و رتم و کرد 


آبواسحاق |براهیم الرقی 
قوله: «ومنهم آبواسحاق |براهیم‌ین داود الرقی من کبار مشایخ الشام و کان من آقران الجنید 
واین‌الجلاء وقد عقر وعاش الی سنة ست وعشرین وثلاث مائقه. 

و بعضی از آن رهروان صراط مستقیم و رهنمایان مت خاتم‌النبیین. ابواسحاق 
ری است. از بزرگان مشایخ شام بود و از همسران جنید و ابن جلا بود. و عمر بسیار بافته 
بو ات که کی تشه 
و بست و شش سال از تاریخ هجرت زیسته است. 

قوله: «وقال ابراهیم الرقی: المعرفة |ثبات الحق خارجا عن کل موهوم». 

معرفت این است که حق را اثبات کنی بر این صفت که ورای هر موهومی است؛ یعنی 
آنکه وهم. سیر دارد - هیچ‌چیزی از وهم بیشتر و تیز سیر ندارد - و آن وهم. 
موهومی بیند و الّه - تعالی - ورای موهوم است. بحق‌الحق اثبات شد که «هو 
-تعالی - وراء [۱۹۴] کل وراء». 


۱ 


۱. اس: + یا. 


۱۷۶ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وقال: القدرة ظاهرة والاعین مفتوحة. ولکن آنوار البصاثر قد ضعفت». 

و ابراهیم رقی گفته است: «حقّ به قدرت خویش ظاهر و پیدا است. و چشم‌ها هستند 
گشاده" - چشم سر و چشم دل - امّا نور ابصار ضعیف گشته است». بدین صفت که 
اگر گویند شاید کوری باشد؛ چشم‌ها گشاده دارد و گمان رود مگر می‌بیند. «ضعفت») 
گفته است. اشاره بر این کرده است: این ضعیف را قوی توان کرد. 

قوله: «وقال: أضعف الخلق من ضعف عن رد شهواته وأقوی الخلق من قوی علی ردها». 

و گفته است: «ضعیف‌ترین مردمان آن است که قادر بر دفع شهوت خویش نتواند شد. 
آرزوی نفس را نمی‌تواند مغلوب کند؛ و قوی‌تر. او که به خلاف این ضعیف باشد). 

قوله: «وقال: علامة محبة الّه ایثار طاعته ومتابعة نبیه علیه السلام). 

گفته است: «نشان محبّت خدا آن است؛ یعنی اگر کسی را گمان برند که او محبّت 
با خدا دارد. نشان باشد که او فرمان خدا به‌جا آرد. به حسبی که متابعت پیغمبر باشد. 
صلی اه علیه و آله وسلم». 


قوله: (ومنهم ممشاد الدینوری من کبار مشایخهم. مات سنة تسع وتسعین ومائتین). 

وی از ام اضفت که باصفا و تورنه و مان به نهذ بب آغلای واتاع سول 
الّه‌اند. ممشاد دینوری است. از بزرگان مشایخ صوفیان بوده است و نقل او بر دویست و 
نود و نه است. 

قوله: «قال ممشاد آدب المرید فی التزام حرمات المشایخ وخدمة الاخوان والخروج عن 
الأسباب وحفظ آداب الشرع علی نفسه). 

کار مربد و راه او حرمت‌داشت پیران است. حرمت پیران» بودن به حضرت ایشان 
به ادب و مقذّم داشتن ایشان در نشست و خاست و [1۹۵] در داد و ستد و در اکل 
و شرب و اطاعت و انقیاد ایشان. هرچه ایشان فرمایند. آن را به دل و جان گیرند و 


۱. اس: + کنی نشست. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۷۷ 


باید که ترک اعتراض باشد. 

قوله: «وخدمة الاخوان»»؛ کار از خویشء هر طالبی مر طالبی دیگر را معاونت در 
احتیاج بشری و معاونت در امور دینی [دهد]. پاری نماز گزارد و البته خواهد 
بی‌جماعت نگزارد. تو او را معاونت کنی برای جماعت را و هم بر این قیاس مذهب 
مریدان است. 

قوله: «والخروج عن الأسباب»؛ و از اسباب ظاهر بیرون شود. بیرون شدن دو صفت 
ایست: یکی آنکه ی" نیب متعلّق هست. اقا سبب را در میان نمی‌بیند. اعتبار و 
حقیقت خروج باشد؛ و دیگر. صورت کسب در میان نباشد. مرد بزازه جامه فروشی 
گذارد. حفظ مایه و سرمایه نکند. و شاید مراد شیخ همین باشد. زیراچه آنچه اوّل 
گفتیم. وظیفة پیران است و این سخن در مریدان می‌رود و مشکل سخنی است؛ 
یکی به سبب متعلق می‌باشد و سبب را در میان نمی‌بیند. دقیقه‌ای و لطیفه‌ای 
است. همان محققان دانند. 

قوله: «وحفظ آداب الشرع»؛ و آداب شرع را بر نفس خویش لازم دارد. زیراچه این 
هه کاز ها ات 

قوله: «وقال ممشاد: ما دخلت قط علی آحد من شیوخی الا وآنا خال من جمیع مال 
انتظر برکات مايردٌ علی من رویته و کلامه. فان من دخل علی شیخ بحظه انقطع عن 
برکات روّیته ومجالسته). 

و ممشاد فرموده است: «بر هیچ‌پیران خویش درنیامدم. مگر آنکه در آن حال. هرچه 
مرا بود. از آن خالی بودم. از ملک و مال خویش | خالی | بودم. این برای آن می‌کردم که 
انتظار می‌داشتم. امیدوار آن بودم که آنچه به من فرو می آید از دیدن او و کلام او برکت 
آن گیرم. زیراکه هرکه بر پیری به هوای و به حظ خویش درآید و آنچه بدو نسبت کنند. 
برکتی از دیدار و کلام و مجالست او بود؛ آن برکت منقطع گردد». این عالم الهیّت است 


و وی را مساغ نیست. يا حظ خود باشد پا برکت [۱۹۶] حقّ باشد. 


۱ اس: + وخدمتهم. 


۱۷۸ شرح رساله قشیریه 


خیر النساج 

قوله: «ومنهم خیر النساج صحب آباحمزة البغدادی ولقی السری و کان من آقران النوری الا 
آنه عتر طویلا وعاش کما قیل مائة وعشسرین سنة. وتاب فی مجلس الشسبلی والخواص 
و کان آستاد الجماعة. وقیل کان |سمه محمدین |سماعیل من سامره واِنما سقی خیر النساج 
لاه خرج الی الحج. فأخذه رجل علی باب الکوفة وقال: آنت عبدی, واسمک خیر و کان 
آسود. فلم یخالفه فاستعمله الرجل فی نسج الخز فکان یقول: یا خیر فیقول: لبیک. ثم قال له 
الرجل بعد سنین: غلطت لا آنت عبدی ولا |سمک خیر, فعضی وقال: لا آغیر سما ستانی 
به رجل مسلم). 

بعضی از آن قاعدان مجلس حقّ و قاعدان موخد صدق و متحققان مقتدا و 
امامت خیر ناج است. و صحبت با ابوحمزه بغدادی داشت و با سری هم ملاقات بود و 
از یاران نوری بود. ولیکن عمری دراز يافته بود. همچنین گویند صد و بست سال زیسته 
است. و در مجلس شبلی و خوّاص توبه کرده است. 


دوجا توبه کرده است. دوجا توبه کردن چه معنی دارد؟ مگر هردو یک‌جا بودند 
پا یک‌جا توبه کرد و بر دوم» همان توبه را تجدید کرد. 


و استاذ جمع مسترشدان و مریدان بود؛ یعنی بسیارکس را تلمّذ علم طریقت کرده 
است. و گویند: نام. محقد بود. و از چه او را خیر گفتند؟ از آنچه او طرف حجْ روان شد. از 


آنجا بازمی گشت با می‌رفت. بر در کوفه ایستاده بود و بعضی گویند: بر نو | رن 
شسته بود وضو می‌کرد. مردی آمد. گرفت و گفت: «تو بنده‌ای؟» گفت: «آری» بنده‌ام». 
گفت: «بندةٌ منی». گفت: «از آن تو باش». کو گفت: «تو را خیر نام است». گفت: «چه بد. 
خیر باش». که او سیه چرده بود و کوته بالا بود؛ صورت غلامان داشت. پس. او را 
گرفت و در خانه برد و [۱۹۷] در عمل نشاجی داشت. شعربافی آموخت. دوازده سال 
شتفه زشست تا انکه ان مرد از این کراه شمان شتد: کفت: (طلع کردم بر تواو 


۱ ح: جماعة. 
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گفت: «نه تو بندةً منی و نه نام تو خیر است». بعده. شیخ را گذاشت و عذری خواست و 
استغفاری کرد. شیخ گفت: «چه بد کردی مرا؟ خیر نام کردی و هنری آموختی». و 
در بغداد آمد و خود را به تسمية خیر شهره کرد و گفت: «نگردانم اسمی را که مرا 
مردی مسلمی از غیب نام کرده است). 

قوله: «وقال: الخوف سوط له یقوم به آنفسا قد تعودت سوء الدب». 

خوف تازیانة خدا است که بدان می‌ترساند نفوسی را که بر بی‌ادبی عادت گرفته است؛ 
یعنی منهی باشد و تو منهی او را مباشر شوی و بدانی که او حاضر است. مرا 
می‌بیند. این را سوء ادب می‌نامند ولیکن فاحش‌ترین معاصی است. 

قوله: «سمعت الشیخ اباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت اباالحسن القزوینی یقول سمعت 
آباالحسن المالکی یقول: سألت من حضر موت خر النساج عن آمره فقال: لما حضرت صلوة 
المغرب. غشی علیه ثم فتح عینیه, وآوماً ٍلی ناحية البیت وقال: قف. عافاک الله فایّما آنت 
عبد مآمور وآنا عبد مأمور. وما آمرت به لا یفوتک وما آمرت به یفوتنی. ودعا بماء فتوضاً 
للصلوة وصلی ثم تمد وغقض عینیه وتشد ومات. فروی فی المنام وقیل له: ما فعل الّه 
بک؟ قال: لا تسألنی عن هذاء ولکنی استرحت عن دنیاکم الوضرة». 

مالکی گفته است: «کسی در وقت موت خیر نشاج حاضر بود. او را پرسیدم: خبر ده از 
آن کاری که در آن وقت گذشت. او گفت: بیهوش گشت و چشم بربست. وقت نماز شام 
درامد. چشم گشود. سوی گوشهای از گوشه‌های خانه دید. گفت: بایست. خدا تو را 
هماره بر عافیت دارد. آنچه تو را فرموده‌اند. از تو فوت [۱۹۸] نخواهد شد و آنچه مرا 
فرموده‌اند. از من فوت می‌شود. باز نخواهم یافت. آب طلبید. وضو کرد و نماز گزارد و پا 
دراز کرد. غلطید. چشم بست و کلمة شهادت گفت و از دل. جان را به دوست سپرد. و در 
خواب دیدند و با او گفتند: خدا با تو چه کرد؟ گفت: از این مپرسید که سرّی است و خاضی 


است از خصوصیات الهی. ولکن این‌قدر شد که از این دنیای پر زور و ضار خلاص یافتم). 


۱۸۰ شرح رساله قشیریه 


آبوحمزه خراسانی 
قوله: «ومنهم آبوحمزة الخراسانی نیش‌ابوری من محلة ملقاباد من آقران الجنید والخراز 
و آبی‌تراب النخبشی. و کان ورعا آدیبا». 

و یکی از سران و متکلمان در حقایق و دقایق معرفت. ابوحمزه خراسانی است 
و از محلت مخصوص بود: ملقاباد. و از همسران جنید و خراز و نخبشی بود. و متوزعی بود 
و ورعی بافراط داشت. و ادیب بود؛ قوم صوفیه را ادب آموختی. و در بیداری و 
دیانت بسیاری شهرت بود. 

قوله: «وقال آبوحمزة: من استعشر ذکر الموت حیّب الیه کل باق وبعّض الیه کل فان». 

و هرکه مرگ را به حقّ دانستن دانست؛ هرچه صفت فنا دارد - پا فنای محققی پا 
فنای امکانی پا فنای که نبود. شد. سپس آن, باقی ماند - متبعض او باشد. و آنکه او 
را صفت بقا است. به هیچ‌وجهی فنا در پیرآمون او نگردد. او محبوب او شود. این مقال 
حکما و عقلا است. 

قوله: «وقال: العارف یدافع عيشه یوما بیوم. ویأّخذ عيشه یوما لیوم». 

صفت عارف این است که به نقد وقت مشغول باشد. عیش خویش را به روزی مدافعت 
کند. امروز به آمروز گذارد. فردا به فردا گذارد و روزی به روزی. وقتی کسی گفته بود: 

دی رفت گذشت باز ناید فردا آید وگر نیاید ناید 
امروز به نقد وقت خوش باش فردا آید هر آنچه آید آید [1۹۹] 

قوله: «وقال له رجل: آوصینی. فقال: هییء زادک للسفر الذی بین یدیک». 

مردی از او وصیّت طلبید. گفت: «ساخته شو برای سفری که البته آن پیش آمدنی است». 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین بقول سمعت آباالطیب العکی یقول سمعت آباالحسن 
المصری یقول سمعت آباحمزة الخراسانی یقول: کنت قد بقیت محرما فی عباء. آسافر فی کل 
سنة آلف فرسخ تطلع علی الشمس وتغرب کل ما حللت آحرمت. توفی سنة تسعین ومائتین». 

سال‌ها محرم مانده‌ام در یک گلیمی. هرسالی هزار فرسخ مسافرت کردمی. آفتاب 
برآمدی و فرو شدی. من این کار می‌کردم. 
از این عالم فانی به تاریخ دویست و نود سال. به عالم باقی رفت. 
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آبوبکر دلف‌بن جحدر الشبلی 
قوله: «ومنهم آبوبکر دلفین جحدر الشبلی بغدادی المولد والمنشا. وأصله من آسروشنه 
صحب الجنید ومن فی عصره. کان شیخ وقته حالا وطرفا وعلما. مالکی المذهب. عاش سبعا 
وثمانین سنة ومات سنة آریع وثلائین وثلاث مائة وقبره ببغداد». 

و بعضی از آن دیوانگان حضرت و مبتلایان جمال صمدیّت. ابوبکر شبلی بود. 
کنیت او ابوبکر و نام پدر او جحدر. از مسترشدان جنید بود و مصاحب مشایخ بود که 
در عهد جنید بودند. و در بغداد زاده‌اند و همانجا جهان را خالی کرده است. و يگانة 
وقت خود بود. حالی که او داشت و طرفی که او داشت و علمی که او داشت. نادر وقت 
بود. مذهب مالک داشت. هشتاد و هفت سال زیسته است و از عالم شهود به عالم غیب 
رفت. سیصد و سی و چهار سال بود. و مدفن او هم در بغداد است. همانجا بر آمد و 
همانجا دفن کردند. 

قوله: «ولقا تاب الشسبلی فی مجلس خیر النساج آتی دماوند وقال: کنت والی بلد کم 
فاجعلونی [۲۰۰] فی حل و کانت مجاهداته فی بدایته فوق الحد». 

و شبلی توبه کرد پیش خیر نشاج. و در دماوند آمد و گفت: «من والی شهر شما بودم؛ 
هرچه کردم. کردم. مرا بحلی کنید». و مجاهده‌هایی که شبلی در بدایت کرد. نه اندازه بود. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: بلغنی أنّه (کتحل بکذا و کذا من الملح. یعتاد 
السهر ولا یأخذه النوم ولو لم یکن من تعظیمه للشرع الا ما حکاه بکران الدینوری فی آخر 
عمره لکان کثیرا». 

و شبلی. چنین گویند: «نمک به جای سرمه درکشیدی تا خواب از چشم رود و اعتیاد 
بر بیداری شود). 

قوله: «ولو لم یکن تعظیمه»؛ اگر فرض کنیم که او را در رعایت و محافظت شرع - العیاذ 
باللّه - تقصیری بودی. مگر آنکه دینوری روایتی که وقت نقل او کرد. همان بسیار باشد؛ 
دلیل کند که هیچ دقیقة شرع. او فرو گذاشت نکرده است. و آن حکایت آن است: 


«آخر وقت او ۳ غعشی آورده, خوی در پیشانی دویده» چنانچه در وقت انزهاق روج 


۱۸۲ شرح رساله قشیریه 


می‌شود. زبان مانده است. قوّت سخن ندارد. اشارت به توضی کرد. خادم. وضو تمام 
کنانید و تخلیل لحیه نکرد. در آنچنان حالت» قوّتی در او نمانده. غشی شده و 
نزدیک انزهاق شده. دست او گرفت. تخلیل لحیه کرد». 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آباالعباس البغدادی یقول: کان 
الشبلی یقول فی آیامه: 

وکم من موضع لو مت فیه لکنت به نکالا فی العشیرة» 

شبلی می‌گفت. در آخر ایام خویش: «چند جا باشد که در آن موضع میرم. هر آیبنه بر 
قرابتان و نزدیکان خویش بلای باشم و عذابی بر ایشان گردم». 

با از جفای ایشنان می‌نالد که به مرگ من هم راضی به‌اند با حکایت از لطت و 
شفقت ایشان [۲۰۱] اقا اوّل لایق‌تر است؛ یعنی آنچنان گرانم و آنچنان ذمیم و 
لثیمم. هرجا که میرم بر عشیره و قرابتان خویش گران باشم. 

قوله: «وکان الشبلی |ذا دخل شهر رمضان جد فی الطاعات ویقول: هذا شهر عظمه ربی 
فاتی آولی" من آعظمه سمعت الاستاذ آباعلی یحکی ذلک». 

چون رمضان درآمدی. شبلی به جد در طاعت مشغول شدی و گفتی: «اين شهری 


است که خدا او را حرمت داشته است. پس. مرا اولی باشد که من او را حرمت دارم). 


آبومحمد عبداللّه‌ین محمد المرتعش 


قوله: «ومنهم آبومحصد عبدالّ‌ین محمد المرتعش نیش‌ابوری من محلة الحيرة وقیل: من 
ملقاباد. صحب آباحفص وآباعنمان ولقی الجنید و کان کبیر الشسآن وکان یقیم فی مسجد 
الشونیزیه. مات ببغداد سنة ثمان وعشرین وثلاث مائة». 

بعضی از آنکه ره دین را به سر بردند و طالبان را به مقصد و مقام رسانیدند. 
عبداللّه مرتعش است. نیشاپوری است. از محلَةْ حیره و گفته‌اند: از محلّت ملقاباد. صحبت 
ابوحفص و ابوعثمان حیری داشت و جنید را ملاقات کرده بود و در کار تصوف. بزرگی بوده 


۱ جح آول. 
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است از بزرگان. و مقیم در مسجد شونیزیه بودی. و در بغداد از این جهان اعراض کرده و 
اقبال به حضرت آورده. و از تاریخ هجرت سیصد و بست و هشت سال گذشته بود. 


قوله: «قال المرتعش: الارادة حبس النفس عن مراداتها, والاقبال علی آوامر الّه - تعالی - 
والرضا بموارد القضاء علیه». 

مرتعش فرموده است: «ارادت حقَّ. آن عمل فرماید که نفس را بازدارند از خواست او و 
اقبال بدانچه خدای - تعالی - فرموده است. و هرچه از قضا بر مرید افتد. دل مرید بدان 
رضا باشد»). 

چو او مرید است. نظر او در موارد قضا نیست. هرچه از آن سو آید» او طالب 
[۲۰۲] همان یک‌چیز است. پس بضرورت. او را رضا باشد. و دیگر» محبٍ از محبوب 
هرچه یابد» تنشخ وقت او باشد اگر دشنام و اکرام. 

قوله: «وقیل له: أَنْ فلانا یمشی علی الماء. فقال: عندی من مکنه الّه - تعالی - من 
مخالفة هواه فهو آعظم من المشی فی الهواء». 

مرتعش را گفتند: «فلانه بر آب می‌رود». گفت: «اگر خداوند - سبحانه - او را قوّت آن 
دهد و بدان موفق گرداند که خلاف هوای خود کند. بهتر از آن باشد که بر آب رود». 

اکتا ی رست: آ که یبیرقت انکه فلت فاد تاقوا 
خود است تا آنکه عین روح روحانی گشت؟ پس. آنکه قادر بر مشی آب شده است. 
مگر همین می‌گوید [که] او موفق به کسر هوا شد تا متمکّن بر مشی آب گشت. 
پس, تمکّن بر کسر هوا بالاتر آمد از تمکن رفتن بر آب. و دیگر, اقتداری که بر 
مشی بر آب نکردی و در این کسر هوای نفس او شدی. این بهتر بودی» نه آنکه بر 


آنتب فنت تا آ بکه فرکسام داتیتته: 


ابوعلی رودباری 
قوله: «ومنهم آبوعلی آحمدین محمد الرودباری البغدادی آقام بمصر ومات بها سنة اثنین 
وعشرین وثلاث مائة. صحب الجنید والنوری وابن جلاء والطبقة. آظرف المشایخ و آعلمهم 
بالطر یقة». 


۱۸۴ شرح رساله قشیریه 


تن ان نیقی تاک مارا مومس باه یگ و رایع 
احمد رودباری است. بغدادی بود. نسبت به بغداد داشت. مقیم به مصر بود و همانجا 
صورت مراجعت نموده است. صحبت با جنید و با نوری و با ابن جلا و طبقة مشایخ دیگر 
داشت. بسیار نظافت و مبالغت در تنرّه داشت و از مشایخ زمانة خویش به علم طریقت 
عالم تر بود. ۱ ۱ 

قوله: «سمعت الشیخ اباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت اپاالقاسم الدمشقی بقول: سئل 
آیوعلی الرودباری عمن یسمع الملاهی ویقول: هی لی حلال لانّی قد وصلت درجة [۲۰۳] 
لا یثر فی اختلاف الأحوال فقال: نعم, قد وصل ولکن اٍلی سقر». 

ابوعلی رودباری را پرسیدند از شخصی که او ملاهی را می‌شنود و می‌گوید که این 
خاصّه مرا حلال است. زیراچه من به درجه‌ای رسیده‌ام که اختلاف احوال - طاعت و 
عصیان و رد و قبول. ابتدا و انتها - بر من اثر نمی‌کند؛ یعنی همه مرا برابر اسست. 
رودباری گفت: آری. رسیده ولیکن به عمل بدبختی). 

ابوعلی درست می‌فرماید» هرکه به استوای حالات رسیده اگر «یما لا بمدح فی 
الشسرع» مباشر شد. آنگه چه شد؟ به عمل بدبختی رسید. اگر چنین بودی؛ به 
بی‌التفات بودن و هرچه خوش آید کردن. مزیدی در تجلّی و قربت بودی. من که 
محقد حسینی‌ام عالی‌تر و مبتلاتر بدین‌ها من بودم. 

قوله: «وسئل عن التصوف فقال: هذا مذهب کله جذ فلا تخلطوه بشیء من الهزل). 

رودباری را از تصوّف پرسیدند. گفت: «اين رهی است. همه جد است. او را مختلط به 
هزل مکنید»؛ یعنی کل تصوّف. کل جدّ است. نکنید کاری جز کاری که در آن. مزید 
دین باشد و موجب تصفیه باشد و آنچه محبان و عاشقان کنند. و اگر از ایشان 
هزلی زاید. همان باشد که «هزلهم جذ وجذهم جدذ). 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت منصورین عبدالّه یقول سمعت آباعلی 
الرودباری یقول: من" الاغترار آن تسیء فیحسن ٍلیک فتترک الانابة والتوبة توهما نک 
تسامح فی الهفوات وتری ان ذلک من بسط الحق لک». 


ح: + علامة. 
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رودباری فرموده است: «از غرور نفس است و از نظر خودبینی است و وهم بر این که من 
چیزی شده‌ام با چیزی هستم که سوء ادبی از تو زاید. و خداوند - سبحانه - تو را بدان 
نگیرد. بر تو احسان کند و تو ترک انابت کنی» عذری نخواهی. استغفاری و توبه نکنی» 
کفارتی در میان [۲۰۴] ننهی و خود منزجر منکر نگردی, بنابر توقمی که در نفس تو 
باشد که خداوند - سبحانه - تو را در سوء ادب تو مسامحت می‌کند. و تو اعتقاد کنی که 
این احسان و مسامحت. بسطی است که حقّ -سبحانه -با من می‌کند). 

ی وروی کی پانین مصشت مق ادف وت نوفده 
واجبی بود و اگر نه مغروری بود. اشارتی به حالتی عزیزی می‌کند؛ محققان دانند. 

قوله: «وقال کان آستاذی فی التصوف الجنید وفی الفقه آبوالعباس‌ین شریح وفی الادب 
تعلب وفی الحدیث براهیم الحربی». 

ابوعلی فرموده است: «در تصوّف. استاد من جنید است و در فقه. ابوالعبّاس و در ادب. 


| تعلب] و در حدیث. امام ابراهیم حربی). 


آبومحمد عبداله‌بن منازل 
قوله: «ومنهم آنوشنوان عبدالله‌بن المنازل شیخ الملامتیه واوخا وقته. صحب حمدون القصار 
وکان عالماء کتب الحدیث الکثیر. مات بنیسابور سنة تسع وعشسرین آو ثلائین وثلاث 
مائة). 

و بعضی از آن دینان مخلص و دینداران صادق ابومحد عبدالّه منازل است. 
پیر ملامتیان بود. يگانة وقت بوده است. مصاحب حمدون بود. هر آپینه حمدون قضار 
مذهب ملامتیّه به اختیار خویش کرده اسست. برای ملامت را هرکسی چیزی 
گفته‌اند. اخلاص و صدق نفس را از دل خبر نباشد و دل را از روح خبر نباشد و 
روح را از سزء همه دانستیم اقا نزدیک من این است: در استتار لذّتی و صورت از 
نایار تاودا اس اسف قیقر اطیاه هو کر امین او لدت 
نتوان گشت. هر قضه که فاش شد. تو بدانکه لاش شد. 

و عالم بود به سنن وتان تب علیه السلام - و حدیث را کتابت کرده است و 
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جمع آورده است. و از اقران و اخوان و از اقارب و عشاپر به تاریخ سیصد و بست نه یا 
سی از تاربخ هجرت. فرقت و هجران اختیار کرد در نیشابور. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت عبداّه المعلم [۲۰۵] یقول سمعت أباعبداله‌ین 
منازل یقول: لم یضیع آحد فريضة من الفرالض لا ابتلاه اه - تعالی - بتضییع السنن, ولم 
یبتل آحد بتضییع السنن الا یوشک آن ییتلی بالبدع». 

«هیچ‌یکی فریضه را ضایع و اهمال نکرد مگر آنکه مبتلا شد به تضییع سنن و هیچ‌یکی 
تضییع سنن نکرد مگر آنکه مبتلا شد به بدعت). 

قضیه‌ای منعکس می‌شود؛ این بایستی گفت: «هرکه مباشر بدعتی شود او 
مبتلا به تضییع سنن گردد و هرکه تضییع سنن کند. مبتلا به تضییع فریضه 
شود؛. این محقّق است. هرکه مبتلا به تضییع فریضه شد. بی‌شبهه او ترک سنن 
کرد. هم مباشر به فعلی, به قطع آمد. البته آن را باید کرد و رسول آن را تو را 
فرمود و خود کرد. 

این سخن را اگر بدین معنی می‌گوبیم. درست می‌آید که هیچ‌یکی فریضه را 
ضایع نکرده است. مگر آنکه او نخست مباشر به بدعتی شده است. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول: سمعت آباآحمدین عیسی یقول سمعت 
عبدالله‌بن منازل یقول: آفضل آوقاتک وقت تسلم فیه من هواجس نفسک ووقت یسلم 
الناس فیه من سوء ظنک». 

فاضل‌ترین و بهترین وقت‌ها به تو این است: وقتی که تو از هواجس نفس خویش سالم 
مانی. و هواجس. خطرات ردیّه را گویند" این سخن را دو احتمال است: یکی آنکه 
تو را هاجسه باشد و تو اتباع هاجسه نکنی؛ دوم. سالم مانی از هاجسه یعنی 
هاجسة نفسانی تو را نباشد؛ و سخن محفقانه و صوفیانه همین است و سخن 
متعلمانه آن است که اوّل گفتم. و وقتی دگر آنکه تو را صفا و جلا باشد و چنان به 


5 اس: + سی و. 
۲ اس: + هواچس. 
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وقت خویش مشغول باشی که هیچ‌کسی بر تو سوء ظن نبرد و با تو در چون و چرا 
و درکن و مکن نباشد؛ گمانی مسلم بر تو نیست. 

است: شیطانی باشد؛ ملکی باشد؛ رحمانی باشد. مرد دانشمند مجتهد در اجتهاد 
«الذ کر باللسان لقلقة والذ کر بالقلب وسوسة». 


آبوعلی محمدین عبدالوهاب 
قوله: «ومنهم آبوعلی محمدین عبدالوهاب الثقفی |مام الوقت صحب آباحفص وحمدون 
القصار وبه ظهر التصوف بنیشابور مات سنة ثمان وعشرین وثلاث مائْة». 

و بعضی از آنکه قول و فعل ایشان حجت باشد و مذهب معتقد او مذهب 
مرتضی و مصطفی بود صلی اللّه علیه وعلی آله - ابومحقد ثقفی است. در وقت 
خویش پیشوای اهل دین بود. و صحبت با ابی‌حفص و حمدون قضّار داشت. و در نیشاپور 
که تصوف ظاهر گشت. بدو گشت. به تاریخ سبصد و بست سال از این جهان خرامیده 
است و به رحمت باری -تعالی - فرار گرفته. 
القفی یقول: لو آَنْ رجلا جمع العلوم کلها وصحب طوائف الناس لا یبلغ مبلغ الرجال الا 
بالرياضة من شیخ آو |مام آو مدب ناصح. ومن لم یأخذ آدبه من آستاذ ینبه" عیوب آعماله 
ورعونات نفسه لا یجوز الاقتداء به فی تصحیح المعاملات». 

ابوعلی ثقفی گفته است: «اگر مردی هم علوم را عالم شود و طوایف صوفیان را از هر 
جنسی صحبت کرده باشد با زهاد و با عبّاد. با اهل طلب - [به | مرتبة مردان حقَ 
نرسد مگر به انواع ریاضت که به ارشاد شیخی و به تعلیم امامی با به تآدیب موّدّبی ناصح 
شده است. و هرکه ادب نگیرد از استادی و شبخی که او را از عبوب نفس او تنببه کند و 


او را از آن بازدارد. در تصحیح معاملات. اقتدا بدو کردن روا نباشد. کار او خود مغشوش 


۱ ح: پریه. 
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است و دیگری را چونه تهذیب خواهد کرد؟ 

اینجا سخنی هست. چو ارشاد. تهذیب اخلاق و طلب اخلاق و وجدان حقایق و 
فا فتاه به ارشان سیم تسه انیت ۲۰۷۱ واه امام ما مود ها انستاد 
دان. 

قوله: «وقال آبوعلی یأتی علی هذه الأمة زمان لا تطیب المعيشة فیه لممن آلا بعد 
[ستناده ٍلی منافق». 

و ابوعلی ثقفی گفته است: «بر امّت محقد -صلی الّه علیه و آله وسلم - زمانه بیاید که 
معیشت کسی خوش نباشد. مگر به تکیة وجه به منافقی کند؛ یعنی کسی که باشد که 
حق دینداری به‌جا نیارد برای وسعت عیش را به تدبیری و ترتیبی مشغول باشد. 
هر که آن کار کف که او کرد آم وامعشت و اش ایق نوع مادم یه آممته 
اگر در اين زمانة ما بر قومی که ایشان بعینه و منه نسبت دارند. مراحمت و مدارات 
کنند. جذب منفعتی از ایشان و طیب معیشت شود نعوذ باه من شر زماننا. 

قوله: «وقال: آف من آشغال الدنیا |ذا آقبلت وأف من خسرانها آذا آدبرت والعاقل من لا 
یرکن الی شیء |ذا آقبل کان شغل و|ذا آدبر کان حسرةا. 

زجر بادا بعض اشغال دنیا را اگر کسی را پیش آید و زجر بادا مر خطرات طلب دنیا را 
وقتی که روگرداند؛ اگر آید» ا مر او را و اگر بازگرده و خطرة او باقی ماند» آن 
با فلت ان آف س افیل 

و عاقل کسی است که میل نکند به سوی چیزی که چون پیش آید. شرّی پیش آمده 
باشد. البته به بدی کشد و چیزی از او منتظر نبود و چون برود. در دل آن مرد. 
حسرت باقی ماند؛ همانجه گفتم خطره آن باقی ماند. 


آبوالخیر الأقطع 
قوله: «ومنهم آبوالخیر الاقطع مغربی الااصل سکن تینات وله کرامات کثيرة وفراسة حادةه 
کان کسض الشأن. مات سنة نیف ۱ وثلاث مایة). 
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ی از که توا ام تنم اصال به خر ها لفط 
است که اصل او از مغرب است و ساکن تینات بود. و مر او را کرامات و خوارق بسیار بود و 
فراستی تیزی داشست. البته آنچنان بود [که] [۲۰۸] او را به تأقل حاجت نبود. به 
ظاهر هر که نظر کردی. به باطن او آنچنان ره بردی که البته خطا نباشد. کرامت و 
فراست. یک قبیلند اقا کرامت. عبارت از خوارق بسیار باشد و فراست» مخصوص 
نشف او اه ف باه یال تلم هو کار تصرف هورگ کس ود تا ربص 
و چهل چند سال اتفاق نظارة آن جهان کرده است. 

قوله: «قال آبوالخیر: ما بلغ آحد الی حالة شسريفة الا بملازمة الموافقة ومعانقة الآدب 
وآداء الفرائض وصحبة الصالحین». 

و ابوالخیر فرموده است: «هیچ‌یکی به حالتی لطیفه که مقصود قوم است. نرسیده 
است. مگر آنکه ملازمت موافقت صلحا کرده است و صلاح دین از ایشان گرفته و ادب 
را چنان با خود التزام گرفته. چنانچه یکی مر کسی را کنار گیرد. و ادای فرایض بشرایطها 
و ارکانها و مواجبهاء و صحبت صالحان باشد» شرط آنکه نظر او بر صلاح ایشان باشد. 
آنچه ایشان کنند. او همان کند». 


آبوبکر محمد علی الکتانی 

قوله: «ومنهم آبوبکر محمدین علی الکتانی بغدادی الاأصل. صحب الجنید والخراز والئوری 
وابن‌الجلاء والطبقة آظرف المشایخ وآعلمهم بالطريقة. وجاور بمكة ٍلی آن مات سنة |ثنین 
وعشرین وثلاث مانة). 
اصل او بغداد بود. و مصاحبت با جنید و با خّاز و نوری و ابن جلا داشت و جز آنکه مشایخ 
طبقات بودند. با ایشان هم صحبت داشت. از مشایخ زمانة خویش. ظریف تر و نزهت‌تر بود 
و داناتر به مسلک قوم بود. و مجاور مکه بود تا آنکه به تاریخ سیصد و بست دو سال 
صحبت رفیق اعلی و حبیب اوفی اختیار کرد. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آبابکر الرازی یقول: نظر 


الکتانی [۲۰۹] ٍلی رجل آبیض الرآس واللحية بسأل الناس فقال: هذا الرجل آضاع حق ال 
تعالی - فی صغره فضیعه الله فی کبره». 

ابوبکر کتانی شخصی را دید. موی سر و ربش او سپید شده بود. از مردمان گدابی 
می‌کرد. گفت: «اين مرد کسی است که در اوّل عمر خود. آنچه حقّ خدای باشد به‌جا 
نیاورد. ضایع کرد. خداوند - سبحانه - در آخر عمر. او را ضایع کرد. فرو گذاشت؛ صورت 
ذل و هوان وقت او داشت». 

قوله: «وقال الکتانی: الشهوة زمام الشیطان. من اخل بزمامه کان عبده). 

کتانی گفته است: «مشتهی نفس. مهار شیطان است که در دهن انسان نهاده است. 
هرکه را شیطان. آخذ زمام او شد. این شخص مأخوذ. بندة شیطان باشد؛ هرجا که خوش 
آید. آنجا برد). 


آبویعقوب |سحاق‌بن محمد النهررجوری 
قوله: «ومنهم آبویعقوب اسحاق‌ین محمد النهرجوری صحب عمرو المکی وآبایعقوب 
السوسی والجنید وغیرهم ومات بمکة مجاورا سنة لائین وثلاث مائة). 

9 بعضی از 3 روندگان راه دین و معتمدان فلت اسلام. ابو بعقوب نهرجوری نت 
مصاحب ابوعثمان عمرو مکی و ابویعقوب سوسی و جنید و غیر ایشان بود. و به تاریخ سیصد و 
سی سال دلش از این جهان ظلمت. گرفته شد و ره نور و صفا گرفت. و در مکه مجاور بود. 
النهرجوری بقول: الدنیا بحر والا خرة ساحل والمرکب التقوی والناس سفر». 

نهرجوری گفته است: «دنیا به دربایی ماند و آخرت. کنارة این دربا؛ یعنی این تمام 
شود. به آخرت رسند و مرکب [۲۱۰] تقوا باید و سلامتی در این سفر بدین مرکب 
که او را سلامت ات0 ان تقوا است». تعیّن بو از ان اختیار کرد [ که] البته در او 
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قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آبایکر الرازی یقول سمعت النهرجوری 
یقول: ریت رجلا فی الطواف بفرد عين یقول: آعوذ بک منک, فقلت: ما هذا الدعاء؟ فقال: 
نظرت بوما الی شخص فاستحسنه فاذا لطمة وقعت علی بصری فسالت عینی فسمعت لطمة 
بنظرة فلو زدت لزدناک». 

ابویعقوب گفت: «در طواف کعبه دیدم مردی را که میگفت: اعوذ بک منک. پرسیدمش: 
چیست این دعا؟ گفت: شخصی را روزی دبدم و حسن و جمال او را استحسان کردم؛ 
دستی از غیب بر چشم من زد. چشم من ربخت و کور شدم. آواز شنودم: یک طیانچه به 
یک دیدن بود؛ اگر زیادت کنی. ما هم زیادت کنیم». 

اینجا چند سخن پرسند: «أعوذ یک منک» در این محل گفتن, چه مناسب 
باشد؟ «آعوذ یک منک» در دعای مأثور در این مقام مذکور است: تعوّذ از فعل به 
فعل کرد. گفت: «آعوذ بعفوک من عقابک». و از این ترقی کرد و تعوّذ از صفت به 
صفت کرد. گفت: «آعوذ برضاک من سخطک» و از این ترقی کرد. تعوّذ از ذات به ذات 
کرد. گفت: «أعوذ بک منک»؛ این تعوّذ در آن فعل گفتن چه نسبت دارد؟ یحتمل. 
قایل از آن مردم است که ترقی او از فعل و از صفت شده. به ذات رسیده؛ هر آیینه 
«أعوذ بک منک» گوید. این سخن گفتم اقا تمام حکایت از این سخن آبی است؛ 
زیراچه لطمه به لحظه بر این سخن نسبتی ندارد: «کذلک لو زدت زدناک»؛ 

و ی ی ری ی 
[۲۱۱؛ بحقیقت. تعوذ هم از او اسست. عفو و عقاب. سخطا" و رضا هم از ذات او 
است. چو هم از او است همان گفت که اصل و منبع است؛ چنانکه پادشاهی را 
گویی: از تو باید ترسید؛ و ترس از عظمت و هیبت او اخض خواص را باشد اما عوام 
را از صفت و فعل, ایشان گویند: از سلطان بترسید. 

قوله: «وسمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آأحمدبن علی یقول سمعت النهرجوری 
یقول: فضل الاحوال ما قارن العلم». 


۱ اس: سخت. 
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بهترین احوال صوفیه این است که با علم ظاهر قرین باشد؛ و دیگر» افضل احوال 
صوفیه آن باشد که آن را در بیان علم توان آورد؛ و دیگر, افضل و اعر احوال آن 
است که مقارن علم بالّه باشد مثلا رسول اللّه -صلی اللّه علیه وسلم - فرموده 
است: «رأّیت ربی ليلة المعراج فی أحسن صورة». رونده را این حال و اين روزگار پیش 
آید. مقارن علم بالّه باشد. او «یعلم باله» دانسته است که حقیقت معنی «رآیت ربّی» 


گرفته باشد. 


آبوالحسن علی‌بن محمد المزیّن 

قوله: «ومنهم آبوالحسن علی‌بن آحمد المزین من آهل بغداد من آصحاب سهل‌بن عبداه 
والجنید والطبقة, رحمهم لّه. مات بمکة مجاورا سنة ثمان وعشرین وثلاث مائة و کان ورعا 
سا 

و بعضی از استاذان ماهر و مصلحان ملّت احمدی ابوالحسن علی مزین از یران 
سهل‌بن عبداللّه تستری و جنید و طبقةٌ مشایخ دیگر بود. و تاریخ سیصد و بست و هشت 
سال از حرج و ظلم این جهان وارسته. به اصحاب احوال و مقامات. به خدا رسیده. در این 
حال که مجاور مکه بود و متوزعی بزرگی بود؛ یعنی هرچه از احوال مقامات او را روی 
نمودی, آنچه مشتبه و نسبت به اشتباه داشت. از آن ورع کردی» آن را وزنی ننهادی. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن [۲۱۲] السلمی یقول سمعت آبابکر الرازی یقول 
یات ال یی رن انز بیع دننیب روز تن مر امس بران 
الحسنة الاولی». 

اگر یکی را زنی زاید. عقوبت زّت اولی باشد. گفته‌اند: «الذنب یج اٍلی الذنب 
والطاعة یجر اٍلی الطاعة». گنه کرد؛ عقوبت آن گنه چه باشد؟ که دلش سیه شد تا 
آنکه باردگر مباشر آن شده. و حسنه که بعد حسنه باشد. حسنة انیه ثواب حسنة اولی 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۱۳ 


حسنه در وجود آمد. این حسنه بعد آن در وجود آید. ثواب حسنة اولی باشد. 
حسنات" و هبات با نفسها بهشت و دوزخ باشند. هر که به حسنة امروز موافق است. 
او بهشتی نقدی دارد و اگر کسی -والعیاذ باللّه - به چیزی دیگر مبتلا است. او 
دوزخی نقدی دارد. این نقد. موصل بدان وعد هست. 

قوله: «وسئل المزین عن التوحید فقال: ان تعلم آن آوصافه باينة لأوصاف خلقه باینهم 
بصفاته قدما کما باینوه بصفاتهم حدثا». 

مزیّن را از توحید پرسیدند. گفت: «قدم را به قدم سپارد و حادث را به حدوت. 
حدوت. مباین قدم است و این حدوث هم و قدم». حاصل کلام است که گفتم؛ 
اقا ترجمه" این است: «توحید این است که تو بدانی اوصاف او از اوصاف خلق جدا است 
یا نسبتی ندارد؛. سمعی داری و بصری داری و فعلی داری. او سمع دارد نه چنین 
سمعی که تو به گوش می‌شنوی. او بصری دارد نه چنین بصری که تو داری؛ 
پیغوله‌ای و حدقه‌ای می‌بینی. و فعلی داری که فعل تو بدان مفعول, مباشر؛ و فعل 
آواز ان شفة. 

قوله: «وقال: من اٍستغنی بالّه - تعالی - آحوج الله الخلق الیه». 

مزيّن گفته است: «هرکه به خدا غنی شد. خلق را محتاج به سوی او کرد»؛ بعنی 
«استغنی باله»» عبارت از یکی شدن بنده با خدا است. چو او با خدا [۲۱۳] یکی شد. 
خلق محتاج خدایند. هر آیینه محتاح او باشند. 


آبوعلی‌بن کاتب 
قوله: (ومنهم آبوعلی‌بن کاتب واسمه الحسین‌بن آحمد صحب آباعلی الرودباری ژاانگ 


یکی از آن بازندگان جان و جهان. به موجب دریافت رضای رحمان. ابوعلی 


5 اس: + حسنات. 


۲ اس: تراجمه. 


۱۹۴ شرح رساله قشیربه 


کاتب است. و نام او حسین بود. با رودباری و با ابوبکر مصری و با دیگران جز اين دو 
صحبت داشت. در حال خویش. بزرگ روزگاری داشت. و در تاریخ سیصد و چهل و چند 
اشتیاق حضرت غلبه کرد و قلب قالب و روح را به تمام خویش بدو سپرد. 

قوله: «قال [بن الکاتب: |ذا سکن خوف القلب لم ینطق اللسان الا بما یعنیه». 

چون خوف در دل قرار گیرد. زبان گویا نباشد مگر چیزی را که معنی و مراد مردم 

قوله: «وقال ین الکاتب: المعتزلة تنزهوا الله من حیث العقل فأخطا والصوفية نزهوه من 
حیث العلم فأصابوا». 

حسین کاتب می‌گوید: «معتزله. تنزبه خدا به فهم عقل کردند و صوفیه تنزیه او به 
حسب علم کردند). 

صوفیه را علمی «من الّه» بود» آن را که علم «من لدنی» گویند و علمی که از 
مصطفی و صحابه و سلف صالح -رضوان اللّه علیهم - بدیشان رسیده بود. بدان 
تنزیه کردند. هر آیینه معتزله. در تنزیه باری خطا کردند» قوم صوفیه و علمای دین را 
مجبره و مشبّهه نامیدند. و صوفیه چو علم از خدا گرفتند و از مصطفی و صحابه. 

عقل. مخلوقی از مخلوقات باری است. او را به خالق» ره بردن چنانچه باید. 
درست نیاید. صوفیان» علمای دیندار اگر تحقیق و اگر تقلید. همان گفتند که 
مصطفی و صحابه -رضوان اللّه [۲۱۴] علیهم - گفتند و اگر به تقلید و اگر به عیان. 
همانچه بایستی همان را اثبات کردند. 


قوله: «ومنهم مظفر القرمیسینی من مشایخ الجبل صحب عبدالله الخراز وغیره». 

و یکی از آن متخلقان به اخلاق الّه و متصفان به صفت رب - تعالی - مظفر 
قرمیسینی است. از صوفیان جبل است. جبل. کوهی است که آنجا مسکن صوفیان 
بود. چنانچه گیلان و غیر آن. مصاحب عبداللّه خزّاز و جز آن از صوفیان دیگر بود. 
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قوله: «وقال مظفر القرمیسینی الصوم علی ثلائة آوجه؛ صوم الروح بقصر الامل, وصوم 
العقل بخلاف الهوی. وصوم النفس بالامساک عن الطعام والشراب والمحارم). 

قرمیسینی فرمود: (صوم بر سه نوع است: یکی صوم روح است که امید بود و ماندن 
بود در این جهان. از او منقطع شود. اين را بدین معنی صوم نامید که از حیات" خود 
را به تین خود امساک کرد. گویی روح خود را از حیات بازداشت؛ دیگر. صوم عقل 
است که خود را از هوای نفس بازدارد و عقل اين تقاضا نکند که به چیزی مباشر شود 
که فانی بود و هرچیزی که از معانی معالی بازدارد و بدان مشغول شود؛ و صوم نفس 
عبارت از امساک باشد از طعام و شراب و هر محرمی که غذای او باشد». 

قوله: «وقال آحسن الارفاق ٍرفاق النسوان علی ی وجه کان». 

و بهترین رفق‌ها که مردان کنند و نرمی و لطفی که از ایشان باشد. از ارفاق نسوان 
بود به چند وجه: یکی آنکه ایشان به طبیعت. قومی مخلوق به احتیاجند؛ و دیگر 
ضعف در طبیعت ایشان مجبول است؛ و دیگر» نظر ایشان جز بر مردم نیست که از 
او چیزی رفقی برسد؛ و طايفة حرام‌خوارانند. هرچه کنی. کنی. اصطحاب شکرانة 
آن به‌جا نیارند. بلکه متتصف به صفت کفران گردند؛ و دیگر التزام و اصطحاب با تو 
دارند و هرکه با تو اصطحاب و التزام دارد. مزوره اسست که با وی رفقی کنند؛ و 
فیک ان اقور آغانت دام کنتق ۳۱۵و ان محلی کسی که مدخل نباشد 
اگرچه پدر و مادر و پسر؛ و دیگر» توسیع بر عیال مستحب است؛ و دیگر» مرتضی 
-رضی الّه عنه - فرموده است: «یک درمی که در حقّ یار خود خرج کنی به از 
یام یه کید ات که ماواسو بعتا خی ناشن 

اين ارفاق نسوان» اضافت مصدر بود به سوی مفعول و اگر کسی برعکس گوید. 
آن مقال. مخالف قول صوفیان باشد. ایشان گفتند: «صوفی در رفق نسوان نباشد». 

قوله: «وقال: الجوع اذا ساعدته القناعة یکون مزرعة الفکرة وینبوع الحکمة وحيوة 
الفطنة ومصباح القلب». 


5 اس: حیوات. 
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و گفت: «چون با گرسنگی. قناعت یار باشد. آن گرسنگی محل زراعت فکر باشد؛ 
یعنی فکر آنجا زراعت شود و میوه و غله از او بروید. معانی و موارد و مصادر برآید. 
و چشمة حکمت باشد؛ یعنی حکمت از وی برون آید. چنانچه آب از چشمه». 

چیست قول صواب با علم و عمل و حکمت؟ دانستن ارتباط ملک و ملکوت و 
جبروت با علم لاهوت. 

قوله: «وحیوة؛ مرد دانا کیش بدان باشد و بر آن» روح قوّت گیرد و دل صاف پذیرد 
و عقل صاف و تیزبین شود و دوراندیش گردد. 

قوله: «ومصباح القلب»؛ و چراغ دل بود. هرچه دل به شکم خالی و عقل صافی و 
نفس پاک بیند. خطا بر او نیفتد. 

قوله: «وقال: آفضل الاعمال العبید حفظ آوقاتهم وهو آن لا تقصروا فی آمر ولا تجاوزوا 
عن حد». 

و بهترین کارهای بندگان خدا. حفظ اوقات ایشان است؛ یعنی ایشان وقت را نگاه 
دارند. کاری به حسب وقت کنند. یکی حفظ وقت. این باشد: وردی و نمازی که هر 
وقتی معیّن دارند. هت بر آن دارد که وقت هم بر آن کار بگذارد؛ و دیگر 
نگاه‌داشت وقت کند. وقت چه تقاضا کرده هم بر آن رود: اگر وقته قهر است؛ امتناع 
و انزجار و انحصار؛ و اگر بسط است. طلب و دعا به شرط ادب؛ و اگر وقت وجدان 
اکن نت ار پوبی؛ و اگر وقت استتار [۲۱۶] است. به موجب آن بودنی؛ هم 
بر این قیاس اسست. انواع چه گویم؟ هرچه وقت تقاضا کند. همان کند؛ چنانچه 
گفته‌اند: «الصوفی ابن الوقت». وقتی دو بیتی گفته بودم: 

بی‌درد مباد هیچ فردی نامرد مباد هیچ مردی 
بی‌درد مباد هیچ وقتی بی‌وفت مباد هیچ وردی 

ی و اه ها مت 

قوله: «وقال من لم یأخذ الادب عن حکیم لم یتأّب به مرید»؛ 

هرکه ادب از حکیمی نیاموخت. مسترشدی از او ادب نگیرد. 
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آبوبکر عبدالّه‌بن طاهر الاپهری 

قوله: «ومنهم آبوبکر عبدالله‌ین طاهر الابهری من آقران الشسبلی, من مش‌ایخ الجبل, عالم 

و بعضی از آن رسیدگان به مرادات خود و واجدان مطالب دل, ابوبکر عبداللّه 
ابهری است. از باران شبلی بود و از سکان جبل. عالم به علم صوفیه بود و متوزع بود. و 
معنی توزع بالا گفته‌ام باز چه گردانم؟ و با پوسف حسین که از اج مشایخ است. 
صحبت داشت. ره طریقت از او آموخت و با مشایخ دیگر غیر او. 

به تاریخ سیصد و بست چند سال اختیار مشاهده رب جلیل جبار. به تمام خود کرد و 
خواست چنانچه دل و روح به جمال او محفوظ. نفس هم از آن تصبر تمام گیرد. 
آبایکر طاهر یقول: من حکم الفقیر آن لا یکون له رغبة فان کان ولابٌ فلا تجاوز رغبته 
کفایة). 

بعضی از امور درویش طالب و عارف محقق است که او را [ ۲۱۷] رغبتی بر هوایی نباشد. 
و اگر فرض کنیم که او را رغبتی شود باید که از حد شرع متجاوز نبود. و این فرموده است: 
«رغبت او کفایت او را متجاوز نبود»؛ یعنی آنچه لابدذی او اسست. تا او را بودن 
ممکن نیست. هم بدان کفایت کند؛ مثلا اگر رغبت به طعام کرد باید که از قدر 
قوام بنیه بیشتر نرود و اگر به زوجی و آزدواجی محتاج گردد. باید همان‌قدر که او 

قوله: «وبهذا الاسناد قال: |ذا آحببت آخا فی الّه فاقلل مخالطته فی الدنیا». 

چون یکی را برای خدا دوست گیری. پس. اختلاط در دنیا با وی کم کن. کثرت 
مخالطت. خوف آن دارد که بین‌الشخصین چیزی زاید که در حبِ تقصیری رود و 
نقصانی شود. مخالطت به قدر ضرورت باشد در جزوی و کلی. اگر انبساط شود هم 
آن باشد: از بسیار انبساط. یکی از دیگری گرفته گردد. بقای محیّت بشرطها نشود. 


۱1۹۸ شرح رساله قشیریه 


آبوالحسین‌بن بنان 
قوله: «ومنهم آبوالحسین‌بن بنان ینتمی ای آبی‌سعید الخراز من کبار مشایخ مصر». 

و کسی که از خودی خود برون آمده و هواهای خویش را وداع کرده. به حقّ 
اتباع رسول الله صلّی اللّه علیه واله وسلّم - ایستاده, ابوالحسین بنان است. نسبت 
به ابی‌سعید خراز کردی؛ یعنی علم قوم و سلوک طریقه از او گرفته است. و یکی از 
بزرگان مشایخ مصر بوده است. 

قوله: «وقال این بنان کل صوفی کان هم الرزق قائما فی قلبه فلزوم العمل آقرب له». 

ابن بنان گفته است: «در دل هر صوفی که قصد رزق ثابت باشد؛ یعنی البته هم رزق 
در دل او می‌باشد. او را متعلّق به کسب شدن بهتر باشد». 

قوله: «وعلامة سکون القلب اٍلی اه آن یکون بما فی ید اه واثق منه بما فی یدیه». 

و علامت آنکه کسی را قرار دل به مضمون رزق شده است. این است: آن‌چیز را که 
او مالک است [۲۱۸] و پیش او حاضر است و آنجه عهد اللّه است. ثقه بدانچه عندالّه 
است بیشتر باشد از آنکه به دست او است. 

قوله: «وقال: اجتنبوا دناءة الاخلاق کما تجتنبون الحرام». 

و گفت: «بپرهیزید از خلق دنی. چنانچه می‌پرهیزید از شیء محرّمی». خلق دنی. 
مقذمةّ مباشرت حرام باشد. از موجب وقایه احتراز کنید تا به بلای مباشرةّ ممنوعی 


و محزمی نیفتید. 


آبواسحاق ابراهیم‌بن شیبان قرمسینی 
قوله: «ومنهم آبواسحاق ابراهیم‌ین شیبان القرمیسینی شیخ وقته. صحب آباعبدائله المفربی 
والخواص وغیرهما. 
و یکی از ساکنان قَبهةٌ غیرت و همنشینان حضرت عرّت. ابواسحاق ابراهیم 
قرمیسینی. در وقت خویش شیخ بود و صحبت با عبداللّه مغربی و خوّاص داشت. 
قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آبایزید المروزی الفقیه بقول سمعت ابراهیم‌ین 
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شیبان یقول: من آراد آن یتعظل وتبل فلیلزم الرخص». 

قرمیسینی گفته است: «ه رکه میان صوفیان خواهد که عطلتی و بطلانی پیش سازد. گو 
عمل بر رخصت کند». و عمل بر رخصت کردن. نزدیک ایشان از قدم ارادت به سر 
آمدن است. چو از قدم ارادت پیش آید» پس آید. کارش پیشتر نشود. 

قوله: «وبهذا الاسناد قال: علم الفناء والبقاء یدور علی اخلاص الوحدانية وصحت 
العبودية وما کان غیر هذا فهو المغالیط والزندقة». 

علم فنا و بقا دایر بر اخلاص وحدانیّت و صحت عبودیّت است و هرچه جز این باشد از 
مغالیط و زندقه بود. فنا و بقا؛ بعد ثبوت اخلاص وحدانیّت و صخت عبودیّت نبود. 
فنا و بقا نبود. و مرد از این هرسه فانی شود. نمی گویم اخلاص نماند. به جای او 
ریا آید؛ نمی‌گویم وحدانیّت برود و به جای او مشرک شود؛ نمی‌گویم که صبخت 
عبودیّت برود و تزلل و خلل در عبادت شود بلکه با این همه فانی شود. باقی به 
خدا گردد بعد ثبوت بقا باه اخلاص و وحدانیت [۲۱۹] و صخت عبودیّت بواجبی 
به‌جا شود, این فنا و بقا باشد. 

و فنا و بقا دایر باشد بدین هرسه و اين هرسه از میان به صفت فنا و بقا بالئه. با 
این همه اگر شیخ این معنی که ما گفتم می‌گوید. خود کلام به صخت و سداد 
باشد. آنکه شیخ. مغالیط و زندقه نام نهاد بر آن صفت که کسی گوید که من مرد 
فانی‌ام. چو فانی‌ام. هرچه کنم. کنم؛ من نمی‌کنم. باقی به خدایم. او می‌کند. به 
حسب آن هرچه هوا و هوس او باشد» مباشر آن شود این زندقه باشد. فانی که او 
با خود نمانده ات و او را از وی برده‌اند. باز او را بدو نمی‌دهند. کار او ورای این 
پیت شتا و ها عالی داش که یت ای ارم سای ات غیت 
ثبوت بقا دارد. اینجا بیان روی اشکالی دارد. از خود رفته هست.! 

ز باده چون کف ساقی تهی نمی‌گردد کجا دماغ لطیفم ز مستی آید باز 


قوله: «وقال [براهیم: السفلة من بعصی له عز وجل». 


۱ جمله تعقید دارد. 


و همین قول ابوحفص حذاد است: «سفله کسی را گوبند که او خدا را عاصی شود). 
سفله. مرد فروافتاده را گویند. آنکه از طاعت خدا به معصیت افتاد. نه آنکه از 
دنین کند. و از این بدتر چه دنائت باشد که عصیان خدا ورزد؟ 


آبوبکر الحسین‌بن علی یزدانیار 
قوله: «ومنهم آبوبکر الحسین‌بن علی یزدانیار من آرمنية. له طريقة یختض بها فی التصوف 
و کان عالما ورعا وکان ینکر علی بعض العراقیین فی اطلاقات وآلفاظ لهم». 

و بعضی از مهتمان در کار و مقتدایان و طالبان حقیقت. ابوبکر حسین است. 
رهی خاصّه داشت در تصوف که مشایخ وقت او را کمتر بود. و او عالم بود به علم طریقت 
و انکار! کردی عراقیان را در اطلاقات الفاظ ایشان که از ایشان برون [۲۲۰] افتاده. سخنی 
گویند. در اين کار دو گمان است: يا آن مفهوم شیخ نبود؛ یا این گفتار اطلاقات روا 

قوله: «قال ابن یزدانیار: ٍیاک آن تطمع فی الانس بائّه وآنت تحب الانس بالناس». 

ابن یزدانیار گفته است: «احتراز کن از این طمع که تو را انسی بالّه شود و تو دوست 
داری انس با مردمان). 

اکنون, از این احتراز و از این تحذیر این مراد است که ممکن نبود میان اين دو 
انس جمع کنی. انس بالتاس نگیرد مگر کسی که او را وحشت به خدا باشد. و انس 
به خدا نشود مگر کسی را که او را وحشت از مردمان باشد. و انس بالّه چیست؟ 
بعضی گویند: به طاعت اللّه - تعالی - و بعضی گویند: به صفات اللّه و بعضی گویند: 
به ذات اللّه. تعالی. 

انس به ذات اه چه معنی دارد؟ که تو با او یکی گردی و تفرقه بر تو محال 
باشد. انس به اللّه بحقیقت منهی بود. انس به طاعت اللّه تفرقه در تفرقه است. و 


انس به صفات الّه - تعالی - عبارت از جمع است. و انس به ذات اللّه عبارت از جمع 


۱. اس: اشکار. 
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الجمع است. اگر هریکی را گویم» سخن زیادت شود. ما را غرض. ترجمه است. این 
سخن زیادتی است که نویسانیدم. 

قوله: «و[یاک آن تطمع فی حب الّه وآنت تحب الفضول». 

و به حذر باش از این که طمع کنی در دوستی خدا و تو فضول هوا را دوست داری. 
فضول بسیار است. اگر آن می‌نویسم. سخن فضول می‌شود. اینجا سخنی هست. 
موائست به له عخب فی اه نشود و تبود و در کلام علی هذا تقذمی و تأخری باشد: 
هرگز باشد یکی فضول را دوست دارد و او را انس به له شود؟ و هرگز باشد که 
کسی را انس به اللّه شد و او را طمع فضول باشد؟ در قدسی افتاد: «لو یعلم 
المشتغلون بذکری ما فاتهم عن آنسی لیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا ولو یعلم المشتغلون 
بانسی ما فاتهم عن قربی لیبکوا دما ولو یعلم المشستغلون بقربی ما فاتهم عنی لتقطعت 
آوداجهم» [۲۲۱]. 

قوله: «وٍیاک ان تطمع فی المنزلة عند ائله وأنت تحبٍ المنزلة عند الناس». 

و حذر کن از این طمع که تو را عرّی و منزلتی عنداللّه شود و تو دوست می‌داری منزلت 
میان مردمان. شیخ از اعلی به ادنی می‌آید. هردو طريقة بیان است: از اعلی به ادنی 


آیند و از ادنی به اعلی روند. 


آبوسعیدبن الاعرابی 
بها سنة احدی وآربعین وثلاث مائّة صحب الجنید وعمروبن عنمان المکی والنوری وغیرهم). 
ایشان کرده‌اند و ایشان در کل آمور و شتون خویش, متابع رسول اللّه ‏ صلی الئه 
علیه وآله وسلّم - بودند» ایو سعید احمد بصری است. مجاور مسجد حرام بود و هم در 
مسجد حرام به تاریخ سیصد و چهل و یک سال از عالم فانی و زایل به جهان باقی ار تحال 
کرد. صحبت با جنید و با عمروبن عثمان مکی و ابوالحسین نوری و جز ایشان داشت. 


۳۰۲ شرح رساله قشیریه 


قوله: «قال این الاعرابی آخسر الخاسرین من آبدی للناس صالح آعماله, بارز بالقبیج 
من هو آقرب الیه من حبل الورید». 

زیان‌زده‌تر از مردمانی که زیان خورده‌اند. او است که برای مردمان اعمال نیک را پیدا 
کند و مبارزه و مکابره کند به عمل قبیح با کسی که به رگ گردن او از او نزدیک‌تر است. 
عجیب شوخی مکابری است او که ایمان بر اين دارد: هرکه می‌کنم خدا می‌بیند و 
هرچه می‌گویم. خدا می‌شنود و با این همه عملی کند که او بدان راضی نباشد. 
فرمان او هم بر آن نبود. آن ظالم هم بی‌شرم است. هم مکابر است. از خلق پنهان 
دارد. بدین که ایشان گویند: «اين کاری می کند که خدا نفرموده است»؛ [۲۲۲] همو 
7 


آبوعمرو محمدبن |براهیم الزجاجی النیشابوری 
قوله: «ومنهم آیوعمرو محمدبن ابراهیم الزجاجی النیشایوری جاور بمكة سنین کثيرة ومات 
بها. صحب الجنید وآباعثمان والئوری والخواص ورویما. ومات سنة ثمان وآربعین وثلاث 
مائْة). 
و بعضی از آن اولیا و اصفیا که متابع محقد مصطفی -صلی الّه علیه وسلم - 
بودند. ابوعمرو محهّد زجاجی است. سال‌های بسیار مجاور مکّه بود و کار او همانجا 


تمام شده است. جنید و ابوعثمان و نوری و ابراهیم خوّاص و رویم را مصاحب بود به تاربخ 
سیصد و چهل و هشت سال رسول خدا را احابت نموده است. 


قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت جدی آباعمروین نجید یقول 
سئل آبوعمرو الزجاجی: ما لک تتغیر عند التکبيرة الأولی فی الفراتض؟ فقال: آتی أفتتح 
بخلاف الصدق فمن یقول الّه آکبر وفی قلبه شیء آکبر منه آو قد کر شیثا سواه علی مرور 
الوقات فقد کذب نفسه علی لسانه). 

پرسیدند: «چه موجب است که تغییری در تکبیر اولی در تو ظاهر می‌شسود؟» گفت: 
«زبراچه افتتاح در فریضه می‌کنم. در آن خود را به صورت صدق نمی‌یابم». 

قوله: «فمن بقول الّه آکبر»؛ خلاف صدق را بیان کرد: ه رکه «اللّه اکبر» می‌گوید و 
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دیگری در دلش آید. از او اکبر است؛ یعنی با این همه که تو بلافی و تو را معتقد باشد 
که جز او اکبری نیست و به حضرت دیگری به اطاعتی و انقیادی پیدا شود که به 
حضرت آن اکبر نبود. نه آنکه اکبر دانستی یا مثل او دیگران را اکبر کردی. از 
آنچه در حضرت او می‌کردی. همان کردی؟ نه آنکه این عمل او آنچنان باشد که 
دل با زبان خلاف نموده است. دروغ کرده است؟ 

قوله: «علی مرور الوقات»؛ آی فی وقت من الأوقات [۲۲۳]. اینجا این مشکل 
یو کل میتی فرآزشی جیس 1 اکن از متشه کر ف ره امه زگ مت 
است. اگر واجب است و اگر مستحب است. هم تعبّد خدا است. تعیّن فریضه چه 
باشد؟ و اگر این گویند که فریضه است. از صلوات دیگر ادای او اهم‌تر است. باید که 
اه خی ادا وه کیک کی ها انم ی دی استد. ان 
سخنی که من گفتم» آن باقی است. 

قوله: «وقال: من تکلّم عن حال لم یصل لیها کان کلامه فتنة لمن یسمعه ودعوی یتولّد 
فی قلبه وحم اه الوصول |لی تلک الحال». 


هرکه این سخن از حالی گفت که ذائق آن نیست و بدان نرسیده است. سخن او فتنه 
باشد. و زیانکار باشد مردی را که استماع آن کلام کرده است. و سخن او دعوی باشد که 


در دل او می‌زاید و خداوند - سبحانه وتعالی - آن متکلّم را محروم گرداند از آن حالی که 
به غیر ذوق و وجدان آن گفته باشد. هر آیینه همین آید. و وجدان مطلوبی را دعوی 
کرد و از حاصل آن نشان داد. پس, او خود را بربست و بر آن راضی شد. پس؛ 
سزای او همین باشد که از آن محروم ماند. اینجای باشد. تکلّم او به صفتی باشد 
که گویی از ذوق و وجدان خویش می‌گوید. و اگر طريقة حکایتی از بزرگی می‌کند 
و می‌گوید. چنین حال واقع است. از اين دایره بیرون باشد. و دیگر, اگر شارق آن 
حال است. اگرچه ذایق آن نشده است. تکلم بدان روا باشد. 

قوله: «جاور بمكة سنین کثيرة لم یتطقّر فی الحرم. کان بخرج الی الحل بتطهر احتراما للحرم). 

بسیار سال مجاور بود در حرم. هیچ‌وقتی تطقر نکرد؛ بعنی آنجا حدثی نشد که 


تطر آنجا کند. اگر حاجت شدی. از آنجا بیرون آمدی. تطیر کردی با زآمدی. حرمت 
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حرم در دلش بیشتر از آن بود که در دل مردمان باشد. بشری ضروری است اما او 
با خود این گرفته بود که در آن موضع. این بشری ظاهر نشود. بلکه وقتی در آن 


نخفته است. 


آبومحمد جعفربن محمدبن نصیر البغدادی 
قوله: «ومنهم آبومحمد جعفرین محمدین [۲۲۴] نصیر الخلدی البغدادی, بغدادی المنشاً 
والمولد. صحب الجنید وانتمی اٍلیه وصحب النوری ورویما وسمنون والطبقة. مات ببغداد 
سنة ثمان وآربعین وثلاث مائة». 

و بعضی از آن مستقیمان در مقام عبودیّت و مجاوران ملّت احمدیه. ابومحتد 
جعفر خلدی است. هم در بغداد زاد و همانجا برآمد. مصاحب جنید بود و نسبت هم با 
جنید داشت. از مسترشدان و متلقذان او بود. منتمی با جنید بود و صحبت با نوری و 
رویم و سمنون و طبقة مشایخ داشت و در بغداد از وجود وهمی و خیالی به تاریخ سیصد و 
چهل و هشت سال به وجود حقیقی پیوست. 

قوله: «قال جعفر: لا یجد العبد لذة المعاملة مع لذة النفس لانْ آهل الحقائق قطعوا العلائّق 
التی تقطعهم الحق قبل آن تقطعهم العلائق». 

جعفر گفته است: «بنده لذّت معاملت حقّ نیابد با شهوت نفس. معاملة حق از جمله 
بیرون باشد. پس. بینهما تباین و تضاد باشد؛ زیراچه اهل حقایق, علایقی که عوایق 
حقایق است. آن را قطع کرده‌اند؛ بعد آن. به حقایق رسیده‌اند). 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت محمدبن عبدالّهین شاذان بقول سمعت 
جعفر یقول: نما بین العبد وبین الوجود آن یسکن التقوی قلبه فٍذا مسکن التقوی قلبه نزل 
علیه برکات العلم وزال عنه رغبة الدنیا». 

بتحقیق آنکه میان بنده و وجدان موصل است. آن تقوا است. از غیر خدا بیرهیزند. 
نشان ره خدا یابند. چو در قلب بندة مومن تقوا قرار گرفت. برکت علم فرو آید؛ آنچه او 


دانسته بود» اثر آن او را روی نماید و رغبت دنیا از دل او برود. 
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آبوالعباس السیّاری 


قوله: «ومنهم آپوالعباس السییاری واٍسمه [۲۲۵] آبوالتقاسمین القاسم من مرو. وصحب الواسطی 
وانتمی اٍلیه فی العلوم هذه الطایفه. و کان عالما مات سنة اٍئنتین ووآربعین وثلاث مائذا. 

و بعضی از آنکه نفوس ارضی و قلوب سماوی و اشباح فرشی و ارواح عرشی 
داشتند. ابوالعبّاس ابوالقاسم سیّاری است. از شهر مرو بود. و مسترشد واسطی بود و نسبت 
هم بدو کردی و علم حقابق از او گرفتی و عالم بود. و به تاریخ سیصد و چهل و دو سال 
اختیارش افتاد که وجود ارضی را با سر سماوی اتحاد دهد. او را به روح قدسی یکی گرداند. 

قوله: «ستل آبوالعباس السیاری: بماذا یروض المرید نفسه؟ فقال: بالصبر علی الوامر 
و اجتناب النواهی وصحبة الصالحین وخدمة الفقراء». 

پرسیدند: «مرید. نفس خود را ریاضت به چه دهد؟» گفت: «نفسی را البته بر مًمورات 
ملازم دارد. چنانچه کسی بر کاری محبوس باشد و آنچه منهی است. بدور شود و 
صحبت صالحان کند. چو با صالحان کند. چو با صالحان باشد. نظر بر قول و فعل 
ایشان کند. بر آن اتباع با سلوک و خدمت فقرا کند». 

فقراء يا همین صوفیان باشند یا هرکجا که فقیری و درمانده‌ای باشد. خدمت او 
کند. حاجت او برآرد. حاصل کلام او این است: در احکام شرع ملازم باشد و با این 
ملازمت صحبت صوفیان و خدمت ایشان کند و بدانچه ایشان فرمایند و بر آن 
قاننیه ان کف فریر ناش 

قوله: «وقال: ما التذ عاقل بمشاهدة الحق قط لانّ مشاهدة الحق فناء لیس فیها لذة). 

و سیّاری گفته است: «هیچ‌وقتی طالب به مشاهدة حقّ لذّت نگیرد. زیراچه مصطلم 
انتت, از آنچه زایل و فانی اشتت: اکر یک به لذت مکذر نیا مشغول:شته ودر اش 
حالت در خاطر او آمد که این فانی است. لذّت او تمام نشود و ضایع گردد» [۲۲۶]. 


آبوبکر محمدین داود الدینوری المعروف بالدقی 


[ قوله: «ومنهم آبوبکر محمدین داود الدینوری المعروف بالدقی آقام بالشام وعاش آکثر من 


۲۰۶ شرح رساله قشیربه 


مأة سنة مات بدمشق بعد الخمس وثلاث مائة صحب ابن‌الجلاء والزقاق.]! 

قوله: «وقال آبوبکر الدقی: المعدة موضع تجمع بالاطمعة فاذا طرحت فیها الحلال 
صوّرت الاعضاء بالأعمال الصالحة و|ذا طرحت فیها الشبهة آشتبه علیک الطریق الی الّه 
-عز وجل - فاذا طرحت فیها التبعات کان بینک وبین آمر الّه -عز وجل - حجاب». 

معده محلی است که طعام را جمع می‌کند. چون در موضع حلال اندازی. در اعضا 
صالحه را تصویر کرده باشی. و آن طعامی که در او شبهه است. چون آن را در آن اندازی. 
ره خدا بر تو مشتبه شود. متردد مانی. و چون آنچه حرام است در آن اندازی. میان تو و 
میان خدا حجاب گردد؛ یعنی بکلّی محروم گردی. 

نیکو سخنی است که بزرگ فرمود اقا مذکرانه و عامیانه است» سخن مرشدانه 
نیست. طعام در معده هضم شود. اخلاطی که از او متود شود -دمی و صفرای: 
تلع وتسوهای ب ان را طبیعت» قسمت کند. هر محلی که نسبت بدو دارد» آنجا 
فرستد. اخلاطی که از طعام حلال متولد شود صاف باشد. بی کدورت بود. فعلی هذا؛ 
باقی اگر هم بر این قیاس چو برعکس گردد. کار هم برعکس شود. این نیز سخن 
ییاه اطتا هید این دور سید اس ات و اشتاه ایاحت اشست ره 
حرمت. و اصل در اشیاء طهارت است نه نجاست. و این به حکم شرع یکی را طاهر 
کرد. یکی را مباح کرد» یکی را نجس حرام. 

شارع تواضع" اثر خاص" در هر شیء نهاده است. به اجتماع حکما اینجا را 
]تام یکاخ الب اي فا تیاه وشن را بر کل مرت تس و نم 
حکایت هم از آن کرده است: دینی شرع نهاده بود و خاصیّتی در آن کرده و صفایی 
و نوری در آن داشته‌انده نسخ کرد و ازالة آن خاصیّت از او کرد» حکمی دگره خلاف 
آن فرمود؛ آن خاصیّت در وی نهاد. جمع بین اائختین در نکاح در وقت یعقوب 
پیغمبر -صلوات علیه - حلال بود» امروز حرام فاحش است. 


۱ در اس این عبارت در پاورقی آمده است. 


5 اس: خواص. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۷ 


آبوعبداللّهبن محمد الرازی 
قوله: «ومنهم آبومحید عبدال‌ین محمد الرازی مولده ومنشاه تشسابوو,طتحب: ای غفمان 
الحیری والجنید ویوسف‌بن الحسین ورویما وسمنون وغیرهم. مات سنة ثلاث وخمسین 
وثلات مایْة). 
و بعضی از آن اخوان صفا و خلان وفاء از متبعان مصطفی - صلّی الّه علیه وآله 
وسم - ابومحقد عبدالّه رازی است. جای زاد او. جای بر آمد نیشاپور است. و ابوعثمان 


حیری و با جنید و با بوسف‌بن حسین و رویم و سمنون و غیرهم مصاحب بود. به تاریخ 
سیصد و پنجاه و سه سال از مبداً به واسطه رسیده, نظارة معاد را اختیار کرد. 


قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت عبدالله الرازی یقول: وقد سثل ما بال الناس 
یعرفون عیوبهم ولا برجعون ای الصواب؟ فقال: لاتهم اشتغلوا بالمباهات بالعلم ولم یشتغلوا 
پاستعماله واشتغلوا بالظواهر ولم یشتغلوا بآداب البواطن. فأعمی اله قلوبهم وقید جوارحهم 
عن العبادات)». 

عبداللّه الرازی را پرسیدند: «چیست این مردمان را؛ عیب‌های خویش می‌دانند و به 
ازالت آن نمی‌کوشند؟» گفت: «زبراچه ایشان مشغول به افتخار به علمند» چو در علم 
افتخاری و وجاهتی هست و حرف وجوهالناس الیه می‌شود و نفس را بدان میلی و 
استراحتی هست. و علم. شیء [۲۲۸] شریفی؛ و به استعمال علم مشغول نشدند. به 
اقتضای آن کاری نکردند که نفی آن رذایل باید کرد و در رفع فضول و زواید باید 
کوشید و بعد. تخلیه و تجلیه لابدی باشد. و آنانی که به علم مشغول شدند. هم به 
ظاهر علم. کاری کردند و از آداب باطن چیزی نیافتند. چو این‌چنین کردند. دل‌های ایشان 
را کور کردند و جوارح از عبادت مقیّد و ممنوع گشتند). 


آبوعمرو |سماعیل‌بن نجید 
قوله: «ومنهم آبوعمرو اسماعیل‌ین نجید صحب آباعثمان ولقی الجنید و کان کبیر الشأن. 


آخر من مات من أصحاب آبی‌عثمان. توفی بمکة سنة ست وستین وثلاث مائة». 


۳.۸ شرح رساله قشیریه 


و یکی از منتسبان به اصحاب صفه و منتسبان با یاران رسول. ابوعمرو اسماعیل 
است. و با ابوعثمان مکی صحبت داشت و با جنید هم ملاقات بود. در کار تصوّف. بزرگ 
کسی بود و آخر کسی که از اصحاب عثمان این جهان را پشت داده. روی بدان عالم آورده 
است. او بود. حظوظ این جهانی را به تمام و کمال وداع کرده است و به لذایذ آخرت رو 
آورده است. تاریخ سیصد و شصت و شش سال بود. 


قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت جدی آباعمروین نجید یقول: 
کل حال لا یکون عن نتيجة علم فان ضرره علی صاحبه آکثر من نفعه». 

ابوعمرو گفته است: «هر حالی که از نتيجة علم نباشد؛ یعنی آنچه علم فرماید و 
مقتضی علم باشد و از او منشأً شود. آن نیست. اگرچه در نقد حاضر است شریفی 
یی بر ای او منوت کار بهشای آسب‌تهاها سا 0 ضتین اه از فقم آف یش 
باشد». اگر تجلی بر وقف علم نشد که آنچه علم توحید و تنزیه اشارت کند. از آن 
بیرون باشد. خوف این فتنه بود که مرد از قدم بلغزد. 

قوله: «وقال: سمعته یقول: من ضیع فی وقت من آوقاته فريضة افترض اه [۲۲۹] علیه 
حزم لذة تلک الفريضة الا بعد حین). 

هرکه چیزی را که خدای -تعالی -بر او فربضه کرده است. او بی‌التفات شود. کشف 
عورت کند پیش کسی که ستر از او واجب است؛ لذت آن فریضه بر او حرام شود. در 
ادای آن فریضه او را برکتی و وجدان شایقی و عظیمی بود. از آن حرمان شود. 

عبارت از آن حرمان لذت. همین است لیکن بعد گذشت وقت و زمانی. نیست 
این‌چنین: همان زمان نامشروعی کرد. همان زمان به عکس آن مبتلا شود. و اگر 
چنین باشد همان زمان مبتلا به عین" آن شود. کسی نکند و هم اتمام آن کار کند؛ 
بعد آن مبتلا شود. به عین حین باشد؟ با آنکه معنی قوله: «الا بعد حین»؛ مگر بعد 
گذشت وقتی و زمانی او توبه کند و ان با زگردد و ی خواهد. شاید صفت به 
غیر برود. باز حلاوت طاعت بیابد. 


۱. اس: به جای «به عین). «غب» است. 
۲ جمله تعقید دارد. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۹ 


رک اقا روا عن الصرت قفا شین نع ال وانیی سعت معایه آلیه 
بقول سمعته یقول دلک». 

او را از تصوّف پرسیدند. گفت: «تصوّف. تحقّق او به تحقّق امر و نهی است». شخصی. مرد 
طالب. امر و نهی را بحقها به‌جا آرد به شرط تقدّم طلب و توجه تام؛ ور نه مرد متعلم 
هم در این داخل آید و سخن در تصوّف است که تحقّق تصوّف لحبّه (؟) شود. 

قوله: «سمعت السلمی یقول سمعت جدی یقول: آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فیه). 

و گفته است: «آفت بندهٌ طالب این است که نفس او در آنچه هست بر آن. از نفس 
خویش راضی باشد»؛ یعنی آنچه در نفس است. در ازالت آن نکوشد و در تزکیه 
مشفول تشوه. کدام آفت بالای است که تفس را ند هوای از گذارند و در االت آن 
نکوشند؟ در تجلیات. ترقیات را نهایتی نیست. تجلّی باشد که نفس را بدان لت 


آبوالحسن علی‌بن سهل البوشنجی 
قوله: «ومنهم آبوالحسن علی‌بن آحمدبن سهل البوشنجی آحد فتیان خراسان, لقی آباعثمان 
وابن [۲۳۰] عطاء والجریری وآباعمرو الدمشقی. مات سنة ثمان و أربعین وثلاث مائق». 
آن جوانان خراسان که در تصوّف چالاک بودند و بذل روح و نفس کردند» ابوالحسن 
است. و او ابوعنمان را دیده بود. با او ملاقات کرده. با ابن عطا و با حیری و با ابوعمرو 


دمشقی نیز. و به تاریخ سیصد و چهل و هشت سال مسترشدان و طالبان را دردمند 
گذاشته. به درمان جان خویش پیوسته. 


قوله: «سئل البوشنجی عن المروة فقال: ترک استعمال ما هو محزم علیک وتعلم آنت 
مع الکرام الکاتبین». 
شیخ بوشنجی را از مروت پرسیدند. گفت: «آنچه بر تو حرام است. ترک آن کنی)؛ 


یعنی خداوند سبحانه ‏ بر تو چیزی حرام کرده است و تو بنده و در محضر او و 


۳۰ شرح رساله قشیریه 


مرتّیء او و منعم» او. چه می‌گویی اگر با این‌چنین کسی تو خلاف او کنی؛ نه آنکه 
بی‌مروتی کنی؟ مروت این تقاضا کند که یکی بر تو احسان کند. تو خلاف او کنی؟ 
حرمت خدا این تقاضا کرد که به حضور او حرام را ترک کنی و حرمت کاتبین هم 
این تقاضا کند که به حضور ایشان ترک حرام کنی» «واستعمال المروة احترام الأمر 
الحاضر» و کرام‌الکاتبین نیز حاضرء بدیشان هم باید. 

قوله: «وقال له اٍنسان: آدع الله لی, فقال: آعادک الّه من فتنتک». 

بوشنجی را مردی التماس کرد: «مرا دعای نیک کن». گفت: «خدای -تعالی - تو را از شز 
تو نگاه دارد). 

این دعای است که جامع همةّ دعاها است. هیچ‌دعای از این بالاتر نیست. بعضی 
مردم را پارسی تلقین کرده شده است: الهی مرا به من مسپاره الهی مرا به من 
مگمار الهی مرا به من مگمار الهی مرا از بلای من نگهدار. 

قوله: «وقال البوشنجی: ول الایمان منوط باخره». 

بوشنجی گفته است: «اوّل ایمان. منوط به آخر است»؛ یعنی اوّل به آخر پیوست. 
چنانچه شرط بود بلکه کامل‌تر و روشن‌تر. ایمان معتبر همان است و دیگر «الایمان 
لا یزید ولا ینقص» است. چو به آخر رسید. همان است که اوّل بود [۲۳۱] با صفت 
کمال بر تمام. و هر وصفی که بر او افتد. کامل‌تر و روشن‌تر شود ولیکن ایمان 
همان اقرار و تصدیق به وصفی زاید. اگر کسی بدین اعتبار «یزید وینقص» گوید. 
شاید؛ چنانکه شافعی و قوم متصوفه -رحمة اه علیهم - گفته‌اند. چنانچه جمیلی 
باشد» مریض شود آن رنگ سرخی رخساره. آن تری آب و آن برآمد که چشم از 
او رفته است. اگر گویی نقصان شد. شاید و اگر همان است شاید. 


آبو عبداللّه محمدین خفیف الشبرازی 


قوله: (ومنهم آپواخید 0 مندنن یات انار تحص :زوا والعرری وابن عطاء 


وغیرهم. مات سنة [حدی وتسعین وثلاث مائة. شیخ الشیوخ وت وقته). 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... اوض 


و بعضی از آن جوانمردان چالاک و بندگان بی‌باک» عبدالّه خفیف است. 
مصاحب بسیار مشایخ بود. یکی از آن. ابومحقد رویم و جریری و ابن عطا. به تاریخ سیصد 
و نود و یک سال اختیار «[ختفا عن آعین الناس» کرده. به حجرة خلوت به خدای خویش 
یگانه گشت. شیخ شیوخ بود. آن مرد بود که مشایخ را ارشاد کند. صاحب قول بود و 
سرور طایفه و يگانة روزگار خویش بود. 

قوله: «قال ابن خفیف: الارادة استدامة الکذٌ وترک الراحة». 

ابن خفیف گفت: «هر که مرید و طالب خدا باشد. کارش جز این نباشد که هم کد و 
مشقت را اختیار کرد و همةّ راحت‌ها را بکلّی وداع کند). 

قوله: «وقال: لیس شیء أَضر بالمرید من مسامحة النفس فی رکوب الرخص وقبول 
التأْویلات». 

گفت: «هیچ‌شیء زیان کار تر مر مرید را از این نیست که مسامحت با نفس. به رکوب 
رخص کند؛ یعنی اختیار رخص کند و با نفس مسامحت کند و قبول تأویل کند؛ یعنی 
که مردمان کنند آنچه فقیهان کرده‌اند در استبرا و زکات و غیر آن و دیگر تأویلاتی 
میان صوفیه است. مباشر آن هم نشود؛. 

قوله: «وسئل عن القرب فقال: قربک منه بملازمة الموافقات وقربه منک بدوام |[ ۲۳۲] 
التوفیق). 

عبداللّه خفیف را از قرب پرسیدند که: «چه معنی دارد قرب؟» گفت: «قرب تو عبارت از 
آن باشد که ملازمت در آن کنی که در او رضای او است. و قرب او به تو عبارت از این است 
که تو را موفق به عبادات و طاعات کند». 

ملازمت موافقات چه معنی دارد؟ احتمال می‌کند یکی همین که مرد متعلم 
متفقه گوید که عبادت او کنی و امر و نهی او به‌جا آری» این قرب تو باشد. دیگر 
یکی با یکی موافقت کند. چه باشد؟ یعنی بهتر منقلبی, او تو را بگرداند. تو بدان 
بگردی. و دیگ سبب می‌گوید. مسب مراد می‌دارد؛ هرکه با یکی به جان و تن 
متا ارا هواخفت اه ری ات ابا ها ۵ که متام تشن 


خود به شهود و وجود او نزدیک است و ملازمت موافقت می‌گوید. 


۳ شرح رساله قشیریه 


اشخاسخیی انسته دنه تدارمد دنک هی قرب عبارت. زر این انست: مه فان 

قوله: «سمعت آباعبدالله الصوفی یقول سمعت آباعبدالهین خفیف یقول: ریما کنت أقرا 
فی ابتداء آمری فی رکعة واحدة عشرة آلاف مزة قل هو اه أَحَدٌ وربما کنت آقراً فی رکعة 
واحدة القرآن کله وربما کنت آصلّی من الغداة ٍلی العصر آلف ر کعة». 

و از عمل خویش برای ارشاد. مریدان را گفته است: «و در اوّل کار در یک رکعت. 
ده‌هزار بار اخلاص می‌خواندم و بسا بودی در یک رکعت. تمام قرآن خواندمی و بسا بودی 
از بامداد تا عصر. هزار رکعت می‌گزاردم). این همه در ابتدای کار بود تا آنکه استقامت 
پافت. تا چه بود! 

قوله: «سمعت آباعبداله‌بن باکویه الشیرازی یقول سمعت آباآحمد الصغیر بقول: دخل 
یوما من الایام فقیر فقال للشسیخ آبوعبدال‌بن خفیف: بی وسوسة فقال الشسیخ: عهدی 
بالصوفية یسخرون من الشیطان والان الشیطان [۲۳۲] یسخر منهم». 

شخصی بر عبداللّه خفیف گفت که: «مرا وسوسه هست». گفت: «پیش از آن چنین بود 
که شیطان مسخرة صوفیان بود. اکنون. صوفیان مسخرة شیطان گشتند». 

شاضا تن اف این است. که آ مارم عصاف یطاخ اس تطا هس اه فسلط 
یافته است. چو او تسلط یبد هر آیینه در نفس» وسوسه بسیار شود. تدبیر دفع او 
نفرمود, مگر لاقابلش دانست يا آنکه اشارت بر این کرد که تو خود را به کاری داده‌ای, 
آن کارها می‌کنی که در آن مراد شیطان باشد. آن کارها بگذار تا دلت به‌جا آید. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آباالعباس الکرخی یقول سمعت آباعبدائ‌ین خفیف یقول: 
ضعفت عن القیام فی النوافل فقد جعلت بدل کل رکعة من آورادی رکعتین قاعدا للخبر 
صلوة القاعد علی النصف من صلوة القائم». 

عبداللّه گفته است: «من ضعیف شدم که نماز نافله را ایستاده نمی‌توانم گزارد. بدل هر 
رکعتی که ایستاده می‌گزاردم. دو رکعت نشسته می‌گزارم که رسول الّه -صلّی الّه علیه 
وسلم - فرموده است: صلوة قاعد نصف صلوة قائم تا جبر نقصان شود». 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۳ 


ابوالحسین بنداربن الحسین الشیرازی 
قوله: «ومنهم آبوالحسین بنداربن الحسین الشیرازی کان عالما بالاصول, کبیرا فی الحال, 
صحب الشبلی. مات بأرجان سنة ثلاث وخمسین وثلاث مائق». 

و بعضی از آن شهسواران میدان عبودیّت و سرگردان همچو گوی در محال 
ربوبیّت ابوالحسن بندار شیرازی است. عالم به اصول قوم بود و حالی بزرگ داشت. 
استهمال بان علم به مقصود رسند. بدانچه اکتساب دل دست دهد؛ این اصول است 
و علم ایشان را علم اصول گویند. 

مصاحب شبلی. به تاریخ سیصد و پنجاه و سه سال خواست به سر سبَوح و قدوس 
متصل گردد. از قاب قوسین آو آدنی نصیبه‌ای یابد و موضع موت. او را اجان بود. 

قوله: «قال بندار [۲۳۴] بن الحسین: لا تخاصم لنفسک فاتّها لیست لک, دعها لمالکها 
یفعل بها ما برید). 

بندار گفته است: «برای نفس راء برای لذّت. برای ایتساء! حظ او راء جاهی و مالی 
و جنسی و درهمی مخاصمه مکن. زبراکه نفس ملک تو نیست. کس تو نیست. ترک آر 
او را و او را به مالک او بسپار؛ هرچه خوش آید. بکند). 

قوله: «وقال بندار: صحبة آهل البدع تورث الاعراض عن الحق». 

به اهل بدعت صحبت کردن البته نتیجه این بار آرد [که | از حقّ اعراض کنند. اهل 
بدعت قومی باشند که برای خویش و به هوای نفس خویش کاری کنند. 

قوله: «وقال بندار: آترک ما تهوی لما تأمل». 

هر گه برای خود و به هوای نفس خویش کاری کنیء هرچیزی که امیدواری؛ بعنی 
اگر خواهی که خدا نصیبه‌ای شود و وجدان مقصود باشد. هوای نفس را ترک کن. 


۱. ایتساء: پیروی کردن. 


2 شرح رساله قشیریه 


آبوبکر الطمستانی 
قو له: (ومنهم آبوبکر الطمستانی صحب ابراهیم الدباغ وغیره وکان وخ وقته علما وحالا. 
بات تیکابوی بیاستة آریعین ونلات مایذه: 

و بعضی از ان دا دهتد کان ملت احمدی و سربازندگان در پس سئت نبی. 
ابوبکر طمستانی است. مصاحب ابراهیم دتاغ بود و جز او مشایخ دیگر. او |در] علم 
صوفیان و حلل" ایشان. بگانة روزگار خویش بود و از نتن این جهان رسته. به روح و 
ریحان آن عالم به طرب و نشاط پیوسته به تاریخ سیصد و چهل سال. 

قوله: «قال آبوبکر الطمسستانی: النعمة العظمی الخروج من النفس والنفس آعظم حجاب 
تک ین اه تعالی). 

نعمتی عظیم تر | که | ورای همه نعمت‌ها است. این است که از وجود وهم هستی خود 
برون آبی. و توبی تو و بود تو, هیچ حجابی میان تو و میان خدای تو از این غلیظ‌تر و بدتر 


قوله: «سمعت آباعبدائه الشیرازی [۲۳۵] یقول سمعت منصورین عبدائه الاصبهانی بقول 
سمعت آبایکر الطمستانی یقول: |ٍذا هم القلب عوقب فی الوقت». 

و طمستانی گفته است: «چو از دل اندوهگین شد به سبب من الاسباب که آن 
سبب. نسبت به مقصود او ندارد. عقوبتی در وقت او شد». که صوفی را هیچ عقابی 
بالاتر از پریشانی و تشتت دل نیست. 

قوله: «وقال: الطریق واضح والکتاب والسنة قائم بين آظهرنا وفضل الصحابة معلوم 
لسبقهم الی الهجرة ولصحبتهم. فمن صحب متا الکتاب والسنة وتقزب عن نفسه والخلق 
وهاجر بقلبه اٍلی الله فهو الصادق المصیب). 

و طمستانی گفت: «راست ره پیدا است و ره رفتن در کتاب و سنّت. چنانچه مطلوب 


است. مذکور و مسطور و آن پیش ما؛ و فضل صحابه معلوم از اولیای دیگر زیراچه 
ایشان در هجرت از همه سابقند - هجرت. یکی آنکه از مکه به مدینه رفتند و دوم 


ابا توجه بهمشن عربی:حالد 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۵ 


آنکه از خود بدر شدند و به ره خداوند تعالی رفتند - و بنابراین که صحبت با مصطفی 
داشتند. صلّی اللّه علیه وآله وسلم. هر که میان ما صحبت کتاب و سّت کرد؛ یعنی آنچه 
در کتاب و سنت است. بر پیروی او دین را سلوک کرد و از نفس خویش جدا شود. از 
خلق به دل خویش. به خدا هجرت کند. همانچه بالا گفته‌ام. هجر دو اسست؛ پس. او 
صادق در ره سلوک است و او به صواب رسیده است). 

یلها تم رلوک ای کف ای ده ای کف بای رای 
اقت اش کلام کوب( پر کات و فا همه ال ام دام 
باشد و معتقد صحابه -رضی الّه عنهم - و مطبع ایشان بود و از هوای نفس خویش 
جدا شده؛ این‌چنین کسی را صادق گویند. این‌چنین کسی را گویند. چنانچه باید. 
همچنان در ره می‌رود. 


آبوالعباس آحمدین محمد الدینوری 


قوله: «ومنهم آبوالعباس آحمدین محمد الدینوری [۲۳۶] صحب یوسفبن الحسین واین عطاء 
والجریری. وکان عالما فاضلا ورد یسابور وآقام بها مدة وکان بعظ الناس ویتکلّم علی 
لسان المعرفة ثم ذهب (لی سمرقند ومات بها بعد الأربعین ثلاث مائة). 

و بعضی از آن موّتمنان و معتمدان که عمل به حقّ امانت کردند و از مبدا کار تا 
منتهای کار استقامت یافته. ابوالعبتاس دینوری است. مصاحب پوسف حسین و ابن عطا و 
جریری بود. و عالم بود به علوم قوم. فاضل بود در بیان خویش. در نیش‌اپور آمد و 
چندگاهی آنجا ماند و کارش این بود مردمان را پند دادی. و سخن در معرفت گفتی, 
نمی‌دانم در معرفت میشر نیست. بعده. در سمرقند رفت و همانجا به تاربخ سیصد چهل 
سال از قشر بشریّت منسلخ شد و به حق متصف گشت. 

قوله: «قال آبوالعباس الدینوری: آدنی الذکر آن تنسی ما دونه نهاية الذکر آن یفیب 
الذاکر فی الذ کر عن الذ کر». 

کمترین مراتب ذکر چیست؟ که دون مذکور تو را فراموش شود. و نهایت ذکر: ذاکر در 
ذکر از ذکر غایب شود؛ یعنی چون ذکر گفت. مادون مذکور منسی گشت. این مرد 


۳۶ شرح رساله قشیریه 


در عین ذکر از ذکر غایب شد. به عین مذ کور رسید؛ این نهایت ذکر باشد. 
محقفانه می‌گوید اقا اگر اینجا این عنایت کند که ذاکر در ذکر از ذکر غایب 


شود. دوم ذکر را به معنی مذکور دارند؛ در عین ذکر به مذکور رسید و از مذکور 
غایب شود. او با مذ کور خود یکی گردد. زندیقی می‌مرد. کسی او را گفت: «بگو: لا 
اله لا اه.. آن زندیق گفت: «لا اله الا اه گفتن. سهل است. لا اله الا اه باید شد؛. 
مردک زندیق است اما سخنی درستی گفته است. 

قوله: «وقال آبوالعباس: لسان الظاهر لا یغیر حکم الباطن». 

آنچه به ظاهر می‌گوی. آن حکم باطن تو است. آن به زبان می‌آید و اگر نه ست 
میان زبان و دل آید. در زبان چیز دگر می‌گوی و در دل چیز دگر می‌گذرد. و معنی 
دیگر. یعنی آنجه به زبان گویی. باید حکم باطن تو [۲۲۳۷] باشد. دیگر «لا اله الا ام 
که می‌گوی. باید که آن به شرط خویش در دل تو باشد و به زبان تو همان رود. 

قوله: «وقال آبوالعباس الدینوری: نقضوا آرکان التصوف وهدموا سبیلها وغیروا معانیها 
بأسامی آحدئوها ستوا الطمع زيادة وسوء الادب |خلاصا والخروج عن الحق شطحا والتلذذ 
بالمذموم طيبة واٍتباع الهوی |بتلاء والرجوع الی الدنیا وصولا وسوء الخلق صولة والبخل 
جلادة والسوال عملا وبذاءة اللسان ملامة وما کان هذا طریق القوم». 

دینوری گفته است: «ارکان تصوّف را از آنچه بود. نقض کردند و ره طریقت را خراب 
0 اک 9 پیدا کردند). 

قوله: «وستوا الطمع»؛ بیان آن تغییر و نقض را می‌گوید که طمع را زبادت نام 
نهادند. یعنی قناعت بود به هرچه بوده بر آن طمع کردند 4 طمع را زیادت نام 
نهادند که زیادت فراغت باشد و زیادت وسعت باشد. چنین به کسی رسد. و سوء 
آداب را اخلاص نام نهادند. بر روی یکی سخنی زشتی می‌گوید و آبروی یکی می‌ریزد 
و این را اخلاص نام نهادند. و خروج از حقّ شود. بر آمده سخن گوید و اين را شطح 
نامند» یعنی چنانچه بایزید. «سبحانی ما عظم شأنی» گفته است و حسین «آنا الحق» 
گفت و ایشان را شطح بود. دیگری هم شافی" گوید خروج از حق و شطح نامند. و 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۷ 


شیء مذمومی هست. نفس بدان لذت بگیرد و نام می‌نهد که طیبت نفس است. نفس 
ملول است. قدری طیبت کنم تا ملالت برود. باز به طیب نفس. به خدا مشغول 
شوم. و پسروی هوا کنند و گویند ابتلا من اللّه است. و به دنیا باز گردانند و اسباب دنیا 
گرد آرند و هوا رانند و گویند: این وصول است. ما واصل شدیم. هرچه کنیم ما را 
زیانی نیست خوش باشد و به دنیا میلی و رغبتی کنند و اين را وصول نامند. و 
بدخلقی را حملةٌ دینی گفتند؛ [۲۳۸] که برای خدای را سخنی می‌گویم. و بخل را و 
منع عطا را دلاوری نام کردند. یعنی نفس کریم در منع جایزه» غزا است اقا از آن 
بخیل. دلیر. این بخل را دلیری نام کردند. و خواست را کسب نام نهادند. خواست 
کنند. گویند: کسبی است که می‌کنیم. هرچه خوش آبد. بگوید به روی یکی. نداند که 
از دهن چه بیرون می‌آید. اين را ملامت نام نهادند. گویند: برای خدای را ملامت 
می‌کنم. و اين. ره این قوم صوفیه نیست. 


آبوعنمان سعید المغربی 

قوله: «ومنهم آبوعثمان سعیدبن سلام المغربی واحد عصره.» ولم یوصف مثله قبله. صحب 
این الکاتسب وحبیب المغربی وآباعمرو الزجاجی ولقی النهرجوری وابن‌الص‌ائغ وغیرهم. 
مات بنیساپور سنهة ثلاث وسبعین وئلات مائة. وأوصی آن یصلّی علیه الامام روک 
فورک». 

فراع وتان اه اقا تفر 
آنستا: یکانة رو زگار خوبش بود. چنانچه او ۳ صفت کرده‌اند. در علم حقایق و9 معارف. در 
زمانة او دیگری را نکرده‌اند. مصاحب ابن کاتب و مغربی و ابوعمرو زجاجی و نهرجوری و 
ابن‌الصائغ و غیر ایشان مشایخ دیگر را بوده. و در نیشابور به تاریخ سیصد و هفتاد سه 
سال از عالم تقبید به عالم اطلاق شد. و همه عمر بر وفاق سئّت و سلف صالح رفت. 


وصیّت کرده بود سپس آنکه از ترک انسانی افتراق کرد و به وصل. حقیقت را منزل ساخت 
که ابن فورک بر جنازهُ او نماز گزارد. 


قوله: «سمعت الاستاذ آبابکربن الفورک بقول: کنت عند أبی‌عثمان المفربی حین قرب 


۳۸ شرح رساله قشیریه 


آجله. وعلی القوال الصغیر یقول شیئا. فلم تغیر علیه الحال آشرنا علی علی بالسکوت. ففتح 
الثسیخ آبوعثمان عینیه وقال لم لا یقول علی شیثا؟ فقلت: لبعض [۲۳۹] الحاضرین سلوه 
وقولوا علی ما یسمع المستمع فاٍتی آحتشمه فی تلک الحالة فسألوه فقال: اِنّما یسمع من 
حیث یسمع. و کان فی الرياضة کبیر الشآن». 

ابن فورک می‌گوبد: «نزدیک ابوعثمان در وقتی که قریب بود کارش آخر رسید. و 
قوّالی بود او را علی صغیر می گفتند. پیش او سرودی می‌گفت. بعد آنکه حال او متغیّر شد؛ 
یعنی در شرف موت افتاد. بر علی قوّال به اشارت گفتم که خاموش شو. ابوعثمان چشم 
گشاد و گفت: علی چرا چیزی نمیگوبد؟ چرا ماند؟ پس. فورک مر حاضران را گفت: 
بپرسید او را مستمع بر کدام چیز سماع می‌شنود؟ یعنی چه وقت نقد است که سماع 
می‌شنود؟ من احتشام کردم. چه در آن حالت نتوانستم پرسیدن. گفت: ما می‌شنویم از 
آنچه می‌شسنوانند؛ یعنی سخن محبوب از محبوب و از محبوب. او می‌گوید» من 
می‌شنوم» او نمی‌گوید. خدا می‌گوید. من از خدا می‌شنوم». 

قوله: «وکان فی الریاضة»؛ یعنی در ریاضت مبالغتی داشت. 

قوله: «وقال آبوعثمان: التقوی هی الموقوف علی الحدود ولا تقضروا فیها ولا یتعداها». 

گفت: «تقوا وقوف بر خدا است؛ یعنی همان مقدار که شارع حدی نهاده. پیشتر از وی نروی 
و تشر از وی تهانی ازج مرح ۵و تقو مبالغة کن:همان: ابیت که آنشان برد امنت: 

قوله: «وقال: من آثر صحبة الأغنیاء علی مجالسة الفقراء ابتلاه اه -تعالی - بموت القلب». 

هردلی که با صفا و نور شده است. اگر صاحب او صحبت فقرا گذاشت و صحبت اغنیا 
اختیار کرد. خدای -تعالی -او را مبتلابه موت قلب کند. عظیم تلاشن است موت دل. از 
این آفتی و فتنه‌ای بدتر نباشد. دل هرکه مرد» صاحبش مردار گشت و دل مرده باز 
نزید. فردا - آمنا وصدذقنا - حشر اجساد است. حشر قلوب نیست. دل هرکه مرد. باز 
نزید و دل هرکه زنده شد. هرگز نمیرد؛ چنانچه گفته‌اند: سرها خفته. دل‌ها بیدار. 


آبوالقاسم ابراهیم‌بن محمد النصر آبادی 


قوله: «ومنهم آبوالقاسم ابراهیمین محمد النصرآبادی [۲۴۰] شیخ خراسان فی وقته. صحب 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۹ 


الشبلی وآباعلی الرودباری والمرتعش. جاور بمکة سنة ست وستین وثلاث مائة ومات بها 
سنة سبع وتسعین وثلاث مائة. وکان عالما بالحدیث, کثیر الرواية». 

و یکی از آن بزرگان که اختیار عادت جزء به کل کرد و با او با هم خود یکی 
گشت. ابوالقاسم ابراهیم نصر آبادی است. در وقت خود. شیخ خراسان بود. با شبلی و با 


رودباری و با مرتعش مصاحب بود. و شصت و شش سال مجاور مکّه بود و هم در حرم به 
تاریخ سبصد و شصت و هفت سال زژالة گداخته به دریا پیوسته است و عین دربا گشت. و 


مرد محذث بود. از رسول اللّه صلّی الّه علیه وآله وسلّم -بسیار حدیث را روایت کردی. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت النصرآبادی یقول: ٍذا بدا لک 
شیء من بوادی الحق. فلا تلتفت معها الی جنة ولا الی نار فاذا رجعت عن تلک الحال 
فعظم ما عظمه ال تعالی». 

نصرآبادی گفته است: «چو بوادی حقّ پیدا شود؛ یعنی آنچه از خدا به بنده می‌رسد 
از تجلیات و کشوفات. با آن شهود. سوی بهشتی. دوزخی التفات نیفتد". بعد آنکه از آن 
حال بازگردی. پس. آنچه خداوند -سبحانه وتعالی - تعظیم کرده است. تو هم به تعظیم 
اد ۷۵ بعش ال ررایی ی خ ای است: | الق اش قا شا کری ک 
هیچ‌چیزی التفات نیفتد. او غرق از حالت است. او جز آن چیزی دیگر نمی‌بیند و 
خواهد البته بر مقتضای آن باشد. چو از آن بازگردد. بر حسب آن رفتن معاملة 
عرفا تیشتا. | بخ خدا معظم کرده ات ان ۳ معظم دارد. چنانچه اوآ وقت 
هیچ التفات نبود؛ چون باز آید» بدان بی‌التفاتی نماند. آن را اصسلی نسازد. بدان 
نوعی بنیاد ننهد. اگر چنین اتفاق افتد که از آن بوادی مراجعت نیست. زان آن" 
مرد با خود نیست؛ زمر" را صلاحیّت تکلیف نمانده است. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین [۲۴۱] یقول قیل للنصرآبادی: ان بعض الناس یجالس 
النسوان ویقول آنا معصوم فی رژیتهن. فقال: مادامت الاشباح باقية فان الأْمر والنهی باق 


۱. اس: نیفدت. 


۲. اس: آن زان. 


۳۲.۰ شرح رساله قشیریه 


والتحلیل والتحریم مخاطب" به ولن یجتری علی الشبهات لا من هو تعرض المحرمات». 

و از نصرآبادی پرسیدند: «چه گویی در باب مردمانی که با زنان نشینند. گویند: که ما 
معصومیم در دیدن ایشان و در ما وهم خیانتی نمانده است؟» گفت: «تا آنکه این 
اشباح با هوش و عقل باقی است و قایم به صفت خویش است. پس. امر و نهی بر او 
باقی است و تکلیفات شرعی ثابت و مستقیم است و تحلیلی و تحریمی که از شرع 
آمده است. او بدان مخاطب است». 

آری» گوبیم نفس او مزگی است. چشم او صاف است. اقا با این هم از روی 
شرع چه گویی بر اجنبیّه نظر روا هست؟ اقا اگر او محوء نیست. نابود کرده است از 
جملة بشریّت به همه وجه. نظر او با وی نمانده است. او نمی‌بیند و کسی پیش او 
مب انار ات تیک اون سگرن مت ی اها اسان فاطیه 
نیشاپوری معلوم است. دیگر» مشایخ - رضوان الّه علیهم اجمعین - حکمی 
می‌فرمایند؛ آنچه کلّی است. آن می‌گویند که علی‌العموم بر آن مباشر باشند اما اگر 
در چیزی. کسی مخصوص است. آن در گفتار نیست. 

و هیچ‌یکی به شبهات. دلیری نکرد؛ یعنی موضع که وهمی و گمانی هست. مگر 
آنکه او متعرّض محرمات افتاد. 

قوله: «وسمعت محمدبن الحسین یقول قال النصر آبادی: أأصل التصوف بالخلق وملازمة 
الکتاب والسنة وترک الاهواء والبدعة وتعظیم حرمات المش‌ایخ ورژية عذار الخلق 
والمداومة علی الُوراد وترک ارتکاب الرخص والتأًویلات». 

نصرآبادی گفته است: «اصل تصوّف به خلقی است که بدان خلق رسول الّه - صلّی 
له علیه وسآم - متّصف است و بدانچه کتاب و ستّت است. ملازمت بر آن باشد و ترک 
هواها و بدعت‌ها کند -هوا: آنجه نفس آرزو دارد. بدعت: سلوک به صفتی که کتاب و 
سئت [۲۴۲] بدان ناطق نیست - و پیران که مرشدانند و هادبانند. تعظیم ایشان کنند و 


هرچه کسسی کند. نظر بر عذر او کند. او را بدان معذور دارد و وردی که از آن طالبان و 


۱. ح: یخاطب. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۱۳۱ 


مریدان است و آنچه از پیران تلقین یافته است. بر آن ملازمت و مداومت کند. طالب 
متصوّف مریده بر این وصف باشد که گفتیم. سرانجام صوفی گردد. و آنچه مردم 
رخصت کرده‌اند در شرع و حبله و تأًویلی ساخته‌اند. از آن محترز و ممتنع باشد). 

طعام هرروز خوردن و سیر خوردن مردم مرخص است. شخص متوصل طالب 
چندروز نخورد و آن‌روز که خورد به تقلیل خورد. طالب متصوّف. هرچه بر نفس او 
اش ماش ار اسان اس 


آبوالحسن علی‌بن ابراهیم الحصری البصری 
قوله: «ومنهم آبوالحسن علی‌بن ابراهیم الحصری البصری سکن بغداد. عجیب الحال 
واللسان, شیخ وقته. ینتمی اٍلی الشبلی. مات ببغداد سنة احدی وتسعین" وثلاث مائة). 

و بعضی از آن جوانمردان و بازندگان این جهان و آن جهان حضرت رب جبّار 
ابوالحسن علی حصری است. ساکن بغداد بود. حالی عجبی داشت و بیان خوشی. شیخ 
زمانة خویش بود. نسبت به شبلی کردی» از مسترشدان او بود. علم حال از او گرفته 
بود. و هم در بغداد به تاریخ سیصد و نود" یک سال خواست از محبس برهد. از اوصاف 
حیوانی خلاص یابد. به سکون و قرار در عالم معانی رسد. 

قوله: «قال الحصری: الناس یقولون الحصری لا یقول بالنوافل وعلی آوراد من حال 
شباب لو ترکت رکعة لعوتبت». 

حصری گفته است: «مردمان چنین گویند: حصری به عبادات نوافل قایل نیست؛ کسی 
را نمی‌دهد. همین فرایض به‌جا می‌آرد و به ذکر و مراقبه مشغول می‌باشد. چنانچه 
کبراویان می‌ کنند. و من پیر گشته‌ام. در حالت جوانی که ورد گرفته‌ام. اگر دوگانه از آن 
ترک آرم از خدا بر من عتاب برسد). 

و عتاب به چند معنی است: یکی [۲۴۳] صفایی و ذوقی که داشت. بدان صفا و 
ذوق نماند و مقابلة آن آفتی برسد يا آنکه خدا به غیر واسطه او را عتابی کند: چه 


۱ ح: سبعین. 
۲ ح: هفتاد. 


۳۳۲ شرح رساله قشیریه 


باشد که کاری برای ما می‌کردی, گذاشتی؟ اگر از این قوم است؛ يا به زبان مریدی 
و مسترشدی, عتابی کنند تا بدو رسد. 

قوله: «قال: ومن ادْعی فی شیء من الحقيقة کذبته شواهد کشف البراهین». 

هر که دعوی کشف حقیقت کرد. شیء مائی شواهد ظاهر و براهین معامله مصدق و 
گواهان صدقند. و اگر بر خلاف تقاضا کشف او باشد. ایشان مکذّبان حال او بوند. گفته‌اند: 


«چون معامله نباشد» سخن آشنا ندارد). 


آبوعبداللّه آحمد الرودباری 


قوله: «ومنهم آبوعبداله آحمدین عطاء الرودباری اٍبن آخت آبی‌علی الرودیاری شیخ الشام 
فی وقته. مات بصور سنة تسع وستین وثلاث مائة). 
و یکی از آن غریقان بحار حقایق و وارستگان ذوایق و علایق. ابوعبدالله احمد 


رودباری است. خواهرزادة علی رودباری. در زمانة خویش به ولابت شام. شیخ وقت. او 
بود. به تاربخ سیصد شصت نه سال. غوک دریابی قلزم. فرصت آن بافت که سر از دربا 


بیرون کشد و از نشو و نمای خود حکابتی کند؛ مقیّد به مطلق پیوندد. مطلق حکابت 
خویش به زبان خویش. خود گفت. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین بقول سمعت علی‌بن سعید المصیصی بقول سمعت آحمدین 
عطاء الرودباری یقول: کنت راکبا جملا فغاصت رجلا الجمل فی الرمل فقلت: جلٌ ال فقال 
الجمل: جلّ الّه». 

احمد رودباری گفت: «بر شستری سوار بودم. پای‌های شتر در ریگ رفت. خدای را به 
بزرگی باد کردم؛ جمل هم گفت: جلْ الّه و خدای را به بزرگی یاد کرد». 

قوله: «و کان عبداه الرودباری ٍذا دعی آصحابه ٍلی دعوة فی دور السوقة! ومن لیس 
من آهل التصوف لا یخبر الفقراء و کان یطعمهم شیئا فاٍذا فرغوا [۲۴۴] آخبرهم. ومضی بهم. 
فکانوا قد آکلوا فی الوقت ولا یمکنهم آن یموا آیديهم اٍلی طعام الدعوة الا بالتعزز وانما 


ح: الوقية. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۳۳ 


کان یفعل ذلک تلا بسوء ظنون الناس بهذه الطائفة فیاثموا بسبیهم). 

و ابوعبداللّه رودباری چون به طعامی دعوت شدی. کسی طلبیدی و آن داعی از این 
قوم نبودی. کسی از اهل بازار بودی با از طابفة دیگر. فقرا را از این دعوت خبر نکردی و 
طعام خود. ایشان را خورانیدی. سپس آنکه ایشان طعام به قدر حاجت خود خورده 
می‌بودند. ايشان را خبر کردی که شما را فلان جا طلبیده‌اند. روان شوند. غرض آین 
داشت: چون ایشان طعام وقت خویش فارغ گردند. ایشان دست بدان طعام به شهوت 
و شضدت و رغبت نیندازند و اگر یک لقمه برگیرند. به تعزز! گیرند تا مردمان را در حق 
ایشان گمان بد نرود. ندانند که مردمانی‌اند که طعام بسیار به شهوت می‌خورند و به 
سبب آن, ایشان بزهکار نشوند. 

اینجا چند سخنی هست. چه باشد یکی طعام برای تو پخت و تو طعام او 
نخوری؟ نه آنکه پختة آن بیچاره ضایع شود؟ و دیگر مطلوب او این است گرسنه 
طعام بخورد. مزیدی او را شود. ثوابی زیاده شود. و دیگر» مردمانی طعام خورده و 
دسست یی ]و بر طعام دراز نمی کنند و مردمان دانند که این‌چنین اندک 
خورانند. 

از بعضی صوفیان چنین شنیده‌ام و دیده‌ام: «اگر جای رفتند. در خانه طعام 
نمی‌خوردند. گفتند: آن بیچاره برای ما طعام پخته اسست. اگر طعام او نخوریم. او 
بی‌دل شود و اگر آنجا به حسب معتاد نخوریم کسی تا چه گمان برد؟» 

قوله: «وقیل: کان آبوعبدائله الرودباری یمشی علی آثر الفقراء یوما و کذا کانت عادته آن 
یمشی علی آثرهم و کانوا یمضون الی دعوة. فقال |ٍنسان بقال: هوّلاء المستحلون. وبسط 
لسانه فیهم. وقال فی اثناء کلامه: نْ واحدا منهم استقرض منی مائة درهم. ولم یردها علی 
ولست آدری آین آطلبه؟ فلا دخلوا دار الدعوة قال أبوعبداله الرودباری [۲۴۵] لصاحب 
الدار وکان من محبی هذه الطائفة: ائتنی بمائة درهم آن آردت سلوة قلبی. فأناه به فی 
الوقت. فقال لبعض آصحابه: احمل هذا المائة الی البقال الفلانی وقل له: هذه المائة التی 


|ستقرض منک بعض آصحابنا, وقد وقع له فی التأخیر عذر وقد بعثه الان فاقبل عذره 


۱ اس: تعذر. 


۴ شرح رساله قشیریه 


فمضی الرجل وفعل, فلا رجعوا من الدعوة اجتازوا بحانوت البقال. فأخذ البقال فی مدحهم, 
یقول: هوّلاء السادات الثقاة الاأْمناء الصلحاء». 

ابوعبداللّه را شخصی از محبّان او به اصحاب استدعا کرد و عادت او در مشیت. این بود: 
در پس اصحاب. در پی ایشان رفتی؛ یارانش می‌رفتند. او عقب‌شده. می‌آمد. شخصی 
بقالی فرباد کرد. گفت: «ابشان قومی‌اند که محزمات را حلال می‌پندارند. باری از این قوم 
که می‌رفتند. و صددرم قرض کرده است و آن به وعده نرسیده است». بقال به حسب 
آنکه خلاف وعده شده است. ایشان را مستحل می‌گفت. ابوعبداللّه ساکت گذشت. 
در خانة آن داعی که محتٍ قوم بود. رسید. درآمد در خانة او. بر وی گفت: «صددرم برای 
من بیار اگر سکون دل می‌طلبی». مرد. در حال صددرم پیش شیخ شمرد. شیخ به دست 
پاری داد. گفت: «برو و آن بقال را بده. بگو که این قرض فلانی است. بستان». چون شیخ از 
آنجا بازگشت. گذر پیش دکان! آن بقال کرد. آن بقال آغاز کرد که این قوم امنا و صلحا و 
دیندار. چنین و چنانند. 

غرض از این حکایت. این بود که به ترک معامله. مستحلّ خوانند و ایشان [را 
به ادای] معامله, امنا و صلحا خوانند. فعلی هذاء رد و قبول خلق را اعتباری نیست. 
و ان حکایتی که‌.من ننشست مگر همین مطلوب داشت. آنکه این قوم‌ان که 
ایشان به طرفی می‌باید گذاشت. البته نباید گذاشت که ایشان به وهمی بزهکار 
شوند. ایشان قومی لا یعباء به‌اند. 

قوله: «وما فی هذا الباب قال آبوعبداله الرودباری: أقبح من کل قبیحم صسوفی [۲۴۶] 


شحیح». 

بدترین جملةّ بدان. صوفی شحیح است. این سخن در کتاب ذکر به جنید نسبت 
کرده‌اند. اکنون. با این سخن. همان سخن جنید می‌گفت يا اتفاقی همان سخن 
جنید. این گفت. 
قوله: «هذا ذکر جماعة من الشیوخ هذه الطائفة کان الغرض فی ذکرهم فی هذا الموضع 


۱. اس: دوکان. 


باب / فی ذکر مشایخ هذه الطربقة... ۳۲۵ 


التنبية علی هم مجتمعون علی تعظیم الشريعة, متصفون بسلوک طرق الرياضة, مقیمون 
علی متابعة السنة. غیر مقلین بشیء من آداب الديانة. متفقون علی أَنْ من خلا من المعاملات 
والمجاهدات ولم ییین آمره علی آساس الورع والتقوی کان مفتریا علی الّه - سسبحانه - فیما 
یدعیه مفتون, هلک فی نفسه وآهلک من اٍغتز به ممن رکن ای آباطیله ولو تقضینا ما ورد 
عنهم من آلفاظهم وحکایاتهم ووصف سیرهم مما یل علی أحوالهم لطال به الکتاب وحصل منه 
الملال. وفی هذا القدر الذی لوَحنا به فی تحصیل المقصود غنية وبالله التوفیق. 

فأما المشایخ الذین آدر کناهم والذین عاصرناهم وان لم یتفق لنا لقياهم مثل الأستاد 
الشسهید لسان وقته وآوحد عصره آبی‌علی الحسن‌بن علی الدقاق والشیخ نسیج وحده فی 
وقته آبی عبدالرحمن السلمی وآبی‌الحسن علی‌بن جهضم مجاور الحرم والشیخ آبی‌العباس 
التصاب بطبرستان وآأحمد الاأسود بالدینور وآبی‌القاسم الصیرفی بنیشابور وآبی‌سهل 
الخشاب الکبیر بهاء ومنصورین خلف المغربی وآبی‌سعید المالینی و آبی‌طاهر الخجندی 
قدس الله آرواحهم - وغیرهم. فلو |شستغلنا بذکرهم وتفصیل آحوالهم لخرجنا عن [۲۴۷] 
المقصود فی الایجاز. وغیر ملتبس من آحوالهم حسسن سیرهم فی معاملاتهم وسننهم. 
ویجری" من حکاياتهم طرف فی مواضع من هذه الرسالة. |ٍن شاء ال تعالی». 

شیخ. نخست. فرموده بود نادان را در احوال این طایفه حیرتی نه و زبان دراز 
کرده. چیزی گوبند. برای آن چیزی ذکر کرد و سیرت و معاملت ایشان در بیان 
آورد تا معلوم گردد ایشان این‌چنین طایفه‌انده مردم از برکت اصطحاب ایشان و 
مواجید و مطالب ایشان بازنمانند. نخست آن چندی را گفت و همه را نگفت از 
جهت آنکه طال الکتاب ویورث الملال. و آنانی که در عصر شیخ بودند» بعضی ایشان 
را دریافت و بعضی را شنید. اگر ایشان را هم گوید. کتاب دراز گردد. اکنون. 
خواست و شرطی. احوالی و مقامی که از آن ایشان است. بیان کند. شروع در آن 
کرد وبالئه التوفیق [۲۴۸. 


۱ ح: سنورد. 


باب 


تفسیر آلفاظ بدور بین هذه الطائفة 
وبیان ما بشکل منها 

«ٍعلم ان من المعلوم ٍنْ کل طائفة من العلماء لهم آلفاظ یستعملونها انفردوا بها عن من 
سواهم وتواطوو علیها لأغراض لهم فیها من تقریب الفهم علی المتخاطبین بها آو تسهیل 
علی هل تلک الصنعة فی الوقوف علی معانیهم باطلاقها. وهذه الطائفة تستعملون آلفاظا 
فیما بینهم قصدوا بها الکشف علی معانیهم بعضهم علی بعض !جمال والستر علی ما باينهم 
فی طریقتهم لیکون معانی آلفاظهم مشتبهة عن الأجانب غيرة منهم علی آسرارهم آن تشیع 
فی غیر آهلها ذ لیسست حقاتقهم مجموعة بنوع تکلف آو مجلوية بضرب تصرف بل هی 
معان آودعها اه - سبحانه - قلوب قوم واٍستخلص بحقائقها آسرار قوم. ونحن نرید بشرح 
هذه الالفاظ لتسهیل الفهم علی من برید الوقوف علی معانیهم من سالکی طریقهم ومتبعی 
سننهما. 

شیخ. نخست. الفاظ که میان این قوم دایر است که اطلاقات محاورات خویش 
می‌گویند. شروع کرد و از گفتارها مقذم داشت. زیراکه ایشان همچو مقذمه باشند 
این علم را» چنانچه در هر وقتی مقذمه رفته است در الفاظ: چنانجه در اصول فقه. 
خاص گویند. عام گویند؛ و در میان محذثان. صحیح و سقیم و ضعیف و غربب 
وکذلک الفاظ دیگر؛ و میان [۲۴۹] منطقیان. موضوع و مجموع نقیض. عکس نقیض؛ 
و میان نحویان» مبتدا و خبر و غیر آن. در هر علمی الفاظ وضع کرده‌اند که به ذکر 


۳۳۸ شرح رساله قشیریه 


آن الفاظ معهود. معلوم شود و تسهیل مر سامع را و مر متکلم را سخنی گویند. 
معلوم سامع شود اقا این که غیرت مستبهمه" گفته است. این معلوم نمی‌شود در کار 
دین» غیرت چه باشد؟ 

اقا بحقیقت سخن این است: شیء از اسرار فهم کسی نیست و هر که بشنود. 
جز سنگسار نکنند و طالب بشنود. پیش از آنکه برسد. خراب شود. طلب از سر او 
برود. یاوه گردد؛ چنانکه محی‌الدین‌بن اعرابی کرد. هرکه «فصوص» خواند. طلب 
خدا کلّی از دل او رخت بربست. محاکات و منازعات و مسامرات و محادثات» همه 
تخاس نع فا سکره فان ما هت 
بیانی که کند. بدان اجابت ره بیابد. حاصل بیان خویش, آنچه شیخ گفت. من به 


عبارت خویش گفتم. تو مرد متعلمیء این قدردانستن چه‌چیز است؟ 


وقت 


قوله: «فمن ذلک الوقت. حقيقة الوقت عند آهل التحقیق حادث متوهم عأق حصوله علی 
حادث متحقق فالحادث المتحقق وقت للحادث المتوهم یقول: آتیک رأس الشسهر فالاتیان 
متوهم ورس الشهر حادث متحقق فرأس الشهر وقت الاتیان». 

از آن کلمات ایشان یکی لفظ. لفظ وقت است. وقت عبارت از آن است که از غیب 
طاریی بر تو طاری شود؛ آمدن او رفتن او به دست تو نباشد. تا تقاضای او 
چیست؟ بسطی و قبضی, انبساطی و نشاطی. انحصاری. انزعاجی و انزوایی. از 
اینجا گفته‌اند: «الوقت سیف قاطع»؛ آی: «ماضی بحکم سریعا وجائت فجاءة». آنچه 
مفهوم ما بود. گفتیم. 

شرح سخن شیخ کنیم: حقیقی وقت چیست؟ یعنی معنی درستی از آن او. 
حادثی از غیب. متوهمی» یعنی چیزی غیر محسوسی, معلوم دل نه؛ و اثر آنچه؟ 
حدوث شیء محققی شود و حصول آن حادث متحقّق هم در وقت حادث متوهم | ۲۵۰]. 


یکی مر یکی را گفت: بر تو سر مه بیایم. پس. اتیان. حادثی متوهم است. و رآس شهر 
حادثی متحقق و آن وقت اتیان است. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۳۹ 


قوله: «سمعت الاْستاذ آباعلی الدقاق یقول: الوقت ما آنت فیه ان کنت بالدنیا فوقتک 
الدنیا وان کنت بالعقبی فوقتک العقبی وان کنت بالسرور فوقتک السرور وان کنت تحزن 
فوقتک الحزن. برید بهذا لٍنْ الوقت ما کان الغالب علی الانسان». 

وقت. آنچه تو بدویی. وقت تو همان است. 

قوله: «ٍن کنت بالدنیا فوقتک الدنیا»؛ اين بیانی که شیخ می‌فرماید: وقت دنیایی 
است؛ برای خدا را بشنو, شوق و ذوق فرما از دنیا و حکایت دنیا. از گوشة خانة 
غیبی که کنیزک تو را باشد. بگو همانجا بندند. بدارند. 

قوله: «یرید بهذا الوقت»؛ گفتم آنچه غالب بر ایشان باشد. این نه بلکه همانچه 
گفتیم: «آنچه از غیب بر تو طاری شود. به دست تو نباشد آمدن و رفتن اوا. 

قوله: «وقد یعنون بالوقت ما هو فیه من الزمان فاِنْ قوما قالوا: الوقت ما بین الزمانین 
یعنی الماضی والمستقبل». 

و مباشر باشد که وقت. عنایت از چیزی بود که در دور زمان است. زیراچه صوفیان 
گفته‌اند: «حادثه که میان ماضی و استقبال شود. آن وقت است). 

به هر عبارتی که وقت را بیان خواهد کرد. آنچه ما گفتیم. مرجع همه بر این 
اش له انس 

قوله: «ویقولون: الصوفی ابن وقته. بریدون بذلک آثه مشتغل بما هو آولی به فی الحال 
قائم بما هو مطالب به فی الحین). 

اما که ماوق ال وه اب اش فان 
خیزد. مرد به وقت خویش باید متصرّف. و غالب بر وقت او است اقا اگر اولی و 
ای اختار کرد آیخ فعل ا امن قذ فت:وقضا 

معنی ترجمة شیخ «الصوفی ابن وقته»: صوفی نتيجة وقت خویش؛ مراد قائلان اين 
است که صاحب وقت مشغول است به چیزی که در وقت او بهتر و اولی‌تر | ۲۵۱] است. هم 
توببین؛ این وقت گفته است. به احسن اولی چونه رود؟ همانچه وقت او است. هم 


۱. اس: دنیا نیست. 


۲۳۰ شرح رساله قشیریه 


بر آن رود. قائم بما هو؛ آنچه او مطالب است به تقاضای وقت. این هم بدان قائم است. 

قوله: «وقیل: الفقیر لا بهمه ماضی وقته وآتیه» بل یهمه وقته الذی هو فیه). 

و همچنین گفته‌اند: «آنچه گذشت. غم گذشته نخورد و غم آینده نخورد بلکه در هر 
وقتی که او است. هم او همان وقت است». 

رباعی 

دی رفت گذشت باز ناید فردا آید وگر نیاید شاید 

امروز به نقد وقت خوش باش رفته رفته است هر آنچه آید آید 

قوله: «وقیل: اشتغال بفوات وقت ماض تضیع وقت ثان». 

و گفته‌اند: «اگر وقت گذشته را در دل دهند. در آن وقتی که توبی» آن وقت را ضابع 
کرده باشی»؛ یعنی اگر گذشته به حالتی غیر مراد گذشته است. اگر در تشویر و 
فسوس آن مشغول شوی در آن وقتی که تویی» آن وقت را ضایع کرده باشی, 


قوله: «وقد بریدون بالوقت ما بصادفهم من تصریف الحق لهم دون ما یختارون لاأنفسهم 
فیقولون: فلان بحکم الوقت. آی أنّه مستسلم لما یبدوا من الغیب من غیر اختبار. وهذا فیما 
لیس نله علیهم آمرا آو (قتضاء بحق شرع |ذا لتضییع لما آمرت به واٍحالة الامر فیه علی 
التقدیر وترک المبالاة بما بحصل منک من التقصیر خروج عن الدین». 

و بسا باشد که ایشان از این وقت. آن مراد دارند: هرچه از حقّ بر ایشان آید به غیر 
اختیار ایشان. ایشان به حکم آن باشند. پس. بگوبند: «فلان به حکم وقت است»؛ یعنی 
آنجه از حقّ وارد است. او هم بدان مشغول است و آنچه |[ ۲۵۲] از غیب بر او وارد شده 


است. نفس او هم بدان تسلیم کرده است و هم بدان مسلم است. و این در اموری است که 
مطالبهٌ شرعی بدو متوجه نیست. اگر از آنها است آن وارد. این تقاضا کرد که او را تجاوزی 


از حد شرع شود. اینجا تسلیم و استسلام نیست و اگر نه خروج از دین شود و از 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۲۳۱ 


موارد حقانی مستغرقند» آن هم می‌باشند که خلاف شرع باشد و استعمال آن از شرع 
تجاوز شود. آن کسی که در صرف تجلیات است. وقت. خود بر وی به حکم تجلی 
او است و متجلی» مقهور و مقهور و مغلوب او را حکمی نیست. یقلبه کیف یشاء. 
خضر علیه السلام ‏ به حکم تجلی کاری کرده است. «رّما فََلثةُ عن آمری» گفتد؛ 
وقت طاری است. آید و برود. 

قوله: «ومن کلامهم الوقت: سیف قاطع. أی: کما آنْ السسیف قاطع فالوقت بما یمضیه 
الحق ویجری علیهم غالب». 

صوفیان گفته‌اند: «الوقت سیف قاطع»؛ بعنی وقت همچو تیغ برنده است. از حقّ آید و 
قطع کاری کند که بر آن آمده است و بر او غالب باشه و از او گذشت» صورت نداردد و 
بر اين معنی که: «الوقت سیف قاطع وفی الوقت السیف القاطع اما الملک وما الهلک» 
از آن سو واردی آید. اين را از وی برد. غرق بحری کند که ساحلش نیست. از آن 
بحر يا ملکی برآید یا در آن غرق شود. 

قوله: «وقیل: السیف لین مسه قاطع حده فمن لاینه سلم ومن خاشنه اصطلم. کذا الوقت 
من ٍستسلم لحکمه نجا ومن عارض بترک الرضا انتکس و تردی». 

و گفته‌اند: «تیغ را دو صفت است: یکی آنکه لینی می‌نماید. روشنی می‌نماید. نحتشان 


(؟) می‌نماید؛ و دوم صفت او. تیزی دارد که آن تیزی برنده است. هر که با او ملایمت شد. 
او را به شرط حفظ نگاه دارد و هرکه با او به درشتی پیش آید. هلاک شود و ضایع گردد. و 


حکم وقت هم همین است. هرکه با او ملابمت کند؛ یعنی بر حکم او رود. بشرطه و 
9 برابری کند» [ ۲۵۲] خواهد به حکم آو نرود. بشکند و هلاک شود). 
قو له: «وآنشدوا: 


وکالسیف ان لاینته لان مه وحذاه ان خاشنته خشنان» 


۱ اس: پحکی. 


۳۳۲ شرح رساله قشیریه 


با او نرمی کنی. مساس او تو را نرم باشد؛ یعنی زیان نکند بلکه نفع باشد. اگر با او 
مخاشنت و سختی کنی. او خود خشنان است؛ یعنی سخت است. با وی درشتی کردن 
از درشتی مزاج باشد! 

قوله: «ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت ومن ناکده الوقت فالوقت علیه مقت». 

و اگر وقت بر این مساعد آمد. به حالتی حسنی و به کاری مستحسنیء پس. آن 
وقت است و آن را وقت نامند. و اگر به خلاف آبد. آن وقت نیست. آن مقت است. وقت. 
آتلشین یه [اله | زا لعفت ات ام صاضا کر که آ ده لاسام هه 
تک وفت اوسفت ند 

قوله: «وسمعت الاستاذ آباعلی الدقاق یقول: الوقت مبرد یسحقک ولا یمحقک یعنی: لو 
محاک وآفناک لتخلصت حین فنیت. لکنه یأَخذ منک ولا یمحوک بالکلیة». 

وقت مبردی است. محک بر وی است. بر تو افتد و تو را بساید و بکوبد. بر حکم 
خود برد امّا تو را از خود بکلی نکند که اگر تو را سحق کرد. صورت فنا گیرد ولیکن 
تو را آن فنا نکرد که تو را بکلی برد. هستی تو با تو گذارد. اگر تو را فنا کند و بکلی 
محو کند. دگر چه می‌باید؟ اقا نمی‌کند و تو را به تو بازمی‌گذارد. و این سخن 
گفته‌ام. لیکن از کردة ترجمه بازگردم. 

قوله: «وکان ینشد: 

کل یوم یم یأخذ بعضی یورث القلب حسرة ثم بمضی 

و کان ینشد آیضا: 

کتاهلن الما یت له اعیندت لاشتقاء لهم جاود 

وفی معناه: 

ینش ام مسانت) فاس‌تراح تفت اتما المبت میت الاحیاء [۲۵۴]» 

هر روزی به من می‌گذرد و چیزی از من می‌ستاند و در دل حسرتی می گرد آرد که 
مرا تمام از من چرا نبرد و خود می‌رود؛ یعنی چنانچه معشوقه بياید و به خود 
مشغول کند و باز بگذارد» برود و تمام او از او نبرد. 


۱ اس: نباشد. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۳۳ 


قوله: «کاهل التّار»؛ چنانچه اهل نار را هربار تن‌های ایشان می‌گدازد. باز برای شسقای 
ایشان را باز جلود دگر شود؛ یعنی تمام ایشان را بکلی نمی‌برد تا ایشان از عذاب 
خلاص پابند. 

قوله: «لیس من مات فاستراح»؛ مثل این همچنین نیست: شخصی مرد. از جملة رنج‌ها 
خلاص بافت بلکه بدان ماند: شخصی در شرف موت جانی می‌کند و نمی‌میرد. 

قوله: «والکیس من کان بحکم وقته ان کان وقته الصحو نقیام بالشريعة وکان وقته 
المحو فالغالب علیه آحکام الحقیقة». 

دانا کسی است که به حکم وقت خوبش باشد. اگر وقت هشیاری است؛ یعنی از 
مستی تجلی و کشف به خویش آمده و لذّت سکر با وی باقی. پس, کار به حکم شرع 
باشد. وظایفی و اورادی که آمده است. بدان مشغول باشد؛ و اگر وقت او به قضا محو 
کرده است که او را بدو نگذاشته است» پس. غالب بر او احکام حقیقت است. او مغلوب. 
بر حکم غالب رود. اینجا اشکالی می‌آید. این سخن. همان سخن است که بالا گفته 
است: قوله: «وقد بریدون بالوقت ما بصادفهم من تصریف الحق لهم). 

و شیخ. اینجا این فرمود که اگر موافق شرع است. بر آن رود و اگر مخالف شرع 
اسست. ترک مبالات بدان کردن. خروج از دین اسست. و اینجا هم چنین فرمود: 
«فالغالب علیه حکام الحقیقة؛ چو غالب. حقیقت باشد. تا حقیقت بر کدام چیز دارد 
و به کدام سو برد. 

شیخ در بیان وقت. چند سخنی فرمود و بعض سخن از سخن دگر غیر آن 
نمود. طالب مسترشد بر چه قرار گیرد. کی فرموده‌ایم من قبل. تمام را هم بر آن 
تطبیق ده و هم بر آن رو. 


مقام 
قوله: «ومن ذلک المقام والمقام یتحتّق للعبد بمنازلة من الآداب مما یتوضل الیه بنوع 


تصرف ویتحتّق به بضرب تطلب [۲۵۵] ومقاسات تکلف. فمقام کل حد موضع قامته عند 
ذلک وما هو مشتغل بالرياضة له». 


۳۳۴ شرح رساله قشیربه 


و از آن کلماتی که صوفیه را است در محاورات ایشان, مقام است. و مقام. عبارت از 
کاری و حالی است که در تو قرار گیرد و تو را بدان استقامت شود. مراد حقّ. حالات 
حقانی متجذد شوند. آنجنان که فرجه‌ای و تفرقه‌ای ننماید» آن را مقام نامند. 

و آنچه شیخ می‌فرماید. بیان کنیم؛ مقام این است: هر منزله که از خدا بر او شود؛ 
پعنی پی در پی که از خدا آید. او به چیزی از تکلف. خود را با خود دارد. مقام هر کسی 
آن باشد که او در آن محل مانده است و آن را ثابت بر خود کرده است. این را مقام نامند. 

بنوع تکلف چه باشد؟ یعنی حالی بر وی طاری شده است و البته به قصد خویش 
نمی‌خواهد آن از او برود؛ ستم کرده. خود را بر آن می‌دارد تا آنکه با وی ماند. 

قوله: «وشرطه آن لا یرتقی من مقام اٍلی مقام آخر ما لم بستوف آحکام ذلک المقام». 

و شرط مقام این است که از آن پیشتر نشود تا استیفای حقّ او نکند؛ مثلا یکی را 
حال توبه آمد. چنانچه ندم او آن حالت را متجتد داشت تا آنکه ندم استقامت 
یافت. توبه دست داد, و بعد آنکه در این توبه خطرة گناه از دل رفت. لذّت گنه 1 
سین او خاست. اینجا باشد" که این مقام توبه شد و استقامت این نشود تا آنکه 
حال ورع بر او نازل نشود. چون حال ورع بر او نازل شود. توبه مقام گردد. 

اینجا اشکالی می‌آید. تا مادام استقامت توبه نداشت. او ورع نداشت. اگر شیء 
مائی با او ورع نبود؛ توبه چونه شد؟ متعلمی شسته بود. او گفت: «یعنی کمال ورع؛؛ 
آن احمق ندانست" که ما قید گرفته‌ايم. اگر شیء مائی ورع نبود» توبه چونه شد؟ 

قوله: «فٍنْ من لا قناعة له لا تصاح له التوکل من لا توکل له لا بصلح له التسليم 
و کذلک من لا توبة له لا بصلح له الانابق». 

شیخ می‌فرماید: «نخست قناعت باید تا پس آنء توکل دست دهد زیراچه 
شیء ماتی. تو کل در قناعت هبت. اگر شی» مائی. تو کل فر او تباشتفه قناغت نباشد 
فکذلک التسلیم والرضا. 


۱. اس: باشند. 


۲ اس: نداشت. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۲۳۵ 


قوله: «ومن لا ورع له لا یصلح [۲۵۶] الزهد»؛ 

پس از توبه به ورغ آید. ورع عبارت از چیسشت؟ که اختماء" از مشنبهات کند. 
چون ورع استقامت یابد. توبه مستقیم شود. چون او در ورع باشد - ترک مشتبهات 
را ورع نامیدند - حال زهد بر سالک طاری شود؛ یعنی در ورع» ترک مشتبهات بود. 
آنجا اندیشه افتاد در ترک مشتبهات بود. مرا نظر به امعان باید کردن که این 
مشتبه هست پا نیست و حالی که به دست او است. آنجا نظری به استقصا می‌باید. 
زهد نامیدند. 

شیخ بیان لغت مقام می‌کند؛ بعنی این مصدر میمی است. مصدر میمی از 
تلانی ان ورن «مفعل» آید و مفعل به معنی مصدر هم آید. به معنی زمان و مکان 
هم آید. و آن منشعبه مصدر میمی بر وزن مفعول آید. و زمان و مکان هم بر وزن 
آو تن (المدخل). خر اور 9 در آورده شده و زمان را وت و مکان دز دشن 
چنین است؛ توگل و صبر و رضا. 

و این معنی از بیان شیخ مباین نیست. زیراچه «قام» متابع «قام» است. تو گویی 
(اقمت. فقام)؛ همانجا که خدا خواست او را قرار دهد. همانجا مقام و منزل او ساخت. 

قوله: «ولا بصلح لأحد منازلة قوم الا بشهود [قامة اله ٍیاه بذلک المقام لیصع بناء آمره 


علی قاعدة صحیحة). 


۱ اس: احتمال. 


۳۳۶ شرح رساله قشیربه 


و هیچ‌یکی را مقامی ثابت و مستقیم نشود. مگر آنکه در دلش محقن و متیّن 
باشد که خدای -سبحانه وتعالی - به فضل و کرم خویش مرا این مقام روزی کرده 
و مرا بدین دولت رسانيده. این شهودی که شیخ گفت. این شهود خیالی و وهمی 
است. نه شهود عیانی و حقیقی. شهود حقیقی» شهودی است اینجا بی‌تو(؟) بودی 
و ورودی نباشد |۲۵۷]. اين برای آن را می‌گوییم. تا کار او به صخت و استقامت 
هه و اس ها اسر کار ابر تفای واه باه 

قوله: «سمعت الاستاذ آباعلی الدقاق یقول: لا دخل الواسطی نیسابور سأل آصحاب 
آبی‌عثمان: بماذا کان یأمرکم شیخکم؟ فقالوا: کان یأمرنا بالتزام الطاعات ورژية التقصیر 
فیها فقال: یأمر کم بالمجوسية المحضتة, هلاً آمر کم بالغيبة عنها برژية منشئیها! ومجریها. 
واتّما آراد الواسطی بهذا صيانتهم عن محال الاعجاب لا تعریجا فی وطان التقصیر آو 
تجویز للاخلال با داب من آداب الْه). 

نو این حکایت را در (تتفانو غیر آن بای که به انی‌بکر کتانی تست کننه که 
مریدان ابوعثمان حیری بر [او] آمدند. او پرسید: «شیخ شماء شما را چه می‌فرماید؟» 
تاه وان داتشه هم شمان صوات کف که رد کور است: 

واسطی در نیسابور آمد. مسترشدان ابوعثمان ملاقات کردند. واسطی پرسید: «شیخ 
شما شما را چه فرموده و بر کدام کار داشت؟» ایشان گفتند: «شیخ ما. ما را فرموده است 
در طاعت خدا ملازمت کنید و خود را در آن مقصّر دانید». واسطی فرمود: «شیخ. شما را 
عبادت مجوسیان فرمود که کاری از خود دانستن» مجوسیّت محض باشد». واسطی 
گفت: «شما را شیخ. این نمی‌فرماید. شما ملازمت طاعت کنید و معتقد شما این 
باشد که ما را این میشر نشود و این فعل در مظهر ما از ما نمی‌زاید. مبدی و مجری 
2 و پیدا کننده در مظهر ما خداوند - تعالی - است». 

شیخ این حکایت برای آن آورد که مقام استقامت نیابد تا این نظر نباشد که این 


۱. اس: عنیشها. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۳۷ 


واسطی فرمود. عین مراد ابوعتمان حیری است؛ او که انتفای ریت تقصیر تعوّذ 
فرمود. هم بر موجب این که عابد را در عبادت اعجابی نشود؛ اقا دیگری می‌گوید که 
مراد واس‌طی در گفتار خویش این بود که مرد عابد از خود و از عبادت خود غایب 
شود. فانی گردد و تصورا آو حقيقة. این فرمایش [۲۵۸] مشایخ باشد و کار مرشدان. 


حال 
قوله: «ومن ذلک الحال»؛ 

و بعضی از آن مصطلح قوم. حال است. اشتقاق حال, آن دو لغت تقاضا می‌کند: 
یکی از حلول؛ دوم از تحوّل. اگر از حلول باشد. حال مشتد باشد. به کثرت 
استعمال تخفیف کردند. و قول ایشان: «الحال نازلة تنزل من الله» همین تقاضا کند که 
«شسیء بحمل من الله». و اگر از تحوّل باشد. گفته‌اند: «حال را از آن حال نامند که 
صفت تحوّل دارد. آید و رود. قرار نگیرد». 

قوله: «والحال عند القوم معنی برد علی القلب من غیر تعقد منهم ولا اجتذاب ولا 
ٍکتساب لهم من طرب آو حزن آو بسط آو قبض آو شوق آو انزعاج آو هيبة آو اهتیاج". 
فالأحوال مواهب والمقامات مکاسب». 

و حال به اصطلاح صوفیان. معنی است که بر دل فرود آید به غیر اجتذابی و اقتصادی؛ 
حال خوشی. او به ستم نیاورد. از خدا آید وکذلک الحزن والبسط. 

آنچه شسیخ می‌شمارد. حالی که خواهد آمدن» صاحب حال در آن تأقلی و 
تفکری خواهد کرد اقا ورود او نخست به غیر تأقلی و تفکُّری است. پس, احوال از 
مواهب باشد. در آن تصرّف بنده را مدخلی نیست. و مقامات را مکاسب نامندء زیراچه 
وهم کسب بنده در او هست. حال آمد. از خدا آمد و آن حال, مقام گشت و خدا 
آن ال را مقام کردانیت خدا ودرا نر تخد و تمکن داشت تا آن مقام شند جو زهم و 
صورت قصد بنده بود. مقام نام کردند. و آن چون ابتداتا به غیر کسب آمد. حال نام 


۱. اس: احتیاج. 


۲۳۸ شرح رساله قشیریه 


کردند. هم مکاسب مواهبند. اقا تفرقه‌اند که گفتم همان تفرقه است. 

قوله: «والاحوال تأّتی من عین الجود والمقامات تحصل ببذل المجهود». 

احوال از عین فضل باری‌اند و مقامات به بذل مجهود شود؛ یعنی خداوند - تعالی - او 
را قوّتی و توفیقی دهد تا بر آن استقامت شود. این بذل مجهود شد. 

قوله: «وصاحب المقام ممکن فی مقامه وصاحب الحال مرق مبقی عن حاله). 

[صاحب] مقام ممکن است. مکان داده شده؛ یعنی او را خدای - تعالی - تمکین 
داده [۲۵۹]. نعم, ممکُن ولکن به تمکین اه تعالی. و صاحب حال مرقی و مبقی است از 
آنچه او است. و بر آنچه او است؛ بر آن نداشته‌اند و از آن پیشتر برده‌اند. 

قوله:«سئل ذوالنون المصری عن العارف, فقال: کان هاهنا فذهب». 

ذوالنون را از عارف پرسیدند. گفت: «بود اینجاء رفت». شیخ این سخن در محلّ آن 
می‌آرد که حال باقی نماند. برود. و این حکایت از حال نگفت از صاحب حال گفت؛ 
یعنی حال عرفان با وی بود. چو از عارف» حال عرفان رفت. گویی او به آن حال 
رفت و عرفان نماند. او را که عارف نامیدند. بدین حال عرفان با وی بود. چو عرفان 
رقشاه عار فت: ها فا فا 

شیخ عنایت کرد این سخن در محل می‌آرد: حال عرفان بود» رفت. اقا این 
قوم «کان فذهب» عنایت کرده‌اند. چو اطلاع بر حقیقت شود وجودات باجماعها و 
احوال بجملتها هم به جنب حقیقت و همچنان بودند. چون حقیقت تجلی کرد این 
هم به وهم و خیال رفتند. 

و معرفت از احوال نیست. از مقامات است. چنین هم باشد که زمان من الطف 
الازمنة. معرفت از دل عارف برود» نماند» استغفر ال عرفان عام گین خواه خاص گیر 
خواه اخض گیر اقا شیخ از تجلّی و کشف حکایت کرد که تجلّی بر دوام نیست و 
کشف مستدیم نه. چو تجلّی و عرفان رفت. او به عين و عیان چیزی می‌دید. آن 
رفت. چون آن رفت. آن مشاهد را به حال نسبت کردند؛ چو حال مشاهده رفت. 


عارف هم رفت. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۲۳۹ 


قوله: «وقال المشایخ: الأحوال کالبروق فان بقی فحدیث نفس)». 
مشایخ گفته‌اند: «احوال همچو برق است؛ بعنی لایح شود و مختفی گردد و اگر باقی 
ماند. فهو حدیث النفس». 
حال متجدد و متوالی گردد. چنانچه حدیث نفس. هریکی به سر دیگری متوالی و 
متجقد باشد. آن حال را بدین نسبت حدیث نفس خواندند؛ و دیگر چنانچه نفس 
بر جا است و احوال بر او طاری می‌شود. ایشان گفته‌اند: «الأحوال کالبرق»؛ برق آید 
و نابود گردد. چنانچه یکی گفته است: 
نظم 
ز باده چون کف ساقی تهی نمی‌گردد کجا دماغ لطیفم ز مستی آید باز 
قوله: «وقالوا: الاحوال کاسمهاء یعنی نها کما تحل بالقلب تزول فی الوقت». 
تحوّل دارد. چنانچه در دل فرود آید. همچنان برود. 
قو له: «و انشدوا: 
ولم تحل ما سمیت حللا قکبا مسا یال فسسیا., را 
آنظر الی الفیء اذا ما انتهی ‏ بأْخذ فی النفس اذا طالا» 
است: «آن را که تو حال نام نهاده‌ای. اگر او فرو نیاید. هرحال که بر تو فرود خواهد آمد او 
خود زایل است». 
قوله: «آنظر [ٍلی الفیء»؛ به سوی سابه بین. منتهی شود؛ هرچه درازتر می‌شود. او را 
قوله: « و آشار قوم لی بقاء الأحوال ودوامها وقالوا: ها [ذا لم تدم ولم تتوال فهی لوائح 
بواده ولم یصل صاحبها بعد الی الأحوال. فاذا دامت تلک الصفة عند ذلک تسمی حالا». 


۲۴۰ شرح رساله قشیریه 


بعضی اشارت بر این کنند که حال بقا دارد و اين را احوال بقا نامند. و گفته‌اند: 
واردی که بیاید. اگر نماند. او را حال نگویند؛ او را لوایج و بواده گویند. و چون بماند و 
ثابت باشد. آنگه حال گویند. و اگر همین بواده و لوایح باشد. پس. صاحب او هنوز به 
حال نرسیده است و چون آن بواده و لوایح قرار گیرد. حال نامند. 

قوله: «وهذا آبوعثمان الحیری یقول: منذ آربعین سنة ما آقامنی اه فی حال فکرهتد. 
آشار ٍلی دوام الرضا والرضا من جملة الاحوال». 

اینک این ابوعنمان حیری است. می‌گوید: «چهل سال شد. خدای -تعالی -مرا بر هیچ‌حالی 
نداشت که من [۲۶۱] از آن کاره بوده‌ام». اشارت به دوام رضا کرد و رضا از جملة احوال است. 

اینجا چند سخنی داریم که می‌گوید نزدیک ابوعثمان» رضا از احوال است. چرا 
از مقامات نیست؟ دیگر من بالا گفته‌ام آمده‌ام که حال متوالی متجتّد شد. او را 
مقام نامند. اکنون, حال رضا چو با عثمان حیری متوالی و متجدّد شد. مقام شد. و 
قول او: «ما آقامنی الّه فی حال» هم بر این دلیل کرد که ما گفتیم که حالی متجئد و 
متوالی است. و اینجا یک اشکالی دگر است؛ کراهیّت ضد رضا است نه نقیض رضا 
است. بینهما حالتی تصقر توان کرد که نه کراهیت است نه رضا است. زیراچه رضا 
سرور است. پس, فی امر من الامور توان گفت کراهیّت نیست. رضا [هم ] نیست. 

قوله: «والواجب فی هذا آن بقال: اِْ من آشار ٍلی بقاء الأحوال نصسحیح ما قال, فقد 
یصیر المعنی شربا لأحد فیربّی فیه. ولکن لصاحب هذه الحال حوال هی طوارق لا تدوم 
فوق آحواله التی صارت شربا له, فاذا دامت هذه الطوارق له کما دامت الاحوال المتقدمة 
ارتقی ٍلی آحوال آخر فوق هذه وآلطف من هذه فأبدا یکون فی الترقی». 

هرکه به بقای احوال گفته است. سخنی درستی گفته است. کسی باشد که این حال 
شرب او شود؛ یعنی ذاتق آن باشد و قوت او گردد و آن شرب این شود. پس, او آن 
اعتقاد کند. و مر این شخص را احوالی دگر است که آن را طوارق گوبند و آن دایم نماند 


و آن بالاتر از آن احوالی که شرب او است و صاف‌تر و لطیف‌تر. و چون این طوارق مر آن 
صاحب حال را مستدیم شد. چنانچه احوال مقدمه دایم بود. از آن پیشتر مرتقی شود که 


۱ 


۱ اس: نماید. 
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آن از این صاف‌تر و بالاتر و لطیف‌تر و روشن‌تر باشد. پس. هماره آن مرد در ترقی است. 

می‌گویم این همه شد. احوال را دوام هست پا نیست. طوارق نام کن یا لوایح گو. 
سالک را در این چه نفع؟ اگر این اختلاف و این اسامی نداند» او را چه زیان؟ [۲۶۲] 
ادا رف کاه پیش امشمء آ وهای رابهس تودتی اشکه فبعه ماشت: 

قوله: «سمعت الاستاذ الامام آباعلی الدقاق یقول فی معنی قوله - صلی اه علیه و آله 
وسلم - انه لین علی قلبی حتّی آستغفر له فی الیوم سبعین مردّ: ّه کان آبدا فی الترقی 
من آحواله فٍذا ٍرتقی من حال اٍلی حال آعلی مما کان فیها فربما حصل له ملاحظة الی ما 
رتقی عنها فکان یعیدها غینا بالاضافة الی ما حصل ما فیها فأبدا کانت آحواله فی التزاید». 

مرا خواجه ابوعلی دقاق گفت در معنی قول رسول الّه - صلّی الّه علیه وآله وسم - 
«واٍئی ستغفر الّه کل یوم»: «از این عبارت چه معنی است؟ معنی این است که رسول 
له - صلی اللّه علیه وآله وسم - همیشه در احوال خویش در ترقی بود. چون از حالی 
ترقی می‌کرد به حالی دیگر عالی تر از آنکه [بود]. و بعد از آنکه از آنچه گذشته بود بر آن 
ملاحظه افتاد از آن استغفار کرد. پس. هماره حال در تزاید و ترقی است». 

می‌گوییم ملاحظه شرط نیست. به مجزّد از ادنی به اعلی رفتن بی آنکه باشد 
از ادنی استغفار نشود. اینجا نیز اشکالی روی می‌نماید؛ مرد راضی را تجلی الطف و 
اجمل و اطیب و ارغب روی نماید. هر آیینه به دیدارش خوشی افزاید. آن خوشی 
نسبت به رضا ندارد. آن نسبت به وجدان مراد باشد؛ مثلا شخصی محبوب را 
هماره با خود ببیند و بر آن راضی و خوش است. و اگر محبوب با شهود و حضور 
خویش چیزی از مواصلات بخشد. به موجب آن. خوشی در مرد صاحب رضا آید. 
آن ذهب من الغیب آید. فضل من المحبوب بود. فهم کن که چه گفته شد. 

قوله: «ومقدورات الحق - سسبحانه - من الألطاف لا نهاية لها واٍذا کان حق الحق العز 
فالوصول لیه بالتحقیق محالا. فالعبد آبدا فی |ٍرتقاء آحواله فلا معنی بوصل اٍلیه الا وفی 
مقدورة سبحانه ما هو فوقه بقدر آن یوصله اٍلیه. وعلی هذا یحمل قولهم: حسناٌ الأبرار 
[۲۶۳] سیئاث المقزبین». 


۳۲ شرح رساله قشیریه 


این سخن بر رسول الّه صلی الّه علیه وآله وستم - استقامت داد که او 
همیشه در ترقی بود. بعد آن سخنی برای ارشاد طلاب. علی العموم. فرمود که 
مقدورات خداوند - سبحانه - منحصر نیست و الطاف او را اندازه‌ای نه. هر که را ترقی 
تضیتة کرده هماره او را ادتی نه اغلی بزدههر اعلی که هست: نسبت انکه از اه تالاثر 
است ادنی است. مر تجلی را هماره در ترقی می‌دارد و از ادنی به اعلی می‌رود. 

و چون حقّ -تعالی -اين آمد که البته وجدان آن اندک باشد و دریافت او و شناخت او 
نادر و وصول بدو, کما هو حقه. محال. زیراچه او واجب قدیم لا یتناهی و بنده ممکن 
زایل یتناهی, ادراک آن و دریافت آن, کما هو حقه. بر بنده مستحیل؛ چون چنین 
باشد. هر آیینه [بنده] ابدا در ترقی باشد. 

مثال این به دربایی ماند. یکی غوطه خورد و گمان برد که به انتهای این دریا 
رسیدم. گمان برد مرا قرار شد. ناگه یکی فروتر نظر کرد؛ دریایی دید به چند 
عمیق‌تر و لطیف‌تر و صافتر. تا آنکه انتهای او گیرم کار تمام شود. در آن هم 
غوطه خورد. انتهای او گرفت. با خود راست گرفت: اکنون. رسیدم جایی که باید 
رسید. ناگهان پردة دیگر از چشم دل او برگرفتند. دریای دیگر احساس کرد. آنچه 
گذشته بود به جنب این هیچ نیست. با خود دمی سردی زد. گریه کرد. گفت: «در 
دریایی غرقم که هرگز پایاب رسیدنی نیست». تا آنکه در این جهان باشد. همچنین 
باشد و فردا متا وصذقنا - هرکجا که باشد هم همچنین باشد. 

قوله: «وعلی هذا یحمل قولهم الخ»؛ مرد. هر حسنه که کند او را در اين مزیدی و 
ثوابی باشد و مقزّب هر نفسی در ترقی است. هر زمانی از ادنی به اعلی است. نه 
آنکه حسنه اه سیِة این مقذب است تا آنکه استغفار و تعوذ می‌کند. 

و یک معنی دگر هم احتمال دارد اینجا؛ که از مقزب حسنه‌ای زاید که آن 
نزدیک ابرار سیّئه نماید. خضر -علیه السلام - غلام را کشت. آن حسنة خضر 
علیه السلام - بود و موسی. حسنة او را سیّثه دانست. 

قوله: «وسئل الجنید عن هذا آعنی قولهم سیثات المقزبین. فأنشد [۲۶۴: 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۳ 


طوارق آنوار تلوح |ذا بدت . فتظهر" کتماناً وتخبر عن جمع» 
جنید را از این سخن پرسیدند: «حسنات الابرار سیئات المقزبین چه باشد؟» گفت: 
ی سا رارق او ارم هت و پ یازا باعل 
هست و اخیار از جمع هست. و ابرار از طوارق و انوا و از جمع الجمع خبر ندارد». 


ان هی کی ریق وی اش اتکی ار کف هرس 


قوله: «ومن ذلک القبض والبسط»؛ 
است. در مصطلح قوم. عبارت از انقباض دل است و آن عبارت از حالتی است از 
سالک؛ از ادنی به اعلی ترقی نتواند کرد یا می‌کند اقا ذوق و لت آن نمی‌یابد. و 
هیچ بلای بر صوفی بالاتر از قبض نیست. و بسط. خلاف قبض است. در بسط یکی 
را به اندکی گشادگی دل است و در قبض یکی را با همه‌چیز. گرفتگی دل است. 

قوله: «وهما حالتان بعد ترقی العبد من حال الخوف والرجاء». 

قبض از خوف خیزد و بسط از رجا خیزد. و چو از هردو ترقی شود. به موجب 
رجا گشادگی آید. آن را بسط خوانند و به حسب خوف. تنگ آمدنی که در دل 
شود آن را قبض نامند. پس, قبض و بسط فوق خوف و رجا باشند. 

قوله: «فالقبض للعارف بمنزلة الخوف للمستأنف والبسط للعارف بمنزلة الرجاء للمستأنف». 

پس قبض مر عارفان را مرتبه‌ای است که خوف مر مبتدی را؛ کذلک بسط مر عارف را 
همچنان که رجا مر مبتدی را. 

قوله: «ومن الفصل بین القبض والخوف والبسط والرجاء أَنْ الخوف من شیء فی المستقبل 


۱ ح: ویظهر. 
۲ ح: ویظهر. 


۳ شرح رساله قشیربه 


ما آن یخاف فوت محبوب آو هجوم محذور, و کذلک الرجاء نما یکون بتأمیل محبوب فی 
الیل او بتطلع زوال محذور و کفاية مکروه فی المستأنف». 

و بیان تفرقه‌ای که میان [۲۶۵] خوف و رجا. و قبض و بسط است این است که خوف از 
چیزی باشد که آینده است؛ يا محبوبی است به دست او. فوت او را خاثف است و خوف 
وجدان محبوب دارد. این هم به وقوع محذوری باز می‌گردد. و چنین هم باشد. محبوب 
به دست است. به دامان و دام است. خوف آن دارد که او خود را بتمام ندهد يا این 
به تمام او مطلع نتواند شدن. و اين همه که گفتیم به زمان آینده متعلق است. 

«وکذلک الرجاء آما یکون بتأمیل محبوب فی المستقبل آو بتطلْ زوال محذور و کذلک 
الرجاء اّما یکون بكفاية مکروه فی المستأنف». 

و رجا نیز نسبت به استقبال دارد که البته بر کمال محبوب و بر انتهای عزّت و جلال او 
مظلع خواهم شد یا با همة تعززی که دارد مرا به خود ره خواهد داد. 

قوله: «وآما القبض فلمعنی حاصل فی الوقت و کذلک البسط». 

امّا قبض عبارت از شیء حاصل است در وقت. طاربی بر وی افتاده است. او را 
منقبض می‌دارد و هیچ او را از آن خبری نه و همچنین بسط. 

قوله: «نصاحب الخوف والرجاء تعلّق قلبه فی حالتیه با جله وصاحب القبض والبسط 
تغیر وقته بوارد غلب علیه فی عاجله. ثم تتفاوت نعوتهم فی القبض والبسط علی حسب 
تفاوتهم فی آحوالهم». 

و صاحب خوف و صاحب رجاء دل ایشان متعلّق است به چیزی که در مستأنف نباید. 
امّا صاحب قبض و بسط را واردی است. از آنچه او است. او را بگرداند يا به قبض کشد یا به 
بسط یا اگر چنین است که قبض و بسط از معنی خوف و رجا است. پس, باید 
ایشان هم در مستأنف باشند. حادثه که در دل افتاده است آن را شیخ» وارد نام 
نهاد. آری» من اللّه آمده است. 

شخصی در اثنای وجدان شیء در دلش افتاد که بدین شیء اطلاع به تمام و 
کمال مرا دست نمی‌دهد. به حسب این قبضی شد که بدان خوش نیست و لذت از 
او نمی‌تواند گرفت. با او وحشت است و ناخوشی هست. و بسط در آثنای وجدان 
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شیء اگرچه آن ال من کل قلیل هست. نفس و دل را [۲۶۶] بسطی و فرحتی شد. 
این فرح را نه مستأنف گویند و نه حال گویند. 

اقا بیان همان‌قدر که شیخ فرمود. وارد قبض چه باشد و دل او را برآمده کند. 
از آن شیء که حاصل او است. لذّتی و راحتی نتواند گرفت. موجب برآمد اگر گویم» 
همین‌قدر گفتم دراز می‌شود. درازتر گردد. 

قوله: «فمن وارد یوجب قبضا ولکن فی صاحبه مساغ للأشیاء الاخر لاه غیر مستوفی». 

همان بیان که گفتیم که شیخ می‌فرماید: «واردی باشد که موجب قبض آید امّا 
صاحب او. احکام آن وارد که از این انتقال کند. به شیء دیگر اندازد. از آنجا او را از این 
قبض فرحتی شود». و برای این را حکایت‌ها بسیار است که از صوفیان منقول 
امسقهظو غمار تاش که کنان هر | زشوه: 

«ْنّه یر مستوفی»؛ زیراچه وارد. او را به تمام استیفا نکرده است. پس, او را فرحتی 
ات هست که از طرفی دگر نجات جوید. 

قوله: «ومن هو مقبوض لا مسا لغیر وارده فیه له مأَخوذ عنه بالكلية بوارده). 

بعضی از آن آنهایند که او را از وی بکلّی برده‌اند و او یکی مقبوض است و او را از آن. 
مساغ بیرون آمدن نیست. زیراچه وارد بر او غالب است. شیخ این را مقبوض بدین 
معنی می‌گویند. چنانچه شخصی قوی‌ای را بندی سختی کنید و چنان ساخته که 
از او کاری نیاید. نالة این مسکین این باشد. از زبان محبوب می‌گوید: 

نظم 
با هر که بیامیزی می‌دان که نیاس‌ایی زير و زبرت دارم زیرا که تو از مایی 

قوله: «کما قال بعضهم: آنا ردم, لا مساغ فی». 

این ردم از قبض نیست. «آنا ردم کله»؛ یعنی من سختم و در من چیزی نفوذ کردنی 
نیست. این از قبض باشد» چنانچه شیخ فرمود؛ دیگر مرد جایی رسید که امکان 
تغیّر رفت از وی آنجنان تمکن یافته است که امکان تحوّلی نمانده است و دیگر 
پک نک یکی سامت ود ای انم او اراد کی دای 

این سخن «آنا ردم کله». [از] فتح موصلی است. عمری در مسجد جامع یک 
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ستون پیش گرفته. شسته بود و البته قابل نبود که با هیچ کس انبساطی کند. 
گفتند |۲۶۷/ «قوّالی بیاریم. نعمه سراید. بیتی گوید. قدری شمارا گشادگی و 
خوشی باشد». گفت: «آنا ردم کله لا یوثر فی قول»؛ من همان آنچنان سختم که هیچ در 
من اثر نکند. در یگانگی و یکی‌ای ذوق نیست. ذوق در دویی است. 

قوله: «و کذلک مبسوط قد یکون بسط یسع الخلق فلا یستوحش من آکثر الاشیاء 
ویکون مبسوطا لا یوُثر فیه شیء بحال من الأحوال). 

چنانچه قبض را دو حال گفتم. همچنین بسط را دو حال است: بسا باشد که 
تواند به چیزی دگر پردازد؛ و بسا باشد که بسط چنان گرفته است چنانچه سکران 
مایت باشد. 

اکنون. مبسوط اوّل امکان آن دارد که او به چیزی دگر مشغول شود. بسط او 
برود و مبسوط او برود؛ و مبسوط دوم چنان او را بسط است که هیچ‌حالی از احوال در 
او اثر نکند. هرچند که مواجب قبض. او را پیش افتد تا او را از بسط بگرداند. اینجا 
یک دو عبارتی می‌نویسم: «یقبض اه عنک بک ویقبض اه عنک به ویقبض اه عن 
مرادتک ویقبض الّه بحبس مرادتک عنک ویقبض الله بحیث لا ببسط لک». و هم بر این 
قیاس موارد و بسط کن «ویبسط اله یک وییسطک بسظا وییسطک بما آنت فیک 
ویبسطک بما لک منک». انواع قبض را نبشتم. 

و شیخ در بیان خود. سخن مضطرب می‌راند. قبضی که گفت که آن «قبض عنک 
بک» است و آنجا نظیری! و مثالی راند و دیگر گفت و این نظیر راند که «یقبض الله 
عنک بک» است. به سبب این در بیان شیخ اشکالی می‌شود. کلام مضطرب می‌رود. 
قبض مبتدیان است؛ قبض متوتطان است؛ قبض منتهیان است. اهل ابتدا را 
مراتب و درجات است: مبتدی اول قدم که توبه کرد. مبتدی نام یافت و یکی جمله 
مقامات را قطع کرده است. آخر مقام مانده است که قطع کند. او را هم مبتدی 
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ببین که چند مرتبه است: یکی از آن مقامات» صبر است. او را چند مرتبه است: 
ابتدا است» وسط است. و انتها است و هم همچنین متوشط [۲۶۸]. بعد آنکه از این 
مقامات ترقی کرد او را طوارق و بواده» از آنجه لوایح [و] لوامح او را روی داد» تا 
آنکه ابتدای قدم تمکن شود. بعد آنکه قدم تمکّن استقامت گیرد بوادة حقیقت 
تجلّی کند تا آنکه در حقیقت رسد. با تو چه گویم؟ چه ممکن و چند تقلب در 
تقلب و چه‌ها و چه‌ها است؟ اکنون. تو را منتهی از آن می‌نامند که در مرتبه[ای] 
رسیدی که آن مرتبةٌ تو نهایتی ندارد. و تو می‌رو و می‌رو و جز نات را نهایت نه؛ 
به حسب هرچه‌ای قبضی و بسطی هست. شیخ. طفل و صغیر و مراهق و بالغ و 
کهل و شاب و شیخ و شیخ فانی را در یک حلقه می‌آرد؛ متلقذ را فهم دشوار 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: دخل بعضهم علی آبی‌بکر القحطی وکان له 
ین یتعاطی ما یتعاطاه الشسبان فکان ممز هذا الداخل علی هذا الابن فاذا هو مع آقرانه فی 
(شتغاله بباطلة, فرّق قلبه للقحطی وقال: مسکین هذا الشیخ کیف [بتلی بمقالاة هذا؟ فلا 
دخل علی القحطی وجده کته لا خبر له عما بجری من الملاهی فتعجب منه وقال: فدیت من 
لا توثر فیه الجبال الرواسی. فقال القحطی: انا قد حزرنا عن رق الأشیاء فی الازل). 

بعضی صوفیان بر ابوبکر قحطی آمد. و قحطی را پسری بود. چنانچه بعضی جوانان 
پریشان حال باشند. همچنان بود. و اين مرد که بر شیخ آمد هم در آن ره آمد که پسر 
شیخ با جوانان به ناشایستگی مشغول بود. آن مرد که این حال را دید. دل او برای شیخ 
نرم شد که: «مسکین این شیخ. چه مبتلا شده است به چنین بلای سختی کشیدن؟» چون 
بر شیخ درآمد. شیخ را دید. گویی او را هیچ‌خبری نیست که پسر این‌چنین کاره است. 
پس. او را عجبی آمد از شیخ و گفت: «ای من فدا باد. تو آن کسی که گرانی کوه‌های بزرگ 
در وی اثر نکند». قحطی فرمود که: «ما از بندگی اشیا از ازل باز آزادیم ». 

در این حکایت اشکالی هست. یعنی پسر را با علم می‌گذارد؟ حکایت این دلیل 


ح: بمقاساة. 


5 اس: آزدیم. 
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کرد که [۲۶۹] علم دارد. چه باشد مع العلم. تأتری هم در شیخ پیدا بسود؟ و این 
تأره دینی است و مرد صاحب جمع الجمع را همة کارها در کار است. علی -رضی 
له عنه - که تیغ زد از آنچه او را در غرق جمع الجمع بود. کذلک رسول ال 
صی الّه علیه وآله وسلم. اینجاها این‌چنین گویند: «مرد به خود مشغول است و او از او 
تضظلم آشته او را تقو رتگذاشته‌انه و او را بده نمی دهتق هم یه خود گزفار یا دارنده: 
در این‌چنین حالتی تربیتی و ارشادتی و تعلمی و منعی و امری و نهیی نیست؛. 

قوله: «ومن آدنی موجبات القبض آن یرد علی قلبه وارد موجبه |ٍشارة الی عتاب آو ذم! 
باستحقاق تأدیب فیحصل فی القلب لا محالة قتض». 

ادنی موجبات قبض این است که واردی در دل او وارد شود. اشارت تخویف به دخول 
نار کند يا عتابی و غیر آن باشد و صاحب را منقبض گرداند. چو عتابی آمد و 
استحقاق ادبی شد. ناخوشی ضروری است. 

این نظیر برای صوفیان را چندان نسبت دارد. قبض و بسط از احوال قوم است. 
قیضی از آن سو آید آن نسبت دارد. و شیخ ادبی گرفته است که قبض عام است. 

قوله: «وقد یکون موجب بعض الواردات !شارة اٍلی تقریب آو (قبال بنوع لطف وترحیب 
فیحصل للقلب بسط)». 

چنانچه به قبض خوف و رجا آورد. و آنکه اشارتی کرد به واردی و امکان تقّب 
خدا و ایصال رحمت او این موجب بسط آمد. 

قوله: «وفی جملة قبض کل آحد علی حسب بسطه وبسطه علی حسب قبضه). 

اگر قبض عوام. بسط عوام و اگر قبض خواص. [بسط خواص؛ بسط عکس او 
چه بود. بسط او بدان شود. قبض او به استتار بود. بسط او به تجلی شود. هم بر 
این قیاس کن. 

قوله: «قد یکون قبض یشکل علی صاحبه سببه یجد فی قلبه قبضا لا یدری ما موجبه 


وسببه). 


۱ ح: رمز. 
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بسا باشد قبضی باشد و موجب او معلوم نباشد. این‌چنین می‌گویند که موجبی 
هست. اقا اه را بدان موجب اطلاعی نیست. شخصی را [۲۷۰] به جایی محبوب او 
فوت شده است. این را قبض شد. موجبی هست. اما او را بدان علم نیست. چنانجه 
قبض دیگر الّه بقبض و ( له بنْشط الرزق لِمَنْ پشاء4 [رعد: ۲۶], ویقبض؛ در دل 
یکی خلق قبض کرد و در دل یکی خلق بسط کرد. نی موجبی و سببی, این نیز 

قوله: «فسبیل صاحب هذا القبض التسلیم حتی یمضی ذلک الوقت لاه لو تکلّف نفیه آو 
(ستقبل الوقت قبل هجومه علیه باختیار زاده فی قبضه ولعله یعّ ذلک منه سوء آدب و/ذا 
(4ستسلم لحکم الوقت فعن قریب یزول القبض, فان الحق -سبحانه - قال: وله یب 
ویَْضط [بقره: ۲۴۵]). 

و ره خلاص صاحب قبض چیست؟ هست تدبیرهاء. گفته‌اند. خواهم گفت. باری. 
بیان شیخ کنم: «ره صاحب قبض این است که دل را به تسلیم دهد و برای دفع را تکلفی 
نکند. زبراچه او اگر برای رفتن قبض را تکّف کرد يا استقبال وقت کرد پیش اوء هجوم آن 
قبض بر او در قبض زیادت شود. چو این‌چنین کند. شاید این را از قسم بی‌ادبی او شمرند». 

شیخ همین فرمود که جز تسلیم راهی دگر نیست و کار عرفا به له است. اقا بر 
ایشان هم این چونه می‌گوبی؟ ایشان را استتاری پیش آید به حسب آن قبضی در 
چنین خالث ایفتان را تسلیه وبسکون جکونه میشر آشست؟ ایشای کفتهاند: 
«وأصحاب الصحو فی حال صحو هم کالحبّ المقلی»؛ اینجاها تدبیر می‌کنند» و اگر از 
قسم غیب است موجبی ندارد. و برای قبض را به ظاهری که حال را مغیّر بتواند! 
تفه ال ز وی را نکر وان ماشته قرو ان متعلّق می‌شود. بسیار بار 


نّه وعند القوم معذور باشد؛ شنیده‌ای: «ِنْ له لا یواخذ العشاق بما یصدر منهم». و دیگره 


ح: نتواند. 
۲ ح: نتواند. 
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از صفت قهر به صفت لطف گراید و این تدبیری خوشی است که می‌گویم. اگر 
عارف باشد. این را به جان [۲۷۱] گیرد. چو قبض پیش آید. هم در قبض مشغول 
شود. تمام خود را به قبض دهد و در او درنشنید که این چه چنین است و از کجا 
آمد؟ و اين را که فرستاد؟ و استتار چه باشد و چه؟ «الحق بشدة ظهوره خفی» چه 
باشد؟ در اين غور. غائر غرق شود و اسم اه به‌چیزهای ظفر یابد که دل به مرادش 
روشن‌تر گردد. 

قوله: «وقد یکون بسط برد بغتة ویصادف صاحبه فلت لا یعرف له سببا یه صاحبه 
ویستفژه, فسبیل صاحبه السکون ومراعات الاآدب فاٍنْ فی هذا الوقت له خطرا عظیما 
فلیحذر صاحبه مکرا خفیا). 

و بسا باشد بسطی باشد که او را سببی معلوم نباشد. چنانچه قبض. و ناگهان در دل 
صاحب افتد و صاحب او هه گیرد. او را لذت باشد و آن بسط او را سبک کند. چنانچه 
ضابطه از او کم شود و خوف آن باشد که از حد تجاوز کند و از او چیزی آید که از 
طالب محب. متوقع و منتظر نباشد. و ره کار او این است سکونی. سکوتی و انحصاری 
کرد. مراعات ادب هم خود آمد. زیراچه در این‌چنین بسطی خطری عظیمی است. شاید 
مکری خفی هم باشد. 

و دیگر نه بسط بودن ضرورت وقت و انقباض نه. ولی انبساطی که از حد تجاوز 
تکنده این اتبیساظ غرفا به اه آنستهو کسانی کهمر هیر و سل انم تین .هم ناش 
که گوید: «اصنع ما شئت قاٍنک بأعییتا»؛ از طرف او این آمد و از طرف او این تواضع و 
تخاضع با صورت انبساط و فرح و از «اصنع ما شئت» از اقتضای کلی» این‌چنین به حش 
معیشت ماندن: هرطرف نگاه داشتعه نشف آتساظ هم و مراغات: آقب هم 

قوله: «کذا قال بعضهم فتح علی باب من البسط فزللت زلة فحجبت عن مقامی ولهذا 
قالوا: قف علی البساط وایاک والانبساط)». 

و بعضی گفته‌اند: «مرا انبساطی داد. زمام حفظ مراعات از دست رفت. ناشایسته از 
من زاد. از آن مقام محجوب شدم. و هم از اینجا است که صوفیان گفته‌اند: بر بساط 
بایست و انبساط مکن)». 
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آرغندانن باشتته و اقساظ نکند؟ و اشتاط ف کف پر خنیت | ۱۲۷ این باره 
چیست؟ مشکل حالتی است. شاید بار دگر هم گفته باشم؛ معشوقه حاضر و به 
انبساط و به بذل مراد شسته, بر این صفت هرچه طلبی بدهم و هرچه کنی معذور 
باشیء در این محل اگر طلب مرادی و صورت انبساطی پیش آورد. دشوار نماید. 
کت ای ات اسف کی انس کمن باه شا زوم ای لام شایه که 
چنین بی‌ادبی نکند». و اگر نمی کند» حرمانی نقد او است. بار دگر از سوختگی 
خویش می‌نالد و عجز و زاری می‌کند که هیچ‌گهی مرا رهی به خود ندادی. او گوید: 
«من تو را دادم و انبساط کردم و گفتم: هرچه تو را خوش آید بکن. اگر تو حرمان 
اختیار کنی. برای آن من چه کنم؟» اين بلا را تدبیر چیست؟ 

قوله: «وقد عد آهل التحقیق حالتی القبض والبسط من جملة ما استعاذوا منه, لاتهما 
بالاضافة لی ما فوقهما من |ستهلاک العبد وٍندراجه فی الحقيقة فقر وضره. 

از حالت قبض و بسط. اهل تحقیق استعاذه کرده‌اند. زیراچه نسبت حالت اهل فنا و 
واصلات به خداء این قبض و بسط ضروری باشد و احتیاجی باشد. زیراچه آن برتر 
ایشان و مطلوب همان مرد مستهلک و منتفی گردد و قبض و بسط. مشعر بقا 
باشد.: 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت الحسین‌بن یحیی یقول سمعت 
جعفرین محمد یقول سمعت الجنید یقول: الخوف بقبضنی والرجاء ببسطنی والحقيقة تجمعنی 
والحق یقربنی |ذا قبضی بالخوف آفنانی عنی و|ذا بسطنی بالرجاء رقنی علی و|ذا جمعنی 
بالحقيقة حضرنی, وذا فرقنی بالحق آشهدنی غیری فغطانی عنه فهو فی ذلک کله محرکی 
غیر ممسکی, وموحشی غیر مونسی و" حضوری" لذوق" طعم وجودی فلیته آفنانی عنی 
فمتعنی آو غیبنی عنی فروحنی». 
اسس:یفرقنی: 
۲ ح: + نا 


۳ 1 بحضوری. 
۴ ح: آذوق. 
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حنید گفته است: «اثر خوف مرا قبض می‌کند و اثر [۲۷۲] رجا مرا منبسط می‌کند). 
قریب به خویش می‌کند؛ همین که او جمع به خود کرد سالک قریب او شد. چون مرا 
به خوف, قبض کرد و مرا با خوف به هم برد. مرا از من فانی کرد. مرا با خود بردن چه 
باشد؟ یعنی مرا فانی کرد. چنانجه جمع عبارت از قرب است. اینجا همة جملة 
من بازگردانند؛ یعنی مرا از من فانی کرده بود باز به خود باقی کرد. چون مرا حقیقت. 
جمع کرد. حقیقت. جامع من شد؛ مرا با خود حاضر آورد. بعد آنکه در این جمع مرا به 
حقّ تفرقه کرد و غیر مرا بر من حاضر آورد و مرا از او پوشید. اوّل عبارت از جمع کرد و 
الجمع» محرزک و ممسک آو. ۳ در قبض می‌دارد. قابض او؛ و اگر مرا در بسسط 
همو. و حضور من بنابر فوق طعم وجود من است. مرا به من باز آورده‌اند و مرا به 

گفتم: «اوّل عبارت از جمع بود و دوم از جمع الجمع و ال از فنا بود. دوم عبارت 
از بقا»؛ ای کاش که مرا از من بکلّی برد. ذوقی که از شهود وجود شد آن منطمس 
گردد با کاشکی مرا از من غایب کند. بعد به غیب من. ترویح من | کند]. 

میان افنا و میان تغییب تفاوتی هست؛ افنا اعلی مرتبه است از تغییب. گفت: 
«ای کاشکی اگر افنا نباشد. باری» تغییب میان هریکی کنم». به تشخیص شاید 
مجلدی مستغرق شود و هنوز به حقّ حقیقت آن بیان نشده باشد. اقا ما هو 
المقصود؟ مختط انداز فهم عارفی محقّق گفته‌ام؛ من ذاق عرف. 

و در بعض نسخ «والحق یفژقنی» است. از حقّ تقریب همین تفریق است. تفریق 
چیست؟ او را از او جدا کرد. به خود تقریب کرد [۲۷۴]. در تقریب تفریق است. 
یر کته قربیکم یلته یکی استت ورفرکی فرمیان انستت :مان هرد به یی 
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بازمی‌گردد. و شیخ بایستی این سخنان جنید را شرحی فرمودی. در بیان شیخ 
اشکالی بلیغ نیست؛ اگر اشکال است هم در سخنان جنید. 


الهيبة والائس 
قوله: «ومن ذلک الهيبة والانس وهما فوق القبض والبسسط. فکما آنْ القبض فوق رتبة 
الخوف والبسط فوق منزلة الرجاء فالهيبة علی من القبض والانس تم من البسط». 

و بعضی از آن الفاظ مصطلح میان ایشان. هیبت و انس است. و هیبت و انس از قبض و 
بسط بالاترند. از هیبت. خوف آید اقا از خوف. هیبت نیاید. 

چون دوام انبساط شود. انس گردد. و در هردو لمحه‌(ای | از انبساط و خوف 
هست. چنانچه قبض و بسط از خوف و رجاء اعلی مرتبه بودند. همچنان هیبت و انس اعلی 
مرتبه‌اند از قبض و بسط. و سبب اعلی مرتبةٌ ایشان من بالا در بیان گفته‌ام. 

قوله: «وحق الهيبة الغيبة فکل هایب غائب. ثم یتفاوتون فی الهيبة حسسب تباینهم فی 
الخيبة. فمنهم ومنهم). 

البته هیبت به غیبت کشد. یکی را آنجنان غایب کنند که او را کلی شعوری نماند. 
و هرکه هیبت خورد. البته در او غیبت هست. اقا در غیبت تفاوتی هست: یکی. 
بکّی از خود رود و دیگری» ضابطه کم کند و دیگر کلام و گفتار از وی برود. علی 
هذا القیاس احوال الناس. 

قوله: «وحق الانس محو بحق»؛ 

و انس. محوی به حق است. و این محو با صحو است. اگر با این صحو نباشد. 
موانست نباشد. من از خود رفته است. سپس او را بدو بازداده‌اند. آنگه انیس خود 
کرده‌اند. اگر او با خود نباشد. انس نباشد. اگر او را از خود نبرند بکلی از آنچه او 
است. او را به خود دانست ندهند. 

قوله: «فکل مستأنس صاح. ثم یتباینون حسب [۲۷۵] تباينهم فی الشرب»؛ 

هرجا که مستانسی است به یک قدم است. اما شربی که دارند. هریکی را به حسب 
شرب او تفاوتی اسست؛ هربار او را از او بردند. باز بدو دادند. باز از او بردند. باز بدو 
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دادند؛ آنگه او را با خود انس دادند. 

قوله: «قالوا آدنی محل الانس آَّه لو طرح فی لظی لم یتکذر علیه آنسه؛ 

ادنی حال مرد مستأنس که او را انس با خدا است: او را در لظی اندازند - لظی نام 
دوزخی است - با آن همه سوختن. انسی که او را است. آن انس او مکذر نشود. چونه 
مکذر شود؟ گفتم: فانی کردند. باقی کردند. فانی شد. باقی شد. باز فانی شد. باقی 
شد. چو او را از خود بردند» هیچ با وی نماند. مکذر چه باشد؟ با خود انس دارد. 
تکتر از کدام فرجه در آید؟ 

قوله: «قال الجنید: کنت آسمع السری یقول: یبلغ العبد الی حدّ لو ضرب وجهه بالسیف 
لم یشعر و کان فی قلبی منه شیء حتی بان لی أَنْ مر کذلک». 

جنید می‌گوید: «از سری شنیدم: مردی باشد چنان به خدا مشغول باشد که از او شعور 
برود. اگر تیغ بر روی او زنند. او را خبر نباشد). 

این سخن البته از باب انس نیست. ذاکری را چنین شود. مراقبی را هم‌چنین 
باشد. و یکی که ساعتی به جمیلی مستغرق باشد. او را هم‌چنین باشد. اگر معشوق 
یکی به غیبت و تجاه بر او حاضر شود. او را هم باشد؛ این در انس لازم نیست اقا 
شیخ به عنایت خویش بر مذعای خود جهل می‌کند والعناية للقائل. 

و جنید این سخن فرمود: «در دل من خدشه بوده است»؛ یعنی چنین هم باشد؛ 
مگر ابتدای کار جنید. «تا آنکه مرا معلوم شد که سخن آن است که سری می‌فرماید). 

قوله: «وحکی عن آبی مقاتل العکی قال: دخلت علی الشبلی وهو ینتف الشعر من حاجبه 
بمنقاش فقلت: يا سیدی, نت تفعل هذا بنفسک ویعود آلمه الی قلبی. فقال: ویلک الحقيقة 
ظاهرة لی ولست آطیقه فهو ذا آدخل الالم علی نفسی لعلی آحش [۲۷۶] به فیستتر عنی 
فلست آجد الالم ولیس یستتر عنی ولیس لی به طاقة». 

شخصی آمد. دید شبلی را که لب خود را يا ابروی خود را به مقراض می‌برید. مرد 
گفت: «ای خداوند من. تو بر نفس خویش این مشقت می‌کنی و نفس من بدان آزرده 
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می‌گردد. من نمی‌توانم دید». گفت: «ای ورا افتاده. چه کنم ؟ حقبقت بر من ظاهر است و 
من تاب او ندارم. تا نفس من بدان مشغول شود او از من غابب گردد». 

این سخن به انس بالله نسبتی ندارد و از این ظهور حقیقت که شبلی گفته 
ندارد» می‌خواهد از او محتجب گردد و او به خود بازآید. اقا شیخ. این را از موانست 
پیدا آمده است. شبلی می‌خواهد از آن بازگردد. زیراچه حقیقت کاری فرماید که 
آن در وسع شبلی نباشد و بر آن دارد که شبلی آن را به سر بردن نتواند. ضرورت 
می‌خواهد از 0 با تا عبودیّت و معاملت را بر پای تواند داشت. بسیاران از 
کشتی حقیقت نالیده‌اند و خود را خواسته‌اند تا در تفرقه دارند. ذوق و شوق. نعره 
به حقیقت رسیده‌اند و گفته: «دریغاء اگر آن تقلید و آن حجاب با ما بودی؛ زهی 
کار که این حقیقت هیچ نفع ما نکرد» جز وحشت در وحشت هیچ زیادت نکرد». 


0 
اینجا که منم نه لا اسست نی جای نعم زیرا که همه یکیست نه افزون است نه کم 
بیزارم از وص‌ال و از هجران هم نی کارم از وجود لدّات و الم 
نی وقت بماند نی ذوق مقام نی ماندم من نه او همه گشته عدم [۲۷۷] 

اینجا چه ذوق؟ جز وحشت در وحشت نیست. و این دو حکایت که شیخ در 
بیان اش آمرد مقصوه این داشت: معا رفته انست که مستانس اگر قمشفن 


۱. این عبارت در ترجمة «ویلک» آمده است. 
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قوله: «وحال الهيبة والانس وان جلتا فأهل الحقيقة یعذونهما نقصا لتضمنهما تغیژ العبد 
فان آهل التمکین سمت آحوالهم عن التغیر وهم محو فی وجود العین فلا هيبة لهم ولا نس 
ولا علم ولا حس». 

شیخ در انس آن بیان کرد و در عبارتی راند. بعد آنکه سپس آن می‌گوید: 
«هیبت و انس با همه مرتبه‌ای که او دارد» در او نقصان است». ما این را در بیان 


گفته‌ايم و شیخ همین بیان خود کرده است؛ همان بیان که در تبیین کرده است. 
هو ان اسان ماو 
هیبت و انس اگرچه مقامی شریف دارد. اما اهل تمکین این را نقصان شمرند. زیراچه 
این غرض تغیّر و تحوّل است؛ اما متمکن را هیچ‌چیزی متغیّر نیفتد. زیراچه متمکن در 
وجود عین شاهد محو است. تغییر بر محو چه نسبت؟ پس. ایشان را هیبتی نه. انسی 
نه, بقای صبی" و شعور حشی نه. 
قوله: «والحکاية معروفة عن آبی‌سعید الخراز آنّه قال: تهثْ فی البادية مزة فکنت آقول: 
آتیه فلا آدری من التسه من آنا سوی ما بقول الناس فی وفی جنسی 
تیه عنلی جن البلاهواتسها فان لم آجد شخصا آتیه علی نفسی» 
حکایتی از ابوسعید خاز منقول است؛ معروف است: یک‌بار در بادية بزرگی می‌گردیدم 
با خود گفتم: «قوله: اتیه فلا آدری؛ من کبر می‌کنم. از این کبر نمی‌دانم که من کیستم. جز 
آنکه مردمان می‌گویند. کبر در خویش می‌کنم و در خویش کنم). 
قوله: «سمعت هاتفا [۲۷۸] یهتف بی ویقول: 


آیا من ری الأسباب آعلی وجوده . ویفرح" بالتیبه الدنی" وبالانس 


ث اس: بعرج. 
۲ اس: ادنی. 
5 اس: بعرج. 
ی 
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فلو کنست من آهل الوجود حقيقة لغبت عن الکوان والعرش والکرسی 

وکنت بلا حال مع الله واقنا تصان عن التذکار للجن والانس 

واما یرتقی العبد عن هذه الحالة بالوجود». 

من این دو بیت انشاد می‌کردم. شنیدم هاتفی مرا آواز می‌دهد: «ای آنکه اسباب را 
اعتقاد می‌کند. اعلی وجود او است و خوش می‌شود به کبر خویش و به انسی که او را بدان 
کیر است؛ 

«فلو کنت»؛ اگر تو از آن قوم می‌بودی که ایشان را وجود نامند - واجد است و وجود 
است و وجود عبارت از شخصی است که او عین وجود است - هر آیینه از جملةً 
اکوان غایب می‌شدی و از عرش و کرسی هم. و با خدا به غیر حال انس و هیبت واقف بودی 
و تو مصون می‌بودی از ذکر جنّی و انسی». 

قوله: «و تما برتقی العبد عن هذه الحالة»؛ یعنی بعد آنکه بنده عین وجود گردد. از اين 
احوال ار تقا کند. 

حاصل این ابیات خزاز و ابیات هاتف غیب این معلوم شد: خّاز را نظر بر حقیقت 
وجود افتاد و بدان به هیبتی و فخری نمود و هاتف غیب این بگفت: «هنوز بقیّه با 
تو باقی است باید که تو او باشی. و اين آنظر" بود» وجود فانی مانی. 


التواجد والوجد والوجود 
قوله: «ومن ذلک التواجد والوجد والوجود»؛ 
و هم از آن قبیل مصطلح. تواجد و وجد و وجود است. تواجد جای می گویند. 
عین وجود گردد. 
قوله:«فلتواجد ٍستدعاء الوجد بضرب اختیار ولیس لصاحبه کمال الوجد ذ لو کان 
لکان واجدا وباب التفاعل آکثره علی اظهار الصفة ولیس ذلک». 


۳۵۸ شرح رساله قشیریه 


همانجه گفته بودم. شیخ همان می‌فرماید؛ تواجد. استجلاب وجد است تا آنکه 
واجد شود. و صاحب او را کمال وجد نیست. زیراچه طلب [۲۷۹] آن می‌کند و اگر باید 
هم. کمال نیابد. زیراچه به ستم آورده است. و باب تفاعل برای تکلف را است. ولی 
در این چیزی که خواهان آن نباشد؛ و اینجا شخص خواهان آن هست مگر شیخ 
نظر بر مجزد تکلف کرده است. 

قوله: «قال الشاعر: 

اذا تخازرت ومابی من خزر ثم کسرت العین من غیر ما عور» 

یعنی تکلف کردم و خود را خزر ساختم و کژبین؛ و مرا خزر نبود. شبخ. نظیر" همان 
آورد که شخص خواهان آن نیست. 

قوله: «قوم قالوا: التواجد غیر مسلّم لصاحبه لما یتضن من التکلیف ویبعد عن التحقیق»؛ 
قومی گفته‌اند: «تواجد ممدوح نیست؛ زیراچه ستمکاری می‌باید کردن و اين از قسم 
تحقیق دور). 

عجب این کاری است که آن بزرگان کرده‌اند. شخصی تکلف می‌کند برای وجدان و 
وجود که نوعی لایحه‌ای از وجد و وجود بر وی افتد و او می‌گوبد: «نشاید. زیراچه 
در وی تکلف است». اولی گفت که تکلف نیست و که گفت: بعید از حقیقت نیست. 
اقا براق کار را اسست: 

قوله: «وقوم قالوا: ٍنه مسلّم للفقراء المجردین الذین ترضدوا لوجدان هذه المعانی». 

و قومی گفته‌اند که: «تواجد. شاید کردن " فقرایی را که مجّدند. از علایق و عوابق 
ترصّد کرده‌اند برای وجدان این معانی را»» در سماع موافقت اصحاب کنند. دست و پا 
بجنبانند» این چه از اصحاب و چه از نفس خویش. و دیگر» تکلیف برای کاری که 
به اجماع قوم ممدوح است. آن را کسی انکار نکند. 

قوله: «وآصلهم: خبر الرسول, علیه السلام: آبکوا فان لم تبکوا فتباکوا؛. 


۱ اس: تطهیر. 
. اس: + مگر. 
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رسول اللّه - صلّی الّه علیه و آله وسّم - فرموده است: «در مصیبت نفس یا تلاوت 
قر آن بگریید و اگر گریه نیاید. تکف کنید بگریید). 

قوله: «والحکاية المعروفة لأبی‌محمد الجریری آنه قال: کنت عند الجنید وهناک این مسروق 
وغیره. وثم قوال, فقام ٍبن مسسروق وغیره والجنید ساکن. فقلت: يا سبدی ما لک فی 
السماع شیء؟ فقال الجنید: وَتَرّی [۲۸۰] الجبال تَخسَبّها جایدةٌ وهی تَفر مر السحاب4 
[نمل: ۸۸]. ثم قال: وآنت یا آبامحمد ما لک فی السماع شیء؟ فقلت: يا سیدی آنا ذا 
حضرت موضعا فیه سماع وهناک محتشم آمسکت علی نفسی وجدی, فاذا خلوت آُرسلت 
وجدی فتواجدت. فأطلق فی هذه الحکایت التواجد ولم ینکر علیه الجنید». 

مجلسی بود. قومی صوفیه و مشایخ حاضر بودند. میان ایشان ابن مسروق هم بود و 
غیر هم. و آنجا قوّالی انشاد شعری کرد. ابن مسروق خاست و دیگر اصحاب که حاضر 
بودند. و جنید برقرار بود. پس. گفتم: «ای خوندکار من. تو را در سماع جنبشی نیست؛ 
گریه کردن و دست و پا جنبانیدن؟» جنید گفت: «اين گمان مبر که من با قرار ایستاده‌ام. 
کوه را ایستاده بیند و او همچنان تیز می‌رود. چنانچه ابر». 

و جنید مر جربری را گفت: «تو را چیزی نمی‌بینم در سماع». جربری جواب داد: «اگر 
من در مجلسی باشم و آنجا سماع باشد و محتشمی حاضر باشد. خود را به حرکت سماع 
ندهم. بدارم و چون تنها باشم خود را بگذارم. وجد کنم). 

و جنید تواجد را انکار نکرد. فعلی هذاء تواجد شیء مستحسن است. از این حکایت چند 
چیز معلوم: یکی آنکه تواجد امری ممدوح. مقبول صوفیان؛ و دیگر. اگر محتشمی 
و محترمی باشد که از وی آدون حال بود» او را نش‌اید پیش او بجنبد؛ و دیگر 
صوفیان را در سماع نه این‌چنین است که بی‌خبر می‌باشند. با خود هستند اما 
عملی هست میان ایشان [که] بدین حرکت و بدین استماع ایشان مزیدی دارند؛ 
آیی. دانی. و یحتمل, آن شخص را از وی یک ساعت برند که او را شعوری نماند؛ و 
دیگر البته در خلوت مزیدی باشد سامع را که در حضور مردم نیست. 

اینجا حاجت نبود که شیخ فرماید: «ولم ینکر علیه الجنید»؛ زیراچه قول و فعل 


ابن مسروق هم حجّت است و قول و فعل جریری. 


۲۶۰ شرح رساله قشیربه 


این گفتار در حالت سماع بود با بعد ان ؟ همچنین می‌نماید که بعد آن؛ دیگر. 
از این معلوم شد که کسی را [۲۸۱] در سماع ذوقی باشد بکمال, و او را نه جنبشی 
باشد و نه گریه و اضطرابی؛ و دیگره اهل سماع را هست میشره به مصلحتی فرو 
یابی خود را در سماع ندارند و دیگر وقت» خویش را خوش کنند. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: لا راعی آدب الاکایر فی حال السماع حفظ 
له علیه وقته لبر کات الادب حتی یقول: آمسکت علی نفسی وجدی فاذا خلوت آرسلت 
وجدی فتواجدت لانه لا یمکن ارسال الوجد اذا شئت. بعد ذهاب الوقت وغلباته. ولکنه لما 
کان صادقا فی مراعاة حرمة الشیوخ حفظ الّه علیه وقته حتی آرسل وجده عند الخلوة». 

این حکایت را شیخ ابوعلی. ی و معنی فرمود: «هرگاه که جریری دید که 
نگاه‌داشت ادب اکابر باید کرد در حالت استماع. خداوند - سبحانه - به بر کت ادبی که او 
نگاه داشست. حفظ وقت وی بر وی کرد تا آنکه او می‌گوید: وقت خویش بر نفس خویش 


امساک کردم و چون در خلوت شدم. ارسال کردم. زبراچه وقتی که هجوم کرده بود. آن 
وقت بار دگر کجا یابند تا ارسال کنند؟ لکن چو او در مراعات ادب اکابر صادق بود. خدای 


-تعالی - حفظ وقت او کرد تا در خلوت. ذوق آن وقت گرفت». 

نکو معنی و سزی شیخ ابوعلی دقاق فرمود. اگر چنین بودی که جریری از 
جنید پرسید. او جواب داد: «من این دم نگاه می‌دارم وجد را برای احتشام تو را. و 
انی حال. وقت شود ارسال نفس کنم به تواجد. اگر چنین باشد. معنی شیخ 
رش یف زکواز ش کیزک سرا این شروک بخ اک میم بانط ی سین 
می‌کنم. حاصل سخن جریری این است که من پیش بزرگان» احتشام ایشان را 
نجنبم. چو تنها باشم سماع بشنوم. نه آنکه همان سماع را در خلوت ارسال کنم. 

قوله: «فالتواجد ابتداء الوجد علی وصف الذی جری ذکره وبعد هذا الوجد». 

ان هه ویب اضعا مه تاه رین که تاه اسان 
وجدی [۲۸۲] و به تکلف و بعد این تواجد. وجد شود. 

قوله: «والوجد مما یصادف قلبک ویرد علیک بلا تعمد وتکلف»؛ 


وجد این است: واردی از غیب بر دل اوفتد. به غیر اختیار تو و به غیر عمل و تکلف تو. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۲۶۸ 


قوله: «ولهذا قال المش‌ایخ: الوجد الصادفة والمواجید ثمرات الُوراد فکل من ازداد 
وظائفه ازداد من ائله تعالی لطائفه». 

مایخ خفن روش شس بافتن استته این بافت ردول این است که 
تغانت اور ان وفظ اوعانت تشرط | نکه | مه اشته نکن ان قواحی در ول او 
برکت آن افتد و هرچند که بیشتر وظایف کند. بیشتر مواجید شود». 

قوله: «سمعت الاستاد الامام آباعلی یقول: الواردات من حیث الگوراد. من لا ورد له 
بظاهره لا وارد له فی سرائره. و کل وجد فیه من صاحبه شیء فلیس بوجد». 

و ابووعلی دقاق می‌گفت: «واردات به حسب اوراد است. هر که را در ظاهر اوراد نباشد. 
در سر او وارد نباشد. و هر که در وجد او اختیاری و بقیَةُ چیزی هست. پس. آن وجد معتد 
به نیست. زیراچه در تعریف وجد این است که به غیر اختیار او چیزی آید در تن؛ 
چیزی اختیاری می‌نماید. 

اینجا دقیقه‌ای هست؛ مردی که صاحب ورد است. ورد برای چه به‌جا می‌آرد؟ 
مقصود و روش چیست؟ نه آنکه او طالبی است از پی مطلوب خویش, این مشقت 
بر خود نهاده و حفظ وقت کرده؟ پس. در این به‌جا آوردن ورد و انتظار او کرد بر این 
مذاوشت: اند از آن سنو :یرای او را اذرا کی شود خو او به توخه اتسطار کزده است؛ 
بر در مقصود ایستاده. جانش بیرون می‌آید. چون آن توجّه و انتظار به التزام شود 
و اگر کسی به غفلت بر طریق رسم و عادت به‌جا می‌آرد برای او را این وارد نیست. 
و اگر کسی را بغتة وفجات بی آنکه انتظار کرده باشد و بی آنکه وردی به‌جا آورده 
باشدء برای او مصادفه شود. این [را] جذبه نامند [۲۸۳]. قادره به قدرت خویش یکی 
را به‌جای برد. این کاری دگر است؛ اقا سخن در عمل صوفیان است. 

قوله: «وکما أَنْ مایتکلفه العبد من المعاملات ظاهره یوجب له حلاوة الطاعات, فما 
ینازله العبد من آحکام باطنه یوجب له المواجید». 

و گاه که بندهٌ طالب. در معاملات ظاهر خویش تکلف می‌کند. ستم نهاده. عملی ظاهر 
به‌جا می آرد. البته این عمل او منمرات می‌افتد؛ مرد طالب در عبادت خویش حلاوت 


۶۲ شرح رساله قشیریه 


یابد. عبادت در دلش شیرین بود. و آنچه احکام باطن و معاملة باطن را بنده مباشر شود و 
به حسب آن نگاه دارد. آن مثمر مواجید افتد. 

قوله: «فالحلاوت ثمرات الطاعات والمعاملات والمواجید نتائج المنازلات». 

این که مردم در طاعات حلاوت یابد از ثمرةٌ عبادت ظاهر است و مواجید. نتایج منازله 
است. اما سخن این است: اگر عبادت بی‌منازلات است؛ یعنی مورث حلاوت باشد. من 
همچنین دانم تا حضور زاید بر این صورت این آید. حلاوت مواجید به منازلات است. 

قوله: «وآما الوجود؛ فهو بعد الارتقاء عن الوجد»؛ 

اما وجود؛ بعد آنکه از وجد ارتقا شود. کار بیشتر شود. وجود شود. وجود عبارت از 
چیست؟ بالا گفته‌ام که شخص عین وجود شود و وجود او عین مقصود شد. وجود 
مقصود عین وجود این شد. این را وجود گوبند. وجد. یافتن بود. تواجد. کاری به 
ستم کردن برای یافتن راه برای یافتن چیزی که تواجد بود و یافتنی که آن را 
وجدان می‌گویند. وجدان چیزی است که برای آن را تواجد بود. این سخن عین 
آن وجدان شد. چو بود او عین وجود او شد. اين را وجود گویند. وقتی دو بیتی 
کی کف وه انب ایتظا ابیت 

رباعی 
هستیم ولیک نیست ابود نابود ولیک بود را بود 
نابود چه بود؟ بود را بود نابود چه بود؟ عین مقصود 

قوله: «ولا یکون وجود الحق الا بعد خمود البشرية لانّه لا یکون للبشرية بقاء عند 
۲۸۴] ظهور سلطان الحقیقة». 

و وجود حقّ نباشد مگر آنکه آتش بشریّت بکلی خمود يافته باشد. یعنی کشته شده 
بود. چون بشریّت رفت. يا بشریّت هست اقا خاض گشت. بر او ظهور سلطان حقیقت 
شود. چو او بدو گرددء در هیچ وجودی را بود نماند. همو بوده دیگر ند 

قرلده توهذا معق فیل آي لهس التوری: نا مر مینست بین الرت:والتق ]دا 
وجدت ربی فقدت قلبی واذا وجدت قلبی فقدت ربی». 

و بر این سخن. اشارت نوری؛ او گفته است: «بست سال که میان فقد و وجدم. چون 


حق را یابم دل را گم کنم و چون دل را یابم حق را گم کنم). 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۱۶۳ 


بی من است او تا سنایی با من است با سنایی زین قبل درمانده‌ام 

ایتجا شخنی مشکل هست: اشارتی بدان کتمء آگر مدفقی بینده قهم کند. تورق 
می‌گوید: «اگر دل را گم کنم»؛ اگر این معنی است که شیخ بیان کرد. گاهی چنین 
و گاهی چنان؛ اقا همچنین معلوم می‌شود از سخن نوری» اگر وجدان است بعد آن 
فقدان تیه ار وجدان بر وجدان خویش است ۳ فقدان بر فقدان است هم 
وجدان. فعلی هذاء حکایت از طریان حال باشد نه از بیان حقیقت. 

قوله: «وهذا معنی قول الجنید: علم التوحید مباین لوجوده ووجوده مباین لعلمه). 
بدان علم و بدان معلوم چو حقیقت تجلّی شود نه علم ماند نه عالم ماند. همه 
معلوم باشد. پس. علم. مباین باشد وجود را و وجود مباین باشد مر علم را. پس. همان 
گو خواه وجود حق گو. هردو درست است. علم او مباین وجود او و وجود او مباین 
علم او. بعد آنکه آن وجود خیزد. کشف حقیقت شود. پس. علم مباین وجود آمد. 
زیراچه علم دویی تقاضا می کرد. چو وجود اه دویی [ ۲۸۵] خاست. پس»۰ علم 
این کین انست که انضا داسیتن و کرفتی تست:همان نی که‌ما غتایت کرده 

قوله: «وفی هذا المعنی آنشدوا: 

وجودی آن آغيیب عن الوجود بما ییدو علی من الشهود» 

وجود من. چون از وجود من غایب شود. به سبب شهودی که بر من شاهد است. 

قوله: «فالتواجد بداية والوجود نهاية والوجد واسط بین البداية والنهایة». 

تواجد. اوّل کار است؛ وحد وسط است. به هردو طرف نسبت دارد؛ و وحود. انتهای کار 


است. 


۳۶ شرح رساله قشیربه 


قوله: «سمعت الاستاد الامام آباعلی الدقاق یقول: التواجد یوجب |ستیعاب العبد والوجد 
یوجب استغراق العبد والوجود یوجب ستهلاک العبد. فهو کمن شهد البحر ثم رکب البحر 
ثم غرق فی البحر). 

تواجد آن می‌شود که تمام وقت بنده فرو گیرد. چو تکلف می‌کند. آن‌قدر وقت که 
گیرد گیرد. و وجد. موجد استغراق است؛ یعنی چیزی يافته است و بدان مشغول و 
مستغرق است. و وجود موجب استهلاک بنده است. او برود و بدو باقی شود. استهلاک 
بنده شود. استیفای حق شود. و بدان ماند چنانچه کسی از دور دربا را بیند. همچنان 
تواجد. از دور وجد را نظاره می‌شود. و وجد. آن بدان ماند که کسی به دریا سوار شود. و وجود 
بدان ماند که کسی در دربا غرق شود. او غرق شد و نیست نابود شد. همان دریا ماند. 

محمّد حسینی گوید: «تواجد بدان ماند که کسی در کنارةٌ دریا ایستد و ساخته 
می‌شود تا در دریا افتد. و وجدان بدان ماند که شخصی در دریا افتد و آشنا کرده. و 
وجود بدان ماند که غرق در دریا شود و به دریا گدازد و عین دریا گردد». 

قوله: «وترتیب هذا الامر قصود ثم ورود ثم شهود [۳۸۶] ثم وجود ثم خمود؛. 


و ترتیب این حال که گفتم این است: اوّل این کار. قصد است؛ بعد آن فرود آمدن در 
آنجا که قصد کرده‌اند؛ بعد از آن از آنجا که ورود شد شهود شود؛ بعد از این شهود وجود 


شود. این شهود بیاید وجودی نو بخشد او را؛ بعد از این وجود مخمود شود. 

می‌گویم: شریعت. عبارت از گفت انسان کامل است. طریقت. عبارت از کرد 
انسان کامل است. حقیقت. عبارت از دید انسان کامل است. وحق الحقیقت. عبارت 
اوه اهنا تفت الف را بو اند اببان کامن اس انا 
همان بیان شد. قصود به مقابلة شریعت بیان شد. ورود به مقابلة طریقت بیان شد. 
و شهود به مقابلة حقیقت بیان شد و وجود به مقابلة حق الحقیقت بیان شد و خمود 
به مقابلة حقیقت الحق بیان شد. 

اینجا یک سخنی مشکل است؛ شیخ گفته بود: اّل خمود بشریّت شود. بعد آن 
وجود شود. اینجا خمود بعد وجود گرفت. آن خمود به شهود وجود بود. اینجا 
خمود بعد وجود گرفت. شهود شد؛ سبب شهود. خمود بشریّت شد بعد آنکه وجود 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۲۶۵ 


شد. بعد از این وجود. خمودی دگر شد. این وجود که بعد خمود بشریّت شده بود. 
این وجود را هم خمود شد. 

قوله: «وبمقدار الوجود یحصل الخمود؛ 

و به مقدار وجود. حصول خمود اسست. اینجا گفته بود: «به مقدار خمود وجود 
است»» اینجا: «به مقدار وجود خمود است). 

قوله: «وصاحب الوجود له صحو ومحو»؛ 

سبحان اه وجودی که بعد خمودش و بعد ثبوت این وجود هم. خمود شسد. 
صحو و محو او را کجا ماند؟ صحو, محو وجود شخص را تقاضا کند و اینجا خمود 
آن وجود شد. صحو و محو چه گذر دارد؟ اقا این‌چنین می‌گوید وجودی است. به 
همه وجه خمود دارد. او را انشای دگر شد. بودی به نابود شده. با این که بر وی 
احوال افتد ومع هذاء وجود در خمود بوده باشد. 

سخن مشکل می‌رود تا کدام نیکبخت باشد که این را بحقیقت فهم کند. و اینجا 
بیختن به مبالغت. مصلحت تقاضا نمی کند و غیره کار هم دامنگیر می‌شود و هم 
دریغ نداریم اقا هرچند بیشتر شرح خواهیم کرد [۲۸۷] مشکل‌تر خواهد شد. 

قوله: «فحال صحوه بقاژه بالحق وحال محوه فناه بالحق, وهاتان الحالتان ابدا متعاقبتان 
علیه). 

این دو حالت است: این شخص را خود به خود وجود شد و از خمود گشت. 
وجودی دیگری شد که آن بود نابود بوده است. بر آن وجود دو حال ملازم باشد: 
صحو و محو. از خود به خود با خود آید. صحو نامیم. از خود به خود با خود رود» 
محو نامیم. و این هردو بر آن شسخص متعاقب باشد؛ یکی برود و دیگری بیاید. بیان 
ظاهر شیخ این تقاضا کرد: یکی برود. دیگری بياید. اقا حقیقت سخن این است: 
وکا شتحا ها وکا مها ضا ال کی آلمخن والتانن اش‌خوه: 

قوله: «فاذا غلب علیه الصحو بالحق فبه یصول وبه یقول. قال - صلی الّه علیه و آله 


وسلم - فیما آخبر عن الحق: فبی یسممٌ وبی یبصزا. 


۷۶۶ شرح رساله قشیربه 


چون صحو به حق غلبه شود. به حق رسد و به حق گوید. این نیست که تو بدو 
رسیدی او است که خود به خود رسید. این نیست که تو می‌گویی. او است که خود 
به خود می‌گوید. 
قوله: «قال - علیه السلام - فیما آخبر»؛ چه باشد؟ نیست که این بدو می‌شنود بلکه 
او است خود به خود می‌شنود. کذلک ینطق ویمشی. 
قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت منصورین عبدالّه یقول: وقف 
رجل علی السبلی فسأله: هل تظهر آثار صحة الوجود الواجدین؟ فقال: نور یزهر مقارنا 
لنیران !شتیاق فیلوح علی الهیاکل آثارها کما قال ابن‌المعتز: 
وآمطر الکأس ماء من آبارقها فأنبت الد فی آرض من الذهب 
وستح القوم لما آن رآوا عجبا نورا من الماء فی نار من العنب 
سلافة ورئتها عاد عن ارم کانت ذخيرة کسسری عن آب فأب» 
نکو حکایتی و نکو سخنی است اما فیما نحن فیه مناسبتی ندارد. شخصی به 
حضرت [۲۸۸] شبلی استاد. پرسید: «این‌چنین هست؟ بر واجدان صحّت وجود هست؟؛ 
یعنی او را ثبوتی و او را قیامی و اعتدادی هست؟» شبلی جواب گفت: «اين حکایت 
که حجب وجود را پرسیدی. بر این مثال هست: نوری روشن می‌گردد. به انوار اشتیاق 
مقابل می‌شسود. پس. آثار آن نیران بر هیاکل ظاهر می‌شود؛ یعنی وجود. بعد خمودی 
خویش چنانچه هست. هست؛ یعنی وجودی بعد خمودی و خمودی بعد وجودی. 
نوری روشنی بر آتش اشتیاق این وجود مقابل می‌کند. بر هیاکل اثر او ظاهر و 
روشن می‌شود؛ وجود به صخت خویش چنانچه هست. هست اقا این احوال بر او 
افتد. نوری از آن سو ظاهر می‌شود بر نار اين می‌افتد. نور در نور می‌شود. و وجود 
چنانچه هست. همچنان است». 
قوله: «فأمطر الکأس الی آخره»؛ ريخته است کاس آب را از ابریقهای خویش. پس. 
انبات کرد دزی را از زمین زّ. و قوم تعجّب کردند و سبحان الّه گفتند. هرگاه که عجبی 
دیدند؛ نوری از آب دیدند و ناری از عنب دیدند. این سلافه است. از عاد میراث رسیده 


است و ذخیره از کسری از اب و جد. 
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اکنون» این شعری که گفت حکایت از اين کرد: آبی بود که دز شد؛ عنبی بود که 
می شد. این شدن عنب. می؛ نه آنکه چیزی خارجی آورد بلکه همان عنب بود که 
می شد و همان آب بود که در شد و همان وجود به صخت خویش به وجود است. 
این تغیّرات و تحوّلات. از آن ذات او بدو است که خود به خود می‌گردد. 

قوله: «وقیل لأبی‌بکر الدقی: آن جهم الدقی آخذ شجرة بیده فی حال السماع فی ثورانه 
فقلعها من آصلها فاجتمعا فی دعوة, وکان الدقی کت بصره فقام جهم الدقی یدور فی 
هیجانه, فقال الدقی: ٍذا اقرب منی آرونیه. وکان الدقی ضعیفا بمزة فلقا قرب منه قالوا له: 
هذا هو, فأخذ الدقی ساق جهم فوقفه فلم یمکنه [۲۸۹] آن یتحزک فقال جهم: آیها الشسیخ 
التوبة التوبة فخلاه». 

بر ابوبکر دقی حکایت کردند که جهم دقی دز ماع بودء در کنر از بیج بر کرد: 
انفاقی هردو. جهم هم و ابوبکر. در دعوتی جمع شد. دقی. مکفوف البصر شد. حاضران را 
گفت که: «جهم در رقص نزدیک من آید. مرا خبر کنید». چو او نزدیک آمد. گفتند: «اين 
آن جهم است». ابوبکر ضعیف مکفوف شده. ساق جهم را گرفت. گفت: «اکنون برو). جهم 
ایستاده ماند. قوّت رفتن نبود. گفت: «ای شیخ. التوبه التوبه. بعد از این خودنمایی نکنم). 

حکایت در تواجد و وجد صوفیان افتاده است. حکایتی که مناسب آن است 
شیخ در میان می‌گوید. می‌رود و دیگر اگر تطبیق دهند ره آن هم هست از خود 
رفته کاری از ایشان در وجود می‌آید نه آنکه ایشان می کنند» دیگری است که در 
مظهر ایشان کاری می‌کند. 

قوله: «وقال الأستاذ الامام زين الاسلام. رضی الّه عنه: و کان وران جهم فی حق 
وامساک الدقی بساقه بحق, ولا علم جهم أَنْ حال الدقی فوق حاله رجع الی الانصاف 
واستسلم. و کذا من کان بحق لا بستعصی علیه شیء. 

و همان سخنی که ما برای تطبیق را گفته بودیم. شیخ ابوعلی همان می‌گوید. 
جهم هم به حق بود اقا ابوبکر اعلی‌تر اسست. او را وجودی بود بعد خمود و اين را 
خمودی است بعد وجود. 


۶۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وآما |ٍذا کان الغالب علیه المحو فلا علم ولا عقل ولا فهم ولا حس». 

و چو محو غالب شود صفت این باشد. نه او را علم و نه عقل و نه حش و نه فهم. و در 
صحو محو باشد اما احساس باقی باشد. 

از این سخن چه فهم کردی؟ لا علم ولا حس. این گمان بردی حش برود. 
شیرین و تلخ ندانده و علم برود چه؟ تمیز از شیء به شیء نکند؛ لا واه علم باشد 
لکن علم او علم او نباشد و حش او حش او نباشد و عقل اوء عقل او نباشد. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یذکر باسناده: آنْ آبا [۲۹۰] عقال المغربی 
آقام بمکة آربع سنین لم يأأکل ولم یشرب الی آن مات. ودخل بعض الفقراء علی آبی‌عقال 
فقال له: سلام علیکم. فقال آبوعقال: وعلیکم السلام. فقال الرجل: آنا فلان. فقال آبوعقال: 
آنت فلان کیف آنت وکیف حالک؟ وغاب عن حالته فقال هذا الرجل فقلت: سلام علیکم. 
فقال: وعلیکم السلام. کأئه لم یرنی قط. فقلت آنا فلان, فقال: آنت فلان کیف آنت وکیف؟ 
کنت وغاب کته لم یرنی ففعلت مثل هذا غیر مزة فعلمت آَنْ الرجل غایب. فتر کته وخرجت». 

از ابوعبدالرحمن شنیدم به اسناد خوبش می‌گفت: «ابوعقال مغربی چهار سال به مکه 
مقیم بود. نه خورد نه آشامید). 

این خن از ذهاب خش نسست و آین کار از ضسفت:مجو نیستت: ما دیده‌ايم 
مردمان را؛ احمد بهاری دوازده سال, نه خورد نه آشامید و این را از اعتیاد بود و 
هر که اعتیاد کند» او را شود. 

قوله: «ودخل بعض الفقراء اٍلی آخره»؛ شیخ برای آنکه وجودی قایم به غیری باشد 
و ذهاب حش شود این حکایت آورد؛ و قومی بر ابوعقال آمدند. سلام علیکم کردند. او 
جواب سلام کرد. مرد گفت که: «من فلانم». مگر آن شخصی بود که او را می‌شناخت. 
شیخ گفت: «تو فلان باشی. چون است حال تو؟» و نام دیگری می‌گفت. همچنین سه‌بار 
بود و شیخ غایب می‌شد. شخص گفت: «من بعد آن بیرون آمدم. دانستم که اين مرد از 
خود غایب است». 
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تانکه ابا اش او سفن اش و هم ول انس هل امعم 
است. در نظارة آن مشغول است. هرچه گویی, او حکایت مرثب نتواند گفت. این 
عبارت از محو نیست. اما شاید ترا ار می‌آرد که چنین هم باشد که حش برود. و 
یحتمل. عند البعض این صورت غیر محمود باشد. ضابطه به هرچه رود از کشف 
تجلّی باشد و غیر آن. 

قر له زشیعی: مجنوین این قلعت عی | ۲۹۰۱] تین ات فرل سعت 
|ٍمرأة آبی‌عبدائّه التروغندی تقول: لقا کان آیام المجاعة والناس یموتون من الجوع دخل 
آبوعبدائله التروغندی بیته. فرأی فی بیته مقدار منوین حنطة فقال: الناس یموتون من الجوع 
وفی بیتی حنطة. فخولطه فی عقله فما کان یفیق الا فی آوقات الصلوة یصلی الفريضة ثم یعود 
الی حالته. فلم یزل کذلک اٍلی آن مات. دت هذه الحکاية علی أَنْ هذه الرجل کان محفوظا علیه 
آداب الشريعة عند غلبات آحکام الحقيقة وهذا هو صفة آهل الحقیقة». 

زن عبداللّه حکایتی می‌کند: «ابّام قحطی بود و مردمان از بس گرس‌نگی می‌مردند. 
ابوعب دالله در خانة خود درآمد. در خانة خود مقدار دو من گندم دید. گفت: مردمان به 
گرسنگی می‌میرند و در خانة من گندم باشد. در عقل او خبطی و غلطی شد. سپس آن. 
هیچ‌چیزی نبود. چنانکه فریضه گزاردی. باز چنانچه بود در بی‌ضبطی. همچنان شدی و 
همچنین بود تا آنکه مرده است). 

این حکایت دلیل بر این کند: شخص از خود رفته چو وقت فربضه شود. به خود 
بازآید. پس. اين قوم از آنهایند که از خود رفته‌اند و در اوقات مخاطبة شرع 
ی شا شاوی( مها انشا تا رات ماه خر بان چا وهی رگ 

و این حکایت نیز از محو نیست از بی‌ضبطی است. پس. ایشان محفوظند. در 
وقت غلبة حقیقت. در آداب شربعت. و صفت اهل حقیقت همین است. 

قوله: «ثم کان سبب غیبته عن تمیزه شفقته علی المسلمین وهذه آقوی سمة لتحققه فی 
حاله عن تمیزه). 

شیخ غیبت او فرمود. بعده سبب غیبت او می‌گوید از تمیّز اشیا: «شفقت او بر مسلمانان. 


مغیّر عقل او افتاد. این قوی‌ترین حال باشد. زیراچه او در امور خوبش متحقق بود». این 
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مرد که غایب شده است. از کبار صوفیه است و مواجد او و حفظ او ابوعلی دقاق 
[۲۹۲] می‌فرماید و دیگری را مجال دخلی نباشد. ولیکن کسی اینجا چنین گوید: 
(«بعد آنکه این شد «خولط فی عقله». مجال و مساغ تحققی و تمیّز نماند). 

و آنکه شیخ می‌فرماید: «وقت صلاة به ضبط خویش آمدی و نماز گزاردی». 
دیوانگان باشند که بسیار کارها کنند و خلق بدانند» مگر مردی عاقل است؛ حکایتی 
شخانتهه ما کا ه یواست 
خود باز می‌گردد. و این که شفقت بر مسلمانان مذهب عقل افتد مشکل کاری 
است. در فهم هر عاقلی نگنجد. برای ذهاب عقل را شیء مهیبی باید در غایت 
خصوص درویشی درویشان است. 

این حکایت از محو و صحو نیست. طاریاتی که بر بعض صوفیان شود. بعض 
فراموش کرد مگر از چیز که شب و روز دل هم بدان متوجه است. اینجاها یکی 
تأقلی دگر هم هست؛ بود هم از کباره کسی با همه صحو و محو داشتند بی‌شبهه. 
اما در جزئیات امور از جملةّ حکما داناتره عاقل‌تر وضیعی (؟) مستقیم‌تر کرده‌اند. 


الجمع والفرق 
قوله: «ومن ذلک الجمع والفرق. لفظ الجمع والتفرقة یجری فی کلامهم کثیرا». 
یکی از آن الفاظ مصطلح که در حکایات و محاورات ایشان است. جمع و فرق است. 


لفظ جمع و تفرقه در سخن ایشان می‌رود. 
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فرق. عبارت از آن است. آنچه نسبت به تو دارد. آن تفرقه است و آنچه از امور بشری 
است. اکلی و شربی و صومی و صلواتی و تلاوتی» این همه تفرقه است. و جمع 
[۲۹۲] چیست؟ آنچه او است. بشری او مسلوب گردد. به حقّ جمع شود. این جمع است. 

قوله: «معناه: آن ما یکون کسبا للعبد من |قامة العبودية وما یلیق بأحوال البشسرية فهو 
فرق, وما یکون من قبل الحق من |بداء معانی وابتداء لطف واحسان فهو جمع. هذا آدنی 
آحوالهم فی الجمع والفرق لانّه فی شهود الافعال». 

و شیخ. همین گفت که ما گفتیم اما شبخ ابوالقاسم بیان "یسلب" نگفت. بیان 
ایکه خاض سای همه ۱ کفیق: 

و این جمع و این تفرقه. ابتدای حال ابشان است. زبراچه در شهود افعالند. اما تعیین 
شهود افعال. شیخ می‌کند به تعیّن خویش, که این به شهود افعال اقا هرچه الهیّات 
او را به خود دارد و از او برد آن جمع است و یکی از آن شهود افعال است. 

قوله: «فمن آشسهده الحق - سبحانه وتعالی - آفعاله من طاعاته ومخالفاته فهو عبد 
بوصف التفرقه». 

این که خلق را اثبات ایشان به ذات و صفات و افعال ایشان کنی الی قوله: «وفمن 
آشهده الحق -سبحانه - ما یولیه من آفعال نفسه -سبحانه - فهو عبد یشاهد الجمع)؛ 

و هرکه را خدای شاهد کند به افعال خویش. و او را از او برد. این بنده را گویند به 
وصف تفرقه است. و اگر این‌چنین است که آن شخص را خداوند -سبحانه - به 
شهود خویش او را از او برده و او به وصف طاعت و عبودیّت مستقیم مانده. این را 
جمع نامند. 

قوله: «ما یولیه من آفعال نفسه»؛ یعنی بنده نمی کند. خداوند -سبحانه - در مظهر 
او فعل خویش می‌کند. 

قوله: «فاثبات الخلق من باب التفرقه واثبات الحق من نعت الجمع»؛ 

این که خلق را اثبات ایشان به ذات و صفات و افعال ایشان کنی. این تفرقه است. و 
این که ایشان را از این افعال و اقوال و صفات بدر بری و بگویی که خداوند می‌کند. 
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این جمع است. ایشان را از ایشان برون کند و وجود ایشان را محو بیند و اثبات 
وجود باری شود. بحقیقت. این جمع شود. 

قوله: «ولابد للعبد من الجمع والفرق [۲۹۴] فٍن من لا تفرقة له فلا عبودية له ومن لا 
جمع له لا معرفة له). 

چاره نباشد مرد عارف را از این هردو فرق باید. هم جمع باید. فرق باید تا اجزای 
عبودیّت و استقامت آن بر پای دارد و جمع باید تا به شسهود و عیان به معرفت 
توحید و مرد عارف متصف به صفات اللّه باشد. اگر تفرقه نباشد. زندقه باشد و اگر 
جمع نباشد. معرفت به شهود و عیان نباشد. 

قوله: «فقوله: یاک تب |شارة الی الفرق وقوله: یاک تُستعینْ |شارة الی الجمع»؛ 

یاک تعْبّد4 [حمد: ه]» حق عبودیّت است و ( |یّاک تشتعین4 [حمد: ۵ حق 
ربوبیّت است. اشارت اوّل به تفرقه آٍید و دوم به جمع. 

قوله: «واذا خاطب العبد الحق - سبحانه - بلسان نجواه اما سائلا آو داعیا و مثنیا آو 
شاکرا آو متصلا آو مبتهلا قام فی محل التفرقة». 

چون بنده. خطاب حق به زبان راز خویش کند. این که خطاب کند یا چیزی را خواهنده 
باشد یا داعی او باشد. او را می‌خواند با مغیب است یا شاکر است یا بدو مقصل است يا از 
هم ابتهال کرده بدو بازگشته است. این بنده در محل تفرقه قایم است؛ مگر با وجود 
اتصال چو نجوا در میان است هر آیینه تفرقه باشد و او بدو است و داعی است و 
سائل است این همچنان تفرقه است؛ فعلی هذا ایاک نستعین, هم تفرقه باشد. 

قوله: «و[ذا صفغی بسره الی ما یناجیه مولاه واسستمع بقلبه ما یخاطبه به فیما ناداه 
وناجاه آو عزف معناه آو لح لقلبه وراه فهو بشاهد الجمع». 

و چون این‌چنین باشد که این بنده به سر خویش گوش نهد. به سوی چیزی که مولای 
او او را ندا می‌کند و بدانچه بدو خطاب می‌کند. این به دل خویش با او به جمع آمده است؛ 
در چیزی خداوند - سبحانه با وی ندا کرده است با رازی گفته است با معنی خطاب را با 
مراد خود را تعریف کرده است و دل او را آتای" محیی کرد و او را به خود نمود يا او را آن 
معنی نمود. پس. این بنده به شاهد جمع باشد. 

حاصل کلام شیخ این شد: هرچه نسبت [۲۹۵] به بنده است تفرقه است و هرچه 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۷۳ 


نسبت به رب -تعالی - است جمع. اقا مفهوم ما این است که اگر تفرقه با جمع 
است. معتة به است. این تفرقه از معلومات قوم باشد. اما جمع. این تفرقه را به 
حق. جمع کند؛ این جمع کند. باشد تفرقة مخصوصی که بیان کرده است". تفاریق 
بسبیار اشتبت» شخ تضخیضین تعبیتی کوده انست و اگر نه.در تخملة افعال و اقوال 
بنده تفرقه و جمعی هست. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی یقول: آنشد القوال بین بدی الاستاذ آبی‌سهل الصعلوکی: 

جعلت تنتزهی نظری الیکا وقلبی الدهر یتکل علیها 

وکان آبوالقاسم النصرآبادی حاضراء فقال الاستاذ آبوسهل: جعلت بنصب التاء, فقال 
آستاذ: بل جعلت بضم التاء. فقال الاستاد آبوسسهل: آلیس عین الجمع آَتم؟ فسکت 
التص رآبادی. وسمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی آیضا یحکی هذه الحکاية علی هذه 
الوجه. قال الاستاذ آبوالقاسم القشیری: ومعنی هذا آنْ من قال جعلت بضم التاء یکون اخبارا 
عن حال نفسه فکاَنْ العبد یقول هذا وذا قال جعلت بالفتح فکاتّه یتبراً من آن یکون ذلک 
بتکلفه بل یخاطب مولاه فیقول: آنت الذی خضصتنی بهذا لا آنا بتکلفی». 

در لفظ «جعلت» میان این بزرگواران" اختلاف رفته است. در نصب تا و در رفع 
تاء اگر «جعلت» نصب گویی, جمع آید و اگر رفع گویی, تفرقه آید. «جعلثْ» به رفع, 
اضافت به نفس متکلم است و «جعلت» به نصب. اضافت به سوی حق است. 

قوله: «فالئول علی خطر الدعوی والثانی بوصف التبزی من الحول والاقرار بالفضل 
والطول». 

اکنون» بی‌نظیر؛ لیکن این که شیخ دعوی می‌فرماید. دعوی چه گذر دارد؟ دعوی 
مناسب نیست. میان طایفه [۲۹۶] صوفیان دعوی چه نسبت؟ اقا تفزقی و جمعی است. 

قوله: «وفرق بین من یقول: بجهدی آعبدک وبین من یقول: بفضلک ولطفک آشهدک». 


فرق است میان کسی که گوید: «من چنین کاری می‌کنم به جهد خوبش» و مپان کسی 


۱ جمله تعقید دارد. 


۲. اس: بزرگوار. 


۷۴ شرح رساله قشیریه 


که گوید: «به فضل تو و قوّت تو؛ من نمی کنم. تو می‌کنی». «جهدی» اضافت به سوی خود 
می کند؛ «بفضلک» اضافت به حقّ است. 

قوله: «وجمع الجمع فوق هذا؛ 

و جمع جمع برتر از جمع است. و در جمع الجمع» جمع و تفرقه است. جمع الجمع 
عبارت از این است: با جمیع تفاریق و با هم نسب و اضافات و با هم مباشرت به 
افعال و حرکات. مرد همچنین نماید که از همة پریش‌انان» پریشان‌تر و از همةٌ 
دورافتادگان» دورافتاده‌تر. با این همه او یکی به یکی است. این جمع الجمع ای 

ات مشکان حالی ات م لقاقدام ساران ات فساران واماندکان دعوی 
ناشایسته کرده‌اند و خود را از قوم جمع الجمع دانسته - نعوذ ذ باللّه من شرهم .موه 
اقدام و مظنةّ دعوی بسیار است اینجا: 

عورتی با جنید گفت: «چه باشد این که اسرار خدا با عوام می‌گویی؟» این اشاره 
به جمع بود. و جنید جواب فرمود که: «ما اسرار خدا با خدا می‌ گوییم. این» جمع 
الجمع اتبته 

قوله: «ویختلف الناس فی هذه الجملة علی حسب تباین آحوالهم وتفاوت درجاتهم. فمن 
آثبت نفسه وآثبت الخلق ولکن شاهد الکل قائما بالحق, فهذا هو جمع». 

همین سخنی که بالا گفتیم. شیخ همین سخن می‌فرماید؛ طريقة شرح سخن 
ما می‌شنود. و مردم مختلفند در این جمع الجمع. به حسب اختلاف درجه‌ای و مرتبه‌ای 
که دارند. و کلی این است: هر که ثبات نفس خویش کرد هر آیینه چو اثبات نفس 
خویش کرد. اثبات خلق هم شد. اقا شیخ بصریح می‌فرماید: «تا آنکه اثبات نفس و 
خلق کرده‌اند این نظر و این مشاهده دارد که خلق قایم به حقند. اين. جمع الجمع است». 

قوله: «وٍذا کان مختطفا عن شهود الخلق. مصطلما عن نفسه. مأخوذا بالكلية عن الاحساس 
بکل غیر بما ظهر واستولی من سلطان الحقيقة فذلک جمع الجمع). 

وقتی که چنین باشد که او را از او برده‌اند [۲۹۷] و بکلّی از احساس غیر حق مأآخوذه 
به موجب ظهور سلطان حقیقت و استیلای آن. این را جمع الجمع نامند. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۷۵ 


قوله: «فالتفرقة شهود الاغیار له - سبحانه - والجمع شهود الأغیار بائّه وجمع الجمع 
الاستهلاک بالكلية وفناء الاحساس بما سوی الّه عند غلبات الحقیقة». 

شسیخ به عبارت مختلف برای تفهیم مخاطب را اطالتی می‌کند. محل مشکل 
حاصل تفرقه این باشد. اغیار شاهدند. اما شهود ایشان بنابر خدا است. اگر او تصویری 
کرد. در آن تصویر عکس جمال الهی کرد هم شهود باه شود؛ و اگر شکلی و تمتلی 
نمود هم شهود تّه باشد؛ و اگر گویی همه را خدا آفریده است هم شهود ثّه باشد؛ و 
اگر گویی ثبوت ایشان و قوام ایشان به خدا است هم شهود ثّه باشد. 

و جمع چیست؟ شود اغیار به خدا باشد؛ این ۳ این معني رک شهود ایشان 
شهود ایشان نیست. نا شهود خدا است. 

و جمع الجمع این است که استهلاک بکلّی شود و از آن او با او بکّی نماند؛ یعنی 
شود و شیخ. شهود ثّه باه را تفرقه داشت و استهلاک بالکلیه را جمع الجمع و ما بالا 
بیان کرده‌ایم. 

قوله: «وبعد هذا حالة عزيزة یستیها القوم الفرق الثانی وهو آن يرة اٍلی الصسحو عند 
آوقات آداء الفرائض لیجری علیه" القیام " بالفرایض" فی آوقاتهء فیکون رجوعا له با 
- سبحانه ‏ لا للعبد بالعبد. فالعبد یطالع نفسه فی هذه الحالة فی تصریف الحق بشهد 
میدی بط ذاته وعیته بقدر خدو محر ی افعاله و آحر الد علیه بعلمة وففییته, 

بعد از این جمع که استهلاک کلّی است. حالتی عزیز است و این. این است که او را 
بازگردانند به صحو نزدیک اوقات آن. و این را صحو نامند و این رجوع خدا به خدا 
است, نه آنکه بنده به بنده آمده است. آن را که رجوع از او بدو شده است. صفت این 
مرد این است: در این حالت. مطالعة نفس خوبش هست و می‌بیند [۲۹۸] که در تصربف 
ح: فی. 

۲. ح: - القیام. 
۳ ح: الفرائض. 


۷۶ شرح رساله قشیریه 


حقّ است؛ چنانجه خوش می آید. می‌گرداند و مبدی ذات او را و صفات او را شاهد است 
که او به قدرت خویش او را به خود می‌دارد و او را بدو نمی‌دهد و افعال خویش و احوال 
خویش را به مشیّت او می‌گذارد؛ يا خدا افعال خویش و مشیّت خویش بدو می‌گذارد 
پا بنده افعال خویش و مشیّت خویش به خدا می‌گذارد و هردو یک معنی است. 
عبارت مختلف. 

قوله: «وآشار بعضهم بلفظ الجمع والفرق ٍلی تصریف الحق جمیع الخلق فجمع الکل فی 
التقلیب والتصریف من حیث آّه منشیء ذواتهم ومجری صفاتهم». 

و بعضی جمع و تفرقه را خصوصیّت نگفته‌اند و همین گفته‌اند جمع و فرق که 
همه خلق در تصریف حشّند؛ یفعل الّه بهم ما یشاء ویمیضهم بقدرته الی ما شاء. پس. جمع 
کرد کل را که در تصرّف و تصریف اویند و منشیء ذوات و مجری صفات ایشان او است. 
این جمع و تفرقه است و مرد متعلّم همین خواهد گفت. هرچه تو گفته‌ای او هم 
به تاویل هم بدین بازخواهد آورد. 

قوله: «ثم فزقهم فی التنویع ففريقا آسعدهم وفريقا آبعدهم وفریقا هداهم وفریقا أضلهم 
وآعماهم وفریقا حجبهم وفریقا جذبهم وفریقا آنسهم بوصلته وفریقا آیسهم من رحمته 
وفريقا آکرمهم بتوفيقه» وفریقا اصطلمهم عند رژیتهم بتحقیقه وفریقا آصحاهم وفریقا محاهم 
وفریقا قزبهم وفریقا غیبهم وفریقا آدناهم وأحضرهم ثم آسقاهم فأسکرهم وفریقا آشقاهم وآخْرهم 
ثم آقصاهم وأهجرهم. وآنواع آفعاله لا بحیط بها حصر ولا یأتی علی تفصیلها شرح وذکر». 

کلی این است. و تفصیل شیخ فرمود؛ یکی را می‌خواند. یکی را می‌راند. یکی را 
مقزّب می‌کند. یکی را از خود دور می‌کند. یکی را اکرام می‌کند. یکی را مصطلم می‌کند. 
یکی را صحو می‌کند و یکی را محو می‌کند و هم بر این قیاس افعال باری. همه. این 
جمع و تفرقةّ عام است و انواع افعال او در حصر و شرح |۲۹۹] نياید. 

قوله: «آنشد الجنید فی معنی الجمع والتفرقه: 

وتحقیقک فی سری فناجاک لسانی فاجتمعنا لمعانی وافترقنا لمعانی 
ان یکن غیبک التعظیم عن لحظ عیانی فلقد صیرک الوجد من الحشاء دانی» 


در معنی جمع و تفرقه. جنید را دو سه بیتی گفته‌اند: «وتحقیقک فی سزّی»؛ و اثبات 
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کرده‌ام تو را در سر خود و زبان من با تو راز می‌گوید. به اعتباری جمع شدیم و به اعتباری 
تفرقه شد. پس. معانی شاهد شد. آن را جمع گویند و معانی دیگر به اعتباری آن را 
تفرقه گویند. 
قرلکت وان یک شیک #4 اهر قظیم و عبت ند مواار لح عیام امن زین زمر 
احشای من به تو نزدیک است. اوّل تفرقه گردد. دوم جمع. و این تفرقه و جمع به 
حسب عامّه است. چنانچه شیخ گفت. 
قو له: «وآنشدوا: 
اذا ما بدا لی تعاظمته فأصسدر فی حال من لم یرد 
جمعت وفزقت علی به ففرد التواصل مثنی العدد» 
وقتی که او ظاهر شود. او را بزرگ دانیم و تعاظم کنیم از او با بدو فرو آییم. در حالی 
که کسی فرو نياید. جمع شدم و خود را از خود تفرقه کردم و بدو جمع شدم و بدو 
تفرقه کردم. پس. تواصل که جدا شود. مثنی عدد شود. تواصل را شمری» مثنی العدد 
شیخ در بیان متا هو نی ام دم أنتنت» در بیان کلمات صوفیه هم نسبتی 


کف ات 


الفناء والبقاء 
قوله: «ومن ذلک الفناء والبقاء»؛ 

یکی از آن الفاظ فنا و بقا است. چنین گفته‌اند که: «جند لفظ است میان این 
صوفیه مصطلح. و مرجع آن همه به یک معنی می‌شود: حضور و غیبت. فنا و بقاء 
جمع و تفرقه. الفاظ مختلف است و معنی متحد». 

عبدالّه خفیف [۳۰۰ حضور و غیبت گوید؛ خّازه فنا و بقا گوید؛ و جنید. جمع 


۳۷۸ شرح رساله قشیریه 


و تفرقه گوبد. و تو در بیان به آمعان نظری کن, اندک تفرقه‌ای هست میان ایشان 
اگر توانی دریافت تفرقة باریکی هست. 

قوله: «آشار القوم بالفناء ٍلی سقوط الأوصاف المذمومة وآشاروا بالبقاء ٍلی قیام 
الْوصاف المحمودة)؛ 

بعضی از فنا و بقا این عنایت کرده‌اند. ذمیمه برود و به جای آن حمیده شود و این را 
فنا و بقا گویند. شیخ در فنا و بقا به حسب تعدية لفظ می‌گوید. تعدية فناه بعد است 
عن الاخلاق المذمومة موقتی عن رغبة؛ این فنا و بقا لغوی است. مصطلح ایشان 
نیست. آنچه در منتهای کلام خود خواهند گفت. بایستی ابتدا همان را گوید و اگر 
نه از همه مشوّش و متردّد می‌گردد و گمان می‌رود این همه فناها است. اقا بعضی 
مردم دیده‌ام خود را سالک گویند و گویند: «ما معنی می‌دانیم». چون از ایشان 
پرسند. ایشان همین معنی فنا و بقا گویند. 

قوله: «وذا کان العبد لا بخلو عن أحد هذین القسمین فمن المعلوم: أنّه |ذا لم یکن آحد 
القسمین کان القسم الاخر لا محالة. فمن فنی عن آوصانه المذمومة ظهر علیه الخصال 
المحمودة ومن غلب علیه الخصال المذمومة استتر عنه الصفات المحمودة). 

البته یکی از این دو صفت در بنده باشد: ذهاب ذمیمه فنا شد؛ بقای حمیده بقا 
شد. هردو ضد و نقیضند؛ اگر یکی برود. دوم لا محاله باشد. 

قوله: «واعلم أَْ الذی به العبد آفعال وخلاق وأحوال فالافعال تصرفاته باختیاره 
والأخلاق جبلة فیه ولکن یتغیر بمعالجة علی مستمز العادة». 

بنده بدانچه او است و نسبت بدو دارد از افعال و اخلاق. [اخلاق] جبلّی او است. او را با 
آن آفریده‌اند. بدین قابلّت آفریده است. اگر زمانی رود بر کاری و به شرط آن 
استمرار کند بر آن. آن برود و ضة آن آید؛ غضب برود. حلم آید. 

قوله: «والاأحوال [۲۰۱] ترد علی العبد علی وجه الابتلاء لکن صفاژ‌ها بعد زکاء الاعمال, 
فهی کالأخلاق من هذا الوجه لام العبد |[ذا نازل الأخلاق بقلبه فینفی بجهده سفس‌افها من 


اه علیه بتحسین آخلاقد». 
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و احوال - غضب و شهوت و حرص و هوا این احوال است - بر وجه ابتلا بر بنده 
افتد و صفای او به چه باشد؟ به زکای اعمال باشد. چو صفا و زکا پذیر هست؛ به مثال 
اخلاق باشند. چو بنده. اخلاق به دل خویش منازله کرد و بر آن اطلاع شد. دانست 
حمیده چیست و ذمیمه چیست و چه باید و چه نباید؛ پس. به جهد و طاقت خویش 
آنچه ردی است آن را نفی کند. به حسن خلق خویش. 

قوله: «فکذلک |ذا واظب علی تزكية آعماله ببذل وسعه من الّه - سبحانه - علیه 
بتصفية آحواله بل بتوفية آحوالد». 

چنانچه بر این استمرار کرد و در صفای آن کوشید و زکا دست داد در اعمال هم 
کذلک. وسعی که خدا او را داده است به دل آن وسع کند. آن هم قابل است که شود. 
تصفية احوال کند. بلکه توفیه کند؛ یعنی چنانچه حقّ او است. همچنان به‌جا آرد. 

قوله: «فمن ترک مذموم آفعاله بلسان الشريعة یقال: آنّه فنی عن شهواته. فاٍذا فنی عن 
شهواته بقی بنیته واخلاصه فی عبودبته». 

هرکه به حکم شرع هرچه ذمیمه در شرع است آن را انتفا کند. از شهوت ناشایسته 
فانی شد؛ بر محل شهوت براند و از غیر محل احتراز کند. این فنا عن شهوته باشد. 
چون شهوت برود. باقی شود به نت صالح و اخلاص در عبادت. اوّل فنا" و دوم بقا. 

قوله: «ومن زهد فی دنیاه بقلبه یقال: فنی عن رغبته فاذا فنی عن رغبته بقی بصدق انابته. 
ومن عالج آخلاقه فنفی عن قلبه الحسد والحقد. والبخل والشح والغضب والکبر وآمثال هذا من 
رعونات النفس یقال: فنی عن سوء الخلق فاذا فنی عن سوء الخلق بقی بالفتوة والصدق. ومن 
شاهد [۳۰۲] جریان القدرة فی تصاریف الأحکام یقال: فنی من حسبان الحدثان من الخلق». 

این همه در معنی واحد است و جهت آن, ترجمه تکرار کرده نشد. 

قوله: «فاذا فنی عن توهم الا ثار من الأغیار بقی بصفات الحق. ومن استولی علیه سلطان 
الحقيقة حتی لم يشسهد من الاغیار لا عینا ولا آثرا ولا رسما ولا طلالا. یقال: آّه فنی عن 
الخلق وبقی بالحق». 


۱. اس: بقا. 
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چو از این فانی شد که چیزی از غیر او سزد یا به غیر وجود او وجودی باشد. 
آ را اس تفت مرن تشیکی بهاهتای فیم ها رای مضطاه اه رات 
سلطان حقیقت. بر او تجلّی کند کرد وجودی عینی و اثری از همه فانی شود. این 
را گوبند که از وجود خود و از جملة وجودات. او همی فانی گشته و به حق باقی شده؛ 
این فنا و این بقا. 

قوله: «ففناء العبد عن آفعاله الذميمة وآحواله الخسيسة بعدم هذا ال"فعال وفناژه عن نفسه 
وعن الخلق بزوال احساسه بنفسه وبهم فاذا فنی عن الأفعال والاخلاق والاحوال فلا بجوز 
آن یکون ما فنی عنه من ذلک موجودا واذا قیل: فنی عن نفسه وعن الخلق, فنفسه موجودة 
والخلق موجودون ولکنه لا علم له بهم ولا به, ولا احساس ولا خبر. فیکون نفسه موجودة 
والخلق موجودین ولکنه غافل عن نفسه وعن الخلق غیر محس بنفسه وبالخلق». 

فنایی که معلوم ما است بگوییم؛ تا بود هر وجود فانی شود از همة وجودات 
اما ا یاه ماهه تشه با قبه اوصافی که تضا ترا اس مه فاتی اشه 0 
آنکه علم نباشد و خبر و حش نباشد. علم باشد و خبر و حشّ باشد با این به هم 
مرد فانی باشد. و آنجه شیخ می‌فرماید که حشّ نماند و علم نماند و خبر نماند که 
بسن تیدانی ای قاشع ای ای از کسا ایا اف رنه یه 
نز تیم رنه آین سوخته فان اشتقه این که | ۱۳۸۲ تور اونبا ششضع ماندم تم را 
می‌بیند و بداند و همه را فانی یابد» پروانه را نیز همین صفت باشد از آنکه او با 

خداوند - سبحانه - گوید: من امک امه الواجد هار4 [غافر: ۷۶] و کلام 
ازلی و دایمی و ابدی است. با شهود وجود همة اغیار. او می‌گوید: خن اُواحد 
هار 4 [غافر: ۱۶] و کلام او ابدی و ازلیء البته منقطع نه. و او دایم قایل اين دم که 
من و تو در حکایتیم» با وجود هم وجودات. او می‌گوید: له الواجد القهار 4 [غافر: ۱۶]. 


مرد فانی را که بدو قایم است. همین صفت است. کسی هم میان ایشان چند بیتی 
گفته است. 


5 اس: حسن. 
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نظم 
من رفته از خویش درون و برون نهام 
از من مرا طلب تو مکن من کنون نه‌ام 
با دوست چون یکی شده‌ام چیست هجر و وصال 
هستم همان‌که بودم از آن کم فزون نه‌ام 
چون لحم و دم شده است مرا عشق تو بدانک 
من مغز و استخوان دگر پوست و خون نه‌ام 
کنر نت از تسا تضونی بعکو نحه‌آون 
بی چون چگون چه گوید چونم چگونهام 
قوله: «وقد تری الرجل بدخل علی ذی ساطان آو محتشم فیذهل عن نفسه وعن آهل 
مجلسه وریما یذهل عن ذلک المحتشم حتی |ٍذا سثل بعد خروجه من عنده عن هل مجلسه 
وهیأت ذلک الصدر وهیأت نفسه لم یمکنه الاخبار عن شیء». 
شیخ می‌فرماید: «برای فنا را و برای ذهاب حش و خبر را؛ شخصی بر سلطان 
جلیل القدر عظیم الخطر در آید. مرد را از نفس خویش ذهول شود. کار به جای باشد. در 
میان آن مرد و بسیار چه بود و که بود و چه گفتند و چه شنیدند و بسا باشد از آن 
معظم و محتشم هم. شعور نماند). 
این مثال فنا و بقا نیست. برای حضور و غیبت را؛ این مثال نیک موافق باشد. 
رفته. این از مضعف عقل است و سستی طبیعت نفس است. با فنا نسبتی ندارد. 
قوله: «قال الّه, عز وجل: فْلَمَا رین که و (۳۰۳ قطغن أَبْدیَهنَّ» [یوسف: ۳۱] 
لم یجدن عند لقاء یوسف - علیه السلام - علی الوهلة آلم قطع الایدی وه أضعف الناس 
ون ما هذا ترا ولقد کان بشسرا وقلن: ان هذا الا ملک کرِیم ولم یکن ملکا فهذا تغافل 
مخلوق عن آحواله عند لقاء مخلوق فما ظنک یمن یکاشف بشهود الحق -سبحانه - فلو 
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تغافل عن احساسه بنفسه وآبناء جنسه فأی آعجوبة فیه؟ فمن فنی عن جهله بقی بعلمه 
ومن فنی عن شهوته بقی بانابته ومن فنی عن رغبته بقی بزهادته ومن فنی عن منیته بقی 
بارادته. وکذلک القول فی جمیع صفاته. واذا فنی العبد عن صفة بما جری ذکره یرتقی عن 
ذلک بفنائه عن روية فنائه». 

صواحب زلیخا و صدایق او یوسف را - علیه السلام - با جمالی که او داشت؛ 
آراسته‌تر دیدند. به جمال او مشغول شدند. از خود غایب گشتند. دست را از ترنج 
و از سیب تفرقه کردن نتوانستند. این» نظیری از حضور و غیبت است. اینجا مرد. 
فانی از خود نیست. فانی از شعور خود است. این مخلوقی بر مخلوقی درآید. او از 
خود برود. شعوری نماند. پس, چه گمان بری بر کسی که او را کشف شهود حق 
سبحانه - شود. او از خود برود. او را شعوری نماند؟ چه اعجوبه است؟ این را 
کت اقخونه تدانن اقا غفایس که از اما کرد اشت‌کان ور ان او فزدیک 
محققان آن است. اوّل کسی که تکلم به فنا و بقا کرد. ابوسعید خزاز است و فنا و 
بقا که ما گفتیم. موافق بیان او است. 

قوله: «والی هذا آشار قائلهم: 

فقوم تاه فی آرض بقفر وقوم تاه فی میدان حبه 
فآفنوا ثم آفنوا ثم آفنوا وآبقوا بالبقاء من قرب رته 

فالول فناء عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق ثم فناژه عن صفات الحق بشهود 
الحق ثم فناژه عن شهود فنائه باستهلا که فی وجود الحق». 

قومی در زمین خیالی گم شدند و قومی در میدان حبّ او گم شدند [۲۰۵]. پس. ایشان 
فانی گردند. فاَفنوا؛ اوّل» فنای افعال شد و بعد آن» فنای صفات. بعد آن. فنای ذات. 
از افعال خود فانی شد و بعد به افعال او باقی شد. از صفات خود فانی شد. به 
صفات او باقی گشت و از خود فانی شد. به رب باقی گشت. 

این بیت که آورده همان فنا که ما گفتیم هم بدان اشارتی درستی کرد. شیخ. این 
سه فنا گفت: فنا از فعل؛ و فنا از صفت؛ و سیوم استهلاک از آن فنا در وجود حقّ. 
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الغيبة والحضور 

قوله: «ومن ذلک الغیب والحضور»؛ 

و بعضی از آن کلمات مصطلح. غیبت و حضور است. 

قوله: «فالغيبة غيبة القلب عن علم ما یجری من احوال الخلق لاشستغال الحس بما ورده 
علیه ثم قد یغیب عن |حساسه بنفسه وغیره بوارد من تذکر ثواب آو تفکر فی عقاب». 

غیبت عبارت از این است: دل او غایب شود از علم چیزی که بر خلق می‌رود. زیراچه 
حش او مشغول است به واردی که بر وی شده است از تذکر ثوابی و تفکر عقابی و البته 
یحتمل که از خویش غایب شود و از خلق..! 

سببی که بالا گفته‌ام تذگر ثوابی و تفگر عقابی و البته این منحصر بر نظیر ثواب و 
عقاب نیست. جلال و جمال هم منفی شعور شخصند. 


قوله: «کما روی أْ ربیع‌بن خیشم کان یذهب الی این مسعود فمرّ بحانوت حداد. فرأی 
الحدید المحماة فی الکیر فغشی علیه ولم یفق اٍلی الغد. فلقا آفاق سئل عن ذلک فقال: 
تذ کرت کون آهل النار فی النار, فهذه غيبة زادت علی حدها حتی صارت غشية». 


ربیع‌ین خیشم بر دکان حدادی گذشت. می‌بیند آهن گرم کرده‌اند و می‌کوبند. او را 
غشی شد تا دوم روز. بعد آنکه به هوش آمد پرسیدند: «چه بود؟» گفت: «اهل نار را یاد 


کردم». پس. این غیبتی است که زیادت شده است [۲۰۶] از حد خود. تا آنکه غشی شده 
است. 

شیخ. موجب غیبتی. موجب مخصوصی فرمود و حکایتی مخصوص آورد. برای 
مثال آن را و غیبت در فهم ما این است. هرچه مغیب افتد» تذکُر ناری» عقاب قومی, 
رژیست شیء به هنیئی حینی. دیدن مهیبی عظیمی. هرچه بیند و دل آن را بیند و 
تحمّل تکتاه ان را غیبت نامند. 

قوله: «وروی عن علی‌بن الحسین أنّه کان فی سجوده فوقع حریق فی داره فلم ینصرف 
عن صلوة فسئل عن حاله فقال: الهتنی النار الکبری عن هذه النار». 


۱ اس افتادگی دارد. پاورقی اس: در نسخة منقول عنه عبارت افتادگی دارد. بنابراین بیاض گذاشته شد. ع ح 
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نظیری دگر می‌گوید: «علی‌بن حسین - رضی اللّه عنهما - در سجده بود و آتشی در 
سرای او افتاد. او از سجدهة خوبش بازنيامد. از وی پرسیدند. گفت: آتش بزرگ از آتش 
خورد مرا بازداشت). 

خیال آتش کبری بر او غالب آمد. احساس این آتش صغری بر او محو کرد. تا 
کبری بدین نسبت باشد این نار را هفت بار شسته‌اند. هر آیینه این صغری باشد. آن 
کبری و دیگر نار کبری: ناژ ال فده * آلتی تلع غلی الافیِدة4 [ممره: ۶ - ۷؛ 
این عنایت کنند: آتش عشق. آتش طلب. چون دلی افروزد. این را که آتش صغری 
می‌گویند با آن آتش کبری که مردمان عنایت کرده‌اند» از همه شعور و احساس برود. 

قوله: «وریما تکون الغيبة عن احساسه بمعنی یکاشف به من الحق, سبحانه). 

و بسا باشد که از حقّ بر او چیزی کشف شود. بدان او غایب شود. نوری افتد که شعاع 
آن نور جهان را بسوزد؛ این از هیبت آن از خود رود و تجلی قهر شود. این هم از 
آن قبیل است تجلّی لطف شود. او در جمال او چنان مستغرق شود که از خود 
غایب شود اما این هو آغاه کار است. چون مرد منتهی شود 4 چیزها بر او بسیار 
افتد. عادت شود این چیزها مغیب و مغیّر نیفتد و اگر بر سر نماینده مطلع شود 
که ورای اين کیست که این می‌سازد هم. مغیّر و مغیب نیفتد. 

قوله: «ثم هم مختلفون فی ذلک علی حسب آحوالهم؛: 

هر آیینه همی‌آید که ایشان مختلفند بر حسب احوال خویش» کسی را چه مغیب 
افتد و کسی را چه [۳۰۷]. 

قوله: «ومن المشهور: آن ابتداء حال آبی‌حفص النیسایوری الحداد فی تر که الحرفة أنّه 
کان علی حانوته فقراً قاری آية من القرآن فورد علی قلب آبی‌حفص وارد تغافل عن 
|حساسه فأدخل یده فی النار وآخرج الحدید المحماة بیده فرآی تلمیذا له ذلک. فقال: يا آستاذ ما 
هذا؟ فنظر آبوحفص اٍلی ما ظهر علیه. فترک الحرفة وقام من حانوته». 

ابتدای سبب توبة ابوحفص حتاد اين بود: عورتی آمد خریدن قفلی. دل شیخ با 


وی بربست. دکان گرد آورد و دنبال عورت روان شد تا در خانة او رسید. عورت آن 
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غورف امسر که ناه ماخ ای ام هداس بای تفه تاه رات فد و کر 
دل شعله زد» تاب نیاورد. مجوسی شهره بود در سحرء بر او رفت. حال سوختگی 
خویشش بر وی عرضه کرد مجوسی گفت: «تو مسلمانی احمدی آنچه فرمایم تو 
آن نکنی»: حذاه گفت: «من در کورة غم افتاده پسی سوزم و دمیدم. آتش عشق. را 
حسن آن معشوق در فروز می‌آرد. هرچه فرمایی کنم. یحتمل. معشوق در دامن 
افتد». گفت: «چهل روز هیچ طاعتی مکن و کلمة کفری که من تلقین می‌کنم. البته 
آن به زبان می‌گو و می‌گو». همچنان قبول کرد. چهل روز بر اين کار بود» اثر سحر 
پیدا نشد. آمد باز بر آن مجوس. گفت: «آنچه گفتی کردم. معشوقه هم بر 
ستیزه‌کاری خویش است. آتش سحر تو اثری نکرد. دل آهن او را نرم نساخت. من 
همچنان به زنجیر محبّت گرفتارم». مجوس گفت: «هرگز نباشد این‌چنین» تو 
طاعتی کرده باشی در میان و اگر نه سحر من آنچنان نیست که هرگز خلاف شود؛. 
اندیشه کرد. جملة حرکات و افعال خویش را تا چهل روز یاد می‌کرد. یاد آورد: 
«هیچ طاعتی نکرده‌ام مگر آنکه سنگريزة تیزی در ره افتاده بود» آن را در گوشه‌ای 
کردم». مجوس گفت: «شرم دار از خدای که چهل روز متصل. او را برنجانی و کفر 
ورزی و طاعتی نکنی تا آنکه یک طاعتی, کمترین طاعت‌ها کردی, خدای آن را 
قبول کرد تا سحر مرا اثری نشد». 

ابوحفص همان ساعت [۲۰۸] توبه کرد. دلش از آن عورت باز آمد و به خدا مشغول 
شد. اما حرفة حتادی کردی و موجب ترک حرفت آن بود که شیخ بیان کرد؛ در 
دکان شسته. آهن در کوره انداخته. گرم کرده. آبتی از قرآن شنید. الّه اعلم» آیت رجا 
بود يا آیت خوف. از خود غایب شد. دست در آتش انداخت. آهن را دست گرفت بیرون 
آورد و دست را آزاری نبود. شاگردی از آن شیخ بود - يا تلمیذ تصوّف بود يا تلمیذ در 
کار حذادی - او دید. گفت: «شیخ. چیست این؟» ابوحفص این دید که بر من چنین ظاهر 


شد. اکنون. چو در دکان شسته بر من چنین ظاهر می‌شود. بودن در دکان بهتر 
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قوله: «وکان الجنید قاعدا وعنده امرأته فدخل علیه الشبلی فأرادت امرأته آن تسستر 
فقال لها الجنید: لا خبر للشبلی عنک فاقعدی, فلم یزل یکلّمه الجنید حتی بکی شبلی, فلا 
آخذ الشبلی فی البکاء قال الجنید لامرآته: |ستتری. فقد فاق الشبلی من غیبتد». 

جنید شسته بود. زن او نزدیک او بود. شبلی در آمد. عورت خواست پنهان شود. جنید 
گفت: «بنشین که شبلی از تو خبر ندارد». همچنان او شسته بود. جنید با وی سخن می گفت. 
شبلی گریست. جنید گفت زن را: «بنهان شو که شبلی با خود آمد». 

داتسنتن جثیه شیلی را که اهنا شوه آمته همان اخسامت: که‌میان انشان است 
و اگر گریه دلیل نکند که او با خود آمد» چونه بود که با این بی‌خبری ره دانست و 
بر جنید آمد؟ پس. معلوم شد که ایشان از خود غایبند و افعال از ایشان جاری 
است به حسب عادت. 

قوله: «وسمعت آبانصر الموذن بنسا وکان رجلا صالحا فقال: کنت آقراً القرآن فی 
مجلس الاستاذ آبی‌علی الدقاق وقت کونه [۳۰۹] هناک, و کان یتکلم فی الحج کثیرا فأثر فی 
قلبی کلامه. وخرجت اٍلی الحج تلک السسنة وترکت الحانوت والحرفة. و کان الأستاد 
آبوعلی الدقاق خرج اٍلی الحج آیضا فی تلک السنة وکنت مدة کونه بنسا آخدمه. آواظب 
علی القراءة فی مجلسه فرآیته یوما فی البادية یطهّر ونسی قمقمة کانت بیده فحملتها فلا 
عاد ٍلی رحله وضعتها عنده, فقال: جزاک الّه خیرا حبث حملت هذاء ثم نظر اٍلی طویلا کته 
لم یرنی قط وقال: رأیتک موة من آنت؟ فقلت: المستغاث باه صحبتک مدة وخرجت عن 
مسکنی ومالی بسببک وتقطعت فی المفازة بک والساعة تقول رآیتک مزة». 

ابونصر مودن می‌گوید که: «ابوعلی دقاق در مسجد من بود چهار ماه. و در فضیلت 
حجٌ می گفت تا به گفت او مرا هم اشتیاق حجّ شد. به صحبت او برون آمدم و حانوت و 
حرفت را گذاشتم. به حجَّ برون آمدم. پس. دیدم او را در بادیه تطهّر وضو کرد. او قاروره 
را همانجا گذاشت. من دانستم فراموش کرده است. پس. آن را گرفتم و چون او به رحل 


خویش با زگشت. نزدیک او نهادم. گفت: خدا بر تو رحمت کند که این را برگرفتی آوردی. 
بعد آن. سوی من بسیار دید. چنانستی که مرا هرگز ندیده است و گفت: من تو را یک‌بار 


دیده‌ام. تو کیستی ؟ گفتم: به خدا فرباد کنم از دست تو. مدتی در صحبت تو بودم و در 
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صحبت تو خانمان خراب کردم. خانه و دکان را گذاشتم. به سبب تو جنگها" را بدیدم. این 
زمان تو می‌گویی یک‌باری تو را دیده‌ام؟) 

در عبارت در بعضی سخنان. زیاده کرده‌ام» نبشته‌ام. چنانچه حکایت مرتب 
دیده‌ام» همان نبشته‌ام. 

این غیبتی که شیخ را شد با هیبت مبتلای حقّ بود یا همان وقت که در او 
دید آن وقت غیبی شده بود. چو از وقت غیبت شد از گذشته و حال شعور رفت. 
آری. دل چو به کاری متعلق باشد و آن حضور کار هجوم آرد که البته فرصت 
نمی‌دهد این‌چنین غیبت‌ها شود. 

قوله: «وآما الحضور فقد [۳۱۰] یکون حاضرا بالحق؛ لاه ذا غاب عن الخلق حضر 
بالحق علی معنی آن یکون کته حاض وذلک لاستیلاء ذکر الحق علی قلبه فهو حاضر 
بقلبه بین یدی ربه, فعلی حسب غیبته عن الخلق یکون حضوره بالحق فان غاب بالكلية کان 
الحضور علی حسب الغيبة فاٍذا قیل فلان حاضر فمعناه آّه حاضر یقلبه لربه غیر غافل عنه 
ولا ساه مستدیم لذ کره). 

بر این بیان میان حضور و غیبت ملازمتی آمد. غیبت به حضور است و حضور 
در غیبت است و آن غیبتی که به غیر حضور حقّ باشد آنء متعة به نیست اقا 
وجودی و لذتی دارد» یعرف من ذاق. 

اکنون, اینجا دو سخن است: غیبت به حضور یا حضور بعد غیبت. یکی این 
است: غایبی بدو شاهد شد به حسن او. به جمال او يا از عظمت او و عزت او دل 
مستغرق و مشغول گشت. هر آیینه از چیزهای دگر غایب شد. این غیبتی به سبب 
حضور باشد؛ 

و این‌چنین هم باشد: نخست خود را تکلف به حضور کند. چنانچه مرد مراقب 
از پس تصور آن غایب. این مرد از احساس خویش غایب شود. اینجا غایب حاضر 
آید. این حضوری بعد غیبت باشد. مردم مراقب و ذاکر این سخن را بدانند. ایشان 
خلوت گیرند. دل را به تصور حضور حقّ بدهند و کذلک در ذکر این تصور آن 
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غایب. از خود غایب شوند. در آن حالت بر ایشان تجلی شود. نوری بینند. ناری 
بینند تا چه پیش آید به حسب هرکسی. این حضور از غیبت است و چون تکلف 
در این حضور دست داد و غیبت بتحقیق شد. کار به جای کشد که غیبت مبتلای 
حق گردد. و حضور حقّ شود یا نشود. غیبت او را دست داد. هم در آن غیبت او را 
مسامراتی و محاکاتی است. مناجات و مکالمات و متقلبات دیگر هم در این می‌رود. 
با حقّ او را در آن مشغول و از حقّ غایب و در این غیبت حکایت کسی بدانند و بر 
واقعات و وجودات مطلع شوند. و اين بلایی است بر جان آن شخص که جز حضور 
حق پیش او می‌آید. 

قوله: «لْنّه غاب عن الخلق»؛ لازم نیست. شاید حضور [۲۱۱] شود و غیبت نباشد 
و شاید غیبت باشد و حضور نباشد؛ 

نخان له این که شش ایک تیاه یتیب تام پشت 

قوله: «فاٍذا قیل فلان حاضر»؛ شیخ فت اف می‌گوید: «اگر گوبند فلان حاضر است». 
شیخ. سخنی زیادتی می‌فرماید برای تشریح و فهم مخاطب. 

قوله: «ثم یکون مکاشفا فی حضوره علی حسب رتبته بمعان یخضّه الحق - سبحانه - بها). 

چو او از همه غایب شود و خدا بدو حاضر آید چه باشد؟ یعنی پرده‌ای که بر 
چشم دل او بود آن پرده برگیرد ور نه او هماره حاضر است. در این حالت. او از 
خود غایب شد و خداوند - سبحانه وتعالی - وجود را بدو حاضر نمود. بدان اندازه و 
مرتبه که آن شخص دارد. از معانی و اسراری او را اطلاع دهند یا آن معانی و اسرار 
او را به کشف اطلاع دهند پا از آن حکایت کند. حقّ - تعالی - بر وی اطلاع بر اسرار 
افعال دهد؛ چیزی را پیش او بيافریند. او بداند که آفرینش بدین صفت است يا 
حکایت از آفرینش خویش کند که آفرینش من بر این صفت است. ملاقاتی نیست. 
مباشرتی نیست. چنانچه صانعی و مصوری را می‌بینی به مباشرتی و معالجتی 
صنعتی کند. این‌چنین نیست و اگر به حضور او صورت مباشرت و ملاقات نماید 
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اين را دوچیز باشد: یا از آن قبیل است: وم قتلوة وما صَلبَوة ولکن شْبَه لهمْ4 
[نساء: ۱۵۷]» مباشرت نیست. معالجت نیست. ممارجت نیست. اما چنین نماید و پا 
توقع است؛ هرچه از متمتل پدید آید. از متمتثل همان آید و همان کند. این دریای 
عمیقی است. بحر لا ساحل له؛ اما برای خدای را.ء تو مجزد شنیدن این سخنان. 
۱ 9 سبحانه او را ۳ #9 و 

صوفی پیش خواجة من این [۳۱۲] آیه را ما تری فی خَلْق الرَخمنِ من تفاوتِ» 

8( . اگر تجلّی صفات و 
ذات می‌نویسم. کتاب دراز می‌گردد. اگر تو مرد فهیمی و زیرکی. خواهی دانست. 

قوله: «وقد یقال لرجوع العبد ٍلی احساسه بحال نفسه وآحوال الخلق آه حضر آی رجع 
عن غیبة). 

و بسا باشد و از آن غیبت بازآید. گرد خویش برآید و گرد احوال خلق برآید. او را 
گوبند: «او حاضر شد»؛ یعنی غیبتی که بود از آن رجوع کرد به خلق حاضر شد. اگر 
اینجا عاد و رجع و غاب گویند. درست آید اما شیخ لفظ « حضر) آختیا ر کرد» 
زیراچه امور نسبی است؛ از چیزی غایب شدن به چیزی حاضر شدن. غاب و عاد 
کاریشت: یت: 

قوله: «فهذا یکون حضورا بخلق»؛ پس. این را دو اعتبار شد: حضور به حقَّ؛ و 
حضور به خلق. از حقّ غایب شد. حضور به حقّ شد. آنجا هم این سخن درست 
آید: غیبت به حقّ و غیبت به خلق. 


قوله: «والأول حضورا بحق»؛ اکنون, اوّل و آخر نیست. هریکی پس دیگری 


ی فده کش ایا که ان اول باه ها یازا وان فرش رم کت 

قوله: «قد یختلف أحوالهم فی الفيبة. فمنهم من لا تمتذ غیبته ومنهم تدوم غیبته)؛ 

گفتیم اگر غیبت متحده و متلاحقه شود. خود غیبت دایم است و اگر غیبت 
می‌شود. باز حاضر می‌آید. این غیر دایم است؛ اما غیبتی که در کشوفات و تجلّیات 
است. البته متلاحقه و مترادفه باید. این که حکایت باشد و سخنی باشد و اطلاع 
باشد زمانی» مبتدی باشد در غیبت. آنکه او را بر این اطلاع شود بسا چنین هم 
ای وشن تقد ار ناگوان غایب شوه ری ان مار انشا اب ره 
شود که اگر بنویسد مجلّدی شود. و تمام کلام له چنانچه یک حرفی. گویی خوانده 
شود. یا او - تعالی - خواند يا این خواند. 

قوله: «وقد حکی آأَنْ ذاالنون [۳۱۳] المصری بعث انسانا من آصحابه اٍلی آبی‌یزید لینقل 
الیه صفة آبی‌يزید فلا جاء الرجل اٍلی بسسطام. سأل عن دار آبی‌يزید. فدخل علیه فقال 
آبویزید: ما ترید؟ فقال: آرید آبایزید فقال: من آبویزید؟ وین آبویزید؟ آنا فی طلب آبی‌یزید. 
فخرج الرجل وقال: هذا مجنون. فرجع اٍلی ذی‌النون فأخبره بما شسهد فبکی ذوالنون وقال: 
آخی آبویزید ذهب فی الذاهبین الی الّه» عز وجل». 

ذوالنون شخصی را بر ابويزید فرستاد تا چیزی از احوال او و اقوال او احساس کند. 
بیاید به ره ذوالنون بگوید. شسخص حاسر پرسنده بر طیفور رفت. و طیفور غایب به 
حضور بود. باپزید پرسید: «چه می‌خواهی تو و که را می‌خواهی تو؟» او گفت: «بایزید را 
می‌خواهم». بایزید گفت: «ابوبزید کیست و کجا است ابویزید؟ و من در طلب ابویزیدم که 
نمی‌یابم». آن مرد از ابويزید بیرون آمد. گفت: «اين مرد دیوانه است». و بر ذوالنون رفت و 
حکایت کرد. ذوالنون بگربست و گفت: «برادر من. ابویزید. رفت با رفتگانی که به سوی 
خدا رفته‌اند؛ یعنی او با خود نمانده ات و از خود رفته. نمی‌داند چه گویم و من 
کجایم. کجا طلبم؟) 

این سخن دو معنی احتمال می‌برد: یکی آنکه شیخ حکایت از غیبت می کند. 
چنانچه گفتم او از خود غایب است به خدا حاضر است. شعوری و خبری از خود و 
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از وجود دیگران ندارد؛ دوم. بایزید با خود است. حکایت از حقیقت حقّ می‌کند و 
من و تو که؟ و بایزید که؟ من و تو کجا و بایزید و ذوالنون که؟ او است. او است. 
تعالی. دیگری کیست؟ سخن اوّل از تجلی و استتار است و سخن دوم. از عالم 
تحقیق و تحقّق باری - تعالی - است. این مرد متمکن و او متلون, این محقق و او 
محقّق و آنکه ذوالنون گفت: «ذهب مع الذاهبین اٍلی الّه؛ دلیل بر این کند. سخنی که 
ما تحقیق کردیم سخن همان است. آنجا ذهاب بکلی نیست اما اینجا ذهاب بکلی 
انتگ ۳۲۴۱ هتای اببات که الا تویسانهه‌ابین اشها تایب یگ 
نظم 
من رفته‌ام از خویش درون و برون نه‌ام 
از من مرا طلب تو مکن من کنون نه‌ام 


الصحو والسکر 

قوله: «ومن ذلک الصحو والسکر»؛ 

یکی از آن الفاظ مصطلح قوم. صحو و سکر است. سکر عبارت از ابتهاجی از دیدن 
چنان به سکر و لذّت آن شاهد خویش مشغول است که از ضرّ و نفع اشیا غایب 
است. و صحو عبارت از هوشیاری که بعد از این سکر باشد به ابقای لذّت سکره 
چنانکه مدمنی» می دمادم نوشد و هوشیار باشد و نفع و ضرّ هرچیزی را بشناسد. 
اقا خوشان و سکران باشد و صحوی و سکری که این‌چنین نیست لا یعتذ بهما. 

قوله: «الصحو رجوع الی الاحساس بعد الغیبة)؛ 

صحو. عبارت از هوشیاری است که بعد غیبت شود. اوّل غایب بود. بعد آن. هوشیاری 
شود. 

قوله: «والسکر غيبة بوارد قوی»؛ 

و سکر. عبارت از غیبت احساس به واردی قوی. به حسنی و جمالی و غیر آن و 


اکثر او به لطفی و بهایی نسبت دارد. 
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قوله: «والسکر زيادة علی الغيبة من وجه. وذلک آَنْ صاحب السکر قد یکون مبسوطا 
[ذا لم یکن مستوفیا فی سکره). 

و سکر به وجهی زباده از غیبت است. غیبت از ریت ناری باشد و نوری باشد اما 
سکره غیبی مخصوصی. و آن زیادت چیست؟ که صاحب سکر مبسوط و متبسّط باشد و 
خوشان باشد. وقتی که در سکر مستوفی بتمام نشده است؛ یعنی سکر آنچنان غلبه 
نکرده ات که مولن پشن آید: 

شیخ فرمود: «مزید سکر را از غیبت وقتی باشد که این سکر, تمام او را استیفا 
اک ]نامام افنت کها نم سک ام ای زا کر اون ی 
خود معتق به نیست» این را سکران مایت خوانند. و اگر او از آنها است که ذوقی 
دارد و خوشی دارد و تن [۳۱۵] دارد و بعض حرکات و سکنات مستان دارد و از 
خطرة اشیا و از اشیا غایب است. این سکر معتذ به است. صحوی که در او سکر 
نباشد و سکری که در او صحو نباشد هردو معتد به نه‌اند. 

قوله: «وقد بسقط |خطار الشیاء عن قلبه فی حال سکره وتلک حال التساکرا الذی لم 
یستوفه الوارد فیکون للاحساس فیه مساغ). 

هر آیینه ساقط شود خطرة اشیاء وقت و مستی است؟ و اگر نه مست که؟ و این 
حال سکری است که استیفای واردی نکرده" است اشیا راء احساس باقی است و همین 


قوی سکره). 

همان سخنی که گفته بودیم در ابتدای سکر او هم همان گفت. و بسا سکر قوی 
شود تا آنکه زیاده شود بر غیبت. اکنون» این غیبت بکلّی شده است يا من وجه دون 
وجه. خود سخن همان است. مگر این گویند اینجا همین غیبت است و اینجا 
طرفی و خوشی‌ای. علی هذا بر این معنی غیبتی به صفتی زیادت باشد. 


ی 


5 اس: کرده. 
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قوله: «وریما یکون صاحب الغيبة أتَمُ فی الغيبة من صاحب السکر |ذا کان متساکرا غیر 
مستوف). 

هر آیینه تساکری که مستوفی نیست. غیبت که بکلّی باشد. از آن ات باشد. 

قوله: «والغيبة قد تکون للعباد بما یغلب علی قلوبهم من موجب الرغبة والرهبة 
یات العرن لها رانک گر اد اماب النر‌انید): 

و غیبت. شاید زهاد و عبّاد را هم باشد؛ بر ایشان امیدی و خوفی غلبه کند. امّا سکر 
جز اصحاب مواجید را نباشد. 

قوله: «فاذا کوشف العبد بنعت الجمال حصل السکر وطاب الروح وهام القلب». 

چون جمال ازلی بر یکی تجلّی کند. لطف و جمال است. هر آبینه مرد [۳۱۶] مستان 
گردد و جان خوش شود و دل از بس راحت و لذت هاثم گردد. یاوه گردد. 

شخصی به محبوبی جمیلی رسد. هر آیینه نفس در ترفع شود روح خوشان 
گردد. وقت با روح و راحت باشد. چو این‌چنین بر او زور آرد مستان شود. چنانچه 
کسی گفته است: 

من مست می عشقم هشیار نخواهم شد 

خفته بر معشوقم بیدار نخواهم شد 

قوله: «وفی معناه آنشدوا: 

فنصحوک من لفظی هوالوصل که وسکرک من لحظی یبیج لک الشربا 

فا ل‌ تایه مها هل شارت عقار لحاظ کأسه بسکر اللّبا» 

بسی صحو تو از لفظ من است. 

قوله: «وانشدوا: 

فأسکروا القوم دور کاس وکان سسکری من المدیر» 

اصحاب و باران از دور شراب مست شدند و مستی من از کسی است که شراب 
می‌گرداند. یعنی از ساقی. 

قوله: «وآنشدوا: 


لی سکرتان وللندمان واحدة شیء خصصت به من بینهم وحدی» 


۳۹۴ شرح رساله قشیربه 


مرا دو مستی است و مر ندمان را بک مستی است -ندمان؛ پا ندیم است یا نام 
شخصی است - و این چیزی است که من بدان مستم که به من مخصوص است. کسی 
بدان شرکت ندارد. 

قوله: «وآنشدوا: 

«سکران سکر»؛ دو سکر است: یکی از عشق آید؛ دوم از شراب شود. پس. جوانی که به 
عشق او است. او کی هوشیار گردد؟ 

قوله: «واعلم أَنْ الصحو علی حسب السکر, فکل من کان سکره بحق کان صحوه بحق 
ومن کان سکره | ۳۱۷] بحظ مشوبا کان صحوه بحظ مشوبا». 

و اعتبار صحو به اعتبار سکر است. اگر او خالص به حقّ بود. صحو او هم خالص به حق 
است. و هر که سکر او به حظی با وی باقی بود. در صحو او همچنان باشد. این سخن 
چندان مفهوم نمی‌شود. در سکر او حظ باقی چه باشد؟ 

قوله: «ومن کان محقا فی حاله کان محفوظا فی سکره». 
دوم چیست؟ 

قوله: «والسکر والصحو یشیران الی طرف من التفرقة». 

و سکر و صحو نسبتی به تفرقه دارند. اگر عنایت کنند که اشیا را می‌داند و خطر 
ایشتان خر تدار هار قرف پاشتت و کر ان عتایتی کته که هد سا کر که او زا 
سکر استیفا کرده است و سلطان سکر بر او غالب شده است. این را نمی‌دانم تفرقه 
نامند پا نه. 

قوله: «و|ذا ظهر من سلطان الحقيقة علم لٍنْ صفة العبد الثبور والقهر»؛ 

و چون سلطان حقیقت به سلطنت خویش ظاهر شود. بنده را جحز نیست شدن و 
گداختن چاره نباشد. 


ح: - کل. 
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قوله: «ومعناه آنشدوا: 

چون سکر طالع شود با ستارة روشنی که می‌دارد» بر آمدنی که او دارد و تلاو که او 
می‌نماید. او را به انجم نسبت کرد. آنجا هوشیار و مست برابر باشند؛ یعنی همه را از 
صحو! شده است. 

قوله: «قال اه تعالی: فلما تَحَلّی ری للجَبِل حَعَلهُ دکا ور مُوسی صَعفا» [اعراف: ۱۳۲ 
هذا مع رسالته خز صعقا وهذا مع صلابته وقوّته ظل" دکا منکسرا». 

از ظهور سلطان حقیقت این حکایت آورد: نع نها یوعد تجلی بر جبل کرد. 
عکس انوار حقیقت الوهیت بر جبل افتاد. کوه با هم شکوه و یری*" [۳۱۸] و غلظت 
گشت». تجلّی سلطان حقیقت را اين اثر است که در حکایت موسی -علیه السلام - 
شیخ آورد. موسی -صلوات الله علیه - را این نمودند که تو ریت می‌طلبی. و صفت 
ریت این انننستت. که عکس جمال بر جبل افتاد. ذزه ذزه شد. نمی‌دانیم ذره ذزه 
-علیه السلام - اگرچه «ثبْ» گفته است و مراجعت کرده است. نمی‌دانيم بعد آن؛ 
هم بر آن مستقیم ماند یا نماند یا به مقصود خود نرسید. عاشق و طالب را چنین 
باشد صدبار توبه کند و باز از غرض خود ماندنی نیست. این بیت گویند مردمان. 

نظم 

صد بار رفته‌ايم نکرده است ما قبول بی ننگ عاشسقيم و دگر بار می‌رویم 

قوله: «والعبد فی حال سکره یشاهد الحال وفی حال صحوه یشرط العلم. الا أنّه فی 


۱. اس: سکر. 
2 تس صار. 
۳ احتمالا (پری» است. 
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حاله محفوظ لا یتکلفه وفی صحره مستحفظ بتصرفه, والصحو والسکر بعد الذوق 
والشرب». 

و بندة طالب در حال سکره" يشاهد حال است؛ حالی که بر او شاهد شده است. 
بدان مست است. وجود در ال و صحو آمد. به شرط علم است؛ یعنی آنچه 
هه دوف سیر ود آ یه کفای را شیک فتاه بایغ هه فاگ در 
صحو آمده و از ذوق سکر خالی نه؛ مردی همه شب در بر معشوق خسید و به مراد 
خود باشد. چو روز شود آن معاملتی که با معشوق در شب گذشته بود. دل همه آن 
را خالم باشته ای‌ تا ان شتص وان ماخض و آن مسافت پیت تا ند 
خیال او و یاد او چنان شوق و ذوق مستی می‌راند که اندازه‌ای نیست. عشقی تازه‌تر 
از سر می‌بازد. شخصی از این حال خبر داده است. 

نظم 
خوشاعاشق که با معشوق پیوست وانگهی او عشق را از سر گرفت [۳۱۹] 

این حکایت با بازندگان می‌رود اما او در سکر است. خدا او را محفوظ می‌دارد. 
آنچه وظایف و اوراد او است و مواجب شرع است. آنجا به‌جا می آرد. اقا صاحی" 
مستحفظ و متصرّف به اختیار خود است و اختیار او اختیار او است. در سکر نظاره بود. 
فاهدی وه ای راب سیب اه او شا هی ظ اف هویم کی اه مت انز 
کی کی بان با ستال شویشن تون مراد که اور مکی تییت کا 
به خلاف او تعلّق مائی کند و در صحو آن مشاهدات و آن تجلّیات به کاری می‌کشد 
و کاری می‌فرماید. او مستحفظ و متیقظ. این را اختیاری دادند و اختیار او کردند 
هار۱ افیا اهنت و لخن مقوظ و هنم سکن هو وس گر تفت دوش [و] 
شراب است؛ اوّل ذوق [و] شراب باشد. بعد آن. صحو و سکر شود. 


۱. اس: سکرها. 


. اس: صاحبی. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۹۷ 


الذوق والشرب 

قوله: «ومن ذلک الذوق والشرب»؛ 

ذوق» حالتی را گویند که مرد طالب. بدان محظوظ شود و دل را اهتزازی يا 
سکونی و قراری باشد. میان شرب و ذوق اندک تفاوت است: یکی عام است در 
معاملات؛ دوم خاص است در مصادقات. 

قوله: «ومن جملة ما یجری فی کلامهم الذوق والشرب ویعبُرون بذلک عما یجدونه من 
ثمرات التجلی ونتائج الکشوفات وبوارد الواردات. ووآول ذلک الذوق ثم الشرب ثم الری». 

شیخ. تعریف را بیان نکرد اقا موجب آن را گفت که ذوق و شرب از کجا 
می‌خيزد. آنچه از ثمرات تجلیات - لطفی و بهایی و یا جلالی و قهری - اگر اعتیاد 
بر آن شده باشد. خوشی و فرحتی و لذّتی که در دل شود آن را ذوق نامند. اگر 
اقل حال باشد» ذوق و اگر تکزر شود. شرب و اگر قرار گرفت. ریَ. 

قآ افص امه ماوتهی برخب له ذرق النعانی ووقام فا ز له ۱۳۲۲ بجعت لبم 
الشرب. ودوام مواصلاتهم یقتضی لهم الری». 

تفای مامت ان دا رنه اه دور درگ ما ایآ 
دوم معامله با حقّ است. معامله با خلق: راستی و درستی و رد مظالم و آنچه بدین 
ماند. و معامله با حق: صدق محبّت و رعایت مواجب آنکه محبت" و عاشق را 
لحظه‌ای جز به معشوق نباشد و جز خیال او و باد او و ذکر او نباشد - به خلوص این 
و صفای این. ذوق معانی دست دهد. در محبّت. انسی است و وصلتی است و فرقتی 
است و مانند این از هریکی معنی مستفاد است؛ به صفای ان این پیش او 
معانی آن دست دهد. و آنچه بر ایشان منازلات می‌شود و آن به وفا می‌کشد. حقّ آن 
به‌جا آورده شود. آن را شرب می‌نامند. 

نسبت لغوی ظاهر؛ وجدانی در دل خویش می‌یابد. آن را ذوق می‌نامند. و چنانچه 
چیزی بیاشامد و کثیره شود شرب نامند. و اگر این منازلات به دوام کشد و مواصلات 


۱. احتمالا (محب» است. 


۳۹۸ شرح رساله قشیریه 


شود. آن دوام مواصلات به ری کشد. ری سیرابی است. چو دوام مواصلات شود رق 
نامند؛ یعنی دوام مواصلات موجب ری است. اما اگر یکی را هرچند دهند سیراب 
3 جهانی دگر است. 

قوله: «فصاحب الذوق متساکر وصاحب الشرب سکران وصاحب الری صاح». 

صاحب فوق بدان ماند. چنانچه کسی چیزی آشامیده باشد و اندک سکری 
باشد؛ و صاحب شرب بدان ماند که یکی آن‌قدر خورده است که مستان شده است؛ 
و صاحب ری متساکر بود» سکران مدمن گشت. چو مدمن گشت. صاحی نامیدند. 

قوله: «واٍنْ من قوی حبه تسرمد شربه فاذا دامت به تلک الصفة لم یورثه الشرب سکرا 
فکان صاحیا بالحق, فانیا عن کل حظ. لم یتأتر بما پرد علیه ولا یتفیر عما هو به». 

هرکه دوستی [۲۲۱] او و محبّت او قوی و بیشتر است. شرب او بیشتر است. هر آیینه 
آنکه در محبّت قوی است از ناز و کرشمة معشوق ذوقی می‌گیرد و از خشم و 
برآمدگی او ذوق می‌گیرد و از زجر و قهر او و از طرب و غضب او. هرچه از او زاید 
و آید و عشق را می‌رباید و چون بسیار باشد. شرب او را مسکر نیفتد. هر آیینه چو 
مدمن شود. سکر نیارد و هرچه بالا گفته بود که «سستوفی عنه عن احکام البشرية 
حیث لا حس ولا عقل ولا فهم ولا شعور». اینجا آمد اثبات کرد که همه باشد و او 
صاحی باشد؛ چنانچه مدمن خمر است. پس. او هوشیار به حقّ است و از جملة حظ‌ها 
فانی است. با این که از همه‌چیز حظها می‌گیرد. ذوق با او هست. شرب با او هست؛ 
اقا از این ذوق و از این شرب فانی است. هرچه بر او وارد می‌شود بدان متأثر نمی‌گردد. 
و هرچه هست. جلال و جمال قهر و لطف. و به هیچ مغیّری متغیّر نمی‌گردد. 

صواحب زلیخا دست‌ها بریدند به دیدن جمال یوسف. علیه السلام. ایشان را 
شربی و ذوقی شد. زلیخا صحو داشت به جمال یوسف؛ به دیدن یوسف او متأثر 
نشد» متغیر نشد» از خود نرفت. اه جمال پوسف را آشامیده است و میآشامد ساعة 
فساعة. او را جمال یوسف کجا مغیّر افتد؟ ولیکن این صاحی آرزوها دارد که سکران 
و متساکر گردد. 
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قوله: «ومن صفا شربه لم یتکذر علیه الشرب»؛ 

اگر شرب صافی باشد. شرب منکدر نگردد. 

قوله: «ومن صار الشراب له غذاء لم یصبر عنه ولم یبق دونه)؛ 

و ه رکه شراب غذای او شد. او از شراب نتواند ماند و از شراب نتواند گذشت. 

قوله: «وآنشدوا: 

اما الکس رضاع بیننا فاذا لم نذقهالم نعش» 
شراب ما را به جای شیری که دایه طفل را دهد. وقتی که نخوریم نزییم. 
قوله [۱۳۲۲: «وآنشدوا: 
شربت الحبّ کأسابعد کأس فمانفد الشسراب وما رویت» 

شراب دوستی را متوالی و متجدد آشامیدم و حال بر این جمله است: نه شراب کم شد 
و نه من سیر شدم. اینجا عجایب کاری باشد که ری عبارت از سیرابی است. سیرابی 
چه معنی دارد. همین قدری که مخیر" و مغیّر نیست. 

قوله: «ویقال کتب بحبی‌بن معاذ الرازی الی آبی‌یزید البسطامی: هاهنا من شرب کأسا 
المحبة فلم یظماً بعده فکتب اٍلیه آبويزید: عجبت من ضعف حالک. هاهنا من بخساء بحار 
الکون وهو فاغر یستزید). 

حکایت نویسد: «یحیی معاذ بر ابویزید نبشت: چه گویی مر کسی را که یک 
قدحی نوشید. مست الست گشت و بعد آن تشنه نمی‌شود؟ بایزید در جواب نبشت: 
این کارگان را بدنام مکن اینجا کسی است که قدح شراب ازل و ابد می‌نوشد و نعرة 
هل من مزید می‌زند». اين. حاصل کلام شیخ نبشته‌ام. ترجمه نیست. 

قوله: «واعلم أَنْ کأسات القرب تبدو" من الغیب. ولا تدار الا علی آسرار معتقة وآرواح 
عن رق الاشیاء محررةا. 

بدانکه کاسه‌های عشق از غیب پیدا می‌آید و هر " قطره‌ای از آن. کام کسی نچکانند 
مگر بر اسراری که از بندگی وجود آزاد شده است و ارواحی که از قید شهود هستی آزادی 


۱ ح: الاو 
۲ اس: + که. 


تاقتهة اشته فستی از غیب ایده ان خیشت را قیضین و سطی: کفی و ظهری نیست: 
قدحی بر آن کف باشد. او را لونی و رنگی و جهتی نه. آن دست غیب. این شرابی 
صاحی است. به دستش دهد و اگر مرد ساکر است. در کامش چکاند. مقصود این 
است که ذوق و شرب و رق جز اصحاب |۲۲۳] مواجید و اهل محبّت را نبود. 


المحو والاثبات 

قوله: «ومن ذلک المحو والاثبات». 

و یکی از آن الفاظ محو و اثبات است. محو و اثبات نزدیک به فنا و بقا است و 
نزدیک به صحو و سکر است. اقا اندک فرقی است میان ایشان. 

قوله: «المحو رفع آوصاف العادة والاثبات اقامة آحکام العبادة». 

محو. عبارت از رفع عادت است؛ آنچه عادت بشری بود. آن منمحی شود. و اثبات 
عبارت از این است که احکام عبادت را ثابت کند. عادت بشریّت بر این می آرد. البته از 
عبادت تکلی و تکاسلی باشد. رفع این عادت شود. این نباشد. در او این هست و او 
دور می‌دارد» این بکلی رود از وی؛ و اثبات این است که عادت. عبادت گردد. 
هه ی ی نی اف ی مت له مت تا یی ریت ند 
عبادت. شخصی بر این صفت شود. هرچه کنند بر وی او نتواند از عبادت بازماندن. 

قوله: «فمن نفی عن آأحواله الخصال الذميمة وأتی بدلها بالفعال والاحوال الحميدة, فهو 
صاحب محو واثبات». 

هم شود. محو بکلّی نشود. اما اعتدال پذیرد. همین معتدل شدن. محو ذمیمه 
است. شهوت نرود. اقا معتدل شود. این شخص بر او قاهر غالب باشد و آن مقهور و 
مغلوب شود. اگر شهوت برود. طلب برود و اگر حرص برود. طلب معالی برود. 
ایشان همه می‌یابند» اقا به صفت اعتدال. چنانچه گفته‌ام که شرف ایشان فی محله 
باشد. نشاید نامشروعی بیند و مداهن گردد. هم بر این قیاس. 

و دیگر محو ایشان بکلی میشر نیست. زیراچه جبلّی است؛ لا تَبدبل لِخْلّقِ 
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لو [روم: ۳۰ اقا به سبب آمهاتی" و اصطحابی صفت افراط گرفته بود به مجاهده و 
ریاضت به صفت اعتدال گردد. یکی. صفت غضب را از خود دور کرد. صفت شهوت 
از وی سر برکرد تا آنکه اين را دور کند. صفتی دیگر سر برکرده؛ همچنین روزگار 
[۳۲۴] گذرد و غرضی حاصل نباشد. 

قوله: «فمن نفی»؛ هرکه از اوصاف ذمیمه بدر شد و متصف به صفات حمیده شد. این را 


محو و اثبات گویند. 


حمیده آورد. اگر در الهیّات حرف کند. نیک بر محل" افتد و قوم صوفیه بیان 
کرده‌اند. بمض کتب محققان را نظاره شوء آنچه من می‌گویم همان است. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: قال بعض المشایخ لواحد: آیش تمحو؟ وآیش 
تلبت؟ فسکت الرجل فقال: آما علمت آأَنْ الوقت محو واثبات. من لا محو له ولا |ثبات له 
فهو معطل مهمل». 

دقاق فرموده است یکی را: «چه‌چیز است که از خوبش اثبات می‌کنی». مرد خاموش 
ماند. ابوعلی گفت: «نمی‌دانی تو. وقت موجب محو است و موجب اثبات است؟ هر که را 
محو [و] اثبات نیست. پس. او معظل است و مهمل است». 

این سخن به دوچیز می‌کشد: یکیء آنکه او ذمیمه را محو نکرد و حمیده را 
اثبات نکرد. او معطل و مهمل است؛ دیگر, هرکه خود را محو نکرد و مقصود را 
ا تا تک کم این ات ات یه شم معا وشن اس رش که هوک 
شو گو بی این چه کار میآید. 

قوله: «وینقسم المحو الی محو الزلة عن الظواهر ومحو الغفلة عن الضماثر ومحو العلة 
عن السرائر». 

همانچه من گفته بودم که محو و اثبات با حقایق و معارف نسبتی دارد و همانجا 
مناسب‌تر است. شیخ همان می‌فرماید و هم بدان آشارت می‌کند: یکی محو این است 


۱. اس: + و محیز (؟). 
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زلتی که از او در وجود می‌آمد. آن را محو کند که باز خطرة آن در دلش نماند تا آنکه 
گویند: «التوبة آن تسی ذنبک»؛ و دیگر, غفلتی که در دل است. آن به یقظه بدل 
گردد. البته غفلت در دل وی نماند. اين» محو غفلت باشد. 

قوله: «ومحو العلة عن السرائر»؛ در سرایر علّت چیست؟ [۳۲۵] قید وجود او وهم 
هستی او این علت او است. این وهم و این خیال برود. این محو علت سرایر باشد. 

قوله: «ففی محو الزلة ٍثبات المعاملات»؛ در محو زّت اثبات معامله است؛ یعنی معامله 
این باید که در نفس شخص زلتی نیاید. 

قوله: «وفی محو الغفلة اثبات المنازلات»؛ چون غفلت برود. قلب و روح به تمام 
خویش متوخه به حضصرت باشند. اثبات منازلات شود و منازلات عبارت از این 
است: از آن سو بیاید و از این سو تقبّل شود تا چه آید. 

قوله: «وفی محو العلة |ثبات المواصلات»؛ و در محو علّت اثبات مواصلات است؛ ساعة 
فساعة وصلی متجدّدی و رسیدنی عزیزی. علّت از سرایر برود. دوام مواصلت شود. 
جحابپ همان بود: جو حجان خاسته دوام باشد. اثبات؛,مداومت تقاضا کند, اضات: 
ثابت کردن شیء است و ثابت این باشد که در آن تزلزلی نباشد و تجاوزی نباشد. 

قوله: «وهذا محو واثبات بشرط العبودیة»؛ این محو [و اثباتی که گفتیم به شرط 
تاکن انشان است و :معاملتی که انضان رانباشت: 

قوله: «فما حقيقة المحو والاثبات فصادران عن القدرة. فالمحو ما سستره الحق ونفاه, 
والاثبات ما آظهره الحق و آبداه. والمحو والاثبات مقصوران علی المشية قال الّه. عز وجل: 
یَمْخوا اللة ما شاء وَیثْبت 4 [رعد: ۲۹]؛ 

حقیقت محو آن اویخ ۶ او - تعالی - آن را محو کند. و اثبات آن است که او -تعالی - 
آن را اثبات کند. و محو و اثبات به مشیّت خدا است. 

کی آمست ی آقا نحه کقیان ات این اعد شا فا اه نت ی است: 
در صحو و سکر هم اقا سخن در عبودیّات است. 


۱. اس: شهود. 
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قوله: «وقیل: یمحو عن قلوب العارفین ذکر غیر الّه ویثبت علی السنة المریدین ذکر ال 
_عز وجل - ومحو الحق لکل آحد واثباته علی ما یلیق بحاله». 

و عنایت کرده از این [۳۲۶] محو و اثبات؛ خدای -تعالی -از دل‌های عارفان یاد غیر 
خود را محو کند و در زبان مربدان اثبات ذکر خویش کند. چرا هردو راء محو و اثبات را 
نسبت به دل نکرد؟ چرا نگفت: «یمحو الّه عن قلوب العارفین ذکر غیر الّه ویثبت التوجه 
والتعقل بتجلیاته فی قلوبهم»؟ 

و محو حقّ هربکی را است و اثبات او هربکی را مناسب حال او, و محو و اثبات 
منتهیان این دم تمام کرد. 

قوله: «ومن محاه الحق -سبحانه - عن شاهده اثبته بحق حقه)؛ 

هرکه را خداوند - سبحانه - محو آن شاهد او کرد؛ نقدی دارد» حاضری دارد. 
وجودی دارد. هرکه را از این‌ها محو کرد. او را حق به ثبوت خویش اثبات کرد؛ او را 
متصف به صفت خویش گردانید. 

قوله: «ومن محاه الحق عن اثباته به رده الی شهود الأغیار وآثبته فی آودية التفرقة». 

اثباتی که به حق حقّ بود. هرکه را از آن اثبات محو کرد. او را به شهود اغیار 
بازگردانید. او را بدان بلا مبتلا کرد: او را در وادی تفرقه انداخت. 

قوله: «وقال رجل للشبلی: ما لی آراک قلقا؟ آلیس هو معک وأنت معه؟ فقال الشبلی: 
لو کنت آنا معه کنت آنا ولکنی محو فیما هو». 

شخصی با شبلی گفت: «چیست من تو را قلق و مضطرب می‌بینم؟ نه آنکه او با تو 
است و تو با اوبی». شبلی گفت: «اگر من با او باشم. من باشم و وجود من و بود من باشد 
که من با او هستمم. ولکن در آنچه او است. من در او وجود محقم؛ یعنی بود من با من 
تینست: بو من نانوه شتده است در تخبزی که‌او در آن اسست و در خلال اه ة کر 
جمال او و عزت او و در بود هستی او که جز او بودی نیست». 

قوله: «والمحق فوق المحو؛ لام المحو یبقی آثرا والمحق لا یبقی آثرا»؛ 


و محق از محو بالاتر است. محو چیزی راست آنننگه دور کرد و محق آن است که 
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آن را نیست و نابود کرد زبراچه محو البته اثری باقی دارد [۳۲۷. محق. نیست و نابود 
کند. 
قوله: «وغاية همة القوم آن یمحقهم الحق عن شاهدهم. ثم لا یرهم الیهم بعد ما محقهم 
عنهم)؛ 
از متمتّیات این طایفه است. 
نظم 
کی بود ما ز ما جدا مانده من و تو رفته و خدا مانده 


چو محق نبست و نابود گشت او را بدو بازنگردانند. 


الستر والتجلی 

قوله: «ومن ذلک الستر والتجلّی»؛ 

و بعضی از آن الفاظ. ستر و تجلی است. تجلی. عبارت از ظهور غیبی است. نوری 
و ناری و صورت ملیح یا کربه و يا غیر آن؛ و ستر و استتار آن تجلی که کرده 
باشد» آن حجاب شود. 

قوله: «العوام فی غطاء الستر والخواص فی دوام التجلی»؛ 

همچنین باید سخن: العوام فی دوام السستر والخواص فی دوام التجلّی. مگر به 
ذکری که دوام دوم را ترک آورده است. 

قوله: «وفی الخبر: |ذا تجلی اه لشیء خشع له»؛ 

از این خبر همین معلوم شد که تجلی هست. اقا از دوام و غیر دوام ساکت 
است و شیخ می‌فرماید: عوام به چنین صفتند و خواص به چنین. 

قوله: «وصاحب الستر آبدا بوصف شهوده وصاحب التجلی آبدا بنعت خشوعه»؛ 

آنکه او صاحب ستر است و آن وظیفةٌ عوام کرده است. همواره به شسهود نفس 
خوبش است. و صاحب تجلّی هماره در خشوع است. هر آیینه چو بر او تجلی شود و 
هماره در تجلّی باشد. به صفت خشوع باشد. 
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قوله: «والستر للعوام عقوبة)؛ 

و ستر بر عوام. عقوبت است بر ایشان. ایشان را رانده‌اند و هجر کرده‌اند. بر ایشان 
این عقوبت است. 

قوله: «وللخواص رحمة, اٍذ لو لا آئه یستر علیهم ما یکاشفهم به لتلاشوا عند سلطان 
الحقيقة ولکنه کما بظهر لهم بستر علیهم»؛ 

و استتار (۳۳۸ مر خواص را رحمت است. زبراچه اگر استتار البته نباشد سلطان 
حقیقت بر ایشان تجلّی کند. ایشان متلاشی شوند. ایشان نمانند. برای ابقای ایشان را و 
برای آن را زماناً فزمانه ساعةٌ فساعةٌ به کشفی جدیدی و به تجلّی حمیدی محفوظ 
کردند. 

اگر یک‌بار پروانه سوخته شود و نیست و نابود گردد و باز به صورت خود بگردد. 
لذت از نور شسمع و ذوق تطوافی که گرد آن می‌کند و وجدان حرارتی که نزدیک 
شمع می‌یابد. آن پروانة دیوانه هربار که شمع نزدیک می‌شود چیزی سوخته 
می‌گردد. بدان شوقش غالب‌تر می‌شود تا چندبار ذوق وجدان حرارت گیرد. بعد 
آن. کار به سوختگی کشد و سوختن تا چند؛ این هم ذوق در ذوق است و وجدان 
در وجدان. اقااگر همه یکب‌ارگی سوخت و رفت. از چندین تنوعات که ذوق 
می‌گیرد؟ علی هذاء استتار بر صوفی رحمت باشد و سبب مزید حبّ او می‌گردد. 
معنی «زر غباً تزدد حبه فهم کرده باشی. 

قوله: «سمعت منصور المفربی یقول: وافی بعض الفقراء حیا من آحیاء العرب فأضافه 
شاب. فبینا الشاب فی خدمت هذا الفقیر اذ غشی علیه, فسأل الفقیر عن حاله فقالوا: له بنت 
عم وقد علقها فمشت فی خیمتها فرآی الشاب غبار ذیلها فغشی علیه. فمضی الفقیر الی 
باب الخيمة وقال: ان للغریب فیکم حرمة وذماما وقد جئت مستشفعا الیک فی آمر هذا الشاب 
فتعطفی علیه فیما به من هواک فقالت المرأة نت سلیم القلب. اه لا یطیق شسهود غبار 
ذیلی. کیف یطبق صحبتی؟». 


این حکایت را مردمان به مجنون نسبت کنند. فقیری می‌گوید: «در بعضی دیه‌های 
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عرب می‌گشتم. در دیهی آمدم. جوانی مرا مهمان داشست. او در خدمت و ضیافت من 
مشغول بود. یکایک بیهوش شده | ۳۲۹] افتاد». خلق را پرسید که: «چه افتاد این جوان 
را؟» خلق او را گفتند: «اینجاها عورتی است که این مشغوف بدو است». این شنبد. 
برخاست در خانة آن عورت رفت. گفتم: «غربب فقیر را شما حرمتی داربد و او را بر شما 
حقّی باشد». گفت آنکه: «چه می‌گوبی؟» گفت: «آمده بر تو به شفاعت این جوانی که 
مبتلای تو است». عورت گفت به تعجب که: «سبحان اللّه. تو مردی سلیم القلبی؛ یعنی تو 
مردی نیکی. از حالت عشاق تو را خبری نباشد. او غبار نعل من و آنچه از دامن من 
گردی خیزد. او تاب آن ندارد. صحبت من کی تواند داشت؟) 

قوله: «وعوام هذه الطائفة عیشهم فی التجلی وبلاهم فی الستر»؛ 

و عوام طايفة صوفیان. خوشی و ذوقی ایشان به تجلّی است و بلای ایشان در ستر 


است. 

قوله: «وآما الخواص فهم بین عیش وطیش |ذا تجلّی لهم طاشوا واذا ستر علیهم ر5وا 
[لی الحظ فعاشوا»؛ 

و اقا خواص در عیش و طیشند. وقتی که تجّی کرد هلاک گشتندی. وقتی که استتار 
شد. حظی و نصیبی از خویش گرفتند. عیش یافتند. گفته‌اند که جملة پیران در تمتای 
مقام مریداننده عموم مریدان در تمتای مقام پیران؛ پیران می‌گویند: «شاید ما را به 
ما دهند تا از خود بدو حظی و لذْتی گیریم» و مریدان در آنند که: «شاید ما را از ما 
اه تیهام وم 

قوله: «وقیل: تما قال لموسی, علیه السلام: (وّما تلک بیمینک یا موسسی4 [طه: ۱۷ 
لیستر علیه ببعض ما یعلله بعض ما آثُر فیه من المکاشفة يفجاة السماع»؛ 

و چنین گویند: «خداوند - سبحانه وتعالی - با موسی -علیه السلام - گفت: وما تلک 
پیمینک يا مُوسی4 [طه: ۱۷]. از این سوّال و پرسش حکمت این بود که او را زمانی به 
خویش می‌دارند. در سوالی و جوابی می‌دارند تا آن خطابی که بر او می‌آید و آن 
تجلی که بر او می‌شود او با خود باشد. آن را تحمّل تواند کرد و فهم خطاب را 
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[۳۳۰] تواند گرفت. آنچه فجا وبغتهٌ چیزی بر او افتاده است. محلّ آن است که او 
مبتلای شیء شود اقا برای ابقا او را به سوالی و جوابی داشتند. 

قوله: «وقال. صلی الله علیه و آله وسلم: ٍّه لیغانْ علی قلبی حتی آستغفز اه فی الیوم 
سبعین مزّة, والاستغفار طلب الستر لا الغفر: هو الستر ومنه غفر الثوب والمغفرة وغیره. فکَنه 
آخبر أنْه یطلب الستر علی قلبه عند سطوات الحقيقة |ذا الخلق لا بقاء لهم مع وجود الحق»؛ 

حدیث می‌آرد و آن را به معنی خویش درست می‌برد که بر دل من غین می‌آید. 
از آنجه هستم بدانچه هستم. البته می‌خواهم آن پوشیده شود تا به اعلی و احسن 
آن رسم و ای لاستغفر الّه. طلب ستر است. زیراچه غفر از روی لغت ستر است؛ یعنی 
بدانچه من این دم هستم این ستر شود تا از آن پیشتر شوم. چو سطوات حقیقت 


آمد» خلق را بقا نباشد. 
و معنی دیگر هم گفته‌اند در این «ِنّه لیغان علی قلبی»؛ در آنجه هستم. از یقن 
من گرفته می‌شسود. در خود غینی می‌یابم؛ یعنی غینی بر عین حقیقت می‌یابم» 
قوله: «وفی الخبر: لو کشف عن وجهه لاحرقت سبحاثٌ وجهه ما آدرک بصره؛ 
«حجابی که بر وجه او است. اگر آن حجاب از وجه دور کند. سبحات وجه او تا آنکه ادراک 
بصر او کند. همه را بسوزد». حدیتی طویلی است. تَتَمّةّ حدیث این است: «حجابه النور 
لو کشف لحرقت سجات وجهه ما انتهی الیه بصره من خلقه). 


المحاضرة والمکاشفة والمشاهدة 
قوله: «ومن ذلک المحاضرة والمکاشفة والمشاهدة |[ ۲۳۱] قال: المحاضرة ابتداء والمکاشفة 
بعده ثم المشاهدة)؛ 


و بعضی از آن الفاظ مصطلح میان قوم. این الفاظ است: محاضره. عبارت از آن است 


۳۰۸ شرح رساله قشیریه 


که تو با او در حضور باشی و او با تو حاضر؛ و مکاشفه. عبارت از این است پرده‌ای 
که مان تو و او است. آن حجاب از میان کشف شود؛ و مشاهده. عبارت از این 
کرده‌اند در آن اصطلاحی که شیخ خواهد فرمود که تو شاهد او شوی و او شاهد تو 
باشد. یعنی چنان به حضور او باشی گویی که او شاهد است. 

قوله: «فالمحاضرة حضور القلب وقد یکون بتواتر البرهان وهو بعد وراء الستر. وان کان 
حاضرا باستیلاء سلطان الذ کر ثم بعده المکاشفة»؛ 

محاضره. حاضر شدن دل و این که دل با خدا حاضر شود به تواتر برهان. اینجاها 
«یکون» بایستیء «قد یکون» چه باشد؟ اگر صورت دیگر فرمودی «قد یکون» راست 
آمدی. و این محاضره هنوز ورای ستر است؛ پرده از میان نخاسته است و اگرچه به 
سلطان ذکر دل حاضر شده است. و بعد از محاضره. مکاشفه است. 

قوله: «وهو حضوره بنعت الیسان غیر مفتقر فی هذه الحالة لی تأمل الدلیل وتطلب 
السبیل ولا مستجیر من دواعی الریب ولا محجوب عن نعت الغیب»؛ 

و آنجا (بنعت البرهان» بود و اینجا مزید کرد: «بنعت البیان». گفت: «اینجا شیء مائی 
بر او ظاهر شده است. آنکه به صفت بیان است و اگر نه همان برهان باشد و این 
حالتی است که به تأَمّل دلیلی و طلب برهانی در میان نیست. زیراچه شیء مائی بر او 
ظاهر شده است. و اینجاها از صورت نیست که ریبی در او در آید تا از اینجا کسی تواند از 
آن بیرون آید و آنچه از غیب است. بر او حجاب نیست. چون حجاب نباشد» ریب نباشد». 

قوله: «ثم المشاهدة وهی وجود الحق من غیر بقاء |[ ۳۳۲] تهمة»؛ 


بعد آن. سیوم. مشاهده است و مشاهده این است که وجود حقّ ظاهر شود و تهمتي 
در میان بافی نماند. وهم شیء در میان نماند. 


قوله: «فاٍذا آضحی سماء السر عن غیوم الستر فشمس الشهود مشرقة عن برج الشرف»؛ 

چو آسمان سر روشن گردد از ابری که او را پوشد. پس. همچنین آید که شمس شهود 
برآمد و روشن است و اشراق او از برج شرف است. 

قوله: «وحق المشاهدة ما قاله الجنید: وجود الحق مح فقدانک»؛ 

جنید گفته است: «مشاهده این است که تو گم شوی و او - تعالی -به وجود خویش 


موجود باشد). 
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قوله: «فصاحب المحاضرة مربوط بایاته وصاحب المکاشفة مبسوط بصفاته وصاحب 
المشاهدة منفی بذاته)؛ 

پس صاحب محاضره. مرتبط به آیات او باشد زیراچه آیات او را دلیل و برهان برای 
حضور وجود و شهود او کرده است؛ و صاحب مکاشفه مبسوط به صفات او است که 
صفات او حجاب او است. بسط او هم در آن صفات او است؛ و صاحب مشاهده منفی 
است به ذات او؛ ذات او مشاهده کرد. وجود او منفی شد. چنانچه جنید گفته است: 
«وجود الحق مع فقدانک». 

قوله: «وصاحب المحاضرة بهدیه عقله وصاحب المکاشةة بدنیه علمه وصاحب المشاهدة 
یمحوه معرفته)؛ 

و صاحب محاضره. هادی او عقل او است. زیراچه عقل را دلیل ساخته است بر 
وجود و شهود. و او صاحب مکاشفه. عملی که صنات او شد. او را به خدا نزدیک 
می‌گرداند. و صاحب مشاهده. معرفتی که او را با خدا شد. سلطان حقیقت تجلّی کرد. او 
بدان عرفان شد. محو گشت. 

قوله: «ولم یزد فی بیان تحقیق المشاهدة آحد علی ما قاله عمروبن عشمان المکی ومعنی 
ما قاله: ِنّه یتوالی آنوار التجلی علی قلبه من غیر آن [۳۳۲] یتخللها سستر وانقطاع کما لو 
قر اتصال البروق فکما أَْ الللةالظلماء بتوالی البروق واتصالها|ذا قذرت تصیر فی ضوء 
النهار. فکذلک القلب ذا دام به دوام التجلی متّع نهاره فلا لیل)؛ 

و در بیان مشاهده آنچه عثمان مکی گفته است. بر آن مزید نیست و معنی آن سخن 
این است: انوار تجلّی بر دل طالب متوالیه شود. به غیر آنکه میان او ستری. انقطاعی 
متخل شود. بر این مثال شود که اگر فرض کنیم در شب تاریک. برقی لمعان کند و آن 
برق متصلا و متجددا باشد. چنان روشن گردد که روز نماید. هم همچنین دل چون بر دوام 
تجلّی شود. پس. همچنین شد که روز روشن و شب نماند». 

قوله: «وآنشدوا؛ 

لیلی بوجهک مشسرق وظلامه فی الناس سباری» 


شب من. به روی تو روشن است و تاریکی آن شب میان مردم ساری است. 
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«والناس فی ص.دف الظلا م ونحن فی ضوء النهار» 

مردمان در تاربکی‌اند و ما در روشنی‌ایم؛ یعنی ما در کشف و تجلی‌ايم و مردمان 
در غطا و حجابند. 

قوله: «وقال النوری: لا یصح للعبد المشاهدة وقد بقی له عرق قانئم»؛ 

نوری گفته است: «مشاهده درست نباشد بر این صفت که یکی رگی از وجود او بافی 
مانده باشد». اکنون, تأقلی کن. می‌گوید تا شیء مائی از او باقی است. او را مشاهده 
کیت ی را زانهم ات ای سا ان 
که ات دآونه ب ستخانه و هل مد وی با مس تیکسا (کتوی» ان ی 
هم در دنیا هم در آخرت. پس. این مشاهده. این قوم را چه دنیا و آخرت. پس: 
اینجایی آنجایی باشد. آنجایی اینجایی باشد. 

دریغ آیدم از اين فقیه و از اين محدث و مفسر؛ مردم نادان. فکرتی ایشان 
کنند. می‌نویسند: (تجلی فا تسین نیست. نه [۳۳۴] اینجاء نه آنجا». آنکه می‌گوید: 
«اینجا دیدم)؛ این نمی‌گوید که من دیدم. ولیکن این می‌گوید: «بر این حالت که او 
خود بر خود متجلی است. مرا شعوری داده است». 

قوله: «وقالوا: ٍذا طلع الصباح |ستغنی عن المصباح»؛ 

و صوفیان همچنین گفته‌اند: «وقتی که صبح طالع شود احتیاج به چراغ نماند». 
می‌باید دانست انسان در اصل خلقت. کور است. فیض خارج گیرد. بدان بیند. روز 
را فیض از روشنی آفتاب گیرد. بدان بیند. و شب را فیض از روشنی چراغ گیرد و 
بدان فیض بیند. هم همچنین او بر خود تجلّی کند. بصیرت طالب. [از) آن نور 
تجلی او فیض گیرد. بدان فیض او را بیند. آفتاب به نور آفتاب می‌بینی. 

قوله: «وتوهم قوم أنْ المشاهدة تشیر اٍلی طرف من التفرقة لانّ باب المفاعلة فی العربية 
بین الاتنین, وهذا وهم من صاحبه فان فی ظهور الحق ثبور الخلق وباب المفاعلة جملتها لا 


یقتضی مشارکة الائنین نحو سافر وطارق وأمثاله». 
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و بعضی گمان برند که مشاهده خالی از تفرقه نیست؛ یعنی در مشاهده دویی هست. 
زیراچه مشاهده. مفاعله برای مشارکت است و در مشارکت. دویی لابذی است. شیخ 
می‌فرماید: «اين سخن کلّی نیست: هرگه مفاعله باشد. مشار که تقاضا کند؛ چنانچه: 
عاقبت اللص وطارقت النعل». آنکه شیخ گفت: «سافر از مسافر است؛ مع هذاء شرکت 
نیست». سافر ثلائی ندارد» «سفر» نیامده است و «سافر» آورد". صفت آنجه ما گفتیم 
و بدانچه ما اشارت کردیم که او خود با خود تجلّی کرده است. مشاهده مفاعله 
است. مشارکت مشارکتی درستی صحیح. و آنکه گفتیم آفتاب را به فیض نور 
آفتاب می‌بینم و خدا را به فیض نور خدا می‌بينم. اینجاها لقا لقیت هست ولی 
لقیت که مطلوب همه جهان است. 

قوله: «وآنشدوا [۳۳۵]: 

فلا استبان الصبح آدرج ضوهء: بانواره وآنوار ضوء الکواکب 
یجعهم کاس لو ابتلی به اللظی بتجریعه طارت کأسرع ذاهب» 
هرگاه که صبح ظاهر شد. نور او نور کواکب را مندرج و منطمس کرد و شرابی در کام 
ایشان می‌چکانند. اگر آتش دوزخ بدان مبتلا شود که در کام او می‌چکانند. از همه 
روندگان پیشتر رود؛ یعنی آتش دوزخ نماند و منطفی گردد. 

قوله: «کأس وأی کأس تصطلهم عنهم وتفنیهم وتختطنهم منهم. کأس وتبقیهم لا تبقی 
ولا تذر»؛ 

شرابی هست. و کدام شراب است آن؟ این‌چنین شرابی است که یک جرعة آن شراب 
را از او می‌برد؛ بعنی او را فانی می‌گرداند. چنانچه پرنده دانه می‌چرد و در حوصلة او 
هضم می‌شود. نیست و نابود می گردد. همچنان می‌گرداند. و ایشان را از ایشان 
می‌برد و ایشان را با ایشان باقی نمی‌دارد. آن کاس. کاسی است هیچ کس را باقی نمی‌دارد. 
آن کاس ندارد و هیچ‌کس را نگذارد. 

قوله: «تمحو بالكلية ولا تبقی شظية من آثار البشریة»؛ 


کلیتا طالب را محو می کند و هیچ‌چیزی با او نمی‌گذارد. 


5 اس: اول و. 
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قوله: «کما قال قائلهم: ساروا فلم یبق لا رسم ولا آثر»؛ 
ایشان رفتند و آثری و رسمی از ابشان باقی نماند. خداوند. چه روز بدی است این و 


اللوئح والطوالع واللوامع 
قوله: «ومن ذلک اللوایح والطوالع واللوامع. هده الفاظ متقاربة المعنی لا یکاد بحصل 
بینهما کبیر فرق»؛ 


و بعضی از آن کلمات مصطلح, لوابح و طوالع و لوامع است. این لوایح و لوامع و طوالع 
الفای آشتعهمعاتی ایکتان قریب است و ان حال انشدااست: |۳۶ ریتضی یشان ۱ 


در عیان ذکر کرده‌اند و بعضی در معانی مثلا نور لوایح گویند؛ نور طوالع گویند؛ نور 
لوامع گویند. این در عیان است. 

دگر گویند: «نور اللوایح بنجوم العلم ونور الطوالع بیان الفهم ونور اللوامع بزواید 
الیقین». استعمال این در معانی ات ان فهم ون بیان را نور می‌خوانند. 

قوله: «وهی من صفات آصحاب البدایات فی الترقی بالقلب»؛ 

و این سیرت مبتدیان است. ترقی که ایشان را می‌شود. لایحه شد. نوری پیش 
افتاد. این را نور لایح گویند وکذلک الطوالع واللوامع. این سخن میان صوفیان است 
که گویند: «نوری را دیدم که تمام حجره منوّر شده است». پیر ایشان را گوید: «اين 
نور وضوی تو است». این سخن متعلمانی شنیده‌ام که سخن در آن است که ایشان 
«پن جگنج» فهم نکنند. ضرورت ایشان همین گویند. 

قوله: «فلم یدم لهم بعد ضیاء شموس المعارف, لکن الحق - سبحانه - یوتی رزق 
قلوبهم فی کل حین, کما قال,. تعالی: «وَلهمْ رزفقم فیها بُکَرَةوَعَسْا4 [مریم: ۶۲]» 

یعنی از آن اهل ابتدا. بعد آنکه آفتاب معرفت طلوع کرد. اين لوایج و لوامع و طوالع 


۱ پاورقی اس: پنج گنج نام کتابی است در صرف که طالب علمان در ابتدا می‌خوانند. ع ح. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۳ 


دایم نباشد. زیراچه در طلوع آفتاب چراغی ننماید» روشنی احساس نشود. اما 
هربکی را خداوند - سبحانه - نصیبه‌ای و رزقی می‌دهد. بدان او را قوام باشد. نوری 
بیند. لایحه و لامعه‌ای بیند» بدان بقای او و قیام او باشد و طلب او زیاده شود. او 
بداند که مر آن کاری پیش آمد. نزدیک رسید که به مقصود رسمم. زیراچه شهود 
غیبی مر غیبی دگر را ممد و مسلم می‌افتد. برای آنکه خداوند - تعالی - رزق 
هرکسی می‌دهد. این آیت آورد: «وَََمٌ رقم فیها بُکرَةوعَْیّ4 [مریم: ۶۷]؛ شب و 
روز رزق می‌دهد. 

قوله: «فکل ما آظلم علیهم سماء القلوب بسحاب الحظوظ سنح لهم فیها لوائح الکشف 
وتلال لوامع القرب. وهم [۳۳۷] فی زمان سترهم یرقبون فجاة اللوائح»؛ 

بیان آن می‌کند که طالب را لوایح و لوامع به مثابة رزق ایشان است و بدان بقا 
و زیادت. طلب ایشان است. هرگاه که آسمان دل ابشان تاریک شود به سبب حظی که 
گرفته است که آن به ابری سیاهی ماند که میان آفتاب درآید. و لوایح کشف در او 
برآید. آن ابر سیاه که حجاب بود. او را تبزا" کند. آسمان دل ایشان به روشنی 
بازآید و لوامع قرب روشن بر آید. 

میان لوایح و لوامع» شیخ فرقی می‌نماید. در لوایح» مثال این و کشف گفت و 
در لوامع. تلالو قرب گفت. شیخ این فرق در میانها می‌نماید. وقتی که ایشان را 
ستری پیش آید. فجاةً لوایح را انتظاری می‌کند؛ او بیاید. این پرده از میان خیزد. 

قوله: «فهم کما قال القاتل: 

یبا آیها البرق الذی یلمع من آی آکناف السماء تسطع» 

ای آن برق که روشن می‌شوی از کدام کناره‌های آسمان است که تو برمی آیی؟ تعخب 
می‌کند و آرزو می‌کند؛ یعنی باشد هم روزی که تو برآیی. 

قوله: «فیکون ولا لوائح ثم لوامع ثم طوالع»؛ 

بر اين بیانی که من کردم. لوایح در محلّی گفتم و لوامع در محلّی گفتم. معلوم 
شد که اوّل. لوایح است. بالاتر او لوامع. و طوالع. 


۳۴ شرح رساله قشیربه 


قوله: «فاللوائح کالبروق ما ظهرت حتی استترت»؛ 
پس لوایح همچو برقی باشد و پنهان گردد. 
قوله: «کما قال القائل: 
افترقنا حولا فلفا التقینا کان تسلیمه علی وداعا» 
چنانچه شاعری گفته است: «بک سالی جدا بوده‌ايم و هرگاه که ملاقات شد همان 
سلام ملاقات. سلام وداع بود». پیوستن همان و باز ماندنی همان. این لوایح بدین 
ماند. نمود در بود. 
شیخ این در افتراق فرمود که یک‌سالی فراق [۳۳۸] بود. بعد آنکه ملاقات شد 
الک ای اوه هیا لام شاه دای فیک بای که لها ام اف اسان 
باشد بعد آنکه افتراق شود آن وصال. سالها او را بدین مانده همان سلام. همان وداع. 
برای این سخن هم ابیاتی و نظمی و نثری هست اما چه آرم؟ سخن دراز می‌شود. 
قوله: «وآنشدوا: 
باض النی زارا وا وارا کت نچه .میسن انار 
مر بباب الدار مستعجلا ماضه لو دخل الدارا» 
ای آنکه زیارت کردی. گویی زبارت نکردی. گویی شخصی آمده بود اقتباس ناری کرد. 
رفت. به در سرای. شستاب رفت. او را چه زیان بودی اگر در آن دار درآمدی؟ او را زیانی 
نکردی اگر زمانی وقفه کردی, به بهانة آتش ایستاده ماندی؛ او را چه زیان کردی؟ 
قوله: «واللوامع آظهر من اللوائح. ولیس زوالها بتلک السرعة فقد تبقی وقتین وثلائه»؛ 
و لوامع از لوایح ظاهرتر است. مثالی گویم؛ بر شخصی نور چراغ می‌افتد و لوامع 
اظهر باشد که آن نور چراغ پیش او آید. و نیست این لوامع که به سرعت زایل شود و 
دو سه وقتی ماند. 
قوله: «ولکن کما قالوا: والعین باكية لم تشبع النظرا)؛ 


و گفته‌اند: (چشم در گربه. در دبدن سیر نشد»؛ دو معنی دارد: یعنی چنان آب 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۵ 


چشم. چشم را فرو گرفته بود که به سیری نتوانستم دید؛ و دیگر چشم می‌گرید 
زیراچه به سیری ندیدم. 

قوله: «و کما قالوا: 

لم ترد ماء وجهه العین الا شرقت قبل ریها برقسب» 

یعنی چون به جمال معشوق دید. گریه‌اش فروگرفت. غبار گریه. چشم را از 
ریت جمال او مانع آمد. چون از آن خلاص یافت» چشم روشن شد. رقیب معشوقه 
از پیش رفت. مانع و حجاب در نظر آمد. 

قوله: «فاٍذا لمع قطعک عنک وجمعک به لکن لم یسفر نور نهاره حتی کر علیه عساکر اللیل)؛ 


بعد آنکه [۲۲۹] حقیقت روشن شد. تو را از خویش ببرد تا آنکه لشکرهای شب بر او 
حمله آورد. 


قوله: «فهوّلاء بین روح ونوح؛ لانهم بین کشف وستر)؛ 

پس این طایفه در راحت باشند و در نیاحت و نوحه باشند؛ وقتی که واجد شوند در 
راحت باشند و بعد آنکه گم کنند در نیاحت باشند. زیراچه ایشان میان کشف و 
سترند؛ وقتی که کشف باشد راحت باشد و وقتی که ستر شده. نیاحت باشد. 

قوله: «کما قالوا: 

فاللیل یش ملنا بفاضل برده والصبح یلحقنا رداء مذهبا» 

شب در می‌کرد ما را به فاضل برد خویش و صبح می‌رس‌اند به ما ردای زراندود را؛ 
یعنی روشن و پیداء خوب منظر. 

قوله: «والطوامع آبقی وقتا وآقوی س‌لطانا وأدوم مکثا وآذهب للظلمة وأنفی للتهمته 
لکنها موقوفة علی خطر الافول. لیست برفيعة الوج ولا بدائم المکث»؛ 

طوالع بیشتر " ماند و سلطان او قوی‌تر باشد و از ایشان دیرتر ماند و کدورت و تاریکی 
را بیشتر " برد و تهمت را نافی و دور کننده‌تر است. امّا این‌چنین هست که این طوالع افولی 


۳ اس: می‌گیرید. 
۲ اس: پیشتر. 
۳. اس: پیشتر. 


۳۹۶ شرح رساله قشیربه 


دارد؛ بر آید» فرو رود. اوج و بلندی ندارد. هميشه نماند. 

قوله: «ثم آوقات حصولها وشيكة الارتحال وأحوال آفولها طویلة الأذیال»؛ 

وقت حصول طوالع. زود رونده است و احوال افول او طویل الذیل است؛ یعنی دیر 
برآید و چون فرود می‌رود. ذیلی درازی دارد. 

قوله: «وهذه المعانی هی اللوائح واللوامع والطوالع تختلف فی القضایا»؛ 

و این معانی. لوایح و لوامع و طوالع. در قضابا اختلافی دارند. لوایح به نجوم علم 
گویند و لوامع [به ]| بیان فهم گویند و طوالع به زیادت یقین گویند. در قضایا این 
اختلاف است. 

قوله: «ومنها ما |ٍذا فات لم یبق [۳۴۰] عنها آثر کالشسوارق |ذا آفلت فکاَنْ اللیل کان 
دائماء ومتها ما بیقی غته آثر فان رال رقمهیقی المه. وان غرت آنواریقی آ تاره 

بعضی از این سه از آنها باشد. وقتی که برود. اثری نماند. چنانچه شارقه برآٍید. فرو 
رود؛ چو نمود» رفت و نماند. گویی شب دایم است. و بعضی از آنها است که او برود و اثر 
او باقی ماند. اگر رقم او رفت. ثبوتی که يافته بود نماند. لیک الم باقی ماند و اگر انوار او 
فرو رفت. آثار آن انوار باقی. 

قوله: «فصاحبه بعد سکون غلباته یش فی ضیاء بر کاته. فالی آن یلوح ثانیا بربخی 
وقته علی انتظار عوده ویعیش بما وجد فی حین کونه». 

پس. صاحب آنکه برآمد. فرو رفت و اثر او باقی ماند. بعد آنکه طلوع او برود. عیش او بدان 
برکات او باشد. پس. تا آنکه باز لایح شود. انتظار عود او را باشد و در امکان وجود او را عیشی 
باشد؛ یعنی 2۱ امکان وجود دارد. می‌داند. باز خواهد شد؛ بدان خوش می‌باشد. 

محمّد حسینی می‌گوید: «اگر اين لوایح و طوالع و لوامع در تجلیات قهریات و 
لطفیات استعمال کنند. وجهی بر صواب باشد. هم از آن منتشی بود که: لا یتجلی 
فی صورة مزتین ولا یتجلی فی صورة الائنین» یک‌بار که برآمد. دوم‌بار کسی رویش 
ندید بیچاره گرفتار). 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۷ 


البواده والهجوم 
قوله: «ومن ذلک البواده والهجوم»؛ 

و بعضی از آن الفاظ مصطلح. بواده و هجوم است. بواده. عبارت از آن است: از آن 
سو فجة بغتةٌ چیزی آید که تو را در خیال و وهم و گمان نباشد و تو را از او چاره نه 
و تو را از او بازماندن و دفع کردن از خود میشر نه. و هجوم. چیزی را گویند که تو 
را آن آید که تو را به قهر و غلبه و سلطان خود گیرد و تو را به خود آمدن و او را از 
خود دفع کردن میشر نه. 

قوله [۳۴۱]: «البواده ما یفجاً قلبک من الغیب علی سبیل الوهلة»؛ 

اقا موجب فرح او موجب ترح. ما گفتیم. شیخ همان در تعریف او می‌گوید. تو را 
چیزی افتد بغتهّ, دفع آن ممکن نه و اگر تو را با خوشی کشد يا به غم. 

قوله: «والهجوم ما یرد علی القلب بقوة الوقت من غیر تصنع منک. ویختلف فی الانواع 
علی حسب قوة الوارد وضعفه»؛ 

و هجوم. یکایک به غلبةً وقت چیزی در تو درآید که تو را تصتع! و تعقلی نباشد. و 
اختلاف انواع به حسب وارد است. [هر | که بنية قوی دارد. ضعیف؛ اگر بنية ضعیف 
داد فوی تست آن الا اف 

قوله: «فمنهم من تغیره البواده وتصسفه الهواجم ومنهم من یکون فوق ما یفجاه حالا 
وقوة اولک سادات الوقت»؛ 

بعضی از آنهایند که در تصریف بواده‌اند و در تصرّف هواجم و بعضی از آنها باشند: آن 
بادهی که بر او فجاةً آمده است از روی حال و قوّت سخت‌تر است؛ یعنی آن مورود علیه. 
آن وارد قوی‌تر است. این طایفه که فجاةٌ درآید و او قوی. این طایفه که فجاة در آید و 
او قوی‌تر باشد. ایشان خداوندان وقتند و مالکان وقتند. در ایشان فاجئی بادهی اثر نکند. 

قو مرکا فا 

لا تهتدی نوب الزمان اليهم ولهم علی الخطب الجلیل لجام» 


۱. اس: + تصغی. 


۳۸ شرح رساله قشیریه 


زمانه سوی ایشان نیفتد و ایشان را سوی خود نبرد و ایشان را در کارهای بزرگ لجام 
است؛ یعنی کارهای بزرگ نتواند که ایشان را از دست برد. 


التلوین والتمکین 
قوله: «ومن ذلک التلوین والتمکین)؛ 

و یکی از آن الفاظ. تلوین و تمکین است. تلوین چیست؟ حالتی بیاید و حالتی 
برود و وقتی زیاده [۳۴۲] شود و وقتی کم گردد. چنانچه ماهتاب غُرَةْ هر ماهی! 
روشنی می‌گیرد و زباده می‌شود تا آنکه به چهارده و پانزده رسد. بعد آن کم شود. 
این تلوین است. 

قوله: «التلوین صفة آرباب الاحوال)؛ 

گفته‌ايم زیاده و کم می‌شود. حال از تحوّل گرفته‌اند. چو از حالی به حالی 
می‌گردد. این صفت ارباب احوال باشد. 

قوله: «والتمکین صفت آهل الحقایق»؛ 

و تمکین. کار اهل حقیقت است. به جای رسیده. به کاری رسیده‌اند که قابل تحوّل 
و تغیر نیست. هر آیینه ارباب تمکین ایشان باشد. 

قوله: «فما دام العبد فی الطریق فهو صاحب تلوین)؛ 

تا آنکه در ره می‌رود. چیزی می‌آید. چیزی می‌رود و زیاده و کم می‌شسود. این 
صاحب تلوین است. چنانچه صفت مه گفتم. 

قوله: «لاْنْه یرتقی من حال الی حال وینتقل من وصف الی وصف ویخرج من مرحل 
ٍلی مرحل ویحصل فی مریع" فاذا وصل تمکن». 

گفتیم. زیراچه از صفتی به صفتی می‌شود و از حالی به حالی. این تلوین در ره بود. 
چون رسید متمکن شد قرار گرفت. آرام یافت. اینجا از ره روش ماند. اقا در آن منزلی 


۱ اس: روزی. 
۲ ح: مرنع. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۹۹ 


و غرایب او نهایتی ندارد. ابد الاباد در آن سیر هست و نهایت ندارد. 

قوله: «وآنشدوا: 

ما زالت آنزل فی ودادک منزلا. تتحیر الالباب دون نزوله 

هميشه در دوستی توء در منزلی فرود م ی آییم که خردها پیش نزول او حیران است؛ 
یعنی آن نزولی است که در آن نزول. الباب متحیر می‌شود. 

قوله: «وصاحب التلوین آبدا فی الزیادة)؛ 

و صاحب تلوین در زیادت است. زیادت به نسبت نقصان است تا آنکه به مقصد 
رسد. هرروز زیادت است. 

قوله: «وصاحب التمکین وصل ثم اتصل»؛ 

و صاحب تمکین رسیده است [۳۴۲] و بعد وصول. اتصال شده است؛ وصول است و 
اتصال است. بر شط دریا رسید. گویند به دریا رسید. در دریا در آید» گویند به دریا 
متصل شد و در این بیان» اتصال بالاتر از وصول باشد. اقا در بیان دگر» وصول بالاتر 
از اتصال گفته‌اند و قوله تعالی: (لنزکَبْنَ طبَفاً عن طبی» [انشقان: ٩۱]؛‏ طالبا واصلا 
ثم واصلا ثم متصلا؛ هر طبقی بالا می‌رود. 

قوله: «والامارة أنّه اتصل أَنّه بکلیة عن کلية بطل»؛ 

و نشان آنکه او صفت اتصال يافته باشد که به كلية مطلوب رسیده است و از كلَية 
خویش باطل شده است. 

قوله: «وقال بعض المشایخ: انتهی سفر الطالبین الی الظفر بنفوسهم. فاذا ظفروا بنفوسهم 
فقد وصلواء. یرید به ٍنخناس آحکام البشسرية واستیلاء سلطان الحقيقة, فاذا دام بعبد هذه 
العالة نهر ضاعت تمکرن: 

بعض مشایخ گفته‌اند: «سیر سلوک تا آنجا است که تو را ظفر بر نفس خویش شود؛ 
یعنی او مقهور و مأسور گردد بلکه ممحو و منفی گردد. از او جز وهمی باقی نماند. 
سپس آنکه این ظفر دست داد. حصول وصول در دامن او بربستند. قایل مطلوب از این 


ح: بالكلية. 


۳۳۰ شرح رساله قشیریه 


اثر دارد. همانچه گفتیم. بشریت از او برود و سلطان حقیقت به سلطنت خویش بر او 
استیلا یابد. پس. کسی را که این حال دایم شود. او را صاحب تمکین گویند. او را متمکن 
نامند». میان بنده و خدا حجابی نیست جز وهم دویی. چون به تلقین ملقنی و به 
ارشاد مرشدی بر این حالت. شعور باشد. این» وصول گویند. 

قوله: «و کان الاستاد! آبوعلی الدقاق یقول: کان موسی - علیه السلام - صاحب التلوین, 
اللیلت. وکان یستشهد علی هذا بقصة یوسف, علیه السلام: أنْ النسوة اللاتی رین یوسف 
قطعن آیدیهن لما ورد علیهن من شهود یوسف علی وجه الفجاة. وامراة العزیز کانت آتم فی 
بلاء یوسف منهن, ثم لم تتغیر علیها شعرة ذلک الیوم. لأْنّها کانت صاحبة تمکین فی حدیث 
یوسف». 

ابوعلی می‌گو بد: (موسی علیه الصلوة والسلام صاحب تلوین بود. سماع کلام شد او 
راو عکس تجلی بر او افتاد و آن بر ظاهر وی اثر کرد. لمعانی و براقتی و ملاحتی در 
برقع بر روی افگنده بودی. قضه صفورا و موسی له السلام - شنیده تیه 9 


پیغمبر ما. محقد. رسول اللّه ‏ صلی الّه علیه وآله وسلم - صاحب تمکین بود. چنانچه 
رفت. همچنان با زگشت و هیچ اثری بر ظاهر او پیدا نشد. 


یکی که وقتی شراب نخورده. یک پیاله‌ای که نوشد. اثر آن بر رو پیدا شود. 
رخسارها سرخ گردد. چشمها بر آمده. لبها خشک, مرد سینه گشاده. هذیان گویان؛ 
سکران بگردد. و آن مدمنی متمکنی که هست. سبوها بیاشامد که هیچ کسی نداند 
که او شراب خورده است. اما شراب خواران از بوی دهان او شناسند. 

و شیخ ابوعلی دقاق. استشهاد به قصَةٌ بوسف - علیه السلام - و زلیخا و صدایقی که از 
آن زلیخا بودند. بدان استشهاد می‌کرد. آن عوراتی که یوسف - علیه السلام - را دبدند. 


ح: الشیخ. 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۱ 


دستها بریدند. میان دست و ترنج تفرقه نکردند. سبب آنکه یوسف - علیه السلام - 
را دیفنههاز ان تعلق که‌با او کودنده از اخنساس فست غافل گس تتد. و زلبشا: زن 
عزیز, هیچ دیدن بوسف در وی اثر [۳۴۵] نکرد. او از دست نرفت با آنکه عاشق‌تر بود. 
زیراچه صاحب تمکین بود. او را بسیار دیده بود» اعتیاد گرفته بود. زیراچه عمری با 
وی بوده است. 

نکو سخنی است که ابوعلی فرمود؛ موسی - علیه السلام - صاحب تلوین بود و 
پیغمبر ما - صلی اللّه علیه وسلم - صاحب تمکین. اقا اینجا سخنی هست؛ شیخ, 
از احوال قوم و صوفیان می‌گوید. کسی میان ایشان صاحب تلوین و کسی صاحب 
تمکین» و صاحب تمکین از صاحب تلوین به بسیاری بالاتر و بلندتر. سماع موسی 
را - علیه السلام - صاحب تلوین گویید و از اقت محقد - صلّی الّه علیه وسلم - 
یکی صاحب تمکین باشد. پس. او بر موسی - علیه السلام ‏ بالاتر باشد به بسیاری؟ 

قوله: «واعلم أَنْ التفیر الذی یرد علی العبد یکون لاحد الامرین: اما بقوة الوارد آو 
بضعف صاحبه, والسکون من صاحبه لأحد آمرین: ما لقوته و لضعف الوارد»؛ 

شیخ. می‌گوید که: «تغیر یکی از این دو سبب باشد: وارد قوی باشد و مورود علیه 
ضعیف يا مورود علیه قوی باشد. وارد ضعیفی». نیکو سخنی است این, اقا امور نسبتی 
است. شاید وارد ضعیفی بر بنیة ضعیفی او را از دست برد. واردی قوی‌ای بر بنيةً 
قوی‌ای او را از دست نبرد. و بعد گفتن تلّن موسی - علیه السلام - و تمکن 
پیغمبر ماه صلّی اللّه علیه وآله وسلم. این سخن زیادتی باشد و هم رود که تمکن 
محقد - صّی الّه علیه وآله وسلم - بنابراین بود. محقد - صلی الّه علیه وآله 
وسلّم - قوی بود. وارد ضعیف؛ و تلوین موسی - علیه السلام - بنابراین بود که بنية 
موسی ضعیف بود و وارد قوی. 

سخن در تلوین و تمکین بود. این سخن اینجا زیادتی است. مرد متمکن را هر 
دای که ای سا شام نات هو کم مسا سلطا 


5 اس: + او. 


۳۲۲ شرح رساله قشیریه 


وارد گفتن بر او زیادتی باشد. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: آصول القوم فی جواز دوام التمکین تتخرج 
[۳۴۶] علی وجهین: آحدهما ما لا سبیل اٍلیه لاه قال. صلی الّه علیه و آله وسلم: لو بقیثم 
علی ما کنثم علیه عندی لصافختکم الملائكة. ولائه - صلی الّه علیه وآله وسلم - قال: لی 
مع الّه وق لا بسعنی فیه غیر ربی. آخبر عن وقت مخصوص. قال: والوجه الثانی أه بصع 
دوام الاحوال؛ لا هل الحقاتق ٍرتقوا عن وصف التأثیر! بالطوارق والذی فی خبر أنّه قال: 
لصافحتکم الملاتكت. فلم یعلّق الأمر فیه علی آمر مستحیل, ومصافحة الملاتكة دون ما آثبت 
لاهل البداية من قوله. صلی الله علیه و آله وسلم: ان الملائكة لتضع آجنحتها لطالب العلم 
رضا بما یصنع. وما قال: لی وقت. فاّما قال علی حسب فهم السامع وفی جمیع آحواله کان 
قائما بالحقیقة». 

ابوعلی دقاق می‌گفت: «اصل ابن طایفه مرتبط به جواز دوام تمکین است و آن به دو 


طربق معلوم شود: یکی از آنها است که بدو هیچ رهی نیست. چنانچه رسول اللّه - صلّی 
الّه علیه وآله وسلم - به اصحابه گفت: «بر آنچه شما نزدیک من بودید. اگر بر آن باشید. 


میان راهها با شما فرشتگان مصافحه کنند». 

قضه این: صحابه به حضرت رسول اللّه - علیه السلام - گفتند: «نافقنا یا رسول 
ان ما نفاق کردیم». رسول اللّه - صأی اللّه علیه وآله وسلم - پرسید: «از کجا 
می‌گویید که نفاق کردیم؟» گفتند: «بعد آنکه پیش تو می‌باشم» چنین و چنین 
می‌باشم)؛ یعنی به وصفی که مطلوب باشد بعد آنکه بیرون می‌آییم. بر آن 
نمی‌مانیم. بعد آن فرمود: «چنانچه شما نزدیک من می‌باشید. اگر همچنان باشید. 
فلانکسا نها مصاخحه کت 

اکنون» این نیست که آن حال باقی ماند. پس, فلا سبیل الیه باشد. زیراچه رسول 
الّه - صلی اللّه علیه وآله وسلم -[۳۴۷] گفته است: «مرا با خدا وقتی خاصّی است که در 


ح: التاثر. 


باب / تفسیر آلفاظ پدور بین هذه الطائفة... ۳" 


آن‌وقت جز خدا نباشد». رسول الّه - صلّی الّه علیه وآله وسلّم - از وقتی مخصوص خبر 
کرد. 

و دوم این است که او به دوام احوالی می‌رسد؛ یعنی متجذد و متوالی می‌باشد. 
زیراچه ارباب احوال از آن وصف انی که آن بالا گذشته است با هم از اين که فیما نحن 
فیه در بیان اوییم. طوارقی که بر ایشان است. بدان طوارق. از این بالاتر رفته‌اند. اگر 
تمکین است ای ارتفاغارت از تنوغات ادراعات او اشت و آ گر عدین معتی. که 
حالی به حالی ترقی می‌کند. آنکه او متلوّن است. متمکن نیست. طريقةٌ جواب و 
سوال می‌گوید و آن سخنی که «لصافحتکم الملاتکة» گفته است. آری. کاری عجبی 
نیست. و مصافحهة ملائکه از آنچه اهل بدایت را گفته است از آن فرو است. زیراچه برای 
اهل بدایت را گفته است: «اِنْ الملانكة لتضع آجنحتها لطالب العلم» و آنکه گفته است: «لی 
مع الّه وقت» برای فهم سامع را است و الا مرتبة او بلند است. این حکایت از تلوین 
است. رسول الّه صلّی الّه علیه وآله وسلّم -در جمیع احوال, قایم به حقیقت بود. 

مخصوص گفتن چه حاجت بود؟ این از کجا از این سخن آید که دوام نیست. 
وقتی هست و وقتی نیست؛ چرا معنی سخن این نیست که رسول الّه - صلّی له 
علیه وآله وسلّم - می‌فرماید: «مرا وقتی است خاضی از آن من که شما آنجا نرسید 
و شما بدان متصف نتوانید شد که جز خدای من در آن وقت. دیگری نیست؟» 
یعنی منم او است. او است منم. غیر او نیست. شما تا اینجا نرسید. 

قوله: «والولی آن بقال: ان العبد ما دام فی الترقی فصاحب تلوین یصعٌ فی نعته الزيادة 
فی الأحوال. والنقصان منهاء فاٍذا وصل الی الحق بانخناس آحکام البشرية مکنه الحق 
- سبحانه بان [۳۴۸] لا یره علی معلولات النفس, فهو ممکن فی حاله علی حسب محله 
واستحقاقه» ثم ما یتحفه الحق - سبحانه - فی کل نفس؛ ولاحد لمقدوراته» فهو فی الزيادة 
متلون بل ملون. وفی أصل حاله ممکن, فأبدا یتمکن فی حالة آعلی مما کان فیها قبله. ثم 
یرتقی عنها الی ما فوق ذلک ذ لا غاية لمقدورات الحق فی کل جنس». 

ایها الشسیخ - رحمک الّه - این سخن چندبار مکّر کرده‌اید. مکزر را چند نحو 


۳۳۴ شرح رساله قشیربه 


ترجمه کنم و عذر مکزر چند خواهم؟ و دیگر بر این بیان اصلا متمکن نباشد. 
هخا که مکی است: او شون ناشکه اقا ما مکی را این شتاکته‌ايم که مره 
متمکن هرچه بر او افتد. مزیدی باشد. نه آنچنان مزیدی که در تمکن او مزید 
تمکن کرده اقا به تنقع تجلیات انواع علوم را ادراک شود. چنانچه دریا؛ هر آبی که 
هست از دریا است. باز هم در دریا پیوندد؛ از دریا برون آمد و دربا از آن کم نشد و 
باز به دربا پیوست و دریا بدان زیادت نشد. تو احساس کن ببینء اقا اگر گویی چرا 
زیاده و کم نشد. چو از آن چیزی برون آمد و چون چیزی درآمد؟ آری اقا آنچنان 
زیاده و کم نشد که احساس شود. 

قوله: «و ما المصطلم عن شاهده, المستوفی عن احساسه بالكلية فللبشرية لا محالة حدّ 
فاذا بطل عن جملته ونفسه وحشه, و کذلک عن المکونات بأًسرها ثم دام به هذه الغيبة فهو 
محو فلا تمکین |ذا ولا تلوین ولا مقام ولا حال). 

آنکه او از شاهد خویش مصطلم است؛ شاهدی هست او را و او را از او برده‌اند از 
شاهد خویش. یعنی از شهود و وجود خویش؛ و احساس او را استیفا کرده‌اند؛ یعنی 
هیچ احساس او را با او نگذاشته‌اند. و بشریت را لامحاله حدی است. او تا [۲۴۹] اینجا 
بود که نیست و نابود گشت. و چون کاری به جایی کشد که او از حش خوبش و از اشیا 
مضمحل و منفی و مطموس و ناچیز گردد. پس. تا آنکه با وی این حال باقی ماند. پس. او 
ممحوق |باشد]. اینجا تمکنی نیست. تلوینی نیست. مقامی نیست. حالی. وجودی نیست. 
شسهودی نیسست. فنا فی فناء محو فی محو, طمس فی طمس؛ رمس فی رمس؛ محق فی 
محق. آنگه چه شد؟ هو هو, لا هو الا هو. 

«فالبحر بحر علی ما کان فی قدم . ان الحوادث آمواج وآنهار» 

وهیهات وهیهات رفت. خویلات به خویلات رفت. او به اویی او باقی ماند. 

قوله: «و مادام بهذا الوصف فلا تشریف ولا تکلیف, اللهم الا آن برد بما یجری علیه من 
غیر شسیء منه. فذاک متصرف فی ظنون الخلق مصرف فی التحقیق. قال الله. تعالی: 
«وتَخسَبهم آنقاظاً وم رود لبم ذات امین وذات الشُمال» [کهف: ۰]۱۸ 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۲۵ 


چو او در وصف محق است. بر او تقَنعی و تشریفی و تکلیفی نیست. همانکه فقیه 
می‌گوید: بقا ذقه نمانده است. تکلیف بر که؟ مگر آنکه این‌چنین باشد که ابشان را 
بدیشان بازگرداند. آن از ایشان نباشد. از ایشان بدو باشد. فعلی از مظهر اشان 
ظاهر شود و فاعل آن ایشان نه. میان مردم. همچنین نماید که او خود کاری می‌کند. در 
واقع او کاری نمی‌کند. در مظهر او دیگری می‌کند. او متصزف نماید. در واقع آن را 


هیچ وجودی نه. و نزدیک تو یکی محققی واقعی. انديشه کن که خدا از این قادرتر 


قال اه. تعالی: ۴ وََخسسبْهُم آنقاظاً وم رفُود» [کیف: ۱۸]؛ گمان بری که ایشان 


بیدارند. و در واقع ایشان خفته‌اند و مقلبی هست که پهلو به پهلو می‌گرداند. 


القرب والبعد 
قوله: «ومن ذلک القرب والبعد»؛ 

و بعضی از آن [۳۵۰] کلمات مصطلح. قرب است و بعد است. نزدیک ما قرب عبارت 
از این است که بنده واقف شود بر سر این: «ِنّه مع کل شیء لا بمقارنه وغیر کل شیء 
لا بمزائلة»؛ و بعد» عبارت از این است که بنده به ثبوت وهم دویی خود. خود را از 
حق بدور دارد. 

قوله: «أول رتبة فی القرب القرب من طاعته والاتصاف فی دوام الاوقات بعبادته. وآما 
البعد فهو التدنس بمخالفته والتجافی عن طاعته». 

یک قرب عبارت از این باشد که طاعت او کنی و متصف به صفت طاعت او باشی. 
چنانچه فقیهان و محتثان و مفشران گفته‌اند. وأما البعد ضد القرب؛ به امر او نباشد. 
آنچه منهی و معاصی است. بدان متّصف شود. 

قوله: «فاول البعد بعد عن التوفیق ثم بعد عن التحقیق بل البعد عن التوفیق هو البعد علی 
التحقیق). 

اوّل بعد. توفیق از خدا نیابد و از طاعت بعید باشد. چو بعد از توفیق شود بعد از 


تحقیق شود. زیراچه تحقیق بعد توفیق است. 


۳۳۶ شرح رساله قشیربه 


قوله: «قال - صلی الّه علیه و آله وسلم - مخبرا عن الحق. سبحانه: «ما تقزب الی 
المتقزبون بمشل آداء ما انترضث علیهم ولا یزال العبد يتقزب اٍلی بالنوافل حتی یحیّنی 
وأحبّه فاذا آحببته کنت له سمعا وبصرا فبی یسمع وبی یبصر الخبر». 

رسول اللّه - صلّی الّه علیه وآله وسلم - حکایتی از قدسی می‌کند: «آنکه قرب من 
خواهد. هیچ رهی او را نزدیک از این نیست که آنچه من بر او فربضه کرده‌ام. آن را به‌جا آرد). 

سخن در این است: غبادت قرب است؛ یعتی موجب قرب است: برای آن را یک 
کین نونک سید گر ان است که ,۷۱۸ برال غیدی) و هرده عباوت اد ان 
است که تقزب به عبادت شود؛ همیشه بندهٌ من به من [۳۵۱] به نوافل برسد. به عبادتی 
که از فربضه زاید است تا آنکه او مرا دوست دارد و من او را دوست دارم. چو او را من 
دوست داشتم. سمع او من باشم و بصر او من باشم. دست او من باشم. پس. هرچه او 
می‌بیند. من می‌بینم و هرچه او می‌شنود. او نمی‌شنود و من می‌شنوم با عکس آن؛ شنیدن 
من شنیدن او و دیدن من دیدن او. 

قوله: «فقرب العبد اولا قرب بایمانه وتصدیقه ثم قرب باحسانه و تحقیقه»؛ 

اوّل قرب او که ایمان آرد بدو؛ بعد آن, قرب که احسان کرد و عبادت کرد. 

قوله: «وقرب الحق - سبحانه ‏ من العبد ما یخضه الیوم به من العرفان»؛ 

و خدا که گویند به بنده قریب شد با بنده‌ای مقرّب خدا باشد. عبارت از این است که 
امروز عرفانی خاصتی که غیر این قوم. طايفة دگر ندارد. اين را مقّب گویند. اکنون. 
عرفان بر انواع است. فکری بکن تو دری را؛ به وصف او شنیدی که چنین و چنین 
است که هرچند قریب بدو می‌شوی بر هوا و مزاج او مطلع می‌گردی. چو به دریا 
رسیدی بر شطی از شطوط او بر روی دربا را نظاره شد. به کشتی سوار شدی, در 
مان دیاز ان کی به ریا افتافی: غرفه شدمن» اشرش | نکه عوق: یه 
ریختی. هیچ با تو نماند. با دریا و آنچه در دربا است با ایشان یکی گشتی. اکنون, 
عرقان اواهی این قباس کن»هریکی فان داره اقا خارفهماه اسست هدر ار 
افتاده ریخت نیست و نابود گشت و با او یکی گشت. پس. او را دید. بدو پیوست تا 
آنکه خود را تمام بدو داده نیست و نابود گشت. پس, او را تا آنکه خود را تمام بدو 
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داد. نیست و نابود در وی ۳ اکنون. مرأتب عارفان این است. چز این ۳ عارفان 
نخوانند. آنگه محققان. علی الاطلاق. مرد عارف گویند. این مراد است. 

قوله: «وفی الاخرة [ ۳۵۲] [ما] یکرمه" به من الشهود والعیان»؛ 

۳ صفن که گفتیم نبیند ومعه هذاء مطلع بر اسرار نباشند و ایشان عارف نباشند. 
عارف در عموم رژیت. داخل اما بخصوص اطلاع و عرفان از ایشان بارز. 

قوله: «وفیما بین ذلک من وجوه اللطف والامتنان)؛ 

و ما این همه که گفتیم بر ایشان وجوه" لطف و امتنان و انواع لطف و احسان 

قوله: «ولا یکون قرب العبد من الحق الا ببعده عن الخلق, وهذا من صفات القلوب دون 
آحکام الظواهر والکون». 

و بنده به خدا نزدیک نباشد. مگر آنکه از خلق جدا شود. یکی از آن خلق نفس او 
باشی گر از خلق تفن کهخه قرب خدا نباشد کسی ر مگر از خلق بدور باشد. 
خاست و بر رسوم و عادت ایشان بودن و بر رضای ایشان ماندن, از اینها همه بدور 
باشد؛ و اگر متوشط است کو در مذاهب خلق و از آنچه ایشان مستقبح و مستحسن 


بعد منتهیات. از خود رفته. به خدا یکی گشته. و این قربی که بیان کردیم حکایت اهل 
دل است نه حکایت ارباب ظواهر. 


۱. اس: بکرمه. 


۲ اس: باشد. 
5 اس: وجود. 
ْ اس: بدو. 


۳۳۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وقرب الحق بالعلم والقدرة عام للکافة وباللطف والنصر خاص بالمومنین ثم 
بخصاتص التأنیس مختص بالگولیا.. قال اه تعالی: وَنَحنْ آقّب الیّه من حَبل و4 
[ق: ۱۶] وقال: ( هو مَعکُم ین ما کُنتم4 [حدید: ۲] وقال: (ما یَکونْ من نجوی لاه 
الا هو رابعْهُم4 [مجادله: ۷]». 

و قرب حقّ [۳۵۳] تعالی با همه اشیا به علم و قدرت است؛ و به لطف و رحمت و نصرت 
به وقت صحابه. خاض موّمنان است. دگر با این همه خاض صفات ذات او است. ایشان را 
بدان اظلاع می‌دهد. ایشان را انس بدان می‌شود. این خاصَة اولیا است. 

ایتها عاقلن اتفیشه بکند. که فرب به غلم و فورت دسا هخا ده مفت 
۱ 
خاضه. اخض خصوص هم باید. چه ماند باقی مگر اللّه. قرب به ذات می‌شود. این 
فکر آن عاقل را دیوانه می‌سازد. اکنون. آن عاقل را که اين انديشه دیوانه می‌کرد 
که قرب به ذات چیست؟ شیخ آن را در بیان آورد. فرمود: ( تن قرب له منکمٌ4 
[واقعه: ۸۵]؛ ما بدان کس از شما نزدیک‌تریم و ایشان متصل بدویند؛ تو مجازی انگیز 
اقا ظاهر کلام را نظاره کن. «وَنحْن قرب له من حَبْل رید [ق: ۱۶]» بدو از رگ 
گردن او؛ و او دل را محیط و جان را هم محیط است. پس. او به بنده" از رگ گردن او 
نزدیک‌تر. او به همة او او را درگرفته و رگ گردن شیء ماتی از آو. اکنون» این تمام 
را محیط است. اقرب باشد بدو از رگ گردن او نزدیک‌تر باشد. «وقال: (وَهوٍ معَکمٌ4 
[حدید: ۴ و «هُوّ» ضمیر راجع بر ذات است و معیت. مقارنت و مصاحبت تقاضا 
تا 

«وقال: ما یَکُونْ من نجوی ئلائةّ4 [مجادله: ۷]؛ میان سه‌نفر رازی نباشد مگر آنکه 
چهارم ایشان او است. تعالی. اینجا هم «هوّ» است. راجع به سوی ذات تعالی. سه 
گفت. دو را نگفت. زیراچه راز بی" سه نفر نشود. یکی گوید و یکی شنود و از آن 
کسی گویند. شنوند. دو نفری گوبند. راز گوبند و راز خدا گویند. سامعی هست و 


5 اس: بیننده. 


۲ اس: رازی. 
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متکلمی هست و راز خدا که یکدیگر می‌گویند. میان عاشقان و میان عارفان و 
محتّان تفخص کن که بی سه نفر راز نیست. 
قوله: «ومن تحتّق بقرب الحق فأدونه دوام مراقبة ٍیاه» [۳۵۴؛ 
هرکه به قرب حقّ متحقق شد؛ یعنی او را با خود دانست. دوام مراقبه او را دست 
داد. به ضرورت و تجبّر او را این حضور باشد. سخنی که شیخ فرمود و خصوصیت 
عرفان گفت و گفت: «اولیا را قرب ذات است». در این سخن مردمان زبان دراز کرده 
چیزی. چیزی به خیال خود گفته و دست و پازده. اقا ما می‌گوییم اینجا اندیشه 
کند. این قرب حشی است. چنانچه عینی به عینی بیاید. بپیوندد یا قرب اعتباری 
و معنوی. این‌چنین قربی که این بدو متصل نه. و از او دور نه. و در مکانی نه؛ بدین 
معنی که او مبقی و حافظ و محیط او است. چو قربی اعتباری شد. حشی به اجماع 
هکره وه ای نب دام گر هون خقرهر او وق( 
انکار می‌کنی؛ آنکه این توانی " گفتن که او از ایشان دور است و این توانی گفتن که 
این صفت اجسام است و اینجا انتقال و ارتحال آید. پس. ضرورت است که بگویی 
لا قرب ولا بعد ولا بعید ولا قریب؛ یعنی متصل و ممتزج نیسست. ولا بعید؛ یعنی 
محجوب و ممنوع نیست و قرب مکانی نه. 
قوله: «لاْنْ علیه رقیب التقوی ثم علیه رقیب الحفاظ والوفاء ثم رقیب الحیاء»؛ 
زیراچه با وی کسی است که او را با وفا و حیا و در حفظ می‌دارد؛ یعنی چو قرب خدا 
با وی است. او را متحفظ و با وفا و حیا می‌دارد. 
قو له: «وآنشدوا: 
کناأن رقیتب بتک ری خواطری:. وآختر برعتی تباطری:ولسنتانتی 
فمارمقت عینای بعدک منظرا بسسوژک الا قلت قد رمقانی 
ولا ندرت من فی دونک لفظة لخیترکت: الا فلت فاد مستغالی 


ولا خطرت فی السز بعدک خطرة اتیت که 3 .عتر دا . یسعستسانعی 


۱. اس: نواهی. 


۳۳۰ شرح رساله قشیریه 


واخوان صدق قد سست" حدینهم وأمسکت منهم ناظری ولسانی [۳۲۵۵] 
وماالزهد ای اعتتهم: ین اش وجدتک شهودی ۲ بکل مکانی» 

نگاهبانی از جهت تو بر من هست. خواطر تو را بر من نگاه می‌دارد. خواهد که خاطری 
که به لایق تو باشد. آن در دل من ماند. و همان رقیب به اعتباری دگر با من این 
می‌کند: چشم و زبان من نگاه می‌دارد. جز سوی تو دیدن نمی‌دهد و جز ذکر تو به 
زبان کر فابگرش کردن ثم کنارد: 

قوله: «فما رمقت عینای»؛ بعد تو. چشم من ننگربست منظری را که در آن منظر عیب 
تو باشد و تو را آن منظر بد باشد؛ مگر آنکه گفته است که مرا ضعیف کرده است و پلک 
زدنی مانده است. 

قوله: «ولا ندرت من فی دونک»؛ و سخن نادر هم از دهن من بیرون نیامده است برای 
غیر تو. مگر آنکه تو گفته‌ای مرا شنوانیده است. 

قوله: «ولا خطرت»؛ بعد تو در دل من هیچ خطره نگذشته است به غیر تو. مگر آنکه 
تعریج کرده‌اند به عنان من؛ یعنی عنان من از آن خطره گردانیده‌اند. 

قوله: «واخوان صدق قد سئمت ؛ یاران صادقند با من و من ملول شده‌ام از حکایت 
ایشان و نگاه داشته‌ام از ایشان چشم خود و زبان خود؛ نمی‌خواهم که روی ایشان بینم و 
سخن با ایشان گویم. 

قوله: «وما الزهد أسلی»؛ و نیست این که ترک وهم و سلوت شود از ایشان. غیر آنکه 
هرجا که هستم تو در دل من حاضری. 
او را نبینم. 

قوله: «وکان بعض المشایخ یخض واحدا من تلامذته باقباله علیه, فقال أصحابه له فی 


ذلک. فدفع اٍلی کل واحد منهم طیرا وقال: اذبحوه حیث لا یراه آحد. فمضی کل واحد وذبح 
۱ اس: سمعت. 


4 ح: مشهودی. 


۳ اس: سمعت. 
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الطیر بمکان خال, وجاء هذا الانسان والطیر معه غیر مذبوح. فسأله [۳۵۶] الشسیخ فقال: 
آمرتنی آن آذبح بحیث لا یراه آحد ولم یکن موضع الا والحق - سبحانه - پراه فقال الشیخ: 
لهذا أَقدّم هذا علیکم. الغالب علیکم حدیث الخلق, وهذا غیر غافل عن الحق». 

این حکایت را من از زبان شیخ خود شنیدم و شیخ این حکایت را نسبت به 
هارون رشید می‌کرد و گفت که: «هارون را دو پسر بودند: یکی از زبیده که حرم او 
بود؛ و دوم از جاریه. هارون» پسر کنیزک را دوست داشتی و کارهای بسیار او را 
فرمودی. شبی در بستر زبیده رفته بود. زبیده گله کرد که تو پسر کنیزک را از پسر 
اسست. گفت: اندخنین تیست. فسر و لانق ان آشت کهاو را ذاشت دازم. کفت:به 
چه؟ گفت: فردا شود. تو را برهان نمایم. بامداد گذارد. با زبیده شست. هردو پسر را 
طلبید. کاردی و کبوتری بر دست پسر زبیده داد» و کاردی و کبوتری بر دست پسر 
کنیزک داد و گفت: جایی بروید و ذبح کنید که کسی نبیند. پسر زبیده شتاب‌تری» 
در گوشة حجره رفت. در حجره را بست. ذبح کرد آورد که در حجرة بسته کسی 
نمی‌بیند. پسر کنیزک. بعد دیریء متغیر و متحیر شده. کبوتر زنده بر دست و کارد 
بر دست. آورد پیش هارون داشت. گفت: چرا ذبح نکردی؟ گفت: شما گفته بودی 
که جایی ذبح کنید که کسی نمی‌بیند. هرجا که رفتم خدا می‌بیند». 

این خکایتی که گفتم عین آن است که شیخ نفل کرده اسحت. تو مقایله کن؛ 
منتهی - را مراقبه آموخت. هرکه این کاره است. از آنجا سخن استنباط کند. بداند. 
من چه نویسانم. کتاب دراز می‌شود. 

قوله: «ورژية القرب حجاب عن القرب»؛ 

چو قرب به ذات [۳۵۷. اين گفتیم که تو مصطلم و مستهلک باشی. او به شهود 


وجود خوبش باشد. این چنویی را اگر نظر بر فرب اوفتد. حجاب او باش‌د. باری 
افتد. 


قوله: «فمن شاهد لنفسه محلا ونفسا فهو ممکور به)؛ 


۳۳۲ شرح رساله قشیربه 


هرکه در خود. نفسی را از خود داند يا غیر وجود او را وهمی برد. او ممکور باشد. 
مقرّب نبود. 

قوله: «ولهذا قالوا: آوحشک اه من قربه ی من شهودک لقریه»؛ 

هم اینجا گفته‌اند: «یکی مر دیگری را دعا می‌کند: خدای - تعالی - تو را از قرب 
وحشت دهد؛ یعنی این که تو را ریت قرب باشد. خدا تو را از این وحشت دهد). 

تک خاش سا راید اماشویت وس این سکاو می نت که از فرش 
وحشتی تمامی باید. قال, عز وجل: «لو یعلم المشستغلون یذ کری ما فاتهم عن آنسی 
لیضحکوا قلیلا ولییکوا کثیرا ولو یعلم المشتغلون بأنسی ما فاتهم عن قربی لبکوا دما ولو 
بعلم المشتغلون بقربی ما فاتهم عنی لتقطعت آوداجهم». آنکه مشغول به قرب است. هر 
آیینه او را باید به ذات رسد. اگر او را وحشت از قرب نباشد. همانجا ماند. 

قوله: «فٍنْ الاستیناس بقربه من سمات العزة به اٍذ الحق - سبحانه - وراء کل آنس, 
واٍنْ مواضع الحقيقة توجب الدهش والمحو». 

زبراچه به قرب او ماندن. نشان آن است که او مغرور به قرب اسست. زبراچه او - تعالی - 
ورای هر انسی است. زیراچه مواضع حقیقت موجب دهش است و موجب محو است. آری» 
دهش باشد اقا لازم نیست و دیگرء شما دهش گفتید. آخر مقابل انس است. اینجا 
هم از محو گو, دهش مقابلة انس است. دهش همچنان است. انس همچنان است. 
اینجا محو می‌باید گفت «نّه وراء کل نس ودهش». ما یکی را در یکی ضرب کنیم. 
همان یکی آید. دهش چه معنی دارد؟ انس چه صورت بندد؟ شعوری و فهمی و 
نیستی و نابودی» دهش چه باید؟ [۲۵۸] 

قوله: «وفی قریب من هذا قالوا: 

قربکم مثل بعدکم فمتی وقت: راختی) 

قرب شما مثل بعد شسما؛ اگر قریبیم همان است که بعیدم. پس. مرا راحت کی 
باشد؟ و هرگز قابل نباشد که میان دو شخص قرب کلّی شود. 

قوله: «وکان الاستاد آبوعلی کثیر ما آنشد: 
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شعر 
ودادکم هجر وحستکم قلی وقربکم بعد وسلمکم حرب 
وآنتم بحسد الّه فیکم فضاضت وکل پسسیر من آمورکم صعب» 

دوستی شما فراق است. یکی که مر یکی را دوست دارد» بی‌شک دوبی میان 
ایشان است. این استقامت وداد هم بدان است. و حب شما بر شما بربان شده است. 
اکنون, با این «حبکم» همان تفسیر «ودادکم» هست با آنکه حبِ لطیف‌تر از وداد 
است. حبِ را از «حیّت الماء» گرفته‌اند؛ آوندی که پر از آب باشد. آنچنان که اگر 
قطره‌ای در او اندازند بریزد. پس. حب بالاتر وداد باشد. 

قوله: «وقربکم بعد»؛ و قربی که با شما شود. آن بعد است. هرچند که بدو نزدیک‌تر 
است. چو دویی بینهما باقی است. از او دورتر است؛ آقربکم آبعدکم. و مسالمت و 
آشتی که شما می‌کنید. آن عین حرب است. 

قوله: «وآنتم بحمد ال فیکم»؛ فضاضت در شما به فضل خدا سخنی است. و هر اندک 
چیزی و آسانی نزدیک شما دشوار است؛ یعنی اندکی و سبکی برای من بر تو گران 
آمنتت: 

قوله: «ورآی آبوالحسین النوری بعض آصحاب آبی‌حمزة فقال: آنت من آصحاب 
آبی‌حمزة الذی یشیر لی القرب؟ |ٍذا لقيته فقل له: أَْ آباالحسن النوری یقرءک السلام. یقول 
لک: قرب [۳۵۹] القرب فیمانحن فیه بعد البعد. فأما القرب بالذات. فتعالی اه الملک 
الحق, فاٍئه متقدس عن حدود الأقطار والنهاية والمقدار وما اتصل به مخلوق ولا انفصل 
عنه حادث مسبوق جلّت الصمدية عن قبول الوصل والفصل)». 

ابوالحسین نوری را ملاقات با باران آبی‌حمزه شد. گفت: «تو از باران حمزه‌ای که او 
اشارت به قرب می‌کند؟ او را سلام من رسان و بگو: قرب قرب. نزدیک ما بعد بعد است. اما 
قرب بدان گوییم: یعنی تو باشی و به خدا نزدیک شوی, چنانچه یکی به یکی 
پیوندد متّصل شود تعالی الّه عن ذلک». 


۳۳۴ شرح رساله قشیریه 


گفتم اقتران ذاتين واتصال ذاتین» این نسبت بدو - تعالی - ندارد. «هیچ‌مخلوقی بدین 
صفت بدو نرسیده است و هیچ حادئی که خدای - تعالی -او را آفریده است. او بدین 
صفت منفصل ! نیست. صمدیت است. یکی به یکی است. فصل و وصل با او چه گذر دارد؟) 
لا قرب ولا بعد ولا فقد ولا وجد ولا فصل ولا وصل کلا بل هو الّه الواحد القهار القرب بعد 
والبعد قرب والفصل وصل والوصل فصل. 

قوله: «فقرب هو فی نعته محال فهذا تلاقی " الذوات وقرب هو واجب فی نعته وهو قرب 
بالعلم والرية وقرب هو جایز فی وصفه بخض به من یشاء من عباده وهو قریب الفعل 
باللطف». 

قربی است که آن محال است و آن قرب در ذات است. همانجه گفتیم اقتران ذاتین 
باشد و آن در ذات باری تعالی محال. و قربی است واجب که آن صفت. تو را البته باید 
و آن قرب به علم و روبت است. بداند که او محیط به همة اشیا است. و قربی است 
جایز [۳۶۰]؛ یعنی یکون فی موضع ولا یکون فی موضع و آن این است که بر کسی لطفی 
کند. قریب بلطفه. هر که را خواهد لطف و رحمت کند. قرب به حسب تنوّعات. مختلف 
است: قربه بمخلوقانه یکی است؛ اقا قرب عاقه که علم بدیشان دارد و قرب خاضه 
کات ی سم اسآ وت کی ات 


الشريعة والحقيقة 
قوله: «ومن ذلک الشريعة و الحقیقة)؛ 
و بعضی از آن الفاظ مصطلح. شریعت و حقیقت است. شریعت. آنچه حقّ - سبحانه 
وتعالی - برای انتظام امور عتّاد را در این جهان کرده است؛ بی‌آن. انتظام میشر 


یقت عبا از ان آشتا که شید ماه :همان است وی آمهی تست 


۱. اس: متصل. 


. ح تدانی. 
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قوله: «الشريعة آمر بالتزام العبودية والحقيقة مشاهدة الربوبیة». 

شریعت, عبارت از آن است که التزام عبودیت؛ یعنی امتثال امر و انتها از منتهی؛ 
او به وصف ملازمت. این شریعت است. 

التزام عبودیت دو معنی دارد: یکی که بندگی او کنند. نماز گزارند و ناشایسته 
نکنند و حق کسی فرو نگیرند و رة مظالم کنند و آنچه بدینها ماند؛ و دوم التزام 
عبودیت که هماره به صفت بندگی باشند. آنچه لایق بنده و بندگی است همان را 
مباشر و ملازم باشند. بندگی اين هرگز نرود. چنانچه خدایی او هرگز نرود. 

و حقیقت. نظر کردن ربوبیت است. مشاهدة همین تصور و اعتقاد و يا شاید کسی 
را همانچه صریح. مراد او است؛ چنانجه گفته‌اند: «شریعت. عبارت از گفت انسان 
کامل است و طریقت. عبارت از کرد انسان کامل است و حقیقت. عبارت از دید 
انسان کامل است». 

قوله: «وکل شريعة غیر مويدة بالحقيقة فغیر مقبول»؛ 

هر شریعتی که با وی. حقیقت. تأییدی [۲۶۱] ندارد؛ یعنی نسبتی با حقیقت ندارد» 
چنانچه معتزلی ظالم می‌گوید. آن شریعت را عندالهقبولی نیست. 

قوله: «و کل حقيقة غیر مقيدة بالشريعة ففیر محصول»؛ 

و هر حقیقتی که معتد به شریعت نیست؛ یعنی حقیقت هست و اجرا بر معاملت 
شرع نیست؛ چنانچه مردمان. حقیقت را اصلی ساخته‌اند و مسائل هوای نفس را 
بدو اعتبار داده‌اند. این‌چنین حقیقت حاصلی ندارد و از حقیقت برخوردنی نیست. آرام 
قرار دارهم ماوت ما اتف بو یال تیا ادن هی اند که فاعن 
ات یهت ون تال وب استته ان شم کت با یت زیم آمک وی 
گویند: «هرچه می‌کند» خدا می‌کند». این حقیقت است. اما منضم با شریعت نیست. 

قوله: «فالشریعة جاءت بتکلیف الخلق»؛ 

شریعت به تکلیف خلق آمده است؛ یعنی اه - تعالی - تکلیف بر ایشان کرده که 


۱ ح: منتهی یعنی منهی عنه. 
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قوله: «والحقيقة انباء عن تصریف الحق»؛ 

و حقیقت. اثبات این کرد: هرچه در شربعت. کسی می‌کند آن به تصریف حقّ - تعالی - 
است و هرچه در جهان می‌شود. به فعل او می‌شود. 

قوله: «فالشريعة ما یجوز علیه النسخ»؛ 

چو شریعت برای انتظام امور عباد را است و به مقابلة آن ثوابی و عقابی. فعلی 
هذا؛ نسخ در او روا باشد. زیراچه او - تعالی - فاعل مختار چیزی فرماید. او را نسخ 
کند. غیر آن فرماید. 

قوله: «والحقيقة ما لا یجوز علیه النسخ»؛ 

و حقیقت آن است که نسخ بر وی روا نیست. حقیقت آن است که قوام اشیا بدو 
است و او ازلی و ابدی و دایمی است و به یک صفت است. لا یتغیر ولا یتحوّل. 
صورت ما را قوام و بقا جز به حقیقت نیست. اقا ایذای او و اهلاک که در مظهر او 
ظاهر شود آن. صفت قهر او است [۳۶۲] که حقیقت در آن مظهر او بدین صفت 
ظاهر ده 

قوله: «فالشريعة آن تعبده والحقيقة آن تشهده»؛ 

شریعت. این تقاضا کند که عبادت کنی و حقیقت این است که او را شاهد بینی؛ یعنی 
عبادت کنی 9 بدانی که قیام عبادت من به شهود آو. 

قوله: «والشريعة قیام بما مر والحقيقة شهود لما قضی وقدر و أخفی وآظهر»؛ 

شریعت. عبارت از شهود چیزی که آن را تقدیر کرده است؛ یعنی بدین اعتقاد کنی 
و این شهود تو باشد که آنچه مقید است آن به ما می‌رسد. و هرچه حکم کرده است. 
در مظهر. همان پیدا می‌شود و آنچه در ما پیدا آورده است و اخفا کرده است. بحقیقت 
همان است و آنکه او تقدیر کرده است و قضا می‌کند و آنکه او اخفا می کند. حقیقت او 
است. 

قوله: «سمعت الاأستاد آباعلی الدقاق یقول: یاک تعْبَد4 [حمد: ۵] حفظ الشسريعة 
و یاک نشتعین4 [حمد: ۵] اقرار بالحقیقة»؛ 


یعنی: !یاک تعبَذ4 [حمد: ۵] اشارت به شریعت کرد و «ایّاک تشستعین 4 [حمد: ۵] 
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اشارت به حقیقت کرد. یاک لغب [حمد: ۵]: جز تو را نپرستم» این شریعت است. 
یاک نستعین 4 [حمد: ۵]: که در عبادت جز بدو استعانت نکنم که عبادت مرا 
استعانت تو درست آید و در هر کاری که هست. یاری جز از تو نخواهم. این 

قوله: «واعلم َنْ الشسريعة حقيقة من حیث نها وجبت بأمره والحقيقة آبضا شسريعة من 
حیث آّ المعارف به - سبحانه - آیضا وجبت بأمره». 

اگر نظر کنند بر این که شریعت هم از او آمده است. علی‌هذا شریعت. حقیقت باشد. 
اگر نظر بر این کنند که عارفان, افعال ایشان به حکم شریعت اسست. علی هذا حقیقت. 
شریعت باشد. 

اینجا سخنی می‌گوییم. تو اين را نکو به گوش [۳۶۳] دل بشنوی و ماية روزگار 
خویش سازی. مردمان گویند: «شریعت, آمری ظاهر است. حقیقت سر است». 
محمد حسینی - آدام اه ملک الغفار شآبیبه ما دار الفلک الدوار - می‌گوید: «حقیقت. 
ظاهر است اقا شریعت. سر است. زیراچه حقیقت پیداء ظاهر. به غیر خفای. تا آنکه 
طوایف انسان را صحبت کنی. بأجمعهم قایل به حقیقت باشند. آن‌مقدار که مردم 
هستند. مغان و مجوس و بهود و هنود. اين ولایت. بأجمعهم گویند: او است. او 
می‌کند. پس. این ظاهر آمد. پیدا امن کفتاده اما اه هیچ‌کسی نیست که 
قایل بدین نباشد. اقا شریعت. ثبوت او و وجود او با شهود حقیقت. سرّی عظیمی 
آافت | حقیقت انم تقاضا کی که مه خوشی آیم کنه و شویعت این تقاضا کردة 
| 
علاف: ۸ کته تپانکان دز اوقت شک مره بذتاه کار یود که بوخ 
که سخن احتجاب... 
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تفس 
قوله: «ومن ذلک التَفُس)؛ 

یکی از آن کلمات مصطلح. نْفْس است. و نفس در اصطلاح ما عبارت از این باشد: 
«ترویح القلوب بمشاهدة الغیوب مقترنا بالنفس»؛ یعنی که از مردم برآید. دل گشاده 
می‌شود. و در اصطلاح» هر نفسی که از او برآید. خوشی دل آن نفس به مشاهدة 
غیب بوده باشد. 

قوله: «النفس ترویح القلوب بلطائف الغیوب»؛ 

همانچه ما گفتیم. شیخ همان فرمود. اقا «مقترنا بالنفس» بایستی. 

قوله: «وصاحب الأنفاس آرق وصفا من صاحب الاحوال»؛ 

صاحب نس او لطیف‌تر و صاف‌تر از حال صاحب احوال است. زیراچه در انسان 
هرچیزی اسرع و الطف و اروح از نفس نیست. 

قوله: «فکان صاحب الوقت مبتدیا وصاحب الالفاس منتهیا وصاحب الاحوال بینهما 
فالاحوال [۳۶۴] وسائط والانفاس نهاية الترقی». 

هر آیینه پس. صاحب وقت - آنچه گفتیم: وقت آید و رود و دوام نباشد - این 
مبتدیان را است. این نیست که در منتهیان نباشد اقا نسبت به مبتدیان دارد. و 
صاحب احوال متوشط است. زیراچه در وی تحوّلی هست. و صاحب نَفُس منتهی است. 
زیراچه توالی و تجذد به سرعت در وی است و این صفت انتها است. البته مشاهدة 
ییاه انشا مخت شوخ حول + وا زیمت و انایی بای ات 

قوله: «والُوقات لاأصحاب القلوب والأحوال لارباب الارواح والأنفاس لاهل السرائر). 

اوقات. مر اهل دل را است. قلبی به قلبی دارد و وقت آید و روده البته نماند. پس. 
وقت نسبت به اهل دل دارد. و احوال. مر ارباب ارواح را است» زیراچه محبّت نسبت 
به ارواح دارد. در محبّت حالتهای مختلفه. پس» حال نسبت به صاحب ارواح دارد. 

قوله: «والانفاس لاهل السرائر»؛ و آن کسانی که اظلاع بر سر دارند و بر امری خفی 
شیک ه اتف انفاین تفر ا یشان را است: 
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یک‌چیز فرار باشد و بعضی همین. جدا اختیار کنند. نفس را بست و دل را خالی 
گذاشت از همه‌چیز؛ دوم طريقة مراقبه. حضور را با نفس متوالی کند. آنجا که نفس 
برآید بر آن گو حضور با وی متوالی است. 

قوله: «وقال: آفضل العبادات عد النفاس مع الّه. تعالی»؛ 

ایشان گفته‌اند: «بهترین عبادتها شمار" انفاس است»؛ بعنی هیچ‌نفسی به غیر 
حضور نرود و اگر در نماز است و اگر در تلاوت است و در کاری دگر است. نفس 
می‌آید و او در حضور است. 

قوله: «وقالوا: خلق انّه القلوب وجعلها معادن للمعرفة وخلق الأسرار وراء‌ها وجعلها 
| ۲۶۵] محلا للتوحید. فکل نفس حصل من غیر دلالة المعرفة واشارة التوحید علی بساط 
الاضطرار فهو میت وصاحبه مسئول عنه). 

خدای - تعالی - دلها را آفرید و آن را محل و مس‌کن معرفت خویش کرد. ورای دل. 
اسرار را آفرید و آن محل و مسکن توحید کرد. سخن در تفس بود. شیخ زمام کلام 
راست گذاشته است. طرفی غیر قصد است و آن سو هم می‌رود. هرنفسی که به غیر 
دلالت معرفت باشد؛ یعنی آن قوت نیست وجود ظاهر را دلیل آرد برای اثبات صانع 
را و اشارت توحید را شناسد و در هر خلقی و هر وجودی که در جهان است. 
اشارتی به توحید دارد. و آیات کلام اللّه اشارت به توحید دارد. کسی را که این فهم 
شارت بات وراین دلالق تیه اش اس مدای هه انسته اتکی من ده الست 
و صاحب آن نفس. فردا ورا سوژال کنند؟ که چرا این نفس را ضایع کردی و چرا از 
ظاهر به باطن دلالت نکردی. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: العارف لا بسلم له النفس لاه لا مسامحة 
تجری معه والمحب لابد له من نفس, |ذا لو لا آن یکون له نفس لتلاشی لعدم طاقته». 

عارف را تَفْس سالم نیست. زبراچه آنچه بر او می‌رود. آن مسامحت نیست. او در هر 
نفس مطالب است. چو در هر نفسی با او مطالبه است» پس, نفس او با او سالم نباشد. 


۱ اس: عبادتهای شما. 
۲ اس: کند. 


۳۴۰ شرح رساله قشیریه 


قوله: «والمحتِ لابد له من نفس»؛ و محبٍّ را چاره نیست که البته او نفس زند و او 
بدان مطالب باشد. زیراچه محب. هر نفسی در احضار و تصور و خیال صورت 
معشوق است. این نفسی که برون آید. ضایع چونه رود؟ و اگر او را این نباشد. او بر 


الخواطر 

قوله: «ومن ذلک الخواطر»؛ 

بعضی از آن الفاظ مصطلحه. خاطر است [۳۶۶]. خاطرء آن را گویند که به غیر قصد 
تو به غیر آوردن تو, یکایک در دل تو چیزی گذرد و آن را هیچ اصلی و سندی نه. 
و اگر از نهایت که به عبادت کشد بگویند خطرة ملکی است؛ و اگر به هوا کشد. 
بگوییم که خطرة شیطانی است؛ و اگر به ابتلا و امتحان باشد. گوییم خطرة 
رحمانی است. 

قوله: «الخواطر خطاب یرد علی الضماثر»؛ 

خطاب اگر خواص باشد اما در دل چیزی یکایک بیفتد چنانکه گفتم» آن را 
خطره نامند. 

قوله: «فقد یکون بالقاء امک وقد یکون بالقاء الشسیطان ویکون آحادیث النفس [و] 
یکون من قیّل الحق, سبحانه». 

بسا باشد آن خطره به القای ملکی باشد با به القای شیطانی باشد. و خواطری باشد. 
احادیث نفس باشد؛ اکنون» این را خطاب چونه نامی؟ و خاطر از قبل حقّ هم باشد. 

قوله: «فاذا کان من قبل الملک فهو الالهام وان کان من قبل النفس قیل له الهواجس, 
واذا کان من قبل الشیطان فهو الوسواس, واذا کان من قبل انّه - عز وجل - والقاءه فی 
القلب فهو خاطر حق». 

پس اگر از قبل ملک باشد. الهام به طاعت باشد. الهام فعل الّه است. شیخء فعل ملک 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۳۱ 


می‌نامد." زیراچه که به نیابت او القا خواهد کرد. فعلی هذاء فعل او باشد. و چون از 
قبل نفس باشد. او را هواجس نامند. هاجس, چیزی ردیه را گویند و خاطره عام‌تر 
است. چو خاطر از نفس است و میل نفس به ریت است. از جهت آن» هاجس 
خوانند اگرچه خطره باشد. و چون از قبل شیطان باشد. وسوسه نامند. و اگر از قبل حقّ 
باشد. آن را خطرة حقّ گویند. خطره است. اقا این را چه نامند» من بالا گفته‌ام. خاطر 
رحمان ابتلا باشد و بعضی میان خاطر ملک و خاطر رحمان تفاوتی نگفته‌اند؛ 
گفته‌اند: «همین الهام به طاعت است». 

و بعضی میان خاطر نفس و خاطر شیطان تفاوتی [۳۶۷] نگفته‌اند. گفته‌اند: 
«زیراکه هردو به شر می‌کشد». و بعضی گفته‌اند: «هست میان ایشان فرقی؛ اگر 
خطرة لذتی در نفس آمد. تو اتباع آن خطره کردی اگر باز بازمی‌گردد. و اين؛ 
خاطر نفس؛ و اگر از اين لذت به لذّتی دگر در خطرةٌ خاطر است. آن خاطر 
شیطان زیراچه نفس چیزی را طلبد. نسخ" باشد. ملتزم باشد در او البته بر آن 
کوشد تا بدان برسد. و شیطان این مطلوب ندارد. مطلوب. اضلال قدم شخص دارد. 
اگر اینجا نغلطید. جای دیگر خواهد غلطید. مقصود او اخذ لذتی یعنی نیست. 
مقصود» اضلال شخص است. 

قوله: «وجملة ذلک من قبیل الکلام»؛ 

و کل این خواطر از قبیل کلام است. گویی کسی سخنی در دل می‌گوید. 

قوله: «وذا کان من قبل الملک فاتّما یعلم صدقه بموافقة العلم ولهذا قالوا: کل خاطر لا 
يشهد له ظاهر فهو باطل». 

اگر از قبل مک است. صدق او بدین معلوم شود؛ خطره که آمد بر وفق " علم شرع. و 
هم از بهر این گفته‌اند: «هر خاطری که مثبت آن شرع نیست. آن باطل است». 

قوله: «واٍذ کان من قبل الثسیطان فأکثره یدعوا ٍلی المعاصی, واذ کان من قبل النفس 


ا اس: + و. 
۲ اس: خوانا یست. 


۲ اس: وقف. 


۳۳۲ شرح رساله قشیربه 


فاأکثره بدعوا اٍلی اتباع شهوة آو ٍستشعار کبر آو ما هو من خصائص آوصاف النفس». 

و آنکه از قبل شیطان است آن بیشتری به سوی معاصی کشد. و اگر در معصیتی 
لت نفس باشد. آن چونه معلوم شود که خطرهة نفس پا خطرةُ شیطان؟ و خطره که 
قبل نفس است. بیشتر او داعی سوی هوا و لذت و شهوت و کبری باشد و خودنمایی و 
خودبینی و غیر آن. آنچه خصایص نفس است. 

قوله: «واتفق المشایخ علی آن من کان آکله من الحرام لم یفرق بین الالهام والوسوسة». 

هرکه خوردن او از حرام باشد. او فرقی میان الهام و وسوسه کردن نتواند [۲۶۸؛ او 
باری در این ورطه باشد که تفرقه کند. او تاریکی در تاریکی دارد. او اضطلام در 
اضطلام دارد. او را با تفرقه کردن میان الهام و وسوسه چه کار؟ 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی یقول: من کان قوته معلوما لم یفرق بین الالهام 
والوسوسة». 
تفرقه میان الهام و وسوسه نتواند کرد. زیراجه هر که را قوت او معلوم نیستء قوت او 
شسته بر الهام او را اطلاع شود یا نشود؟ 

قوله: «وأَنْ من سکنت عنه هواجس نفسه بصدق مجاهدته نطق بیان قلبه بحکم مکابدتد). 

هرکه هواجس او ساکن شد به صدق مجاهده؛ یعنی از هواجس خلاص یافت و 
هواجس نماند. قلب او مکابده که کرده است و مجاهده که کرده است. سخن او هم از آن 

قوله: «وأجمع الشیوخ علی آنْ النفس لا تصدق وان القلب لا یکذب»؛ 

اجماع صوفیان است که نفس هرگز راست نگوید و دل وقتی که از هوای نفس 
خلاص یافت. هرگز دروغ نگوید؛ یعنی خطره‌ای که از آن دل باشد. خطرة صادق 
باشد. خطره موئوق علیه باشد و خطره‌ای که از نفس باشد. لا یعتد به ولا یعتبر. 

قوله: «وقال بعض المشایخ: ان نفسک لا تصدق وقلبک لا یکذب. ولو اجتهدت کل 
الجهد آن تخاطبک روحک لم تخاطبک». 


باب / تفسیر آلفاظ یدور بین هذه الطائفة... ۷" 


نفس. راست گفتنی نیست. و دل تو هرگز دروغ نگوید بعد آنکه از نفس بارز شده و 
لوث نفس با او نمانده باشد. و اگر جهد همان کنی که روح تو,. تو را خطاب کند. هرگز 
کردنی نیست. نظر او بر محبوب خود است. او طرف تو لحظه کردنی نیست. 

قوله: «وفرّق الجنید [۳۶۹] بین هواجس النفس ووساوس الشیطان بان اللفس ذا 
طالبتک بشسیء آلخت فلا تزال تعاودک ولو بعد حين حتی تصل |لی مرادها وبحصل 
مقصودها, اللهم لا آن یدوم صدق المجاهدة ثم نها تعاود و تعاود». 

آنچه جنید می‌گوید. من بالا گفته‌ام؛ نفس هرچیزی طلبد و نگذارد. از آن الحاح 
کند تا بدان برسد. اگرچه بعد وقتی و زمانی باشد؛ مگر آنکه دوام مجاهده شود. اگر چه او 
معاودت کند. اما این لحظه به سوی او نکند. 

قوله: «وآما الشیطان |ذا دعا ٍلی زلة فخالفته بترک ذلک. یوسوس بزلة آخری لانْ جمیع 
المخالفات له سواء واٍتّما یرید آن یکون داعیا آبدا الی زلة ما ولا غرض له فی تخصیص 
واحد دون واحد). 

مت انی تن بالا گفته‌ام بتمام آگرآمی‌دانشتم فره خواهد گفت نمی کفتم 

قوله: «وقیل کل خاطر یکون من الملک فریّما یوافقه صاحبه ورتّما یخالفه. فأما خاطر 
یکون من الحق - سبحانه - فلا بحصل خلاف من العبد له». 

«یوافقه» موخه اقا «یخالفه» چرا؟ مگر آنکه اگر مخالفت او کند. چندان بر او 
مطالبه نیست. اما در خاطر حقّ مخالفت نتواند کرد. اما بر آن صفتی که ما گفتیم 
خاطر رحسان ابتلا اسنتء اتعا مخالفت ضروری انست: 

قوله: «وتکلّم الشسیوخ فی الخاطر الثانی |ذا کان الخاطر من الحق, هل هو آقوی من 
الول؟ فقال الجنید: الخاطر الول آقوی لاه ٍذا ابقی رجع صاحبه الی التأمل, وهذا شرط 
العلم فترک الاو یضعف الثانی». 

دوم خاطر بیاید. اوّل هم رحمانی. دوم هم. آنگه که را امضا کند؟ جنید می‌گوید: «اوّل 
راء زیراکه چو او بازگردد. به تأمّل کشد. پسء خاطر نماند. کار به تأعل کشد و اینجا 


[۳۷۰] شرط علم باید؛ تأقلی و تفکری به حسب علم و آن وارد غیب است. پس. اوّل 


۳۴ شرح رساله قشیریه 


قوی آید و ثانی ضعیف باشد». 

قوله: «وقال ٍبن عطاء: الثانی آقوی لته ازداد قوة بالگول»؛ 

اگر همان شد. همان آید که ابن عطا گفت و اگر غیر آن آید. خلاف آن باشد. 

قوله: «وقال آبوعبدالله الخفیف من المتأخرین: هما سواء لاْنْ کلاهما من الحق فلا مزية 
لأحدهما علی الاآخر» والاول لا ببقی فی حال الثانی لانْ الآثار لا بجوز علیها البقاء». 

هرچه هردو از حقند. هر آیبنه هردو قوی باشند. هردو برابرند. زیراچه آثارند و آثار را بقا 
نیست؛ یکی رفت. آنگه دوم آمد» 0 نیامك هدنگ امد پسء هردو برابر باشند. 

درویشی درویشان است آنچه در بیان خطرات و دفع آن ما از پیران خویش 
شنیده‌ايم. شیخ. بسیاری را از آن ترک آورد و گرد آن نگشت و آن کاری لابّای است. 


علم الیقین و عین الیقین و حق الیقین 
قوله: «ومن ذلک علم الیقین وعین الیقین وحق الیقین»؛ 

مصدر او چند احتمال دارد: یک مخبری صادقی. عارفی محققی که هرگز بر 
زبان آن نوع دگر نروده تو را خبری رسانید. بر آن, دل عقیده بست. ماند به غیر 
ترادی و احتمال شکی و ظنی؛ دیگر مرد عاقل به فکر و استدلال برد. نظیر بر 
نظین دانستت, که دز رده غیب جتی یو هستت؟ و قا گنه غی ]نک کمن 
خبری رساند و به غیر آنکه فکری و استدلالی کند. چنانچه مرد متکلم می‌کند. به 
غیر آنکه مخبری صادق خبری رسانیده باشد» فجَة بغتةٌ برد قلبی در سينة او شود. 
برای هرچیز را حکایتی و نظیری است. نبشتن زیادت باشد. 

و دیگر. علم الیقین آنکه در مفهوم ما است. آن است: یکی را عیان شود؛ آنچه 
در پردة غیب است. به حق دنر ان را بیند. ثانی حال. او که مستتر و محتجب 
گردد. این بیننده را علمی باقی ماند. [۳۷۱] این را علم الیقین نامند. 

هرسه انواع که بالا گفتم. هرچند مستقز و محکمند. اما از ورطة خلل و از مقر 
تزلزل بیرون نیفتد. بسا باشد مرد حکیم. مرد متکلّم. مرد فقیه و مرد صاحب برد" 


باب / تفسیر آلفاظ پدور بین هذه الطائفة... ۳۴۵ 


طاری‌ای بر ایشان افتد و دلیلی دگر ایشان را روی نماید» ایشان بر آن یقین 
خویش شاکر گردند. 

اقا فیما نحن فیه بصدده, علمی که بعد عیان است. قابل شکی و ترددی و تزلزلی 
نیست. چه گویی؟ چو لشکر ظلام رخت بربندد و طلیعة صبح روی نماید. سلطان 
نهار به ضوء خویش تجلی کند. آن گذشتة ظلام را در دل اين مرد هیچ شبهه 
ماند؟ اکنون. این علم الیقین به نسبت عین الیقین بدین ماند. و عین الیقین 
همانچه به علم اليقین دانسته بود. بر آن عقیده بسته بود. همان عیان شود. و حقَ 
الیقین آن عیانی که بود. این وجود آن عیان شود. 

مردی شب را در روشنایی چراغ يا روشنایی ماه نقشی را دید که چنین و چنین 
است. صبح دمید. همه نقش روشن‌تر و لطیف‌تر و خوب‌تر نمود. آفتاب بر آمد روز 
شد. چنانچه آن نقش است و چنانچه آن ساخته است به حقّ او را علم شود. این 
حق الیقین است. دریا دیدی. علم الیقین شد؛ در دریا سوار شدی. عین الیقین 
شد؛ در دربا غرق شدی و يا در دریا یکی گشتی. این حقّ الیقین شد. آنچه مفهوم 
ما بود گفتیم. آنچه شیخ فرماید. آن را بیان کنم. 

قوله: «وهذه عبارات عن علوم جلیه»؛ 

این عباراتی است از علوم جلیه و لطیفه و دقیقه. 

قوله: «فاليقین هو العلم الذی لا بتداخل صاحبه ریب علی مطلق العرف. ولا یطلق فی 
وضت ال نمزم لسرشت؟: 

بقین. علمی را گویند که صاحب او را شکی و ریبی و وهم خلاف آن نباشد. و یقین و 
علم الیقین خدا را نگوبند سبب عدم توقیف؛ یعنی اسما و خطابات او توقیفی هرچه 
وارد باشد. همان گویند. 

قوله: «فالعلم اليقین هو الیقین, و کذلک عین اليقین نفس الیقین, وحق الیقین نفس الیقین». 

شیخ می‌گوید: « العلم الیقین | همان یقین | ۳۷۲] است» که قوّت می‌یابد. به سبب 


۳۳۶ شرح رساله قشیربه 


قوله: «فعلم الیقین علی موجب اصطلاحهم ما کان بشرط البرهان»؛ 

من چهار اعتبار کرده‌ام علم يقین ره یکی از آن این است که شیخ می‌فرماید 
که: «برهانی و دلیلی اثبات شود و بر آن یقین شود. این را علم الیقین گویند؛. 

قوله: «وعین البقین ما کان بحکم البیان)؛ 

آنچه پیدا و ظاهر شود و دیگر. آن علم بدین حد شود که او را در بیان آرند. تمثیلی 
و حجتی و برهانی بر آن ضمّ کنند» که صار عین الیقین. 

قوله: «وحق اليقین ما کان بنعت العیان)؛ 

و حقّ الیقین آن است که صفت عیان باشد. ایشان همچنین می‌گویند که این 
طايفة آخرت است. بلکه یکی را در دنیا گویند و دو رء عين الیقین و حقّ الیقین را 
در آخرت گویند. 

قوله: «فالعلم اليقین لارباب العقول, وعین اليقین لاصحاب العلوم. وحق اليقین لاصحاب 
المعارف». 

علم یقین مردمانی را باشد که علمی و فهمی دارند. هر آیینه چیزی که به علم و 
برهان دانند. این صفت عقل است. و عین الیقین. مر صاحب علوم را هست. چو در 
بیان است. هر آیینه اصحاب علوم را باشد. و حقّ الیقین مر اصحاب عوارف را هست. 

قوله: «والکلام والافصاح عن هذا محال»؛ 

این محال معقول نیست که شیخ می‌فرماید. محال لغوی است. المحال به هرزه 
گفتن؛ بعنی اگر گوبند. و گفتار اینجا هرزه باشد و ما از این هرزه‌گویی نماندیم؛ 

قوله: «وتحقيقه یعود الی ما ذکرناه فاقتصرنا علی هذا القدر علی جهة التنبیه». 

و تحقیق سخن آن است که ما گفتیم. هرچه بیان خواهی کرد. مال همان خواهد 
هن هم کفتني مراتت علی الیفین یه انیم و حق الیفین ناسانش 
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الوارد 

قوله: «ومن ذلک الوارد ویجری فی کلامهم ذکر الواردات [ ۳۷۳] کثیرا والوارد ما یرد علی 
القلوب من الخواطر المحمودة مما لا یکون بتعقل العبد وکذلک مالا یکون من قبیل 
الخواطر فهو آیضا وارد». 

وارد آن را گویند که از خداوند - سبحانه -به غیر کسبی و قصدی و به غیر توهمی و 
تخیلی بر دل افتد و البته شیء محمودی و ممدوحی باشد. این» نزدیک به خواطر است. 
ات الطای عیشت که شا ان یقرت سیت انم باه 
تشن ابقر اتشاعن اصنط ای هه انیه تفای کف ما نارق 
تا بدان مباشر شود. 

قوله: «ثم یکون وارد من الحق ووارد من العلم»؛ 

وارد از حقّ باشد. و وارد از علم باشد؛ آن وارد از علم هم وارد از حق است اما 
نسبت صوری نگاه می‌دارد. 

قوله: «فالواردات آعم من الخواطر لانّ الخواطر یختض بنوع الخطاب آو ما یتضستن معناه 
والواردات تکون وارد سرور ووارد حزن ووارد قببض ووارد بسط الی غیر ذلک من المعانی». 

موجبه اين هم آید. اقا وارد. همانچه ما گفتیم که مزعج و محرک و مغیر افتد. 
نگذارد تا مرد مباشر آن شود اما خاطر این‌چنین نیست. واردی باشد که موجب او 
سرور باشد؛ واردی باشد که موجب او حزن باشد؛ واردی باشد که موجب او قبض و بسط. 
همچنین مقامات دیگر. واردات. اکثر آن مر ارباب قلوب را است و خواطر عموم دارد. 


الشاهد 
قوله: «ومن ذلک لفظ الشاهد ولفظ الشاهد کثیرا ما یجری فی کلامهم)؛ 
و یکی از آن کلمات مصطلح. لفظ شاهد است. شاهد چند چیز را گویند: یکی. 


چیزی که غایب باشد بر تو حاضر شود؛ دیگر. شاهد او را گویند که شیء حاضری 
باشد البته غیبت ندارد. چنانچه این دنیا حاضری شاهدی است الی بلوغ آجله, اين 
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را شاهد گویند؛ و دیگر تو با خود شاهد خودی؛ و دیگر [۳۷۴]» گویی خدا شاهد. 
جز او غایب؛ و دیگر شاهد. آنجه نقد وقت تو است. آن شاهد است. 

قوله: «فلان بشاهد العلم, وفلان يشاهد الوجد. وفلان یشاهد الحال»؛ 

شاهد علم چه باشد؟ یعنی من حیث اقتضاء العلم. او را این دست داد شاهد این 
علم شد. «وفلان يشاهد الوجد»؛ وجدی شد او راء ذوق شد او راء شاهدی شد یا آنکه 
همین ذوق شاهد او است. يا به اقتضای حال او. شاهدی تشن ام 0 شاهد او است. 

قوله: «ویریدون بلفظ الشاهد ما یکون حاضر قلب الانسان, وهو ما کان الغالب علیه 
ذکره حتی کته یراه ویبصره, وان کان غائبا عنه». 

همانچه حاضر وقت ایشان باشد و شاهد دل ایشان باشد. همان را شاهد نامند. و 
این‌چنین باشد که تصور او و حضور او به جایی کشد و به مرتبه‌ای باشد که گوبی 
آن شخص می‌بیند. چنانجه گفته‌اند: «کان انظر الی عرش الرحمن بارزا»؛ چنان وجود 
عرش بر او محقّق گشت. گویی می‌بیند: «کأتک تراه». این را مشاهده نامیده‌ايم هم 
بنابراین که گویی می‌بیند. 

قوله: «فکل ما یستولی علی قلب صاحبه ذکره فهو شاهده)؛ 

هرکه بر دل او ذکر کسی استیلا یابد. این شاهد او است. این شاهد اعتباری است. 
اقا شاهد حقیقی همانکه ما گفتیم: غایبی شاهد شود به عین العیان. چنانجه مردمان 
گویند دیو را دیدیم» جثی را دیدیم» این غایبی است که بر او شاهد شده. الهیات را 
هم بر این فیاس کن. 

صوفیان را دیده‌ام که ایشان آمرد را و صورت جمیله را شاهد نامند؛ بدین معنی 
گویند: او - تعالی - غیب است. بدین صورت ظاهر شده است. معتزلی بی‌انصاف. 
جای آن است که ایشان را چیزی چیزی گوید مثل این کلمات. 

روزبهان. شیخ خواجه سعدی و مرشد حقیقی او و شیخ احمد غزالی و قاضی 
عین القضات - رحمة الّه علیهم - و از محی‌الدین‌بن اعرابی را خود مپرس که 
[۳۷۵] او هم عالم را شاهد گوید و خدای را غایب گوید. الحق محسوس والخلق معقول. 
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چه گویم سخن بسیار است اینجا اقا من ترجمة کلام سّیان می‌کنم. محزنان" را 
در میان چه آرم؟ 

قوله: فان کان الغالب علیه العلم یقال انه يشاهد العلم. وان کان الغالب علیه الوجد یقال 
هه یشاهد الوجد»؛ 

اگر علم بر او غالب است. شاهد علم است و اگر وجد بر او غالب است. شاهد وجد است. 

قوله: «ومعنی الشاهد الحاضر فکل ما هو حاضر قلبک هو شاهدک»؛ 

و کلی همین است. هرچه در خیال دل تو, وجودی بندد. چنانچه دل از او 
منقلب نمی‌شود. همان را به نسبیت. شاهد نامند. 

قوله: «وسئل الشبلی عن المشاهدة, فقال: من آّین لنا مشاهدة الحق لنا شاهد الحق. آشار 
بشاهد الحق اٍلی المستولی علی قلبه, والغالب علیه من ذکر الحق والحاضر فی قلبه دائما 
ی 

شیبلی را پرسیدند. گفت: «کجا ما و کجا مشاهده حقّ؟ اما ما را از شاهد حقّ پرس. 
زیراچه ما را شاهد حقّ است نه مشاهده». مقصود این دارد: هرچه بر دل او غالب و 
مستولی است و دایم در دل. ذکر او است. آن را شاهد می‌گویند. احتمالی دگر هم دارد؛ 
اینجا که او را از مشاهده پرسیدند. گفت: «کجا ما و کجا مشاهده؟ ما را به مشاهده 
چه کار؟ اقا ما شاهدی داریم با خود حاضری و نقدی. هرچه هست همان است و 
همو است. مشاهده چه معنی دارد؟» 

قوله: «ومن حصل له مخلوق تعلّق بالقلب یقال: آنّه شاهده یعنی حاضر قلبه فان المحبة 
توجب دوام ذکر المحبوب واستیلائه علیه). 

واگر کسی را با همچو خودی به دل میلی و تعلقی و محبّتی شد و او را همچنین 
گویند: آن متعلق که این متعلّق او است. شاهد او است. این سخن را این صوفیان زمانة 
ما بسیار گویند؛ چو محبّت آمد. هر آیینه [۳۷۶] ذکر محبوب بر دل محبٍ مستولی باشد. 
چو مستولی باشد. آن محبوب را گویند شاهد دل او است. 

قوله: «وبعضهم تکلف فی مراعاة هذا الاشتقاق فقال نما سمی الشاهد من الشهادة, 
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فکأه [ذا طالع شخصا بوصف الجمال. فان کانت بشرية ساقطة عنه وا لم یشغله شهود 
ذلک السخص ععا به من الحال, ولا آثر فیه صحبته بوجه من الوجوه فهو شاهد له علی 
فناء نفسه, ومن آثر فیه ذلک فهو شاهد علیه فی بقاء نفسه وقیامه بأحکام بشریته فهو ما 
شاهد له ۳ شاهد علیه). 

در مراعات این اشتقاق تکلمی کرده‌اند. گفته‌اند: «شاهد مشتقّ از شهادت است». 
شهادت را دو معنی است: «شهد آی حضر»؛ دوم. «شهد علی هذا الدمر آی قام ببينة له). 
چون شخصی را به صفت جمال مطالعه کرد. اگر بشربت آن مطالع محو است و آنچه آن 


شخص است. بدان بر او شاهد نشده و بر وی این را تعلّقی نیست. پس, آن مطالعه شاهد 
است بر آن مطالع که نفس این مطالع فانی است. پس. آن مطالع بر این مطالعه به 
وصف شاهد است که نفس او فانی است و این هردو صفت. محل دعوی و محل 
اتیاه ات فلتوکن الستو: 

قوله: «ومن آثر فیه ذلک فهو شاهد علیه»؛ و هرکه در این مطالعه به وصفی است که در 
او اثر کرده است. پس. او مردی هواپرست است. شاهد به نفس خود است. قایم به 
هوای خود و باقی به لذّت نفس. 

شیخ. منعی صریحی کرد که این شاهد نفس. این هوای نفس است. امر ممدوح 
نیست به جمله جهات. اقا شیخ را بایستی اینجا مبالغتی کردی» مگر بعض صوفیان 
را دید بدین بلا گرفتار تنبیهی کرد» رفت. 

قوله: «وعلی هذا حمل قوله - صلی الّه علیه وآله وسلم: رأیتُ ربی لبلة المعراج فی 
آحسن صورة؛ آی آحسن صورة رأآیتها [۳۷۷] تلک الليلة لم یشغلنی عن رژیته - تعالی - 
بل رأیت المصور فی الصورة والمنشیء فی " الانشاء ویرید به رژية العلم لا ادراک البصر). 

در این محل می‌خواهد شیخ. معنی این حدیث بگوید و آنچه غلط ایشان است 


در معنی این ار تنبیه کند. معنی این حدیث رای ربی ليلة المعراج»؛ دیدم 


. ح: + قیل. 


۲ ح: من. 
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خدای را در شب معراج در نیکوتربن صورتها. هرجا که حسنی است. در آن عالم است 
و اینجا مثال از آن عالم است. می‌گوید: خدای را - تعالی - در بهترین صورتها دیدم؛ 
یعنی در بهترین صورتها بر من اين تجلی کرد که خالق آن احسن. او است؛ منشیء 
از انشای او است. یک معنی این است. 

معنی دیگر, خداوند - سبحانه وتعالی - خواهد یکی را از جمال الهی نصیبه‌ای 
کند و او را اتعتاض ان نه که عین او را مشاهده تواند کرد» صورتی بیافریند بهترین 
صورتها؛ صاف. شفاف. عکس‌پذیر. عکس جمال عین بر آن صورت افتد. آنجا بحقه 
و ثبوته عکس پیدا شود. این شخص طالب. در این پرده نظارة آن جمال کند؛ نه 
این‌چنین است که این برای ناقصان را است. این نوع با مبتدیان هم کنند با 
متوسطان هم کنند. با منتهیان هم باشد. فعلی هذاء آن مردمانی که برای اين را 
اتف ای ره و یه ماش ی اه ای ای مشق 
میآفریند و قدرت خویش و عکس خویش بر آن ظاهر می‌کند و در اّل معنی, 
قدرت را ظاهر می‌کند و در دوم معنی» عکس ذات را. 


النفس 

قوله: «ومن ذلک النفس, نفس الشسیء فی اللغة وجوده وعند القوم لیس المراد من اطلاق 
لفظ النفس الوجود ولا القالب الموضوع. واتما آرادوا بالنفس ما کان معلولا من آوصاف 
العبد ومذموما من آفعاله و أخلاقد». 

نفس. ذات شیء را گویند چنانکه: ختَعْلَمُ ما فی تَفسی وَلاأَعْلَم ما فی تفسک4 
[مائده: ۱۱۶] أی تعلم ما فی ذاتی ولا آعلم ما فی ذاتک [۳۷۸]؛ و نفس. وجود را گویند. 
چنانکه شیخ گفته است؛ و نفس خود را گویند. 

مراد قوم از نفس» شیء است که اوصاف ذمیمه از او زاید و قابلیت آن دارد که 
این ذميمة او را به حمیده بدل کند. بر آن نمطی که شیخ فرمود. نفس ذاتی 
نیست. همین اوصاف ذمیمه است. چنانچه بعضی حکما گفته‌اند. و نفس. روح را 
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هم گویند. و بر بیان شیخ» نفس شیء محسوسی نباشد. همین اوصاف ذمیمه. 
نفس باشد. 

قوله: «ثم ٍدْ معلولات من آوصاف العبد علی ضربین: آحدهما یکون کسبا له کمعاصیه 
ومخالفاته. والثانی أخلاقه الدنية فهی فی آنفسها مذمومة. فذا عالج العبد وتارکها ینتفی 
عنه بالمجاهدة تلک الخلاق علی مستمر العادة). 

اوصاف ذمیمه؛ بعضی از آنها است که به کسب او شده. صحبت مردمان دنی اختیار 
کرده. افعال دنیه از او صادر شده. ذمیمه مکسوب او شد. و دوم. اخلاق دنیه به ذات 
خویش مذموم است. به کسب او نشده و چون بر آن معالجه کند و ترک کند به مجاهده 
و مستمر عادت بر آن شود. از او منتفی شود. 

قوله: «فالقسم الول من آحکام النفس ما نهی عنه نهی تحریم آو نهی تنزیه و آما القسم 
الثانی من قسمی النفس: فسفساف الاخلاق, الدنی منهاء هذا حده علی الجملة. ثم تفصیلها: 
فکالکبر والغضب والحسد والحقد وسوء الخلق وقلة الاحتمال وغیر ذلک من الخلاق 
المذ مومة». 

قسم اوّل. آنکه مکسوب او است. آنچه منهی است. نهی تحریم باشد. نهی تنزیه باشد؛ 
و آن قسم دوم. اخلاق دنیه و فروافتاد اخلاق و بی* از آن اخلاقی که خوار است. کلی او این 
است که گفتیم اما تفصیل او. کبری و حسدی و حقدی و باقی اخلاق که مذموم است. 

قوله: «وآًشد أحکام النفس وأصعبها توهمها َْ شیئا منها حسن آو آنْ لها (ستحقاق قدر, 
ولهذا مد ذلک من شرک الخفی». 

و اغلظ و [۳۷۹] اشد احکام نفس این است که او گمان برد که از من چیزی سزد و از 
من چیزی آبد. گوبی بدین مقدار شریک می‌شود با فاعل حقیقی. 

قوله: «ومعالجة الأخلاق فی ترک النفس وکسرها آتم من مقاساة الجوع والعطش 
والسهر وغیر ذلک من المجاهدات التی بتضهن سقوط القوة, وان کان ذلک آیضا من جملة 
ترک النفس». 

مشقتی که طالب برای دفع اخلاق ذمیمه را کند سخت‌تر است از اين که گرسنگی و 
تشنگی و شب بیداری و مجاهدهٌ دگر کند. اگرچه این همه از جملةً ترک نفس است. ترک 
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نفس عبارت از این است که نفی وجود او کنند. اقا اين را هم به اعتباری نسبت 
بدو کنند. 

قوله: «ویحتمل آن یکون النفس لطيفة مودعة فی هذا القالب هی محل الاٌخلاق المعلولة». 

«یحتمل» گفتن چه معنی دارد؟ شما محفقانید. سخن تحقیق فرمایید. آنکه مردمان 
ی تقنی رز بر تین متفت و ار من ورن دبیم یا در وقت ذکر و مراقبة 
نفس به صورتی و هیاتی بر ایشان شاهد شد. اینجا گمان بردند که نفس چنین 
صورتی دارد» شیء هست که این اوصاف از او می‌زاید. 

و بعضی گفته‌اند: «خیر این شبیء محققی نیست. همه اوصاف ذمیمه است که 
متمتل شده بر این صورت. پیش او آمده و لهذا به تنقع صور و به اختلاف هیأت 
می‌نماید. چنانچه گوییم صوفی در ذکر است. دید که ستوری طرف او حمله کرده 
ای تیم کنق که هت اوق اکن و شب سم اس السدف خواهت اما 
و شرب کند؛ در دفع آن کوشد. سگی را می‌بیند. دلیل می‌کند که بخل و حرص بر 
وی غالب است. هم بر این قیاس جملة اوصاف ذمیمه؛ پلنگ و شیر را بیند. کبر 
باشد. مار را بیند. ایذا آید. بزغاله و خروس را بیند. شهوت باشد و کلی‌ای دیگر 
جملة موذیات و جملة دنیات: گوس‌فند و ماده گاو و لاشه هرچه مثل این بیند. 
تعبیر می‌کند که تعلق مرضی [۳۸۰] بدو لاحق شود». الغرض, این تمتّلات اوء دلیل 
انش نکفه که ای شیم نی اس اس ای که که از شممعفوی است :ها 
بدین صورت می‌نماید. 

قوله: «کما آَنْ الروح لطيفة فی هذا القالب هی محل الاخلاق المحمودة. ویکون الجملة 
مسخرا بعضها لبعض والجمیع |ٍنسان واحد». 

یعنی چنانچه نفس لطیفه‌ای بوده است که از او اخلاق ذمیمه می‌زاید. همچنان 
روح لطیفه‌ای مودع است در قالب انسان که افعال حمیده از او می‌زاید. 

این تشبیه «کما أَْ الروح» آنگه درست آید که اجماع قوم و حکما بر اين باشد 
که روح از علوی آورده‌اند» با این سفل تعلق داده‌اند. چنانجه مشهور است میان 


مردمان و بعضی چنین گویند: «او نیز هم از این قالب رسته است». ایشان همچنین 
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می‌گویند: «طبیعت معتدل شد به اعتدال طبیعت و به تسوية خلقت. لکن از او 
حرکتی حشی متولد شد و آنچنان حش و آنچنان حرکت که او را است. ارواح نامند». 

قوله: «ویکون الجملة مسخُرا»؛ نفس و روح و قلب و قالب. هریکی با دیگری متعلّق 
است. مجموع این را انسان نامند. 

قوله: «وکون النفس والروح من الاجسام اللطیفة فی صورة ککون الملائكة والشیاطین 
بصفة اللطافة)؛ 

بر این بیان که روح و نفس صورتی و وجودی دارد؛ مخلوقی مصنوعیء چنانچه 
فرشتگان و جق. و روح موجود" که او شیء مخلوقی همچو مخلوقات است. 

اقا الکلام فی النفس؛ بعضی گفته‌اند: «شیء واحد است. او را نفس اقاره گویند و 
همو را نفس لوّامه نامند و همو را مطمئنه نامند و همو را ارواح نامند» به حسب 
اختلاف اوصاف». امام محمد غزالی در بعض بیان خود این‌چنین می‌گوید. 

قوله: «وکما یصخ آن یکون البصر محل الرژية والأذن محل السمع والاتف محل الشم 
والفم محل الذوق. والسمیع والبصیر والشامٌ والذاثق تما هی الجملة. فکذلک محل 
الدوصاف الحميدة [۳۸۱] القلب والروح. ومحل الوصاف المذمومة النفس, والتفس جزء من 
هذه الجملة, القلب جزء من هذه الجملة, والحکم والاسم راجع اٍلی الجملة». 

تحقیق این که محلّ دیدن. چشم است و محل شنیدن. سمع است و محل ذوق. کام 
است و محلّ بوبیدن بینی است. همچنین محلّ اوصاف ذمیمه. نفس است؛ هرجا که 
ذمیمه است. از او زاید. و محلّ اوصاف حمیده. روح است؛ هرجا که حمیده است. از او 
زاید. آنکه سامع و باصر است آن جمله است. آنکه به هیأت اجتماع این شده است. در 
انسان چندین اجزا هست. نفس و قلب و حکم و اسم راجع بدو است. 


الروح 
قوله: «ومن ذلک الروح)؛ 
بعضی از آن الفاظ مصطلح. روح است. سخن در روح بسیار؛ تحقیق این شد که 


۱. اس: موجه. 
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مخلوقی صافی و نورانی‌ای مقزبی از عالم قدس و قرب آورده و با اين قالب سفلی 
تعلق داده. چنانچه تعلق ملک به مدینه و تعلق عاشق به معشوق. و داخل و خارج. 
محرک و مدتّر در قالب آنسان همو است. حشر و ثواب و عقاب او را با قالب او است. 

وقتی که انس‌انی می‌میرد. او نمی‌میرد. او باقی ماند. بعث شود او را با قالب 
بیارند چنانچه من قبل تعلّق داده بودند. همچنان بدهند و ضعیف شود و قوی 
شود. مریض شود به واسطة ضعف قالب. اگر قالب را قوّتی نماند. او نمی‌تواند تنها 
کار کوه | و سس سایق ات سس کلم ری | بسه تیا ها ی 
کردن نتواند. بیکار شود؛ هم همچنین به روح چو قالب ضعیف شد. سست شد او 
را هم مرضی پیش آمد. چنانچه خداوند - سبحانه - حوران را آفرید. ملک را 
آفرید. شیاطین و جنّ را آفرید. یک نوع. این را آفرید. 

اقا از این جهت که گفتم مقزب است و قدسی است. به بعض اوصاف او - تعالی - 
متصف شود زیراچه گفته‌اند از خانه به کدخدا ماند همه‌چیز؛ اِنْ متاع البیت يشبّه 
رب الیست. هم از این اسست. احیا کند» اماتت کند و امثال این‌چیزها [۳۸۲]. دگر 
دعوی کند: (آتا ربُْم الأْغُلی4 [نازعات: ۲۴]» با اين همه که گفتند. مخلوق, مجعول, 
فسات ماقم 

قوله: «الأرواح مختلف فیه عند آهل التحقیق من آهل السنة, فمنهم من یقول: نها 
الحیو 3). 

محققان سنی در روح اختلافی کرده‌اند. عجب سخنی, تحقیق با اختلاف چه 
نسبت دارد؟ دو را گویی محقق و یکی را گویی اختلاف کرده است. پس. میان دو. 
بک تقظا کردم ابیت فلی قداز اتکی کف عطا کرد اس عفن نواده 

بعضی گفتند: «روح همین حیات است». این سخن سنیان نیست. این سخن حکما 
یا اطتا است. ایشان گفته‌اند؛ «به اعتدال طبایع و جرکتی و حشی در قالب انسان 
حادث شد». و آنچه تیزتر و لطیف‌تر باشد. آن را عقل نامیدند و آنچه از آن اجلی و 


الطف شد. روح نامیدند تا آنکه بعضی اطبّاء روح همین دم را می‌گویند و موت این 


۳۵۶ شرح رساله قشیربه 


را می‌گویند که آن اعتدال بخیزد و حش و حرکت برود. اين را موت می‌گویند. 
پس, روح همین حیات است. فقط این قول و این مذهب. لایق آن نبود که شیخ 
در کتب سلوک و 

قوله: «ومنهم من یقول: نها آعبان موعة فی هذه القوالب لطيفة آجری اه العادة بخلق 
الحياة فی القالب مادامت الارواح فی الْبدان فالانسان حی بالحياة ولکن الارواح موعة 
فی القوالب ولها ترقي فی حال النوم ومفارقة! البدن ثم رجوع |لیها». 

بعضی گفته‌اند: «روح لطیفةٌ مخلوقی موذعی در انسان است؛ خدای - تعالی - آفربده 
است و عادت بر این کرده است که حیات بدان باشد». و شیخ. لفظ «عادت» گفت و 
«سئت» مراد است؛ یعنی سئت خدای بر این رفته است. مردمان لفظ عادت را 
عیب کرده‌اند که بر باری اطلاق نکنند اما در «کشاف». «من عادت الّه» بسیار جا 

۳ مرد که معتزلی است در [۳۸۳] صفات. تنزیهی به مبالغت دارد تا آنکه 
نفی می‌گوید. 

«نا آنکه آن موذع در قالب انسان هست انسان را حیات هست و در نوم آرند. مفارق 
می‌شود». و از آن ترقی همان مفارقت مراد است؛ چنانچه شخصی از لباس خویش 
عاری شود پا نجاری آلت و اسباب خویش از خویش بدور دارد و خود بگشتی و 
کشا شام کاوسم شاف املت: 

قوله: «واِنْ الانسان هو الروح والجسد؛ لانْ الّه - تعالی سبحانه - سح هذه الجمله 
بعضها لبعض. والحشر یکون للجملة والمثاب والمعاقب الجملة). 

و انسان. عبارت از مجموع قالب و روح است. و حشر, مجموع را باشد. و گفته آمده‌ام: 
«چنانچه این دم اگر المی به تن می‌رسد. روح هم متألّم می‌شود. فردا کذلک اگر 
یه هرد اگر تجالم: هردو). 

قوله: «والارواح مخلوقة. ومن قال بقدمها فهو مخطیء خطاً عظیما». 


۱. اس: معارقه. 
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و صفت ارواح که ما کردیم. بی‌شبهه مخلوق. عقلا وتجربةٌ وشهودا وعیانا. و بعضی 
قدیم گفته‌اند و آن خطایی محض است. اگر مراد ایشان آن روحی است که ما بیان 
کردیم. بی‌شبهه و بی‌شک مخطی‌اند و اگر گویند که ما از این روح. فیض قدسی 
مراد داریم. فیض قدسی غیر او - تعالی - نیست. و این روح که متعلّق به قالب 
است. قایم بدان فیض است و از آن فیض فیضی گرفت. متّصف به صفت او شده 
۱ 
باشد. صواب بر صواب باشد. این فیض قدسی آن است که حکما این را نفس جزیی 
خوانند. و محی‌الدین‌بن اعرابی او خود تحفه است و مقید و مطلق می‌گوید: «اين را 
حادث وممکن ومستوی الطرفین نتوان گفت». 

قوله: «والخبار تدل علی آتها آعیان لطیفة»؛ 

و اخبار بر این دلیل کند که ارواح. اعیان لطیفه است. 


السر 
قوله: «ومن ذلک الس)؛ 

و بعضی از آن الفاظ مصطلح. سر است [۳۸۴]. سر را از روح لطیف‌تر گفته است. 
گفته‌اند: «ست. چیزی است که روح را پیرایه باشد. روح را غذا باشد. روح را جمال 
باشد. حاصل: خلاصٌ روح است. چنانچه روشنایی خلاصة چراغ است». 

قوله: «بحتمل أنّها لطيفة مودعة فی القالب کالارواح». 

ای شیخ. این لفظ «یحتمل» اینجا مناسب نیست. از تحقیق خویش سخن گو. 
سزء لطیفه‌ای مودع است. چنانچه در روح گفته‌ايم. همان معنی است. 

قوله: «وآصولهم تقتضی آنها محل المشاهدة کما أَنْ الأرواح محل المحبة والقلوب 
محل" المعارف». 

و اصول این طایفه. اين تقاضا کند: این محلّ مشاهده است. چنانچه ارواحج محلّ محبّت 


ح: محال 
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است. نسبت بدو دارد؛ چنانچه دل محل معرفت است. انسان بر مثالی باشد: چنانجه 
نهاده‌اند؛ یک محل محتت باشد. شین محل معرفت و دحتم محل تکلیفات. مجموع 
عیان نماید یا این تمثیل است يا این همچنان است. چنانچه نموده‌اند. سخنی کلی 
این گویند: «شیء واحد است. به اوصاف مختلف متّصف شود». 

قوله: «وقالوا: السرّ ما لک علیه اشراف. وس السّ ما لا اطلاع علیه لغیر الحق». 

سر این است که بر او اظلاع شود تو را و سر السرٌ آن است که جز حقّ کسی را بر او 
اطلاع نیست. آن‌قدر خفا دارد که حقّ - تعالی - گفت: ‏ آکاد آخفیها4 [طه: ۱۵]» و 
همین سر سر را که شیخ می‌خواند. خفی گویند. 

قو له: (وعند القوم علی موجب مواضعاتهم ومقتضی اصولهم السر الطف من الروح. 
والروح آشرف من القلب». 

و بر آنچه ایشانند و اصول که بر آن آبهید" کرده‌اند و در محاورات ایشان. این معلوم 
شد که سر از روح الطف و روح از قلب الطف. 

قوله: «ویقولون: ان الأسرار معتقة عن رق الاغیار من الآثار والاطلال). 

و گفته‌اند [۳۸۵] که: «اسرار از رقبةّ غیر آزاد است»؛ یعنی او آنجا است که غیر خدا 
را وجودی نبیند. 

قوله: «ویطلق لفظ السر علی ما یکون مصونا مکتوما بین العبد والحق - سبحانه -فی 
الأْحوال)؛ 

سر به نام خود سر است. هرچه میان بنده و خدا سرّی پنهانی باشد. آن را سر گویند 
و هم از این جهت روح را هم سر گویند و قلب را هم سر گویند و هرچه پنهانی 
باشد» آن را سرّ نامند. و همچنین در کلام ایشان هست: «یخالج فی سرّی آی فی قلبی». 

قوله: «وعلیه یحمل قول من قال: آسرارنا بکر لم یقتضها وهم واهم»؛ 

اسرار ما بکر است که وهم واهمی آن را تصرّف نتوانست کردن. مگر از اين اسرار سر 
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قوله: «ویقولون: صدور الاحرار قبور الأسرار»؛ 

سینه‌های آزادگان گورهای اسرار است؛ یعنی نهانی اسرار در او است. 

قوله: «وقالوا: لو عرف زری سری لطرحته»؛ 

اگر زر من. سر من داند. من آن سر را با من آن زر را ترک آرم؛ زز همین سر است. 
معنی سخن این است: اگر سر من این‌چنین باشد که کسی بر آن مطلع تواند 
شدن. من آن سر را ترک آرم. آن سز. مرا کار نياید. 

قوله: «فهذا طرف من تفسیر اطلاقاتهم وبیان عباراتهم فیما تفردوا به من آلفاظ ذکرناها 
علی شرط الایجاز. ولنذکر الآن آبوابا فی شرح المقامات التی هی مدارج آریاب السلوک 
ثم بعده آبوابا فی تفصیل الاحوال علی الح الذی یسهل الله بفضله ان شاء ال تعالی». 

این که گفتیم بیان اطلاقات ایشان است. آنجه در محاورات ایشان می‌گویند. آن 
گفتم و بیانی که در او سمع ما بود. آن هم گفتیم. ما اکنون. مقاماتی که میان صوفیان 
است و آداب آن کار که ایشان داده‌اند و سپس آن. بدان رسیده‌اند. ابواب آن بگوییم و 
بعد آن ابوابی که در تفصیل | ۲۸۶] احوال است. 

تست متفه را کفت میس آن: رشان این قوم را کنت: نم آن الفاظ که 
مان ایشان مصطلح است. آن را بیان کرد تا بیان سلوک مطلوب است. آسان باشد. 
اکنون. سلوک و مسلک قوم که سلوک چون کنند. آن را بیان خواهد کرد. 


قوله (۱) 


باب التوبة 


ما گفته‌ايم: «التوية الرجعة من التقصان |ٍلی الکمال وما من حال ومقام وتجلی الاوفية کمال 
به نسبة ونقصان به نسبة فتوبة ساری فی التجلیات والمقامات والأحوال کلها فما من توبة 
الا ومنها توبة». ما تعریفی کردیم و آن تعریف شامل من جملة اقوال و احوال و 
یاک اش وبا یه | هاش از ناه اه اسان هینه خر 
مقامات است والاصل بهتم ویقدم. 

قوله: «وقال هه تعالی: توب ای اه جمیعاً یه الْمومُونَ لک تفلخون» [نور: ۳۱]. 

برای اثبات ثبوت توبه را و برای فضیلت و فریضت توبه را می‌آرد. قال الّه تعالی: 
توا ای اه جمیعاّ4 [نور: ۳۱]؛ «جمیعا» گفته است و بر مبتدی و بر متوسط و بر 
منتهی خطاب باشد. خی نون [نور: ۲۱] گفته است. لفظ «ممنون» هم شامل 
من جملة اقسام موّمنان را. لک تفلحُون» [نور: ۳۱]؛ «لقل» در کلام باری برای 
تحقیق را است؛ یعنی هرکه توبه کند بتحقیق او فلاح پابد. و فلاح چیست؟ الظفر 
باليعية. 


۳۶۲ شرح رساله قشیربه 


خراز! قال " حدثنا محمود "ین الفضل [۳۸۷] جابر قال حدثنا سعیدین عبدالله قال حدئنا آحمدین 
زکریا قال حدئنا آبی قال سمعت آنس‌بن مالک یقول سمعت رسول الّه - صلی الّه علیه 
وآله وسلم - یقول: الاب من الذنب کمن لا ذنب له وذا أحبّ له تعالی عبداً لم بضره 
ذنبْ. ثم تلا: «ٍنْ ال بَجبٌ تابن وَبْحبٌ الط رٍین4 [بقره: ۲۲۲]. 

انس روایت کرد که رسول الّه - صلّی اللّه علیه وآله وسلم - فرمود: «التائب من الذنب 
کمن لا ذنب له»؛ بعنی هرکه توبه کرد. گویی هرگز گنه نکرده بود. آن توبه ماحی آن 
گناه باشد. و هم بر این جمله این سخن مرتبط کرد: «ذا آَحبّ اه تعالی عبدا لم یضزه 
ذنب»؛ چون خدای - تعالی -بنده را دوست دارد. هیچ گنهی او را زبانکار نیاید. چون این. 
رابطه بر آن کرد که «التائب من الذنب» پس. اینجا همین معنی آید که هرکه را خدا 
دوست دارد از او گنهی زاید. او را موفق به توبه کند. 

هم بر این معنی که ما گفتیم. کلام الّه هم بر آن تطبیق داد. «ارّ له یحبٌ 
الثوابین؛ اکنون» تقاب؛ فغال است؛ کتیر التوبة. اسست؛ یعنی هر گنهین که می کند 
خدای او را موقق به توبه می‌کند. «ویْحپّ افْتطهری»؛ گفت: «دوکس را دوست دارد: 
یکی آنکه گنه کند و توبه کند؛ و دوم آنکه هرگز گناه نکند و متطیر از گناه باشد». 

معنی دیگر یک‌قسم این شد: «التائب من الذنب». گناه کند و توبه کند» گویی گنه 
نکرده است؛ قسم دوم این است: «لم یضه ذنب» نه او را ذنب باشد و نه ضرّ باشد. 
نفی مجموع باشد. التائب من الذنب؛ آنجا ذنب بود و ضر نبود و اینجا نه ذنب و نه 
ضر. از این قبیل است: ولا تری الب بها ینجحر. و خن اللة بُْحبٌ التوابین وَبْحبٌ 
تین » [بقره: ۲۲۲] منصحب به هردو: «يحبّ التوابین»» منصحب به اوّل؛ و «یحبٌ 


المتطهرین). منصحب [۳۸۸] به دوم. 


۱. ح: خرزاد. ۲ پاورقی اس: در کتاب رساله ۴ ح: محمد. 


بیست. 
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و معنی دیگر «ذا آَحبّ الّه عبداء» یکی این است: توبه کند و ضرّ ذنب دفع شود. 
گفته‌اند ایشان: «کسی دگر هم باشد که او را ذنب شود و زیان کار او نباشد). 
چنانچه فَصَة حاتم بلتغ (؟) شنیده باشی والقضَة بشهرتها. 

قوله: «قیل: يا رسول الّه وما علامة التوبة؟ قال: الندامة»؛ 

گفتند: «یا رسول اللّه علامت توبه چیست؟» گفت: «پشیمانی آید). 

این پشیمانی را دو معنی است: یکی آنکه پیش از آنکه توبه کند» از گنه 
پشیمان شود. این نشان آن باشد که او توبه خواهد کرد. چنانچه گفته‌اند: «أولها 
الندم», بلکه گفته‌اند: «ولها الانتباه ثم الندم ثم التوبة». معنی دیگر گنه کرد و توبه کرد 
و مع هذاء پشسیمانی از ارتکاب گناه باشد که من چرا این گنه کردم. چنانچه قول 
سریی است: «التوبة ٍن لا تنسی ذنبک». 

ولآ نا علی‌بن ان عبدان الأهوازی قال حدئنا اف | نشخ ادا ند عبید 
الصفار قال حدثنا محمدبن الفضل‌بن جابر قال حدئنا الحکم‌بن موسی قال حدثنا غسان‌بن 
عبید عن آبی‌عاتكة ظریف‌بن سلیمان عن آنس‌بن مالک ان الثبی - صلی اه علیه وسلم - قال: 
ما من شیء أحبٍ الی الّه من شاب تائب». 

انس روایت کرد حدبث رسول اللّه. صلّی النّه علیه و آله وسّم: «نزدیک خدا دوست‌تر از 
همه‌چیز. جوانی که تائب باشد»؛ یعنی گنه از او زاده باشد و او توبه کرده بود. و دیگر 
یقحای ی اس یم پسو و دا با تفای 

احبِ چرا بود؟ بر تقدیر اوّل: مرد» جوان و ایام. صرف هواهای او در هر نفسی و 
۱ 
آننتد احب العباد باشد؛ و بر تقدیر ثانی: طالبان خدا بسیار باشند. اما شاب قابل 
است و شوق و ذوق در او از دیگران بیشتر است. پس. آنکه قابل‌تر باشد در طلب 
او و یا اشتیاق بیشتر باشد. هر آیینه احبٍ باشد. و گفته‌اند: خداوند - سبحانه - 


۳۶۴ شرح رساله قشیربه 


جمال الهیّت را رواج" می‌دهد. شوق و اضطراب و شهقه و بکا از همه در او بیشتر و 
این همه محبوب خدا. جمیلی باشد» او را عاشقی رسیده فاشیک 9 عاشقی پیش در 
اشتتاداه ماند؛ عرت جمال او ۳ او رواج می‌دهد. 


دیگر احب العباد دو معنی دارد: یکی محبوب‌ترین میان بندگان تائب شاب 
است؛ و دیگ محبٍ و دوست دارنده‌تر میان بندگان» شاب تائب است. 

قوله: «التوبة آول منزل من منازل السالکین و ول مقام من مقامات الطالبین». 

گفته‌ایم: «توبه اوٍل مقام سالکان است». نخستین کار همین است. مقذم گفته‌ایم 
که اصل است. 

قوله: «وحقيقة التوبة فی لغة العرب الرجوع. یقال: تاب ی رجع»؛ 

من اوّل گفته‌ام: «التوبة الرجعة». 

قوله: «فالتوبة الرجوع عما کان مذموما فی الشرع الی ما هو محمود فی الشرع)». 

رجوع منه الیه باشد؛ از چیزی بازگردند و به سوی چیزی بازگردند. از مذمومی 
بازگردند به سوی محمودی؛ یعنی از گنه بازگردند به سوی طاعت. 

قوله: «وقال اللبی. صلی اه علیه و آله وسلم: الندم توبة»؛ 

رسول اللّه - صلّی اه علیه وآله وسلم - گفته است: «ندم. توبه است»؛ پعنی سبب 
توبه است. و دیگر مرد فقیه مذکر این گوید: «چو از گنه پشیمان شد. گویی توبه 
کرد. خداوند - سبحانه ‏ به پشیمانی او ببخشد». 

قوله: «وآرباب الاصول من هل السنة قالوا: لا یبصع شرط التوبة حتی تصع ثلائة 
آسیاء: الندم علی ما [۳۹۰] عمل من مخالفات. وترک الزلة فی الحال, والعزم علی آن لا 
یعود اٍلی مثل ما عمل من المعاصی. فهذه الاأرکان لابد منها حتی تصعٌ توبته». 

توبه نباشد تا سه‌چیز نباشد: یکی آنچه از جنس مخالفات کرده بود. از آن کرده 
پشیمان شود؛ و دوم زت را ترک آرد. فی الحال از او امتناع گیرد؛ و سوم عزیمت این 
بوده باشد که بدان بازنگرد. پس. توبه وقتی صحیح شود که در او این چیزها به جمع آید. 

قوله: «قال هوّلاء وما فی الخبر آنْ الندم توبة نما نض علی معظمه کما قال: الحج عرفة, 


5 اس: روایح. 


قوله ۱/ باب التوبة ۳۶۵ 


آی معظم آرکانه عرفة آی الوقوف بهاء لا آْه لا رکن فی الحج سوی الوقوف بعرفات ولکن 
معظم آر کانه الوقوف, کذلک قوله: الندم توبة آی معظم آرکانها الندم». 

صوفیان گفته‌اند: «آن سخنی که در خبر است: الندم توبة؛ معنی او این است که معظم 
او و بزرگ کار او ندم است. چنانکه گوبند: الحج عرفة, و ارکان بسیار دارد و معظم ارکان 
او عرفه است؛ یعنی آنجا وقوف است و ادای فریضه است». 

قوله: «ومن آهل التحقیق من قال: یکفی الندم فی تحقیق ذلک لانّ الندم یستتبع الرکنین 
الااخرین فاٍئه یستحیل تقدیر آن یکون نادما علی ما هو مصرّ علی مثله آو عازم علی الاتیان 
بمثله). 

و بعضی از اهل تحقیق گفته‌اند: «ندم کافی است. زیراچه او هردو طرف را می‌گیرد: 
یک‌طرف توبه. رجوع از گنه؛ دوم‌طرف. شروع به طاعت؛ زبراچه مستحیل است. یکی 
بر کاری مصر باشد و ندم باشد. ندم آنجا چه نسبت؟ یا می‌خواهد گنهی کرده است. 
گنهی دیگر بکند. اینجا هم ندم مستحیل است». 

قوله: «وهذا معنی التوبة علی وجهه التحدید والاجمال فما علی جهة الشسرح والابانة 
فٍنْ للتوية آسبابا وترتیبا وآقساما». 

و این توبه را که گفتیم. حد او گفتیم. فاقا این شرح که کنیم و اظهار کنیم این است 
که او را [۳۹۱] اسبایی است و ترتیبی است و اقسامی است. 

قوله: «فأول ذلک انتباه القلب عن رقدة الغفلة وروّية العبد ما هو علیه من سوء الحالة». 

اول این است که بنده از خواب غفلت بیدار شود و نظر بر این افتد که بدکاری است که 
این در وجود من می‌آید. شیخ نیکو می‌فرماید برای فهم راء اقا مکّر می‌افتد. 

قوله: «بصل الی هده الجملة بالتوفیق الاصغاء الی ما بخطر بباله من زواجر الحق 
سبحانه - یسمع قلبه). 

و بدین دولت که انتباهی شود و رجوع به سوی طاعت شود. به توفیق شود؛ بدین شود 
که زواجر که از آن حقّ - تعالی - است. در دل او بگذرد. شیخء ره توبه می‌فرماید؛ یعنی 
توبه از اين ره درآید که به گوش دل اصفا کند زواجر حقّ را و آن سبب توبه باشد؛ 


یعنی توبه به توفیق حقّ است. سبب بنده نیست؛ هرکه را خدای بازگرداند. 


۳۶۶ شرح رساله قشیربه 


قوله: «فاٍن فی الخبر: واعظ الّه فی قلب کل امریء مسلم». 

رسول اللّه - صلّی النّه علیه وآله وسلّم - می‌فرماید: «در دل هر موّمنی پند دهنده‌ای از 
خدا هست». این برای آن آورد که بالا گفته بود: «زواجر حقّ به سمع قلب اصغا کند 
و آن مثمر توبه افتد. 

قوله: «وفی الخبر: ٍنْ فی بدن المرء لمضغة |ذا صلحت صلح جمیع البدن وذا فسدت 
فسد جمیع البدن له وهی القلب». 

در تن هر آدمی پر کالةً گوشت است. اگر آن صالح. کل انسان صالح و اگر آن فاسد. 
کل انسان فاسد. و آن دل است. و در جای دگر: «اِنْ فی جسد ابن آدم لمضخة). 

قوله: «و|ذا فکر بقلبه فی سوء ما یصنعه وآبصر ما هو علیه من قبیح الافعال. سنح فی 
قلبه ارادة التوبة والاقلاع عن قبیح المعاملة فیمذه الحق - سبحانه - بتصحیح العزيمة 
والاخذ فی جمیل الرجعی والتأهب لاسباب التوبةء. فأول ذلک هجران [خوان السوء فاتهم 
هم الذین یحملونه علی | ۳۹۲ رة هذا القصد ویشوشون علیه صحة هذا العزم). 

چون بنده مبتلا به معاصی شود و در آن مصرّ باشد. چون به دل خوبش انديشه 
کند در زشتی افعال خویش و ناشایستگی اعمال خویش. چون این فکر و انديشه کرد. او 
را نظر افتاد بر آن کاری بدی که او می‌کند. از آن کرد خویش متنبه می‌شود که 
چیست این؟ بر این زشتی و بر این بدکاری همان ماندن و همة عمر خود بدان 
سر بودن؟ در دل او خواست توبه روشن نمود و البته خواست از این زشتی و از این بدی 
باز باید آمدن و قلع باید کردن آن معاملة زشتی که هست؛ یعنی کاری باید کردن که 
آن از بنیاد برافتد و در این خطره و در این ورطه. مدد باری - تعالی -او را دستگیری 
کرد و توفیق آن داد که تصحیح توبه کند و اسباب توبه را ساخته کند و امید آن دارد که 
آن توبه را قبول کند. 

اوّل ساختگی کار توبه این است. آن یارانی که با ایشان این پریشانی و اين قبیح افعال 
و این زشتی اعمال به اصطحاب بود. ترک آن صحبت باران بدکار کند ور نه توبه میشر 
نیاید. زیراچه ایشان مصاحبانند و هریکی برای آن کار را ممد بود و آن هوای که او را 


قوله ۱/ باب التوبة ۳۶۷ 


هست. او را یاد دهانند و ممة باشند؛ مثلا هوای بهار آید يا آنکه هوا مغیم شود. سرد 
گردد و تقاطر آغاز شود. آن یاران که شیطانند. ترویح آن وقت کنند که: «هوایی 
چنین و فصلی چنین اوّل برآمد. می چه لذّت دارد و اگر خوبی برابر باشد. چه 
ذوق دهد. خدای کریم است. او گناهان بندگان خواهد بخشیدن. ما هنوز جوانیم. 
وقت توبة ما بیشتر! است. امید از خدا بیشتر داریم. حالی. وقت نقد را دریاب و آن 
لت در کام شسته, همین چند روزی باشد که آشنا و یاران عزیز و محرمان و 
نفس خود میل دارد و ایشان ممة باشند». عجب نباشد که نفس باز در آن افتد. 
چو افتاد. بازگشتن مشکل است. پس. اوّل و اعظم کار این باشد که قطع صحبت 
آن یاران کند. مگر آنکه یاران هم همه توبه کنند. 

قوله: «ولا یت ذلک الا بالمواظبة [۳۹۲] علی المشاهدة التی ترید رغبة فی توبة» توفر 
دواعیه علی اتمام ماعزم علیه مما یقوی خوفه ورجاءه فعند ذلک ینحل عن قلبه عقدة 
الاصرار علی ما هو علیه من قبیح الافعال». 

و این کار بتمام مرتب دست ندهد تا او را دوام این مشاهده نباشد که خدای حاضر 
است. آنچه من می‌کنم می‌بیند. البته این خوف و این شرم و اين امید او را بر اين 
آرد. او توبه کند و اگرچه یک‌باری و دوباری باز افتد. باز به اصل کار بازگردد. چون 


خوف و رجا و شرم دامنگیر او باشد. گرهٌ اصرار که در نفس او بسته بود گشاده گردد و گره 
بگشاید. 


قوله: «فیقف عن تعاطی المخطورات ویکیح لجام نفسه عن متابعة الشسهوات فیفارق 
الزلة فی الحال, ویبرم العزيمة علی آن لا بعود الی مثلها فی الاستقبال». 

و احتراز کند که مخطوره‌ای در نفس او نیاید و عنان نفس را بگرداند از آن سوی که 
کشبنته: مهار هي رفت و ان افعال تاشايسته کم کرد از انبار گرحانک نه وه طاعت 
آرد. چو این شود هر آیینه گنه را در نقد حال بگذارد و عزیمت را مصقم و محکم کند که 


به سوی او بازنگردد بعد از این. 


5 اس: پیشتر. 
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قوله: «فٍن مضی علی موجب قصده ونفد بمقتضی عزمه علی آن لا یعود فهو الموفق 
صدقا وان نقض التوبة موة آو مزات. وتحمله ٍرادته علی تجدیدها فقد یکون مثل هذا آیضا 
کثیرا فلا ینبغی قطع الرجاء عن توبة أمثال هولاء فان لکل أجل کتابا؛. 

این چنین کسی اگر بر موجب و مقتضای قصد خویش زمانی برود و بر این عزم کرده که 
بازنگردد. پس. او است موفق به صدق. اگرچه او نقض توبه کند یک‌باری يا دوباری» 
چنانچه گفته‌اند: «الضلوة علی ما شس» آن معتبر و معتة به نباشد. باز البته هم به 
سر کار بازگردد و عذر این بخواهد و این‌چنین بسیار افتد. با این به هم امید توبه از او 
منقطع نشود [۳۹۴], به سر کار بازگردد. زیراچه تقدیر است. قسمی از آن برفته است 
- آن‌قدر که قسمت او بود - آن بقیّه را فارغ کرد. جنید گفت: وان مر له درا 
ُقَذورّا» [احزاب: ۳۸]؛ چو حکم ازل بر این رفته باشد» چو از او چیزی برآید. از آن 
بازگردد و عذر آن بخواهد. قال. علیه السلام: «ِنْ الّه - تعالی - کتب لابن آدم حظ من 
الزنا آدرکه ذلک لا محالة». 

نکو سخنی است که شیخ فرمود. تفشحی و توشعی برای موّمنان کرد و البته 
قطع رجا نکرد؛ و اگر چنین زاید» تو نومید مشو بازگرد که وقت بازگشست باقی 
:در استقامت تون یک ده باری که مراجعت افتدء بدان مانخ که اند ک 
پلیدی‌ای در آبی که ده در ده باشد افتد» منجس نگرداند» اما عين پلیدی بیرون 
آرند و اگر نه تمام پلید گردد و پلید ماند. شبخ این فرمود و شفقت بر مومنان 
همین اتقاضا کته که شیم فرفو. ام را بر جاحاد اک کی را رل افتهه از وه 
باز نايستد. باز توبه کند. او را سلوک میشر آید. اما ما گویم اگر احتلام حرام افتد یا 
استعمال محرزمی در خواب بیند. چنین گوبیم که توبة او مستقیم نیست. نفس او 
هنوز در تخیّل و توهم آن است و اگر نه چنانچه در بیداری احتراز بوده در خواب 
هم بودی. 

قوله: «حکی عن آبی‌سلیمان الدارانی قال: اختلفت الی مجلس قاض فاثر کلامه فی 
قلبی فلقا قمت لم یبق فی قلبی شیء. فعدت ثانیا فسمعت کلامه فبقی فی قلبی کلامه فی 


قوله ۱/ باب التوبة ۳۶۹ 


الطریق ثم زال, ثم عدت الثا فبقی آثر کلامه فی قلبی حتی رجعت الی منزلی و کسسرت 
لت المخالقات ونم الط قسکی هل الحکاید یضیب ها نی فقاز < قفت رن 
(صطاد کر کیا, آراد بالعصفور ذلک القاض وبالکر کی آباسلیمان الدارانی». 

و حکایت گویند که دارانی حکایت از سبب توبة خویش کرد: «در مجلس قصه‌خوانی 
شسته بودم [۳۹۵]. سخن او در دل من اثر کرد. چو خاستم از آن مجلس. آن اثر در دل 
من نماند. بار دگر حاضر شدم. باز حکایت آن قصّه‌خوان در دل من اثر کرد. بیرون آمدم تا 
در خانه برسم. هم در میان راه. آن اثر از دل من رفت. کرّت سیوم در دل اثر کرد و تا خانه 
ماند. و در خانه آمدم. آوندهای شراب را شکستم و ره سلوک را ملازم شدم. این حکایت 
دارانی را بر بحیی معاذ کردند که سبب توب او اين بود. گفت: گنجشکی قاز را صید کرد؛. 
شیخ می‌گوید: «از آن عصفور. قاض را خواست و از آن کرکی. سلیمان دارانی را». 

و هم همچنین آمده است» شیء یسری و سخنی اندکی» آواز گنجشک و نشست 
گربه‌ای و ایفای سگی و هم بر این قیاس. اشیای دگر سبب توبة بسیار بزرگان 
شده است. اگر هریکی را حکایت گویم تمام حکایت همان شود برود. 

قوله: «ویحکی! عن آبی‌حفص آنه قال: ترکت العمل کذا مرة فعدت الیه, ثم ترکنی 
العمل فلم آعد بعده الیه». 

ابوحفص حداد گفته است: «هربار عمل حدادی را ترک آوردم و باز بدان بازگشتم تا 
آنکه عمل مرا ترک آورد؛ بعنی پروای عمل نماند). 

خواجة من می‌گفت: «هربار پیش خواجه. یعنی پیش شیخ نظام‌الدین برای 
زیادتی علم و تعلم عرضه‌داشت کردم. شیخ نظام‌الدین فرمود: ترک نیاری تا علم تو 
را ترک نیارد». همان معنی باشد که گفتیم. اکنون. شیخ این حکایت در توبه برای 
این آورد که مرد باید به خدا چنین مشغول شود که او را پروای گنه نماند و فرصت 
آن نماند که او گنه کند و این جز به دوام مشاهده نباشد. 

قوله: «وقیل: آنْ آباعمروین نجید فی ابتداء آمره |ختلف |ٍلی مجلس آبی‌عثمان فأثر فی 


۱ ح: حکی. 


۳۷۰ شرح رساله قشیریه 


قلبه کلامه فتاب. ثم اِنّه وقعت له فترة فکان بهرب عن آبی‌عثمان |ذا رآه وتأخْرا عن 
مجلسه. فاستقبله آبوعثمان یوما فحاد آبوعمرو [۳۹۶] عن طريقة وسلک طریقا آخری, فتبعه 
آبوعنمان فما زال به یقفوا آثره حتی لحقه ثم قال له: یا بنی لا تصسحب من لا یحتک الا 
معصوماء نما ینفعک آبوعثمان فی مثل هذه الحالة, قال: فتاب آبوعمروبن نجید وعاد ٍلی 
الارادة ونفذ». 

و همجنین گویند: «ابوعمرو نجید در مجلس ابوعثمان حاضر شدی. سخن او در دل او 
اثر کرد. پس. توبه کرد. بعد آنکه او توبه کرد. در کار سلوک او را سستی پیش آمد. در 
کاری دگر مباشر شد تا آنکه از مجلس او بازماند. و هروقتی که ابوعثمان را دیدی از 
او گربختی. تا روزی این‌چنین شد: میان ایشان در راه مقابله افتاد. ابوعثمان او را پیش 
آمد. ابوعمرو گربخت. ابوعثمان دنبال نمی گذاشت. در پس او بر پی او می‌رفت تا آنکه به 
ابوعمرو رسید. گفت: ای پسرک من. صحبت با کسی مدار که تو را دوست ندارد مگر آنکه 
تو را با صفت عصمت بیند. در این حالتی که تو افتاده‌ای تو را کسی دست نگیرد مکر 
ابوعثمان. پس, ابوعمرو از آن فترت توبه کرد. باز به طلب حقّ در رعایت اسباب وصول 
با ز گشت». 

ایهشکایت رای ان آفیه که کل افقته نومه تیار کرده کرادت 
گیرد و چنانچه بود. همچنان شود که معصوم جز انبیا نیند. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعلی الدقاق یقول: تاب بعض المریدین ثم وقعت له فترة فکان 
یفکر وقتا لو عاد الی التوبة کیف حکمه؟ فهتف به هاتف: یا آبافلان, آطعتنا نش کرناک ثم 
ترکتنا فأمهلناک فان عدت |لینا قبلناک, فعاد الفتی الی الارادة ونفذ». 

شیخ می‌فرماید: «از ابوعلی دقاق شنیدم. می‌گفت: بعضی مریدان را خداوند - سبحانه - 
انابت کرامت کرد. سپس آن. از وی فترتی زاد. و او در دل خویش اندیشه می‌کرد. اگر 
کسی را فترتی [۳۹۷] زاید و او بازگردد. حکم او چه باشد؟ یعنی باز او طالب باشد و ره 
کار او را پیش آید. از غیب آواز شسنید. گوینده‌ای می‌گوید که: ای فلان؛ تو ما را ترک 


آوردی ما تو را فرصت دادیم و اگر باز به ما بازگردی. آن بازگشت تو را قبول کنیم و 


ح: یتأخر. 


قوله ۱/ باب التوبة ۳۷۱ 


طاعت تو را جزا دهیم. پس. آن مرد باز به ارادت حقّ و طلب باز گشت). 

شیخ. این حکایت برای آن جمله آورد که: آطعتنا نشسکرناک وترکتنا فأمهلناک؛ 
طاعت کردی. قبول کردیم و عصیان کردی. مهلت دادیم؛ تا اگر کسی را از این جنس 
افتد. او را این سخن دست‌موزه باشد. باز قدم در سلوک نهد. 

قوله: «و|ذا ترک المعاصی وحلّ عن قلبه عقدة الاصرار وعزم علی آن لا یعود ٍلی مثله 
فعند ذلک یخلص اٍلی قلبه صادق الندم, فیتأشف علی ما عمله ویأخذ فی التحسر علی ما 
ضیعه من آحواله وارتکبه من قبیح آعماله. فتتمٌ توبته وتصدق مجاهدته. واستبدل بمخالتطه 
العزلة وبصحبته مع آخدان السوء التوحش عنهم ویرید الخلوة. ویصل لیله بنهاره فی التهاف 
ویعتنق فی عموم آحواله صدق التأسف. یمحو بصوب عبرة آثار عثرته, ویأسو بحسن توبة 
کلوم حوبته, یعرف بین آمثاله بذبوله ویستدل علی صحة حاله بنحوله». 


چو معاصی را ترک آورد و گر اصرار از دل او گشاد و عزیمت کرد که با مثل آن کاری 
نکند. در این‌چنین حالت ندمی صادقی خالص در دل او شده باشد. آنچه گذشته است. از 


آن اندوهی می‌خورد و از گذشته کاری که کرده بود. از آن حسرتی می‌کند. از آن ایّامی که 
ضایع گذشت و ارتکاب قبیحه کرد. پس. توبه تمام و صحیح باشد و مجاهده او صدق باشد. 

و استبدال کرد مخالطت را به عزلت؛ یعنی به جای مخالطت. عزلت اختیار کرد و 
به جای انس صحبتی که با بارانی بدکار [۳۹۸] داشت. وحشت از ایشان شد. چو استبدال 
مخالطت به عزلت کرد. زیادت خلوت شود و اتصال کند شب خویش را به روز به تلف 
تأشسف. هرکه این کار کند باران غبرت اوه یعنی باران گريةٌ چشم او که در طلب کند. 
گنهی که کرده باشد. آن را محو کند و کدورت آو از دل آو برود. 

وگو هبرت باققربه سر حبرق پعتی افتبار از که هربار آعقبار با خودشی کننز 
می‌اندیشد که این کار چنین از خدا دور دارد» این باران اعتبار او گناهان او و اثار 
گناهان او را دور کند. و دوا! می‌کند به حسن توبة خویش جراحت گنه خویش را و او 
آنچنان گردد میان آقران خویش و مشهور شود که اين. آن کس است که به خدا بازگشته 


۱ اس: دور. 


۳۷۲ شرح رساله قشیریه 


است و غم گنه خوبش می‌خورد. و استدلال کرده شود بر صحّت حال او به لاغری او؛ از 
0 

قوله: «ولن تم له شیء من هذا الا بعد فراغه من ارضاء خصومه. والخروج عما لزمه 
من مظالمه, فان آول منزلة فی" التوبة" رضاء الخصوم بما آمکنه. فان اِتّسع ذات یده 
لایصال حقوقهم |ٍلیهم آو سمحت نفوسهم باحلاله والبراءة عنه ولا فالعزم بقلبه علی آن 
یخرج عن حقوقهم عند الامکان, والرجوع الی الّه بصدق الابتهال والدعاء لهم». 

این هم کارها مرئب آنگه او را دست دهد که خصمان را خشنود کند و رد مظالم کند. 
اگر غنا دارد و دسستگهی و مکنتی دارد. بدان خشنود کند و اگر ندارد به استرضا و 
استحلال. زبراچه اوّل توبه این است که حقوق خصمان و رد مظالم مقدم داشت و اوّل اين 
کار. یعنی کلّی و اصل این کار رضای خصمان. و اگر خصمان راضی نمی‌شوند. به 
ابتهال " به خدا پناهد و دعای ايشان کند تا خدا ایشان را راضی کند. اقا ر3 مظلم قصاص 
دشوار؛ اگر تن به قصاص دهد. خود طلب که خواهد کرد؟ |[ ۳۹۹] و سلوک که خواهد 
کرد؟ اقا بهتر این باشد که جان در راه خدا دهد تا فردا مطالبة آن نشود. 

قوله: «وللتائبین صفات وآحوال هی من خصالهم بعد ذلک من جملة التوبة لکونها من 
صفاتهم لا لها من شرط صحتهاء والی هذا تشیر آقاویل الشیوخ فی معنی التوبة؛. 

و مر تاثبان را صفاتی و احوالی است؛ یعنی درجاتی و مراتبی است. کمال ایشان در 
آن است و آن شرط صحت توبه نیست. و هم بر این که مراتب و درجات است و داخل 
توبه است. اقا شرایط صخت توبه نیست. اقاویل شیوخ اشاره می‌کند و شیخ آن را 
یگان یگان خواهد آورد. 

قوله: «سمعت آباعلی الدقاق یقول: التوبة علی ثلائة آقسام: اولها التوبة, وأوسطها 
الانابق و آخرها الاوبة. فجعل التوبة بدايق والأوبة نهاية, والانابة واسسطتها وکل من تاب 
بخوف العقوبة فهو صاحب توبة ومن تاب طمعا للثواب فهو صاحب انابة. ومن تاب مراعاة 


للاأمر لا للرغبة فی الثواب آو هيبة من العقاب فهو صاحب آَوبة». 


۱ ح: - فی. ۲ ح: بالتوبة. ۳ اس: استحلال 


قوله ۱/ باب التوبة ۳۷۳ 


ابوعلی دقاق گفته است: «توبه سه قسم است: یکی قسم را توبه نام کنند. و دوم را 
انابت نام کنند. و سیوم را اوبت). 

شیخ بیان می‌کند که ابوعلی بدایت را توبه نام کرد و وسط را انابت و نهایت را اوبت. 
پس. همچنین باشد هرکه از خوف عقوبت. توبه کرده است. او صاحب توبه باشد و هرکه به 
امید بهشت توبه کرده است. او صاحب انابت باشد و هرکه بازگشت. نه بنابر خوف عقاب و 
نه بنابر امید ثواب. بلکه بنابراین که او - تعالی - خالق است. اله است. استحقاق آن دارد 
که او را پرستند و بی‌فرمانی او نکنند. و این توبه را اوبه نامند؛ رغبتی به ثواب نیست و 
رهنتی ۳۰| از عقاب نها کتفرن این تایت استت و اکر نه نویه و افبه و انانت یک 
معنی دارد. 

قوله: «ویقال آیضا: التوبة صفتة المومنین؛ قال ال تعالی: «وتُوتوا اآلی له جمیعاً یه 
وتو 4 [نور: ۳۱]: والانابة صفة الولیاء والمقربین؛ قال اه تعالی: ۴ وجَاء لب 
ُییب» [ق: ۳۳]؛ والأوبة: صفة الانبیاء والمرسلین, قال الّهه تعالی: نغم الْعَبد ان أََاب 4 
[ص: ۳۰ 

و چنین هم گفته شود: «توبه نسبت [به] مومنان دارد و انابت نسبت به اولیا و مقزبان 
خدای - تعالی -دارد و اوبه نسبت به انبیا دارد. برای هریکی را استشهاد آورد که: ۶وئوواً 
ی ال حَمیعاً باون » [نور: ۳۱]؛ توبه نسبت به مومنان کرد. وقال: (وَجَاء 
بقلب منیب [ق: ۲۲]؛ انابت صفت اولیا گفته بود. برای آن را اين آورد. اوبه صفت 
انبیا گفته بود. برای آن را این آورد: قال الله تعالی: ۶ نغم الْعَبْدْ اه أََاب4 [ص: ۳۰ 
باق شالف را اه ای عت آنسا است: | وه رآ غتاشی است از ام 
بزرگان و اگر نه لغت دلیل نمی‌کند. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت منصورین عبداله یقول سمعت 
جعفرین نصیر یقول سمعت الجنید یقول: التوبة علی ثلائة معان: آولها الندم» والثانی العزم 
علی ترک المعاودة اٍلی ما نهی اه عنه, والثالث السعی فی آداء المظالم». 

شیخ فرموده بود: «طالبان را درجات است. و آن درجات کمال مراتب است. نه 


داخل در شرایط تصحیح توبه». و این که شیخ در محلّ حکایت جنید آورد. تصحیح 
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توبه خود جز بدین نباشد. علی هذ؛ حکایت غیر محل افتاده بود. جنید گفت: «توبه 
بر سه معنی مرب می‌گردد: اوّل او ندم است؛ و دوم توبه کند در آن حال و عزم آن باشد 
که باز بدان بازنگردد؛ و سیوم ادای [ ۴۰۱] مظالم است). 

این هرسه صخت توبه وت ۸ درجات از کجا آمد؟ 

قوله: «وقال سهل‌بن عبدالّه: التوبة ترک التسویف»؛ 

توبه ترک تسویف است؛ یعنی این نکند که بازخواهم آمد. تسویف توبه نیست 
این که بنقد بازآید این توبه است. 

این حکایت برای چه آورد؟ ترک تسویف. آری توبه است؛ یعنی نقد از گنه 
باز آمده است و این توبه است و اين را شیخ در بیان درجات برای چه آورد؟ گوییم 
درجات را گفت. همانچه گفت توبه و اوبه و انابت. باقی حکایت در توبه می‌گوید. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت آباعبداله 
القرشی یقول سمعت الجنید یقول سمعت الحارث بقول: ما قلت قط اللهم ٍتّی سالک التوبة 
ولکنی آقول آسألک شهوة التوبة». 

جنید می‌گوید: «از حارث شنیدم او می‌گفت: هرگز نگفتم که خدا. از تو توبه می‌خواهم. 
ولیکن از خدا این می‌خواهم که آرزوی توبه در دل من شود؛. 

خود را از توبه فرو می‌آرد برای تواضع را. کجا من و کجا توبه؟ مرا با توبه چه 
نسبت؟ اما می‌خواهم که آرزوی توبه در دل من شود. 

قوله: «آخبرنا آبوعبدالله الشیرازی یقول سمعت آُباعبداله‌بن مصلح بالاهواز یقول سمعت 
این زیری یقول سمعت الجنید یقول: دخلت علی السسری یوما فرأیته متغیرا فقلت له: ما 
لک؟ فقال: دخل علی شاب فسألنی عن التوبة, فقلت آن لا تنسی ذنبک. فعارضنی فقال: 
بل التوبة آن تنسی ذنبک. فقلت: ان الامر عندی ما قاله الشاب. فقال: لم؟ قلت: لدتی |ذا 
[۴۰۲] کنت فی حال الجفاء فنقلنی الی حال الوفاء فذکر الجفاء فی حال الصفاء جفاء, 
فسکت)». 


جنید بر سری آمد. و سری را متغیّر دید و بعضی گفته‌اند: «وهو یبکی»؛ و او 
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می‌گریست. جنید گفت: «چه افتاد تو را4؟ سری گفت: «جوانی بر من آمد و مرا از توبه 
پرسید و گفتم: «آن لا تنسی ذنبک»؛ توبه این است که گنه خویش را فراموش نکنی. آن 
جوان بر من معارضه کرد. گفت: «بل التوبة آن تنسی ذنبک». جنید گفت: «من بر سری 
گفتم که سخن. آن بود که آن جوان گفت». سری گفت: «چرا؟» گفتم: «زبراچه. اگر من در 
حالت جفا باشم و مرا از حالت جفا نقل کند و به سوی حالت وفا برد. پس. ذکر حال جفا در 
حال صفا مکدر حال صفا باشد». پس. سری خاموش ماند. 

معنی جوان را جنید این فرمود. احتمال دیگر هم دارد؛ بعضی از گنه توبه کرد 
و به خدا و به مشاهده و توجه او چنان مشغول شد که همه‌چیز را فراموش کرد و 
فراموشی گنه در دخول اولی درآمد و «آن تنسی ذنبک» به معنی این هم باشد: «آن 
تنسی لذة ذنبک»؛ اگر حکایتی یاد ماند. لیکن آن حکایت قائد به سوی لذّت نباشد. 

قوله: «سمعت آباحاتم السجستانی یقول سمعت آبانصر السراج الصوفی بقول سئل سهل‌بن 
عبدائله عن التوبة فقال: آن لا تنسی ذنبک»؛ 

این سخن بالا گفته‌ایم. 

قوله: «وسئل الجنید عن التوبة فقال: آن تنسی ذنبک»؛ 

این سخن هم بالا گفته‌ايم. همانکه شاب گفته بود و جنید گفت: «ٍنْ المر عندی 
ما قاله الشاب». 

قوله: «قال آبونصر السراج: آشار سهل‌بن عبدالّه ای أحوال المریدین والمعترضین تارة 
لهم وتارة علیهم. وآما الجنید [۴۰۳] فاِتّه آشار لی توبة المحققین لا یذ کرون ذنوبهم مما 
غلب علی قلوبهم من عظمة الله ودوام ذکره). 

همان سخنی که ما گفته بودیم» همان سخن می‌گوید. از اینجا آمد که سر 
اشارت به توبة مبتدیان کرد و آن شاب اشارت به توبة منتهیان کرد و جنید همان 
را مستقیم داشت. 

قوله: «قال: وهو مثل ما سئل رویم عن التوبة فقال: التوبة من التوبة». 

این سخن که «آأن تنسی ذنیک», همان باشد که رویم گفت؛ «التوبة من التوبة» 
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یعنی «آن تنسی ذنبک» که او هم خود گفت. «آن تنسی ذنبک» مثل سخن رویم است: 
«التوبة من التوبة». 

قوله: «وسئل ذوالنون المصری عن التوبة فقال: توبة العوام من الذنوب وتوبة الخواص 
من الغفلة)؛ 

ذوالنون را از توبه پرسیدند. گفت: «توبة عوام از گنه است و توبة خواص از غفلت». 

قوله: «وقال النوری: التوبة آن تتوب من کل شی سوی اله. عز وجل»؛ 

نوری می‌گوید: «توبه این است که از همه‌چیز با ز آیی جز از خدای. تعالی). 


اکنون. این عنایت‌ها است. هریکی عنایتی می‌کند. توبه رجوع است؛ رجوع از 
گناه باشد. رجوع از غفلت باشد. هریکی به حسب تعدية رجوع عنایتی می‌کند. 


قوله: سمعت محمدین آحفدین محمد الصوفی یقول سمعت عبدال‌بن علی‌بن محمد 
التمیمی یقول: شتان بین تائب یتوب من الزلات. وتائب یتوب من الغفلات وتائب یتوب من 
روّية الحسنات». 

عبداللّه تمیمی می‌گوید: «بسیار فرق باشد میان این سه تائب: یکی توبه از گنه کند. و 
یکی کو توبه از غفلت کند. و یکی توبه از نظر به حسنات کند». 

و توبه از نظر به حسنات [۴۰۴] چه باشد؟ طاعت و حسنات کند و بداند که 
سبب ایشان قربتی و فضیلتی نشود و قبولی و قربتی که باشد آن صرف فضل باری 
ای وم تخت وا انست ها تایه کهایی مات را علاست کنو مه 
تظن کی که دا تایب و میات اف نتله علامت این تاشستق که اه فزسی :و 
قبولی یابد. و دگر گفته‌اند: «حسنات الابرار سیثات المقریین»؛ جو حسنات ابرار 
سینات مقزبان باشد. هر آیینه آن حسنه اگر از ایشان زاید. از آن توبه کنند. و این 
هم گفته‌اند: «رژیت حسنات موجب عجب است» توبة آن اين باشد که از موجب 
عجب بازآید و آن ریت حسنات است. 

قوله: «وقال الواسطی: التوبة التصوح لا تبقی علی صاحبها آثرا من المعصية سرا ولا جهرا»؛ 

توبةٌ نصوح آن است که صاحب آن توبه را هیچ اثر معصیت او نماند. ظاهر نه باطن. 
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توبة نصوح چه باشد؟ معنی آن توبه آنچنان است گویی ناصحی است بر وی 
مبالغت که او را از آن بازمی‌دارد. و دیگر گفته‌اند: «شخصی بود نصوح نام. به انواع 
معاصی مبتلا بود. سپس آنکه توبه کرد. آنچنان باز گرد گنه نگشست. گویی وقتی 
عاصی نبود». بعضی گویند: «یکی از اولیا گشست» و بعضی گویند: «یکی از انبیا 
گشت». از این جهت توبة نصوح گفتند. اقا بدین نمط توبه نصوح گفتند" باید. 

قوله: «ومن کانت توبته نصوحا لا یبالی کیف آمسی و آصبح»؛ 

و هرکه را توبة نصوح باشد او را این باشد که نداند صباح چون شد و مساء چون شد. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین ابراهیم‌ین الفضل 
الهاشمی یقول سمعت محمدین الرومی یقول سمعت یحیی‌بن معاذ الرازی یقول: الهی لا 
آقول تبت ولا آعود لما عرف من خلقی ولا آضمن ترک الذنوب لما آعرف من ضعفی. ثم 
اٍتی آقول لا آعود لعلی آموت قبل آن آعود». 

معاذ رازی می‌گفت: «ای [۴۰۵] بارخدایا, نمی‌گویم که توبه کردم و نمی‌گویم: لا آعود؛ 
بازنگردم سوی گنه. زبراچه خلق خویش می‌دانم. می‌دانم که بگویم و بر آن مستقیم 
نمانم. و ضامن نمی‌شوم ترک ذنوب راء زبراچه می‌دانم ضعف خویش را که قوّت استقامت 
ندارم. اما اين می‌گویم که به گنه بازنگردم. بدین معنی که شاید بمیرم. پیش از آنکه 
بازگردم. پسء در توبه مرده باشم که به گنه بازنگردم). 

قوله: «وقال ذوالنون: الاستغفار من غیر اقلاع توبة الکذابین»؛ 

ذوالنون گفت: «استغفاری که گنه را قلع نکند. این توبة دروغ‌گویان است). 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت النصر آبادی یقول سمعت ابن یزدانیار یقول 
سسئل عن العبد |ذا خرج الی الّه علی آی آصسل یخرج؟ فقال: علی آن لا یعود اٍلی ما منه 
خرج, ولا براعی غیر من الیه خرج, ویحفظ سسه عن ملاحظة ما تبریء منه. فقیل له: هذا 
حکم من خرج عن وجود. فکیف حکم من خرج عن عدم؟ فقال: وجود الحلاوة فی المستأنف 
عوضا عن المرارة فی السالف». 


ابن یزدانیار می‌گوید: «پرسیدند: چو بنده باز به خدا گردد. از خود بیرون آید. به خدا 
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رود. او کدام بنیاد برون آید؟ یعنی اصل کار و مقصود خروج چه باشد؟ گفت: بر این 
بیرون آید. از چیزی که برون آمد. باز به خدا گشت. به سوی آن بازنگردد و نبینند جز 
کسی را که سوی او بیرون آمده است؛ یعنی جز خدای کسی را در میان نبیند. و دل 
خویش نگه دارد که نگه نکند سوی چیزی که از آن تبزی کرده است. گفتند: این سخنی 
که او گفت. حکم کسی است که از وجود خوبش بیرون آمد. پس. چون باشد که او از عدم 
بیرون آید؟ جواب داد: چه شود بعد آنکه از هستی خویش تون ان به نیستی 
رود؟ آینده. حلاوت [۴۰۶] طاعت یابد. تلخی که در گنه و در عود آن بود. عوض آن. 
حلاوت طاعت یابد). 

قوله: «وسئل الفوشنجی عن التوبة فقال: |ذا ذکرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذکره 
فهو التوبة؛ 

فوشنجی را پرسیدند از توبه. گفت: «استقامت توبه این باشد که وقت باد کردن از گنه. 
حلاوت آن گنه نیابد. این توبه است). 

قوله: «وقال ذوالنون: حقيقة التوبة آن تضیق علیک الأرض بما رحبت حتی لا یکون 
لک قرار ثم تضیق علیک نفسک کما آخبر اه - تعالی - فی کتابه بقوله: (ضاقث 
عَیْهم هم وَظنُوً آن لا مَلجا من اه ال له تم تاب عَلَبْهمْ» [توبه: ۱۱۸]. 

ذوالنون گفته است: «استقامت حقبقت توبه این است که دنیا تمام بر تو تنگ شود با 
آن فراخی که او دارد تا آنکه تو را هیچ قراری نماند. بعد آنکه این شده باشد. نفس تو بر 
تو تنگ شود. کما آخبر الّه تعالی: وضاقث عَلَیْهم أفْشَم4 [توبه: ۱۱۸]؛ نفس‌های 
ایشان بر ایشان تنگ شد و گمان بردند که هیچ ره گربز نیست جز به خدا؛ این‌چنین 

فوالتفن صالعی کوفه اششت ود عیار تا استفامت یه هه انیت گه و شیم 
محل‌ها غیر آن متصور نباشد. اقا اگر مرد تائب بر اين ماند که اگر این روز پیش 
آید. آنگه توبه کنم» این بر تائب مشکل. 

قوله: «وقال ین عطا: التوبة توبتان: توبة الانابة وتوبة الاستجابة, فتوبة الانابة آن یتوب 


العبد خوفا من عقوبة. وتوبة الاستجابة آن یتوب حیاء من کرمه». 
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ابن عطا گفته است: «توبه. دو توبه است: یکی آنکه از توبه بازگردد سبب خوف عقوبت 
و این توبة انابت است؛ و دیگر توبةٌ استجابت است. کسی از ناشایسته باز آید سبب شرمی 
که از خدا آید). 
شرم آید از اين که او خالق من است و گنه خالق رازق خویش موجب شرم باشد. 

قوله: «وقیل لبی حفص لم یبغض التائب الدنیا؟ قال: لته دار باشر فیها الذنوب. فقیل 
له: فهی آیض دار آکرم اه فیها بالتوبة؟ فقال: اِنّه من الذنب علی یقین ومن قبول توبته 
علی خطر». 

ابوحفص را گفتند: «تائب. دنیا را چرا دشمن می‌دارد؟» | گفت:] «زیراچه دنیا سرای 
است که او در او گنه کرده است» موضع گنه خویش را دشمن می‌دارد». بعد آن گفتند: 
«چنانچه او گنه کرده بود. خداوند - سبحانه - او را اکرام به توبه کرد؟» گفت: «اين نیز 
گنهی خفیه است به بقین. معلوم نه که توبةّ او قبول شد با نه. پس» آو در خطر وجود 
است. فعلی هذاء از این هم توبه باید». 

قوله: «وقال الواسطی: طرب داود - علیه السلام - وما هو فیه من حلاوة الطاعة آوقعه 
فی آنفاس متصاعدة وهی فی الحالة الثانیه تم منه فی وقت ما ستر علیه آمره». 

واسطی گفته است: «داوود -علیه السلام - خوش بود با آن چیزی که در حلاوت طاعت 
بود. خدای - تعالی -او را در انفاس متصاعده انداخت که هر نفسی و زمانا فزمانا نفسی 
سردی )۲ آو تن اک 9 او در این دوم حال که در انفاس متصاعده افتاد. تمام تر از حالت 
اولی بود». آن زمان نظر به خود داشت و بدان طربی و حلاوتی بود و بعد آنکه او را 
در انفاس متصاعده انداختند. این حالت تمام‌تر از حالت اولی بود» زیراچه آن زمان 
نظر به خود داشت و این زمان نظر به خدا. 

در قدسیّات است: «یا داود جاءت الزلة علیک مبارکاء قال داود. علیه السلام: کیف 


ح: آکرمه. 
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تکون الزلة مبارکا یارب [۴۰۸] فقال جل وعلا: کنت تجیء من قبل مجیء المطیعین والان 
تجیء مجیء المذنبین آنین السذنبین َحبّ الی من صراخ المطیعین». بعد آنکه دل 
اک وا ی ی ییحی فراشتی است ی ارم 
خود است از اینجا اين نیاید. البته ذنب بر طاعت افضل باشد. اقا اين آید که 
مراجعت از ذنب به سوی طاعت افضل است از آن طاعت که من قبل بود. 

قوله: «ما ستر علیه»؛ از آنچه او بود. آن مستور بود. جو صفت او بر او کشف شد این انم 
باشد از آن. اینجا سخنی هست؛ تجلیاتی است در طاعت و تجلیاتی است در توبه و 
شکستگی. چو داوود - علیه السلام را از آن تجلیات بدین تجلیات آوردند. داوود را 
حالتی اتقی پیش آمد. زیراچه به نوعین محفوظ است. خوب طبعی گفته است: 

تو از هر در که بازآیی بدین خوبی و زیبایی 

دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی 

قوله: «وقال بعضهم: توبة الکذابین علی آطراف لسانهم یعنی قول أستغفر اله»؛ 

توب کذابان این است که به زبان «استغفر اللّه» گویند و از آن گنه هیچ اعتذاری نه و 
طلب مغفرتی به دل نه و بازگشت در خاطر نه. 

قوله: «وسئل آبوحفص عن التوية فقال: لیس للعبد فی التوبة شیء لانٌ التوبة الیه لا منه». 

ابوحفص را از توبه پرسیدند. گفت: «بنده را به توبه هیچ نسبتی نیست. زیراچه توبه از 
خودیش نمی‌کند. توبه به سوی خویش می‌کند». و دیگر توبه از او به سوی او می‌کند او 
را چه در آن گنه هم از او آمده بود» توبه هم به سوی او می‌کند. 

قوله: «وقیل: آوحی الّه - سبحانه - لی آدم: يا آدم ورئت ذریتک التعب والتصسب. 
وورّثتهم التوبة. من دعانی منهم بدعوتک لییته کتلبیتک. يا آدم آحشر التائبین [۴۰۹] من 
القبور مستبشرین ضاحکین ودعاژهم مستجاب). 

خداوند - سبحانه -بر آدم - صلوات اللّه علیه -وحی کرد. گفت: «ای آدم. فرزندان تو 


رنج و مشقت را میراث بافتند و ایشان را توبه میراث رسید. هر که از ایشان به دعایی که 


۱ اس: نباید. 


قوله ۱/ باب التوبة ۳۸۱ 


تو کردی برای توبه راء بدان دعا خواند. چنانچه تو ایشان را لبّیک می‌گویی. من ایشان را 
لبّیک گویم. ای آدم. تاثبان را حشر کنم. همچنین که با بشاشت و خندان و خوشان خیزند 
و هرچه ایشان خواهند. ایشان را بدهم). 

قوله: «وقال رجل لرابعة: نی قد آکثرت من الذنوب والمعاصی فلو تبت هل یتوب 
علی؟ فقالت: لا بل لو تاب علیک لتبت. واعلم أَنْ الّه تعالی: «اِنّ ال بُحبٌ التَوابین 
وَبْحبٌ لفط رین » [بقره: ۲۲۲]). 

شخصی از رابعه پرسید: «من گناهان بسیار کرده‌ام. اگر من توبه کنم. مرا بیامرزد؟» 
گفت: «نه. اگر او توبه بر تو کند؛ یعنی قبول توبه کند. آن زمان تو توبه کنی؛ یعنی اگر 
او خواسته باشد توبة تو را توبةٌ تو توبه باشد». 

قوله: «ومن قارف الزلة فهو من خطائه علی بقین فاذا تاب فائه من القبول علی شک. 
۷ سیما |ٍذا ما کان من شرطه وحقه آن یکون مستحقا لمحبة الحق واٍلی آن یبلغ العاصی 
محلا یجد فی أوصافه آمارة محبة ائله یاه مسافة بعيدة, فالواجب |ذا علی العبد |ذا علم أنّه 
ارتکب ما يجب عنه التوبة دوام الانکسان وملازمة التتصل والاستغفار کما قالوا: استشعار 
الوجل الی الاجل». 

هرکه مباشر گنهی شد. پس. او بتحقیق می‌داند که من گنه کردم و بعد آنکه توبه کند. 
قبول او را احتمال است. خصوصا که در توبه شرطی باشد و حقّ توبه و ثبوت او که او برای 
محبّت حقّ مستحق شده باشد و تا آنکه گنه کار به محلّی رسد که بیابد در خویش [ ۴۱۰] 
نشان محبّت خدا و میان خود و میان محبّت حق کاری دوری بیند. چو همچنین بوده 
باشد. این محبّت از آن محبوب مسافتی بعیدی بیند. این محبّ دایم منکسر و مبتهل و 
مستغفر باشد؛ چنانچه گفته‌اند: «شعور به خوف تا آخر عمر او باشد؛ توبه کند مع هذا؛ 
در همه عمر خائف باشد». 

قوله: «وقال عز من قائل: (ٍن کُنتم نجبُون له قاتبغونی بُحْببْکُم له [آعمران: ۳۱ 
وکان من سنته ‏ علیه السلام - دوام الاستغفار). 

خدای - تعالی - گفت: «بگو ای محمد. اگر شما خدا را دوست می‌داربد که محبوب او 


۳۸۲ شرح رساله قشیریه 


باشد. پس, اثباع من کنید تا محبوب خدا شوید). 

اتباع او چیست؟ دوام الذکر وملازمت استغفار وانکسار وتضرع وابتهال. هر که 
این‌چنین کند. امید باشد که توبة او قبول شود و او محبوب خدا گردد. 

قوله: «قال. صلی الله علیه و آله وسلم: اِنّه لیغانْ علی قلبی اٍنی آستغفر الّه فی الیوم 
سبعین مو3)؛ 

هم بر این آورد. مصطفی فرمود. صلّی الّه علیه وسلّم: «هر روزی بر عین دل من نقطةٌ 
غینی شود. حقیقت بجلائها و صفائها پوشیده گردد و من هفتادبار استغفار کنم که این 
غین پوشیده شود؛ حقیقت به حق. به خویش ظاهر گردد». 

قوله: «سمعت آباعبداله الاصوفی بقول سمعت الحسین‌ین علی بقول سمعت محمدین 
آحمد یقول: سمعت عبداله‌بن سهل یقول سمعت یحبی‌بن معاذ یقول: زلة واحدة بعد التوبة 
آقبح من سبعین قبلها». 

معاذ رازی گفته است: «بک گنه که بعد توبه کنند. مقابلة هفتاد گنه باشد که پیش از 
آن بود. زیراچه این دلیل بر قساوت دل است و برخی (؟) نفس». 

فوله: رن معت مدیم ۱۳۱۱ لسن بقل مسععت عیذاله الرازی قول سععت 
آباعثمان یقول فی قوله جل جلاله: خن نا لابَهَمٌ4 [غانیه: ۲۵], قال: رجوعهم وان 
تمادی به الجولان فی المخالفات). 

ابوعنمان گفته است. در اين آیت خن الیْنا بابتهقم4 [غاشیه: ۲۵]؛ بتحقیق بازگشت 
ایشان به سوی ما است. معنی آیت این است و ابوعثمان می‌گوید: «اگرچه کسی در 
مخالفات باری - تعالی - جولانی به غابت و نهایت کرده باشد. با این همه رجوع به خدا 
میشر باشد). 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت 
آباعمرو الانماطی رکب علی‌بن عیسسی الوزیر فی موکب عظیم فجعل الغرباء یقولون من 
هذا؟ فقالت |مراة قائمة علی الطریق الی متی تقولون من هذا؟ من هذا؟ عبد سقط من عین 


ح: + آبا. 


قوله ۱/ باب التوبة ۳/۸۳ 


له فابتلاه بما ترون فسسمع علی‌بن عیسسی ذلک. فرجع لی منزله واسستعفی من الوزارة 
وذهب ( مکة وجاور بها). 

همچنین گویند: «علی وزیر با کوکبة خویش سوار شده بود. مردمانی که او را 
نمی‌شناسند. در شهر غریب آمده‌اند. می‌گفتند: کیست این کیست این؟ عورتی در ره 
ایستاده بود. گفت: تا کی می‌گوبید کیست این؟ بنده‌ای است از نظر خدا فرو افتاده است 
و بدانچه می‌بینید - بدین شوری و غوغای - خدا بدین مبتلا کرده است. علی وزیر. این 
سخن شنید. به خانه بازگشت و از وزارت از پادشاه عفو طلبید؛ یعنی مرا از این کار 
معذور دارید و در مکّه رفت و همانجا مجاور شد). 

عجب کاری است اینجا و عجب مکر خفی خدا را با بندگان خود است و از خود 
و از در خود براند و آنچنان راند که ایشان بدان طرد و لعنت. خوش باشند و دانند 
[۳۱۲] زهی لطفی و کرمی که در باب ما شد. چون می‌باشد؟ اين یکی را شغلی 
دهند. وزارتی» امارتی تسلیم کنند. او کلاهی کژ نهاده با کوکبه و سواران و با بوش 
و باش می‌رود. به مقابل آن صدقه و انعامی می‌دهد و می‌داند که من به چنین 
دولتی رسیده‌ام و او را از خود رانده‌اند. صوفی پیش از آنکه لعنت محو و محق بر 
او افتد. او را قبولی میان مردم و فتوحی و سبوحی پیش آید. او نیز فضلی از اين 
باب دارد. 

و بالا در توبه. ذکر غفلت بسیار جا رفته ات که «توبة العوام من الزلة وتوبة 
الخواص من الغفلة الحق». زّت از غفلت زاید. پسء اصل زلّت. غفلت باشد. پس. چونه 
گویند که توبةٌ عوام از زلت است؟ و توب خواص از غفلت. که آن اش از زلت است؟ 
گوییم: از اين غفلت غفلتی خاضی مراد است؛ یعنی غفلت از توبه" شود از مشاهده 
و محاضره» و عوام را از این غفلت نیست. 

نیکو سخنی است این که مشایخ فرمودند: «بنده توبه کند و قبول باشد هم و 
تاه سید انح اتصاف تین اس و سین بسانت و اما فمس زاس انا 


۱. اس: تو چه 
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اگر گویند: «هرکه توبه کرد و به صدق از آن گنه بازآمد. البته از آن جامه. ریم 
شسته شود». مردم را به توبه گردانیدن رغبت بیشتر باشد. و بر این سخن حدیث 
تمطقی ب طلیه تلا قاهه سراف من آلافب کین ون یه 

کافر» تائب است از کفر و مومن. تائب است از فسق. اجماع اهل مت است. 
هرکه از کفر توبه کرد. ایمان آورد. کفر از او ساقط و ایمان او ثابت. پس. چگونه 
بات اتکه رالات آمت هت شاه یواست اه 
قبول [ ۲۱۴۱۳ 


قوله (۲) 
باب المجاهدة 

مجاهده را از جهد گرفته‌اند و جهد مشقّت باشد. پس. هرچه در نفس, مشقت نهی 
ارات فاتوه مت کوش تایه و یار ی ضالی ان را مخاهده تامییسض 

قوله: «قال ال تعالی: <والّذینَّ جاهَذُواً فینا لََهدِیتَهُمْ شْلّنا4 [عنکبوت: ۶۹]». 

خواجة من. شیخ الاسلام نصیرالدین محمود اودهی» در این آیت می‌فرماید: «از 

گفت: والّذینَ جاهَدُواً فینا4 [عنکبوت: ۶۵]. «الذین»؛ اسم اشاره آورد که از 
انتمای مق له ادلی کی شرب هط سای انا که‌شامه انفان ای 
است. «جاهدوا فیئا» گفت. «جاهدوا لنا» نگفت. زیراچه در «فی» شفت اتصالی است که 
لام را در اختصاص این اتصال نیست. فینا ی لأجلنا. لََهُدیَتَهم4 [عنکبوت: ٩۶]؛‏ لام 
آورد برای تأکید را و دوم نون تأکید آورد. این لام تأکید با نون ثقیله در غایت 
اهتمام و تأکید باشد. سْبْلْتَا» [عنکبوت: ۶۹] گفت. «سبیلنا؛ نگفت؛ یعنی هرکه برای 
ما در راه ما مجاهده بیند. ما او را راه‌ها نماییم. اکنون «لَهدِتَُم» اضافت به خویش کرد؛ 
ها اور راه‌تماینمهراهی خاصی‌ار ان خونشن: 

از جملة این بیان. این معلوم شد: ثبوت حکم بتحقیق؛ زیراچه جملة اسمیّه 
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آورده است و بر این» تواکید موکد کرده است. دلیل کند هر که در راه او مجاهده 
بیند البته ما او را راه خویش نماییم و او را ضایع نکنیم. 

قوله: «آخبرنا علی‌بن [۴۱۴] آحمد الآهوازی قال آخبرنا آحمدبن عبید الصفار قال حدثنا 
العباس‌بن الفضل الاأسقاطی قال حدثنا ٍبن کاسب قال حدئنا اٍبن عيينة عن علی‌بن زید عن 
آبی‌نصرة عن آبی‌سعید الخدری قال: سئل رسول اه - صلی ائّه علیه و آله وسلم - عن 
فضل الجهاد. قال: کلمة حتْ عند سلطانِ جابر فدمعت عینا آبی سعید». 

ابوسعید خدری می‌گوید: «از رسول الّه - صلّی الّه علیه و آله وسلّم - پرسیدند: بهترین 
مجاهده‌ها کدام است؟ رسول الّه - صلّی الّه علیه وآله وسلّم - فرمود: بالاترین مجاهده 
این است. سخنی راستی ابتی بر روی پادشاهی ظالمی بگویند». 

این گفتار [را] انواع است؛ یک‌نوع این است: بر روی او ایستاده شوند. سوء افعال 
و قبیح اعمال بر روی او گویند که چنین می‌کنی و چنین می‌کنی. فردا تو را 
گرفتاری است. نیکو گفتاری است این. در قایل قوّتی باید. صولتی و شوکتی باید و 
از سر جان و جهان خاسته باید. زبراچه تا آن ظالم بر او چه کند. 

«ودمعت عینا آبی سعید»؛ و ابوسعید گربست. او چه معنی داشت؟ یعنی اگر من 
بدین مبتلا گرفتار شوم بر سلطان جابر توائم گفت یا نه؟ 

و دیگر طريقة گفتن با ایشان این اسست که حکایتی گویند از خلفا و امرای 
ماتقم که بر ایشان چنین و چنین گفتند و ایشان به حلم و تواضع پیش آمدند و 
دیگر بدین معامله ذکر خیر تو در صیت و بسیط شود. 

قوله: «سمعت الاستاد باعلی الدقاق یقول: من زین ظاهره بالمجاهدة حسن الّه سرائره 
بالمشاهدة, قال ال عز وجل: «وَالّذینَ جاهدُواً فینا ینم شبّّنا» [عنکبوت: .»]۶٩‏ 

ابوعلی دقاق فرموده است: «هرکه ظاهر [۴۱۵] خویش را به مجاهده آراست. خدای 
- تعالی - باطن او را به مشاهده آراست». بتوان دانستن به غیر مجاهده. کاری به سر 


نیست. شیخ ابوعلی این آیت را: <وَالْذینَ جاهَدُواْ4 [عنکبرت: ۶ تطبیق داد و 


۱. اس: بروجه. 


قوله ۲/ باب المجاهدة ۳۸۷ 


صریح برای آن معنی را است که شیخ آورد. 

قوله: «واعلم أَنْ من لم یکن فی بداية صاحب مجاهدة لم یجد من هذه الطريقة شمة». 

شیخ می‌فرماید: «هرکه در بدایت حال. مجاهده نبیند. شته‌ای بوی از این ره نیابد». 
شیح. بدایت حال را قید کرد. دلیل بر این کرد شاید در آخر حال و در نهایت بدین 
جذ نماید. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آباعثمان المغربی یقول: من ظنّ 
آنه یفتح علیه شسیء من هذه الطريقة, ویکشف له عن شسیء منه الا بلزوم المجاهدة فهو 
غلط)». 

هرکه گمان برد که کسی را فنحی و کشفی از اين راه چیزی شود و لازم نماند مجاهده. 
پس. آن غلط است. در حقّ او اين بیت درست آید. بیت: 

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی. این ره که تو می‌روی به ترکستان اسست 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: من لم یکن له فی بدایته قومة, لم یکن فی 
نهایته جلسة»؛ 

هرکه در اوّل کار قومه نباشد؛ یعنی قیام به حق این کار نباشد. به شرط مجاهده 
و ریاضت نبود. او در مقعد صدق جلسه‌ای و شستنی به قرار نياید. 

قوله: «وسمعته بقول قولهم: الحركة بركة. حرکات الظواهر توجب برکات السراثر». 

و این گفته‌اند: «برکت در حرکت. آن است که در باطن هم او را اثری و برکتی 
باشد. ظواهر, همه حرکات است. هرکه را این جنبش باشد او را مزیدی در باطن باشد؛. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت أحمدین علی‌بن جعفر یقول سمعت الحسین‌ین 
علویه [۴۱۶] یقول قال آبویزید: کنت آثنتی عشرة سنة حداد نفسی وخمس سنین کنت مرآة 
قلبی وسنة آنظر فیما بینهما فٍذا فی وسطی زنار ظاهر فعملت فی قطعه آَثتتی عشرة سنة. 
ثم نظرت فاذا فی باطنی زنار فعملت فی قطعه خمس سسنین آنظر کیف آقطع. فکشسف لی 
فنظرت اٍلی الخلق فرآيتهم موتی, فکبترت علیهم آربع تکبیرات». 


ابويزید می‌گوید: «دوازده سال در کوبش نفس خویش بوده‌ام و البته او را بی احداد 


۳۸۸ شرح رساله قشیریه 


نمی‌گذاشتم و پنج سال آبينة دل خود بوده‌ام؛ یعنی البته هرچه در دل من بودی 
آن را به خود باز می‌گردانیدم و در آن نظری صائب می‌کردم. و یک‌سال میان نفس 
و میان دل می‌دیدم. بعد آن. زثاری ظاهر میان ایشان دیدم؛ یعنی هریکی با دیگری 
مرتبط بود. هیچ‌یکی از دیگری خالص نشده بود. پس, قصد کردم و در عمل کوشیدم. 
دوازده سال که آن زار را ببرم؛ یعنی از میان ایشان کدورت برود و صفا و یگانگی 
شود. دیدم در باطن من زثاری دیگر است. در بربدن آن زثار هم پنج سال مشغول بودم. 
در این فکر بوده‌ام که چونه ببرم این را؟ بعد آن. پرده‌ای که بود در تن من. آن پرده از من 
خاست. خلق. همه را مرده دیدم؛ یعنی نفس را و دل را و زثار ظاهر و باطن را؛ همه 
را نیست و نابود دیدم. پس. چهار تکبیر گفتم و همه را وداع کردم). 

تا آنکه این نشد. که همه را نیست و نابود دید. به حقیقت کار رسیدن نبود. 
دوه شک را هد انیت غرضی آه اب ان داشهه یی ما فقه انیت 
و چندین مشقت و چندین زثار را قطع باید کرد. آنگه رونده به مقصود رسد. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آباالعباس البغدادی یقول سمعت 
جعفر یقول سمعت الجنید یقول سمعت السری [۴۱۷] بقول: یا معشر الشباب جدوا قبل آن 
تیلغوا مبلفی قتضمعفرا وقصروا کما قنرت, و کان فی ذلک الرقت لا یله الفیاب فی 
العبادة». 

جنید می‌گوید: «سری گفتی: ای گروه جوانان. جهد کنید و مجاهده بینید و بر کاری 
جد باشید. پیش از آنکه آنجا برسید که من رسیده‌ام. پس. ضعیف شوبد و تقصیر در عمل 
کنید. چنانچه من تقصیر می‌کنم». و در آن وقت از همة! جوانان در عمل بیشتر بود؛ یعنی 
ریاضت و محاهده مطلوب کلی است. 

قوله: «وسمعته یقول: سمعت آبابکر الرازی یقول: سمعت عبدالعزیز النجرانی یقول: 
سمعت الحسین القزاز یقول: بنی هذا الامر علی ثلائة آشیاء: آن لا یأکل الا عند الفاقة وله 
ینام الا عند الغلبة, ولا یتکلم الا عند الضرورة). 

سه‌چیز ضروت این کار است: طعام نخورد مگر بعد فاقه؛ و نخسبد. مگر بعد آنکه غلبة 


۱ اس: هم. 


قوله ۲/ باب المجاهدة ۳۸۹ 


خواب بر او قّت آورد؛ و سخن نگوید مگر بضرورت. ضرورت چه دانی؟ برای وضو را 
طلبد و سخنی که برای خدای را با کسی گوید و هم همچنین, آنچه لابتی باشد. 
مرد. هذیان گو و بسیارگو نباشد. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت منصوربن عبدائّه یقول سمعت محمدین حامد یقول سمعت 
آحمدین خضرویه یقول سمعت عن ابراهیم‌ین دهم یقول: لن ینال الرجل درجة الصالحین, 
حتی یجوز سس عقبات: آولها یغلق باب النعمة ویفتح باب الشدة والثانی یغلق باب العز 
ویفتح باب الدّل والثالث یغلق باب الراحة ویفتح باب الجهد والرابع یغلق باب النوم ویفتح 
باب السهر والخامس یغلق باب الغنی ویفتح باب الفقر والسادس: [۴۱۸] یغلق باب الامل 
ویفتح باب الاستعداد للموت». 

سلطان ابراهیم ادهم فرموده است: «مرد. در او مرتبةٌ صالحان حضرت نیاید تا از شش 
عقبه نگذرد: اوّل. در نعمت و تن آسانی بر خود بندد و در سختی را بر خود گشاید؛ و دوم. 
باب عزّت و جاه که میان مردمان شده است. ببندد و در خواری را بر خود بگشاید. خود را 
چیزی نداند و خود را به مرتبه‌ای ننهد و خود را از کسی بهتر نداند؛ و سیوم. در 
راحت بندد و در مشقت بگشاید. همان سخن است اما آنجا راحتی مخصوص 
تن آسانی گرفته‌ام؛ و چهارم. این است: در خواب را بندد و در بیداری را بگشاید. بدان 
اضطراب و قلق باشد و بدان اضطراب و شوق باشد که همه شب. خواب گرد او 
نگردد و همه شب به خیال یاد محبوب باشد؛ و پنجم. در توانگری بندد و در درویشی 
گشاید؛ و ششم. باب امید حیات را بندد و این که بداند فردا زنده خواهم ماند یا 
ساعتی دگر زنده خواهم ماند. این امل را از خویش بدور کند و در ساختگی مرگ را 
بگشاید. چون باشد کسی که بداند این دم. یحتمل. مرا مرگ خواهد آمد. او چه 
سای کی آن تست انار انم هه که سای ارااش تسوت شمه او 
طایفه است. نشان و امارت ایشان همین است. خصوص در ابتدای کار. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت جدی اباعمروبن نجید بقول: 
من کرمت علیه نفسه هان علیه دینه). 


هرکه نفس او بر او عظیم و بزرگ شد. دین او بر او خوار شد. او برای عرّت نفس را 


چیزهای خواهد کرد که هوان دین او خواهد شد. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت منصورین عبداّه یقول سمعت آباعلی الرودباری یقول: ذا 
قال الصوفی بعد خمسة آیام آنا جائع فألزموه السوق وامروه بالکسب». 

ابوعلی رودباری فرموده است: «اگر صوفی بعد [۴۱۹] پنج روز بگوید: مرا گرسنگی 
گرفته است. او را لازم شوید که بازار برود. و او را فرمایید تا کسبی کند». صوفی بر غیب 
تفه غیب قا کن از غیت ارو آوترا در پنج زفز: از باکر امد تا دست در شکایت 
و اظهار نهاد. او چه لایق تصوّف است؟ او را بگویید در بازار رود و کسبی کند. 
بخورد. 

قوله: «واعلم أَنْ آصل المجاهدة وملاکها فطم النفس عن الملوفات وحملها علی خلاف 
هواها فی عموم الوقات)». 

این سخن را من قبل گفته‌ايم شیخ همان را در ذیل می‌فرماید: «اصل این 
مجاهده و مبنای کار او و ملاک ره او بازداشتن نفس از ملوفات است؛ یعنی تا آنکه از 
مألوفات نگذشت او شیرخواره است. بعد آنکه از مألوفات گذرد. ایام فطام باشد. 
گویی از شیر جدا شد و حامل شوند او را بر خلاف هوای او در کل احوال». 

حامل شوند. دو معنی است: یکی آنکه خلاف هوای را بر او بار کنند. یعنی زیر 
بار خلاف هوا کنند؛ و دوم حامل شوند: او را بر اين آرند. 

قوله: «وفی النفس صفتان؛ |نهماک فی الشهوات. وامتناع عن الطاعات فاٍذا جمحت عند 
رکوب الهوی یجب کبحها بلجام التقوی واذا حرنت عند القبام بالموافقات یجب سوقها علی 
خلاف الهوی واذا ارت عند غضبها فمن الواجب مراعاة حالها». 

و در نفس دو صفت جبلی است: البته از طاعت گریزان باشد؛ و میلی سختی دارد در 
شهوت‌هاء هرچه شود شود گو" او را در مخالفت لذتی هست. اگر جموحی کرد. بعنی 
سرکشی می‌کند. هوا را حمل کردن نمی‌دهد. واجب باشد که عنان او را به لگام تقوا 
بگردانند. عجب سخنی است این نردیک ما ایق را در سخن‌ها مصادره بر مطلوب 


۱ اس: شود شو کو. 


قوله ۲/ باب المجاهدة ۳۹۱ 


گویند. او امتناع هم از طاعت‌ها کرده و شما می‌فرمایید تقوا را لگام او کنند تا او در 
ره آید» او هم از آن گريخته است. تدبیری دیگر کنند تا او به تقوا آید. 

و چون حرونی کند در اقامت طاعت؛ چنانجه اسپی سرکش باشد. در رهی که 
می‌رانند نمی‌رود. البته | ۴۲۰] منحرف و کز می‌رود. واجب باشد که او را بر خلاف هوای 
او رانند؛ بعنی البته او را سخت گیرند و بر هوای او رفتن ندهند و عادت بر خلاف 
کنند و او بدین سر نمی‌نهد» ستم گیرند و بدو زور کنند و چشم او را قدح کنند تا 
به صخت و دیدن اشسیا بازآید. و چون ثوران کند. بشورد. وقتی که خواهند او را 
با وی هم کاری هست. 

قوله: «فما من منازلة خسن عاقبة من غضب یکسر سلطانه بخلق! وتخنید تیراله پرفق». 

هرچه از آن سو آید به از آن نباشد که اگر غضبی بود. سلطان او را و صولت قوّت او را 
آتش غضب او را آهسته‌تری فرو آرند. 

قوله: «واذا (ستحلت شراب الرعونة فضاقت الا عن |ظهار مناقبها, والتزین لمن ینظر 
الیها ویلاحظهاء فمن الواجب کسر ذلک علیها وأحلالها بعقوة۲ الذل بما یذ کرها من حقارة 
قدرها وخساسة آصلها وقذارة فعلها». 

و چون نفس رعونت را عادت گرفت و شیرین شد. و او تنگ آمده است. البته 
می‌خواهد بزرگی خود را پیدا کند و بیاراید خود را در نظر کسی که او می‌بیند. چنانچه 
مردمان بق بق(؟) را دیده در خیال خود. خود را چیزی تصور کنند. خود را در 
مرتبه‌ای نهند. بدین وهم و خیال گرفتار و اين را کاری دانسته. پس. طالب را واجب 
تو کیستی و چیستی؟ از چه و به چه باز خواهی گشتن؟ و قدرت و ندرت فانی 
ووایلی لا با بای ایام بشری که دارگ هم کر ان فکرقن کننهه 


۱ ح: + حسن. ۲ اس: العقوبة. 


۳۹۲ شرح رساله قشیربه 


قوله: «وجهد العوام فی توفية الأعمال وقصد الخواص [۴۲۱] تصفية الأحوال فاِنْ مقاساة 
الجوع والسهر سهل بسیر. ومعالجة الأخلاق والترقی" عن سفسافها صعب شدید». 

عوام را مجاهده همین است. توفیت افعال بکنند. یقین آن مقدار که مأمور ایشان 
است آن بواجبی به‌جا آرند. و خواص را تصفية احوال حالاتی که بر ایشان طاری شود. 
آن به حسب مطلوب و محبوب باشد و مرغوب ارواح و اشباح باشد. زیراچه این که 
شب بیدار باشند و طعام کم خورند و البته گرسنه باشند. این سهل است. هر عاقی کند 
امّا تبدیل و تهذیب اخلاق دشواری دارد. چنانچه همقت سفساف به بلندی. خصوص کسی 
که اعتیاد شده باشد بر آن» و لذت و زداله" یافته باشد. 

قوله: «ومن غوامض آفات النفس رکوبها اٍلی اسستجلاء المدح, فٍنْ من تحسسی منه 
جرعة حمل السموات والارضین مثلا علی آشفاره وآمارة ذلک أَنّه [ذا انقطع ذلک الشرب 
آل حاله الی الکسل والفشل». 

و یکی از آن آفات و عیوب نفس که بر بسیاران خفی است. میل او به مدح خلقان 
است. بسیاران نماز گزارند در مجامع و محافل و نوافل مطوّل, مردمان نظر کنند و 
البته بر آن معتقد شوند که مرد صالح و مرد مصلّی است. نوافل بسیار می‌گزارد و 
هم بر این قیاس بذلی و تحقلی و تقلیل طعامی. آنکه او مبتلا به مدح باشد که 
مردمان او را نیک گویند. آن کسی است که هفت آسمان و زمین را بر موی پلک برگیرد 
برای یک شاد باشی را. 

برای امثال این حکایت‌ها بسیار است. اقا نبشتن زیادتی است. و نشان این مرد 
چنین باشد در محضر و منظر مردم کارهایی کند که ممدوح خلق باشد و هرکسی 
را بغرت (؟) دست دهد و چون به خلوت شود که بیننده‌ای را نظر نیست. آن‌قدر 
قیام و آن‌قدر اهتمام در کار نکند. 

قوله: «و کان بعض المشایخ یصلّی فی مسجده فی الصف الاول سنین کثيرة فعاقه یوما 
عن الابتکار ٍلی المسجد عائق فصلّی فی الصف الاخیر فلم یر مدة [۴۲۲] فسیّل عن السبب 


تن تالک 


قوله ۲/ باب المجاهدة ۳۹۳ 


فقال: کنت آقضی صلا: کذا وکذا سنة صلیتها وعندی نی مخلص فیها له - عز وجل - 
فداخلنی یوما تأخری عن المسجد من شهود الناس اٍیای فی الصف الاخیر نوع خجل فعلمت 
آن نشاطی طول عمری اّما کان علی رژیتهم فقضیت صلواتی». 

بعضی از پیران صلحا سال‌های بسیار نماز در صف اوّل گزاردی. پس. مانعی آمد او را 


روزی و نتوانست در وقت صبحی که در صف اوّل بایستد. ضرورت در صف آخر گزارد. و 
سپس آن. دیر باز او را ندیدند. از موجب اختفای او پرسیدند. گفت: (قضا می کردم 


نمازهایی که چندین سال گزارده‌ام. سبب آنکه من می‌دانستم که این که مداومت دارم در 
صف اوّل. مرا خلوص نیّت است. بعد آنکه من در صف آخر آمدم نماز گزاردم. خجالنی 
شکل در دل من آمد که مردمان چه گویند که من سال‌ها در صَ اّل نماز گزاردم. امروز 
پس افتادم. پس. دانستم که آن نشاطی که در صف اوّل می‌گزاردم نبود مگر آنکه بر آن 
نظر خلق اسست. پس. آن‌قدر نمازها | که | گزارده بودم. بازگردانیده بودم. زبراچه اخلاص 
خالص نیافتم). 

نیکو حکایتی است این. اما حال جماعت او چه بود؟ مگر هم در خانه جماعت 
داشست. آنکه اختفا چه معنی دارد؟ بعنی اختفا از مزاحم خلق کرد و این‌قدر جملة 
صلحا را باشد. از سبب این باشد که من سال‌ها با نفس استقامت داده بودم که نماز 
در صسف اوّل گزاردم و خجالت از نفس خود آید. این خجالت ممدوح باشد نه 
مذموم؛ 9 دیگر» اگز مردم در کاری از همکاران خود پس افتد. او ۳ این 
پس‌افتادگی خجالت آید. این خجالت از ریا نباشد این خجالت از پس‌افتادگی 

قوله: «وحکی عن آبی‌محمد المرتعش نّه قال: حججت کذا حجة علی التجرید فبان لی 
ان جمیح ذلک کان مشوبا بحظی. ذلک! آن والدتی سا تین ۴۲۲۱ یوما آن اٍستستی لها 
جرة مآء. فثقل ذلک علی نفسی فعلمت أَنْ مطاوعة نفسی فی الحجات کانت لحظ وشرب 


ابومحقد مرتعش می‌گوید: «چندین‌بار حجٌ را به‌جا آوردم بر تجرید؛ یعنی بی آنکه 


۱ ح: وذاک. 
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معلوم شد که آن حظ نفس من بود و از بقیَةْ آئیت من بود. زیراچه مادر من روزی سبوی 
آب طلبید. بر من آن گران آمد. پس. دانستم که نفس من با من در حج‌ها. موافقت آن 
مشوب به حظ من بود و نفس من فانی نگشته بود. زیراچه اگر نفس من فانی گشته بودی. 
در حقوق همه جا رعایت کردی. چنانچه آمده است. پس. دانستم که آن مشوب به 


حْ نفس بود). 

اکنون از این فنا چه مراد است؟ فنای ذات یا فنای صفات؟ اگر نه فنای صفات؛ 
آری مین آید: اقا اگر فنای ذات انست با وی مطالبه نیست, 

قوله: «وکانت امراة قد طعنت فی السن فسئلت عن حالها فقالت: کنت فی حال الشباب 
آجد من نفسی آحوالا أظنها قوة الحال فلما کبرت زالت عنی, فعلمت آأَنْ ذلک کان قوة 
الشباب فتوهمتها آحوالا». 

عورتی عمری درازی داشت. او را از حال او پرسیدند؛ یعنی در جوانی چگونه و در 
پیری چگونه‌ای؟ گفت: «من در ایّام جوانی خود احوال سنیَةٌ مرضیّه‌ای می‌یافتم و در 
عبادات مقاسات! نشاط می‌دیدم و در خود تصوّر می‌کردم. بعد آنکه امروز بزرگ شدم. 
عمر برآمد. آن احوال فرو شد. دانستم که آن همه گزاشت‌ها۲ از خاصیّت جوانی و از نشاط 
تازگی عمر بود). 

اکنون. اینجا دو احتمال است: یکی آنکه آن‌قدر که بود آن نماند. زیراچه شوق 
و اشخیاق کم‌شنف؛ یا آنکه آن‌قذر فسته لکن لذت ان نمی ناین: در نماز لذث بودی: 
آن نمی‌یابد. این حکایت از بزرگی هم منقول است. هم از مشایخ طبقات. 

قوله [۴۲۴]: «سمعت الشیخ آباعلی الدقاق یقول: ما سمع هذه الحكاية آحد من الشیوخ 
الا رفقوا" لهذه العجوز وقالوا |ٍتها کانت منصفة». 

ابوعلی دقاق می‌گوید: «حکایت آن عورت مشایخ شنیدند. رفقی و شفقتی بر او کردند 


و گفتند: عورتی باانصاف بود». آری. ایشان تجربه در خویش کرده‌اند» می‌دانند که 


۱ اس: + مشقت. ۲ اس: گذاشتها. ۳ ح: رقوا. 
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س 


آری» همان روز پیش می‌آید که عورت را بود. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت محمدین عبداله‌بن شاذان یقول سمعت 
یوسف‌ین الحسین یقول سمعت ذاالنون المصری یقول: ما آعز ائّه عبدا بعز هو آعز له من آن 
یدله علی ذل نفسه وما آذل ائّه عبدا بذل هو آذل له من آن یحجبه عن ذل نفسه». 

یوسف می‌گوید که ذوالنون گفته است: «خداوند - سبحانه -نه هر بنده‌ای که به عزی 
عزیز کرده است. او عزیزتر است از این که او آن کار کند که دلیل بر هوان نفس او باشد. و 
هرکه را خدای - تعالی - به خواری خوار کرده اسست و او ذلیل‌تر از آن ات که به ذل 
خویش محجوب است». 

قوله: «وسمعته یقول سمعت محمدین عبدالّه الرازی یقول سمعت ابراهیم الخواص یقول: 
ما هالنی شیء الا ر کبته». 

ابراهیم خوّاص گفته است: «هیچکاری دشواری هایلی پیش نیامده است. مگر آنکه 
راکب شده‌ام او را». 

قوله: «وسمعته یقول سمعت عبداله الرازی یقول سمعت محمدین الفضل یقول: الراحة هو 
الخلاص من آمانی النفس)». 

محمقّد فضل گفته است: «راحت در این است که امان از شز نفس شود). 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن یقول سمعت منصورین عبدائله یقول: [۴۲۵] سمعت 
آباعلی الرودباری یقول: دخلت الافة من ثلائة: سقم الطبيعة وملازمة العادة وفساد الصحبة, 
فسألته: ما سقم الطبیعة؟ فقال: کل الحرام. فقلت: ما ملازمة العادة؟ قال: النظر والاستماع 
بالحرام والغيبة. قلت: فما فساد الصحبة؟ قال: کلما هاج فی النفس شهوة تتبعها». 

رودباری گفته است: «آفت سالک صوفی که موجب حرمان او شود» سه‌چیز است: 
سقم طبیعت. مرض طبیعت چه باشد؟ که او کاری عظیم نتواند کرد. مجاهدات و 
ریاضات را به سر بردن نتواند؛ و ملازمت العادة» و آنجه عادت بر آن است و رسمی 
که از آن بشریّت است. ملازمت هم بدان کند؛ و فساد الصحبت. و صحبتی ناشایسته 
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بیان کرد و آن. خوردن حرام است. آنچه من گفتم سخن از اصل سقم طبیعت. این 
موجب آن است. پرسیدم: ملازمت عادت چیست؟ گفت: نظر طرف ناشایسته باشد و استماع 
سخنانی که در آن غیبت باشد و لهو نفس باشد. پرسیدم: فساد صحبت چیست؟ | گفت:] هربار 
که حاجت نفس شود تو پسروی آن کنی. هرچه خواهد. تو خواهی, مباشر آن شوی». 

نفس از همه کسان, تو را نزدیک‌تر و صاحب‌تر است. او حاجتی به هوای خود 
خواهد. تو پس آن روی. هر آیینه موجب آفت باشد. اقا اخوان سوء و خلان 
صحبت عنایت کرده‌ایم و قایل. نفس را می‌گوید. بباید دانست که نفس. میل به 
جنس خود بیشتر دارد از میل به چیزی دیگر. چو اخوان و یاران اشرار باشد. 
هرطرفی که نفس برد. هر آیینه کشاله‌کنان سوی ایشان برد و تو پسروی او کنی 
هر آیینه موجب آفت باشد». 

قوله: «وسمعته بقول سمعت النصرآبادی یقول: سجنک نفسک فاذا خرجت منها وقعت 
[۴۲۶] فی راحة الابدیة). 

بندیخانة تو نفس تو است؛ چو از آن خلاص بافتی. راحت ابد یافتی. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت محمد الفراء یقول سمعت آباالحسن الوراق یقول: کان 
آحکامنا فی مبادی آمرنا فی مسجد آُبی‌عثمان الایثار بما یفتح علیناه وأن لانبیت علی 
معلوم. ومن استقبلنا بمکروه نکرمه لا ننتقم لانفسناء بل نعتذر الیه ونتواضع له وذا وقع 
فی قلوبنا حقارة لاحد قمنا بخدمته والاحسان لیه حتی یزول». 

ابوالحسن ورّاق می‌گوید: «کار ما در اوّل حال این بود. در مسجد ابوعثمان می‌بودیم. 
هرچه بر ما رسیدی ایثار می‌کردیم و هرگز شب بر معلومی و معیّنی نمی‌خفتیم؛ بعنی 
فردا چنین‌چیزی خواهد رسید. چنین خواهیم خورد و چنین خرج خواهیم کرد». 

این دو معنی احتمال دارد: با شخصی معیّنی ایثار کرده است که فردا چنین 
چیزی خواهد آورد. خواهم خورد. هرگز بر آن اعتماد شب نخفتند یا از حال مردم 
این معلوم شد که فردا چنین چیزی خواهد رسید. خواهم خورد؛ احتمال دوم این 
معلوم و محقق است که خداوند - تعالی - فرموده است: خوّما مِنْ دابّةٍ فی الازض الا 
علی ال رژقها4 [مرد: ۶]؛ بر اتکال این مضمون اعتماد نمی‌کردند و بر اين نمی‌بودند 
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که او رزق خواهد داد. ما خواهیم خورد بلکه بر این می‌بودند که او رزق نخواهد 
داد. ما خواهیم مرد به گرسنگی. 

این اتکال بر رزق نیست. این اتکال بر خدا است. این سخن احرار است. سخن 
ابرار نیست. و هرکه بر ما به مکروهی پیش آمدی به سبّی یا به اهانتی و امثال این او 
را اکرام می‌کردیم و از کردةٌ نفس خویش بر او انتقام نمی‌کردیم؛ یعنی به ظاهر مکافات 
و مجارات نبودی و به باطن بدخواهی نه. بلکه عذر او می‌خواستیم و تواضع می‌کردیم. 
پیش او عذر می‌خواستیم؛ یعنی می‌گفتیم: «از این عزیز این‌چنین‌ها نیاید. اين مرد 
بزرگ اسست. اوصاف جمیله [۴۲۷] دارد» نمی‌دانيم. این از او چون در وجود آمده 
است. نادره در حکم معدوم است». و دیگر» می‌گفتیم: «بر تو گنه نیست. شومت گنه 
ما است که این گفتار تو مکافات گنه ما کرده است و کفارت زلات ما شده است». 

پراش هدنک شکانت‌های لطنی انیت انا کف ساخک ناشه: 

قوله: «وقال ابوحفص: النفس ظلمة کلها وسراجها سرها ونور سراجها التوفیق فمن لم 
یصحبه فی سره توفیق من ربه کان ظلمة کلها». 

ابوحفص گفته است: «نفس. همه تاریک است؛ چنانچه شبی تاریک باشد یا حجرة 
در بسته‌ای تاریک باشد. و چراغ این تاربکی در دل او است و روشنایی آن چراغ توفیق 
است. اگر دل موفق شد به طاعت خدا با یادداشت حقَ. پس, آن تاریکی رفت و 
درونة او روشن گشت. پس. هرکه این توفیق نیابد. او را تاربکی در تاریکی باشد). 

«قال الاستاذ الامام آبوالقاسم معنی قوله: وسراجها سرهاء یرید سر العبد الذی بینه وبین 
ال هو محل |خلاصه وبه یعرف أَن الحادثات باه لا بنفسه ولا من نفسه لیکون متبرئا من 
حوله وقوته علی استدامة آوقاته ثم بالتوفیق یعتصم من شرور نفسه, فان من لم یدر که 
التوفیق لم ینفعه علیه بنفسه ولا بربه». 


شیخ ابوالقاسم معنی «سراجها سرها» می‌فرماید که چه مراد است: «مراد از این سر این 
است: آن سزی که میان بنده و خدا است که بدان. نفس شناخته می‌شود و آن محل 
اخلاص او است و9 بدان سر می‌داند که وجود حادتات بالله است. نها به سبب نفس او و نه از 


۱. اس: - نه. 


۳۹۸ شرح رساله قشیربه 


ی از تاه زیون [و] قوت خویان میتی هو بداید که یه از ازآنست و دام 
همچنین باشد. بعد آن. چه توفیق یابد؟ از شر نفس خویش اعتصام یابد. به خدا پنه 
گیرد. و هرکه توفیق نیابد. علمی که او را به نفس او شود یا به رب شود. او را نفعی نکند). 

نیکو سخنی است که شیخ فرمود. عارفانه و محققانه گفت [۴۲۸. اقا او نفس را 
«ظلمة کلها, گفت و در آن محلی که نفس عبارت از همه تاریکی است. سی که 
میان خدا و میان بنده است چه نسبت دارد و این سر به غیر عنایت و به غیر 
توفیق چونه دست دهد؟ نکو سخنی است. اقا این اشکال دارد. 

قوله: «ولهذا قال الشیوخ: من لم یکن له سر فهو مص). 

هر آیینه هرکه سر او به جلا و صفا نباشد. او کسی است که به حرمان و بعد 
ممد باشة, 

قوله: «وقال آبوعثمان: لا یری آحد عیب نفسه وهو یستحسن من نفسه شیثاء وتّما ری 
عیوب نفسه ومن یتهمها فی جمیع الأحوال». 

یمان کقته ات دنب داي این‌گمان کدام آشت؟ بخ ماه ای ضرق 
مراد است يا مغربی؟ - هیچ‌بکی عیب نفس خود را نبیند و نداند و حال این است که او 
کسی است. شیء را از نفس خویش استحسان می‌کند. و عیب نفس کسی بیند. هر که 
جمیع احوال. متّهم بر نفس خود باشد؛ اگرچه او اطاعت و عبادت کند. متّهم باشد. بر 
ای اه له ی کنر 

قوله: «وقال آبوحفص: ما آسرع هلاک من لا یعرف عیبه فاِنْ المعاصی برید الکفر». 

چه شتاب است برای هلاک نفس خود را کسی که عیب نفس خود را نشناسد. زیراچه 
معاصی برید کفر است؛ یعنی البته معاصی به کفر رساند و نشان کفر می‌دهد. از آنچه 
هردو بی‌فرمانی خدا است. چو یک‌جا نفس قدم در بی‌فرمانی نهاد. عجب نباشد که 
در دوم هم کشد؛ زیراچه: «الذنب تجو الی الذنب والطاعة تج الی الطاعة». و دیگر 
دل به مثابة آیینه باشد اگر اين را اهمال کنند» آيينة دل به مثابة تابه شود و این 
را بالا نویسانیده‌ام. 

قوله: «وقال ابوسلیمان: ما (ستحسنت من نفسی عملا فاحتسبت به). 
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به هیچ عملی نیک نکردم که آن را احتساب از نفس کردم. 

قوله: «وقال السری: |ٍیاکم وجیران الأغنیاء, وقرآء الأْسواق وعلماء الامراء». 

بر شما باد که احتراز کنید از همسایگی توانگران به سبب چند معنی: یکی آنکه 
ایشان اغنیا باشند [۳۲۹] و تو را فقیر بیننده شاید از ایشان تو را آخصی" برسد و 
فقیر را این صورت کردن و بر این صفت بودن. دلیل بر عدم صبر و عدم تقوای فقرا 
است؛ و دیگر» مرد فقیر اغنیا را تمتع و ترفع بیند. بحتمل, نفس او نظر بر آن کند 
و شکسته شود و دمی سردی برآرد. پس, این عیبی در فقر او شود و از آن مزید 
بازماند؛ و دیگر» اهلی و ولدی دارد و غلام و خادم دارد» ایشان بدین‌ها شکسته 
شوند. و دیگر. احتراز کند از علماپی که در بازار گردان باشند. چنانچه ديدة متعلمان 
باشند؛ دستاری بندند و فشی دراز کنند آنتتت‌ها فراخ» یک دو جزوی کش رت 
آستین» پیش دکان طبَاخان و قضابان بحثی می‌کنند وسلمنا ولئن سلمنا ولا نسلم 
در کار می کنند. 

و احتراز کنید از آن دانشمندانی که در صحبت ملوک باشند - نعوذ باه من شرهم - 
اکثر ایشان را این حال است. البته سخنی گوبند که در آن تطریب نفوس امرا باشد 
و هر شی که ایشان می‌کنند. تزبین آن پیش ایشان می‌کنند. برای آنکه چیزی 
دنیایی و صدقه‌ای از ایشان برسد. 

قوله: «وقال ذوالنون المصری: اّما دخل الفساد علی الخلق من ستة آشیاء: ضعف النية 
بعمل الا خرة. والثانی صارت آبدانهم رهينة لشهواتهم. والثالث علیهم طول الامل مع قرب 
الاجل. والرابع آثروا رضاء المخلوقین علی رضاء الخالق. والخامس اتبعوا آهواء‌هم ونبذوا 
سنة نبیهم - صلوات الّه علیه - وراء ظهورهم. والسادس جعلوا قلیل زلات السلف حجة 
لانفسهم ودفنوا کثیر مناقبهم». 

این که خلق از حقّ محروم ماندند و نفس ایشان از درون فاسد گشت. چنانچه تخمی 
گنده شود که او را بکارند» از او چیزی نروید. از شش‌چیز است: یکی. نیت ضعیف باشد 
و در عمل آخرت عملی کنند و صدق نیّت نباشد؛ و دوم. [۴۳۰] نفوس ایشان به شهوات 


ظاهر ایشان گروگان مانده است. ابدان گفته است برای آن را شهواتی که در ظاهر 
نفس است اکلی وشربی و غیر آن بدان مانده است؛ و سیوم. با آنکه اجل نزدیک است 
به همقت. مع هذاء امید حیات دراز کنند؛ و چهارم. رضای بندگان اختیار کردند بر رضای 
خداء بدانچه یار و برادر و مادر و پدر و زن و فرزند و ملک و پادشاه خوش شود آن 
اختیار می‌کنند و رضای خدا ترک می‌کنند؛ و پنجم آفت این است هواهای خوبش را 
پیش گرفتند و سنت پیغمبر خویش را پس پشت انداختند؛ و ششم. این است زلّتی که از 
سلف زاده است. آن را پیش گرفتند و برای زلأت و معاصی را حجت ساختند و آنچه 
مناقب سلف است. آن را ترک آوردند. 


قوله (۳) 
باب الخلوة والعزلة 


یکی از عزیمات امور متصوفه اختیار خلوت است. در ظاهر. اختلاط مردم بگذارند 
و تنها باشند. آنجا که کسی نباشد اگرچه او کار تو مزاحمتی دهد يا ندهد اما 
وجود او مزاحم باشد. و خلوت در باطن کنند. دل را از وهمیّات و خویلات باز آرند 
مج یی و و بو هآ بفتات مانه: تیا تفای ظاف او اظتای لاسنات کار 
انشاش انهخ؛ 

قوله: «آخبرنا علی‌بن احمدبن عبدان قال اخبرنا احمدبن عبید البصری قال حدئنا 
عبدالعزیزین معاوية قال حدثنا القعنبی قال حدئنا عبدالعزیز آبی‌حازم عن آبیه عن نعجین 
عبدال‌بن بدر الجهنی عن آبی‌هريرة قال قال رسول اله. صلی اه علیه و آله وسلم: اِنْ من 
خیر [۳۳۱] معاشر الناس رجل آخذ بعنان فرسه فی سبیل اه - عز وجل - ان یسمع قرعة 
آو هيعة کان علی متن فرسه یبتغی الموت آو القتل فی مکانه" آو رجل" فی غنيمة له فی 
رس شفعة من هذه الشعاف آو بطن وادی من هذه الاودية یقیم الصلوة ویژتی الز کوة یعبد 


ریه.حتی یاتیه البقین» لیسمن الناش الا فی شیر 


ح: معایش. 
۲ ح: مظانه. 
۳ ح: رحلا. 


۴۲ شرح رساله قشیریه 


شیخ. مقذم خیت رون له کرفا: صلّی له علیه واله وسلّم": «مردی که بهترین 
گروه‌های مردم باشد. مردی است که عنان اسپ خویش گرفته است برای ره خدای راء اگر 
خوفی بشنود با هیعتی با فزعی بشنود. او بر پشت اسپ خویش باشد. طلب مرگ کند با 
بمیرد با در مکان خویش قتلی کند. این چنین مردی. او بذل نفس خویش کرده است 
و کاری برای خدای اختیار کرده است. این‌چنین کسی بهترین مردم باشد. یا مردی 
که چند گوسفند یکی در بادیه و کوهچه همانجا گوسپندان می‌چراند و روزگاری 
می گذراند و اگر مالی زیادتی می‌باشد. در راه خدا زکات می‌دهد و اقامت صلات 
می‌کند و خدا را می‌پرستد. بر این صفت تا دولت بقین دریابد یا آنکه تا آن زمان 
می‌پرستد تا آنکه یقین درآید - موافق مرگ مراد داشته‌اند؛ یقین گویند. مرگ 
مراد دارند. زیراچه بعد موت البته بقین حاصل می‌شود که حالت هریکی چیست. 
و دیگ یقینی که در دین باشد. شک و ترقد برود قراری و استقراری شود. آن را 
که علم الیقین می‌نامند - این چنین مردی از میان مردمان نباشد مگر به خیر). 

قوله: «الخلوة صفة آهل الصفوة والعزلة من آمارات الوصلة)؛ 

اين که تنها باشد. صفت اهل صفوت است؛ یعنی آن کسان که تنها باشند در پی 
صفوتند يا ایشان را صفوت شده است. 

قوله: «والعزلة من آمارات الوصلة»؛ و این که [۴۳۲] کسی تنها باشد و از مردمان عزلت 
گیرد. نشان آن باشد که او را نسبت به وصلت شده است. چو گویی اگر شخصی بعد 
مقاساة التی واللتیا مقصود و محبوب را در دام یابد و بر مراد او شود با وی خلوت 
واه نی ام هیا تست منت زر | ب ساس وی ها 
نیاید. پس, لابذی است محبوب با محبّ عزلت گزیند. 

او لته مه ی انش اما لش اف طانفه رااستا کم کت 
برای طايفة دیگر را و اين به عنایت شیخ است. و هم نسبتی پیدا کنیم؛ خلوت امر 
عفن ایس لا فص کش هي آیوش عس استرا عان اس 
تمامی بود. گفت: «خلوت مر اهل صفوت را است». به اختیار تو هم باشد و به غیر 


۱ اس: + باید و بهترین کسی باشد که تنها ماند بتحقیق. 


قوله ۳/ باب الخلوة والعزلة ۴۰۳ 


اختیار تو هم باشد و عزلت نباشد. مگر به اختیار. شیخ. خلوت و عزلت بیان کرد. 
خلوت برای اهل صفوت را است و عزلت برای اهل وصلت را است. باز در تقریر 
آنچنان گفت. گویی هردو یکی است و در واقع همین می‌آید. گویی مترادفند. اما 
ما مناسبت برای بیان شیخ گفتیم. 

قوله: «ولابد للمرید فی ابتداء حاله من العزلة عن ابناء جنسه. ثم فی نهایته من الخلوة 
لتحقّقه بأنسه). 

قوله: «عن آبناء جنسه»؛ یعنی آن کسانی که در کارهای او شریک بودند و مونس 
بودند. و در نهایت هم خلوت است. حاصلی که او دارد. تحقّق انس با او به خلوت شود. 

قوله: «ومن حق العبد |ذا آثر العزلة آن یعتقد باعتزاله عن الخلق سلامة الناس من شره 
ولا بقصد سلامته من شر الخلق, فان الأول من القسمین نتيجة (ستصغار نفسه والثانی شهود 
مزیته علی الخلق». 

برای خلوت را مواجدی و اسبابی است. یک‌سبب خلوت این است که خلوت گیرد 
برای آن را که خلق از ش او ایمن باشند؛ با او از شرّ خلق ایمن باشد. این را قصد نکند. 
زیراچه در اوّل کلام. شهود خواری و |۴۳۳] نیستی نفس است و در دوم. شهود وجود 
مزیّت نفس است. سخن همین است و اگر یکی قصد این می‌کند که من از شر خلق 
ایمن باشم. بدین معنی که سبب اختلاط ایشان کدورتی در نفس افتد و شاید به 
غیبتی مبتلا گردد. نفس مجبول است بر امتزاج و اختلاط همجنسان خویش و آن 
موجب کدورت و اصطلام" او است. اگر بدین معنی او می‌گوید که از شر خلق ایمن 
باشم» این مزیّت او بر خلق نباشد بلکه اعتصام نفس خود بود. 

قوله: «ومن استصغر نفسه فهو متواضع ومن رأی لنفسه مزية علی آحد فهو متکبر». 

هرکه نفس خویش را از مردمان کمتر بیند. او متواضع باشد و هر که نفس خود را از 
مردمان بهتر بیند. او متکبّر باشد. 

قوله: «رژی بعض الرهبان فقیل له: آنک راهب. فقال: لا آنا حارس کلب ان نفسی کلب 
یعقر الخلق آخرجتها من بینهم لیسلموا منها. 


۴ شرح رساله قشیریه 


حکایت آرند: «یکی از راهبان بود. او را گفتند: تو مردی منقطع زاهدی. گفت: من زاهد 
نه‌ام. من نگاهبان سگ نفسم. زهد و انقطاع من برای چیزی را نیست مگر برای این 
را که من نفسی سگی عقوری دارم. مردمان را می‌گزد. خلوت و عزلت گرفته‌ام برای آن را 
تا مردم را نگزد). 

قوله: «ومز انسان ببعض الصالحین فجمع ذلک الشیخ ثیابه منه. فقال الرجل: لم تجمع 
عنی ثیابک؟ لیست ثیابی نجسة. فقال الشیخ: وهمت فی ظنک. پیابی هی النجسة. جمعتها 
عنک لثّلا تنجس بابک لا لکی تنجس پیایی». 

شخصی به صالحی گذشت. آن صالح جامه‌های خود را گرد آورد. چنانچه کسی از 
فیخسسی فد هرکست. ان کذرنهه کمان برک:مکر از من فنشترم کرد آن مرک گفت: امن 
متنجس نهام. از من چرا متنژه می‌کنی؟» گفت: «از تو متنژه نمی‌کنم. اما تو را از خود منژه 
می‌دارم). 

شیخ. مصلحت خلوت و عزلت را همین یک معنی بیان فرمود که شر خود را از 
مردمان کفایت کند [۳۳۴]؛ یک مصلحت همین باشد. مشایخ - رضوان الّه علیهم - 
به اجماع این سخن فرمودند که مبنای سلوک بر چهار رکن است: تقلیل طعام. 
تقلیل منام. و تقلیل صحبت انام. و تقلیل کلام. 

تقلیل کلام. تقلیل صحبت بی‌اعتزال از ایشان نشود. پس, این خلوت برای دفع 
شر خود را نیست. برای دفع شرّ ایشان است. به صحبت با خلق مختلف اکتساب 
اوصاف زدیده شود و انصاف به اوصاف حمیده شود." از صحبت» حسد خیزد و 
شهوت خیزد و کبر و غضب و نخوت خیزد و موّانست با جنسیّت. این همه موانع 
راتکه ار صعت ص ده افکا امد اه شین کته 
وقت ذکر و مراقبه. دفع آن دشوار باشد. و از صحبت. مدارات و مداهنه آید. و از 
صحبت "شرکت جبلی" و شکایت دارد اقا همین مقدار که گفتیم بر این قیاس 
بسنده باشد. پس, لابی برای آن عزلت گزیند. 


قوله: «ومن آداب العزلة آن یحصل من العلوم ما یصخح به عقد توحیده لکیلا یستهویه 


۱. جمله مغشوش است. احتمالا: اکتساب اوصاف ذمیمه شود و اتصاف به اوصاف حمیده نشود. 


قوله ۳/ باب الخلوة والعزلة ۴۰۵ 


الشیطان بوساسه, ثم یحصل من علوم الشرع ما یوّی به فرضه لیکون بناء آمره علی ساس 
محکم). 

انه قذر که شتیخ,می فرمایت این در اب تم نان گفت, این از فرایض انستءاول 
این را تحصیل باید کرد. بعد آن» اختیار خلوت است. شیطان اینجا چه وساوس 
کند؟ تزیین و ترویج هواها کند پیش او یا دل را در تشتّت و تفرق اندازد. 

یک مقصد خلوت همین است که از وسواس مداخل شیطانی. عصمت شود و 
این همه تحصیل ایشان پیش از آنکه خلوت شیند. لابذای است. خلوت کسی شیند 
که نفس خود را و دل خود را چنان به کار دارد و چنان مشغول شود که فرصت 
کاری دگر نباشد. و اگر نه برای چه خلوت شسته است؟ چو بر این نمط شست 
شیطان را مدخلی نباشد. مرد خلوتی را اگر خضر بیاید یا ابدال و ارواح خلاصه و 
فرشتگان بيایند. ایشان را مشش وقت خود شمرد. 

قوله: «والعزلة فی الحقيقة اعتزال الخصال المذمومة والتأثیر لتبدیل الصفات لا للتنائی 
عن الأوطان. [۳۳۵] ولهذا قیل: من العارف؟ قالوا: کائن بائن یعنی کائن مع الخلق بائن عنهم 
فی الْسّ). 

بحقیقت عزلت این است که اوصاف ذمیمه را ترک آرد. و عزلت. تأثیر در تبدیل صفات 
دارد و برای تهذیب اخلاق را است نه برای آن است که از مکانی به مکانی جدا شود. و هم 
شاف هر ام تاش ها او ان اما انسیا تن کرد استه کنیا تفه 
استته قضتب با از هست: اقا ضرف اف محله می کت همر ی ان قباس اوصاف که 
یعنی: کائن مع الخلق بائن عنهم؛ شیخ می‌فرماید که بود او با خلق همچنان باشد که با 
خلق است. امّا به دل از ایشان جدا باشد. پس. این‌چنین می‌فرماید شیخ که غضب در 
او باشد و فی محله صرف کند؛ به صفت غضب با خلق است. اما در حرف او باین 
است. برای این «العارف کائن» بسیار معانی گفته. اینجا همین‌قدر مناسب بود. 

قوله: «سمعت الاستاذ آباعلی الدقاق یقول: آلبس مع الناس ما یلبسسون وتناول مما 
يا کلون وانفرد عنهم بالسر). 


ابوعلی دقاق گفتی: «آنچه مردمان می‌پوشند. همان پوش و آنچه ایشان می‌خورند. 


۴۳۰۶ شرح رساله قشیربه 


همان خور؛ یعنی به صورت ظاهر همچو ایشان باش. اما به دل از ایشان جدا باش». 

قوله: «وسمعته یقول جاءنی انسان وقال: جنتک من مسافة بعيدة فقلت له: لیس هذا 
الحدیث من حیث قطع المسافات ومقاساة الأسفار فارق نفسک بخطوة وقد حصل مقصودک». 

ابوعلی دقاق گفته است: «مردی بر من آمد و گفت: از دوری آمده‌ام و مسافت دراز را 
قطع کرده‌ام؛ یعنی برای آن را تا شیخ تلقینی کند و ارشادی و تعلیمی فرماید. شیخ 
گفت: من او را گفتم: فارق نفسک بخطوة؛ تو را از مکان خود جدا شدن غرضی نیست. 
اقا از نفس خویش جدا شو یک‌گامی. که مقصود تو حاصل شد؛ یعنی از هواها بدر شو 
با نفس هجران کن. اگر این کنی. غرض حاصل شود». بدین معنی قطع مسافت. 
غرضی حاصل نیست؛ یعنی از نفس بدر شو اگر این‌چنین کنی [۳۳۶] مقصود تو 
حاصل شود. معنی دیگر تو از نفس جدا شو مقصود حاصل است. از وهم دویی 
برآ. مقصود. خود به صفت کشف و جلا است. 

این حکایتی که شیخ فرمود که او گفت: «از دور آمده‌ام) و شیخ گفت: «از دور 
آمدن حاجت نیست. از نفس جدا شو به مقصود رسی». گویی شیخ. آمدن او را 
اعتبار کرد و مشقت او را قبول فرمود و تنبیهی و اطلاعی که بر مقصود می‌بایست 
قا اه ناهن اف شیخ مقصود را به دامن او بربست. 

قوله: «ویحکی عن آبی‌یزید قال: ریت ربی فی المنام. فقلت کیف آجدک؟ فقال: فارق 
نفسک». 

حکایت ابویزید آرند؛ شسبی حضرت رب را در خواب دید. از او پرسید که: «چگونه 
پابم؟» خداوند با وی گفت: «فارق نفسک؛ از خود بیرون آی, به من برس). 

از این حکایت این معلوم شد. دیدن رت در خواب يا در واقعه و بیداری عبارت 
از رسیدن او نیست. وجدان او و وصول او چیزی دیگر است و چنین اشارت می‌کند 
که آن عبارت از این باشد: فناژک عنک بکلیتک ویقاژه بذاته بأزلیته وآبدیته بصفة 
الفردانية ونعت الوحدانية. وقتی کسی گفته بود: 


قوله ۳/ باب الخلوة والعزلة ۴۰۷ 


نظم 
مرا گفتی بیا بر من ولی بگذار خود خود را 
اطاعت را نهم گردن ولی شرطی محالی هست 

از خود چون برون می‌توان شد؟ و به دیگری چون می‌توان گشست؟ مگر 
مت تاه زو او آتا بعی هت سار 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آباعثمان المغربی یقول: من 
|ختار الخلوة علی الصسحبة ینبغی آن یکون خالیا من جمیع الذکار الا ذکر ربه وخالیا من 
جمیع الارادات الا رضا ربه وخالیا من مطالبة التفس من جمیع الأسباب وان لم یکن بهذه 
الصفة فان خلوته توقعه فی فتنة آو بلیة). 

ابوعئمان مغربی گفته اسست: «هرکه خلوت | ۴۲۷ را بر صحبت برگزبند. باید که به 
صفت لزوم و وجوب از جملة اذکار و افکار خالی باشد. مگر ذکر و فکر. مقصود آن رب 
است. تعالی؛ هیچ‌مرادی نیاید در سینه جز همان یک مراد که گفتیم؛ و از جملة مطالبتی 
که نسبت به اسباب دارد. نفس از آن خالی باشد. هرسه شرط با اخت خود اخذت بعنقها 
است؛ خلو نفس از جمیع اذکار جز یک ذکر میسر نیست. مگر آنکه از جملة 
مرادات یک مراد باشتته» و کذلک العلرع من الاسسبات. [گر وت بر این فسفت :یا شنت 
خوف آن باشد که در فتنه‌ای افتد و به بلایی گرفتار شود و از شومت آنکه نفس آن را 
از خود دفع نتوان کردن یا تنها بودن و خالی از آن کار همین باز آید». 

قوله: «وقیل: الانفراد فی الخلوة آجمع لدواعی السلوة»؛ 

و گفته‌اند: «تنهایی در خلوت داعی بر آرام و آسودگی است). 

قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: آنظر آنسک بالخلوة و آنسک معه فی الخلوة. فان کان 
آنسک بالخلوة ذهب آنسک |ذا خرجت منهاء وان کان آنسک به فی الخلوة (ستوت لک 
الاماکن فی الصحاری والبراری». 


یحیی معاذ رازی گفته است: «اگر انس تو به خلوت است و آرام و قرار تو به تنهایی 


۴۳.۸ شرح رساله قشیریه 


است. از آنجا برون آیی. آن آرام برود. و اگر انس با وی اسست. هرجا که باشی. او با تو 
باشد و انس او با تو باشد. اگر بلدان و خلوات و صحاری و براری. همه برابر باشد». 

خلوت برای این را است که تو هرجاکه باشی, انس با وی باشد. در خلوت 
شینند. این اکتساب کنند. گویی یحیی معاذ بر این اشارت کرد که به مجزد. خلوت 
به کار نیایده خلوت با وی شاید. 

قوله: «سمعت محمدبن حسین یقول سمعت منصوربن عبدالّه یقول سمعت محمدین حامد 
یقول: جاء رجل الی زيارة آبی‌بکر الوراق فلما آراد آن یرجع قال له: اوضی فقال: وجدت 
خیر الدنیا والاخرة فی الخلوة والقلة وشرهما فی الکثرة والاختلاط». 

شخصی [۴۲۸] بر ابوبکر وژاق آمد. وقت با زگشت عرضه‌داشت کرد: «مرا وصیّتی کن»). 
وّاق گفت: «نیکی دنیا و آخرت را در خلوت و در فقر یافتم و شرّء در کثرت و خلطت یافتم 
که مردم تذات؟ بسیار شود و اختلاط با مردم باشد». 

قوله: «وسمعته یقول سمعت منصوربن عبدائّه یقول سمعت الجریری وقد سئل عن العزلة 
فقال: هی الدخول بین الزحام وتحفظ" سسرک آن لا یزاحموک وتعزل نفک عن الا ثام 
ویکون سرک مربوطا بالحق». 

عزلت این است. میان مردم باشی و تنها مانی؛ بعنی سر تو با ایشان نباشد» سر تو با 
ای و نک باس مان باه ان هن استه الکانم ابا وش را 
گناهان معزول کنی و سر تو و دل تو به خدا متعلّق باشد. اقا این‌قدر بباید دانست تا به 
ظاهر خلوت نکند. این دولت به باطن میشر نیاید. 

قوله: «وقیل: من آثر العزلة حصل العزة)؛ 

هرکه اختیار عزلت کرد. عزّت خاصة او شد. لفظ این است: «من له العزلة کان العزلة 
عزة الله»؛ باشد عرّت عند الناس باشد. در عزلت هردو هست. 

قوله: «وقال سهل: لا تصحّ الخلوة الا بأأکل الحلال ولا بصع آکل الحلال الا بأداء حق 
ال سبحانه». 


۱ اس: جا هرکه. 
۵1 ح: تمنع. 


قوله ۳/ باب الخلوة والعزلة ۴۰۹ 


سهل گفته است: «عزلت بشرطها نباشد. مگر آنکه اکل حلال با وی باشد و اگر اکل 
حلال با وی میشر نباشد. مگر به ادای حق باری. تعالی؛ یعنی اکل حلال نیست مگر 
همین ادای حق). 

قوله: «وقال ذوالنون: لم آر شیثا آبعث علی الاخلاص من الخلوة». 

هیچ‌چیزی باعث‌تر برای اخلاص را از خلوت نیست؛ یعنی بعض جزئیاتی چنانچه 
گزاردنی و خواندنی و غض بصری و قلّت کلامی و قلت منامی و قلت طعامی در 
خلوت باشد و کسی بر آن مطلع نباشد. هر آیینه نزدیک به اخلاص باشد. 

تکشفی ابیت این اقا انتها کشوی وت رنه کت عست اکربه تا 
درآید» نیکو و اگر در این نیّت ارادتی | ۴۲۹ و شهرتی مطلوب باشد و کر ان خود 
را لاغر درآید. نیکو و اگر در این نیت ارادتی و شهرتی مطلوب می‌کند. می‌نماید تا 
مردمان چنین و چنان گویند. این بلای است؛ اقا آنکه ذوالنون می‌گوید. آن در 
بعض جزئیات است. 

قوله: «وقال آبوعبداله الرملی: لیکن خدنک الخلوة وطعامک الجوع وحدیثک المناجاة 
فأما آن تموت آو تصل الی ال تعالی». 

صفت خلوت به حقّ حقیقت این است که" باشد بار تو خلوت و به جای طعام. تو را 
گرسنگی باشد. اگر کسی خود را در وقت طعام گرسنه داشت. پس. جوع. طعام 
باشد. طبیعت از بدن آدمی غذا می‌گیرد و خون و گوشت بدن طبیعت می‌خورد. و 
حکایت تو با مردمان. مناجات با خدا باشد. میان این دوچیز یکی پیش می‌آید: يا به 
خدا برسی يا بمیری. 

اینجا سخنی است. هرکه خدا را به شرط طلب او جست. هرگز نباشد. در 
خواب يا در بیداری. هم در اين جهان به مقصود نرسد. یا در مرض موت يا عند 
الاتزهاق یا فی القبر و یا وقت البعث. و اگر در این اوقات نشده در حضرت «أقرب من 


کل قریب وآعرف من کل عارف وآجره علی الّه من کل مجتری |ٍن تصیبه» شود او را از 


۱. اس: کو. 


۴۱۰ شرح رساله قشیریه 


له که همه عارفان حسرت برند که: «ای کاشکی مارا در دنیا هیچ نصیبه‌ای 
نبودی». ایشان آنند که «یغبطهم الاولیاء والانبیاء» در شأّن این است. 
قوله: «وقال ذوالنون: لیس من |حتجب عن الخلق بالخلوة کمن احتجب عنهم بالله». 
ه رکه از خلق به خلوت" خود را در محتجب حجاب داشت. همچو او نباشد که او با خدا 
از خلق محتجب است. یکی از خلق محتجب گشت و یکی با خدا یکی گشت و از 
قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت 
جعفرین نصیر یقول سمعت الجنید یقول: مکايدة العزلة آیسر من مداراة الخلطة» [۴۳۴۰] 
جنید فرموده اسست: «این‌که در خلوت باشی و رنج خلوت کشی. به از آنکه میان 
مردمان باشی و با ایشان مدارات کنی و بلای ایشان کشی». 


در خلوت مکایده سخنی است. اگر در تنهایی وحشت گرفت و قبضی شد. پیش 
این بلای است که همان کنی داند که بجشند: این مکایناه اسان تر از آن مدارات 
است. مدارات» قریب به نفاق است. مدارات البته بر این معنی است: بر روی مردم 
پر بشاشت و طلاقت وجه پیش آیی و باطن تو از او متنفر و منکسر باشد. 

قوله: «وقال مکحول: ان کان فی مخالطة الناس خیر فاِن فی العزلة السلامة». 

اگر در اختلاط مردم خیری هست. آن خیر باش گو اما در عزلت سلامت است و آن 
بهترین مغانم است. 

قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: الوحدة جلیس الصدیقین». 

خلوت. همنشین صدیقان است؛ یعنی البته ایشان را انس به تنهایی باشد و چون 
در خلوت اخلاص و صدق است» پس. همنشینی درست آید. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعلی یقول شمع الشبلی یقول: الافلاس الافلاس یا ناس. فقیل له: 
یا آبابکر ما علامة الافلاس؟ قال: من علامات الافلاس الاستیناس بالناس)». 


ابوعلی گفته است: «شنیدم که شبلی م ی گفت: ای مردمان از افلاس بپرهيزید. گفتند: 


۱ اس: حیات. 


قوله ۳/ باب الخلوة والعزلة ۴۱۱ 


ای ابوبکر - کنیت شبلی است - علامت افلاس چیست؟ گفت: که انس با مردمان شود 
تو را). 

قوله: «وقال یحیی‌بن آبی کثیر: من خالط الناس داراهم ومن داراهم رایاهم». 

هر که با مردمان اختلاط کرد. او مدارات کرد و هر که مدارات با مردمان کرد او ریا کرد. 
گفتم که مدارات شايبة نفاق دارد. 

قوله: «وقال سعیدبن حرب: دخلت علی مالک‌بن معول" بالکوفة وهو فی [۳۳۱] داره 
وحده. فقلت له آما تستوحش وحدک؟ فقال: ما کنت آری آن آحدا آن بستوحش مع ال 

سعید حرب می‌گوید: «من در کوفه در خانة مالک‌بن مغول در آمدم و او در سرای خود 


تنها شسسته بود. گفتم: تو را در تنهایی وحشت نمی‌گیرد؟ گفت: من ندیدم هیچ‌کسی را 
وحشت گیرد و او با خدا باشد). 


سخنی می‌گویم هرکه در رهگذر شیند يا آنجا شیند که او در خلوت باشد و 
نظر او بر رهگذر مردمان افتد پا استعمال مخذری کند یا شعری و غزلی و نظمی و 
نثری بگوید پا بنویسد تا تصنیف کتابی کند کذلک الالتقاط والتشریم. يا نماز بسیار 
بگزارد, او در خلوت نیست و او خلوت‌نشین نیست و خلوت او معتاد بها نیست. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن یقول سمعت آبایکر الرازی یقول سمعت آباعمرو 
الانماطی یقول سمعت الجنید یقول: من آراد آن بسلم له دینه ولیستریح بدنه وقلبه فلیعتزل 
الناس فاٍن هذا زمان وحشة والعاقل من اختار فیه الوحدة». 

جنید گفته است: «هر که خواهد که دین او سالم ماند و دل او و تن او برهند و راحت 
یابند. پس. گو از مردمان عزلت گیرد. زبراچه این ایّام ما ایام وحشت است نه ایام الفت. 
این ایام نیست یکی را از دیگری نفع شود در دین بلکه زیان شود و عاقل او است در 
این زمانه که وحدت اختیار کند»). 

این گفتار, دلیل بر آن نکرد که ش خود. از مردمان کفایت می‌کند. بلکه دلیل 


بر این کرد که شر مردمان از خود دفع کند؛ بر آنجه ما اشارت کرده بودیم. اما اگر 


. ح: مغول 


۴ شرح رساله قشیریه 


کسی تو را پرسد که: «چرا از مردمان متوخد و متوخش می‌باشی؟» تو بگو تواضعا 
وتخاشعا که: «شر خود را از مردمان کفایت می کنم». 

قوله: «وسمعته بقول سمعت آبابکر الرازی یقول قال آبویعقوب السوسی: الانفراد لا یقوی 
[۳۴۲] علیه آحد الا الاقویاء ولامثالنا الاجتماع آوفر وأنفع بعمل بعضهم علی روّية بعض». 

ابوبعقوب سوسی! گفته است که: «تنها بودن " کار مردان قوی و استوار است. ایشان 
نقدی با خود دارند. در خلوت با آن نقد خوشند. امّا امثال ما را یک‌جا بهتر. زیراچه 
هربکی مر دیگری را بیند که او چه می‌کند. به صحبت و به دیدن او او هم عمل کند). 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آباعثمان سعیدبن آبی‌سعید یقول سمعت آباالعباس الدامغانی 
یقول: ُوصانی الشبلی. وقال: ٍلزم الوحدة وامح (سمک عن القوم واستقبل الجدار حتی تموت». 

شبلی گفته است: «تو تنهایی را لازم گیر و نام خوبش را از دیوان صوفیان محو کن و 
دیواری پیش گیر, بنشین تا آنکه بمیری»؛ یعنی تنها باش و آنچنان باش که تو را 
میان صوفیان ندانند و نشمردند و آنچنان گمنام شده باش که تو را کسی نداند تا 
آنکه بمیری. 

قوله: «وجاء رجل ٍلی شعیب‌بن حرب فقال: ما جاء بک؟ قال: کون معک. يا آخی قال: 
العبادة لا یکون بالشر کة ومن لم بستأنس باله لم یأنس بشیء». 

شسخصی بر شعیب‌بن حرب آمد. او را پرسید: «سبب آمدن تو چیست؟» گفت: 
(می‌خواهم با تو باشم». گفت: «ای برادر. عبادت به شرکت درست نیاید. هر که را انس به 
خدا نباشد. او را به هیچ‌چیزی انس نباشد). 

قوله: «وقیل لبعضهم: هاهنا آحد تسأنس به؟ فقال: نعم ومد یده الی مصحفه فی حجره 
فقال: هدا). 

از یکی پرسیدند: «اینجا کسی هست که او به چیزی انس می‌گیرد؟» گفت: «آری» و 
مصحفی در کنار او بود. گفت: «بدین). 


۱ اس: صوفی. 
۲ اس: بوده. 


قوله ۳/ باب الخلوة والعزلة ۴۳ 


و اگر این ضمیر را به خدا بازگردانند. یعنی اینجا کسی هست که او انس به 
وه ره مک همین کل انم اط تست ]کف رف یرت من کل انم 
هست این‌جنین که اگر الفت به تلاوت شود. او بدان مشغول باشد و از [۴۴۳] 
بسیارچیز بازماند؛ و دیگر» در قرآن اسرار و معانی است. اگر انس بدان شد. زهی 
دولت و زهی کار؛ و دیگر در قرآن گفت: «عََیْکم آنفس کم لا یَضَرکم من ضل اذا 
اهُتَدیْنَمْ4 [مانده: ۱۰۵]. قرآن می‌فرماید: «بر شما باد تا لازم گیرید نفس‌های خود 
را». هرکه در تزکية نفس مشغول باشد. از جملة چیزها فارغ ماند و هرکه به نفس 
جویش مسخول: مان9 از همک جهان ی عم کت 

قوله: «وفی معناه انشدوا: 


وکتبک حولی لا تفارق مضجعی وفیها شناء للذی آنا کاتم» 

نبشته‌های تو گرد بر گرد من است. از خوابگه من جدا نیست و در آن کتب. دردی که 
در سینه پنهان می‌دارم درد مرا شفا است. 

قوله: «وقال رجل لذی‌النون المصری: متی تصّ لی العزلة؟ فقال: ذا قویت علی عزلة 
النفس». 

ذوالنون را شخصی پرسید: «کی باشد که مرا عزلت درست گردد؟» گفت: «وقتی که بر 
نفس غالب آبی». 

قوله: «فقیل لابن‌المبارک: ما دواء القلب؟ فقال: قلة الملاقاة». 

از عبداللّه مبارک پرسیدند: «دوای دل چیست؟» گفت: «با مردمان ملاقات نکنی. بعنی 
تنها باشی». 

قوله: «وقیل: |ذا آراد الله آن ینقل العبد من ذل المعصية ٍلی عز الطاعة آنسه بالوحدة 
و آغناه بالقناعة وبضره بعیوب نفسه, فمن آعطی ذلک فقد آعطی خیر الدنیا والاخرة. 

همچنین گفته‌اند: «چون خدا خواهد بنده را که از ذل معصیت بیرون آرد و به عرٌ 
طاعت رساند. او را به وحدت انس دهد او را به قناعت غنی کند که: القناعة کنز لا یفنی» و 


او را به عیب‌های نفس او بینا گرداند. هر که را این دادند. او را نیکی دنیا و آخرت دادند). 


قوله (۴) 
باب التقوی 


[۴۴۴] تقوا چیست؟ لغت او پرهیزیدن است و پرهیز از اصنام باشد و انقا از آثام 
باشد و پرهیز از صحبت آنام باشد و پرهیز از وجودات جز وجود خالق انام باشد و 
پرهیز از خویلات و اوهام باشد. گفته‌اند: «المتقی من یتقی الشرک المتقی من یتقی 
المعاصی المتقی من بتقی سوی وجود الّ». 

قوله: «قال ال تعالی: ان أَرَمَکَمْ عند الّه آنقاکم» [حجرات: ۱۳]». 

هرکه آتقا است. نزدیک خدای. تعالی. او کریم‌تر است. مراتب تقوا گفتم» هریکی بر 
خبتیت ان عقل نله مر ای کر امت قارخر 

قوله: «آخبرنا آبوالحسن علی‌بن حمدبن عبدان قال آخبرنا آحمدبن عبید الصفار قال 
حدثنا محمدین الفضل‌بن الجابر قال حدثنا عبدالاعلی القرشی قال حدئنا بعقوب القمی عن 
لیث عن مجاهد عن آبی‌سعید الخدری قال: جاء رجل |ٍلی النبی - صلی اه علیه و آله وسلم - 
فقال: يا نبی الّه آوصینی فقال: علیک بتقوی الّه فاّه جماع کل خیر وعلیک بالجهاد فاته 
رهبانية المسلم وعلیک بذکر اه فانّه نور لک». 

مردی بر رسول اللّه - صلی اللّه علیه وآله وسلم - آمد و گفت: «یا رسول الّه. مرا 
وصیّتی کن». رسول اللّه - صلّی الّه علیه وآله وسلم - فرمود: «بر تو باد تا بترسی از خداء 
در دل تو البته ترس خدا باشد و چون ترس خدا در دل باشد. جز خدا نترسد و 
خدا را گنه نکند و جز خدا را نخواهد و از همه پرهیز کرده. هم بدو آرام گیرد. 


۳۱۶ شرح رساله قشیربه 


زیراچه تقوا مجمع همه خیرها است و جمع کننده هر نیک‌ها است. و بر تو باد مجاهده در 
راه خدا. زبراچه مجاهده. رهبانیّت اهل اسلام است. رهبانان از همه رو گردانیده. به 
رو او شهاک یه مش هیک هر اما ما مزا این رات ات 
مجاهده دو احتمال [۴۴۵] دارد: یکی در راه خدا قتال کند؛ و دوم. مجاهده با نفس 
خود کند. و بر تو بادیا ملازمت ذکر خدا باشد. زیراچه ذکر خدا نور ایمان است و مظهر 
اتشان ناسا 

قوله: «آخبرنا علی‌بن آحمدین عبدان قال آخبرنا آحمدین عبید قال آخبرنا عباس‌بن 
الفضل آسقاطی قال حدثنا آحمدین یونس قال حدثنا آبوهرمز نافع‌بن هرمز قال سمعت آنسا 
یقول: قیل يا محمد من آل محمد؟ قال: کل تقی». 

انس می‌گوید: «از رسول اللّه - صلّی الّه علیه وآله وسلم - پرسیدند: آل تو کیست؟ 
گفت: هر که متقی است. او آل من است). 

این پرسیدن از نسبت نیست. این پرسیدن از پسروان است؛ یعنی پسرو تو 
کیشت؟ گفت: :هر که مق است. او ال .من است؛ یعتی یرو من انبت: 

قوله: «التقوی جماع الخیرات وحقيقة الاتقاء التحرز بطاعة الّه - سبحانه - عن عقویته». 

گفتیم: «تقوا مجمع خیرات است. و حقیقت تقوا این است که به طاعت خدا مشغول 
شوی از خوف عقاب او. و هیچ عقوبتی بدتر از بعد نیست)». 

قوله: «یقال: اتقی فلان بترسه)؛ 

همچنین گویند در استعمال عرب: «القا به سپر کرد؛ یعنی خود را به پنه سپر 
داشت». 

قوله: «وأصل التقوی |نقاء الشسرک ثم بعده اتقاء المعاصی والسیئات ثم بعده اتقاء 
الشبهات ثم یدع بعده الفضلات». 

اصل تقوا از شرک جلین است؛ و بعد آن. اتقا از گناهان خدا؛ بعد. آنچه مشتبه باشد. 
اباحت و حلّیت او معلوم نباشد. از آن اتقا کند؛ بعد آن. آنچه زواید است. آن را ترک آرد 


و هرچه جز خدا باشد. آن زاید باشد. 


قوله ۴/ باب التقوی ۴۳۷ 


قوله: «کذلک سمعت الاستاذ آباعلی بقول: ولکل قسم من ذلک یاب». 

و هر قسمی که در انقا گفت. او را بابی است | ۴۴۶]؛ یعنی بسیار حکایت دارد. 

قوله: «وجاء فی تفسیر قوله, تعالی: «ا لح اه 4 [ آل عمران: ۱۰۲), آن بطاع 
فلا یعصی وآن یذکر فلا ینسی ون بشکر فلا یکفر». 

در اين. تفسیر نبشته‌اند: حق تقوا چیست؟ که اطاعت کنند و البته عصیان نکنند. و 
ذکر خدا کنند البته فراموش نکنند. و شکر خدا به‌جا آرند و البته کفران نعمت نکنند. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آحمدبن علی‌بن جعفر یقول 
سمعت حمدین عاصم یقول سمعت سهل‌بن عبدالّه یقول: لا معین لا انّه ولا دلیل الا رسول 
اه ولا زاد الا التقوی ولا عمل الا الصبر علیه». 

سهل گفته است: «در کارها اعانت کردن در استقامت آن. معینی نیست جز خدا و هیچ 
دلیلی سوی خدا نیست جز رسول اللّه. صلّی الّه علیه وآله وسم. هر رهی که تو را 
نمود» تو بر آن رو اگر می‌خواهی که به خدا رسی. و هیچ توشه نافع نیست در ره مگر 
تقوا. چو دلیل جز رسول الّه - صلی الّه علیه وآله وسلم - نیست. یکی از آن دلیل 
تقوا است. و عملی نافع‌تر از این نیست که بر این دلیل و بر این زاد و اتقای معاصی صبر 
باشد). 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت الکتانی یقول: قسمت الدنیا علی 
البلوی وقسمت الجنة علی التقوی». 

کتانی گفته است: «قسمت دنیا به بلا شد و قسمت بهشت به تقوا شد»؛ هر که به دنیا 
گرفتار شد. او به مجمع بلا گرفتار شد و هرکه تقوا را ملازم شد. او را البته فوز به 
درجات بهشت است. 

قوله: «وسععته یقول سمعت آبابکر الرازی قول سمعت الجریری یقول: من لم یحکم 
بینه وبین اه التقوی والمراقبة لم یصل اٍلی الکشف والمشاهدة». 

هرکه میان خود و میان خدا را استوار نکرد و مراقبه را درست و استحکام | ۴۴۷] نداد. 
دل او به دولت کشف و مشاهده نرسد. در کشف و مشاهده دوچیز لابذی است: تخلیه 
و تجلیه. تقوء تخلیه است و مراقبه. تجلیه. 


۴۱۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وقال النصرآبادی: التقوی آن یتقی العبد ما سواه. تعالی». 

همان سخن است که بالا گفته‌ام؛ تقوا این است که از ما سوی اللّه ببرهیزد. 

قوله: «وقال سهل: من آراد آن یصع له التقوی فلیترک الذنوب کلها». 

هر آیینه همین آید. این چه گفتار است؟ هرکه خواهد او را تقوا صحیح شود. از 
همه گناهان بازآید؛ بعنی از صغیره. کبیره» از هبات وهفوات. 

قوله: «وقال النصرآبادی: من لزم التقوی ٍشستاق |ٍلی مفارقة الدنیا لاْنْ الّه - تعالی - 
یقول: ار لا خِرَةٌ خی لین یَتمَونَ 4 [انعام: ۳۲]». 

نصر آبادی فرموده است: «هر که تقوا لازم گرفت. او مشتاق به مفارقت دنیا شد». گوییم 
لازم نیست. شاید متّقی باشد و حیات دنیا را دوست دارد برای ازدیاد تجلّی و 
کشف را و برای دادن داد مقام تقوا را و این آیت که شیخ آورد برای اثبات این را 
این آیت البته دلیل بر این نمی کند» زیراچه معنی این است: «هر آیینه سرایی که 
پس این سرای آید. او بهتر است مر کسانی را که ایشان انقا دارند». 

شیخ از لازم معنی می‌گیرد؛ چو بهتر باشد. مفارقت باشد. و دیگری گوید: 
(بیشتر مانم و تقوا بیشتر کنم و مرا خیریّت بیشتر باشد». تا آنکه بیشتری صلحا و 
متقیان حیات را و مزید عمر را دوست دارند. 

قوله: «وقال بعضهم: من تحقّق فی التقوی هوّن الّه علی قلبه الاعراض عن الدنیا». 

هرکه ملازم تقوا شد و تقوا را بحقیقت ابت کرد. او را از دنیا اعراض کردن آسان باشد. 

قوله: «وقال آبوعبدالّه الرودباری: التقوی مجانبة ما یبعدک عن اه». 

تقوا چیست؟ آنچه تو را از خدا دور دارد. از آن اقا کنی. یک‌س خن است که به 
عبارت مختلف این بزرگان [۴۴۸] گفته‌اند و ما مجموع این بالا گفته‌ایم آمده‌ايم. 

قوله: «وقال ذوالنون: التقی من لا بدنس ظاهره بالمعارضات ولا باطنه بالعلاقات 
ویکون واقفا مع اه موقف الاتفاق». 

متقی کیست؟ که ظاهر خویش به معارضات نفس آلوده و پلید نکند و باطن او به علاقة 
چیزی آلوده نباشد و هماره با خدا واقف موقف اتفاق باشد. با خدا باشد ولی بر صفتی 


تاش قشاع هر ان انیت 


قوله ۴/ باب التقوی ۴۱۹ 


قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آباالحسین الفارسی یقول سمعت ابن عطا 
یقول: التقوی ظاهر وباطن, فظاهره محافظة الحدود وباطنه النية والاخلاص». 

ابن عطا گفته است: «تقوا را ظاهری و باطنی است. [ظاهر | او چیست؟ که آنچه خدا 
فرموده است. آن را مباشر باشی و از آنچه نهی کرده است. از آن ممتنع باشی. و تقوای 
باطن چیست؟ نیّت و قصد تو برای خدای را باشد و عملی خالصا لّه فی اللّه کنی). 

قوله: «وقال ذوالنون: 

لا عیش لا مع رجال قلويهم. تحن اٍلی التقوی وترتاع بالذکر» 

ذوالنون گفته است: «راحت زندگانی نیست مگر با مردانی که دل‌های ایشان میل به 
تقوا دارد و بنابر ذکر خوش می‌شوند». 

قوله: «وقیل: بستدل علی تقوی الرجل بثلاث؛ بحسن التوکل فیما لم ینل وحسن الرضا 
فیما قد نال وحسن الصبر علی ما قد فات». 

سه‌چیز دلیل کند بر مرد که مثقی است: هرچه بدو نرسیده است. او را به درستی 
توکل است؛ و هرچه بدو رسیده است. بر آن رضای مستقیمی دارد؛ و هرچه از او فوت شد. 
بر آن صبری دارد که البته آن صبر به جزع نکشد. 

قوله: «وقال طلق‌بن [۴۳۹] حبیب: التقوی عمل بطاعة الّه علی نور من الّه مخافة عقاب». 

طلق حبیب گفته است: «تقوا او را گوبند که طاعت و عبادت خدا باشد. این طاعت که 
علی نور من اللّه بود. بنابر خوف عقوبت خدا باشد). 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن یقول سمعت محمد الفراء یحکی عن آبی‌حفص اه 
قال: التقوی فی الحلال المحض لا غیر». 

ابو حفص حکابت می‌کند: «تقوا که صوفیان کنند. از حلال محض باشد». اما تقوا که از 
حرام کنند. آن کار هرکسی است و تقوا از محرّمات. فرض خدا است و وظيفة عوام 
ات 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آبابکر الرازی بقول سمعت آباالحسین الزنجانی یقول: من 
کان رس ماله التقوی کلّت الالسن عن وصف ریحه». 


۴۳۲۰ شرح رساله قشیریه 


زنجانی گفته است: «هرکه سرماية کار او تقوا باشد. آن‌قدر او در دین سود کند که 
زبان‌ها در وصف آن سود گنک باشد). 

قوله: «وقال الواسطی: التقوی آن یتقی من تقواه یعنی من روژية تقواه». 

واسطی گفته است: «تقوا چیست؟ که نظر از تقوا بخیزد). 

واسطی گفت: «آن یثقی من تقواه»؛ شیخ تفسیر کرد: «من روية تقواه». احتمال 
دیگر هم دارد؛ مرد متّقی باشد از آن تقوا هم منسلخ باشد. در تقو اقا است و 
متّقی است. متقا منه؛ و آنکه تقوا از تقوا کرده است. او مرد فانی است. و تمام تقوا 
نباشد. مگر مرد فانی را از تقو 

قوله: «والمتقی مثل اٍبن سیرین |شتری آربعین حبا من سمن فأخرج غلامه فارة من حب 
فساله: من ی جب آخرجتها؟ [۴۵۰] فقال: لا آدری. فصبها کلها». 

تقوا چنانچه ابن سیرین کرد؛ چهل دته داشت پر از روغن. خادم او موشی آورد که از 
ده بیرون آوردم. گفت: «از کدام دته؟» گفت: «نمی‌دانم». پس. همه را بربخت. 

علما در حکم شرع چه گویند. اگر این‌چنین حادثه زاید؟ جز آنکه همین 
گویند؟ همه را بریزند. موشی مرده بیرون آمد از یکی و آن معلوم نه از کدام بیرون 
آمد. نه بتحقیق و نه به غالب ظتّ. 

قوله: «ومثله أنْ آبایزید (شستری بهمدان حبّ القرطم ففضل منه شی» فلقا رجع الی 
بسطام ری فیه نملتین فرجع اٍلی همدان ووضع النملتین». 

و مثل این تقوا ابویزید کرده است. در همدان یک ده معصفر خرید. قیاسی که در 
آن گرفته بودند. از آن چیزی فاضل آمد يا آن حتَ. معیار بود. بعد آنکه او را پر 
کردند. در بسطام آمد. از آن چیزی زیادت یافت. مقدار یک دانه دو دانه. باز به 
همدان پار کشت .و.ان هردو دانه را کم کرد و امد::تیکو مسختی است این شا مرا 
این مشکل پیش آمد: و این شمار نیست. به وزن و کیل است. 

و همچنین گویند: «بایزید. جایی طعامی خریده بود. با آن طعام دو مورچه بود. بایزید 
گفت: این را من از سوراخ جدا کر ده‌ام. با گشت به همدان. ایشان را همانجا انداخت). 


قوله ۴/ باب التقوی ۴۳۱ 


قوله: «ویحکی عن آبی‌حنیفه کان لا یجلس فی ظل شجرة غریمة». 

و گفته‌اند: «ابوحنیفه در ساية درخت کسی که غریم او بود. نایستادی». و همچنین 
هم گویند: «متقی در ساية غریم نایستد. زیراچه نسبت به ربا دارد». و مناسب این 
حکایت است: «تاجری چندهزار من غله به دست مضاربی در کوفه فرستاد تا آنجا 
به روز" نرخ بفروشد. او آن غلّه را فروخت. بر تاجر نبشت که من غله در کوفه 
آوردم. خواستم بفروشم. غله‌فروشان کوفه با من گفتند [۴۵۱]: اگر دو سه روز 
می‌داری» مال یکی به دو زیادت می‌گردد. زیراچه میان دو سه روز غلّه گران خواهد 
شد. من همچنان کردم مال یکی به دو افزود. تاجر نبشت که: ای ظالم. چه کردی؟ 
تمام مال مرا خراب کردی و مرا محتکر ساختی. آن سرمایه را با ربح او همانجا 
صدقه بده بیا و اگر نه تمام مال در شک و شبهه افتد!. همچنان کردند؛. 

قوله: «ویقول فی الخبر: کل قرض جز نفعا فهو ربا؛؛ 

هر قرضی که از او ربح شود. آن. این را ربا باشد. 

قوله: «وقیل: آن ابایزید غسل وبه فی الصحراء مع صاحب له. فقال صاحبه: تعلق 
الثیاب من جدار الکروم. فقال: لا تغرز الوتد فی جدار الناس. فقال: تعلقه من الشسجر فقال: 
لا اه یکسر الاغصان, فقال: تبسط علی الاذخر. فقال: لا لاه علف الدواب لا تستره عنها 
فوّی ظهره علی الشمس والقمیص علی ظهره. حتی جق جانب ثم قلبه حتی ج الجانب 
الاخرا. 

و چنین گویند: «ابویزید جامة خود را شست.و با وی باری بود. او گفت: من این جامة 
نم را در شاخه‌های انگور بیاویزم تا خشک شود. بایزید گفت: نه روا باشد که بر دیوار 
بیگانه میخ زنند. گویی بایزید همچنین گفت: اين را در شاخه‌ها بیندازنده فیض هوا 
را بگیرد میوه را زیان کند. بدان ماند که میخ بر دیوار کسی زنند. گفت: به شاخه‌های 
درخت آویزم. گفت: نه. بار او بر شاخ افتد. شاخ بشکند. پس. او گفت: بر اذخر - گیاهی 


انشتتت بر زمین می‌روید - بر ان بیندازم. گفت: نه. این علف دواتٍ است. ابشان از آن 


۱. اس: نافتد. 
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بازمانند. پس. پیراهن را بر پشت خود انداخت و پشت را طرف آفتاب کرد تا آنکه خشک 
شد. باز طرف دیگر کرد تا آنکه آن هم خشک شد). 

قوله: «وقیل: آن آبایزید دخل یوم الجامع فغرز عصاه فی الاأرض فسقطت ووقعت [۴۵۲] 
علی عصا شیخ بجنبه, رکز عصاه فی الأرض فسقطت فانحنی الشیخ و آخذ عصاه. فمضی 
آيويزید ٍلی بیت الشیخ واٍستحله وقال: کان سبب عصای حیث احتجت آن تنحنی». 


از ابايزید حکایت آرند: «بایزید در مسجد جامع رفت. عصا را بر زمین زد. پیری نزدیک 
او بود. او هم عصای بر زمین زده بود. عصای بایزید بر زمین نکو شست. بر عصا آورد. 
عصای او افتاد. پیر منحنی شد و عصا را از زمین برگرفت. بایزید در خانة آن پیر رفت و 
عذر خواست که به سبب من بود که تو محتاج شدی با آنچنان. این مقدار را بحلی 
خواست). 

قوله: «ورژی عتبة الغلام قائما فی موضع وهو بتصبب عرقا فی الشتاء فقیل له فی 
ذلک. قال: اه مکان عصیت فیه ربی, فسئل عنه فقال: کشطت من هذا الجدار قطعة طین, 
غسل ضیف لی یده ولم أستحل صاحبه». 

عتبه‌بن الغلام در محلّی ایستاده بود و عرق از اندام او می‌چکید. بر او گفة ند: 
«ابن‌چنین هوای زمستان و تو را چنین خوی از کجااست؟» این گفت: «زبراچه این 
جایگهی است. از این دیوار پرکالةً گلی جدا کردم. مهمان من بدان پرکالة گل دست 
شست. و بحلّی از صاحب دیوار نخواستم». مگر به چیزی دست آلوده بود که بدان گل 
شستن پاک شد يا همان مش کردن به گل آن دیوار را غسل گفت. 

قوله: «وقال ابراهیم‌بن آدهم: بت لیلة تحت الصخرة بیت المقدس فلما کان بعض اللیل 
نزل ملکان, فقال آحدهما لصاحبه من هاهنا؟ فقال الخر: ابراهیم‌ین آدهم فقال: ذاک الذی 
حطّ اه درجة من درجاته, فقال: لم؟ قال: لانّه (شستری [۳۵۳] بالبصرة التمر فوقعت تمرة 
علی تمرة من تمر البقال فلم یردها علی صاحبهاء قال ابراهیم: فمضیت الی بصرة واشتریت 
التمر من ذلک البقال وآوقعت تمرة علی تمرة ورجعت لی بیت المقدس وبتٌ فی الصسخر 
فلما کان بعض اللیل |ذا آنا بملکین نزلا من السماء فقال آحدهما لصاحبه: من هاهنا؟ فقال 


الاخر: ایراهیم‌ین آدهم فقال: ذاک الذی ر مکانه ورفعت درجته». 


قوله ۴/ باب التقوی ۴۳۲۳ 


و از ابراهیم ادهم حکایت آرند. او گفت: «شبی بر صخرهٌ بیت المقدس خفنته بودم. 
چیزی از شب رفته بود. دیدم دو فرشته از آسمان فرود آمدند. یکی مر دیگری را پرسید: 
اینجا کیست؟ این دوم فرشته گفت: ابراهیم ادهم است. بار دوم گفت: این همان ابراهیم 
است که درجة او منحط شده است. سبب آنکه خرمایی از بقال خرید و یک خرمای او. بر 
خرمای او افتاد. سلطان ابراهیم از آنجا قصد کرد. باز در بصره آمد. از آن بقال خرما خربد 
و خرمای از آن خود بر خرمای او انداخت. عوض آنکه از آن او افتاده بود. بر گشتم هم در 
آن صخره شبی خفتم. دیدم دو فريشته فرود آمدند. یکی دیگری را گفت: کیست این؟ 
گفت: ابراهیم ادهم است. گفت: این همان باشد که مرتبة او باز بلند کرده‌اند. سبب انکه 
در بصره بازگشت و یکی خرما را باز رة کرد» آمد». 

قوله: «وقیل التقوی علی وجوه: للعامة تقوی الشرک وللخواص [من المعاصی و للاولیاء] 
تقوی التوسل بالافعال و للانبیاء تقویهم منه ٍلیه). 

و مثل این سخن گفته است. اقا یک دویی زیاده است. تقوای عوام از شرک باشد؛ 
و تقوای خواص از گناهان؛ و مر اولیا را اقا از این باشد که ما را به عمل خویش وصلتی 
شده است. [۴۵۴] بلکه ما را وصلت به فضل محض است؟ و تقوای نبیا از او به سوی او 
است. این معنی بالا گفته‌ام فی قول الواسطی التقوی من التقوی. 

قوله: «عن آمیرالمومنین علی - رضی الّه عنه - أنّه قال: سادة الناس فی الدنیا الاسخیاء 
وسادة الناس فی الا خرة الاْتقیاء». 

از مرتضی -رضی اللّه عنه -منقول است که: «در دنیا بزرگانند که ایشان بر صفا و 
سخایند و در آخرت سادات مردم. اتقبایند). 

قوله: «آخبرنا علی‌بن آحمد الاهوازی قال آخبرنا آبوالحسن البصری قال آخبرنا بشربن 
موسی قال آخبرنا محمد قال حدثنا ٍبن المبارک عن یحیی‌بن آیوب عن عبدال‌ین زخر عن 
علی‌بن آبی‌یزید عن القاسم عن آبیآمامة عن النبی - صلی الّه علیه و آله وسلم - آته قال: 
من نظر الی محاسن مراة فغض بصره فی ول مرة آحدث الّه له عبادة یجد حلاوتها فی قلبه». 

رسول اللّه - صلی اللّه علیه وآله وسلم - فرمود: «هرکه سوی حسن و جمال عورتی 
بیند. چنانچه نظر بر او افتاد. چشم خود را نگاه داشت از دوم دیدن. خدای تو. او را 


۳۳۴ شرح رساله قشیربه 


عبادتی روزی کند که لذّت آن عبادت در دل یابد». 

چو از شهوت نفسانی بازآمد» خدای - تعالی - لذت روحانی و قلب روزی کرد. 
محمدین عبدالّه الفرغانی یقول کان الجنید جالسامع رویم والجریری وین عطاء فقال 
الجنید: ما نجا من نجا الا بصدق اللجا قال الّه, تعالی: (وعَلّی الثلائة این [۴۵۵] خُلْمُوأْه 
[ترب: ۱۱۸], ٍلی قوله: ونوا آن لا مَلجاً من ال الاب 4 [تربه: ۱۱۸ فقال رویم: ما نجا 
من نجا الا بصدق التقی قال ال تعالی: *ویْنْجّی ال الْذین انوا بقفاژنهم4 [زمر: ۶۱ 
وقال الجریری: ما نجا من نجا الا بمراعاة الوفا فقال اه تعالی: ۶ْذیَ بوفون بعهْد ال 
ولا یَنقَضَونَ المثیاق4 [رعد: ۲۰], وقال ابن عطا: ما نجا من نجا الا بتحقیق الحیاء من قال 
اه تعالی: الم یَغْلَم بنْ لْة بتری4 [علق: ۱۴]!. 

فرغانی می‌گوید: «جنید شسته بود و با وی ابومحقد رویم و جربری و ابن عطا بودند. 
جنید گفت: نیافت نجات کسی از حرمان و هجران مگر شخصی که او را صدق التجا به خدا 
باشد. و این آیت خواند: (وّعَّی الثلانّة الّذینَ حلْفُوأْهٍ [توبه: ۱۱۸]؛ آن کسانی که در 
غزوی تخلّف کرده بودند. سبب قبول توب ایشان نبود. مگر به صدق التجایی که ایشان 


ود 
عم لد 


نجات نیافت کسی مگر به راستی تقوا. زبراچه خدا گفته است: خوَیْنجٌّی الَْ4 [زمر: ۶۱]؛ 
نجات دهیم به فوزی و ظفری کس‌انی را که متقيانند. و جربری گفت: نجات نیافت مگر به 
مراعات وفا؛ بعنی عقدی و عهدی که در طلب خدا کرده بود. آن را به سر برد. خدای 
- تعالی - گفت. مرتبةّ ایشان که چنین است: آنانند عقدی و عهدی که با خدا کردند» ایفای 
آن کردند. و ابن عطا گفت: هیچ کسی رستگاری نیافت مگر کسی که در افعال و اقوال. حیا 
از خدا کرد. نمی‌داند انسان که خدا بیند چو در محضر و منظر او باشد و هرچه کند. آن را 
ناقص و کم یابد. هر آیینه شرم دارد). 

قوله: «قلت: ما نجا من نجا الا بالحکم والقضاء قال اله, تعالی: خن لین سَبَقّث لََم 


متا ا لخسنی [انبیاء: ۱۰۱». 
شیخ ابوالقاسم می‌گوید: «من گفتم: هیچ کس رستکار نشد از تعد و خذلان مگر به 


قوله ۴/ باب التقوی ۴۲۵ 


حکم و قضای [۴۵۶] خدا. زیراچه خدای - تعالی - گفت: برای کسانی را که حکم ازلی رفته 

الحق والحق سخن آن بود که جنید گفت و جملةّ کلمات همه مرتبط به سخن 
جنید است. تو فکری بکن. ببین» من بگویم. اقا سخن دراز خواهد شد. و عجب از 
این بزرگان که اختلاف لفظی کردند و همة ایشان پیش جنید در مرتبة تلمّذ بودند. 


قوله (۵) 


باب الورع 


ورع. عبارت از آن کرده‌اند: «آنچه در معاملات و مباشرت افعال. وهم نامشروع 
رود. از آن توزع کرده‌اند». و باقی حکایات شیخ هم بر این مرتبط است که من 
نبشتم. لت به حلال و تمتّع و تمتّح به افعال» همه داخل این مقال است. 

قوله: «آخبرنا آبوالحسن " عبدالرحمن‌بن ابراهیم‌بن محمدین یحبی المزکی قال آخبرنا 
محمدین داودین سلیمان الزاهد قال آخبرنا محمدین الحسین‌بن قتيبة قال آخبرنا آحمدین 
ظاهر الخراسانی قال حدئنا یحبی‌بن العبزار قال حدثنا محمدبن بوسف الفریابی عن سفیان 
عن الأجلح عن عبداله‌ین یزید عن آبی‌الاسود الدئلی عن آبی‌ذر قال قال رسول ال صلی 
نله علیه و آله وسلم: [۴۵۷] من حسن اسلام المرء تر که ما لا یعنیه». 

ابوذر روایت از رسول اللّه صلّی اللّه علیه وآله وسلّم - کرد. رسول ال - علیه السلام - 
فرموده است: «بتحقیق بعضی از استقامت [در | امور دین است. که مرد دین. ترک ما لا 
یعنی کند». هرکسی را به حسب حال او ما لا یعنی هست. به اختلاف مقال حسب 
حال هریکی ما لا یعنی معلوم خواهد شد. 

قوله: «آما الورع فائّه ترک الشبهات»؛ 

ورع این است. هرچه جای شبهه باشد. آن را ترک آرند. 


۱. اس: + تورع کرده‌اند. 


۲ اس: ابوالحسین. 


۴۳۳۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «قال ابراهیم‌بن آدهم: الورع ترک کل شسبهة وترک ما لا یعنیک, هو ترک 
الفضلات». 

ابراهیم ادهم گفته است: «ورع این است که ترک شبهات کنی؛ یعنی چیزی که در او 
وهم حرمت و کراهیّت باشد ترک آن کنی و این‌که ترک فضلات کنی, این ترک ما لا 
یعنی باشد). 

قوله: «وقال آبوبکر الصدیق: کنا ندع سبعین بابا من الحلال مخافه آن نقع فی باب من 
الحرام). 

ابوبکر الصدیق گفته است: «هفتاد در حلال را ترک می‌دهم. خوف آنکه در باب حرام 
افتیم»؛ یعنی حلالی که در او وهم شبهه باشد. بعد ترک هفتاد. یکی از آنها باشد 
که آن را استعمال کنند. پس» بی‌شبهه آن یکی از آنها است که در او وهم حرام 

قوله: «وقال رسول الّه - صلی الله علیه و آله وسلم - لاًبی‌هریره: کن ورعا تکن آعبد 
الناس». 

رسول -صلّی اللّه علیه وآله وسلّم - به ابی‌هربره گفت: «متوزع و پارسا باش که چون 
پارسا باشی, عابدترین مردمان تو باشی»؛ یعنی ورع سر همه عبادت‌ها است. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن یقول سمعت آباالعباس البغدادی یقول سمعت جعفر 
[۴۵۸] بن محمد یقول سمعت الجنید یقول سمعت السری یقول: کان هل الورع فی آوقاتهم 
آریعه: حذيفة المرعشی ویوسفبن آسباط وابراهیم‌ین آدهم وسلیمان الخواص فنظروا فی 
الورع فلا ضاقت علیهم الأْمور فرغوا" الی التقلل». 

سری گفتی: «در وقت خویش متورزعان چهار بودند. هریکی در وقت خویش متوزعی 
بود": یکی در وقت خویش حذیفه مرعشی بود. حذیفه از تابعین است؛ و دوم در وقت 
خویش یوسف اسباط بود؛ و سیوم در وقت خویش ابراهیم ادهم بود؛ و چهارم سلیمان 


۱. اس: فزعوا. 
۲ اس: + یکی در وقت خویش متورعی بود. 


قوله ۵/ باب الورع ۴۹ 


خوّاص. هر چهار بعضی تابعین» بعضی تبَع تابعین است. ابشان فکری در ورع کردند 
که ورع به چه میشر آید. بعد آنکه کارها بدیشان تنگ شد؛ یعنی به هیچ وجهی 
تحقیق معلوم نشد" به تقلیل ۲ فارغ شدند؛ هرچه کم کنیم ورع هم خود شود». 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آباالقاسم الدمشقی یقول سمعت الشبلی یقول: الورع اٍن 
تزع عن کل ما سوی ال 

هرچه از غیر خدا بپرهیزی. توزع همان است. هرکسی را به حسب حال او ورع 
است. یک ورع به حسب حال او این است. 

قوله: «وسمعته بقول اخبرنا ابوجعفر الرازی قال حدثنا العباس‌بن حمزة قال حدئنا احمدبن 
آبی‌الحواری قال: حدثنا (سحاق‌ین خلف قال: الورع فی المنطق آشدّ منه فی الذهب والفضة 
والزهد فی الرياسة أَشدّ منه فی الذهب والفضة لک تبذلهما فی طلب الریاسة». 

اسحاق خلف حکایت کرد بر ما که: «ورع [۴۵۹] در سخن؛ یعنی البته آنجنان گوید 
که حرفی و سخنی زیاده نیفتد يا خود سخن کم گوید. جز به ضرورت بشریّت یا 
دعوت اللّه به قدری که لابی باشد. این سخت‌تر است از ورع در زر و نقره. ترک زر و 
نقره آسان‌تر است از ترک سخن زاید و غیر مقصود. و زهد در ریاست؛ یعنی ترک 
ریاست کنی سخت‌تر است از ترک زر و نقره. زیراکه بسیار بذل زر و نقره شود. برای 
طلب ریاست و جاه و بسیاران در این گرفتارند». 

قوله: «وقال آبوسلیمان الدارانی: الورع ول الزهد کما القناعة طرف من الرضا. 

دارانی گفته است: «اوّل زهد. ورع است؛ بعد توبه. ورع است و بعد ورع» زهد. پس 
اوّل زهد. ورع باشد؛ چو ورع کمال شود. زهد گردد. چنانچه قناعت چیزی نشان رضا 
است. زیراچه اوّل توگل. قناعت گفته‌اند و اّل رضاء توکل. پس قناعت هم بدین 
نسبت طرفی از رضا باشد». 

قوله: «وقال آبوعشمان: ثواب الورع خفة الحساب». 


۱. اس: شود. 
۲. اس: تقلید. 
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ثوابی که از ورع باشد. آن ثواب بود که هم ثواب‌ها را درگیرد و اگر لفظ «خفة 
الحساب» باشد. خود ظاهر است. هرکه متوزع باشد. خفّت حساب او را شود و حساب بر 
وی سبک باشد. 

قوله: «وقال یحبی‌ین معاذ: الورع الوقوف علی حد العلم من غیر تأویل». 

ورع چیست؟ هرچه شرع بر آن حکم کرده است. به غیر تأویلی در آن مباشر شوی. 
این ورع است. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت الحسین‌بن آحمدبن جعفر یقول سمعت محمدبن 
داود الدینوری یقول سمعت آباعبدائله الجلا یقول: آعرف من آقام بمکة [۴۶۰] ثلائین سسنة لم 
یشرب من ماء زمزم الا ما ٍسقاه" بررکوته ورشائه ولم یتناول من طعام جلب من مصر). 

کسی در مکه سی سال ماند و آب زمزم نخورد. مگر به دلو خویش و ربسمان خویش 
کشیده باشد. و طعامی که از مصر آورده شده است. نخورد. و همچنین معلوم می‌شود 
که عبدالل‌بن الجلا کفایت از نفس خویش کرد. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت علی‌بن موسی التاهرتی بقول: 
وقع من عبداللهین مروان فلس فی بثر قذرة فأکتری علیه بثلائة عشسرة دینار حتی آخرجه 
فقیل له فی ذلک فقال: کان علیه |سم ال تعالی». 

از عبدالّه‌بن مروان یک دانگی در چاهی پلیدی افتاد. برای کشیدن آن به سیزده دینار 
کرابه گرفت تا آن را کشید. او را از این پرسیدند. گفت: «در آن دانگ نام خدا نقش بود). 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آباالحسین الفارسی یقول سمعت آباعلویه یقول سمعت 
یحبی‌بن معاذ یقول: الورع علی وجهین؛ ورع فی الظاهر وهو آن لا یتحزک لا اه وورع 
فی الباطن وهو آن لا بدخل قلبک سواه تعالی». 

یحیی‌بن معاذ گفته است: «دو ورع است: یکی ورع ظاهر است که هیچ رگی از در 
دل تو خاطر نیاید و اگر بیاید دفع کند». 


ح: استقاه. 
۲. پاورقی اس: در نسخه منقول عنه عبارت ترجمه همین طور مرقوم است. ظاهر است که کاتب آن نسخه 
بسیاری از الفاظ ترجمه را در کتابت نیاورد. ع ح . 
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قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: من لم ینظر فی الدقیق من الورع لم بصل الی الجلیل من 


العطاء». 
هرکه در دقیق ورع نظر نکند؛ بعنی در باریکی ورع. به مبالغت عطای که بزرگ باشد. 
بدان نرسد. 


قوله: «وقیل: من دق فی الدین نظره [۴۶۱] جلّ فی القيمة خطره». 

هرکه را در دین نظر دقبق باشد؛ پعنی مواجب دین را به مبالغت به‌جا آرد» خطر و 
مرتبةّ او در قیامت عظیم باشد. 

قوله: «وقال اٍبن الجلاء: من لم یصحبه التقی فی فقره کل الحرام المحض». 

هرکه فقیر باشد و با تقوا نباشد. او حرام ظاهر خورد. 

قوله: «وقال یونس‌بن عبید: الورع الخروج عن کل شبهة ومحاسبة النفس مع کل طرفة». 

ورع این است که از هر شبهه برون آید و هر نفسی محاسبه با نفس خود کنند. 

قوله: «وقال سفیان الثوری: ما ریت آسهل من الورع ما خلک فی نفسک ترکته». 

هیچ‌چیزی از ورع آسان‌تر ندیده‌ام؛ هرچه تو را پیش آید. آن را ترک آری. 

در نسخه «خلک» هست. و در نسخه «جلک». و در نسخه «جآک». و در نسخه 
«حیاک»؛ همه به یک معنی است و از همه. «خلک» دقیق‌تر است. 

قوله: «وقال معروف الکرخی: احفظ لسانک من المدح کما تحفظه من الذم». 

زبان خویش را نگه دار از این که مردمان را مدح کنی. چنانکه نکه می‌داری از این که ذم 
کنی. مدح کردن و ستودن یکی را؛ یحتمل, از حد اعتدال تجاوز شود. پس, از او 
احتراز کن. چنانچه از ذة. 

قوله: «وقال بشسرین الحارث: آشد الاعمال ثلائة؛ الجود فی القلة والورع فی الخلوة 
وکلمة حق عند من یخاف وبرجی». 

بشر حارث گفته است: «سخت‌ترین عمل‌ها سه عمل است: فقیر باشی و جوانمردی 
کنی» این خاضه شیوة صوفیان است؛ و در خلوت باشی و متوزّع. آن ورع با خود است 
با دگر نیست و ورع در خلوت جز توزع باطنی نیست؛ و سخن حق گفتن نزدیک 
کسی که از او خوف باشد و رجا باشد. چنانچه پادشاه و امرا. خوف قطعی و قتلی و 
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خلاین ات هامید آن است که ایشان. کنبی را عبر من دهته و فقرا را از ایشان 
رن تا 

قوله: «وقیل: جاءت آخت بشر الحافی اٍلی آحمد حنبل وقالت: تا نغزل [۴۶۲] علی 
سطوحنا فتمز بنا مشاعل الطاهرية ویقع الشعاع علیناء آیجوز لنا الغزل فی شعاعها؟ فقال: 
من آنت عافاک الله؟ قالت: آخت بشسر الحافی. فبکی آحمد وقال: من بیتکم یخرج الورع 
الصادق, لا تغزلی فی شعاعها». 

خواهر بشر حافی بر احمد حنبل آمد و گفت: «ما بر بام خویش می‌باشیم و ریسمان 
می‌ربسیم. مشعل‌های طاهریان در آن ره می‌گذرد - و طاهریان وزرای مأمون خلیفه‌اند - 
و شعاع آن بر بام ما می‌افتد. در روشنایی آن, روا باشد که ما چند تاری بریسیم؟) احمد 
حنیل پرسید: «تو کیستی؟ از کجایی؟» گفت: «من خواهر بشر حافی‌ام». احمد گریست. 
گفت: «ورع هم از خانة شما بیرون آیبد». بعد آن فرمود که: «در آن شعاع طاهربان 
مر بسی). 

قوله: «وقال العطار: مررت بالبصرة فی بعض الشوارع واذا مشایخ قعود وصبیان یعلبون 
فقلت: آما تستحیون من هژّلاء المشایخ؟ فقال صبی من بینهم: هوّلاء المشایخ قلّ ورعهم 
فقّت هیبتهم). 

علی عظار گفته است: «در بعض شوارع بصره گذشتم. ناگهان می‌بینم. پیران شسته‌اند 


و کودکان بازی می‌کنند. من آن کودکان را گفتم که: شما شرم نمی‌دارید که پیش این 
پیران بازی می‌کنید؟ کودکی گفت: ورع ایشان کم شد. هیبت ایشان هم از دل ما رفت». 


همین نشست ایشان جایی که کودکان بازی می‌کنند. دلیل بر قلت ورع ایشان 
است. 

قوله: «وقیل: آنْ مالک‌بن دینار مکث بالبصرة آربعین سنة فلم بصخ له آن يأکل من 
تمرة البصرة ولا من رطبها حتی مات ولم یذقه و کان |ذا |نقضی وقت الرطب قال: یا آهل 
البصرة هذا بطنی ما نقص منه شیء ولا زاد فیکم)». 


چهل سال. مالک دینار در بصره مقیم بود. هرگز او این را درست نشد که خرمای بصره 
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بخورد نه رطب بصره [۴۶۲]؛ یعنی نه خرمای تر نه خشک. تا آنکه مرد. البته نچشید. 
وقتی که [زمان | رطب رفتی گفتی: «ای اهل بصره. هیچ شکم من نقصان نشد و در شما 
زیاده نشد). 

قوله: «قیل لابن آدهم: لا تشرب من ماء زمزم؟ فقال: لو کان لی دلو لشربت». 

ابراهیم ادهم را گفتند: «آب زمزم نمی آشامی؟» گفت: «اگر مرا دلو باشد. بیاشامم». 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: کان الحارث المحاسبی |ذا مد یده اٍلی طعام 
فیه شبهة ضرب علی رس آصبعه عرق فیعلم اه غیر حلال». 

این حکایت بالا رفته است. ترجمه کرده‌ايم. 

قوله: «وقیل: آن بشر الحافی دعی اٍلی دعوة فوضع بین یدیه طعام. فجهد آن یمد یده 
فلم یمتد ففعل ذلک ثلاث مزات. فقال رجل: یعرف ذلک منه آن یده لایمتد الی طعام فیه 
شبهة. ماکان آغتی صاحب الدعوة آن یدعو هذا الشیخ». 

و همچنین گویند: «بشر حافی را برای طعامی دعوت کردند. پیش او طعامی نهادند. 
پس. جهد کرد دست را به سوی طعام دراز کند. البته دست دراز نمی‌شد. سه‌بار قصد کرد. 
دانست در این طعام شبهه هست. مردی گفت: دانستم دست بشر دراز نشود در طعامی 
که در او شبهه باشد. و آن مرد گفت: غنی نکرد صاحب طعام از این شیخ تا آنکه او را 
طلبید و فضیحت شد). 

قوله: «آخبرنا محمدبن آحمدبن محمدبن یحبی الصوفی قال سمعت عبداللبن علی‌بن 
یحیی التمیمی قال سمعت آحمدین محمدین سالم بالبصرة یقول: سئل سهل‌بن عبدالله عن 
الحلال فقال: الحلال الذی لا بعصی اه فید». 

سمل را از حلال پرسیدند. گفت [۴۶۴]: «آنکه در مباشرت او گنه خدا نباشد»؛ هرجا 
که غیر حلال هست. استعمال او گنه است. مگر این می‌گوید: «بعد خوردن او از 
بت او که هو 6و ورهار 

قوله: «وقال سهل: الحلال الصافی الذی لا تنسی الّه فید». 

حلال صافی این است که به استعمال آن فراموشی از ذکر خدا نبود. 
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قوله: «ودخل الحسن البصری مکة فرأّی غلاما من آولاد علی‌بن آبی‌طالب, قد استند 
ظهره اٍلی الکعبة یعظ الناس, فوقف علیه الحسن وقال: ما ملاک الدین؟ فقال: الورع فقال: 


حسن بصری در حرم کعبه آمد. کودکی از فرزندان مرتضی - علیه السلام - در تکية 
کعبه نشسته. مردمان را پند می‌داد. پس. حسن بابستاد و پرسید از وی: «چه‌چیز است که 


آن ملاک و شامل دین است؟» کودک گفت: «ورع». باز پرسید: «آفت دین چیست؟)؛ 
یعنی سستی دین و ضعف دین و بی‌دینی در چه باشد؟ فرزند علی - علیه السلام - 
گفت: «طمع». حسن در شگفت شد؛ یعنی کودکی از اصول دین. از دقایق کار اسلام 
اطلاع دارد و ات خبر می‌دهد. 

قوله: «وقال الحسن: مثقال ذرة من الورع خیر من أَلف مثقال من الصوم والصلاة). 

هم چند ذزه از ورع بهتر باشد از هزار چند اعمالی که از صوم و صلات است. 

قوله: «وآوحی اله تعالی الی موسی, علیه السلام: لم يتقزب ٍلی المتقربون بمثل الورع». 

خداوند - سبحانه - بر موسی - علیه السلام - وحی کرد که: «هیچ نزدیک شونده. به 
من نزدیک نشد به سببی از اسباب به مثل ورع). 

قوله: «وقال آبوهریرة: جلساء اه غدا آهل الورع والزهد». 

ابوهربره گفته است: «همنشینان خدا فردای قیامت - آمتا وصدقنا -اهل ورع و 
زاهدان باشند). 

قوله: «وقال سهل‌بن عبدائله [۳۶۵]: من لم بصحبه الورع أکل رأس الفیل ولم یشبع». 

هرکه را ورع نباشد و سر فیل بخورد. سیر نشود. سر فیل. سری بزرگ گرانی و 
حرامی. او را خوک بزرگ گویند؛ یعنی او را آن حرص است که اگر این‌قدر حرام 
خورد هم سیر نشود. 

قوله: «وقیل: حمل الی عمرین عبدالعزیز مک من الغنائم فقبض علی مشامه. وقال: 
تما ینتفع من هذا بریحه, وآنا آکره آن آجد ریحه دون المسلمین». 


حکایت آرند: «مشکی از غنایم پیش عمربن عبدالعزیز آورند. او بینی را گرفت تا بوی 
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او نیابد و گفت: یکی از نفع او بوی است. من نمی‌خواهم که جز موّمنان نفعی خای 
گیرم). 

اکنون. این مشکل سخنی است. زیراچه آنچه در وسع تو نیست. باد بیارد بوی. 
در بینی تو بوی رساند. تو چه کنی و این باد همة حاضران را بوی می‌رساند. پس. 
هفت4 را مي‌بایتد کشت یکيرنهمکر انکه:ار عایت تور تنبیه.می کفد. که از اعتر 
ملک خویش نفعی نگيرند. 

قوله: «وسئل آبوعثمان الحیری عن الورع فقال: کان آبوصالح‌ین حمدون عند صدیق له 
وهو فی النزاع فمات الرجل. فنفث آبوصالح فی السراج. فقیل له فی ذلک. فقال: الی الآن 
کان الدهن له فی المسرجة, ومن الآن صار للورثة, آطلبوا دهنا غیره». 

ابوعثمان حیری را از ورع پرسیدند. او این حکایت گفت: «ابوصالح حمدون را یاری 
بود. حضور او مرد. فف زد. چراغش را کشت و گفت: تا این زمان چراغ در ملک این بود. 
چو آن مرد. ملک ورثه شد. ما را نمی‌شاید که از این نفعی گیریم» روغنی دیگر بیارند 
تا بسوزد». و مثل این حکایت از حارث محاسبی و ابوحفص حذاد. مروی است. 

قوله: «وقال کهمش: أذنبت ذنبا آبکی علیه منذ آربعین سنة, وذلک أنّه [۴۶۶] زارنی 
آخ لی فاشستریت بدانق سمکة مشوية فلقا فرخ آخذت قطعة طین من جدار جار لی حتی 
آغسل یده ولم یستحلٌ له». 

کهمش گفت: «گنهی کردم و چهل سال بر آن گنه گریسته‌ام. یاری مهمان شد. ماهی 
بریان کرده به یک دانگ خریدم. بعد از آنکه آن یار از آن فارغ شد. پرکالة گلی از دیوار 
همساية خود گرفتم تا آنکه آن ضیف. دست بر آن شست. و آن را بحلّی نخواستم از آن 
همسایه و من آن را حلال نمی‌پندارم که قطعة گلی از آن کسی بستانم». 

قوله: «وکان رجل یکتب رقعة وهو فی بیت بکراء. فأراد آن یترب الکتاب من جدار 
الیست. فخطر بباله أَْ البیت بالکراء ثم اه خطر بباله لا خطر لهذاء فترب الکتاب فسسمع 
هاتفا یقول: سیعلم المستخت بالتراب ما یلقاه غدا من طول الحساب». 

مردی صالح پر کالة کاغذی را نبت و در خانه بود که آن خانه به کرا بوده اسست. 
خواست که آن کتاب را تتریب کند؛ پعنی به خاکی خشک کند. در خاطر او گذشت که 


۳۳۶ شرح رساله قشیربه 


این خانه به کرا است. از آن مردمان این خاک استدن روا نباشد. باز در خاطر گذشت 
که این چندان قدری ندارد که خصم بدان رضا ندهد. بدان التفات نکرده. کاغذ را 
تتربب کرد. هاتفی آواز داد: «سرانجام بداند بتحقیق آنکه سبک پنداشت تتریب را که 
فردا او را طول حسابی باشد؛ یعنی در حساب مناقشه باشد». 

قوله: «ورهن آحمدین حنبل سسطلا له عند بقال بمکة فلا آراد فکاکه آخرج البقال الیه 
سطلین وقال: خذ آیهما لک, فقال آحمد: آشکل علی سطلی فهو لک والدراهم لک, فقال 
البقال: سطلک هذا وآنا آردت آن آجزبک. فقال: لا آخذ ومضی وترک السطل عنده». 

احمدبن حنبل یکی طشتکی گوشهدار را در مکه بر دست بقالی گرو کرد. خواست 
[۴۶۷] از رهن او را بازستاند. وجه آن بداد بدانچه رهن کرده بود. بقال دو طشتکی را 
پیش آورد. داشت. گفت: «آنکه از آن شما است بستانی». بر احمد مشکل شد. فرق 
نمی‌تواند کرد که از آن او کدام است؟ گفت: «اين سطل هم تو را باشد و دراهم. هم تو را 
باشد». بقال تعیّن کرد که این طشت تو است و من تو را می‌آزمودم. گفت: «نستانم درم». 
و سطل را هم بر او گذاشت. روان شد. 

در این حکایت چند اشکالی می‌رود. گذاشتن او چه معنی داشت؟ از قبیلی ورع 
است. بعد آنکه مرهون‌الیه می‌گوید که این است. محقّق شد. و درم را گذاشتن چه 
معنی داشت؟ مگر اوّل که او را اشسکال شد. گمان برد که بقال هم مگر به وهم 
می‌گوید. زبراچه هردو متماثلند. و سیم هم که بر او گذاشت. یعنی چیزی را که از 
ملک بیرون آورد. آن را باز چه ستاند؟ 

قوله: «وقیل: سیب ابن‌المبارک دابة قیمتها کثيرة وصلّی صلاة الظهر فرتعت الدابة فی 
قرية سلطانية فترک ابن مبارک الدابة ولم یر کبها». 

داب ابن مبارک رفت در باغ سلطان افتاد. سبزه آنجا چرید. بعده بر آن دایّه سوار 

قوله: «وقییل: رجع ابن‌المب‌ارک من مرو ٍلی الشام فی قلم آستعاره فلم یره الی 
صاحبه). 


قوله ۵/ باب الورع ۳۳۷ 


عبداللّه مبارک. در شام قلمی از شخصی به عاریت استده بود. در مرو" آمد. دانست 


که این قلم از آن شخص عاربت است. او را نداده‌ام. گشت. به شام ۲ آمد 9 آن قلم او باز 
گردانید. 


قوله: «واستأجر النخعی دابة, فسقط سوطه من یده فنزل وربط الدابة ورجع وأخذ 
السوط. فقیل له: لو حولت الدابة ٍلی موضع الذی سقط فیه السوط فأخذته. فقال: اما 
استأجرتها لدْمضی هکذا لا هکذا». 

نخعی. داته‌ای را از شخصی به اجارت اسنده بود. تازبانه از دستش افتاد. از داته فروه 
آمد. او را [۴۶۸] به جای بست. پیاده بازگشت آنجا که تازیانه افتاده بود. از آنجا استد. 
پرسیدند: «اگر همچنان سوار باز می‌گشتی و تازبانه می‌استدی چه بد بودی؟» گفت: (من 
این دابّه را استجاره بر این کرده‌ام که در اين ره روم نه آنکه باز گردم؛ این‌قدر زیاده افتد 
هم بر دایّه و هم بر آن شخص که از او اجارت ستده‌ام). 

قوله: «وقال آبوبکر دقاق: هت فی تیه بنی ٍسرائیل خمسة عشسر یوما فلما وافیت 
لطریق |ٍستقبلنی جندی فسقانی شرية من ماء فعادت قسوتها علی قلبی وثلائین سنةه. 

ابوبکر دقاق گفت: «در باديهُ بنی اسرائیل افتاده بودم. پانزده روز گم شدم. می گشتم. 
ره نمی‌یافتم تا آنکه ره بافتم. لشکری‌ای ملاقات شد. آب داد. آن آب خوردم. اثر کدورت 
آن آب در دل من باقی ماند و دل مرا قاسی کرد تا سی سال). 

قرلفه فوفیل» قاط وانما تفا افی قتیصها نی خوه مقعله ساطان تتتدت قلیها ژمانا 
حتی تذ کرت فشقّت قمیصها فوجدت قلبها». 

رابعه. بعض پیراهن خویش را که پاره شده بود. دوخت به روشنایی مشعلة سلطان. 
همان ساعت. دل را گم کرد. در ساعت. آن دوخته را پاره کرد. دل گم کرده بازیافت. 

چه باشد دل گم کرد؟ حضوری که در دل داشت" آن حضور در دل نیافت. و 


دیگرء دل» معکس انوار الهی اشتت: ان عکس.را کم کرد خو امبته کم شد. عکس 


۳ اس: مرو. 
1 اس: شام. 
۳. اس: مرو. 
۴ اس: + آن حضور در دل داشت. 


۳۳/۸ شرح رساله قشیربه 


هم گم شد؛ و شومت. دانست که از این بود. 

قوله: «ورژی سفیان الثوری فی المنام وله جناحان بطیر فی الجنة من شجرة اٍلی شجرة 
فقیل له: بم نلت هذا؟ فقال: بالورع بالورع». 

سفیان وری را بعد موت او به خواب دیدند که او در بهشت است و دو بال دارد. بدان 
می‌پرد از شاخی به شاخی و از درختی به درختی. بیننده پرسید: [۴۶۹] «اين به چه 
یافتی؟» گفت: «به ورع). 

قوله: «ووقف حسازین آبی سنان علی آصحاب الحسن فقال: ی شیء آشد علیکم؟ 
قالوا: الورع, فقال: ولا شیء أخت علی منه. فقالوا: کیف؟ فقال: لم آرو من نهرکم منذ 
ادن سن). 

حشان‌ین ابی‌سنان بر اصحاب حسن ایستاد. گفت: «کدام کار است که بر شما سخت تر 
است؟» گفتند: «ورع». گفت: «شما می‌گویید ورع سخت‌تر است. من می‌گویم بر من 
آسان تر از ورع. هیچ‌شیء نیست». گفتند: «چونه باشد اين؟» گفت: «چهل سال باشد که از 
جوی شما آب سیر نخورده‌ام). 

فرع ۵رد اخت اشت» کر مباشرت ات یکی ترک این کرههورغ بر او اسان شد: 
چو اصل کار گذاشت. فرع بر او چه! تمهید کنند؟ 

قوله: «وکان حسازین آبی‌سنان لا ینام مضطجعا ولا يأأکل سمنا ولا یشرب ماء باردا 
ستین سنة فرژی فی المنام بعد ما مات فقیل له: ما فعل الّه بک؟ فقال: خیرا الا آتی محبوس 
عن الجنة بابرة |ستعرتها فلم آردها». 

حشان‌بن ابی‌سنان وقتی در خواب نغلطیدی؛ اگر خواب آمد. شسته خواب کردی. 
و روغن نخوردی و آبی سردی نیاشامیدی. بر این صفت شست سال بود. بعد مردن. او را 
در خواب دبدند. پرسبدند: «خدا با تو چه کرد؟» گفت: «نیکی کرد. ولیکن مرا از بپپشت 
بازداشته‌اند. سبب سوزنی که من به عاریت استده بودم و آن را به خصم باز نداده‌ام». 


قوله: «وکان لعبد الواحدین زید غلام یخدمه سنین وتعبّد آربعین سنة و کان فی ابتداء 


۱. اس: بروجه. 


قوله ۵/ باب الورع ۳۳۹ 


آمره کیالاء فلقا مات ری فی المنام فقیل له: ما فعل الله بک؟ فقال: خیرا غیر آتی محبوس 
عن" الجنة, وقد آخرج علی من عیار القفیز آربعین قفیزا». 

عبدالواحد زید را غلامی بود. سال‌ها خدمت [۴۷۰] کرده. چهل سال خدا را پرستیده. 
او در اوّل کار کیال بود. بعد آنکه او مرد. او را در خواب دیدند. باری گفتند: «خدا با تو چه 
کرد؟» گفت: «نیکی کرد. ولیکن مرا از بپهشت بازداشت. سبب آنکه از عیار قفیز. چهل 
قفیز بیرون آورده‌اند). او کیّالی می کرد» قفیز می‌پیمود. می‌داد؛ در پیمانه عیار 
بوده چهل قفیز چنین بیرون آورده‌اند که در آن عیار بود و اگر به جای عیار باشد 
اشارت حکایت بر این باشد با اندک:۲ او غلام عبدالواحد زید بود و چهل سال 
عبادت کرد. چو حتّ 5 ۳ بود» از ب تم بازداشتتق: 

قوله: «ومز عیسسی‌ین مریم - علیه السلام - بمقبرة فنادی رجلا منهم فأحیاه له 
تعالی - فقال: من آنت؟ فقال: کنت حمالا آنقل للناس فنقلت یوما لانسان حطبا وکسرت 
منه خلالا تخللت به فأنا مطالب به منذ مثْ». 

عیسی - صلوات اللّه علیه - در گورستانی می‌گذشت. یک‌مردی را آواز داد. خداوند 
- تعالی - او را زنده کرد. عیسی - صلوات اللّه علیه -از او پرسید: «تو کیستی و حال تو 
چیست؟) گفت: «من مردی حقالم. به مزدوری کالای کسی بر سر می‌گرفتم و جایی 
می‌رسانیدم. یک‌باری هیزمی بر سر بود. قدری خلال از آن شکستم. خلال کردم تا آنکه 
مرده‌ام تا این ساعت در مطالبه و مذمتم). 

قوله: «وتکلّم آبوسعید الخراز فی الورع فمز به عباس‌بن المهتدی فقال: یا آیاسعید آما 
وتتکلم ین الورع). 

ابوسعید خاز سخن در ورع می‌گفت. عبّاس " مهتدی بر او گذشت. گفت: «ای اباسعید. 
شرم نمی‌داری فروی سقف ابن دوانیقی بنشینی و حوضی که زبیده. حرم هارون رشید. 
۱ ح: من. 


۲ جمله تعقید دارد. 
۳ اس: عنمان. 


۳۴۰ شرح رساله قشیر به 


کاوانیده است. از آن آب می‌خوری و معامله چنین کنی. چنانکه درمی که او را رواجی! 
نباشد. و در ورع سخن گویی» [۴۷۱]. 


5 اس: ادوایحی (؟). 


قوله (۶) 
باب الزهد 
زهد از روی لغت. ترک است. بقال: «زهد فیه أّی ترکه». زهد عبارت از آن باشد که 
هرچه ملذوذ نفس است. تو از آن تارک باشی, اگر مال و اگرچه حظ از احوال و از 
قوله: «آخبرنا حمزةبن یوسف السهمی الجرجانی قال حدثنا آبوالحسین‌بن عبیدال‌بن 
آحمدین یعقوب المقری ببغداد قال آخبرنا جعفرین مخاشع قال حدثنا زیدین سماعیل قال 
حدثنا کثیرین هشام قال حدثنا الحکم‌بن هشام عن یحی‌بن سعید عن آبی‌فروة عن آبی‌خلاد 
وکانت له صحبة قال قال النبی. صلی الّه علیه و آله وسلم: |ٍذا رًیتم الرجل قد آوتی زهدا 
فی الدنیا ومنطقا فتقربوا منه فائه یلقن الحکمة. 
رسول اللّه -صلی النّه علیه و آله وسلم -فرمود: «چون مردی را ببیند که تارک دنیا 


است و سخن نصیحتی می‌گوید. بدو نزدیک شوید که او کسی است که خداوند - تعالی - 
بر او القای حکمت کرده است؛ یعنی ملهم به حکمت شده است». 


قوله: «واختلف الناس فی الزهد فمنهم من قال: الزهد فی الحرام لا الحلال مباح من 
قبل اه - سبحانه - فاذا آنعم اه علی عبد بمال من حلال وتعیّده بالشکر علیه فتر که 
باختیاره لا یقدم علی |مساکه بحق (ذنه). 


مردمان از هر جنس - مرد متعلّم و دانشمند و صوفی - اختلاف کرده‌اند؛ هم از 


۳۲ شرح رساله قشیربه 


این جهت «صوفی» نگفت. «ناس» گفت. بعضی گفته‌اند: «زهد در حرام است»؛ مردی 
حرام [۴۷۲] ترک آورده. زاهد باشد. در فهم متعلّم اين آید. زیراچه حلال شیء خدای 
مباح کرده. چون خداوند - سبحانه - بنده را انعام به مال حلال کرد. او را بندگی فرمود به 
شکر مال. پس. این که ترک آرد به اختیار خویش. اقدام نکند بر امساک او به حقّ اذن او. 

تقاض| همتن از نت که نهت سیف ام انیق»» آها در تخلال باون 
وتان ب آتفام ما ال که رای آنکه گر ان اما ری توا ند 
اختیار, ترک آن نشاید. 

قوله: «ومنهم من قال: الزهد فی الحرام واجب وفی الحلال فضيلة. فان اقلال المال 
والعبد صابر فی حاله راض بما قسم الّه - تعالی - له قانع بما یعطیه, تم من توسعه 
کط قت الا 0 

بعضی گفته‌اند: «زهد در حرام فربضه است و در حلال فضیلت است. زیراچه مال کم 


کردن بر این حال که بنده صابر باشد در حال خوبش و اندکی مال را که بر او خدای قسمت 
کرده است. بدان راضی باشد و بدانچه خدای او را می‌دهد. بدان قانع است؛ این در حال او 


و در درجة او تمام‌تر است از گشادگی و فراخی مال او». 

قوله: «وأنْ اه - سبحانه - زهد الخلق فی الدنیا لقوله. تعالی: «قّل متاغ الدْْیا قلیل4 
[نساء: ۷۷] وغیر ذلک من الیات الواردة فی ذم الدنیا والتزهید فیها». 

و خداوند -سبحانه وتعالی -بدین آبت خقلْ متاغ دیا قلیل» [نساء: ۷۷]. اشارت به 
زهد کرد در دنیا. و جز این آیت. بسیار آیات وارد است در مذقّت دنیا و زهد در آن. 

قوله: «ومنهم من قال: |ذا آنفق العبد ماله فی الطاعة وعلم فی حاله الصسبر وترک 
التعرض لما ینهاه! الشرح فی حال العسر فحیتثذ یکون زهده فی المال عن الحلال" تمه 

و بعضی گفته‌اند: «شخصی مال خود را در طاعت خدا انفاق کرد؛ یعنی برای غزوی را 
انفاق کرد یا برای فقرا انفاق کرد. و از حال او این معلوم است که او صابر است و چیزی 
که شارع. منع کرده است در حالت عسر خویش. آن سو لحظه نمی کند. پس. این‌چنین 


۱ ح: نهاه. 
۲ اس: الحال 


قوله ۶ باب الزهد ۳ 


شخصی را زهد در مال حلال, تمام تر باشد [۴۷۳] از امساک مال. اگرچه به شکر باشد». 

قوله: «ومنهم من قال: ینبغی للعبد آن لا بختار ترک الحلال بتکلفه ولا طلب الفضول مما لا 
یحتاج الیه ویراعی القسمة فان رزقه اه مالا من حلال شکره وٍن وقفه الّه علی حد الکفاف لم 
یتکلف فی طلب ما هو فضول المال, فالصبر آحسن لصاحب الفقر, والشکر آلیق لصاحب المال». 

بعضی گفته‌اند: «نشاید بنده ترک حلال به تکلف خویش کند. و آنچه محتاج الیه 
نیست. مالی زبادتی طلب آن نکند و قسمت رب را رعایت کند. اگر مالی حلالی خدای 
روزی کند. شکر کند و اگر خدای - تعالی - به حدّ کفاف او رسانید. تکّف در طلب زبادتی 
نکند. پس. صبر مر فقیر را نیکوترین کارها است و شکر. لابق حال غنی است». 

قوله: «وتکلموا فی معنی الزهد فکل نطق عن وقته وآشار ٍلی حده». 

صوفیان در معنی زهد سخنی گفته‌اند و هرکس بر اندازهٌ حال خویش و بر اندازةٌ حد 
خوبش سخنی گفته‌اند. 

قوله: «سمعت الشیخ آبا عبدالرحمن السلمی یقول حدثنا آحمدین |سماعیل الأزدی قال 
حدثنا عمرآن‌بن موسی الاسفنجی قال حدثئنا الدروقی قال حدثئنا وکیع قال قال سفیان الثوری: 
الزهد فی الدنیا قصر الامل, لیس باکل الغلیظ ولا لبس العباء». 

سفیان ثوری گفته است: «زهد در دنیا چیست؟ که امید کوته شود. بقا و حیات و غیر 
آن. و زهد این نیست که غلیظی خوردند و گلیمی بپوشند». 

سفیان وری» موجب زهد را زهد نامید. زیراچه فقصر امل موجب زهد است. 
آری» قصر امل که موجب زهد افتد مرد عاقل و فهیم راء اقا مردمان باشند که قصر 
امل شود و موجب زهد نباشد؛ وقت مردن ایشان شده است. هم زهد نشده است. 
این تجربه شده است بسیاران را. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت سعیدین آحمد یقول [۴۷۴] سمعت عیاش‌بن عاصم یقول 
سمعت الجنید یقول سمعت السری یقول: ان اه - تعالی - سلب الدنیا عن آولیاءه وحماها 


عن آصفیاءه وأخرجها من قلوب آهل وداده, لته لم یرضها لهم». 


سری گفت: (بتحقیق خداوند - تعالی - از اولیای خوبش دنیا را سلب کرده است و از 


شرح رساله قشیریه 


اصفیای خویش - آنکه مرتبةّ ایشان از اولیا بیشتر است - ایشان را از دنیا حمایت 
کرده است؛ یعنی دنیا را گرد ایشان گشتن نداده. و از دل‌های اهل وداد خوبش, دنیا را 
یو آ ورف نع تگدایک که تخظ واع و تعظه‌ای خسول انشا انوا 

«سلب» گفت برای اولیا راء یعنی دنیا بر ایشان بیاید و ایشان بگذارند. و اصفیا را 
کفقث فهذتیا را کردانای کشت تدادی ان شا کت انست که حطره ان :کل 
ایشان نگذرد. اما اهل وداد را گفت که خطره‌ای و لحظه‌ای دنیا در دل ایشان 
نگذرد. زیراچه خدای - تعالی -بدین راضی نیست که خطرهٌ دنیا در دل ایشان باشد. 

قوله: «وقیل: الزهد من قوله. سبحانه: (لکیّلا تأسوا غلی ما فاتَکُم ولا تفرخواً بما 
تا م4 [حدید: ۲۲]؛ والزاهد لا یفرح بموجود من الدنیا ولا یتأشف علی مفقود منها». 

اشارهبه زهد در این آیت کرده است: (کل تأَسوا غلی ما ات4 [حدید: ۳۲ 
اندوه مکنید از آنچه از شما فوت شده است و خوش مشوید بدانچه شما را داده است. 
پس. زاهد او است موجودی که از دنیا از او برود. بدان ناخوش نشود. 

قوله: «وقال آبوعنمان: الزهد آن یترک الدنیا ثم لایبالی من آخذها». 

زهد چیست؟ که ترک دنیا شود و مبالات نباشد از کسی که دنیا را بستاند. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: الزهد آن یترک" الدنیا کما هی لا تقول آبنی 
رباطا آو آعمر مسجدا. 

ابوعلی دقاق گفته است: «دنیا بگذار چنانچه او است؛ بعنی سر به سر. این نگوبی که 
رباطی را بنا کنم با مسجدی را عمارت)». 

قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: الزهد [۴۷۵] یورث السخاء بالملک. والحب یورث السخاء 
بالروح». 

زهد عبارت از این است: سخا کردن بدانچه به دست تو باشد. و حبّ عبارت از آن 
است که در راه محبوب بذل روح کنند. حاصل زهد. بذل مال مملوک است و دوستی؛ 
بذل روح است. زهد. عین بذل مال است. اقا دوستی. عین بذل روح نیست اقا از 
دوستی این باشد. 


ح: تترک. 


قوله ۶/ باب الزهد ۴۴۵ 


قوله: «وقال اٍین‌الجلاء: الزهد هو النظر لی الدنیا بعین الزوال لتصغر فی عینک فیسهل 
علیک الاعراض عنها». 

ابن جلاء زهد و موجب زهد بیان کرد؛ موجب زهد چه کرد؟ ببینی دنیاء البته فانی 
است سر به سر. از مبتدا تا منتها. و آنچه به دست تو است. خود چه‌قدر دارد؟ یا تو 
او را گذاری يا او تو را گذارد. پس, به اختیار گذاشتن» شرف دارد. چو این‌چنین 
محقق شد که او البته صفت فنا دارد. خود در نظر خوار نماید؛ ضرورت. مرد عاقل تارک 
گردد. 

قوله: «وقال ٍبن خفیف: علامة الزهد وجود الراحة فی الخروج من الملک». 

عبدالله خفیف گفته است: «نشان زهد چیست؟ که مال مملوک از دست او برود. او را 
راحتی افتد». این راحت خاضة مشغول خدا است. زیراچه مال بر او بود» مشوّش 
وقت او بود. در خرجی و حفظی و محل صوفی و غیر آن. چو آن را اخراج کرد؛ 
راحتی در دل مشغول خدا افتاد. 

قوله: «وقال آیضا: الزهد سلوة القلب عن السباب ونفض الایدی من آملاک». 

و همان عبداللّه خفیف گفته است: «زهد چیست؟ از اسباب حصول دنیا را سلوتی شود؛ 
یعنی دل ترک اسباب کند و دست بیفش‌اند از آنچه در ملک او است؛ یعنی آنچه 
محصول او است. از آن بیرون آید و در تحصیل او نباشد». 

قوله: «وقیل: الزهد عزوف النفس عن الدنیا بلا تکلف». 

و گفته‌اند: «زهد چیست؟ که نفس از دنیا برون آید به غیر مشقتی). 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن [۴۷۶] السلمی یقول سمعت النصر آبادی یقول: الزاهد 
غریب فی الدنیا والعارف غریب فی الاخرة). 

زاهد. در دنیا نادر است و در آخرت. عارف نادر اسست. پس. در دنیا [زاهد| اندک 
باشد. 

قوله: «وقیل: من صدق فی زهده آنته الدنیا راغمة ولهذا قیل: لو سقطت قلنسوة من 
السیماء لما وقعت لا علی رس من لا پریدهان: 


۳۶ شرح رساله قشیربه 


هرکه در زهد صادق شد. دنا بر او بیاید شکسته شده. و هم بنابراین گفته‌اند: «اگر از 
آسمان کلاهی افتد. نیفتد مگر بر سر کسی که خواهان آن کلاه نیست». 

عجب سخنی است این. حکمت اين تقاضا کند که آنکه مرید نباشد. او را دهند 
و آنکه خواهان او باشد. او را ندهند. چه. معشوقه در بر عاشق نباشد. در بر کسی 
باشد که او را خواهان نبود و لگد و قفا زند. برون کند. 

قوله: «وقال الجنید: الزهد خلو القلب عما خلت منه الید». 

و جنید گفته است: «دل خالی باشد. فارغ باشد از چیزی که دست خالی و فارغ است». 

قوله: «وقال آبوسلیمان الدارانی: الصوف علم من آعلام الزهد فلا ینبغی آن یلبس صوفا 
بثلائة دراهم وفی قلبه رغبة خمسة دراهم). 

دارانی گفته است: «گلیم پوشیدن نشانی از نشانه‌های زهد است. نباید و نشاید که تو 
به سه درم صوفی را بخری و در دل تو هوای آن باشد که صوف پنج درم بخرم بپوشم). 

قوله: «وقد اختلف السسلف فی الزهد فقال سفیان الثوری وآحمدین حنبل وعیسی‌بن 
یونس وغیرهم: الزهد فی الدنیا نما هو قصر الامل وهذا الذی قالوا یحمل علی آأَنّه من 
آمارات الزهد والاسباب الباعثة علیه والمعانی الموجبة له». 

سفیان ثوری و احمدبن حنبل و عیسی و دیگر صوفیان گفته‌اند: «زهد در دنیا نیست 
مگر قصر امل». شیخ این را بیان می‌کند. ما هم بالا گفته‌ایم: (قصر امل از امارات و 
اسباب [ ۴۷۷ | زهد است». 

قوله: «وقال عبدالله‌ین مبارک: الزهد هو الثقة بائّه مع حبّ الفقر وبه قال شقیق ویوسف‌بن 
آسباط وهذا آیضا من آمارات الزهد فاثّه لا یقوی العبد علی الزهد الا بالثقة بالله». 

زهد اعتماد به خدا است. بر این صفت که فقر محبوب باشد در دل. و هم بر این سخنند 
شقیق و بوسف اسباط. چنانچه قصر امل است. این نیز از امارات زهد است. زیراچه بنده 
در زهد قوی نباشد تا ثقت به خدا نبود. 

از این «ثقة باه» چه مراد است؟ یعنی رازق خدا است؛ به خدا ثقه کرده است. 


هعاشا اشفا نم اس ماک از هن اس او وک ری این وی شفخ 


قوله ۶/ باب الزهد ۷ 


نیست. زیراچه به مقابلة چیزی است. اقا اگر ثقت بالئه این بوده باشد که کار من به 
خدا است. من به خدا بسنده کرده‌ام» مرا چیزی کار نمی‌آید. 

اینجا که شیخ اختلاف گفت. جای اختلاف گفتن نیست. زیراچه گفتار ایشان 
متحد است. زیراچه اختلاف لفظی است. معنی همه یکی است. 

قوله: «وقال عبدالواحدبن زید: الزهد ترک الدینار والدرهم)؛ 

عبدالواحد گفته است: «زهد همین ترک عالم است». 

قوله: «قال آبوسلیمان الدارنی: الزهد ترک ما یشغلک عن الله»؛ 

دارانی گفته است: «زهد چیست؟ ترک چیزی کنی که تو را از خدا بازدارد). 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آحمدین علی یقول سمعت ابراهیم‌ین فاتک 
یقول سمعت الجنید بقول وسأله رویم عن الزهد فقال: استصغار الدنیا ومحو آثارها من 
القلب». 

رویم از جنید. زهد را پرسید. گفت: «دنیا را خوار می‌آری و آثار دنیا را از دل محو 
کنی». 

قوله: دوقال سری: لا بطیب عیش الزاهد ذا !شتفل [عن نفسه ولا بطیب عیش العارف 
ٍذا |شتفل] بنفسه؛؛ 

چو زاهد از نفس معرض باشد. عیش او خوش نشود. یعنی زاهد البته با نفس خود 
است. و عیش [۳۷۸] عارف خوش نباشد. اگر مشغول به نفس خود است. اگر عارف نفس 
خود را وجودی دید. آن عارف عارف نباشد و عیش او خوش نباشد. 

قوله: «وسئل الجنید عن الزهد فقال: خلو الید من الملک والقلب من التتبع)؛ 

جنید گفت: «زهد چیست؟ که دست از ملک خالی باشد و دل از تنبَع». 

قوله: «وسئل الشبلی عن الزهد فقال: آن تزهد فیما سوی اله» تعالی»؛ 

شبلی گفت: «زهد چیست؟ هرچه جز خدا است. آن را ترک آری). 


من در اوّل باب معانی زهد گفته‌ام. اين. همة اقوال را شامل است. بیشتری 
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قوله: «وقال یحیی‌بن معاذ: لا یبلغ آحد حقيقة الزهد حتی یکون فیه ثلاث خصال: عمل 
بلا علاقة وقول بلا طمع وعز بلا ریاست». 

یحبی معاذ گفته است: (هیچ‌یکی به مخ معانی زهد نرسد تا سه خصال در وی نباشد: 
عملی کند و در آن عمل او را تعلّقی نباشد؛ یعنی به حضور دل باشد. یعنی از همه 
فارغ باش‌د. یعنی جز خدا را نخواهد. یعنی ترک دنیا کند و تعلّق به او نباشد. و 
سخنی گوید. نصیحتی. وعظی کند و در آن طمع نباشد. و در او عزّتی باشد؛ هر آیینه 
تارک دنیا عزیز کسی باشد میان طلاب دنیا و در این عرزتی که خدا او را داده است 
به سبب زهد و در آن. اکتساب ریاستی نکند و معاشر اهل جاه نباشد). 

قوله: «وقال آبوحفص: الزهد لا یکون الا فی الحلال ولا حلال فی الدنیا فلا زهد». 

ابو حفص گفته است: «زهد نباشد مگر از حلال. و حلال در زمانة شیخ وجود ندارد؛ 
یعنی حلالی که بر او اعتماد باشد». مگر شیخ حکایت از زمانة خوبش می‌گوبد. اقا 
در زمانة رسول اللّه - صلّی اللّه علیه وله وسلّم - جز حلال مطلق نبوده است. از 
آنگهی که عهد خلافت عثمان - رضی اللّه عنه - شد. در حلال شبهه افتاد. اگر 
قضه نویسم. قصّه‌خوانی باشد و کتاب دراز شود. 

قوله: «وقال آبوعنمان: ان ال تعالی [۴۷۹] بعطی الزاهد فوق ما یرید ویعطی الراغب 
دون ما برید ویعطی المستقیم موافقة ما برید). 

ابوعثمان گفته است: «خدای - تعالی - زاهد را بیش از آن دهد که او می‌خواهد و آنکه 
راغب به دنیا است. فروتر آن دهد که خواهش او است و آنکه او در کار مستقیم است؛ 
یعنی استقامت در ترک و در عبادت خدا دارد. آنچه او می‌خواهد. همان می‌دهد). 

اقا من می‌گویم: عارف را هرچه دهد. آن خواست او نباشد. زیراچه او خواستی 
دارد که قابل نیست که آن در دامن او بدهند. آه. محال طلب است. از دو یکی 
نشوند و اگر شدند. او شد. من نشدم. مراد که یافت و که را داد؟ سخنی است این 
چه دانم از عارفان روزگار و گذشتگان تا که باشد که در فهم او آید. 

قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: الزاهد بسعطک الخل والخردل والعارف یشمک المسک 
والعنبر». 


قوله ۶/ باب الزهد ۹ 


زاهد بدین ماند که یکی مر دیگری را در بینی او سرکه يا سرشف سوده. در بینی 
چکاند. و عارف کسی است که او را مشک و عنبر ببوباند؛ یعنی زاهد کار به اختیار 


۳ به تکلف بر نفس خود نهاده. هماره مشقت و هماره کار تو را 
فرماید. بدان ماند که در بینی تو سرکه و خردل می‌چکاند. اگرچه مرد مزکوم که 
زکامی غلیظی دارد. این سعوط نافع آید. و عارف از جمال الهی و از وصال خدایی 
نشانی دهد و بدان امکانی فرماید. نه آنکه متالش همچنین باشد که مشکی و 
عنبری می‌بویاند؟ عارف از مشرب خود گوید و زاهد از مذاق خود. 

قوله: «وقال الحسن البصری: الزهد فی الدنیا آن تبغض آهلها وتبغض ما فیها». 

حسن بصری گفت: «زهد چیست؟ که با اهل دنیا چنان باشی گویی ایشان را دشمن 
می‌داری و آنچه در اهل دنیا و دنیا است. آن را هم دشمن داری). 

قوله: «وقیل لبعضهم: ما الزهد فی الدنیا؟ فقال: ترک ما فیها علی من ۱ فیها». 

زهد این است: ترک آری دنیا را و آنچه در دنیا است بر کسی که در دنیا است. 

قوله: «وقال رجل لذی النون المصری: متی آزهد فی الدنیا؟ [۴۸۰] فقال: |ذا زهدت فی 
نفسک». 

مردی با ذوالنون گفت: «تا کی زهد کنم؟» گفت: «چون ترک نفس خود کردی. زهد 
تمام شد). 

قوله: «وقال محمدبن الفضل: اٍیثار الزهاد عند الاستغناء وایثار الفتیان عند الحاجة. قال 
اه تعالی: یرون علی آنفیسهم ولو کان هم خصاضَة4 [حشر: *]». 

محقد فضل بلخی گفته است: «ابثاری که زهاد کردند. آنچه زائد بود. در آن ایثار 
کردند. و چون مردان با وجود حاجت ابثار کردند. خداوند فرمود: ایشان دیگران را بر نفس 
خویش اختیار می کند). 

قوله: «وقال الکتانی: الشیء الذی لم یخالف فیه کوفی ولا مدنی ولا عراقی ولا شامی 
الزهد فی الدنیا وسخاوة النفس والنصيحة للخلق, یعنی أَنْ هذه الأشیاء لا یقول آحد أنها غیر 


۴۵۰ شرح رساله قشیریه 


چیزی که همه خلق بر آن اجماع دارند. کسی آن را مخالف نیست - شیخ. اجماع 
صوفیان آورد ما اجماع ادیان است - آن این است: زهد در دنیا؛ دیگره بذل نفس و 
بدانی هیچ دینی فی بذل نفس تمام نیسست؛ دیگر نیک‌خواهی بندگان خدا کردن و 
کسی را کاری نیکی فرمودن و بر سیرتی نیکی آوردن. 

قولنهه ووقال زجل لیهی‌بن معاذهستن ادخل خاتوت: الق کل والیش رفاه الرهد؟ واقعد 
مع الزاهدین؟ فقال: [ذا صرت من ریاضتک لنفسک فی السز اٍلی حد لو قطع الّه عنک 
الرزق ثلائة آیام لم تضعف فی نفسک. فأًما ما لم تبلغ هذه الدرجة فجلوسک علی بساط 
الزاهدین جهل ثم لا آمن آن تفتضح». 

مردی. بحیی معاذ را گفت: «تا کی در دکان توکل در خواهم آمد و تا کی ردای زهد را 
در بر خواهم کرد و تا کی با زاهدان خواهم شست؟»؛ یعنی این کار انتها دارد. وقتی که 
توگل تمام شود و ردای زهد از تن" بدر رود تاکی در این بند مانم که البته پسرو 
زاهدان [۳۸۱] باشم و از ایشان پند گیرم؟ یعنی همواره همین معامله کنم» گهی 
مقصود من به دامن من خواهد داد با نه؟ بحبی گفت: «اگر تو گردی " این‌چنین. 
ریاضتی که تو می‌کنی. به سر می‌رسد و به دل برسد. این ریاضت به جایی رسد که اگر سه 
روز خدا از تو رزق گم کند و نرسد. تو ضعیف نشوی». 

قاشیه اش من ار کر انم ماه اش ند 
روزی که از این بیرون آیم و کار من به مقصود رسد؟» یحیی گفت: «چو کار به دل 
رسد. سیری و سلوکی که به دل نسبت دارد و ریاضتی که به دل نسبت دارد؛ بدان 
رسی و این‌چنین شود که غذای تو هم از دل تو باشد و هم از شغل تو باشد. «آبیت 
عند ربّی بطعمنی ویسقینی» نقد وقت تو شود. آن ساعت این باشد که از مکایده و 
معامله برون آیی و به روح مشاهده برسی و اگر تا آنجا نرسیدی, پس, نشست تو بر 
مرتبة زاهدان؛ بعنی که خود را زاهد دانی». جهل باشد». همان شد که «الزهد ترک ما 


۱ اس: ازین. 
۲ اس: نکردی. 


قوله ۶/ باب الزهد ۴۵۱ 


شغلک عن الله». اگر این صفت بوده باشد که دل به دست نیامده و به مقصود 
نرسیده. عجب نباشد که فردا - آمتّا وصدقنا - فضیحت شود. 

ترجمة ظاهر کلام بر اين می‌رود که باشد که من در دکان توگل بنشینم و همچنین 
باقی کلام. اقا ما به حسب فهم خویش معنی گفتیم. تو انديشه کن» فهمی بر. 

قوله: «وقال بشر الحافی: الزهد ملک لا یسکن الا فی قلب مخلّی». 

زهد. پادشاهی است که جز در دلی خالی تشیند؛ یعنی پادشاه در محلی که فتاه 
خالی باشد. دیگری را انبازی نبود. «ملک» احتمال سه اعراب دارد» هرسه معنی 
تونشتاقی [ نله بفتح اللام والمیم؛ و کسر اللام مع فتح المیم؛ وسکون اللام مع ضم المیم. 

قوله: سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آابکر الرازی یقول سمعت محمدبن محمد 
الأشعث بیکندی یقول: من تکلم فی الزهد ووعظ الناس ثم رغب فی مالهم رفع الّه حب 
الااخرة عن قلبه). 

هرکه سخن در زهد گفت و مردمان را به زهد | ۳۸۲] پند داد. بعد آن رغبت در مال 
ایشان کند. خداوند - تعالی -دوستی آخرت از دل او دور کرده است. اللّه - سبحانه 
وتعالی - نخست دوستی آخرت از دل او دور کرده است. آنگه او نصیحت به زهد 
می‌کند و رغبت در مال ایشان می‌کند. دانی این به چه ماند؟ مرد طبیب. معلولی 
را دوای مقوّی بدهد تا علت او رفع شود. بعد آنکه طبیعت خواهد قی دفع کند. 
طبیب دهن را فراز کند. بگوید در دهن قی کند؛ مردمان را پند دهد که دنیا را 
بگذارید و خود رغبت در آن کند. 

قوله: «وقیل: |ذا العبد فی الدنیا و کل الّه ملکا یخرس الحکمة فی قلبه». 

چنین گفته‌اند: چون بنده‌ای ترک دنیا کند. خداوند -سبحانه - فرشته‌ای را گمارد که 
در دل او درخت حکمت را نهاد کند. 

قوله: «وقیل لبعضهم: لم زهدت فی الدنیا؟ فقال: لزهدها فی». 

بعضی را گفتند: «دنیا را چرا گذاشتی؟» گفتند: «دنیا ما را گذاشت». او را جوابی 
خوشی داد؛ یعنی دنیا در قسمت من نرفته است. پس. همچنان شد که دنیا مرا 
گذاشته است. چو او مرا گذاشت. من چه گذارم؟ 


۴۵۲ شرح رساله قشیریه 


اینجا پرسند ترک شیء بعد وجود او. چو وجود او نبود» ترک چه معنی داشت؟ 
بالا گفته شده اسست؛ زهد دو معنی دارد: یکی آنکه باشد و بگذارد؛ دوم آنکه 
شخصی است بر شرف تحصیل. ان دارد و قادر ی است و امکان آن دارد که 
دنیا را حاصل کند. مع هلا کات دی ار تفن انن قیر اه نباشت: 

قوله: «وقال آحمدین حنبل: الزهد علی ثلائة آوجه: ترک الحرام وهو زهد العوام 
والثانی ترک الفضول من الحلال وهو زهد الخواص. والثالث ترک ما یشغل العبد عن الله 
- تعالی - وهو زهد العارفین». 

این سخن بالا گفته‌ام مکزر چه کنم. 

قوله: «سمعت آستاد آباعلی الدقاق یقول: قیل لبعضهم لم زهدت فی الدنیا؟ فقال: لما 
زهدا فی آکثرها آنفت من الرغبة فی آقلها». 

بعنی بعضی دیگر را پرسیدند: «چرا زهد در دنیا کردی؟» گفت: «چو دنیا به تمام و 
کمال مرا دست نمی‌دهد. اندک او مرا چه کار آید؟» یکی با خود [۴۸۳] دید تمام دنیا بر 
سلاطین است؛ کمال او آنجا است؛ چه جاه و چه مال و چه لذایذ و چه دستگه. 
چون سلطان نشدم. باری چاکر هم نباشم. 

قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: الدنیا کالعروس ومن یطلبها ما شسطتها والزاهد فیها یسخم 
وجهها وینتف شعرها ویخرق وبها والعارف مشتغل باه لا یلتفت [لیها». 

یحیی می‌گوید: «دنیا مثل عروسی است. طالب او او را می‌آراید. شانه. او بر موی او 
می‌زند. و آنکه تارک دنیا و زاهد است بدان ماند روی او را سیاه می‌کند و موی سر او را 
می‌کند و جامه‌های او پاره می‌کند. و عارف مشغول به خدا است. نه او را آراید و نه او را 
بزداید؛ به وقت خویش با خدای خویش فارغ باشد). 

قوله: «سمعت آباعبداله الصوفی یقول سمعت آباالطیب السامری یقول سمعت الجنید 
یقول سمعت السری یقول: مارست کل شیء من آمر الزهد فنلت ما آرید الا الزهد فی الناس 
فاتی لم آبلغه ولم أطقه». 


۱ ح: زهدت. 


قوله ۶/ باب الزهد ۴۵۳ 


سری می‌گوید: «هرچه در کار زهد بود. در آن ممارست کردم؛ یعنی عارف و عالم 
بدان کار شدم. پس از آن. این یافتم که ترک مردمان باید کرد و من بدین نرسیده‌ام و به 
طاقت من نشد که این کار به سر برم). 

قوله: «وقیل: ما خرج الزاهدون الا الی آنفسهم لاهم ترکوا النعیم الفانی للنعیم الباقی». 

چنین گفته‌اند: «زاهدان چیزی ترک نیاوردند. مگر رغبت هم به نفس خود کردند؛ 
دنیای فانی گذاشتند! که در آن بلا و محنت بود. آخرت را اختیار کردند که در آن 
نعمت و راحت خواهد بود). 

فان اضر ایس ای ال هزم و سک توا الغار شوه 

خدای - تعالی - نگاه داشت خون زاهدان را و ربخت خون عارفان را؛ یعنی زاهدان را 
با وجود ایشان داشت و عارفان را از وجود ایشان را بدر کرد. 

قوله: «وقال حاتم الاأصم: الزاهد یذیب [۳۸۴] کیسه قبل نفسه. والمتزهد یذیب نفسه قبل 
کیسد). 

زاهد پیش از آنکه خود را از خود. کیسه از مال خالی می‌کند. و متزهد او است که به 
ستم. زهد می‌کند؛ اوّل» نفس را به ستم در اين ره می آرد و مشقت بر او نهد. پس» 
او اوّل اذابت نفس می‌کند. بعد آن, اذابت مال. 

قوله: «سمعت محمدبن عبدائله قال حدثنا علی‌بن الحسین الموصلی قال حدئنا آحمدبن 
الحسین قال حدثنا محمدبن الحسن قال حدثنا محمدبن جعفر قال سمعت الفضیل‌بن عیاض 
یقول: جعل اه الشر کله فی بیت واحد وجعل مفتاحه حب الدنیا وجعل الّه الخیر کله فی بیت 
واحد وجعل مفتاحه الزهد». 

خدای - تعالی - شر را در یک خانه نهاد. یعنی یک‌جا کرد. بدین ماند که خدای 
تفای شفرها که ی اس در رک شاد داش ی نکسا ورف و هدر آن 
خانه. حبّ دنیا کرد؛ بعنی هرکه دنیا را دوست داشت. هرجا که شزی است. بدان 
مبتلا شد. و زهد بدان ماند: هرجا که خیری است خدای - تعالی - جمع کرد. در یک 


۱ اس: گذاشتن. 


۹۵۲ شرح رساله قشیریه 


مقام داشت و کلید در آن مقام. زهد کرد. بدان ماند که مردمان طریق. حدیت خوانند: 
«طلب الدنیا رأس کل خطيئة وترک الدنیا رأس کل عبادة). 


قوله (۷) 
باب الصمت 


صمت خاموش بودن است. از اصول این طایفه است. هرکه سخن بسیار گوید. 
دلش به حضور کم آید. ه رکه سخن بسیار گوید. دل او مکتر گردد. هرکه سخن 
بسیار گوید. البته کذبی در زبان او رود. هرچند که او در گفتار صادق باشد. 

رسول اللّه - صلّی اللّه علیه واله وسلّم - فرموده است: «کفی بالمرء کذبا آن یحدث 
بکل ما سمع». و ه رکه سخن بسیار گوید [۴۸۵], هتک حرمات الّه از او شود. هر که 
سخن بسیار گوید. حفظ اسرار او را میشر نیاید. هرکه سخن بسیار گوید. حبس 
ی ی ی ی ات ی 
نشود. تو بدانی «من اصاب الصمة اصاب السمة». 

قوله: «آخبرنا عبداللهبن یوسف الاصفهانی قال حدثنا آبوبکر محمدبن الحسین القطان 
قال حدئنا آحمدبن بوسف السلمی قال حدئنا عبدالرزاق قال آخبرنا معمر عن الزهری عن 
آبی‌سلمة عن آبی‌هريرة قال قال رسول الّه. صلی الّه علیه و آله وسلم: من کان یمن باله 
والیوم الاآخر فلا یود جاره ومن کان یمن باه والیوم اللآخر فلیکرم ضیفه ومن کان یومن 
بائله والیوم الاخر فلیقل خیرا آو لیصمت». 

ابوهربره روایت می‌کند: «رسول الّه - صلّی الّه علیه وآله وسلّم - فرمود: هر که ایمان 
به خدا و روز آخرت دارد. او همسايةً خویش را نرنجاند». همسایه چه مخصوص است. 
معامله با او بسیار است. هرکه قریب‌تر است. احسان او بیشتر باید و ایذای او 
زیان کارتر باشد. 


۲۵۶ شرح رساله قشیربه 


«و ه رکه ایمان به خدا و آخرت دارد. او اکرام ضیف کند و هر که ایمان به خدا و آخرت 
دارد. سخن نیک گوید يا خاموش ماند». از اینجا این آید: سخن خیر گویند يا ساکت 
فاستیهسن تتضتعت اه کلام ششت | 

قو له: «آخبرنا علی‌بن آحمدین عبدان قال غیت آحمدبن عبید قال حدئنا بشربن موسی 
الاسدی قال حدثتا محمدین سعید الاصفهانی عن ین‌المبارک عن یحی‌بن یوب عن 
عبیدال‌ین زحرا عن علی‌بن آبی‌یزید [۴۸۶] عن القاسم" عن آبیآمامة عن عقبةین عامر قال 
قلت: يا رسول الّه ما النجاة؟ قال: احفظ علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی 
خطیکتک». 

عقبه عامر از رسول اللّه - صلّی الّه علیه وسلّم - پرسید: «نجات در چیست؟» رسول 
له - صلی اللّه علیه وآله وسلم - فرمود: «زبان خود بر خود نگاه دار؛ یعنی از غیبت و 
نمیمت و فحش و اظهار عوار ممنی و بسیار گفتن. و مراد شیخ همین است. و در 
خانة تو باید که تو را آنچنان باشد که بسنده بود و اگر همچو عش طیری بود. و معنی 
دگر, «ولیسعک بیتک» یعنی خانة تو به قدر وسع توء توسیع بر اهل و ولد باشد. و دیگر. 
خانة تو, تو را بسنده بود؛ یعنی اختلاط با مردم بسیار نبود». سنایی گوید: 

«داشت لقمان یکی کریجی تنگ خرن گله کاه نای و سسستةه نگ 
شب در آنجا به رنج و تاب بدی روز تسیسسنی. .هر افسشات. سدق 
بوالفضولی سوال کرد از وی: کاین چه خانه است شش بدست سه پی 
از دل" سرد و چشم گریان پیر گفت: هذا لمن یموت کثیرا 
" قوله: «قال. رضی الّه عنه: الصمت سلامة وهو الاأصل وعلیه مدامة). 


شیخ می‌فرماید: (صمت. سلامتی است از بسیارچیز و اصل او همین است؛ یعنی 


۱ ح: رجر. 

۲ ح: القسم. 

۴ ح: دم. 

۴ اس: +و بر گنه خویش اگر از تو زاد بر آن بگریی. 


قوله ۷/ باب الصمت ۴۵۷ 


صمت. اصل کار است یا سالم بودن. اصل کار است. و بر موّمن باید که دوام باشد). 

قوله: «ذا ورد عنه الزجر فالواجب آن یعتبر فی الشرع والأمر والنهی». 

و اگر در صمت. منعی آید. محل گفتار است. باید که در آن محل اعتبار شرع کند. 
اعتبار امر کند؛ یعنی آنجه بدان شرع وارد است و امر بدان است. تجاوز نکند. 

قوله: «والسکوت فی وقته صفة الرجال کما آنْ النطق فی موضعه من آشرف الخصال». 

سکوت در وقت سکوت. صفت مردمان دین است. چنانچه در محلّ. سخن بهترین 
خصلتها است. 

قوله [۴۸۷: «سمعت الاْستاذ آباعلی الدقاق یقول: من سکت عن الحق فهو شیطان 
: 

و بعضی این را حدیث گویند و شاید ابوعلی هم همان حدیث می‌گوید و سند 
نمی کند. هم به زبان خود می‌گوید: «ساکت از حقّ. شیطانی گنگی است». شیطان در 
وقت سکوت خواهد سخن گوبد و در وقت سخن, خود را گنگ سازد. پس, او 
شیطان اخرس باشد. این ساکت از حق را «شیطان آخرس» گفت. زیراچه او همچو او 
است ذر این محل: 

قوله: «والصمت من آداب الحضرة قال اه تعالی: (واذا قریٌ الْقََنْ فاشتَمعُوا له 
وأنْصتَوأ» [اعراف: ۲۰۴». 

و صمت از آداب حضور است. حضرت محل دهشت است. حضرت محل اعتبار و 
فکر است. حضرت محل خوایت اسرار است و بسیارچیز است. اقا همین یکیء دوی 
در گفتار بسنده است. پس. در حضرت» صمت باید. صفت ملازمان حضرت پادشاه 
ششیده باشتی که خل حه ضماتا و شکویت وارید: خداو ند تعالی هم بر آیی خر 
اشارت کرد: «چون قرآن خوانند استماع آن کنید و از سخن دیگر خاموش باشید». 

قوله: «وقال سبحانه خبر عن الجن بحضرة الرسول. صلی الّه علیه وسلم: «فْلْمَا حَضَرَوة 
الوا آَنصئوا4 [حتا: .]۲٩‏ وقال اه تبارک وتعالی: <وَحْشَعَتِ الأْضوَاتْ لرخمن فلا 
تسم لا هَفا 4 [طه: ۱۰۸]). 

خداوند - سبحانه وتعالی -از جنّ خبر داده است. نزدیک رسول اللّه -صلّی اللّه علیه 


۴۵۸ شرح رساله قشیریه 


وآله وسم: «حاضر شدند و گفتند: خاموش باشید و گوش بدارید که او چه می‌خواند). 
وقال اه تعالی: وَحُشعَت الاْضَواتُ4 [طه: ۱۰۸]؛ و اصوات نزدیک رحمان فرو شسته 
است. آنچنان تو نشنوی مگر آوازی باریکی. 
قوله: «وکم بین عبد یسکت تصاونا عن الکذب والغيبة وبین عبد یسکت لاستیلاء 
سلطان الهیبة». 
یک سکوت [به] سبب هیبت تجلّی جلال است و یک سکوت [به] سبب آن است که بر 
زبان غیبتی و طیبتی و نمیمتی نرود. فشتان بینهما. 
قوله [۴۸۸: «وفی معناه آنشدوا: 
آفکر ما آقول اذا آفترقتا وأحکم دائباً حجج المقال 
فأنسها |ذا نحن التقینا فأنطق حین آنطق بالمحال» 
اندیشه می کنم من چه می‌گویم. وقتی که جدا می‌شویم و حجچ و مقال را تحکیم 
می‌کنم. در این حال که او را رفته می‌بینم. 
قوله: «فآنساها»؛ و وقتی که با او ملاقات می‌شود. آن همه گفتارها را فراموش می‌کنم. 
سخن می‌گویم. وقتی که سخن می‌گویم. به محال و هرزه؛ یعنی وقت فراق آندیشه 
می‌کنم که سخن من همه رنج است و وقتی که ملاقات می‌شود. آن همه فراموش 
می‌شود و سخنی که می‌گویم به هرزه می‌گویم. 
قوله: «وانشدوا: 
فیا لییل کم من حاجة لی مهتة اذا جتتکم لم آدر با لیل ما هیا» 
ای شب. چند حاجتی است مرا که آن مهم است و وقتی که ملاقات می‌کنم. نمی‌دانم 
که شب چه بود و چه حکایت بود. و غرض این است که در وقت حضرت سکوت است. 
قو له: «وآنشدوا: 
و کم من حدیث لک حتی اذا مکنتت من لقیاک آنسیت» 
و چند حکایت باشد که بنابر تو باشد و وقتی که مرا لقای تو مسلم شد. همه فراموش 
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قوله: «والسکوت علی قسمین: سکوت بالظاهر وسکوت بالقلب والضمائر. فالمتو کل 


قوله ۷/ باب الصمت ۴2۹ 


یسکت قلبه عن تقاضی الاأْرزاق والعارف یسکت قلبه مقابلة للحکم بنعت الوفاق فهذا 
بجمیل صنعه واثق وهذا لجمیع! حکمه قانع». 

و سکوت بر دو قسم است: یکی خاموشی در ظاهر است. خاموش که در ظاهر است. 
خاموش باشد. به هرزه با هرکسی سخن نگوید؛ و سکوتی است که به دل باشد و به 
تمه اه موی کی باطی اس ال اما ات کف مهافت کل از 
طلب رزق ساکت باشد. از خدا نخواهد که رزق بده. چنانجه [۴۸۹] از اکتساب ظاهر 
ساکت است. به دل هم ساکت است. از خدا رزق نمی‌خواهد. 

و عارف. ضمیر او ساکت است. آنچه از آن سو آید. آید و بر وفق خویش نخواهد. 
پس, این متوکل من جمیل صنع تعالی را واثق است. فعل و صنع. خواهد بودن. این به 
جمیل آن واثق است. هرچه شایستی و بایستی آن است. و این عارف آنچه او حکم 
کرده است. بدان قانع است. او در جمیل فعل است. این در جمیل حکم است. 

قوله: «وفی معناه قالوا: 

تجری علیک صروفه و هموم سزک مطرقة» 

هر صیرفی‌ای که باری - تعالی - کند و بر تو رود. سر تو ساکت و فروافتاده باشد؛ 
هرطرفی او را لحظه‌ای نشود. 

قوله: «وربما یکون سبب السکوت حيرة البديهة فِّه فاذا ورد کشف عن وصف البغتة 
خرست العبارات عند ذلک فلا بیان ولا نطق وطمست الشواهد هنالک فلا علم ولا حس. 
قال اه تعالی: «یَوْم یَجْمَعّ الُ الرْشل فیَفْول ماذا أجبِثْم قالو لا علم [ ناه 
[مائده: .)]۱۰٩‏ 

و بسا باشد سبب سکوت چیزی ناگهانی از آن سو آید. کشفی و هیبتی. این در 
حیرت افتد و ساکت ماند. زیراچه چو کشفی وارد شود بر صفت ناگهانی. انتظاری نه و 
ترضدی نه و او خود را در آن محل و مرتبه نداشته. یکایک از آن سو چیزی آمد. 
در این‌چنین حالت عبارات گنگ شود. نه بیانی ماند و نه نطق ماند و در این‌چنین حالت 


هر شاهدی که بود مطموس باشد. اگرچه شواهد هستند اما چو او در حسرت 


۱ ح: بجمیع. 


۴۳۶۰ شرح رساله قشیربه 


مستغرق است. ایشان مطموسند. اینجاها علمی نباشد و حشی نباشد یا آنکه فجً آن 
کشف شده است که همه شواهد. او مطموس کرده است و همه در عرض فنا رفتند. 
علم نماند. حش نماند» معلومی نیست. محسوسی نیست. علم چه ماند؟ قال ال 
تعالی: «یَوْم بَجْمَع ال الرْشل فیِقول ماذا أَجبِتْم [۴۹۰] قالوا لا علم لنا4 [مائده: ۱۰۹]؛ 
این حال پیش آید که گویند: ما را علمی نیست. 

قوله: «فأما ایثار آرباب المجاهدة السکوت»؛ 

بالا گفته بود: نطقی به خیر باشد و سکوت به خیر باشد. اقا اینجا می‌گوید: 
«اختیار اهل مجاهده. همین سکوت است). 

قوله: «فلما علموا ما فی الکلام من الافات ثم ما فیه من حظ النفس واظهار صفات 
المدح. والمیل اٍلی آن یتمیز بین آش‌کاله بحسن النطق وغیر هذا من آفات الخلق وذلک 
نعت آریاب الرباضة وهو آحد آرکانهم فی حکم المنازلة وتهذیب الخلق». 

اهل ابتلا و مجاهده سکوت اختیار کرده‌اند. بنابراین که دانستند در کلام بعض آفات 
هست. چنانچه ایشان ترک کلام کردند. هرچه در آن حظ نفس است. آن را هم ترک 
کردند و اظهار صفات مدح و میل بر این که میان اشکال و امنال خویش متمیّز باشند که 
مردی چنین مبیّن است و جز این که آفات خلق انسانی است. بسیار چیزها است. طالب 
ترک آنها کرده و خلاف آن اختیار کرده و این همه صفت اهل ریاضشت است که البته 
هرچه کنند. خلاف نفس کنند و یکی از ارکان منازلت و تهذیب خلق. صمت است. 

قوله: «وقیل: أَنْ داود الطائی لما آراد آن بقعد فی بیته اعتقد آن تخر متخالشن آبی حنيفة 
ٍذ کان تلمیذا له یقعد بین آضرابه من العلماء ولا یتکلّم فی مسألة فلما قوی نفسه علی 
ممارسة هذه الخصلة سنة کاملة قعد فی بیته عند ذلک آثر العزلة). 

داوود طابی هرگاه که خواست در خانه بنشبند. با خود این اعتقاد کرد که در مجلس 
ابوحنیفه بنشسینم. زیراچه شاگرد او بود. و اين اعتقاد کرد. اگرچه میان اقران خویش 
بنشینم و سخن به مسأله نگویم و بحثی نکنم. بعد آنکه نفس او قوی شد که بر این خصلت 
که بحث با اقران نکند و یک‌سال بر این خصلت ممارست شد. | ]۴٩۱‏ در خانة خود شست 
و اختیار عزلت کرد. 

قوله: «وکان عمربن عبدالعزیز |ذا کتب کتابا واستحسن لفظا مرق الکتاب و غیره». 


قوله ۷/ باب الصمت ۶۱ 


عمربن عبدالعزیز چون چیزی نبشتی و او را خوش آمدی. آن نبشته پاره کردی و 
گردانیدی. دگر نبشتی. مگر حظ نفس در او می‌یافت. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن یقول آخبرنا عبدالّ‌ین محمد الرازی قال حدئنا 
آیوالعباس محمدین |سحاق السراج یقول سمعت آحمدبن الفتح یقول سمعت بشرین الحارث 
یقول: |ذا آعجیک الکلام فاصمت واذا آعجبک الصمت فتکلم». 

بشر حافی گفته است: «اگر سخن گویی و آن گفتار تو را خوش آید. خاموش کن و اگر 
سکوت تو را خوش آید. سخن آیده. 

قوله: «وقال سهل‌بن عبدائله: لا بصخ لأحد الصمت حتی یلزم نفسه الخلوة ولا یص له 
التوبة حتی یلزم نفسه الصمت». 

و توبه به شرط درست نشود تا صمت لازم نباشد. گفته‌ام حدیث را: «کفی المرء کذبا 
آن یحدث بکل ما سمع). 

قوله: «وقال آبوبکر الفارسی: من لم یکن الصمت وطنه فهو فی الفضول وان کان 
صامتا). 

هرکه را وطن او. صمت او نشد؛ یعنی قرار و مستقر نشد. پس. او در فضول است. 

قوله: «والصمت لیس [ ۴۹۲] بمخصوص علی اللسان, لکنه علی القلب والجوارح کلها». 

و صمت مخصوص به لسان نیست. اگرچه وصف لسان است. امّا قلب و جوارح» چشم 
و دست و پای. ایشان هم نسبتی به صمت دارند. دست در فعلی و عملی هست و 
قدم به کاری هست و چشم در نظاره هست. گویی ایشان هم ناطقند به اعتبار حال 
ایشان و گفته‌اند: «لسان الحال آنطق من لسان القال». 


۳۶۲ شرح رساله قشیربه 


قوله: «وقال بعضهم: من لم یستفنم السکوت فاذانطق نطق بلفو». 

هرکه سکوت غنیمت نداشت. چون سخن گوید سخن لغو گوید؛ یعنی چون البته 
خود را در گفتار دارد. لغوی هم از زبان او بیرون آید. چون سکوت را کاری ندانست؛ 
تکلم به لغو باشد. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت محمدین عبداله‌ین شاذان یقول سمعت 
ممشاد الدینوری یقول: الحکماء ورئوا الحکمة بالصمت والتفکر». 

حکما که به حکم رسیدند بدین دوچیز: یکی به صمت؛ دوم به تفکر. و تفگر لازمة 
صمت است. تفکّر به غیر صمت میشر نیاید. هرجا که متفگری است. او در گوشه 
بنشیند و سری فرود افگند یا نظر بر هوای و صحرای بدارد. بلکه تغمیض عین 
کند. مغزی و خلاصه به فکر خویش بیرون آرد. 

قوله: «وسئل آبوبکر الفارسی عن صمت السر فقال: ترک الاشتغال بالماضی 
والمستقبل». 

ابوبکر فارسی را پرسیدند از صمت سر که صمت سر چه معنی دارد و عبارت از 
چیست؟ گفت: «گذشته را در دل نیارد و کذلک. آینده را). 

قوله: «وقال آبوبکر الفارسی: |ذا کان العبد ناطقا فیما یعنیه ما لا بد له منه فهو فی حد 
الصمت». 

چون بنده سخن لایعنی گرد آرد و آنچه لابدی است. از آن سخن گوید. او در حد 
صمت باشد. یعنی و ما لا یعنی» هریکی بر اندازة حال او است [۴۹۲]. 

قوله: «ویروی عن معاذین جبل أَنّه قال: کم الناس قلیلا وکلّم ریک کثیرا لعل قلبک 
یری ال تعالی». 

از معاذ جبل مروی است. او گفته است: «با مردمان سخن اندک گو و با خدا بسیار گو؛ 
یعنی دل را و زبان را ملازم ذکر او دار. به زبان» ذکر جلی گوید؛ به دل. ذکر خفی. 
بتحقیق دل تو خدای را بیند»؛ یعنی بی‌شبهه دل تو در حضور حقّ است و در اعتقاد 
قریب او است. و دیگر. بعضی صوفیان گویند: «چو این‌چنین مجاهده کنند. خدای 


قوله ۷/ باب الصمت ۶۳ 


را هم در دنيا بینند». و گفته‌اند: «به دل بینند». و گفته‌اند: «ميان خواب و بیداری 
بینند». و آنکه گفته‌اند: «در بیداری بینند» ایشان دانند. 

قوله: «وقیل لذی‌النون المصری: من آصون الناس لنفسه؟ فقال: آملکهم لسانه». 

از ذوالنون پرسیدند: «کدام کس است که نگاهدارنده تر مردمان است مر نفس خود را 
و از همةچیزها امساک کرده و خود را از همّچیزها باز آورده است؟» گفت: «آنکه 
زبان خود را مالک است؛ یعنی زبان به دست او است. در بعنی سخن گوید. در 
لایعنی سخن نگوید و شاید بعض اوقات در یعنی هم سخن نگوید». 

قوله: «قال اٍبن مسعود: ما شیء بطول السجن أحق من اللسان». 

هیچ‌چیزی نیست سزاوارتر به بند داشتن از زبان. او لایق آن است که هماره در بند 
بدارند. 

قوله: «وقال علی‌بن بکار: جعل اه لکل شیء بابین وجعل للسان آربعة آبواب: فالشفتان 
مصراعان والاسنان مصراعان». 

خدای - تعالی - هرچیزی را دو در کرده است و برای زبان را چهار در کرده است: دو 
لب. دو تخنه در؛ و دو رسته دندان. گویی دو تخته در است. هر تخته‌ای را دری 
می‌شمرد؛ بسیار درها باشد که همه به یک تخته بسته شود. 

حاصل کلام یعنی سخن را هرکسی نتواند نگه‌داشتن» زیراچه هرچیزی دری 
دارد و آن در را [۴۹۴] دو تخته؛ و زبان دو در دارد و چهار تخته. و دو معنی مفهوم 
شود: یکی آنکه دو در دارد. نگاه داشتن آن دشوار باشد؛ دوم آنکه دو در دارد. چو 
بندند محکم بسته شود. 

قوله: «وقیل: أَنْ آبابکر الصدیق کان یمسک فی فیه حجرا کذا سنة لیقل کلامه». 

صدیق اکبر - رضی اللّه عنه - را می‌آرند: «سال‌ها در دهن خویش سنگی داشتی تا 
سخن اندک گفته شود»؛ یعنی اگر چیزی در دهن بود تا به هرزه سخن گفته نشود و 
یاد می‌دهاند که سخن مگو. 


۳۶ شرح رساله قشیربه 


و دیگر" قوله: «وربما یکون السکوت یقع علی المتکلم تأدیبا له لاه آساء آدبه فی 
شیء). 

و بسا باشد که سکوت بر متکلّم افتد و در آن مطلوب. تأدیب متکلم باشد. سخن 
می‌گفت و در آن عادت گرفته؛ آن» به سکوت بازآید. تأدیب متکلم است. زیراچه 
او بر آن عادت گرفته و او را به سکوت آرند. بر او سخت دشوار است. 

قوله: «کان الشبلی |ذا قعد فی حلقته ولا بسألونه یقول: وفع لول عَلَیهمْ بما لو 
هم لا بنطقون» [نمل: ۸۵]». 

و شبلی چون در حلقة مجلس خویش شستی و از او چیزی سخن نمی‌پرسیدند. گفتی: 
«سخن بر ایشان افتاد به سبب چیزی که ایشان ظلم کردند. پس. ایشان را سخن ماند. 
سخن گفتن نمی‌توانند». برای این را آورد: چون صمت بر متکلّم افتاد. تأدیب او 
باشد. پس. ایشان سخن [۴۹۵] نمی گویند به سبب ظلمی که ایشان کردند. پس. 
عدم سخن ایشانء تأدیب ایشان باشد. 

قوله: «وربّما بقع السکوت علی المتکلم لا فی القوم من هو آولی منه بالکلام». 

و شاید متکلم سخن نگوید از این جهت که نزدیک او شخصی است که او لایق است از 
این که سخن گوید. این سکوت ارباب صمت نیست اما شخصی باشد که به ادب خود 
را نگه دارد. شیخ ادبی می‌آموزد: در حضرت کسی بدو لایق باشد" برای سخن 

قوله: «سمعت این‌السماک یقول: کان بین الشاه‌الکرمانی ویحیی‌بن معاذ صداقة فجعمهما 
بلد فکان شاه لا بحضر مجلسه فقیل له فی ذلک فقال: الصواب هذاء فما زالوا به حتی 


۱. پاورقی اس: عبارت شرح بر الفاظ «سخن مگو و دیگر» صریحاً ناتمام است و در نسخه شرح منقول عنه از 
سهو کاتب آن نسخه غالبا یک یا دو سطر عبارت از کتابت متروک ماند چون که نسخة دیگر موجود نیست لا 
محاله این مضمون در طباعت هم ناتمام گذاشته شد. علاوه از اين. بعد این مضمون شرح. یک جمله متن از رساله 
قشیریه مع شرح آن هم در نسخه شرح منقول عنه نیست. اینجا عبارت متن از رساله قشیریه قلمی و مطبوعه نقل 
کرده می‌شود و هو هذا: «وقیل أنْ آباحمزة البغدادی کان حسن الکلام فهتف به هاتف: تکلمت فأحسنت بقی آن 
تسکت فتحسن. فما تکلم بعد ذلک حتی مات ومات قریبا من هذه الحالة علی راس اسبوع او اکثر. ع ح 

۲ اس: + که. 


قوله ۷/ باب الصمت ۴۶۵ 


یحضر یوما مجلسه وقعد ناحية لا یشعر به بحبی‌ین معاذ فلما آَخذ بحیی فی الکلام سکت 
ثم قال: هاهنا من هو آولی بالکلام منی وآرتج علیه, فقال شاه: قلت لکم الصواب آن لا 
آحضر فجلسده: 

از این سماک شنیدم. می گفت: «میان شاه شجاع کرمانی و بحیی معاذ - رحمهما اللّه..۱ 
شدند و شاه در مجلس بحیی حاضر نشدی. شاه را گفتند: «...۲ مجلس او؟» گفت: «بهتر 
این است که حاضر نشوم». هميشه همچنین بوده‌اند تا آنکه باری. در مجلس او حاضر شد. 
شست و بحیی بدان علم نداشت که او در گوشه شسته هست. ابویحیی سخن آغاز کرد. 
او خاموش ماند. بعد آن. گفت: «ابنجا کسی است که در سخن او از من اولی تر است». زبان 
بحیی بسته شد. شاه گفت: «من نگفتم که صواب نیست که من در مجلس او حاضر شوم). 

قوله: «وریّما یقع السکوت علی المتکلم لمعنی فی الحاضرین وهو نّه یکون هناک من 
لیس بأهل السماع ذلک الکلام فیصون الّه لسان المتکلم غيرة وصيانة لذلک الکلام عن 
غیر آهله». 

و بسا باشد که سکوت بر متکلّم [۴۹۶] افتد. متکلمی که احتّ به کلام سبب آنکه 
حضار لایق کلام او نیند. خدای - تعالی - زبان آنکه احقّ به کلام است. نگاه می‌دارد تا 
سخن او نااهلان نشنوند. 

اینجا دو معنی است: یکی آنکه زبان بسته می‌شود. سخن گفتن نمی‌تواند. 
«فیصون الله» بدین معنی درست شیند؛ و دیگر, او به اختیار نمی‌خواهد سخن 
نگوید. آن اختیاری که او را افتاده است. آن صون باری است که او با نااهل سخن 

قوله: «وریّما کان سبب السکوت الذی یقع علی المتکلم أَْ بعض الحاضرین کان معلوم 
له - سبحانه من حاله أئه یسمع من ذلک الکلام فیکون فتنة له ما لتوهمه آنّه وقته ولا 


یکون ان لانه تخل تشه ما لا بطق فیرعتة له درخ واخل بان تخقط اسفعه هه دلکی 


۱ اس افتاد گی دارد. 
۲. اس افتاد گی دارد. 


۴۶۶ شرح رساله قشیربه 


الکلام ما صيانة له وعصمة عن غلط». 

و بسا باشد که سخن نگوید. زیراچه بعضی حاضران از آنها باشند: سخن بشنوند و 
سخن. عالی. آن حاضر. گمان برد مگر این وقت من است. پس. این فتنه باشد او را؛ با خود 
سخن بشنود و نفس خویش تحمیل کند آنچه طاقت او نباشد. 

سخن صوفیان در دوچیز باشد: يا از موارد و حقایق یا از ریاضات و مجاهدات. 
تسه فاص وی مان خفوفی مق اس ام 
میهافم ای هاگ تن آدسطاهوات استه اسان دای اس 
سامع آن بار بر نفس خویش نهد و نتواند برداشتن. ضمیر «وقته» احتمال دارد بر 
سامع بازگردد و احتمال دارد که بر حکم متکلم. تو فکری کن, به اندک فکر معلوم 
خواهی کرد. 

قوله: «وقال مشایخ هذه الطریقة: رما یکون السبب فیه حضور من لیس بأهل لسماعه 
من الجِن اذ لا تخلو مجالس القوم من حضور جماعة من الجنْ». 

و بسا باشد که سخن نگوبند سبب آنکه جن در مجلس ایشان حاضر می‌شود؛ ایشان 
سخن نگویند تا ایشان نشنوند. 

جّ |۴۹۷] انواعند: دیهوری گویند و طیهوری. ماتی و ناری و ارضی و هوایی و 
قدسی. جن قدسی مومن و مسلمان بر رسول الّه - صلّی الّه علیه واله وسلم - 
ایمان آورده‌اند و رسول اللّه - صلّی له علیه وآله وسلّم - در رکن ایمان ایشان این 
هت رقم که ش نات هرت یی ی شام اه ساسا 
اه هک اما ی کیان عافد ابسا گم 
ملوک بشنوند» زیان دارد هم گوینده راء هم شنونده را. 

قوله: «سمعت الأستاد آباعلی الدقاق یقول: ٍعتللت مرة بمرو فاشستقت آن آرجع لی 
نیسابور فریت فی المنام کأَنْ قائل یقول لی: لا یمکنک آن تخرج من هذا البلد فان جماعة 
من الجن استحلوا کلامک ویحضرون مجلسک فلأجلهم تحبس هاهنا». 

شیخ می‌گوید: «از ابوعلی شنیدم که می‌گفت: در شهر مرو رنجور شدم. خواستم که بر 
نیسابور بازگردم. پس. در خواب دیدم گویی مردی می‌گوید: ممکن نیست تو را که از مرو 


قوله ۷/ باب الصمت ۳۶۷ 


بیرون آبی. زیراچه جماعتی از پربان کلام تو را شسیرین گرفته‌اند و در مجلس تو حاضر 
می‌شوند. از سبب ایشان تو را محبوس دارند». 

شیخ, این حکایت برای آن را آورد که جِنّ در مجلس ایشان حاضر می‌شوند. اما 
اینجا این سخن ماند که بالا گفت؛ سخن نگوید تا نشنوند؛ یعنی اهل بشنوند و 
نااهل نشنوند و میان ایشان اهل هم می‌باشد. 

محقد حسینی - آدر اه سآبیب آنفاسه علینا مادامت الشمس طالعة والطلع طالعة - 
چنین می‌گوید: «مرد عارف چو در بیان اسرار حقایق و معارف شود. کراما کاتبین را 
از هردو طرف او دور کنند تا ایشان اسرار خداوند - تعالی - نشنوند و اگر نه ایشان 
از کتایت مانتد: هسب فرشتگان لابق سشن اشیرا‌تباشته خی خود کدام آنسش؟) 

قوله: «وقال بعض الحکماء: نما خلق للانسان لسان واحد وعینان وآذنان لیسمع ویبصر 
[۳۹۸] آکثر مما یقول). 

حکما گفته‌اند: «خدای - تعالی -انسان را زبان. یک داد و چشم و گوش. دو. برای آنکه 
آنچه بگوید. کمتر از آن باشد که می‌بیند و می‌شنود). 


اینجا سخنی هست؛ بسیاران باشند که چشم و گوش ایشان برود و زبان باقی 
ماه دای هبات کوین تدای اه 


قوله: «ودعی ابراهیم‌ین آدهم اٍلی دعوة فلما جلس آخذوا فی الغيبة فقال: عندنا ی کل 
اللحم بعد الخبز وایتدآتم يأکل اللحم, آار الی قوله. تعالی: «أَبْبٌ أَحَدْم آن بل 
لتخم آخیه مَیْتاّه [حجرات: ۱۲]». 

سلطان ابراهیم را جای برای طعام دعوت شد. آمد. در مجلس شست و مردمان در 
غیبت شدند. گفت: «نزدیک ما این‌چنین است. گوشت بعد نان بیارند وگوشت را با نان 
خورند و اینجا مردمانی‌اند که گوشت پیش از نان می‌خورند». مراد این داشت که در کلام 
له است: «َبْحبٌ أَحدُکْم آن یل لحم آخیه مَیْنا4 [حجرات: ۱۲]. 

قوله: «وقال بعضهم: الصمت لسان الحکیم». 

صمت. زبان حکیم است؛ یعنی صمت او نطق حالی دارد. صمت حکیم؛ گویی این 
سخن گفت که مرد عاقل و حکیم ساکت باشد. و دیگر. صمت او دلیل بر این 


۳۶۸ شرح رساله قشیربه 


ی کقفه که او هی فا هی و کش تسه ف فیک سک را بای که ها ناسا که 
باشد. زیراچه متدتر و متفگر است. 

قوله: «وقال بعضهم: تعلّم الصمت کما تتعلّم الکلام. فان کان الکلام یهدیک فان الصمت 
یقیک». 

بعضی گفته‌اند: «تعلّم صمت کن؛ یعنی بیاموز که صمت کجا کنند و بیاموز که 
صمت چه نفع و چه اثر دارد. چنانچه تعلّم کلام کردی». 

مرد عالم معانی بیان می‌گوید که اینجا تأکیدی می‌آرد. فلان‌جا سخن به غیر 
تاکن آرسخت از مقتضی ال بو ففتضی مفاه فا رتیت راهم تغل که 
زیراچه کلام تو را ره راست می‌نماید و صمت. تو را از تو نگاه می‌دارد |[ ۴۹۹]. 

قوله: «وقیل: عفة اللسان صمته)؛ 

و گفته‌اند: «هر عضوی را عفت باید که لایق آن عضو باشد و عقت لسان. صمت 
است»). 

قوله: «وقیل: مثل اللسان مثل السبع [ن لم توثقه عدا علیک». 

و همچنین گفته‌اند که: «زبان به حیوانی درنده ماند. چنانچه شیری و گرگی. اگر آن 
حیوان درنده را محکم نبندی, او بر تو بدود؛ یعنی زبان تو را نگاه دار اگر نه تو را زبان 
فاحش کند». 

قوله: «وسئل آبرحفص آی الحالین للولی آفضل, الصمت آو النطق؟ فقال: لو علم الناطق 
ما آفة النطق لصمت ان اٍستطاع عمر نوح. علیه السلام. ولو علم الصامت ما آفة الصمت 
لساّل انّه - تعالی - ضعفی عمر نوح حتی ینطق». 

از ابوحفص پرسیدند: «ولی را چه بهتر خاموشی یا سخن گفتن؟» ابوحفص جواب داد: 
«اگر سخن گوینده بداند که در سخن گفتن چه آفت است. هر آیینه ساکت ماند. اگر تواند 
مذت عمر نوح. علیه السلام. اگر مرد خاموش بداند که در خاموش ماندن چه آفت است. 
هر آبینه از خدای خواهد دو چند عمر نوح -علیه السلام - تا سخن گوبد). 

مشکل کاری. هم در سخن گفتن آفت و هم در ساکت ماندن آفت. پس ولی 
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چه کند؟ اقا این‌قدر معلوم شد برای یکی را عمر نوح گفت. و برای یکی را ضعفی 
عمر نوح - علیه السلام - گفت. اینجا تو فهم بکن چه بهتر؟ اين آید که نطق بهتره 
ولکن برای صمت را این گفت که دو چند عمر نوح یابد و در این دو چند عمر از 
خدا قدرت نطق خواهد. بعد آن سخن گوید. پس. صمت دو چند از نطق باید. پسء 

قوله: «وقیل: صمت العوام بلسانهم وصمت العارفین بقلوبهم وصمت المحبّین من 
خواطر آسرارهم». 

گفته‌اند: «خاموشی عوام از سخن است و خاموشی عارفان حق به قلوب است؛ یعنی 
دز از همااخیه مسا کف و امک | ۵۰| استتء جر معادنانی مضاحای که با خدا 
دارد و در آن مناجات سخن نیست. و صمت دوستان خدا. صمت درستی است. آنچه 
میان او و میان محبوب می‌گذرد. محبٍّ با محبوب در خیال خویش خطراتی دارد». 

ای عزیز عجب سخنی است این. چه دانم فهم کرده باشی پا نه و ایم اللّه حالتی 
میان محبِ و محبوب گذرد که محبّ نتواند آن حالت را با خود بازگردانیدن. 

قوله: «وقیل لبعضهم: تکلّم فقال: لیس لی لسان فأتکلّم. فقیل له: (سمع. فقال: لیس فی 
مکان فأسمع». 

و چنین گویند: «یکی را گفتند: سخن گو. گفت: زبان ندارم». مگر اشارت بدین 
مب کند: کارمبهصای آستت که زبانم گنت اس با خوی فرصت تن فدارم با غود 
می‌گوید: یک زبان دارم آن به ذکر خدا مشغول, زبان دگر کجا دارم که سخن گویم؟ 

«و او را گفتند: بشنو. گفت: در من مسمع نیست که بشنوم)؛ یعنی آن گوش نیست 
که به حقّ شنیدن بود باتمام. حواش من به جای دیگر مستغرق است. آن گوش 
ان اس ار ین ی تاراهظا مات 
مستغرق شده باشی» بدانی که آن گوش نمانده است که سخن کسی در گوش آید. 

قوله: «وقال بعضهم: مکثت لائین سنة لا یسمع لسانی الا من قلبی ثم مکثت ثلائین 
به پاش اقلیی لسن سای ۱۱ 


.۴۷ شرح رساله قشیریه 


سی سال شده باشد که من سخن نمی‌شنوم مگر از دل من؛ یعنی هرچه دل را 
احوال محبوب و از شکایت و حکایت او دل با خود گوید. گوش من آن شنود. و 
دیگر هرچه به دل الهام شود. من همان شنوم. 

قوله: «وقال بعضهم: لو آسکت لسانک" لم تنج من کلام قلبک ولو صرت رمیما لم 
تتخلّص من حدیث نفسک ولو جهدت کل جهد لم تکلمک روحک لانَها کاتمة للسر». 

اگر زبان خود را از سخن ساکت کردی. دل تو از حکایت نخواهد ماند. و اگر تو 
استخوان [۵۰۱] ربخته گردی. از حدیث نفس خلاص نیابی. گویی از تعشر سکوت بیان 
فیز گنک که کوش دس تفه مک ای ناوشا کف ماهقل ها کت 
ماند و حدیث نفس نباشد کار این کار. 

اگر توفیق دهد پروردگار و هر جهدی که توانی کرد بکنی. روح تو با تو سخن نگوید. 
زیراچه او کاتم سر است. روح واقف اسرار است. او جز اسرار چیزی دیگر نداند؛ اگر 
سخن گوید. از سر گوبد و صفت او خود کتمان سر است. و دیگر روح محبٍ خالق 
السبوح است و اهل محبّت را در سخن گفتن از جمال محبوب و آنچه میان محبَ 
و محبوب رود غیرت باشد. 

قوله: «وقیل لسان الجاهل مفتاح حتفه)؛ 

گفته‌اند: «زبان جاهل. کلید مرگ او است»؛ یعنی جاهل سخن گوید. آنچنان گوید 
که هو جبب هوان: و زذالت و برافتاه اه شنود: 

رل واه الم ادا متکت عاک زرمارف انزانکت ملک ؟: 

و گفته‌اند: «اگر محتٍ خاموش ماند. هلاک گردد». و گفته‌اند: 

نظم 
نوعی ز دوای درد باشد گفتن غم دل به غمگساری 
(و چون عارف ساکت ماند. مالک اسرار گردد»؛ تملک و تمکین در علم اليقین و 


قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت عبداله‌بن محمد الرازی یقول سمعت محمدین 


۱ ح: کلامک. 


قوله ۷/ باب الصمت ۴۷۱ 


نصر الصائغ یقول سمعت مردوية الصائغ بقول سمعت الفضیل‌بن عیاض یقول: من عدّ کلامه 
من عمله قل کلامه الا فیما یعنیه». 

فضیل‌بن عیاض فرموده اسست: «هرکه کلام خود را از عمل خود شمرد؛ یعنی او را 
موجب نجات و موجب فوز و ظفر شناخت. سخن او اندک شود»؛ ضرورت. او را آن 


قو له (۸) 
باب الخوف 
خوف ترسیدن باشد از وقوع غیر ملایم. حالا مآلاء و هرکسی را خوفی به اعتبار 
حال او است: مرد عاقی ترسد که فردا در آتش دوزخ نسوزم. در نقد به فوت مالی 
و منالی؛ طالب ترسد نباید هم بر این حرمان دارند و بر این حرمان برند و بر این 
حرمان بر آنکه برند. فردا مراد به دام دهند پا ندهند؛ متوشسط ترسد نباید اکمال 
حال نشود و تکمیل و تمکین نیابد؛ منتهی ترسد از مکر و خداع. چیزی را با وی 
کند. او را گمان رود به مقصود رسیدم و در واقع آن پرده باشد که چشم روی دل 
او البته بدان پوشیده ماند و بدین وهم مگر روی محبوب می‌بینم. و منتهی خوف 
دارد که مگر اسرار به روی قلب نمایند. اگر جزئیات می‌نویسم بسیار سخن می‌شود 
و مرد سالک خردمند را این مقدار کفایت باشد و بر این قیاس هرچه نه مقصود و 
نخورد. هله. عنان کلام بازگردانم. به سخن شیخ باز آییم. بسیار سخن گفتن رسم 
مانیست. 
قوله: «قال الله, تعالی: ۴ بدعون رَئَهُمْ خوفاً وطمعاّه [سجده: ۱۶]؛ خوف بسیار انواع 
رابیان کرده‌ام مزه فقول هر خوفی را کهعتایت کند؛ کلام ای ان تباشتد: و 


۱ اس: مأول 


۳۷۴ شرح رساله قشیربه 


قوله: «آخبرنا آبوبکر محمدین آحسدین عبدوس الحیری العدل قال آخبرنا آبوبکر 
محمدبن آحمدبن دلوية الدقاق قال حدثنا محمدبن یزید قال حدثئنا عامربن آبی‌الفرات قال 
حدثنا المسعودی عن محمدین عبدالرحمن [۵۰۳] عن عیسی‌بن طلحة عن آبی‌هريرة قال قال 
رسول ال صلی اه علیه وسلم: لا یدخل النار من بکی من خشية الّه حتی یلج اللبنْ فی 
الضرع ولا یجتمع غبا فی سبیل الله ودخانْ جهنم فی منخری عبدٍ آبدا». 

رسول اللّه صلّی الّه علیه وآله وسم -فرمود: «هر که به خوف خدا گریست. او در 
آتش دوزخ نیفتد تا آنکه شیر در پستان بازگردد؛ یعنی این واقع نه و دخول هم در 
نار واقع نه. و غباری که در ره خدا است و دود دوزخ در سوراخ بینی مردم جمع نشوند؛ 
یعنی البته آنکه در ره خدا مشقت دیده باشد و گرد غبار آن ره کشیده باشد اثر 
دوزخ با وی نبود). 

قوله: «حدئنا آبونعیم اهنت محمدبن ابراهیم المهرجانی قال حدئنا آبومحمد عبدالل‌بن 
محمدبن الحسین ابن الشرفی قال حدثنا عبداله‌ین هاشم قال حدثنا یحیی‌بن سعید القطان قال 
حدثنا شعبة قال حدثنا قتاده عن آنس قال قال رسول ال صلی الّه علیه وسلم: لو تعلمون ما 
آعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. 

انس از رسول اللّه - صلّی اللّه علبه وآله وسلم - روایت کرده است که رسول النّه - صلّی 
له علیه وآله وسلم - فرموده است: «اگر شما بدانید آنچه من دانم. اندک بخندید و بسیار 
بگریید). 

آری» بر غور کاره کسی را که اطلاع نباشد. اگرچه کند وجه باشد. بر این صفت 
خنده معدوم باشد و گریه ملازم باشد. 

قوله: «الخوف معنی متعلقة فی المستقبل لاه ما یخاف آن یحلّ به [۵۰۴] مکروه آو 
یفوته محبوب. ولا یکون هذا الا لسیء سیحصل فی المستقبل, فأما ما یکون فی الحال 
موجودا فالخوف لا یتعلق به». 


شیخ گفته است: «خوف معنی است متعلّق در استقبال. زیراچه خوف این است که 


ح: الحسن. 


قوله ۸۸ باب الخوف ۳۷۵ 


مکروهی بر او افتد با محبوبی از او فوت شود و آن صفت نباشد مگر در استقبال که شاید 
حاصل شود امّا چیزی که نقد است. در آن خوف متعلّق نیست»؛ ولیکن این هست: 
مکری و خداعی باشد. محبوبی در بر تو بر صفتی که تو تحقیق کرده‌ای که این 

قوله: «والخوف من الّه - سبحانه وتعالی - هو آن یخاف آن یعاقبه ما فی الدنیا واما 
فی الاخرة وقد فرض اللّه - سبحانه - علی العباد آن بخافوه فقال: وَخافون ان كُننْم 
مَوّمنین4 [ آل عمران: ۱۷۵]. وقال: وبا فَاْهَبون4 [بقره: ۴۰]. ومدح الممنین بالخوف 
فقال: (یَخْافون رتم من فوقهم» [نحل: ۰]۵۰ 

خوف خدا این است که او خوف! کند از خدا که او را عقاب کند با در دنیا با در آآخرت. 
خدای - تعالی -بر بندگان فرض کرده است که از او ترسند و گفته است: (وحافُون ان 
نتم مُوْییین» [ آل عمران: ۱۷۵]. و گفت: « ویای فازهَبون» [یقره: ۴۰]؛ هم از من 
بترسید. از دیگری نه. له الحقء از هیچ‌یکی خوف نیست مگر از خدا. چه گویم؟ اگر با 
تو مخاوف بیان بکنم فالکلمة بطولها. و خائفان را خدا بستود. گفت: بَخَافون رهم 
[نحل: ۳3 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: الخوف علی مراتب الخوف والخشية والهيبة 
فالخوف من شسرط الایمان وقضیته قال الّه تعالی: (وَحافون ان نتم مُوْمنِینَ4 
[ آل عمران: ۱۷۵]. والخشية من شرط العلم قال ال تعالی: نا یخی [۵۰۵] ال من 
عباده الْعْلََاء4 [فاطر: ۲۸]. والهيبة من شرط المعرفة قال الّه. تعالی: «بحَذْکُم ال 
تَفْسَه 4 [ آل عمران: 4۲۸. 

خوف را سه مرتبه است: یکی همین خوف را است و آن از شرط ایمان است. «وخافون 
ان کُنتم موْمنینَ 4 [ آل عمران: ۱۷۵]؛ و یکی خشیت است و آن از شرط علم است. یعنی 


۱ اس: + خدا. 


۲. اس: قصیه. 


۳۷۶ شرح رساله قشیربه 


بداند که خدا عالم است. خدا قادر است. پس آن در نفس نیاید که رضای خدا در 
آن نباشد. قال الّه» تعالی: نا بَخشی اللّ4 [فاطر: ۲۸]. نترسند از خدا مگر علما. هردو 
خوف یکی است. اقا این از علم خاست و آن از سماع اخبار. علما بر قدرت او و بر 
بی‌نیازی او عالمند. به موجب آن ایشان را خوف است؛ یکی هیبت است و آن از شرط 
معرفت است. چو او را شناخته باشد یا صفات او یا او تجلّی کرده باشد بر او به 
صفات خویش, هر آیینه هیبت آید. او قهر دارد. او جلال دارد. عزت و عظمت. 
لازمة آن ذات. هر آیینه عرفان او موجب هیبت باشد. «قال ال تعالی: َیْحذُرکَم 
ال تسه [ آل عمران: ۲۸]. خدا شما را از خود می‌ترساند. 

از فعل به صفت آیند و از صفت به ذات آیند و از ذات کجا گریزند؟ ذات حجاب 
است مر ذات را. حجاب ذات او. ذات او است. چه گمان بری این حجاب وقتی دفع 
شود. وقتی نشود. بیچاره طالب. همه وقت سوخته و دردمند ماند. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین علی الحیری یقول 
سمعت محفوظا یقول سمعت آباحفص یقول: الخوف سوط الّه یقوم به الشاردین عن بابه». 

خوف. تازیانه بر در خویش ایستاده دارد. 

قوله: «وقال آبوالقاسم الحکیم: الخوف علی ضربین؛ رهبة وخشسية فصاحب الرهبة 
یلتجیء ٍلی الهرب |ذا خاف. ورهب وهرب یصم آن یقال هما واحد مثل [۵۰۶] جذب وجبذ 
فاٍذا هرب |نجدب فی مقتضی هواه. کالرهبان الذین اتبعوا آهواءهم فاذا کبحهم لجام العلم 
وقاموا بحق الشرع فهو الخشیة». 

خوف بر دو نوع است: خشیت است و رهبت است. آنکه صاحب رهبت است. وقتی 
بترسد. بگریزد. و رهبت و هرب اگر هردو را یکی گویند شاید. چنانچه جذب و جبذ. پس. 
چون بکربزد به مقتضی هوا بگریزد. و چنانچه قومی که رهبانند. ایشان گریخته‌اند. اتباع 
هوا کردند. پس. چون لگام علم. ایشان را بگرداند و به حقّ شرع ایستند. این خشبت 


آباعثمان یقول سمعت آباحفص یقول: الخوف سراج القلب به پیصر ما فیه من الخیر والشر». 


قوله ۸/ باب الخوف ۳۷۷ 


خوف به مثل چراغی باشد در دل که آنچه خیر و شرّ او است. بدان می‌بیند. 

قوله: «سمعت الاستاد باعلی الدقاق یقول: الخوف آن لا تعلّل نفسک بعسی وسوف». 

خوف این است که نفس خویش را به تسویف و امهال تعلیل نکنی. امهال: به مهلتی 
خواهم کردن و سوف: سرانجام چنین کار خواهم کردن. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آباالقاسم الدمشقی بقول سمعت آباعمرو 
الدمشقی یقول: الخائف من بخاف من نفسه آکثر مما یخاف من الشیطان». 

خائف او است که از نفس خویش بیش از آن ترسد که از شیطان. شیطان عدوی 
خارجی است و نفس عدوّی داخلی» هر آیینه خوف از او بیشتر باشد. چون دزدی 
بود که نقدی که تو در گره بسته‌ای دزدد. درون آن گره باشد. 

قوله: «وقال |بن‌الجلا: [۵۰۷] الخائلف من يأمنه المخوفات». 

خائف کسی است که از مخوفات ایمن باشد؛ مثلا شیر هیکلی مخوفی است. مما 
تقات مت او از او ان اه دراه :اوه ۱ عوت خدا ستاو از مطل‌فات 
ایمن است. 

قوله: «وقیل: لیس الخائف الذی ییکی ویمسح عینیه. اّما الخاتف من یترک ما یخاف آن 
یعذّب علیه). 

خائثف آن نیست که می‌گرید و چشم را پاک می‌کند. خاثف او است که ترک آرد چیزی 
را که مقابلة آن. او را فردا عذاب شود. 

قوله: «وقیل للفضل ما لنا لا نری خائفا؟ فقال: لو کنت خائفا لرأّیت الخائفین ان الخائف 
لا یراه الا الخائفون وان الشکلی هی التی تحبٌ آن تری" الشکلی». 

بافضصل گفتند: «چیست مارا که خائف را نمی‌بينيم؟» گفت: «خائف را خائف بیند. 
زیراچه هرجا که عورتی را که پسر او مرده است. او دوست می‌دارد که ببیند عورتی را که 
پس او مرده است»؛ زیراچه هرجا که دردمند است به حکم جنسیّت خواهد با 
دردمندی شیند. هرکه میان صوفیان مقام خوف دارد. خائفی بیند. 2 مقام خود 


۱. ح: تحب. 


۴۳۷۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: مسکین این آدم لو خاف من النار کما یخاف من الفقر لدخل 
الجنة)؛ 

یحبی معاذ گفته است: «مسکین فرزند آدم. چنانچه از فقر می‌ترسد. اگر همچنان از 
آتش دوزخ ترسد. در بهشت درآید). 

قوله: «وقال شاه الکرمانی: علامة الخوف الحزن الدائم»؛ 

نشان خوف. اندوه دایم است. 

قوله: «وقال آبوالقاسم الحکیم: من خاف من شیء هرب منه ومن خاف اه هرب الیه». 

هرکه از چیزی ترسد. از او گریزد و هرکه از خدا ترسد. هم به سوی او گریزد. 

قوله: «وسئل ذوالنون المصری ۵۰۸ متی بتیشر علی العبد سبیل الخوف؟ فقال: اذا 
آنزل نفسه منزلة السقیم یحتمی من کل شیء مخافة طول السقام». 

ذوالنون را پرسیدند: «کی باشد مقام خوف بنده را میشر آید؟» گفت: «وقتی که نفس 
را به منزلة سقیمی مریضی دارد و آن را که سقمی مرضی باشد. پرهیز کند از چیزی که 
آن سبب ازدیاد مرض باشد و هرکه را مقام خوف شد. هرچه مواجب آن باشد از آن 
محترز ماند). 

قوله: «وقال معاذبن جبل: ان المومن لا یطمئنْ قلبه ولا تسکن روعته حتی یخف جسر 
جهنم». 

معاذین جبل گفته است: «بتحقیق موّمن را از خوف امنی نیست تا آنکه از پل صراط به 
سلامت نگذرد). 

پل صراط را دو معنی است: حشی؛ و معنوی. حی این است. چنانچه از 
احادیث و اخبار تحقیق شده است که پلی بنهنده صفت او چنین و چنین باشد. 
هر کار ان توافت درد اف تاش بات وه که نان کشت و هیایها 
بچفسد. بماند. او هالک باشد؛ و معنوی, اگر تو را بر اتباع مصطفی - صلّی الّه علیه 
وآله وسلم - استقامت شد و قدم تو به حسب اتباع اعمال تو درست و راست آمد. 


این صراط مستقیم است. هر که این شلامت یگنر ده جتتن ۵ ختین باشته ان 


قوله ۸/ باب الخوف ۳۷۹ 


صراط حشی که گفتم. بر او سلامت نگذرد کسی مگر کسی که بر این صراط معنوی 

قوله: «وقال بشر الحافی: الخوف ملک لا بسکن الا فی قلب متقی». 

خوف پادشاهی است. قرار نگیرد جز در دلی که او پرهیزگار باشد. 

قوله: «قال آبوعثمان الحیری: عیب الخالف فی خوفه السکون الی خوفه لاه آمر خفی». 

عیب خائف در خوف چیست؟ که بر خوف قرار گیرد. جو بر خوف قرار گیرد. از آن 
ترقی نتواند کرد. زیراچه البته کاری است که تمام مردم گیرد. چو تمام درگیرد. 
مردم پیشتر نتواند شد. 

قوله: «وقال [۵۰9] الواسطی: الخوف حجاب بین الّه وبین العبد وهذا اللفظ فیه [شکال 
ومعناه: أَنْ الخائف متطلّع لوقت ثان وأآبناء الوقت لا تلع لهم المستقبل وحسننات الابرار 
سیئات المقربین». 

واسطی گفته است: «خوف حجابی است میان بنده و خدا. و در ظاهر این سخن. نوع 
اشکالی هست» و شیخ می‌فرماید: «مرد آن نیست؛ خاثف. متطلّع مر وقتی دوم را است. 
زیراچه گفته‌ایم: خوف در استقبال است و کار صوفی شغل به نقد وقت است. چو او به 
آینده متطلع شد. از نقد وقت محروم ماند. وحسنات الابرار سیئات المقربین؛ اگرچه 
حسنه بود. اما به نسبت حال او سیّثه باشد). 

نکو سخنی که شیخ فرمود. اما ما می‌گوییم محبٍ آن محبوب به هیچ بر نخورد» 
مادام که خوف ملازم حال او باشد. آن ساعت که خوف از غلبة محبّت و صدمةً 
شوق از دلش برود. دلیر گردد. یحتمل. در آن دلیری به شبیء مائی فائز تواند شد. 
تو چه می‌گویی؟ از کسی که بترسی از او توانی به خود وصال جستن؟ از پادشاه 
تواند کسی التماس اعتناقی و اتصالی کند؟ چو محبوبی بر آن صفت باشد تواند از 
او مراد خواستن؟ نه آنکه محروم و محجوب ماند؟ 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت محمد علی النهاوندی یقول سمعت ابراهیم‌بن 


فاتک یقول سمعت النوری یقول: الخائف یهرب من ربه اٍلی ربه). 


۴۳۸۰ شرح رساله قشیریه 


خاثف از خدای گریخته. به سوی خدا می‌رود. 

قوله: «وقال بعضهم: علامة الخوف التحیر علی باب الغیب». 

علامت خوف. جای گرفتن بر در غیب است. 

قوله: «سمعت آباعبدالله الصوفی یقول سمعت علی‌بن ابراهیم العکبری یقول سمعت 
الجنید [۵۱۰] بقول وسئل عن الخوف فقال: توقع العقوبة مع مجاری الأنفاس». 

از جنید پرسیدند خوف را. گفت: «انتظار عقوبت با مجاری انفاس»؛ یعنی هر نفسی 
که از تو برود انتظار عقوبت باشد. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت الحسین‌بن آحمد الصفار یقول 
سمعت محمدین المسیب یقول سمعت هاشم‌بن خالد یقول سمعت آباسلیمان الدارانی یقول: 
ما فارق الخوف قلبا الا خرب». 

مفارق نشود خوف. هیچ‌دلی را مگر آنکه خراب شود؛ یعنی آنچه بود. نماند. معنی 
دگر: دلی را خوف مفارق نشود. مگر آنکه از دل از آنجه بود خراب گردد. خوف 
مادام بود که او معمور بود. چو او خراب گشت يا به اجترا یا به غلبة محبّت یا به 
غلبه رجاء از این‌چنین دلی خوف مفارق» الا خرب؛ مگر آنکه خراب شد یا مگر 
آنکه خراب شود. و فارق تصحیف قارف است؛ آن هم معنی درست می‌آید. تو 
انديشه کن. بین. 

قوله: «وسمعت یقول سمعت عبدال‌بن محمدبن عبدالرحمن بقول سمعت آباعثمان یقول: 
صدق الخوف هو الورع عن الا نام ظاهرا وباطنا». 

ابوعثئمان گفته است: «درستی خوف به ورع بود و ترک آثام ظاهرا و باطنا کند. درستی 
خوف بود). 

قوله: «وقال ذوالنون: الناس علی الطریق ما لم یزل عنهم الخوف فاذا زال عنهم الخوف 
ضلوا عن الطریق». 

مردمان هماره بر ره دینند. مادام که از ایشان خوف زایل نشده است و چون خوف از 
ایشان برود. ابشان ره گم کنند. کلام ذوالنون را دو احتمال است: یکی. همین ظاهر 
که گفتیم [۵۱۱؛ معنی دوم گفته‌ايم من قبل که خوف حجابی است میان بنده و 


قوله ۸/ باب الخوف ۴۸۱ 


خدا تا مادام خوف با سالک است. او در ره سلوک است. هنوز به منزل نرسیده 
است. چون به منزل رسد. به مقصود پیوندد. خوف از میان بخیزد. زبراچه خوف 
در استقبال بود با خوف عدم وصال يا خوف عدم اکمال. هرچه بوده است. باری. 
خوف مقصود نبوده است. به مقصود رسیدن عبارت از با مقصود یکی شدن است. 
چو او یکی شد. خوف چه نسبت؟ خوف از که؟ 

قوله: «وقال حاتم الأصم: لکل شیء زينة وزينة العبادة الخوف وعلامة الخوف قصر 
الامل). 

حاتم اصمّ گفته است: «آراستگی هرچیزی به زینت است و آراستگی عبادت به خوف 
است. زبراچه خائف عبادت را بشرطها به‌جا آرد. چون بشرطها به‌جا آرد» زینت 
عبادت همان است. و نشان خوف این است که امل کم شود. زیراکه یک خوف هم از 
تعجیلی اجل است. شاید اجل قریب باشد و تو از او غافل باشی. پس. بضرورت» هر 
ساعت عمر را در اغتنام باشد». 

قوله: «وقال الرجل لبشر الحافی: آراک تخاف الموت. فقال: لقدوم علی الّه شدید». 

مردی. بشر حافی را گفت: «تو را خائف از موت می‌بینم». جواب داد: «اقبال بر وی 
بستن!» دشوار است». پس. بضرورت خوف ملازم باشد. زیراچه کاری به دست تو 
یشت ها ام بخه کت 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: دخلت علی الامام آبی‌بکربن فورک عائدا 
فلقا رآنی دمعت عیناه, فقلت له: اِنْ الله بعافیک ویشفیک. فقال: لن ترانی آخاف من الموت 
انما آخاف فماوراء الموت» [۵۱۲]. 

ابوعلی دقاق می‌گوید: «ابن فورک مریض بود. من به عیادت او رفتم. مرا دید. چشم‌های 
او روان شد. گفتم: خدا تو را صحّت دهد و از این زحمت نیکو خواهی شد. ابن فورک گفت: 
چه گمان بری که گرية من سبب وقوع مرگ است؟ ترسم از آن است. آنچه بعد مرگ پیش 
آید». آری» لکل داخل دهشتة؛ معلوم نه بعد از مرگ تا او به کدام تجلی شاهد شود. 
مرد منجلی و مکشوف را جز این خوف نیست. 


5 اس: بستم. 


۸۲ شرح رساله قشیریه 


قوله: «آخبرنا علی‌بن آحمد الآهوازی قال آخبرنا آحمدبن عبید قال حدثنا محمدبن عثمان 
قال حدئنا القاسم محمد قال حدثنا یحیی‌بن آبان عن مالک‌بن مغول عن عبدالرحمن‌ین سعیدین 
موهب عن عاتشة قالت: قلت يا رسول ال لین یُوْثُونَ ما وا لوب وجلَةٌ4 
[مزمنون: ۶۰], آهو الّجل یسسرق ویزنی ویشسرب الخمر؟ قال: لا ولکن الرجل یتصتّق 
ویصلی ویصوم ویخاف آن لا بقبل منه». 

عایشه -رضی الّه عنها -با رسول الّه -صلّی اه علیه وآله وسّم - گفت: لین 
وتو ما توا لیم وَحلَةّ4 [مزمنون: ۶۰]؛ آن کسانی که داده می‌شوند آنچه می آرند 
از اعمال و دل‌های ایشان در خوف؛ یعنی چه باشد؟ هرچه بایستی کردن می‌کنند. مع 
هذاء خائثف جرا؟ چه آن مرد زنا کرد و سرقه کرد و شرب خمر کرد که می‌ترسد. چرا؟» 
رسول اللّه - صلی اللّه علیه وآله وسم - گفت: «جز از این خوف ندارند ایشان. ولبکن 
مردی باشد که او زکات دهد و روزه دارد و نماز گزارد و ترس آن دارد که قبول نشود). 

قوله: «وقال این‌المبارک: الذی بهیج الخوف حتی یسکن فی القلب | ۵۱۳] دوام المراقبة 
فی السر والعلانیة». 

آن کسانی که بر ایشان هیجان خوف باشد؛ یعنی خوف غالب شده است. تا آنکه 
این خوف در دل قرار گیرد. از آن دوام حضور و مراقبه آید. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت اباالقاسم‌بن ابی‌موسی بقول حدئنا محمدبن 
آحمد یقول حدئنا علی الرازی یقول سمعت ابن‌المبارک یقول ذلک. وسمعت محمدین 
الحسین یقول سمعت آبابکر الرازی یقول: سمعت (براهیم‌ین شیبان یقول: |ذا سکن الخوف 
فی القلب آحرق مواضع الشهوات منه وطرد رغبة الدنیا عنه». 

ابراهیم شیبان گفته است: «چو خوف خدا در دل قرار گیرد. محل شهوت‌ها را بسوزد؛ 
یعنی نماند و از وی بکلی رود. خوف رغبت دنیا از دل بکلّی برد». 

قوله: «وقیل: الخوف قوة العلم بمجاری الاحکام). 

خوف. درستی علم است در محلّی که از حکم‌های او جاری است. تا بر هرکسی در 
ازل چه حکم است و چه تقدیر است؛ خوف از این است. 


قوله ۸۸ باب الخوف ۳۸۳ 


قوله: «وقیل: الخوف حرکة القلب من جلال الرب». 

خوف. جنبش دل است از هیبت جلال باری. تعالی. او - تعالی - عظیم است. جلیل 
است. هرچه خواهد کند. دل را این لحظه افتد. خوف ضروری باشد. و دیگری. 
تجلّی جمال است و تجلّی جلال است. خوف دل از تجلّی جلال است. 

و گفته‌اند: «فردای قیامت مقزّبان حضرت را خوف باشد؟» گفت: «آری باشد. از 
تجلّی جلال». 

قوله: «وقال آبوسلیمان: ینبغی للقلب آن لا یکون الغالب علیه الا الخوف فایّه |ذا غلب 
الرجاء علی القلب فسد القلب» |[ ۵۱۴]. 

ابوسلیمان گفته است: «باید که دل را هیچ چیزی بر او غالب نباشد مگر خوف. زبراچه 
چو بر دل رجا غالب شود. دل فاسد گردد». چو خوف غالب شود. مستحضر و منزجر 
باشد از بسیار چیزهاء و ملجا" شده به حضور آید و چو رجا غالب شود در انبساط 
انفساح افتد و آن. موجب فساد او گردد. 

قوله: «ثم قال: یا آحمد بالخوف |رتفعوا فان ضیعوه نزلوا». 

بعد آن. شیخ گفت: «ای احمد - مگر متلقذی از آن او است. شاید احمد حواری 
باشد - ای احمد. مرتبة صوفیان بلند به خوف شده است. اگر خوف ضایع کردند. از 
مرتبه فرو افتادند). 

قوله: «وقال الواسطی: الخوف والرجاء زمامان علی التفوس لثلا تخرج الی رعوناتهاه. 

واسطی گفته است: «خوف و رجا همچو دو مهارند بر نفس‌ها تا رعوناتی که نفس دارد. 
آن سو نرود). 

و مهار گفتن چه معنی دارد؟ باشد بعض دوابَ سخت متشرد و متنفر. ایشان را 
رایض, دو مهار کند. دو نفر راستا و چپا گرفته. روان دارند تا او به طرفی دگر نشود. 
به ره راست عادت گیرد. و معنی دگر» دو مهارند؛ یعنی وقتی مهار خوف می‌باشد و 
وقتی مهار رجا. اگر نفس تشزدی کند. مهار خوف بازدارد و اگر نومید گردد. مهار 
رجا باز در ره آرد. اگر رجا بر او غالب آید. خواهد انبساط کند. مهار خوف از آن 


۳۸۹۴ شرح رساله قشیربه 


بازدارد و اگر خوف غالب آید. یس شود. مهار رجا باز بر جا آرد. 

قوله: «وقال الواسطی: |ذا ظهر الحق علی السرائر لا یبقی فیها فضيلة الرجاء والخوف. 
قال الأستاد الامام: وهذا فیه ٍشکال ومعناه: لٍذا صطلمت شواهد الحق الأسرار ملکتها فلا 
ییقی فیها مساغ لذکر الحدثان" والخوف والرجاء من آثار بقاء الاحساس باأحکام البشریة». 

چون حق بر سرایر ظاهر شد. شاهد گشت. در سرایر خوف و رجا را فضیلتی نماند؛ 
یعنی خوف و رجا با فضیلت خویش منتفی گردند. 

شیخ می‌فرماید: «در سخن [۵۱۵] واسطی اشکالی هست و مراد این سخن چیست؟ 
چون شواهد حقّ را بر اسرار اصطلام آرد. آن اسرار مالک گردد؛ یعنی غالب آید. در آن 
اسرار. محلّ مجاری خوف و رجا نماند. احکام بشریّت را آثری نماند. خوف و رجا از 
احکام بشریّتند. چو شاهد حقَ. به حقیقت خویش ظاهر شده. اشیا بکلی مضمحل 
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کشنه). 

قوله: «وقال الحسین: من خاف من شیء سوی الّه ورجا سواه آغلق علیه آبواب کل 
شیء وساط علیه المخافة وحجب سبعین حجابا آٍیسره الشک وان مما آوجب شدة خوفهم 
فکرتهم فی العراقب وخشية یغیر آحوالهم. قال الّه. تعالی: «وَبّدا له من ال ما یكُوُو 
بَحْتسبُو» [زمر: ۴۷]. وقال اه تعالی: (َل هل تبنم بالاخشرین َغْمالا * آلذین ضَل 
سَعَیَهُمْ فی الْحياة الدئیا وم بَخسبّون نم بْینُونَ ضنعاه [کیف: ۱۰۳ - ۱۰۴]. 

حسین گفته - مگر حسین منصور است: «هرکه از جز خدای ترسید یا جز خدای 
امیدی دگر کرد. در هرچیزی را بر او بربستند. سالک را بسیار درها است. بدان ره 
می‌برد. چو خوف غالب آمد تا آنکه بر او همین خوف مسلط شد. هر آیینه همة درها بر 
او بستند و او به هفتاد حجاب محجوب شد و آسان‌ترین آن حجاب‌ها وجود آن شک است». 

اتان ففاف‌خهان» کت مان اس هی تیه خی کف :موب کت 
کم‌ترین آن حجاب‌ها وجود شک باشد. زیراچه خوف و رجا امری مستقبل است. 
عبارت از این است تا ما را چه پیش آید و تا با ما چه کند و این هم از معین شک 


ح: حدئین. 


قوله ۸/ باب الخوف ۴۳۸۵ 


است. دیگر» حجاب باشد که آن یک حجاب به جای هفتاد حجاب بلکه بیشتر بود. 
اگر از آن یک حجاب. هفتاد عنایت کنند. شاید. بعد آنکه یکی محجوب شد و او 
که محجوب اسست. خواهد یک حجاب گو خواهد هفتاد. این نمی‌گوبد که تو را 
تانق دا مس کم که ۵۶ مه وهای اسان ان که 
هفتاد حجاب می‌شود. قوله: «وآیسره الشک». این سخن گفت: «وانْ مما ُوجب شدة 
خوفهم فکرتهم فی العواقب وخثشسية یغیر آحوالهم». و این حجب غلاظ است و موجب 
شک است. بنقد با وی غرق نیند و در صوادم و تلاطم او نه. 

«قال ال تعالی: <وَبَدا لَُمْ من ال ما لَم بَکونواً بَتیسبُون [زمر: ۴۷]؛ از این که 
تشه ما رای ی نی ای ار مالک دسا آ یی 
مخاوفی که حسین بیان کرد. همه اهل ابتدا و توط را است اقا غریقان دریای 
وحدت را جز خوف نیست. و آن چیست که ذات او حجاب ذات او است؟ اکنون. 
این حجابی است. اين بلایی است. همان غریق داند چه کند. در دربا غرق و آن 
دریا حجاب. از دریا اینجا عافیتی نیست. اینجا استقبالی نیست. اینجا مقامی 
تاو دک یک ترا ان اه سا اسف اش انشا شک اس 
و این آیت آورد: «قَلْ هل نکم بالاختسرین آغمالا4 [کیف: ۱۰۳]؛ بگو ای محقد. 
بياگاهانم شما را به کسی که او زیان کارتر است در عمل خویش؛ آنان در دنیا سعی کردند 
نه بر رهء ایشان پنداشتند مگر ما کاری می‌کنیم. 

قوله: «فکم من مغبوط فی آحواله (نعکست علیه الحال ومنی بمقارنة" قبیح الأْعمال 
فبدّل بالائس و حشة وبالحضور غیبة». 


این هم احوال مبتدیان و متوسطان است. بسیاران باشند که در احوال خویش 
غبط سالکان دگر باشند. حال بر او منعکس گردد و داغ شود" او را به سبب مفارقت و 
اکتساب قبیح اعمال و تبدیل شود. انس به وحشت بازآید و حضور به تفرقه بدل گردد. 

تیه گفکم آ هار بت باکت کم هی وود همه سیم گر ی مخیوت بل 


ح: بمفارقة. 
۲ کذا فی الاصل. 


۳۸۶ شرح رساله قشیربه 


و هرگز خود را به مراد رسیده نداند و نبیند. اضطراب و ابتلا و گرفتاری ساعت 
فساعت در ازدیاد و تموج باشد. کسی گفته است: 
نظم | ۵۱۷] 
عجبی نیست که سرگشته شود طالب دوست 
عجب این اسست که من واصل سس رگردانم 
و به اتفاق این معنیء دقاق این دو بیت بسیار خواندی: 
قوله: «وسمعت الاستاد باعلی الدقاق ینشد کثیرا. شعر: 


آحسنت ظتک بالایام اٍذ حسنت ولم تخف سوء مایأتی به القدر 
وس‌المتک اللبالی فاغتررت بها وعند صنو اللیالی بحدث الکدر» 


به روزگار خویش با خود گمانی نیک بردی. اگر فرض کنیم همچنان نیک است و 
نمی‌ترسی تا محبوب در خفی علمی خویش با تو چه دارد و شب‌ها تو را بر مراد تو داشت 
و تو بدان مغرور. حال این است. به حضور صفا از شب‌ها کدورتی پیدا شود. 

می‌گوید: محبوب کسی است که خود را تمام به تو نخواهد داد. در عين احسان 
اسائتی دارد که تو آنجا نرسی. در عین اتصال و اعتناق» بیگانگی دارد که میان تو و 
میان او از مغرب و مشرق بیشتر و بیشتر تصور توان کرد. بهشتیانی که در بهشت 
ابدی‌اند» کارها بر مراد ایشان است و با ایشان وعدة ما تشتهیه الانفش ولد 
الاعین 4 [زخرف:۷۱] است» هم بیگانگین او ایشان را: در غین آن گمان که دارنن که 
ندارند. 

قوله: «سمعت منصوربن خلف المغربی یقول: کان رجلان اصطحبا فی الارادة برهة من 
الزمان ثم ٍنْ آحدهما سافر وفارق صاحبه وی علیه مدة زمان ولم یسمع منه خبر فبینا هذا 
الاخر کان فی غزاة یقاتل عسکر الروم اٍذ خرج علی المسلمین رجل مقتعا فی السلاح یطلب 
المب‌ارزة, فخرج الیه من آبطال المس‌لمین واحد فقتله الومی ثم خرج آخر فقتله ثم ثالث 
فقتله فخرج هذا الصوفی [۵۱۸] وتطاردا فحسسر الرومی عن وجهه فاذا هو صاحبه الذی 
صحبه فی الارادة والعبادة سنین فقال هذا له: آیش الخبر؟ فقال: اِنّه رت وخالط القوم وولد 


قوله ۸/ باب الخوف ۳۸۷ 


له آولاد واجتمع له مال, فقال: وکنت تقراً القرآن بقراء‌ات کثيرة فقال: لا آذکر منه حرفاء 
فقال له هذا الصوفی: لا تفعل وارجع. فقال: لا آفعل فلی فیهم جاه ومال, فانصرف آنت والا 
لافعلق بک ما فعلت بأولتک فقال هذا الصوفی: اعلم آتک قتلت ثلائة من المسلمین ولیس 
علیک آنفة فی الانصراف. فانصرف آنت وآنا آمهلک, فرجع الرجل مولیا فتبعه هذا الصوفی 
فطعنه وقتله. فبعد تلک المجاهدات ومقاساة تلک الریاضات قتل علی النصرانیة). 

منصور خلف مغربی حکایت کرد: «دو باران بودند. هردو در ارادت و طلب حقّ ملازمتی 
و مصاحبتی داشتند. یکی از چند سال... مسلمانان با رومیان اتفاق قتال افتاد. دلاوری از 
لشکر اسلام پار شد و از او پیشتر شخصی از لشکر روم. خودی بر سر نهاده. برقعه‌ای باز 
خود. روی پوشیده آمده بود. میان هردو مقاتله شد. رومی مسلمانی را کشت. دیگری از 
لشکر اسلام بیرون آمد. آن رومی او را هم کشت. سیومی بیرون آمد. او را کشت. آن 
باری که در ارادت با او انباز بود - یک‌جا به موافقت عبادت می‌کردند و مواجب طلب ارادت 
را به سر می‌بردند -برای رومی. او بیرون آمد. رومی روی خود را گشاد [۵۱۹]. این صوفی 
دید که آن یار من است. گفت: چه حال شد و چه زاد تو را؟ خبر چیست؟ بگو. آن رومی 
گفت: آن رومی مرتد شد و زنی خواسته و فرزند و اولاد شده و آنجا جاهی و مالی بسیار 
دست داده. این صوفی گفت: نه آنکه تو قرآن را به اختلاف قرائتی که آمده اسست. 
می‌خواندی؟ رومی گفت: یک‌حرف از آن مرا باد نمانده است. صوفی گفت: مکن این‌چنین. 
با زگرد. گفت: نکنم این چنین. مرا میان ایشان جاهی و مالی است. و رومی گفت: بازگرد و 
اگر نه آنچه که با ایشان کردم با تو خواهم کرد؛ یعنی چنانچه ایشان را کشتم. تو را 
خواهم کشت. صوفی گفت: می‌دانم که سه مسممانان را کشته‌ای و تو نمی‌خواهی که 
بازگردی. این بدانکه اگر بازگردی مردمان گویند: بازگشت. زیراچه سه نفر را 
کشته‌ای. تو بازگرد. من تو را مهلت می‌دهم و نخواهم کشت. او باز گشت. صوفی از سر 
صدق و صفا به حمیّت دین. پس او رسید و سنان زد. رومی به دوزخ رفت. بعد آنکه این 
مجاهده و مقاسات دید. بر دین نصرانی کشته شد). 


این حکایت برای آن آورد که او حالی حسنی بود با آن احسن اعمال با قبح 


1 پاورقی اس: در نسخة منقول عنه بعد «از چند سال» یک یا دو سطر عبارت در کتابت نیامده لاجرم اینجا بیاض 
گذاشته شد. ح ع. 


۴۳۸۸ شرح رساله قشیریه 


مغبوط به چنین و چنین حال باشد. بعد آن» حال بر او منعکس شود؛ این حکایت 
بدان نسبتی ندارد. و حکایت خواجه محقد بکا و خواجة خواجه ماء شیخ 
نظام‌الدین» بارها بر باران گفته باشم ایشان ریاد است. مکور جه کنمه کتاب دراز 
شود. چیزی بدین‌جا نسبت دارد؛ سخن در کسی است مغبوط محسود قوم باشد. 

قوله: «وقیل: لما ظهر علی ابلیس ما ظهر طفق جبرئیل - علیه السلام - ومیکائیل 
- علیه السلام - یبکیان زمانا طویلا فأوحی الله اٍلیهما: ما لکما تبکیان کل هذا البکاء؟ فقالا: 
يا رب لا نأمن مکرک. فقال الّه, تعالی: هکذا کونا ولا تأمنا مکری» [۵۲۰]. 

و همچنین گوبند: «ابلیس را سپس آنکه او را از درجة او فرود انداختند و شد با وی 
آنچه شد. جبرئیل و میکائیل - علیهما السلام - بافراط می‌گربستند. خداوند - سبحانه - 
پرسید از موجب گرية ایشان. گفتند: با رب. ما مکر تو را ایمن نباشیم. خدای - تعالی - 
فرمود: همچنین بایند. از مکر من ایمن مباشید). 

کسی را در دل و جان, این خلجان آید که فرشته را با گریه چه نسبت که منبع 
گریه چنانکه حکما و علما گفته‌اند...؛ یحتمل این گریه عبارت از آن باشد که ایشان 
را بس حیرتی و تعلّقی که پیش افتاد» بدان ماند که کسی بسیار گرید. و یحتمل که 
تمتّل به صورت انسان کردند و از متمئّا آنجه از متمثل به شود. انکار نیست. 

قوله: «وبحکی عن السری السقطی اه قال: اٍتّی آنظر ٍلی آنفی فی الیوم کذا مرة مخافة 
آن یکون قد آسوّد لما آخاف من العقوبة». 

سری سقطی گفته است: «روزی چندین‌بار روی خود را می‌بینم. خوف آنکه نباشد روی 
من سیه شده باشد). این حکایت نیز فبتانسته این مقام نیست. 

قوله: «وقال آبوحفص: منذ آربعین سنة اعتقادی فی نفسی ان اللّه - تعالی - ینظر الی 
نظر السخط وآعمالی تدل ذلک». 


ابووحفص گفته است: «جهل سال اعتقاد من در نفس من این بود که من در سخط 


۱ پاورقی اس: غالبا بعد از لفظ «گفته‌اند» قدری عبارت در نسخه منقول عنه در کتابت نیامد. ع ح. 


قوله ۸۸ باب الخوف ۳۸۹ 


باری‌ام. تعالی؛ او مرا به نظر رحمت نمی‌بیند. به نظر غضب می‌بیند و کاری که من 
می‌کردم آن کار دلیل بر این کرد که او به سخط می‌بیند». مگر عبادتی که می‌کرد به شرط 
آنکه می‌باید. نمی کرد و تعتد خويش را خالصا له نمی‌بافت. هر آیینه اين گمان برد. 

قوله: «وقال حاتم الأصم: لا تغتز بموضع صالح فلا مکان أصلح من الجنة فلقی آدم 
_ علیه السلام - فیها ما لقی ولا تغتز بکثرة العبادة فاِنْ |بلیس بعد طول تعبده لقی ما لقی, 
ولا تغتز بکثرة العلم. فٍن بلعم [۵۲۱] کان یحسن سم الّه الاأعظم فانظر ماذا لقی ولا تغتر 
بروية الصالحین فلا شخص آکبر من المصطفی - صلی الّه علیه وسلم - لم ینتفع بلقاءه 
آقاربه وآعداوه». 

حاتم اصمّ گفته است: «به موضع صالحی. یعنی مقامی و جای که تو را عبادت به 
فراغت میشر است. بر آن مغرور مشوء زبراچه هیچ‌جایی صالح‌تر از پهشت نیست. ببین 
که آدم - علیه السلام - در بهشت بود. با وی چه گذشت». نکو سخنی است. اقا بهشتی 
که در آن آدم را داشته بودند آن بهشت قرار نبود» بهشت ابتلا بود. 

«بسیاری عبادت که توفیق یافته‌ای. بدان مغرور مشوء زبراچه ابلیس - علیه اللعنة - 
سال‌ها عبادت کرد و بر او چه پیش آمد. و بسیاری علم مغرور مشو بر آن اعتماد مکن. 
زیراچه بلعم باعور علمی داشت و اطلاعی بر اسم اعظم بود. با این همه نگر که با او چه 
گذشت. و مغرور به صحبت صالحان مشو که پیشوا و رهنمای همه. مصطفی - علیه السلام - و 
به لقای او اقارب او اعمام و عمات و دیگران که بدو قریب بودند. صحبت او و لقای او 
ایشان را هیچ نفع نکرد!. 

و اين نیز نکو سخنی است. اما ایشان اجانب بوده‌اند و رسول الّه - صلّی الّه 
علیه وآله وسلم - داعی به کسر اصنام و رسوم بود و آن بدبختان را اطاعت مشکل 
تاو آبکازاه دامگه کهای پر زگ 

قوله: «خرج ابن‌المبارک یوما علی آصحابه فقال: ٍتّی قد اجترأت البارحة علی الّه سألته 
الجنة). 


عبداللّه‌بن مبارک بر اصحاب خود برون آمد. گفت: «دوش با خدا دلیری کردم که از 


خدا بهشت طلبیدم». عبدالّه مبارک این می‌گوید: مرد صوفی محقق را نخست. 
موارد الهی مطموس معدوم و مغلوب باید بود. نه آنکه خواست به شوخی و دلیری 
باشد. ملازهان حضنرت بادشاه را هراس اتشان را مخال تباشته که مرتیه‌ای از 
تاخشاه التماین کفتة: 

قوله: «وقیل: خرج عیسی ومعه صالح من صالحی بنی اسرائیل فتبعهما رجل خاطیء 
مشهور بالفسق فیهم [۵۲۲] فقعد منتبذا عنهما منکسرا, فدعا الّه - سبحانه - وقال: اللهم 
[غفر لی ودعا هذا الصالح وقال: اللهم لا تجمع غدا بینی وبین ذلک العاصی. فأوحی ال 
- تعالی - ٍلی عیسی, علیه السلام: |نی قد ستجبت دعاء‌هما جمیعاء رددت ذلک الصالح 
وغفرت ذلک المجرم). 


عیسی - صلوات الّه علیه - با صالحی از بنی‌اسراثیل برون شده بود. مردی گنهکاری 
پس ایشان می‌رفت. آن گنهکار فاسق از ایشان جدا شد و شکسته خاطر شست. از خدا 


خواست. گفت: «اللَهم |غفر لی». و آن مرد صالح که با عیسی - علیه السلام - بود. دعا 
کرد. گفت: «خداوندا مرا و آن فاسق را یک‌جا نکنی». خداوند - سبحانه - با عیسی - علیه 
السلام - وحی کرد که: «من دعای هردو قبول کردم که هردو را فردا یک‌جا نکنم» فاسق 
شکسته دل را آمرزیدم و صالح خودبین را راندم. هر آیینه هردو یک‌جا نشوند». 

مشکل کاری, صالح که گفته بود: «مرا با او جمع مکن به سبب معصیت و خطای 
امه خذاوتت پسیخانه ,اه وبا ان فسش و خطا بیاه رزیت و ایشت نبا این احقباط 
براند؛ یِفْعَلٌ ال ما بشاء4 [ابراهیم: ۲۷]. 

قوله: «وقال ذوالنون المصری: قلت لغلیم. لم سمیت مجنونا؟ قال: لا طال حبسی عنه 
تشر با لخراف فر اف 

«غلیم» گویند شخصی را که او به کسی مبتلا شده باشد به حسب شهوتی در او 
است. او را گفتم: «تو را مجنون چرا نام نهادند؟» گفت: «چو مرا از مهوی من حبس کردند. 
از بسیاری فراق او مجنون گشتم). 


قوله: «وفی معناه آنشدوا: 


قوله ۸۸ باب الخوف ۴۹۱ 


لو آَنْ ما بی علی صخر لانحله فکیف یحمله خلق من الطین» 

آن باری که بر من نهاده‌اند اگر بر کوه نهند. آن بار نتواند برداشت. پس. مخلوقی که از 
گل باشد. چون تواند آن بار را برداشتن؟ 

قوله: «وقال بعضهم: ما ریت أعظم رجاء لهذه الامة ولا آشد خوفا علی نفسه من [۵۲۳] 
بن سیرین». 

بعضی صوفیان گفته‌اند: «هیچ امتی امیدوارتر از اّت محقدتّه -صلی اللّه علیه وآله 
وسلّم -و هیچ‌بکی ترسنده‌تر از محقدبن سیرین نه). 

قوله: «مرض سفیان الثوری فعرض دلیله علی الطبیب فقال: هذا رجل قطع الخوف کبده 
ثم جاء وجش عرقه ثم قال: ما علمت أَنْ فی الحنيفية مثله». 

و چنین گوید: «سفیان ثوری رنجور شد. دلیل او را بر طبیب نصرانی بردند. نصرانی از 
دلیل او این احساس کرد که این دلیل مردی است که جگر او را خوف بربده است. بعد آن 
آمد و نبض او را دید و گفت: من نمی‌دانستم که در دین حنیفیّه - یعنی در دین اسلام - 
مثل او هست». و تمام حکایت این است. فأسلم؛ پس. مسلمان شد. 

این حکایت را خواجه ابوعلی فضل محقد فارمدی در مجالس من" پیش آورده 
است. بعد تمام این حکایت گفت: «فأسلم؛. خواجه ابومحمد اینجا لطیفه‌ای گفته 
است: «الحق به انصاف توان گفت که بول ایشان به از قول ما است». 

قوله: «وسئل الشبلی: لم تصفر الشمس عند الغروب؟ فقال: لها عزلت عن مکان التمام 
فاصفرت بخوف المقام و کذا المومن |ذا قارب خروجه من الدنیا صفر لونه لاه یخاف 
المقام فِذا طلعت الشمس طلعت مضیثه کذلک المومن |ذا بعث من قبره وخرج وجهه 
یشرق). 

از شبلی پرسیدند که: «آفتاب نزدیک غروب زرد شود؟» شبلی گفت: «زیراچه مقامی 
کمالی و شرفی که او داشت از آنجا معزول شد و فرو افتاد. پس. زرد می‌شود از خوف مقام 
که مرا بازگردانند بدان مقام؟ تا چه کنند و باز چون برآید". و هم همچنین. موّمن 


۱ پاورقی اس: بعد از لفظ «برآید» تتمةٌ اين کلام در نسخه منقول عنه از سهو کاتب متروک مانده است. ع ح 


۳۹۲ شرح رساله قشیربه 


کنند؟ و چون برانگيزند. روشن و منور باشد». 

نیکو حکایت است این اقا با کتاب سلوک و حکایت محققان نسبتی ندارد. 
حکایت عامیانه و مذاگرانه است. مذکری بر منبر برآید و اين بگوید و عامیان چند 
دور شد. او در دریا می‌رود. بهقریا ریت شتته عکس آن [ذر] دریا از نظررما کافن 
زرد نمودن گرفت و از اینجا که تو او را زرد می‌بینی» بر قومی همان زمان طلوع 
برآمده بود. هم در (کنز) می‌نویسند: «ومن لم یجد وقتهما لم تجبهما»؛ هرکه وقت 
خفتن و نماز دیگر نیابد. بر ایشان واجب نشود. این دم که نشسته‌ایم. چاشت فراخ 
انجلای او را؛ موجب او محقق بیان نکند. و اگر این سخن از شبلی تحقیق شود. 

قوله: «ویحکی عن آحمدین حنبل أنّه قال: سألت ربی - عز وجل - آن یفتح علی بایا 
من الخوف ففتح. فخفت علی عقلی فقلت: يا رب علی قدر ما آطیق, فسکن ذلک ». 

احمد حنبل می‌گوید: «من از خدا خواستم که بر من دری از خوف گشاید. گشاد. بدان 
قهر و بدان سلطان بود آن خوف که ترسیدم سلامتی عقل از من برود. گفتم: خداوندا, 
[۵۲۵] بر اندازهٌ من خوف بده. خداوند -سبحانه - آن سلطان او را کم کرد؛. 


ع ام هلان کیت یی تکام دا هه اسست حت اقا ادا تون 


قوله ۸/ باب الخوف ۹۳ 


مرشد بود. مقبول عامه بود. علما و مشایخ زهاد و عبّاد و عامة خلق توجه بر شیخ 


هرکسی بر اندازة خویش غذا گیرد. 


قوله )٩(‏ 
باب الرجا 


مها تن را هر ‌قامات ی اب سارت تلور ال سالی اوه یه 
مواجب بندگی حقّ به‌جا آوردن آرد؛ از خدا امید دارد که آن عبادت او قبول کند. 

قبول طاعت عبارت از چیست؟ که خداوند - سبحانه ‏ عبادت و طاعت یکی را 
بهانه سازد. فضلی در باب او خواسته بود به تقدیر ازلی. بدان بنده ایصال آن کند. 
بنده را در این فرحتی و نشاطی بافراط باشد. او داند که من کاری کردم کار مرا 
قبولی افتاد و این‌چنین جزایی مرا نصیب شد. چنانچه مرد کاسب و تاجر کسبی و 
تجارتی کند. بدانچه ربحی و نفعی دست دهد. خوشی و خزمی او بیش از آن باشد 
که آن‌قدر مال را او افتاده یابد. 

قوله: «قال اه تعالی: من کان رجا لقاء ال قِن أحَل الّه ات4 [عنکبرت: ۵]. 

هرکه امید لقاء اللّه دارد. آن امید او ضایع نشود. زیراچه مهالة لقاء اللّه آینده است. 
البته برسد. ه رکه خواهد با خدا او را التفاتی شود بر این امید استحکام شود البته 
از ات قولت یمان بایتد ی ان ای لقاع ا نموت ادها شسدان3: 
گفته‌اند: «لقی الّه ی مات». آن زمان معنی چنین باشد: هر که را تحقیق است امید. 
برای مردن گو ساخته شو, گو برای آن به عمل [۵۲۶] نیک زیراچه تحقیق است که 
لتق که اه امه انس هر | مین ات هرها که :اسان امه ض کت را ام 
دارد. فعلی هذاء این طريقة توبیخ و تنبیه است؛ یعنی هرکه امید دارد. او ساخته 
شود به عمل نیک. 


۴۹۶ شرح رساله قشیربه 


قوله: «آخبرنا آبوالحسن علی‌بن آحمد الهوازی قال آخبرنا آحمدبن عبید الصفار قال 
حدثنا عمربن مسلم الثقفی قال حدثنا الحسن‌بن خالد قال حدثنا العلاء‌بن زید قال: دخلت 
علی مالک‌ین دینار فرآیت عنده شهرین حوشب فآما خرجنا من عنده قلت لشهر: یرحمک 
له زدنی» زودک ال فقال: نعم حدثنی عمتی آم‌الدرداء عن آبی‌الدرداء عن نبی الّه 
- صلی اه علیه و آله وسلم - عن جبرئیل - علیه السلام - قال قال ربکم. عز وجل: عبدی 
ما عبدتنی ورجوتنی ولم تشرک بی شیئا غفرت لک علی ما کان فیک" ولو استقبلتنی ملا 
الاآرض خطایا وذنوبا (ستقبلتک ملاهن مغفرة فأغفر لک ولا آبالی». 

علاءبن زید می‌گوید: «بر مالک دینار رفتم و نزدیک او شهربن حوشب بود. بعد آنکه از 
نزدیک مالک دینار بیرون آمدیم. شهر را گفتم: خدا بر تو رحمت کند. مرا توشه بده. 
خداوند - سبحانه - نیز به مقابله آن تو را توشه دهد؛ یعنی چیزی مرا بیاموز و سخنی 
مرا بگو که آن توشة عمر من باشد. گفت: نکو باشد. عمَةٌ من مادر ابوالدرداء از ابوالدرداء 
روایت کرد که او گفته که من از پیغمبر - صلی الّه علیه وآله وسم - و پیغمبر 
علیه السلام - از جبرئیل - صلوات البّه علیه - شنید که گفت: پروردگار شما گفته است: 
ای بندهٌ من. پرستیدی مرا بدانچه پرستیدی و امید بردی [۵۲۷] از من. آنچه امید بردی و 
در عبادتی که مرا کردی و رجای که از من کردی شسریک نکردی؛ یعنی دانستی که 
همین را پرستند و امید هم از اين دارند. پس. آمرزیدم و پوشیدم گنه تو را و آنچه در 
تو بود و اگرچه بر من پیش آیی به مقدار پری زمین. خطاها و گناهان را؛ پیش آیم با تو 
پری این زمین مغفرت را. پس. تو را بیامرزبدم و بدین باکی ندارم. از ملک من چیزی 
کم نشود). 

قوله: «آخبرنا علی‌بن أحمد قال آخبرنا آحمدبن عبید قال حدثنا بشربن موسی قال حدثنا 
خلف‌بن الولید قال حدثنا مروان‌بن معاوية الفزاری قال حدثنا آبوسفیان‌بن طریف عن عبدالل‌ین 
الحارث عن آنس قال قال رسول ال صلی الّه علیه وسلم: یقول اه تعالی: آخرجوا من 


الا قن کانْ فی قلبه مثقال حَبَة شعیر من ایمان, ثم یقول: آخرجوا من النّاٍ من ان فی قلبه 


۱ ح: منک. 


قوله /٩‏ باب الرجا ۹۷ 


متقال خُردلٍ من ایمان, ثم یقول: وعرّتی وجلالی لا آجعل من آمن بی ساعةّ من لب آو 
نهار کمن لم یمن بی). 

انس روایت می‌کند که رسول الّه - صلی الّه علیه وآله وسم - فرموده است: «فردا 
خدای - تعالی - گوید: بیرون آرید از دوزخ هرکه در دل او هم‌چند دانةٌ سرشف از ایمان 
باشد. بعد آنکه این فرمان دهد. بگوید: به عزت خویش و بزرگی خویش. نگردانم کسی را 
که یک ساعتی از شب با یک ساعتی از روز ایمان آورده باشد همچو کسی که یک ساعت 
از شب با بک ساعت از روز هم ایمان نیاورده باشد»). 

تحقیق معنی حدیث مشکل است. مقدار خردلی ایمان چه باشد و کسی که یک 
ساعت ایمان آورده باشد. همچو کسی که یک ساعت [۵۲۸] ایمان نیاورده باشد. 
معنی این چه باشد؟ مگر معنی حدیت این باشد که شخصی ایمان به شرط او 
آورد. چنانچه ایمان باید. فلت وفجاتٌ او را اجل دریافت او را البته نجات باشد. اما 
این مشکل شود. ثم یقول مرتبط بر کلام بالا باشد. فعلی هذاء اخراج از نار چه معنی 
کی تفه هید هخا کرق کته کرت ی ای کین اش 
در دوزخ انداختند. خدا گوید او را از دوزخ بیرون آرند که او از زمرة دوزخیان 
نیست. او کسی است که به من ایمان آورده ساعتی. 

قوله: «الرجاء تعلیق القلب بمحبوب سیحصل فی المستقبل فکما أَنْ الخوف یقع فی 
مستقبل الزمان, کذلک الرجاء بحصل لما یومل فی الاستقبال». 

استاد ابوالقاسم می‌فرماید: «رجا عبارت از این است: مأمولی باشد و مرجوّی باشد که 
زمان آینده دست دهد. تو بدان امید بربندی, رجا این است». چنانچه خوف را شیخ در 
استقبال فرمود. رجا را هم بر آن اصل تمهید کرد. 

قوله: «الرجاء عیش القلوب و !ستقلالها»؛ 

صفت رجا این است که حیات دل‌ها بدان است و استقلال دل‌ها به رجا است. 

قوله: «والفرق بین الرجاء وبین التمنی» ان التمنی بورث لصاحبه الکسل ولا یسلک 
طریق الجهد والجذ وبعکسه صاحب الرجاء). 


س 


و فرق میان رحاو تمنثی این است که صاحب تمتّی [به | موجب تمنتی کسلان شود و 


۳۹4۸ شرح رساله قشیربه 


جهدی و جذی در کار کردن نه. و صاحب رجا خلاف این. 


این فرق میان صاحب تمنئی و صاحب رجا باشد نه میان تمنی و رجا. اقا فرقی 


مب 


گوییم میان تمتّی و رجا: خصوصی و عمومی هست؛ هرجا که رجا هست. تمتی 
قشت فا جع امن انه همست کم وا واه ور که وغل 
محال و امید محالی هم کند اها راجی امید چیزی کند که متوقّم الوقوح باشد. 

قوله: «فالرجاء محمود والتمنی معلول»؛ پس. رجا [۵۲۹] محمود باشد و تعتّی معلول. 

قوله: «وتکلموا فی الرجاء. فقال شاه الکرمانی: علامة الرجاء حسن الطاعة». 

نشان رجا این است که حسن طاعت کند. چو او امید قبول دارد. عمل به شرط 
آتکبانط و ای فان ان ان عس تن طامت باس 

قوله: «قال ابن خنبق: الرجاء ثلائة: رجل عمل حسنة فهو یرجو قبولهاء ورجل عمل سية 
ثم تاب فهو یرجو المغفرة, والثالث الرجل الکاذب یتمادی فی ذنوب ویقول آرجو المففرة». 

ابن خبیق گفت: «رجا با سه کس است: مردی کاری نیکی کرد و امید قبول از خدا دارد. 
یک رجا این است؛ و دوم این مردی نادره گنه کرد و از آن توبه کرد. امید مغفرت می‌دارد؛ 
و سیوم. مردی که در امیدواری کاذب است. او کسی است که فسوق را به نهایت می‌رساند 
و از آن باز نمی آید و می‌گوید خدای مرا خواهد آمرزید». این رجا از مقامات قوم نباشد. 
عوام التاسند. گناه بسیار کنند و ایمان بر اين دارند: یفْعَل ال ما بُشاغ4 [براهیم: ۲۷]؛ 
هرکه را خواهد بیاموزد. شاید یکی از این من باشم. هرچند فاسق را بیاموزند. اما 
سیاه‌روبی فسق با وی باقی ماند. 

در خبر است که فرداء گنهگاران که در دوزخ مانده باشند به قدر گنه ایشان عذاب 
وه وا رای سانه سب به فص ریش ابقان آسین ام فان مهدفه 
باشند» همچو انگشت گشته. ایشان را در نهر کوثر برنده غسل دهند» تمام اندام ایشان 
همچو بهشتیان شود. مگر یک خالی سیاهی بر روی ایشان ماند؛ کسی را بر پیشانی, 
کسی را بر لب. کسی را بر رخساره. رسول الّه - صلّی له علیه و آله وسلم - می‌فرماید: 
«وذلک لزینته»؛ آن خال جمال ایشان را بیاراید» زیبایی زیادت دهد. چنانچه می‌دانی 


سپید پوستی را خالی بر لب در رخساره می‌باشد» چون زیب زیادت می‌دهد. 


قوله /٩‏ باب الرجا ۴۳۹۹ 


همچنان من گفتهام: «هرچند آن خال سیه [0۳۰] سبب تزیین حسن ایشان 


شود نه آنکه نشان آن سیه‌رویی باقی باشد. اگر فرض کنیم هربار بهشتی» آیینه 
بیند آن خال را ببیند. بداند که اين نشان آن سیه‌رویی است». بدین معنی سنایی 
لطیفه گفته است: 
نظم 
کو جمال طاعتی تا مر تو را رخصت بود بهر دفع چشم بد خالی ز عصیان داشتن 

قوله: «ومن عرف نفسه بالاساءة ینبغی آن یکون خوفه غالبا علی رجائه». 

هرکه نفس خویش را بدین شناخت که البته او بدی کند و از او بدی آید. خوف او غالب 
از رجا باشد. 

قوله: «وقیل: الرجاء ثقة الجود من الکریم». 

و رجا این است که راجی را ثقه باشد که کریم من. جواد است. پس. اعتماد بر جود 
کر ها بر ار کف نی ها ابو 

قوله: «وقیل: الرجاء رية الجلال بعین الجمال». 

رجا چیست؟ دیدن جلال به عین جمال. این سخن دو معنی دارد: یکی در جلال 
جمال بیند؛ و دیگر. جلال بیند و امید جمال دارد. 

قوله: «وقیل: هو قرب القلب من ملاطفة الرب»؛ 

گفته‌اند: «رجا این است که دل قریب رحمت خدا گردد». 

قوله: «وقیل: سرور الفاد بحسن المیعاد)؛ 

و رجا چیست؟ که دل شاد باشد که وعده‌ای او کرده است. به وفا رسد. خ لا تَقتظواً 
من رَخْمَة الو4 [زمر: ۵۳]؛ چو او وعده کرد. نومید مشوید از رحمت خدا و بر اين 
امید بربندید؛ رجا همین باشد. 

قوله: «وقیل: هو النظر الی سعة رحمة الّه» تعالی»؛ 

رجا چیست؟ که نظر بر وسعت رحمت خدا کند. رحمت او فراخ است و بسیار. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت منصوربن عبداله یقول سمعت 
آیاعلی الرودباری یقول: الخوف والرجاء هما کجناحی الطائر |ذا ستویا استوی الطیر وآتم 


طیرانه وٍذا نقص آحدهما [۵۳۱] وقع فیه النقص واذا ذهبا صار الطاتر فی حدّ الموت». 

ابوعلی رودباری گفته است: «خوف و رجا همچو دو بال پرنده‌اند که بدان می‌پرد. اگر 
یکی نقصان شود از پربدن بماند». و ایمان بنده وقتی صخت یابد که خوف و رجا 
برابر باشد. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت النصرآبادی بقول سمعت این حاتم بقول سمعت علی‌بن 
شهمردان بقول قال آحمدبن عاصم الانطاکی وسئل ما علامة الرجاء فی العبد؟ قال: آن 
یکون |ذا حاط به الاحسان آلهم الشکر راجیا لتمام النعمة من الّه علیه فی الدنیا وتمام 
عفوه فی ال"خرة). 

احمد انطاکی را از نشان رجا پرسیدند. گفت: «نشان رجا این است: وقتی که او با 
احسان باری - تعالی -محاط گردد. او را خداوند - سبحانه - توفیق به شکر دهد. این شکر 
بر این گوبد که بر بنده به شکر. اتمام و اکمال نعمت می‌شود در دنیا تا آنکه خدای 
- تعالی - می‌فرماید: خلَیْنْ شکرتم لازیدنکم4 [ابراهیم: ۷] و امید می‌دارد که خداوند 
- سبحانه - عفو کند از آن نظر که او را بر احاطت احسان و شکر نعمت بود». 

قوله: «وقال آبوعبدال‌ین خفیف: الرجاء (ستبشار بوجود فضله. وقال: [رتیاح القلوب 
لرژية کرم المرجو). 

رجا چیست؟ که بتحقیق بشارت دارد به فضل اللّه. تعالی. و گفته است: «رجا چیست؟ 
خوشی دل‌ها به سبب کرمی که از او امید می‌دارند». 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن یقول سمعت آباعثمان المغربی یقول: من حمل نفسه 
علی الرجاء تعطل ومن حمل نفسه علی الخوف قنط ولکن من هذه مرة و [۵۳۲] من هذه 
مر 3). 

ابوعئمان مغربی می‌گوبد: «هرکه بر نفس خویش حمل رجا کرد. البته همان را حمل 
کرد فقط. خوف آن باشد که او عطلت پیش گیرد و از کارها بازماند. و هرکه بر نفس 
خویش همین‌بار خوف نهد و بس عجب نباشد که او قنوط پیش گیرد. ولکن از مخافت هم 
چیزی و از رجا هم چیزی؛ و دوم معنی: گهی خوف و گهی رجا». 


قوله /٩‏ باب الرجا 2.۱ 


قوله: «وسمعته یقول حدئنا آبوالعباس البغدادی قال حدئنا الحسین‌بن صفوان قال حدئنا 
این آبی‌الدنیا قال: حدّئت عن بکربن سلیم الصسواف قال: دخلنا علی مالک‌بن آنس فی 
العشية التی قبض فیها فقلنا: يا آباعبداه کیف تجدک؟ فقال: ما آدری ما آقول لکم الا آتکم 
ستعانیون عن عفو اه ما لم یکن لکم فی حساب ثم ما برحنا حتی آغمضاد؛. 

بکر سلیم می‌گوید: «شبی که مالک انس را از دنیا بردند. بر مالک در آمدیم. گفتیم: ای 


ابوعبداله. خود را بیشتر چون می‌یابی؟ گفت: نمی‌دانم با شما چه گویم. مگر آنکه معاینه 


بعد مردن چه شود و چه‌قدر عفو است. پس. جدا نشدیم تا آنکه او مرد. دو چشم او را 
فرو خوابانیدیم». 

قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: یکاد رجائی لک مع الذنوب یغلب رجائی لک مع الاعمال 
لهتی آجدنی أعتمد فی الأعمال علی الاخلاص کیف آحرزها وآنا بالافة معروف وآجدنی 
فی الذنوب آعتمد علی عفوک وکیف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف». 

رجای | ۵۳۳] من. امید من با گناهان غالب می‌آید از رجای و امیدی که با اعمال. زیراچه 
می‌يابم خود را معتمد در اعمال بر اخلاص. چون نگه دارم آن را و من شخصی‌ام که به آفت 
معروفم؟ چو انسان است و انسان هم معروف به آفت است. و من در گناهان اعتماد بر 
عفو تو می‌کنم. پس. چگونه تو آن را نیامرزی و تو موصوف به جودی؟ جود. کار تو است. 
حاصل: در اعمال باخلاص. نظر بر جود است. و من در آفتها معروف. از من کجا 
درست آید؟ از من کجا کاری فسفیم ابظ؟ ود کته نظر یر عم که ات ار ام 
چون غافل شوم که تو در جود معروفی؟ 

قوله: «و کلموا ذاالئون المصری وهو فی النزح قال: لا تشسغلونی فقد تعتجبت من کثرة 
لطف الّه - تعالی - معی». 

ذوالنون در نزع بود و مردمان به او سخن گفتن گرفتند. گفت: «مرا با خود مشغول 
مکنید. زیراچه من در شگفتم از بسیاری لطفی که با من خدا می کند». 

قوله: «وقال یحی‌بن معاذ: الهی آجلّ العطایا فی قلبی رجاژک وأعذب الکلام علی 
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لسانی ثنااژک و أحبٍّ الساعات الی ساعت یکون فیها لقاک». 
یحیی معاذ گفت: «ای بارخدای. روشن‌ترین و بزرگ‌ترین عطابا. لذیذ‌ترین عطایا در 


دل من امید تو است و گواراترین سخنان بر زبان من ستودن تو است و بهترین ساعت‌ها 
مرا آن ساعت است که به تو پیوندم). 


قوله: «وفی بعض التفاسیر آنْ رسول الله - صلی اه علیه و آله وسلم - دخل علی 
آصحابه من باب بنی شيبة فرآهم یضحکون فقال: َتضحکون لو تعلمون ما آعلم لضحکتم 
قلیلا ولبکیتم کثیرا. ثم مز ثم رجع القهقری وقال: نزل علی جبرئیل وآتی بقوله: نب 
عبادی أَنی آنا عفر الرحیمٌ4 [حجر: ۴۹]». 


در بعض تفاسیر هست [۵۳۴] که رسول اللّه - صلّی اللّه علیه و آله وسلّم -بر اصحاب 
درآمد از در بنی شیبه - دری است در مکه و ایشان شسته. می‌خندند. گفت: «شما 
می‌خندید؟ اگر بدانید آنچه من می‌دانم. هر آیینه اندک خندید و بسیار بگریید». و از 
ابشان گذشت و باز پس بازگشت و گفت: «جبرئیل - علیه السلام - بر من این آبت آورد: 
نب عبادی آنی آنا فقو الرّحيمٌ4 [حجر: ۳۹]؛ خبر ده بندگان مرا که گناهان ایشان 
را پوشم و ایصال مراد ایشان بدیشان کنم». 

گویی رسول الّه - صلّی اللّه علیه واله وسلم - همچنان اشارت کرده بود. غفران 
نادره باشد» تا که را شود. و آیت بر این آمد: ایشان را نومید مکن و بگو: خآنا الْعْفور 
الرحیم» [حجر: ۴۹]؛ و البته خواهم بخشید و البته رحمت خواهم کرد. «آتی» گفت. 
اکن کرد و به خود اضافت کرد و «آنا» با آن گفت: من غفور ورحیم. 

قوله: «آخبرنا آبوالحسن علی‌بن آحمد الآهوازی قال آخبرنا آبوالحسن الصفار قال حدثنا 
عباس‌بن تمیم قال حدثنا یحی‌بن آیوب قال حدثنا مسلم‌ین سالم قال حدثنا خارجةین 
مصعب عن زیدین أسلم عن عطاءین بسار عن عائشة قالت سمعت رسول اه - صلی اه 
علیه وسلم - یقول: لِنْ الله لیضحک من يأس العباد وقنوطهم وقرب الرحمة منهم فقلت: 


فقالت: لا یعدمنا خیرا |ٍذا ضحک. واعلم أنْ الضحک فی وصفه من صفات فعله وهو اظهار 
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فضله کما یقال ضحکت الارض بالنبات. وضحکه من قنوطهم |ظهار التحقیق فضله الذْی 
هو ضعف انتظارهم له). 

عایشه -رضی الّه عنها - گفت که مصطفی - صلّی اللّه علیه وسلم - فرموده است: 
«بدرستی که خدای - تعالی - استهزا کند بر بنده‌ای که نومید باشد و یأسی و قنوطی 
[۵۳۵] از رحمت خدا باشد و رحمت من بر ایشان نزدیک». 

خنده در عادت دو است: یکی خنده در رضا باشد؛ و دوم خنده در تسخر و 
استهزا. و اینجا عبارت از تسخر و استهزا و عدم رضا است. عايشه -رضی الّه عنها - 
گفت: «ای رسول اللّه. خدا ضحک دارد؟» رسول الّه - صلّی اللّه علیه وآله وسلم - فرمود: 
«هر آبینه به سوگند او که او ضحک دارد»؛ یعنی اطلاق ضحک بر او کنند و معنی 
دگر مراد باشد و اگر صوفی در اين» حکایت از تشگل و تمثّل کند. او داند - فله ما 
له وعلیه ما علیه. پس. عايشه -رضی الّه عنها - گفت: «چون او بخندد. هیچ خیر ما را کم 
نیاید). 

«واعلم أَْ الضحک»؛ ضحک در صفت او مراد این است که اظهار فضل خوبش می‌کند؛ 
یعنی ضحک می‌کند. بدین معنی که اين قانط و این آیس. چه نادان و احمق 
است. نمی‌داند که رحمت من نزدیک او است. پس. این ضحک. متضمن استهزا و این 
استهزا. متضمن فضل و کرم. چنانکه کسی بر تو بیاید و نومید شده از لطف تو و کرم 
تو خود را گریزان می‌دارد. او بخندد. حقّ. تعالی: لا نوا من رخقة الّه4 [زمر: ۵۳] 
گفت. در این آیت. اظهار کمال خوبش کرد. 

یقال: «ضحکت الأرض بالنبات». عبارت از تازگی او است. «وضحکه من قنوطهم»؛ 
فبانکه کی خی او مضیی استو اش که متضفی قضان و کم ات 

قوله: «وقیل: ان مجوسیا استضاف ابراهیم الخلیل فقال: ان سلمت آضفتک فمز 
المجوسی فأوحی الّه - تعالی - ٍلی ابراهیم: يا [براهیم لم تطعمه الا بتفیره دینه؟ نحن من 
سبعین سنة نطعمه علی کفره فلو آضفته ليلة ماذا علیک؟ فمر |براهیم - علیه السلام - 


۱. اس: چیز. 
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خلف المجوسی وآضافه, فقال المجوسی: آیش کان السبب فی الذی بذلک: فذکر له ذلک, 
فقال له المجوسی: آهکذا یعاملنی؟ ثم قال: عرّض علی الاسلام فأسلم». 

مجوسی را ابراهیم | ۵۲۶] - صلوات اللّه علیه - خواست مهمان دارد. او را گفت: 
«مسلمان شو تا تو را مهمان دارم». او مسلمان نشده. برخاست رفت. خدای - تعالی - بر 
ابراهیم - علیه السلام - وحی کرد: «تو او را طعام نمی‌دهی. مگر که تغیّر دین کند و من 
هفتاد سال است که در کفر. او را طعام می‌دهم». ابراهیم - علیه السلام -در پس او رفت و 
مهمان طلبید. او گفت: «چه شد این؟» گفت: «خدای - تعالی -مرا همچنین گفت». مجوسی 
گفت: «اسلام عرضه کن» و اسلام آورد. 

جای دگر است: ابراهیم - علیه السلام - طلب اسلام نکرد از او گفت: «موی لب 
بستان و ناخن ببر تا تو را مهمان دارم و با تو طعام خورم». و ابراهیم - علیه السلام - 
را رسمی بود بی‌مهمان. طعام نخوردی. او سئت ابراهیم - علیه السلام - به‌جا 
ساره برخاستت. رفت, دای بای بر ابرآهيم, بر غلته السلاه وهی کری که 
(او هفتاد سال است که موی لب و ناخن نمی‌ستانده من او را طعام می‌دهم و من 
یک ساعت بر تو مهمان فرستادم تا با او تو طعام خوری, تو او را طعام نمی‌دهی. 
بعده, طلبید. آورد با او طعام خورد. و این حکایت بر وی گفت و او مسلمان شد و 
ان اه بت عانه | تسام تفه ]و 

قوله: «سمعت الشیخ آباعلی الدقاق یقول: ری الأستاد آبوسهل الصعلوکی آباسهل 
الزجاج فی المنام و کان بقول بوعید البد. فقال له: کیف حالک؟ فقال: وجدنا الامر آسهل 
مما توهمنا». 

ابوسهل صعولکی. ابوسهل زجاجی را به خواب دید و البته مذهب او بر غلبة خوف بود. 
صعولکی پرسید: «چون است حال تو؟» زجاجی گفت: «کار. آسان‌تر و سهل‌تر بافتیم از 
آنچه گمان می‌بردم؛ یعنی می‌دانستم جز محنت و مشقت نخواهد بود. چون به 
حضرت پیوستم. همه رحمت و مغفرت بود». همه حکایت که [۵۳۷] می‌گوید. 
آشارت به رجا هی کفد: 
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قوله: «سمعت آبابکرین اسکاف یقول: ریت الاستاد آباسهل الصعولکی فی المنام علی 
هیئة حسنة لا توصف. فقلت: یا آستاد بم نلت هذا؟ فقال: بحسن ظنی بربی». 

ابوبکر پسر کفشگر می‌گوید: من ابوسهل صعولکی را در خواب دیدم در هیاًتی نیکی و 
با جمالی بسیاری که صفت نتوان کرد. پرسیدم: «بدین به چه رسیدی؟» گفت: «بدین که به 
خدای خویش گمانی نیکی داشتیم؛ کریم و رحیم است و البته خواهد بخشید». مرتبط 
هم بدان سخن که دا عند طيّ عیدی بی» 

قوله: «رژی مالک‌بن دینار فی المنام فقیل له: ماذا فعل الّه بیک؟ قال: قدمت علی ربی 
بذنوب کثيرة فمحاها عنی حسن ظنی باله؛. 

دینار را در خواب دیدند. پرسیدند: «خدا با تو چه کرد؟» گفت: «بر خدای خویش به 
گناهان بسیار رفتم. همة گناهان مرا حسن ظنّ که با خدا داشتم. محو کرد». 

قوله: «وروی عن النبی - صلی الّه علیه و آله وسلم - أنّه قال: یقول الّه - عز وجل - 
آنا عند ظنْ عبدی بی وآأنا معه (ذا ذکرنی ان ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسی وان ذکرنی 
فی ملاء ذکرته فی ملاء هو خیر منه, وان اقترب [لی شبرا اقتربت الیه ذراعا وان [قترب 
ٍلی ذراعا اقتربت الیه باعا, ٍن آتانی یمشسی آتیته هرولة. آخبرنا بذلک آبونعیم عبدالملک‌ین 
الحسین الاسفرانی قال آخبرنا آبوعوانة یعقوب‌بن ٍسحاق قال حدئنا علی‌بن حرب قال حدثنا 
آبومعاوية ومحمدین عبید عن الاعمش عن آیی‌صالح عن آبوهربرة أْ النبی - صلی الّه 
علیه [۵۳۸] وسلم - یقول ذلک». 

و از مصطفی -صلّی الّه علیه وآله وسلّم -مروی است که خدای - تعالی - گفته است: 
(من نزدیک بندهة خویش به حسب گمان اویم. وقتی که او مرا ذکر کند. من با اویم به لطف 
و رحمت. اگر او با من ذکر خفی گوید که جز او کی نداند. من نیز او را در علم نفسی 
خویش. ذکر او گویم؛ یعنی در علم نفسی من آن بود که او مرا ذاکر باشد و همان 
خواست من است که او مرا ذکر می‌کند. و اگر او مرا در جمعی ذکر کند. من نیز او را 
در میان بندگان خواص خویش ذکر کنم» چنانچه فرشتگان. و اگر به یک دستی به من 
نزدیک شود. من به یک گزی بدو نزدیک شوم. چو خواست او مقذم است و ازلی است. 
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این بنده قاصد قرب او باشد. پس» صورت حشی این آید. گویی اين یک بدستی 
نزدیک شد. او - تعالی - به یک گزی پیش آید. [او به یک گزی پیش آید]. من به یک 
باعی پیش آیم و اگر بياید بر من به گام. من بر او به دوان و پویان بیایم). 

قوله: «آنا عند ظنْ عبدی بی»؛ هرکه را من خواسته‌ام او را به اعمال حسئنات 
موفق گردانم تا آنکه او به من گمان نیک برد من به حسب گمان او با او معامله 
کنم. هر آیینه صالح و مصلح را در حقّ باری - تعالی - گمان نیک است؛ یعنی بر 
من نیکی و رحمت خواهد کرد. و فاسق و مظلم را گمان بد. به حسب عملی که او 
دارد تا آنکه دیده باشی و شنیده باشی و در حقّ خود هم اين احساس کرده باشی. 

و اگر وقتی مرجوی تو را يافته شد و طاعتی و حسنه‌ای در وجود آمد. همان 
ساعت در حضرت خدای - تعالی - دست بر می‌آری و خواستی می‌کنی؛ زیراچه 
آن وقت تو را حسن ظنّ شد که به طاعتی موفق گشته‌ام. وقت نزول رحمت است. 
وقت استجابت دعا است. و اگر عکس آن کاری در نفس رفت. بنده متزجر و وخیم 
است و بر زبانش این می‌رود «أستغفر الّه آستغفر الّه»» از آنچه دانست خوف وقوع قهر 
است. استغفاری کنم تا به موجب او قهر بر من نرود. شنیده باشی: «ذا ساء فعل 
المرء ساءت [۵۳۹] ظنونه و کذلک العکس». 

اکنون, آن توفیق تقریب حدیث با جملی چند که در ذیل آن آمده است. این 
باشد: چو بنده به اعمال حسنه موقق شود. ظنّ او حسنه باشد. اگر او مرا ذکر کند. 
من با او باشم به لطف و رحمت و اگر او به من نزدیک شود. من بدو نزدیک‌تر 
شوم. این معنی خاضی است. تو فکر کن ببین» هیچ محذثی اين معنی نگفته است. 
ایشان این‌چنین گویند: «آنا عند ظنْ عبدی بی» یعنی اگر بنده صد نوع گنه کرده 
ین ار مرت 

قوله: «وقیل: کان [ین‌المبارک یقاتل علجا مرة وقد دخل وقت صلوة العلح فاسستمهل 
فأمهله فلقا سجد للشمس آراد اٍین‌المبارک آن یضربه بسیفه فسمع من الهواء قائلا یقول: 
«وَوفْوا بالعَهد ان الْعَهُد کان مشئولاً 4 [اسرا.: ۳۴ فأمسک فأسلم المجوسی فقال له: لم 
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آمسکت عما هممت به؟ فذکر له ما سمع. فقال المجوسی: نعم الرب. ربک یعاتب ولیه فی 
عدوه. وأسلم وحسن اسلامه). 

یک باری عبداللّه مبارک مقاتله با کافری می‌کرد. وقت پرستیدن علج. آفتاب را د رآمد 
و از عبدالّه مبارک مهلت طلبید. او مهلت داد. هرگاه که او آفتاب را سجده کرد. عبداله 
مبارک خواست در آن حالت او را بزند. از هوا آوازی شنید: وأَوفوا لْعَهُدٍ4 [اسراء: ۲۴]؛ 
وفای عهد کنید. زبراچه عهد از آنها است که فردا از او ۱ داشت. پس. 
مجوسی از عبادت خود فارغ شد. از عبداللّه پرسید: «تو خواستی که مرا بکشی. تو را چه 
مانع آمد؟» او مانع را گفت. آن علج گفت: «نکو پروردگاری است که دوست خویش را 
عتاب کند از سبب دشمن خود». پس. مسلمان شد. 

مشکل حکایتی؛ اگر او می‌دانست که عبدالله. ولی و آن علج» عدو. چونه بر کفر 
خویتن: و عذاوت خویش می‌ماند؟ مگر هم [:۵۴] از اینتکایت اور ول ذانستت 
که با وی از غیب تنبیه می‌شود و اين نباشد مگر ول را و آن ولی چو با وی قتال 
۷ 

قوله: «وقیل: اتما آوقعهم فی الذنب من سمّی نفسه غفورا». 

گفته‌اند: او - تعالی - خود را به صفت غفور ذکر کرد. اوّل. وجود ذنب باید. بعد 
آن. غفورا؛ چنانچه مردم گویند: 

نظم 
گناه من ار نامدی در شمار ‏ تورا کی شدی نام آمرزگار 

و حدیث هم بر این اشارت است: «لو لم یذنبون لجاء الّه بقوم یذنبون فیغفر لهم». 

قوله: «وقیل: لو قال لا آغفر الذنوب لم یذنب مسلم قط کما آنه قال: لا یغفر آن یشرک 
به, لم یشرک مسلم قط ولکن لا قال: (وَیَعفْرُ ما دون ذلک لِمَنْ بشاء4 [نساء: ۳۸ ۱۱۶ 
طعموا فی مغفر تد». 

اگر خداوند - سبحانه - این گفتی: «من گناهان را نخواهم آمرزید». هیچ موّمنی 
مسلمی گنه نکردی. چنانچه گفته است: «البته شرک را نیامرزد». هیچ مسلمانی شرک 
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نمی آرد. ولیکن هرگاه که گفت: «جز شرک هرکه را خواهم بیامرزم». همة مومنان طمع 
مغفرت او کردند. 

قوله: «ویحکی عن ابراهیم‌ین آدهم آنه قال: کنت آنتظر مدة من الزمان بمكة آن یخلو 
المطاف لی, فکانت ليلة ظلماء یجیء المطر الشدید فخلا المطاف فدخلت الطواف و کنت 
آقول: اللهم آعصمنی اللهم آعصمنی. فسمعت هاتفا یقول: یابن آدهم آنت تسألنی العصمة 
وکل الناس یسًلونی العصمة. فاٍذا عصمتکم فعلی من آرحم». 

حکایت از ابراهیم ادهم آرند. گفته است: «مدتی منتظر بود طواف کعبه را. که از مردم 
خالی" یابم. تا آنکه شبی تاریک بود و بارانی سخت می‌باربد. سلطان ابراهیم ادهم [۵۴۱] 
آن خلوت بافت. طواف می‌کرد و این دعا می‌کرد: اللهم آعصمنی؛ خدابا مرا به گنهی و 
زلّتی گرفتار مکن. ندا شنید: چنانچه تو از من عصمت می‌طلبی. همة بندگان من از من 
عصمت می‌طلبند. اگر همه را معصوم خواهم کرد. رحمت بر که خواهم کرد؛. 

اینجا کسی گوید که بنده مستحق هیچ نیست. پس. هر رحمتی که بر او کنند, 
فضل حق بوده باشد" فعلی هذاء آلبته رحمت سابقه, گنه تقاضا نکند و بشرء از این 
او بشر است و بشریّت با او است» جرم و عصیان لازمة حال او است ومع هذاء اللّه 
- سبحانه - رحمت کند. پس» وجود ذنب آمد. مغفرت هم با آن آمد. 

رسول اللّه - صلّی الله علیه واله وسلّم - فرموده است: «لو آخذنی اه وأخی عیسی 
بما کسب هاتان وآًشار باصبعیه السبابة والوسطی یعدّبنا عذابا لا یعذب حدا». معلوم است 
که محقد ‏ صلی اه علیه وآله وسلم - چه گناه کرد و عیسی - صلوات اللّه علیه - 
چه گنه کرد. و معلوم است از اصبعین ایشان چه آید ومع هذاء بر ایشان عذاب کند. 
نه آنکه همین بشریّت است. «وجودک ذنب لا یقاس به ذنب»؛ جز این» معنی دگر 
ندارد که گفتیم. 

قوله: «وقیل: رأی آبوالعتاس‌بن شسریح فی منامه فی مرض موته کاَنْ القيامة قد قامت 
وٍذا الجبار -سبحانه - یقول: آین العلماء؟ قال: فجاء‌وه ثم قال: ماذا عملتم فیما علمتم؟ قال: 


5 اس: تعالی. ۲ اس: +و. 
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فقلنا: یارب قضرنا وأساءنا. قال: فأعاد السوال کأَنّه لم یرض به وآراد جوابا آخر فقلت: آما 
آنا فلیس فی صحیفتی الشرک وقد وعدت بان تغفر مادون الشرک, فقال: |ذهبوا فقد غفرت 
لکم ومات بعد بثلاث لیال). 

چنین گوید: «ابوالعتاس شریح در مرض موت خویش خواب دید؛ گویی قیامت قائم 
شده است و ناگهان می‌بیند خداوند - سبحانه -به صفت جباری خویش می‌گوید: آین 
العلماء؟ مردمانی [ ۵۴۲] که ایشان دعوی علم کرده‌اند ایشان کجایند؟ یعنی بطلبید. پس. 
آمدند. خداوند پرسید: آنچه دانستید. بدان عمل کردید؟ پس. من و علما گفتیم: تقصیر 
کردیم و گنه کردیم. به مقتضای علم عمل نکردیم. خداوند - سبحانه - این پرسش را 
بازگردانید. از اقتضای حال این معلوم شد ابوالعتاس راء مگر او می‌خواهد جوابی دگر 
گویند. ابوالعتاس می‌گوید: من گفتم: در صحيفهةٌ من رقم شرک نیست و تو گفته‌ای: 
«ویعْْرُ ما دون ذلک4 [نساء: ۴۸]؛ جز شرک را بیامرزم کسی را که خواهم. خداوند 
سبحانه - گفت: بروید. شما را آمرزیدم. بعد دیدن خواب. سه شب زیست». 

قوله: «وقیل: کان رجل شسریب جمع قوما من ندمائه ودفع ٍلی غلام له آربعة دراهم 
وآمره آن یشستری شیثا من الفواکه للمجلس, فمر الغلام بباب مجلس منصورین عمار وهو 
یسآل لفقیر شسیئا ویقول: من دفع له آربعة دراهم دعوت له آربع دعوات قال: فدفع الغلام 
الدراهم فقال المنصور: ما الذی ترید آن آدعو لک؟ فقال لی: سید آرید آن َتخلّص منه 
فدعا منصور وقال: ما الآخری؟ فقال: آن بخلف اه علی دراهمی. فدعا ثم قال: وما الاخری؟ 
فقال آن یتوب الّه علی سیدی فدعا وقال: وما الآخری؟ فقال: آن یتوب اه لی ولسیدی 
ولک وللقوم فدعا منصور فرجع الغلام ٍلی سیده. فقال: لم آبطأت؟ فقض علیه القضة فقال: 
وبم دعا؟ فقال: سالت لنفسی العتق, فقال: (ذهب فأنت حز, وآیش الثانی؟ فقال: آن یخلف 
علی الدراهم فقال: لک آربعة آلاف درهم فقال: وآیش الثالث؟ فقال: آن یتوب علیک 
فقال: تبت اٍلی ال فقال: یش الرابع؟ فقال: یغفر اه لک ولی وللقوم وللمذکر. فقال: هذا 
الواحد لیس اٍلی. فلما بات [۵۴۳] ری فی المنام کاَنْ قائلا یقول له: آنت فعلت ما کان 
الشکه یی آنی لم آفعل ماالی قد غفرت لک وللغلام ولمنصسورین عمار وللقوم 


الحاضرین». 
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حکایت گویند: «مردی مدمن شراب بود. روزی مجلس کرد. غلام را چهار درم داد که 
برو میوه بخرء بیار. غلام بر در منصور عقار گذشت و او برای فقیری را می‌خواست و این 
سخن می‌گفت: هرکه چهار درم بدهد. او را چهار دعا کنم. آن غلام آن چهار درم را داد. 
منصور عمار گفت غلام را: چه می‌خواهی که من از خدای برای تو آن دعا کنم؟ گفت: مرا 
خوند کاری! هست. می‌خواهم از بندگی او خلاص یابم. پس» منصور دعا کرد. پس. منصور 
گفت: چه دعا کنم؟ گفت: دعا کن تا خدای - تعالی - این چهار درم من بازگرداند. گفت: 
دگر؟ گفت: خدای - تعالی - خوندکار" مرا توبه دهد. او دعا کرد و گفت: دگر چه؟ گفت: 
خدای - تعالی - مرا بیامرزد و تو را بیامرزد و مر خوندکار مرا بیامرزد و قومی که اینجا 
هستند. ابشان را بیامرزد. پس. منصور این دعا هم کرد. غلام بازگشت. بر خوند کار آمد. 
خوند کار پرسید: درنگ چرا کردی؟ قصه گفت. پرسید: به چه دعا کردی؟ او گفت: برای 
خود را آزادی طلبیدم. خوند کار گفت: برو. تو آزادی. گفت: دوم دعا چه کردی؟ گفت: 
خدای تو درم مرا به من بازگرداند. گفت: تو را چهارهزار درم باشد. گفت: سوم دعا چه 
بود؟ گفت: خدا تو را توبه روزی کند. گفت: تبت الی اللّه؛ به خدا باز گشتم و از این گنه توبه 
کردم. گفت: چهارم چه بود؟ گفت: خدا مرا و تو را و حاضران مجلس را بیامرزد. و گفت: 
این به من بازنمی‌گردد. تا خدا چه کند. بعد آنکه مرد شب را خفت. خواب دید؛ گوبی 
گوینده‌ای می‌گوبد: کاری که به تو نسبت داشت. آن کار کردی و آنچه به من بود. تو در 
آن گمان بردی که من نکنم. تو را و غلام را و منصور را و قوم را بیامرزیدم». حکایت برای 
تحفیق رجا اورد. 

قوله: «وقیل: حخْ رباح القیسی حجات کثيرة. فقال یوما وقد [۵۴۴] وقف تحت المیزاب 
[لهی وهبت من حجاتی کذا وکذا من" الرسول" - صلی الّه علیه و آله وسلم - وعشرة من٩‏ 
آصحابه * العشرة المبشرة واثنین من" والدی" والباقی للسسلمین ولم یحبس شیئا لنفسه 
فسمع هاتفا یقول: هو ذا یتسخی"* علینا لأْغفرن لک ولأبویک ولمن شهد شهادة الحق». 

رباح قیسی زیارت کعبه بسیار کرد و روزی فرود ناودان کعبه ایستاد و این سخن گفت: 
«الهی چندین حج‌های خود را بر رسول اللّه - صلّی اللّه علیه وآله وسلّم - بخشیدم. و ده 
حجّ به عشره بخشیدم؛ یعنی ابابکر و طلحه و زبیر و عبدالرحمن و عمر و عثمان و 
۱. اس: خواندکاری. ۴ ح: للرسول ۷ ح: - من. 


۲ اس: خواند کار. ۵ ح: - من. ۸ ح: لوالدی. 
۲ ح: - من. عح: لاأصحابه. 4 ح: تسحخا. 
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سعدبن ابی‌وقاص و علی و سعیدبن زید و ابوعبیده‌بن جاح -رضی اللّه عنهم - و 
دو به مادر و پدر بخشیدم و دگر حج‌های خویش به مسلمانان بخشیدم و هیچ حجّی برای 
من نماند». هاتفی را شنید. می‌گوید: «اين بر ما دعوی سخا می‌کند. هر آیینه تو را 
بیامرزیدم و مر پدر و مادر تو را بیامرزیدم و هرکه براستی با خدا به یگانگی و صدق 
پیغمبر گواهی داده است»). 

قوله: «وروی عن عبدالوهاب‌بن عبدالمجید الثقفی قال: رأیت جنازة تحملها ثلائة! 
رجال" وامراة قال: فقّمت فأخذت مکان المراة وذهبتا الی المقبرة فنصلینا علیها ودثناها 
فقلت للمرأة: من کان هذا منک؟ قالت: کان ابنی. قلت: ولم" یکن لکم جیران؟ قالت: نعم 
ولکنهم صعَروا آمره. فقلت: وآیش کان هذا؟ فقالت: مخنث. قال: فرحمتها وذهبت بها ٍلی 
منزلی وآعطیتها دراهم وحنطة وثیابا ونمت تلک اللبلة فرآیت کته آتانی آت که القمر 
ليلة البدر وعلیه ثیاب بیض فجعل بتشکر لی فقلت من آنت؟ فقال: المخنث الذی دفنتمونی 
الیوم. رحمنی [۵۴۵] ربی باحتقار الناس [یای». 

از عبدالوهاب‌بن عبدالمجید روایت کنند. گفت: «دیدم جنازه را سه مردم و یک عورت. 
سر کرده. می‌برند. مقام عورت من سر کردم و نزدیک دفن او بردیم. نماز جنازة او گزاردیم 
و او را دفن کردیم. گفتم آن زن را: این میّت تو را چه باشد؟ گفت: پسر من است. گفتم: تو 
را همسایگان نبودند که به جای یک مرد تو بر سر گرفتی؟ گفت: آری بودند. ولکن او را 
خوار کردند. از ننگ. کسی گرد نگشت. گفتم: چه بود این که ایشان او را خوار پنداشتند؟ 
گفت: مختّث بود. بر آن عورت رحمت کردم و به خانة خود بردم و او را درمی چندی دادم 
و قدری گندم دادم و جامه‌ها دادم و آن شب خس‌پیدم. دیدم آینده‌ای می‌آید بر من. 
گویی مه شب چهاردهم است. بر او جامه‌های سپید و او شکر من می گفت. گفتم: کیستی 
تو؟ گفت: آن مخئثی که امروز دفن کردی. خدا بر من رحمت کرد به سبب آنکه مردمان 
مرا خوار داشتند). 


قوله: «سمعت الاستاد باعلی الدقاق یقول: مر آبوعمرو البیکندی یوما بسکة فرأّی قوما 
آرادوا |خراج شاب من المحلة لفساده وامرة تبکی, قیل نها آمه. فرحمها آبوعمرو فیشفع 


ح: + من. ۲. ح: الرجال ۳ ح: آولم. 
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له الیهم وقال: هبوه منی هذا الموّة فان عاد الی فساده فشأنکم فوهبوه منه. فمضی آبوعمرو 
فلمّا کان بعد آیام ٍجتاز بتللک السسکة فسسمع بکاء العجوز من وراء ذلک الباب فقال فی 
نفسه: لعل الشاب عاد ٍلی فساده فثفی من المحلة, فدق علیها الباب وسألها عن حال الشاب 
فخرجت العجوز وقالت له: آَنّه مات. فنس‌ألها عن حاله فقالت لما قرب آجله قال لی: لا 
تخبری الجیران بموتی فقد أَذیتهم فاٍتهم یشمتون [۵۴۶] ولا بحضرون جنازتی وٍذا دفنتنی 
فهذا خاتم لی مکتوب علیه سم اه فادفنه معی. فاذا فرغت من دفنی فتشفْعی لی الی ربی. 
قالت: ففعلت وصیته فلما (نصرفت عن رأس قبره سمعت صوته یقول: ٍنصرفی یا آماه فقد 
قدمت علی رب کریم). 

شیخ می‌گوید: «از ابوعلی دقاق شنیدم. می‌گفت: ابوعمرو بیکندی. روزی به کوچه‌ای 
می‌گذشت. دید مردمان را جمع شده‌اند. جوانی را ببرون می‌کنند از محله. سبب آنکه 
مردی مفسدی بود. و عورتی می‌گرید و همچنین گفتند: این عورت مادر آن جوان است. 


ابوعمرو را بر او شفقت و رحمت آمد. برای او را بر آن مردم شفاعتی کرد. گفت: این‌بار 
جوان را به من بخشید. اگر باردگر آن فسادی که می‌کرد بکند. شما دانید؛ آنچه خوش 
آید. بکنید. پس. او را به شیخ بخشیدند. ابوعمرو اين کار کرد و رفت. بعد از آن چند روز 
هم در آن کوچه گذشت. بر آن در آواز گرية آن زال شنید. با خود گفت: مگر آنکه آن 
جوان باز بدان فساد گرفتار شد تا عورت می‌گرید که باز برون خواهند کرد. در کوفت. آن 
عورت را پرسید. عورت گفت: بعد آنکه اجل این جوان نزدیک شد. گفت: همسایگان را از 
مرگ من خبر نکنی» زیراچه من ایشان را رنجانیده‌ام. ایشان دشنام خواهند گفت و بر 
جنازهٌ من حاضر نخواهند شد. و چون دفن کنی. من این انکشتری دارم در آن نام خدا 
نبشته‌اند. آن را با من دفن کن. چون از دفن فارغ شوی. شفاعت به حضرت خدا کن. گفت: 
وصیّت او کردم. بعد آنکه از سر گور باز گشتم. آواز او شنیدم. او می‌گوید: باز گرد ای مادر 
من. که من به پروردگاری کریمی رفتم). 

قوله: «وقیل: آوحی اه - تعالی - الی داود. علیه السلام: قل لهم: ای لم آخلقهم لاربح 


علیهم واتما خلقتهم لیرحبوا علی». 


با داوود - علیه السلام - وحی شد: «تو بگو مر این بندگان ما را که این خلق را که 


آفریدم نه برای اين را که مرا سودی |۵۴۷] شود. برای آن را آفربدم که ایشان را سودی 


قوله /٩‏ باب الرجا 2۳ 


شود. چه باشد ربح؟ یعنی از کتم عدم به صحن وجود آرم. «العدم آخس الاشیاء 
والوجود آشرفهاه. پس. همین خلقت ایشان از عدم به وجود. اوّل ربحی نقدی همین 
اشتت: 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت محمدین عبدال‌بن شاذان یقول سمعت 
آبایکر الحربی یقول سمعت ابراهیم الاطروش یقول: کنا قعودا ببغداد مع معروف الکرخی 
علی الدجلة ٍذ مو بنا قوم آحداث فی زورق یضسریون بالدف ویشسربون ویلعبون, فقلنا 
بمعروف: آما تراهم یعصون الّه مجاهرین؟ آدع اه علیهم. فرفع یده وقال: ٍلهی کما فزحتم 
فی الدنیا ففوحهم فی الا خرة, فقالوا: اّما نسألک! آن تدعوا علیهم فقال: |ذا فزحهم فی 
الا خرة تاب علیهم». 

ابراهیم اطروش گفته است: «ما در بغداد شسته بودیم با معروف کرخی بر کرانة دجله. 


جوانی چندی به ما گذشتند و در زورق سوار. سرودی می‌گویند و شرابی می‌خورند. خلق 
بر معروف گفتند: نمی ببنی ابشان چه قومند؟ ابشان ۳ دعای بد کن. معروف دسست 


برداشت گفت: الهی. چنانچه ایشان را در دنیا خوش کرده‌ای. در آخرت هم خوش کن. 
ایشان گفتند: ما این خواستیم که ایشان را دعای بد کنی نه دعای نیک. معروف گفت: چو 
خدا ایشان را در آخرت خوش کند. ایشان را توبه روزی کند). 

قوله: «سمعت آباالحسن عبدالرحمن‌ین ابراهیم‌ین محمد المزکی قال حدثنا آبوز کریا یحبی‌بن 
محمد الاأدیب قال حدئنا الفضل‌بن صدةة قال حدثنی آبوعبداله الحسین‌بن عبدالّه [۵۴۸] بن 
سعید قال: کان یحی‌بن أکثم القاضی صدیقا لی و کان بونی وأوه فمات یحبی, فکنت 
آشستهی آن آراه فی المنام فأقول: ما فعل الّه بک؟ فرآیته ليلة فی المنام فقلت: ما فعل الّه 
بک؟ قال: غفر لی ربی الا أنّه ویخنی, ثم قال لی: يا یحبی خلطت علی فی دار الدنیا فقلت: 
یا رب اتکلت علی حدیث حدثنی" به آبومعاوية الضسریر عن الأعمش عن آبی صالح عن 
آیی‌هريرة قال قال رسول اه - صلی الّه علیه وسلم - نک قلت: نی لأستحبی آن أَعذب ذا 


شيبة بالنار فقال: قد عفوت عنک يا بحبی وصدق نبی الا نک خطت علی فی دار الدنیا». 


ح: سالناک. ۲ ح: حدئنیه. 


2۴ شرح رساله قشیریه 


ابوعبداللّه گفت: «یحبی‌بن اکثم مرا باری بود. او مرا دوست می‌داشت. من او را دوست 
می‌داشستم. پس. بحیی مرد. مرا آرزوی آن بود او را در خواب بینم و ببرسسم که خدای 
- تعالی -با تو چه کرد؟ گفت: مرا آمرزید ولیکن سرزنشی کرد. گفت: ای یحیی. مراد مرا و 
مراد خود را خلط کردی. گفتم: با رت. من بر یک حدیثی که از تو بر من رسید هرچه 
کردم. به اعتماد آن حدیث کردم و آن حدیث این است که رسول الّه - صلی اللّه علیه - 
گفته است که: خدای تو گفت که شرم دارم که عذاب کنم کسی را که در اسلام موی سفید 
کرده باشد. گفت: ای بحیی. تو را بخشیدم. و پیغمبر من -صلّی اللّه علیه وآله وسلم - 
راست گفته است. ولکن تو مرا با هوای خود خلط کردی». و بالا بحیی که گفت. این آن 


قوله (۱۰) 


باب الحزن [۵۲۹] 

«قال ال عز وجل: ۴وقالوا الحَذ یله اّذی أَذهَب عَنّا لخن » [ناطر: ۳۴]». 

حزن. اندوه را گویند. اندوه از عدم وجدان باشد يا آنکه وجدانی هست اما 
نمی‌توان از او به مراد بر خوردن يا مرادی بکمال نیست. يا منتظری هست تا آن 
منتظر کی رسد يا آنکه مخافت از وی باشد مگر نتوان واجد او شدن. و اگر حزن 
در دل قرار گیرد. البته مرد محزون می‌باشد. 

اگر مرد واجد و واصل است یا آنکه مطلوب او در خنبة او است و کار به مراد او 
است. با این همه او را ابتلای است با وی که آن حزن از وی رفتنی نیست. گویی 
میان او و او بعدالمشرقین است. «قالوا الحَمْذ یله الذی أَذْهبِ عَنا الحَرَّنَ4 [ناطر: ۲۴]؛ 
در تفسیر نوشته‌اند از این خزن» خزن مراد است. و از این حزن» هرجا که حزنی 
است - دینی و دنیوی - مراد است. چو در بهشت روند. هیچ حزنی با ایشان نماند 
اما حزن عدم اکمال. وقتی رفتنی نیست وکذلک حزن ادراک و احاطت و عدم 
استماع و تجلی نه بر حسب مراد. 

قوله: «اخبرنا علی‌بن احمدبن عبدان قال آخبرنا احمدین عبید قال حدثنا علی‌بن جیش 
قال حدثنا لب وهب قال حدئنا آسامة بن‌زید اللیثی عن محمدبن عمروین عطا قال سمعت 
عطاءین یسار قال سمعت آباسعید الخدری یقول سمعت رسول الّه - صلی الّه علیه وسلم - 
یقول: ما من شیء یصیبٌ العبد المومن من وصب آو نصب آو حزن آو هم یهته الا کثر اه 


عنه من سیئاته). 


2۱۶ شرح رساله قشیریه 


رسول الّه -صلی اه علیه وآله وسلم - فرموده است: «نرسد مر مومن ۳ چیزی. 


مصیبتی 0 رنجی 0 اندوهی پا قصدی. که مومن ۳ [ ۵۵۰] در اندوه دارد. مگر آنکه خداوند 
سبحانه سیب کفارةٌ گناهان او گرداند). 


قوله: «الحزن یقبض القلب عن التفرق فی آودية الغفلة والحزن من آوصاف آهل 
السلوک». 

اندوه. جمع می‌کند دل را از تفرقه‌ای و پریشه‌نی‌ای که او داشت و بر یک‌چیز 
می‌دارد. و هر حزن دل را از هر طربی گرد می‌آرد. با خود می‌دارد. و حزن از احوال 
اهل سلوک است؛ یعنی قومی که ایشان در سلوکند. مبتدیانند و حزن صفت ایشان 
است. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: صاحب الحزن یقطع من طریق الّه فی شهر 
ما لا یقطع من فقد حزنه سنین ). 

ابوعلی دقاق گفته است: «به قوّت حزن آن‌قدر که صاحب حزن. یک مهی. ره را قطع 
کند. دیگری سال‌ها نتواند». چو محقّق شد حزن, دل را جمع می‌کند و مهم‌ترین 
اعمل] سالک. جمع کردن دل است. چو دل جمع شد. بیشتر ره سلوک آسان و 
گشاده گشت. اعوجاجی و انحرافی که در سهر" ره باشد و کوهی و عمقی و شیبی 
و فرازی که در راه است» چو دل جمع آید همه آسان شود. 

اکثر حزن از شتّت طلب است و از غلبة یک نفسی؛ جملة احوال و مقامات را 
پس آندازد و نداند که من ایشان را گذاشتم و پس انداختم. انتهای مقامات و 
کامل‌ترین مقامات. رضا را گفته‌اند. تو چه می‌گویی؟ محب به افعال و اقوال و حرکات 
و سکنات محبوب راضی هست یا نیست؟ اگر راضی نیست. خود محبٍ نیست. 

قوله: «فی الخبر ان له - تعالی - يحبٌّ کل قلب حزین». 

و در خبر همین داده است: «خدای - تعالی - دوست دارد هردلی را که برای خدا را 
اندوهگین باشد». و دیگر خدا فرموده: رآنا عند منکسرة قلوبهم لأجلی»؛ جو او نزدیک 


۱ ح: بسنین. 


قوله ۱۰/ باب الحزن 2۷ 


هلاس اتا پ ن زلا راست سک دم شاب پیش هر ۱ یمه هریت 
محبوب خدا باشد. 

قوله: «وفی التورية |ذا أَحبٍ الّه عبدا نصب فی قلبه نائحة و[ذا [۵۵۱] بغض عبدا جعل 
فی قلبه مزمارا». 

گفته‌اند در تورات است: «خدای - تعالی - چون بنده را دوست دارد. در دل او نوحه 
کننده‌ای نصب کند که ساعت فساعت او را در آندوه و رنج می‌دارد و چون خدا بنده را 
دشمن دارد. در دل او مزماری آفریند؛ یعنی موجب شادی بیافریند». در نیاحت هم 
مزمار است» ولی آن مزماری است که حزن را زیادت می‌کند. 

قوله: «وروی أن رسول الّه - صلی اه علیه و آله وسلم - کان متواصل الأحزان دائم 
الفکر». 

و مروق است که رسول الّه - صلی اللّه علیه واله وسلم - حزنی با حزنی 
متواصل داشت و هميشه در انديشه بودی. حدیثی دیگر بدین عبارت است: دوکان 
رسول الّه صلی الّه علیه وسلم دائم الحزن والبکاء»؛ و از این فکر به قرينة" متواصل 
الاحزان. جز انديشه دگر عنایت نتوان کرد. و اگرچه فکر در بسیار چیزها است؛ 
هرجا که شاعر است. او فکری دارد و هرجا که پادشاهی و وزبری است. او فکری 
دارد؛ اما اینجا اندیشه مراد است که مقابل حزن باشد. 


قوله: «وقال بشر الحارث : الحزن ملک فاذا سکن فی موضع لم یرض آن یساکنه آحد». 
بشر حارث گفته است: «حزن پادشاهی است. هرجا که فرود آمد دبگری را مساغ 
عشق سلطانیست هر جا خیمه زد 

بی‌خلاف آن مملکت بر وی مستم می‌شود 


این سخن را هم بر آن بازگشت می‌شود که حزن. جامع متفرقات دل است. 


ح: الحرت. 


۵۱۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وقیل: القلب |ذا لم یکن فیه حزن خرب. کما آَنْ الدار |ذا لم یکن فیها ساکن 
تخزّب). 

و همچنین گفته‌اند: «وقتی که در دل حزن نباشد. آن دل خراب است؛ چنانچه سرای و 
خانه اگر در او ساکنی نباشد. آن حکم خراب گیرد». واعجباء خرابی در خرابی را عمارت 
نام کردند. مگر بدین معنی باشد: 

نظم | ۵۵۲] 
آتش بیار خرمن آزادگان بسوز تا پادشسه خراج نخواهد خراب را 
آری این خرابی است که از جملة آبادانی‌ها آبادان‌تر. اهل عشق و محتت. دوام 
درد و غم را دوست داشته‌اند و آن را کاری و باری شمرده. درجه و مرتبه شمرده 
تا آنکه گفته: 
نظم 
هجران خواهم صنما وصل نخواهم من تجربه کرده‌ام که هجران خوش تر 
فرید عطار که یگانة روزگار خود بود. بوبی از اين مقام در مشام او مگر رفته بود 
تا می‌گوید: 
کفر کافر را و دین دیندار را ذره‌ای دردت دل عطار را 

ای عزیز: آن هجران محقق است. وصال متوهم. وصال به قدرت و حضه هست 
اقا هجران بشامه:و کماله ات ای عارفت: اضق واضاعای مق کیان تبری که نو 
به مرادی رسیدی و ایم له و اگر توانستمی فرض کردن از بعدالمشرقین چیزی 
دگر هم بدان نسبت می‌کردم. کجا تو و کجا عرفان؟ کجا تو و کجا وصال؟ کجا تو و 
کجا ادراک؟ لاحول ولا قوة الا باه کجا افتاده‌ام؟ 

قوله: «وقال آبوسیعد القرشی: بکاء الاحزان یعمی وبکاء الشوق یغشی علی البصر ولا 
یعمی. قال الّه. تعالی: «وَابْیْضَتْ عَیْناة من الحزن فهْوٍ کظیم» [یوسف: ۸۴]». 

ابوسعید قرشی می‌گفت: «گربه که از اندوه باشد. آن گریه چشم را کور کند و گرية 


شوق. چشم را بیوشد امّا کور نکند. زیراچه خداوند -سبحانه - گفته است: ۴وایبْضُتَ 


قوله ۱۰/ باب الحزن 2۹ 


عَیْناة من الْخْن» [یوسف: ۸۴]. نگفت: «عمیت ابیشت». گفت: یعنی پوشید. این حزن 
متولد از شسوق بود. شسوق یوسف - علیه السلام - یعقوب - علیه السلام - را 
مک ادها ایک تفاب وتات الم تیاه آزن‌نگای میت اس ناری تقو از 
آن خواجة ماء پیش شیخ گله کرد از پسر که او بسیار می‌گرید. کور خواهد شد. 
شیخ گفت: «بگذار تا بگرید که [۵۵۳] او کور نخواهد شد». مگر هم بدان اشارت است 
که گرية او گریة مصیبت است. تفرقه کردن از حزنی به حزنی مشکل باشد. 

قوله: «وقال این خفیف: الحزن حصر النفس عن النهوض فی الطرب». 

حزن چیست؟ منع کردن نفس است از چیزی که آن موجب شادی باشد. اینجا لفظ 
«حصره. استعمال کردن مناسب نیست؛ «انحصاره بایستی گفتن» زیراچه این فعل 
تسف تال اس 

قوله: «وسمعت رابعة رجلا یقول: واحزناه فقالت: قل واقلة حزناه لو کنت محزونا لم 
یتهیاً لک آن تتنقس». 

رابعه شنید شخصی می‌گوید: «واحزناه» از غلبة اندوه می‌نالد. رابعه گفت: «واحزناه 
مگو. همچنین بگو واقلة حزناه؛ از اندوه منال ولیک از قلت اندوه بنال. اگر تو اندوهگین 
باشی تو را این میشر نیاید که نفسی زنی؛ یعنی واحزناه گویی و همه خویش به حزن 
غرق باشی:. 

قوله: «وقال سسفیان‌بن عبینه: لو أزْ محزونا بکی فی أمة لرحم اه - عز وجل - تلک 
الامة ببکائد». 


اگر در گروهی یک اندوهگینی بگرید. خداوند - سبحانه - به رحمتی که بر آن باکی 
کند. تمام امت آمرزیده شود. 


قوله: «وکان داود الطائی الغالب علیه الحزن وکان بقول باللیل: الهی هتک عطل علی 
الهموم وحال بینی وبین الرقاد وکان یقول: کیف یتسلی من الحزن من یتجدد علیه المصائب 
فی کل وقت». 


بر داوود طایی حزن غالب بود. شب‌ها این سخن گفتی: «ای خداوند من. اندوه تو هم 
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اندوه‌های مرا بر من معظل کرد؛ یعنی همان یک غم شد. هیچ غمی دگر نماند. و میان 
من و میان خواب من اندوه تو حایل شد». 

این چه ناله اسست؟ چنانکه یکی پیش دوست خویش گوید: «من از بهر تو 
هرغمی و اندیشهای که بود از من رفت. انديشتة تو مانده است و اندوه [۵۵۴] تو 
۳ 
گرفتاری و درماندگی خویش است. و داوود گفتی: «چونه از اندوه راحت یابد و خلاص 
پابد. آنکه مصیبت‌ها بر او متجدد می‌شود ساعت فساعت. فرصت نمی‌دهد). 

قوله: «وقیل: الحزن یمنع من الطعام والخوف یمنع من الذنوب». 

اندوه. از طعام بازدارد و خوف. از گنه بازدارد. چیزی تقلیدی می‌رود؛ خوف چرا 
مانع از طعام نیست؟ حزن بر چه مانع طعام است؟ اگر دل را فرو گرفته. اگر خوف 
و اگر حزن» بی‌شبهه مردم را از طعام بازدارد. 

قوله: «وسئل بعضهم: بم یستدل علی حزن الرجل؟ فقال: بکثرة آنینه». 

کسی را پرسیدند که: «به چه معلوم شود یکی اندوهگین هست؟» گفت: «از بسیاری 
و 
هه ان ک هو تال و ا نگل مه ی هی اش هی 
مقدار باشد که تحمل کند و دمی برنیارد. گفته‌اند: «محب و عاشق غمخوار باشد و 
دردآشام باشد». خواجة من -قدّس اللّه سره - رباعی می‌خواند: 

رباعی 

صوفی شوم و خرفه کنم فیروزه. وردی سازم ز درد تو هر روزه 

زنبیل به دست دل دیوانه دهم تااز در تو درد کند دریوزه 

قوله: «وقال سری السقطی: وددت آن حزن کل الناس أَلقی علی». 

سری گفته است: «مرا خوش می‌آید. این دوست می‌دارم که اندوه همة مردم بر دل من 
نبهند). 

قوله: «ویکّم الناس فی الحزن فکلهم قالوا: نما بحمد حزن الا خرة فأما حزن الدنیا فغیر 
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محمود الا آبوعنمان الحیری فاتّه قال: الحزن بکل وجه فضيلة وزيادة للمومنین ما لم یکن 
بسبب" [۵۵۵] معصية لاه ان لم یوجب تخصیصا فانه یوجب تمحیصا». 

و مردمان در حزن. اختلاف سخن گفته‌اند و بر این متفق‌اند: حزن آخرت. محمود 
است؛ حزن دنیاء محمود نیست. مگر ابوعثمان حیری می‌گوید: «حزن به همه وجه. اگر 
دنیاوی و اگر اخروی فضیلتی دارد؛ مر مومن را زیادت است؛ وزيادة للمومن بیان للفضيلت. 
مگر آنکه اندوهی که سبب معصیت بوده باشد»؛ یعنی تک می‌خواهد حظی ناشایسته 

و9 دیگر. ۹ معصیتی در وجود اند است؛ اندوه می‌خیزد: این معصبت از من 
چرا در وجود آمد؟ و در خود نمی‌بیند که ثانی حال از این توبه کند و خود را هم 
گنز اي کیان بان این هرن و ین مهو بانستن ]| گنه تیه گنس بفضیی 
مدمنان را دیده‌ای در عین شراب خوردن بگریند و بگویند: «چه کنیم؟ اقا بدین 
و فضیلت مر موّمن را چرا است؟ زیراچه. اگر تخصیصی نشود. باری تمحیص بنقد شود. 
بی‌شبهه» اندوه حاز است. یاپبس است. این گرمی 9 خشکی بر دل افتد. تمحیص 
تمحیص آید. بر قول حیری این آمد که البته حزن» چیزی خیری هست. 

قوله: «وعن بعض المشایخ آّه کان ٍذا سافر واحد من آصحابه یقول: ان رأیت محزونا 
فأَقرءه منی السللام). 

بعضی مشایخ اگر یاری از آن ایشان سفر کردی. می‌گفتی: «هر جا که دردمندی را 
ببینی از من سلام برسانی». رسمی است که دردمند. دردمند را دوست دارد. جنس 


را با جنس انسی باشد. و این» هم دلیل کند که دردمند نادره کسی است. بسیار 
صوفیان و طالبان و واصلان باشند و اما دردمند. اگر کسی میان ایشان باشد. 


۱ ح: سیبه. 
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و طالبی که خوش شدی. او را فرمودی: خدا تو را دردی روزی کند». 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: کان بعضهم یقول للشمس عند غروبها هل 
طلعت الیوم علی محزون؟» 

ابوعلی دقاق گفته است: «بعض صوفیان هرگاه که آفتاب را به غروب ببینند. گویند: بر 
هیچ اندوهگینی امروز برآمده‌ای؟) گفته‌ام المحزون فون ۷ بس نادره آمنت: 

قوله: «وکان الحسن تضنرغی لا براه خن الا ظی آنّه حدیث عهد بمصیبهة). 

حسن بصری را هر که دیدی. گمان بردی که همین زمان او را مصیبتی جدید رسیده 
است؛ یعنی بر حسن بصری دوام حزن بدین قوّت بود. 

قوله: «وقال وکبع لما فات الفضیل: ذهب الحزن الیوم من الُرض». 

وکیع گفته است. آن روز که فضیل عیاض از جهان رفت: «حزن و اندوه. امروز از جهان 
رفت». گویی همه حزن او را بود. 

قوله: «وقال بعض السلف: آکثر ما یجده المومن فی صحیفته من الحسنات الهم 
والحزن». 

اکثر موّمن چون در صحيفة اعمال خود نظر کند. حزن و غم را بسیار بیند؛ یعنی باید 
که چنین باشد. اکثر حسنه او حزن باشد. هر حسنه‌ای که او را در وجود م ی آید. 
حزنی مقارن آن هست. و هم بر این است قیاس. هر عملی به حسب آن حزنی 
هست. 

قوله: «سمعت أباعبداله الشیرازی یقول سمعت علی‌بن بکران یقول سمعت محمدبن علی 
[۵۵۷] یقول کان السلف یقولون: ان علی کل شیء زکوة وزکوة العقل طول الحزن». 

فضیل عیاض گفتی که پیشینیان چنین می‌گفتند: «هرچیزی به نوعی تزکیه می‌بابد و 
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سفلی را که مزاحم عقل بود. کدورتی که با او مقارن بود. پرده‌ای که بر ديدة دل او 
بود. حزن آمد همه بزدود؛ عقل چنانچه بود به روشنی خود باقی ماند». 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین آحمد الفراء یقول 
سمعت آبالحسن الوراق یقول سألت آباعثمان یوما عن الحزن فقال: الحزین لا یتفرغ [لی 
سوّال الحزن فاجتهد فی طلب الحزن ثم سل). 

وراق می‌گوید: «ابوعثمان را از حزن پرسیدم. ابوعثمان گفت: مرد حزین. فراغت آن 
ندارد که از حزن بپرسد. جهد کن که محزون باشسی»؛ یعنی حزن امر وجدانی است. 
محزون را احتیاج به پرسیدن نیست. او به وجدان خویش می‌داند؛ یعنی این شیء 
حسی است. اگر می‌توانی در آن کوش که محزون باشی. 


قوله (۱۱) 
باب الجوع وترک الشهوات 


جوع. گرسنه بودن. از اهمْ مهامٌ صوفیه است. البته معده را خالی و سبک دارند و 
البته هت بر این مصروف باشد که اگر ترک کلّی شود - اکل وشرب - کار همین 
ات و اک نگ ببه افیا افو تیا وجود آنکه مالک ام باه و ام 
او آید. او نخورد و اگر بخورد یک لهب (؟) جوع به ده کشد؛ و اگر جوع به غیر 
اختیار افتد. گفته‌اند: آنکه جوع اختیاری کند آن بهتر از اين‌که جوع اضسطراری 
7 

زیامت اه [ 0۵ اقا تا ی فلت فرم ایو نکر مرس 
اضطرار باشد و در اختیار شاید کسی را این در خاطر آید که من این کار به اختیار 
کرده‌ام و این نوع میان این طایفه معلول باشد و اين را نسبت به عجب کنند. و آن 
ی که راهن اتف سیف اف ابا همطل فرم ارس در 
این منافع بسیار حاصل: تصفیه و انکسار و از بسیار شهوت‌ها نفس بازمی‌ماند و از 
بسیار شرور خویش ممتنع می‌شود و چون خواهند به اعتیاد گرسنگی کنند و معده 
خالی دارند. چند تدبیر می‌کنند که در قوّت بنیه ضعف نیذیرد و در بعض عبادات 

چنین گویند: «مردی که هفتاد درم غله خوردن روزی وظیفه دارد. یک درم کم 
کند. نیکو تدبیری است. اما باید که روزی کم شود بر او و در یک مه. سی درم کم 
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شود؛ و در دوم. شست درم کم؛ در سیوم ماه بنیه ضعیف شود به نیم درم آید). 
بنیهء سخت سست شود و از کار ماند. و بعضی گفته‌اند: «چوبی بیارد بدارد. 
هرروز چنانکه چوب خشک می‌شود غذا را کم می‌کند». در این هم تقلیل فاحش 
است. بنیه بر جا نماند. 

اقا یک یه رش تیه که کی نان باه افو ال مان 
غله که می‌خورد آن را در پله‌ای اندازد و نخود را یا لوبیا را و اگر سبک خواهد دانة 
ماش را در پله‌ای دگر اندازد» وزن کند. بخورد. بعد آن دانه را که سنگ ساخته 
بود. هرروز یک دانه کم کند. در یک‌سال سیصد و شست دانه شود. دو سال نگر 
چه‌قدر؟ سه سال نگر چه‌قدر؟ آنکه باقی ماند چهار, پنج سال غذا اکل قلیل شود 
به چند درمی باز آید و قوّت چنانچه بود. همچنان آن سنگ را بردارد و غذای او 
همان‌قدر که رسیده است. 

و حکمای هنودند» ایشان را جوگیان گویند. ایشان کاسه‌ای دارند از پوست کدو 
و طعام را آن‌قدر که غذای ایشان معهود است. مالامال پر کنند. بخورند. و هرروزی 
یک‌بار بر سنگ به یک گردش بسایند. 

در فضل جوع و عطش حدیتی در کشف [۵۵۹] محجوب روایت می‌کند: «أجیعوا 
بطونکم وآظموا أکبادکم واغروا آجسادکم لعلکم ترون الّه عیانا فی دار الدنیا»؛ عظیم 
فصن ای مان درضکت اون یت کی اقا با سک بش 
درستی است. گفت: جوع و ترک شهوت. جوع خاص است و ترک شهوت عام؛ یکی 
از ترک شهوت جوع است. 

قوله: «قال ال تعالی: وب نکم بسّسی ء من الْحَوّف وَالْجُوع» [بقره: ۱۵۵]. ثم قال 
فی آخر الایة: «(وَتَسرٍ الصابرین4 [بقره: ۱۵۵], فبشرهم بجمیل الثواب علی الصبر علی 
مقاساة الجوع). 

آیت کلام اللّه بدین معنی آمد: خداوند - تعالی - می‌فرماید: «هر آیینه بیازماییم 
شمارا به چیزی که از جنس جوع باشد و خوف. و فرزندی و اهلی و ولدی. مجزّد مالی 
زبان شود و میوه و ثمره وفا نکند». و بعده گفت: «وتَشرٍ الصابرین4 [بقره: ۱۵۵]. اين 
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آمد: جوع» قهری من الّه است و تبشیر بر آن کرد: جوع باشد و صبر بر آن کند؛ 
یعنی سببی متعلّق نشود برای رفع جوع را؛ شکایتی بر کسی نکند. تمتی شبع 
نکند و شکستگی به دیدن دیگری نکند که او سیر است و من گرسنه. این‌چنین 
گرسنه بر این صفت مبشّر باشد. من الّه او را جزای او راء نصیبة او ر؛ نقد با وی؛ 
وعدهٌ" او نیکبختی است. او را از دایرة صوفیان شمرند. 

قوله: «وقال ال تعالی: ویر علی آنفیسهم ولو کان بهم خصاصَةّ4 [حشر: .»]٩‏ 

تون اه ایور تات قطی ام ات هریگی خه خوروه افاده اس وه 
آرزوی آب می‌کند و می‌گوید: «واعطشاه». شخصی هم از صحابه» قدحی پر آب 
کرده, بر یکی آورد. او خواست تا آن را بیاشامد» دیگر گفت: «واعطشاه». او شنید. 
گفت: «آب بر او بر»» بر او بردند. او خواست تشبی کند. دیگر گفت: «واعطشاه». هم 
همچنین بر هفت نفر گشت. بعد آنکه بعض برای هریکی را از سر گرفت. هریکی 
مرده بود. گویند: «ماتوا عطشی [۵۶۰] والکأس یدور بینهم». و فقها نویسند: «ایثار 
سبب آن بود. هریکی می‌خواست بعد خوردن زخم. اکلی و شربی نگیرم تا درجة 
شهادت که اوّل مرتبه است. آن فوت نشود». نکو سخنی است این. 

اینجا کلمة «یوُرون» مفید نیاید. ایثار نشد. دیگری را داد. بلند مرتبه‌ای خود 
خواست و به دیگری داد. صوفیان چنین گویند: «اینجا ما مرتبة دون اختیار کنیم». 
مرتبة بلند به دیگری عطا کنند. صوفیان. صف اوّل به دیگران ایثار کنند. خود صف 
آخر بایستند بنابراین که در صف اوّل مرتبه و ثواب بیشتر است. آن به برادر رسد. 
و دست به گدایی فراز کنند تا دست برادر مومن علیا شود و دست من فرو باشد. 

قوله: «آخبرنا علی‌بن حمد الأهوازی قال آخبرنا آحمدبن عبید الصفار قال حدثنا عبدالله‌بن 
آیوب قال حدئنا آبوالولید الطیالسی قال حدثنا آبوهاشم صاحب الزعفرانی قال حدثنا محمدین 
عبدائله عن آنس‌بن مالک أنّه حدثه قال: جاءت فاطمة - علیها السلام" - بکسرة خبز اٍلی 


۱. اس: وعدی. ی رضی ال عنه. 
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رسول الّه - صلی الّه علیه وعلی آله - فقال رسول ال صلی اه علیه وسلم: ما هذه 
الکسرة با فاطمة؟ قالت: قرصا ختّزته, ولم تطب نفسی حتی آتیتک بهذا الکسرة فقال: آما 
آته ول طعام دخل فم آبیک منذ ثلائة یام وفی بعض الروایات: جاءت فاطمة علیها السلام 
بقرص شعیر). 

فاطمه - علیها السلام -به رسول اللّه -صلی اللّه علیه وآله وسلم - پر كالة نانی آورد. 
رسول اللّه - صلّی الّه علیه وآله وسّم - پرسید: «چیست این؟» گفت: «قرصی پخته بودم. 
نفس من خوش نشد مگر آنکه پر کاله‌ای از آن بر رسول الّه -صلّی النّه علیه و آله وسلم - 
بیارم». رسول اللّه - صلی اه علیه وآله وسلم - گفت: «ای فاطمه. بدان این طعام. اوّل 
طعامی است [۵۶۱] بعد سه روز در دهن من رفته است». و در بعض روایات تعیین است که 
نان جو بود. ۱ 

قوله: «وقال: الجوع من صفات القوم وهو آحد آرکان المجاهده ون آرباب السسلوک 
تدرجوا اٍلی اعتیاد الجوع والامساک عن الکل ووجدوا ینابیع الحکمة فی الجوع و کثرت 
الحکایات عنهم فی ذلک». 

شیخ می‌فرماید که جوع از صفات طايفة صوفیان است. البته چنانچه صفات با ذات 
ملازم است. همچنان جوع با ایشان ملازم است. 

و جوع. یکی از ارکان مجاهده است و اصحاب سلوک البته اندک‌اندک بر این 
کوشیده‌اند که ایشان را عادت بر گرسنگی شود و از خوردن بازمانند. و ایشان چشمه‌های 
حکمت را در گرسنگی بافته‌اند؛ یعنی شکم را گرسنه دارند تا علم و حکمت درست 
آید. جملة انبیا رااکسی نگفت که بسیار خوردی و پر خوردی وکذلک اکثر الاولیاء» 
مصطفی و مرتضی و فاطمه و حسن و حسین. شيمة ایشان هم گرسنگی بود. صلّی ال 
علیهم اجمعین. و حکایت آنکه ایشان در جوع مبالغتی دارند و جوع اختیار کرده‌اند. بسیار 

قوله: «سمعت محمدبن آحمدبن محمد الصوفی بقول سمعت عبدال‌بن علی التمیمی 
یقول سمعت اٍبن سالم یقول: آدب الجوع آن لا ینقص عادته الا مثل آذن الستُور». 

ادب جوع این است؛ یعنی طريقة تقلیل این است که هرروز مقدار گوش گربه کم کند. 
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بزرگانند. خوب تدبیر گفته‌اند اقا عن قریب انقاصی فاحشی شود. شاید مرد به سر 
بردن نتواند. و دیگر این هم باشد که او بدین معنی می‌گوید: تو طعامی نخوری و تو 
را طلب طعام مقدار گوش گربه‌ای ماند. این مقدار گرسنگی بدار آن تو را نفع کند. 

قوله: «وقیل: کان سهل‌بن عبدائله لا یأکل الطعام الا فی کل خمسة عشر یوما فاٍذا دخل 
شهر رمضان کان لا ی کل حتی بری الهلال و کان [۵۶۲] یفطر کل لبلة علی الماء القراح». 

چنین گوبند که: «سهل عبداللّه تستری در مهی. پانزدهم روز طعام خوردی و اگر ماه 
رمضان بودی. تمام ماه رمضان طی بودی. در هلال شوال افطار کردی و در شب. افطار 
نکردی مگر به آب صاف که در آن بوی طعام نبودی). 

قوله: «وقال یحبی‌بن معاذ: لو آن الجوع یباع فی السوق لما کان ینبعی لطلاب الا خرة اذ 
دخلوا السوق آن یشتروا غیره؛. 

اگر همچنین بودی که گرسنگی در بازار فروخته شدی. نبایستی و نسزیدی مر طالبان 
خدا را که در بازار غیر آن بخرند. 

قوله: «آخبرنا محمدبن عبداللّ‌بن عبیدائله قال حدثنا علی‌بن الحسین الأرجانی قال حدثنا 
آبومحمد عبدال‌ین جعفر الاصطخری بمكة قال قال سهل‌بن عبداله: لما خلق اه الدنیا جعل 
فی الشبع المعصية والجهل وجعل فی الجوع العلم والحکمةه. 

سهل عبدالله گفته است: «خدای - تعالی - دنیا را آفرید؛ در شبع و سیری. غفلت و 
جهل نهاد تا موجب غفلت و معصیت و جهل آمد و از گرسنگی. حکمت خاست و علم 
ظاهر گشت». 

قوله: «قال یحبی‌بن معاذ: الجوع للمریدین رباضة وللتائبین تجربة وللزهاد سسباستة 
وللعارفین مکرمة). 

بحیی معاذ گفته است: «جوع مر مریدان را رباضشت نفس است». چنانجه دایّه را 
گرسنه می‌دارند تا ریاضتی که رایض کند. او آن را قبول کند و اگر نه در سیری 
سرکشی خواهد کرد. و اگر خواهند نفس را راست آرند و به راستی آرند کژی‌های 
او راه مقابل آتش بدارند و او را بشپلند تا کژی‌های او به راستی بدل شود. «و 


۵۳۰ شرح رساله قشیریه 


متطایبان را تجربه است»؛ مردی توبه کرد و نفس حرونی می‌کند. مراد خود و طالب 
شپوانی فرو شیند. «و مر زاهد را سیاست است» |۵۶۲؛ خود را به گرسنگی قرار 
می‌دهند تا او در مقام زهد قائم ماند. «و عرفا را مکرمت است»؛ به گرسنگیء مرد 
عارف قرار گرفته و بدان قناعت کرده. احتیاج از میان برگرفت. هرچند محتاج نبود 
به جوع اما مکرمت نفس او شد. 

قوله: «سمعت الاستاد آباعلی یقول: دخل بعضهم علی بعض الشیوخ فرأه یبکی فقال: ما 
لک؟ فقال: نی جائع. فقال: ومثلک یبکی من الجوع؟ فقال: أسکت آما علمت أنْ مراده من 
جوع آن آبکی». 

شخصی بر یکی از پیران آمد. دید که می‌گربد. آبنده پرسید: «تو را چه افتاد؟» گفت: 
«من گرسنه‌ام». گفت: «همچو تویی از گرسنگی بگرید؟» شیخ گفت: «خاموش کن. در این 
سی است. تو آنجا نمی‌رسی. او که مرا گرسنه کرده است. مراد او همین است که من 
بگریم. او گرية مرا دوست می‌دارد. چو او دوست می‌دارد. من چرا نگریم؟» 

حکایتی تحفه‌ای است. با تو گویم: «زلیخا با بندیوان گفت که دیرباز است که 
آواز گرية یوسف -علیه السلام - نشنيده‌ام. دل من می‌طلبد. برو او را بزن تا او 
بگرید» من شنوم. بندیوان دانست تا زلیخا را چه سر است که او می‌خواهد" گرية او 
این هرگز نباشد اما اطاعت زلیخا لابدی است. بر یوسف - علیه السلام - گفت: مرا 
زلیخا چنین کاری فرموده است. من دوال بر دیواری می‌زنم تو بگری تا او بداند که 
من می‌زنم. او دوال بر دیوار زد یوسف - علیه السلام - ساز گریه کرد. زلیخا 
پیراهن پاره کرد بر دیوار برآمد. در بندیخانه افتاد و گفت: ای ظالم سخت دل. 
چندین نازنین مرا برنجانی؟) 


۷ اس: + و. 
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که محبٍ می‌گرید" او بارنامة جمال خویش گران‌تر می‌کند [۵۶۴]. تو شنیده‌ای 
خداوند فرموده ات وف الیرنتن ان الی من صیاح العابدین»؛ مذنبان همین 
محالی هست و در بعض محال ارتفاع حشمت هم هست. این هم گناه‌هایی است 
که جز در دیوان اهل محّت ننویسند. از اینجا فهمی بر. خداوند - سبحانه ‏ با 
دوزخیان گوید: اخسُواً فیها ولا کون » [مزمنون: ۱۰۸]؛ یعنی خاموش باشید و 
هم در آنجا قرار گیرید. ناله و زاری و گربة خویش را اظهار مکنید. مبادا که 
بش تیان شنوند. ؛ ی پر ایشان دوزخ گردد. همة نعیم ب ۳ بر ایشان زهر تلخ 
گردن وبشتست: این فختان: را باشتد این ارو که باشد هم وقتی به هر صفتی که 
هست. مگر خطابی با ما شود تا در زاوية نسیان نباشیم. از اینجا است کسی که 
گوید هم در این آیت: (اخسسئُواً فیها ولا ْکلْمون 4 [مزمنون: ۱۰۸]» طوبی لمن له هذا 
الخطاب ولا حول ولا قوة الا بالّه». 

قوله: «سمعت َباعبداله الشیرازی بقول حدثنا محمدبن بر قال حدئنا الحسین‌بن 
منصور قال حدثنا داودبن معاذ قال سمعت مخلدا یقول: کان الحجاج‌بن فرافصة معنا بالشام 
فمکث خمسین ليلة لا یشرب الماء ولا یمتنع من شی يا کله». 

مخلّد می‌گوید: «حجاج با ما بود در زمین شام. پنجاه شب بود با ما. هر طعامی که بود 
می‌خورد. آب نمی‌خورد). 

این باب در بیان جوع بود و عطش هم اش قسم انشتنتن: این حکایت مناسب 
بود» گفت: «تقلیل آب اکثر نفع‌ها است برای تصفی دل را از تقلیل طعام). 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آبابکر الغزال یقول سمعت محمدبن علی یقول سمعت 


5 اس: می‌گیرد. 
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آباعبدالّه آحمدبن یحبی الجلا یقول: دخل آبوتراب النخشبی من بادية البصرة مکة [۵۶۵] 
فساًلناه عن أکله فقال: خرجت من البصرة فأکلت بنباج ثم بذات عرق ومن ذات عرق الیکم 
فقطع البادية با کلتین». 

ابوتراب نخشبی از بادیة بصره در مکّه آمد. از قوت او پرسیدند. گفت: «یک‌بار در نباج! 
خورده بودم - نام موضعی است؛ دوم در ذات عرق خورده بودم - این هم نام موضعی 
است؛ سیومی این است که بر شما آمده‌ام. در این قطع بادبه دوبار طعام خورده‌ام». 

قوله: «وسمعته یقول حدثنا علی‌بن نحاس المصری قال حدثنا هارون‌بن محمد الدقاق 
قال حدثنا آبوعبدالرحمن‌ین الدرفش قال حدثنا آحمدبن آبی‌الحواری قال سمعت عبدالعزیزین 
عمیر یقول: تجوّع صنف من الطیر آربعین صباحا ثم طاروا فی الهواء فرجعوا بعد آیام و کان 
یفوح منهم رائحة المسک». 

عبدالعزیز عمیر می‌گوید: «صنفی از پرندگان چهل صباح گرسنه بودند. بعد از آن 
پریدند. در هوا شدند. چون بازگشتند. از پرهای ایشان بوی مشک می‌آمد». چهل صباح 
گرسنه بودند. گرسنگی آن ایشان را پاک و صاف کرد. آنچنان که بوی مشک از 
انشا می انقه هدیگیشاین خدا وه سنحانه:.- یشان را بة ققام رسانیته ا گر در 
بهشت گویند هم شاید. در آن باغ و بوستان» بوی‌های خوش و میوه‌های لطیف؛ 
ایشان آن میوه‌ها چریدند و بدان خوشبوی‌ها. خوشبو گشتند تا آنکه می‌گوید: 
«فرجعوا بعد آیام علی هذا»؛ جای بودند چندین روز. 

قوله: «و کان سهل‌بن عبداله ذا جاع قوی و|ذا کل شیئا ضعف». 

و سهل عبدالله وقتی که چیزی خوردی. ضعیف شدی و وقتی که گرسنه بودی. 
تندرست و قوی بودی. این‌قدر تجربه است که هرکه عادت بر گرسنگی دارد. وقتی 
که چیزی خورد ممل و ممرض شود. 

قوله: «وقال آبوعثمان المفربی: الربانی لا یأکل فی آربعین [۵۶۶] یوما والصسمدانی فی 


ثمانین یوما». 


۱. اس: نباجا. 
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ابوعثمان مغربی گفته است: «آنکه او رتانی باشد. چهل روز چیزی نخورد»؛ یعنی او 
قوت از او گیرد. و آن قوت از او گرفتن عبارت از این باشد که او به شهود ذوق و به 
استماع کلام و به اطلاع اسرار, آن استغراق دارد که این‌ها همه به جای غذای 
اویند» بل غذاء أقوی من کل غذاء. او ریانی اسست. او در ملاطفت ترتیب رحمانیت 
انشا 

«و آنکه او در صفت صمد یت است. او غرق است. صفت صمدیّت او را این صفت 
است که در هیچ صفتی درنياید. آنجا این گویند: «لا قرب ولا بعد ولا فصل ولا وصل 
ولا وجد ولا فقد کلاً بل هو اه الواحد القهار». کسی که حالش این باشد که گفتیم. بر 
او هشتاد روز رود. او را قوت آن باشد که بی‌طعام و آب تواند ماندن». او را کجا پروای 
طقام وا اس که اب در دییای ی ایا هی ان ام اش زا زیت را 
فوق ولا قبل ولا بعد». چنین شسخصی اگر بی‌طعام و آب. چندروز ماند. عجب 
میندارد. 

ایشان این‌چنین عبارت هم کنند. بخورند و بیاشامند و نکاح کنند و بگویند 
نخوردیم و نیاشامیدیم و نکاح نکردیم. حکایت شنیده باشی آن مردی که ميانة 
آب مقام داشت. بر پیر گفت: «بر آب چونه گذرم؟» آن پیر گفت: «بگوی به حقَ 
آنکه آن پیر وقتی نکاح نکرده اسست. مرا ره ده». رهی خشکی پیدا شد. مرد 
گذشت. طعامی که پیر برای کسی" فرستاده بود» طعام پیش او داشت. او خورد. 
این مرد وقت مراجعت با او گفت: «پیر مرا سخنی گفته بود بر آب عمیق, من بدان 
آمدم. اکنون» چون روم؟» گفت: «بر آب بگو به حرمت فلان که وقتی طعام نخورده 
است. مرا ره ده». آب ره داد. بر پیر آمد» گفت: «مشکل دارم؛ دو دروغ گفتم این اثر 
دیدم). او گفت: «نخوانده‌ای قضة ما قَتلوة ما صَلَبُوةٌ ولکن شَیّه لَهُم 4 [نساء: ۱۵۷]. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین علی العلوی یقول 
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سمعت علی [۵۶۷] بن ابراهیم القاضی بدمشق یقول سمعت محمدبن علی‌بن خلف بقول: 
سمعت آحمدین آبی‌الحواری یقول سمعت آباسلیمان الدارانی یقول: مفتاح الدنیا الشسبع 
ومفتاح الا خرة الجوع». 

این که در دنیا گشاید و هواها از جنس سر بر کند. موجب آن سیری بود. و کلید در 
آخرت که بدان همه امر صواب و درجه و ثواب جنّت و مقام. مستطاب. گرسنگی باشد. 

قوله: «سمعت محمدبن عبدالهین عبیدالّه یقول سمعت علی‌بن الحسین الرجانی بقول 
سمعت آبامحمد الاصطخری یقول سمعت سهل‌بن عبداّه وقیل له: الرجل یأأکل فی الیوم 
أكلة فقال أکل الصدیقین, قال: فأکلتین؟ قال: کل المومنین, قال: فثلائة؟ قال: قل هلک 
یبنوا لک معلقا». 

سهل عبداللّه را گفتند: «مردی باشد که روزی یک‌وقت طعام بخورد». گفت: «اين اکل 
صدیقان است». گفت: «آنکه دو وقت خورد؟» گفت: «اين اکل موّمنان است». گفت: «آنکه 
روزی سه‌بار خورد؟» گفت: «او را بگو یکی معلقه آویز که باشد تا طعام بر سین او 
آويخته باشد. هربار که خوش آید بخورد». 

«آكلة وأکلتین وثلائة»؛ یک‌بار دوبار سه‌بار طعام‌خوردن عنایت کنند هم درست 
آید. و اگر به جای معلقه. معلف" باشد هم درست آید؛ یعنی آخوری سازند برای او 
تا همچو ستوری و خری بچرد. اگر مرا پرسند: «الرجل یأأکل فی البوم آکلتین»» بگویم: 
«هذا طعام البهایم» و اگر پرسند: «ثلاث آکلات»» من بگویم: «هذا طعام الشیاطین». 

قوله: «وسمعته بقول حدئنا عبدالعزیزین الفضل قال حدثنا آبوبکر الساتح بقول سمعت 
بحبی‌بن معاذ [۵۶۸] یقول: الجوع نور والشبع نار والشهوت مثل الحطب یتولد منه الاحراق 
ولا بنطفی " ناره حتی یحرق صاحبه». 

گرسنگی نور است و سیری آتش؛ یعنی از گرسنگی نور و صفا می‌زاید و از سیری 
غلظت و درشتی. و شهوت همچو هیزمی که در آتش کشته نشود تا صاحب خود را 
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نسوزد. آتش از چوب می‌خیزد؛ چوب گویی صاحب او است و آتش کشته نشود تا 
صاحب را تمام نسوزد. 

قوله: «سمعت آباحاتم السجستانی یقول سمعت آبانصر السراج الطوسی یقول: دخل رجل 
من الصوفية علی شیخ فقدم له طعاما فأبی" قال له: مذ کم لم تأکل؟ فقال: مذ خمسة آیام. 
فقال: جوعک جوع بخیل علیک ثیاب وأنت تجوع؟ لیس هذا جوع فقر». 

شخصی بر صوفی درآمد. او طعامی پیش کشید. مگر امتناع آورد از خوردن. شیخ 
پرسید: «چند روز باز طعام نمی‌خوری؟» گفت: «پنج روز». گفت: «گرسنگی تو گرسنگی 
بخل است. گرسنگی عجز و اضطرار نیست. زیراچه جامة درستی در بر داری. گرسنه 
چرایی؟ همان را بفروش بخور». 

نیکو سخنی است که آن بزرگ فرموده است. اما اگر گرسنه با جامه است» ستر 
کر سکیا زا | ف کرت یرسکی ات کت ال نگ اه 
ظاهر حال او معلوم کنند که او گرسنه است. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت محمدبن آحمدبن سعید الرازی یقول سمعت 
العباس‌بن حمزة بقول حدثنا آحمدبن آبی‌الحواری بقول قال آبوسلیمان الدارانی: لآن آترک 
من عشائی لقمة أَحبٍ اٍلی من آن آقوم اللیل اٍلی آخره». 

دارانی گوید: «اگر لقمه‌ای از طعام عشای [۵۶۹] خویش کم کنم. نزدیک من دوست تر 
باشد که همه شب بیدار باشم به عبادت». آن‌ یک لقمه کم کردن دل را تصفیه کند و 
موجب نور و جلا باشد و انکسار نفس شود. این همه از مطالب قوم است؛ در 
شب‌بیداری هر آیینه درجه و ثواب است و شاید صفایی هم دارد اما خوف ریت 
هن اسب که کار نی اه ات ون کستگی نی شک شکستکی اسخا: 

حکایت گویند: «خداوند - سبحانه ‏ نفس را گفت: من انت؟ گوید: انا انا وانت 
ا که کی تم مه شک کی تا هنن ما ال مق در نمرع اتداخست: 


ح: نم. 


2۳۶ شرح رساله قشیربه 


آنا وانت آفثه هم بر این صفت سدبا هفتاد گان‌هزار سال بسوخت و برون آورد. و 
جواب او همین بود: آنا آنا وآنت آنت. فسلط الّه علیه الجوع؛ خداوند - تعالی - بر او 
گرششگی ,مس اظ کرق: عانجو ومضتط کشت پرشینه من انق! کفت انا عندک وان 
رتی. من گرسنه‌ام چیزی بده بخورم». پس در گرسنگی البته شکستگی هست. 

قوله: «سمعته یقول سمعت آباالقاسم جعفرین آحمد الرازی یقول: |شستهی آبوالخیر 
العسقلانی السمک سین ثم ظهر له ذلک من موضع حلال فمدّ یده الیه لیأأکل آخذت 
شسوکة من عظامه آصبعه فذهب فی ذلک ده فقال: یارب هذا لمن مد یده بشسهوة الی 
الحلال فکیف بمن مد یده بشهوة اٍلی حرام؟» 

ابوالخیر عسقلانی آرزوی ماهی داشت سال‌ها. بعد چندسال, از موضع حلال ماهی بر 
او پیدا شد. دست دراز کرد. خواست از ماهی بخورد. خاری از آن ماهی بر دست او خلید. 
بدان زحمت کشید که دست گداخت و رفت با بیکار شد. روزی با خدا می گفت: «الهی. من 
دست را به شهوت به سوی حلالی دراز کردم از شومت آن دست [۵۷۰] من رفت» چون 
باشد حال کسی که به سوی حرامی دست دراز کند به شهوت؟» 

قوله: «سمعت الاستاذ الامام آبابکرین فورک یقول: شغل العیال نتيجة متابعة الشهوة 
بالحلال فما ظنک بقضية شهوة الحرام». 

این که تو را عیال از کار خدا باز می‌دارد. این نتیجهُ شهوت حلال است. پس. چون 
باشد کسی که متعلق به شهوت حرام شود و حال او چه باشد؟ 

قوله: «سمعت رستم الشسیرازی الصوفی یقول: کان آبوعبداله‌بن خفیف فی دعوة فمّ 
واحد من آصحابه ٍلی الطعام قبل الثسیخ لما کان فیه من الفاقة فأراد بعض أصحاب الشیخ 
آن بیکت علیه لسوء آدبه حیث مدّ یده الی طعام قبل الشسیخ, فوضع شیئا بین یدی هذا 
الفقی, فعلم الفقیر آه بکّت علیه لسسوء آدبه فاعتقد آن لا يأکل خمسة عشسر یوما عقوبة 
لنفسه وتادیبا لها واظهار التوبة من سوء آدبه وکان قد آصابته فاقة قبل ذلک». 

عبداللّه خفیف را در مجلسی دعوت بود. طعامی پیش آوردند. فقیری پیش از آنکه 
شیخ در طعام دست اندازد. دست انداخت. سبب آنکه او فاقه داشت - این که اختیاری 


قوله ۱۱/ باب الجوع وترک الشهوات 2۳۷ 


یا اضطراری, از آن ساکت است - و بعضی اصحاب عبدالّه او را تبکیتی کردند و به سوء 
ادب نسبت کردند. پس. چیزی پیش این فقیر داشتند. او به نفس این احداد نهاد که پانزده 
روز نفس را طعام نداد و پیش از آن. خود فاقه بود. 

قوله: «سمعت محمدین عبدالّه الصوفی یقول حدئنا ابن‌الفرح الورثانی قال حدئنا عبدالّ‌ین 
محم‌دبن جعفر قال حدثنا [براهیم‌بن محمد الحارث قال حدثنا سلمان [۵۷۱] بن داود قال 
حدثنا جعفرین سلیمان قال سمعت مالک‌بن دینار بقول: من غلب الشهوات الدنیا فذلک 
الذی یف الشیطان من ظَه». 

هرکه بر شهوت‌های دنیا غالب آمد. قادر بر نفس خود شد. زمام نفس به دست او 
نداد شیطان از ساية او بگریزد؛ بعنی نزدیک بدو نتواند شد. وسوسه نتواند داد. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت منصورین عبدائله الاصفهانی یقول سمعت آباعلی الرودباری 
یقول: |ٍذا قال الصوفی بعد خمسة آیام آنا جائع فألزموه السوق وامروه بالکسب». 

ترجمة این قول" بالا رفته است. 

قوله: «سمعت الأستاد آباعلی الدقاق یقول: حاکیا عن بعض المشایخ آثه قال: رن آهل 
الذار غلبت شهوتهم حميتهم فلذلک افتضحوا». 

ابوعلی دقاق از شیخی حکایت می‌کند. او گفته است: «مردانی که در دوزخند آنانند 
که شسهوت ایشان بر حمیّت ایشان غالب آمده بود. بنابراین فضیحت گشتند؛ چون 
حمیّت مغلوب گشت. فضیحتی آمد». 

قوله: «وسمعته یقول وقیل لبعضهم: آلا تشتهی؟ فقال: آشتهی ولکن لا آتمتّی"». 

ابوعلی گفته است: «یکی را پرسیدند: آرزو داری؟ گفت: این آرزوی دارم که آرزو نباشد). 

قوله: «وقال: وقیل لبعضهم: آلا تشتهی؟ فقال: آشتهی آن لا آشتهی وهذا آتم». 

همان سخن است. «وهذا اتم»؛ این که اشتها باشد که اشتها نباشد. این تمام‌تر باشد. 
چو اشتها نباشد. کارها همه مرتب گردد. بشری برخیزد. چو اکثر بشری در صدد 
زوال افتد. البته از الهی نصیبه‌ای شود؛ وهذا تم آی آکمل وأثبت وآدوم. 


۱ اس: آیت. ی هید 


۵۳۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «سمعت الشیخ [۵۷۲] آباعبدالرحمن السلمی یقول آخبرنا آحمدین منصور قال حدئتا 
ابن مخلد قال حدثنا بوالحسین‌ین الحسن‌بن عمروبن جهم قال سمعت آبانصر التمار قال: آنانی 
بشر ليلة فقلت: الحمد له الذی جاء بک, جاءنا قطن من خراسان فغزلته البنت وباعته واشترت لنا 
لحماء فتفطر عندنا, فقال: لو آکلت عند آحد لاکلت عندکم. ثم قال: نی لآشستهی البادنجان منذ 
سنین لم یتّفق فقلت: ان فیها بادنجان من الحلال فقال: حتی یصفوا لی حبّ البادنجان». 

ابونصر تقار گفت: «شبی بر من بشر آمد. و بعضی حکایت کنند که در ره ملاقات 
شد. تقار گفت: بر ما افطار کنی؟ وجهی حلالی هست بر من شخصی از وجه حلال 
پنبه‌ای بر من فرستاد و دختر من آن را ربسید و آن را فروخت و ما را نانی و گوشتی پخته 
است. گفت: اگر نزدیک کسی طعام می‌خورم. بر شما می‌خورم. اتفاقی حکایت گفت: 
سال‌ها باشد که نفس من آرزوی بادنجان می‌کند. گفت: من بادنجان پخته‌ام. گفت: تا آنکه 
بدانم تخم آن بادنجان از کدام وجه است؟ این بگفت و برفت». این حکایت در باب 
ورع نسبت داشت اقا اینجا نسبت باشد که ثرک طعام کرد» جوع اختیار کرد: 

قوله: «سمعت آباعبداله‌ین باکویه الصسوفی یقول سمعت آباآحمد الصغیر یقول آمرنی 
آبوعبدالله‌بن خفیف آن آقدم لیه کل ليلة عشر حبّات زبیب لافطاره. فليلة آشفقت علیه فحملت 
الیه خمسة عشرة حبة, فنظر وقال: من مرک بهذا؟ وأکل [۵۷۳] عشر حیّات وترک الباقی». 

عبداللّه خفیف را معتاد بود هرشبی به ده مویز افطار کردی. خادم را شفقت آمد. پانزده 
کرد. برد. گفت: «اين تو را که فرمود به جای ده. پانزده بیاری؟» ده خورد و پنج را بازگردانید. 

قوله: «سمعت محمدین عبدالل‌بن یی له یگ ز شتا آباالعباس امد ین محمدین عبدالّه 
الفرغانی یقول سمعت آباالحسین الرازی یقول سمعت یوسفبن الحسین یقول سمعت 
آباتراب النخشبی بقول: ما تمّت نفسی من الشهوات الا مزة واحدة تمتّت خبزا وبیضا واآًنا 
فی سفر فعدلت اٍلی قرية فقام واحد وتعلّق بی وقال: هذا کان مع اللصوص فضربونی سبعین 
درة ثم عزفنی رجل منهم فقال: هذا آبوتراب النخشبی واعتذروا الی فحملنی رجل اٍلی 
منزله وقدم الی خبزا وبیضا فقلت لنفسی: کلی بعد سبعین درة). 

این حکایت بالا گذشته است. ترجمه کردم. 


قوله (۱۲) 
باب الخشوع والتواضع 


خشوع و خضوع طريقة ترادف. اما خشوع استعمال قوم در محلّی مخصوص است. 
در وقت آن بیان شود. 

قوله: «قال الّ» تعالی: <قذ أفْلَحّ الیو * آلذین هُمْ فی صلانهم خاشغون 4 
[مزمنون: ۱ - ۲». 

بتحقیق مقصود خویش رسیده‌اند آن مومنان که در نماز خویش صفت خشوع دارند. 
چه مراد است؟ در حدیث این است: «ذا تجلّی بشیء خضع له وخشع». و این سخن 
به واسطی نسبت کنند: «والفلاح الظفر بالغيبة والفوز بالطلبة»؛ حاصل معنی آیت چه 
باشد؟ [۵۷۴] مقصود و فوز به مطلوب و ظفر به مقصود. آن کسان را است که حقّ 
- تعالی - بر ایشان تجلی کرده است. مفتران جز این سخن گویند بر ظاهر ما 
تحقیق سخن این است که ما گفتیم. 

قوله: «آخبرنا آبوالحسن عبدالرحمن! |براهیم‌بن محمدین یحیی المزکی قال آخبرنا 
آبوالفضل سفیان‌بن محمد الجوهری قال حدثنا علی‌بن الحسن قال حدثنا بحبی‌بن حمّاد قال 
حدئنا شسعبة عن آبان‌ین ثغلب عن الفقیمی عن ابراهیم النخعی عن علقمقبن قیس عن عبدالهبن 
مسعود عن النبی - صلی الّه علیه وسلم - قال: لا یدخل الجنة من فی قلبه مثقال ذرة من 
کبر ولا یدخل النار من فی قلبه مثقال ذرة من ایمان, فقال رجل: یا رسول الّه ان الرجل 


5 اس: عبدالرحیم. 


۵۰ شرح رساله قشیریه 


يحبٍ آن یکون ثوبه حسناه فقال: نله - تعالی - جمیل يحبّ الجمال. الکبر من بطر الحق 
وغمص الناس». 

در بهشت نیاید کسی که اندک‌تری کبر در او باشد. و در دوزخ درنياید کسی که 
اندک‌تری ایمان در دل او باشد. قلّت و کثرت ایمان بالا بیان کرده‌ام. مردی گفت: «با 
رسول اللّه. مرد دوست می‌دارد که جامة او خوب و حسن باشد. این داخل کبر باشد؟» 
گفت: «اين داخل کبر نباشد. کبر. حق‌پوشی و خوارکردن مردم است». 

قوله: «آخبرنا علی‌بن حمد الأهوازی قال آخبرنا آحمدبن عبید البصری قال حدثنا محمدبن 
الفضل‌بن جابر قال حدثنا آبوابراهیم قال حدثنا علی‌بن مسهر عن مسلم الأعور [۵۷۵] عن 
آنس‌بن مالک قال: کان رسول اه - صلی الّه علیه وسلم - یعود المریض ویشیع الجنائز 
ویرکب الحمار ویجیب دعوة العبد وکان یوم قربظة والنضیر علی حمار مختوم بحبل من 
لیف علیه اکاف من لیف». 

انس‌بن مالک می‌گوید: «رسول الّه -صلّی النّه علیه وسلّم - زحمتی را پرسیدی و پس 
جنازه رفتی و بر لاشه سوار شدی و اگر بنده‌ای رسول اللّه - صلّی الّه علیه وآله وسلّم - را 
طلبیدی. دعوت او را اجابت کردی. آن روزی که با بنی قریظه و با بنی نضیر حصار کرد. بر 


خری سوار بود که مهار او ریسمانی بود از پوسست درخت و بر او پالانی هم از لیف بود - 


پوست درخت). 

قوله: «الخشوع الانقیاد للحق والتواضع هو الاستسلام للحق وترک الاعتراض علی 
الحکم). 

شیخ ابوالقاسم فرمود: «خشوع. انقیاد مر حقّ را است؛ بعنی انقیاد مر خدای را پا 
انقیاد قول حق را و تواضح استسلام مر حقّ را است و آنچه حکم کرده باشد او آن 
اقا اینجا زیاده کرد: «وترک الاعتراض علی الحکم» و آنجا که انقیاد گفت که در انقیاه 


ق اعت ای انس اب تاه فا هت اما اش اقا ها ی 


قوله ۱۲/ باب الخشوع والتواضع ۵۱ 


معلوم است که تواضع عبارت از این است: یکی با شرف نفسء با همه فضل» خود را 
به تکلف در محل ضعت نهد؛ اقا خشوع همین شکستن است و پس. خاشع شود 
چه شود؟ متکبّر گردد؟ خاشع شود. چه شود؟ مستکین گردد. 

قوله: «وقال حذیفة: ان ول ما تفقدون من دینکم الخشوع). 

حذیفه می‌گوید: «اوّل‌چیزی که در دین بجویند. خشوع است»؛ یعنی مهم‌ترین کارها 
در دین خشوع است. 

قوله: «وسئل بعضهم عن معنی الخشوع. قال: الخشوع قیام القلب بین یدی الحق بهمٌ 
مجموع). 

بعضی صوفیان را از معنی خشوع پرسیدند. او گفت: «بین [۵۷۶] یدی اللّه. دل به حقَ 
ادای او ثابت باشد»). 

قوله: «وقال سهل‌بن عبدالله: من خشع قلبه لم یقرب منه الشیطان». 

دل ه رکه خاشع باشد. شیطان نزدیک او نشود. چو خاشع است. حافظ است. غافل 
نیست. شیطان نزدیک او چون آید؟ 

قوله: «وقیل: من علامات الخشوع للعبد أَنّه ذا آغضب آو خولف آو رد علیه آن یستقبل 
ذلک بالقبول). 

علامت خشوع این است: بعد آنکه او را در غضب آرند و موجب غضب بدو پیش آرند 
پا کسی با او مخالفت کند يا آنکه چیزی بر او رذ کنند. سخنی يا چیزی هرچه بر او کنند. 
او به قبول پیش آید. او پروای غضب او پروای مخالفت. او پروای رد3 ندارد. هر آیینه 
وه تاو 

قوله: «وقال بعضهم: خشوع القلب قید العیون عن النظر). 

علامت خشوع دل چیست؟ که از فضول, نظر نماند؛ تا آنکه بعضی صوفیان را که 
نظر ایشان از بین یدیه. راست و چپا نمی‌رود. 

قوله: «وقال محمدبن علی الترمذی: الخاشع من خمد نیران شهواته وسکن دخان صدره 
وآشرق نور التعظیم فی قلبه فماتت شهواته وحیی قلبه فخشعت جوارحه. 

محمّد علی ترمذی گفته است: «خاشع او را گوبند که آتش شپهوت او کشته شده 
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باشد؛ یعنی لهب او فرو شسته است. و بخاری و خویلاتی. وهمیّاتی که در سینه است. 
سکون یافته است. از هیجان خویش بازمانده است. و نور تعظیم رب - تعالی - در دل او 
روشن برآمده" باشد. پس. همچنین شد او و حاصل این آمد که شهوت مرد و رفت و دل او 
زنده شد و جوارح او خاشع شد؛ یعنی مطیع پروردگار گشت و در عبادات و طاعات 
مشغول گشت. فهو خاشع + این‌چنین کسی خاشع باشد. از خشوع باطن. خشوع 
ظاهر پیدا شد. 

قوله: «وقال الحسن: الخشوع الخوف الدائم اللازم للقلب». 

حسن, موجب خشوع می‌فرماید: «خوفی دایمی و لازمی | ۵۷۷] در دل باشد. هر 
آیینه صاحب او خاشع باشد). 

قوله: «وسئل الجنید عن الخشسوع. فقال: تذلل القلوب للعلاًم الغیوب قال الّه. تعالی: 
«وعِبادٌ الرخْمن الّذینَ یَمْشون ی الازض هون 4 [فرقان: ۶۲]. 

خشوع چیست؟ دل‌ها حضرت خداوند - تعالی -را ذلیل و وهین باشد. قال الّه. تعالی: 
عباذ الرَخمنِ 4 آفرقان: ۶۲]. مگر قول جنید بر اين تمسک کرد: بندگان خاض او 
آنند که در زمین به صفت عبودیّت و خواری می‌روند. 

قول: «سمعت الاستاد آباعلی الدقاق یقول: معناه متواضعین متخاشعین». 

و ابوعلی دقاق معنی این آبت گفته است: «هونا آی متواضعین, به تواضع و تخاشع 
می‌روند). 

قوله: «وسمعته یقول: هم الذین لا بستحسنون شسع نعالهم |ذا مشو!». 

آنانند که بند نعلین را استحسان نمی‌کنند؛ یعنی این نمی‌کنند. البته خوب پوشند. 

قوله: «واتفقوا علی آن الخشوع محله القلب». 

و صوفیان بر آن اثفاق کرده‌اند که بتحقیق محل خشوع. قلب است. و چون محل او 
قلب است. هم از آن در جوارح. اخباتی و انکساری ظاهر می‌شود. 

قوله: «ورآی بعضهم رجلا منقبض الظاهر منکسر الشاهد قد زوی منکبیه, فقال له: یا 
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فلان الخشوع هاهنا وآشار اٍلی صدره لا هاهنا وآشار ٍلی منکبیه». 

مردی را دید که او در ظاهر نیک منقبض می‌نماید و منکسر در شاهد می‌نماید؛ یعنی 
در جوارح. دست و پا و غیر آن و هردو منکب خویش را گرد آورده است. دیگری گفت: 
(ای فلان. خشوع در سینه است نه در منکب). 

این سخن بود که اثر باطن بود که در ظاهر افتاده است. اقا از سخن قایل این 
من تماید که در باظ حقنوع پذاشت: 

قوله: «وروی آنَ رسول الّه - صلی اه علیه وسلم - رأی رجلا یعبث فی صلاته بلحیته 
فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. 

و روایت کنند که شسخصی نماز می‌گزارد. دو دست در ریش می‌زد. چنانچه معتاد 
بعضی [۵۷۸] مردم است. دست بر ریش دارند و عبثی با ریش کنند. رسول ال 
صلی الّه علیه وآله وسلم - فرمود: «اگر دل این مرد خاشع بودی. جوارح او هم به تبع 
دل خاشع بودی). 

آن مرد همچنان بود که دل او خاشع نبود و جوارح او هم. اما چنین هم باشد؛ 
مردی بود دلش به فکری و به شیئی مستغرق است و جوارح به عادت خود رود به 

قوله: «وقیل: شرط الخشوع فی الصلاة آن لا یعرف من علی یمینه ومن علی بساره؛. 

و بعضی گفته‌اند: «شرط خشوع در نماز این است که مرد مصلّی خاشع نداند که راستا 
و چپای او کیست». 

قوله: «ویحتمل آن یقال: الخشوع اطراق السريرة بشرط الادب بمشهد الحق». 

خشوع عبارت از این است که درونه شکسته گسسته فروافتد. سبب ادبی که حقیری 
به حضرت عظیمی کند. 

قوله: «آو یقال: الخشوع ذیول یرد علی القلب عند اطلاع الرب». 

خشوع این است که در دل‌پژمردگی ظاهر شود نزدیک روّیت رب. دل داند که من در 
حضرت تخو خاضره خدا مرا مي‌یتد: در ان خالت: دلن. اد افضاع ظاه ف دم کته از 


چیزها که مباین این حضصور باشد. در این خشوع چشسم نادیدنی نبیند» زبان 
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ناگفتنی نگوید. دست ناگرفتنی نگیرده پا در ناجا رفتنی نرود. این خشسوع را 
صوفیان. مشاهده نامیده‌اند و بعضی خود ورای این چیز دیگر نگویند. 

قوله: «آو یقال: الخشوع ذوبان القلب و|ٍنخناسه عند سلطان الحقیقة». 

چنین هم گفته‌اند که: «خشوع عبارت از گم شدن دل بود در ظهور سلطان حقیقت» 
که سلطان حقیقت به قوّت غلبة خود پیدا آید. دل آنجا گم شود. خشوع بکمال 
خود جز این نباشد. 

قوله: «او یقال: الخشوع مقدمات غلبات الهیبة). 

مقّمات چه باشد؟ همچنین گویند: «من آثار ظهور ما یهاب منه). 

قوله: «آو یقال: الخشوع قشعريرة ترة علی القلب بغتة عند مفاجاة کشف الحقیقة». 

خشوع این است: در دل خشیتی شود و بلرزد. چنانچه رعشه می‌باشد. ناگهانی که 
سلطان [۵۷۹] حقیقت ظاهر گردد. شیخ که یقال او لا یقال گفت. نه این‌چنین است: 
استفهامی منفصل باشد. بلکه می‌گوید: يا این گویند؛ هرسه عبارت معنی منحد 
است. 

قوله: «وقال فضیل‌بن عیاض: کان یکره آن یری الرجل من الخشوع آکثر مما فی قلبه». 

مکروه است در دل خشوعی دارد. در ظاهر اکثر آن می‌نماید. 

قوله: «وقال آبوسلیمان الدارانی: لو ٍجتمع الناس علی آن یضعونی کاتضاعی عند نفسی 
لما قدروا علیه». 

اگر مردمان جمع شوند که مرا خوار کنند. چنانچه نفس من نزدیک من خوار اسست. 
نتوانند. 

قوله: «وقیل: من لم یتضع عند نفسه لم یرتفعه عند غیره). 

هرکه نزدیک نفس خوبش خوار نباشد. نزدیک غیری بلند نطلبند. و آکنون این 
تفا قاقای این اهر سوت اش اه سا ات وی را تمهت انم 
که خوارترین مردمانیم. مع هذاء ترفع بر کریمان کنند. 

قوله: «و کان عمربن عبدالعزیز لا بسجد الا علی التراب». 


بود عمربن عبدالعزیز سجده نکردی مگر بر تراب؛ چنانچه مرتضی را - کرم اللّه 
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وجهه - بود. سجده بر خاک کردن. صورت تذل ظاهری هست. 

قوله: «آخبرنا علی‌بن أحمد الأهوازی قال آخبرنا آحمدبن عبید البصری قال حدثنا 
ابراهیمین عبداله قال حدثنا آبوالحسن علی‌بن یزید الفرائضی قال حدئنا محمدین کثیر وهو 
المصیصی عن هارون‌بن حیان عن حصیف عن سعیدبن جبیر عن ابن عباس قال قال رسول 
له صلی اّه علیه وسلم: لا یدخل الجنة من فی قلبه منقال حبّة من خردل من کبر». 

ابن عباس روابت می‌کند از رسول الّه - صلّی الّه علیه وآله وسلّم -[۵۸۰] که فرموده 
است: «هرگز در بهشت درنياید کسی که در دل او چیزی از کبر باشد». دانة خردل از 
بسیاری حبوب خردتر است. ما هم از آن» اين ترجمه کردیم که در دل او چیزی از 
کبر باشد. 

قوله: «وقال المجاهد: لما آغرق اه قوم نوح شمخت الجبال وتواضع الجودی فجعله اه 


- سبحانه - قرارا لسفينة نوح, علیه السلام). 

و همچنین گوبند: «گاه طوفان نوح - علیه السلام - هر کوهی بر آمد بر این که کشتی بر 
من شیند. یک کوه جودی خود را از همه کم‌تر دید؛ با خود گمان برد من از همه خرد. 
بر من چون فرو آید؟ چو کوه جودی تواضع کرد. کشتی هم بر او فرو آمد). 

قوله: «وکان عمرین الخطاب - رضی الّه عنه - بسرع فی المشی ویقول: أنّه سرع 
للحاجة وآبعد من الزهو». 

و چنین گویند: «عمر در ره شتاب رفتی و گفتی: شتاب رفتن به منزل زودتر رساند و 
از زهو خودبینی و بزرگی دور تر دارد). 

قوله: «وکان عمربن عبدالعزیز یکتب لبلة شیئا وعنده ضیف فکان السراج ینطفیء فقال 
الضیف: آقوم الی المصباح فأصلحه. فقال: لا. لیس من الکرم ٍستعمال الضیف, قال: فانتبه 
الغلام, قال: لا هی آول نومة نامهاء فقام لی البطة وجعل الدهن فی المصباح فقال الضیف: 
قمت بنفسک يا آمیرالممنین, فقال: ذهبت وآنا عمر وأتیت وآنا عمر». 


عمر عبدالعزیز شبی شسته. چیزی می‌نبشت. چراغ مظطلم شد. نزدیک آن بود که 
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کشته شود. مهمانی نزدیک او بود. او اجازت طلبید که بخیزم اين را راست کنم. عمر 
عبدالعزیز گفت: «او همین زمان در خواب رفته است. این اوّل خواب است؛ اگر مردم در 
اوّل خواب بیدار می‌شود. گرانی در تن او می‌باشد». خود برخاست چراغ را اصلاح کرد. 
مهمان گفت: «تو خود به نفس خاستی برای اپن کار را». گفت: «من رفتم. همان عمرم و 
بازگشتم. همان عمرم؛ چیزی | ۵۸۱] زیاده و کم نشد). 

قوله: «وروی آبوسعید الخدری: آن النبی. صلی اه علیه وسلم: کان یعلف البعیر ویقم 
البیت ویخصف النعل ویرقع الثوب ویحلب الشاة وی کل مع الخادم ویطحن معه |ذا آعیا 
و کان لا یمنعه الحیاء آن یحمل بضاعته من السوق الی آهله و کان یصافح الغنی والفقیر 
ویسلم مبتدیا ولا بحقّر ما دعی الیه ولو ٍلی حشف التمر و کان هین الموّنة. لین الخلق, 
کریم الطبيعة, جمیل المعاشرة, طلق الوجه, بساما عن غیر ضحک. محزونا من غیر عبوسةء 
متواضعا من غیر مذلة, جوادا من غیر سرف رقیق القلب. رحیما یکل مسلم, لم تجشاً قط 
من شبع ولم یمد یده الی طمع). 

رسول الّه - صلی الّه علیه وآله وسم - شتر را علف خورانیدی یا دانه‌ای که 
می‌دهند. در آوندی کردی پیش او نهادی و خود چرانیدی. یا کاهی و برگی پیش 
او خود انداختی و گاهی به وقت ضرورت. خانه را خود جاروب زدی. چه ضرورت است 
خود جاروب زنند؟ خس و خاشاک افتاده باش, کو مرد نظیف نزه. طبیعت او راضی 
تباشن بدین‌ها این کار مرف ات که ایشان به طیعت .ظ آفتی تذارن: 

او - صلّی الّه علیه واله وسلّم - معلم اقت است. متقم مکارم اخلاق است؛ در 
هر حرکتی تعلم ات می‌کند. عوام و خواص راء آغنیا را. اگر این‌چنین نکند. 
فقیری و محتاجی که خادم و خادمه ندارد و در ژفتن قمامه. شکسته دل شود. چو 
این از سیرت مصطفی - صلّی الّه علیه وآله وسلم - بشنود. خوش شود بلکه طلب 
مزیدی کند بدان. 

و اگر بند نعل او شکستی. آن را خود باز بر محلّ او دوختی. یک‌جا این وجه گفته‌ام؛ 


۱ پاورقی اس: بعد لفظ «راست کنم» ترجمه یک جمله از عبارت متن را کاتب نسخه منقول عنه در کتابت نیاورد. 
لاجرم اینجا نیز متروک ماند.ع ح 
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هرجا که نسبت دارد همانجا آن سر بیان کن. و جامه را پیوند کردی و گوسفند را خود 
دوشیدی و با کسی که خدمت کردی با غلامی با جز او[ ۵۸۲] کسی خدمت کردی با او 
طعام خوردی. و وقتی که دبدی خادم از طحن مانده شدی. باری دادی با خود طحن کردی. 
و اگر در بازار رفتی و چیزی برای خانه خریدی. خود برگرفتی. در خانه آوردی و برای حمل 
این اشیا شرم نکردی. 

و با غنی و فقیر مصافحه به صفت استوا کردی. ملاقات شدی. اوّل رسول اللّه - صلّی 
اللّه علیه وآله وسلم - سلام گفتی. این تقدیم در تسسلیم. مراد تعلیم است. و به 
هرچیزی که او را مهمان می‌خواندند. تحقیر! نکردی. به خستة خرما مهمان نطلبند " 
اقا فرض می‌کند؛ اگر فرض کنیم به خستة خرما طلبند. امتناع نیارد و آن را محقر 
نداند. و سیک موّونت بوده است؛ گران‌بار بر کسی 9 بر نفس خود نبوده انتفت: خلقی 
آنکه در حدود و قصاص خواستی البته ثابت نشود و کتمان شهادت در این محل‌ها 
مستحب داشت. و طبیعتی باکرام داشت؛ یعنی چنانچه کسی را چیزی طبیعی باشد 
او را کرم طبیعی بود. جعلی نبود. با کسانی که او را عشرت بود. عشرتی حسنه کردی. 
درشتي نداشت. با زوجات با بنات و با خادم و با اصحاب عشرتی داشت که معجزه 
باشد. و گشاده روی بود. بسیار تبسٌسم کردی. چنانچه آواز خنده نیاید. و همه وقت 
اندوهگین بودی. نه همچنین اندوهگین که ترشروی باشد. 

و تواضع کردی. نه این‌چنین که ذلیلی ضعیفی کند. بلکه با هم شرف نفس خود 
به تکلف در ضعت" آوردی. و جوانمرد بود. ولی نه این‌چنین جوانمردی که اسراف کند. 
سراف ای تست که هون فص ده با آنکه اصاعت هه انکه تال یکین 
در شنان اف لصیمی (3) بیندازند فا اند فان شاد باشی و برای نام را باشد؛ 
این نیز اسراف است. فقیر را دادی» محتاج را دادی و اهل و ولد را دادی. و نرم دل 
بود و هرجا که مسلمان بودی. بر او رحمت کردی. هیچ‌وقتی از سبب سیری آروغ نزده 


۱. اس: تحقیق. 
۲. اس: بطلبند. 
ّ. اس: صنعت. 
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است. اگرچه جشنئا" بود - نه از سیری - بخاری در سینه جمع شدی. سپس آنکه 
گشادی. بضرورت طرف [۵۸۲] دهان طريقة آروغ برون آمدی. و وقتی دست خوبش 
را به طمع دراز نکرده است. به طمع مالی و نانی از کسی. از مربی خود و از مکرمی 
وقتی دست دراز نکرد که مرا چیزی بدهی. 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت عبدال‌بن محمد الرازی یقول 
سمعت محمدین نصر الصائغ یقول سمعت مردوية الصائغ بقول سمعت الفضیل‌ین عیاض 
یقول: قراء الرحمن صحاب خشوع وتواضع وقراء الشیطان آصحاب عجب وتکبر». 

مهمانان خدا ایشانند که تواضعی و خشوعی دارند و مهمانان شیطان اصحاب عجب و 
تکبرند. و اگر «قرنا؛ سخن بودی» مرتب بودی. معنی دیگر احتمال می‌رود؛ قاربانی که 
ایشان رحمانی و خدابی‌اند. اصحاب تواضع و خشوعند و آنکه قاریان عصاةاند. ایشان 
اماب خی فقط نی ساضا انساته قاربای کففکی وت خا رس انشا خاستااقره 

قوله: «وقال الفضیل: من رای لنفسه قیمة فلیس له فی التواضع نصیب». 

هرکه خود را قیمتی نهاد که من چیزی هستم. او را از تواضع نصیبی نباشد؛ یعنی با 
همةّ فضل و شرف و بزرگی» خود را قیمتی ننهد و اگر نهد. او متواضع نیست. 

قوله: «وسئل الفضیل عن التواضع فقال: تخضع للحق وتنقاد له وتقبله ممن قاله». 

فضیل را از تواضع پرسیدند. گفت: «برای حقّ. او خاضع باشد. و دیگر اگر او را سخنی 
حقّ گویند. او بر آن گردن نهد و قبول کند حقّ را از کسی که حقّ گفته است». 

اینجا هم دو معنی می‌شود: قوله: «وقال الفضل: آوحی الّه ٍلی الجبال: آنی مکلّم 
علی واحد منکم نبیا فتطاولت الجبال وتواضح طور سینا. فکّم الّه عز وجل موسی - علیه 
السلام - لتواضعه». 

و فضل می‌گوید: «گویی خداوند - سبحانه -[۵۸۴] بر کوه‌ها وحی کرد که من بر یکی از 


شما با پیغمبری سخن خواهم گفت. هریکی میان ایشان سرفرازی کرد که آن کس من 
خواهم بود و طور سینا خود را در مرتبه‌ای ننهاد و منکسر شد. خداوند - سبحانه - با 


5 اس: حشحا. 
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موسی پیغمبر - صلوات الّه علیه - بر او سخن کرد. بنابر تواضعی که او را بود». یک معنی 
این گفتیم؛ دوم معنی». خدای - تعالی - جبال را حیات داد و فهم خطاب داد. بعد 
آن وحی کرد. 
فاتک یقول: سئل جنید عن التواضع فقال: خفض الجناح للحق ولین الجانب». 
پرنده. هردو بازوی خود را فرو می‌هلد در وقت نشاط خود و در وقت شکستگی و 
درماندگی خود. همچنان مرد متواضع با شخص عظیم‌قدر با با پار مساوی خویش 
کند یا بر دونی چنین کند. نماید تا با وی انس واثق گیرد. 

قوله: «وقال وهب: مکتوب فی بعض ما آنزل الّه من الکتب. نی آخرجت الذر من صلب 
آدم فلم آجد قلبا آشد تواضعا من قلب موسی فلذلک اصطفیته و کلمته». 

وهب مورخ و مفشر گفته است: «در بعض کتب که بر انبیا منزل است. در آن نبشته 
است که خداوند تو از صلب آدم - علیه السلام -ذراری آدم را بیرون آورد و هیچ‌دلی را از 
دل موسی - علیه السلام - متواضع تر نیافت. هم از آن. او را گفت: واصطفیته لنفسی؛ او را 
برای خود ساخته‌ام و برگزیدم او را و سخن گفتم با وی». 

" قوله وقیل لابی یزید: متی یکون الرجل [۵۸۵] متواضعا؟ فقال: اذا لم بر لنفسه مقاما 
ولا حالا ولا یری آَنْ فی الخلق من هو شر منه». 

بایزید را پرسیدند: «کی توان گفت شخصی را که او متواضع است؟) بایزید جواب داد: 
«هر وقتی که مر نفس خود را حالی نبیند. مقامی نبیند و نداند که میان خلق کسی از او 
بدتر هست). 

چون باشد این؟ با هم وجود حالی و مقام و با وجود شرف و علم و توفیق به 
اگر نظرش بر فعل اللّه افتد. کاری به قصد و اختیار او نبود» او تواضع چنین کرد. 


۱ اس: + این. 
۲ پاورقی اس: + وقال ابن المبارک: التکبر علی الاغنیاء والتواضع للفقراء من التواضع. 
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چو کاری از تو نسزیده است. نظر بر آن حال و بر آن مقام چه معنی دارد و چون 
نظر بر این افتد؟ «الفاعل واحد لیس الا هو»؛ خداوند - سبحانه در مظهری حسنات 
آفرید و در مظهری سیّثات. فاعل و خالق یکی. پس. دیگری را ز خود بدتر دانستن 
چه معنی دارد؟ 

و دیگره مردمان در مختم هم نظر کنند تا ختم بر چه شود و در طرف اکمال و 
ایا یه ای ام انم سای اب مس یی هه اه 


التواضع فمن طلبه فی الکبر لم یجده. 

و تواضع نعمتی است که کسی بر آن حسد نکند. سبحان اله! یکی تواضع می‌کند و 
دیگری گوید: «اين هم مکر و خداع است. این همه برای صید دل است». و کبر 
رنجی است که کسی بر آن رنج رحمت نکند. و عزّت در تواضع است و چو عزت در 
تواضع مستقیم شد. پس بدانکه هیچ شیئی محمودتر ای نیست که تواضع 

و من می‌گویم که تواضع نه آنچنان کند که در آن افراط باشد - وکذلک الکبر - 

نظم 


و هرکه عزّت را در کبر جوید. هرگز نیابد. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آبابکر محمدین عبدائله یقول 
سمعت ابراهیم‌بن شیبان یقول: الشرف فی التواضع والعز فی التقوی والحرية فی القناعة). 

شرف در تواضع است. زیراچه مرد متواضع بلندهمت است. هرچه در وی است و 
هرچه بدو هست. در نظر همّت او حقیر است. پس, هر آیینه در تواضع» شرف باشد. و 


عزت در تقوا است؛ یعنی هیچ‌شخصی از او ذلیل‌تر نباشد که او کار سفله کند. 
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«کل من یعصی الّه فهو سفلة»؛ سفله کیست؟ آنکه معصیت خدا کند. و نیست هیچ 
هوای نفس که در او خواری نیست. و نبی اه "پادشاه مالک الرقاب خواهد تقب 
چو بر شسی کند" اندک ذلی باید کشید. هم بر این قیاس هر هوای نفسی را که 
گیری در او خواری هست. در حلال این است" حرام را خود چه گویم؟ حکایت 
پادشاهی و غلامی که پادشاه» پیاله‌ای فرستاد. شنیده باشی. 

و آزادی در قناعت است. تقوا هم نوعی از قناعت است اقا نوعی دگر است. آری 
گفتهاند: 

نظم 
آز بگذار سسرفرازی کن گردن بی‌طمعم بلند بود 
قوله:«آطعت مطامعی فاستتعبدن. ولو ائی قنعت لکنت حراً 

محلّ طمع‌ها را طاعت کردم. او مرا بنده کرد. اگر من قناعت می‌کردم. در محلّ طمع 
نمی آمدم. آزادی می‌بودم. 

قوله: «وسمعته یقول: سمعت الحسن الساوی یقول سمعت ابن‌الاعرابی یقول بلغنی آن 
سفیان الثوری قال: آعز الخلق خمسة آنفس: عالم زاهد وفقیه صوفی وغنی متواضع وفقیر 
شاکر وشریف [۵۸۷] سنی». 

پنج کس نادره باشند: عالمی که ترک دنیا کند؛ و فقیه باشد و صوفی باشد. و بعضی 
فقیه را که صوفی بینی» ایشان صوفی نیند. صالحانند. زاهدانند. معتقدانند. اما 
صوفی کجا؟ صوفی نادره است. در شأن او است: الصوفی لم یخلق؛ و نغنی که متواضع 
باشد. نادره است؛ و فقیری که بر فقر خویش شکر گوید؛ و شریف باشد - حسنی و 
حسینی و علوی - و ستی باشد که فقیهان و علما آن را مذهب سثّت و جماعت نام 
نهاده‌اند. بر آن کمتر باشد. او البته میل به سوی آبا و اجداد کند. اما با این میل به 
هم احادیث و اخبار که در شأن ایشان نازل است و معاملتی که اصحاب رسول اللّه 
- صلی الّه علیه وسم - با ایشان کردند. این نوع مزاحم ایشان بیشتر است. من 


ای ام ی تم ی اس شام سار رامش اه 


۱ اس: به جای «اين است»: «نیست». 
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نکوتر دانم. با این میل ایشان این را حجت آرند. سبب این است که ایشان سنّی 
کی ات اقا | ک افت سبا شتاه غ وا ترس 
قوله: «وقال بحبی‌بن معاذ: التواضع حسن فی کل آحد لکنه فی آغنیاء آحسن والتکبر 
شنیع فی کل آحد لکنه فی الفقراء أسمج». 
بحیی معاذ گفته است: «تواضع در هریکی نیکو است. اقا در اغنیا نیکوتر است و تکتّر 
در هریکی بد است. اما در فقرا بدتر». اقا اگر فقیر به حسب فقر خود تکیری کند. 
بدین نسبت که بدین دولت مرا او مشرّف کرد. اگر بدین نسبت بر آغنیا تکبر کند. 
فضلی فاضل و شرفی شارف باشد. جای دو بیتی از آن خواجه ابوسعید ابوالخیر 
است: 
نظم 
با فاقه و فتر همنشینم کردی با محنت و درد و غم فرینم کردی 
ایین مرتبة مقزبان در توسست پارت به چه دولت این چنينم کردی 
اقا آن تکبّر که یحیی «سمج» گفته. تکیّر نفسانی شیطانی است. 
قوله [۵۸۸]: «وقال اٍبن عطا: التواضع قبول الحق من کان یسمع». 


تواضع چیست؟ هر که سخن حقّ گوید. از او بشنود. 
قوله: «وقیل: رکب زیدین ثابت فدنا این عباس لیأَخذ برکابه فقال: مه یا این عم رسول 


له فقال ٍين عباس: هکذا آمرنا آن نفعل بعلماثنا [فقال الزید: آرنی یدک] فأخذ زیدین ثابت 
ید ابن عباس فقبلها فقال: هکذا آمرنا آن نفعل بأهل بیت رسول ال صلی الّه علیه و آله 
وسلم). 

زیدبن ثابت. استاذ ابن عباس بود. فقه بر او خوانده است. زید سوار شد. این 
عبّاس نزدیکش شد تا رکابش گیرد. سوار کند یا نزدیک شد که رکاب گرفته. برود. 
زید گفت: «خاموش کن ای پسر عم رسول الّه. صلّی الّه علیه وآله وسم». ابن عبّاس 
گفت: «ما همچنین مآموریم که با بزرگان خویش همچنین کنیم». زید گفت: «دست خویش 


به من نما؛ یعنی مرا ده). او دست خویش بیرون آورد و زیدبن ابت. دست ابن عبّاس 
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بوسید و گفت: «ما همچنین فرموده شده‌ایم که با اهل بیت رسول اللّه - صلّی اه علیه وآله 
وسلّم -همچنین کنیم». هردو تواضع کرده‌اند. ابن عبّاس هم و زیدبن ثابت هم. 

قوله: «وقال عروقین الزبیر: رآیت عمربن الخطاب - رضی اه عنه - وعلی عانقه قرية 
ماء, فقلت: يا آمیرالمومنین لا ینبغی لک هذا, فقال: لما آتانی الوفود سامعین مطیعین دخلت 
نفسی نخوة فأحببت عن آکسرهاء. ومضی بالقرية |ٍلی حجرة |مراة من الأنصار فأفرغها فی 
آنائها». 

عروه‌بن زبیر گفت: عمر خظاب -رضی النّه عنه -را دیدم در ایام خلافت. مشک آب 
بر دوش گرفته. می‌آرد. عروه [۵۸۹] گفت: «تو را نشاید این‌چنین کردن». عمر گفت: «بر 
من گروه‌ها آمدند به سمع و طاعت. در نفس من خودبینی پیدا شد. پس. خوش آمد مرا 
نفس را بشکنم». و مشک را در حجرهٌ عورتی از انصار برد و آب را در آوند او ربخت. 

اقا من می‌گویم نفس بدین‌ها شکسته نشود. بعد آنکه وفود به سمع و طاعت 
آهدنله آو دا تخوي‌شتهه آنکه جدین مشک اورکن: ان فحوت شتکسته ات بلکة 
نخوتی دیگر. اگر هم نشود. عجب نباشد. آری, اگر بدین نخوت شکسته شد. قل 
تموتوا بفیظکم؛ با حسین - رضی الّه عنه - چه نسبت داشت» آن شکستگی اختیار 
می‌بایستی کردن ". 

قوله: «سمعت آباحاتم السجستانی قال سمعت آبانصر السراج الطوسی یقول: رژی 
آبوهريرة وهو آمیر المدينة وهو علی ظهره حزمة حطب وهو یقول: طزقوا للأمیر». 

و چنین گویند: «ابوهریره روزی که در مدینه امیر بود. پشتواره‌ای هیزم بر پشت گرفته 
می‌آید و می‌گوید که: ره دهید مر امیر را». 

قوله: «وقال عبداله الرازی: التواضع ترک التمیز فی الخدمة». 


تواضع این است: هر که پیش او آید. او به خدمت پیش او بایستد؛ میان یکی و دیگری 
فرق نکند. 


قولف سععت این الشتن بقل سعفت ممدین آحنداننهارون بقل ستیعت 


۱. پیوند جملات روشن نیست. 
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محمدبن العباس الدمشقی یقول سمعت آحمدبن آبی‌الحواری بقول سمعت آباسلیمان 
الدارانی یقول: من رأی لنفسه قيمة لم یذق حلاوة الخدمة». 

هرکه نفس خود را قیمتی دانست؛ یعنی دانست که به چیزی می‌ارزد» صفت ماتی 
که به حسن نسبت دارد در وی است. او لت و حلاوت خدمت نیابد [۵9۰]. یکی مر 
دیگری را خدمتی می‌کند. بذل نفس خویش پیش او می‌کند و در آن لذّتی 
می‌یابد و ذوقی می‌گیرد و اگر در این میان نفس را عرّتی نهد. او لذت خدمت 
نیابد. و دیگر, هرکه نفس خود را قیمتی نهاد. او در بندگی خدا ذوقی نیابد. 

قوله: «وقال یحیی‌بن معاذ: التکبر علی من تکبر علیک بماله تواضع». 

کسی که بر تو تکبّر کند به مالی. تکبّر کردن تو بر او تواضع است. 

قوله: «وقال الشبلی: ذلی عطل ذل الیهود». 

شبلی گفت: «ذل من. ذل بهود را معظل |[ کرد /)؛ یعنی ذل من از ذل ایشان بیشتر 
است. من از ایشان خوارترم. قوله تعالی: (وضربث عََیَهم له [بقره: 4۶۱ معنی 
این است: خواری من ایشان را محیط است. 

قوله: «وجاءه رجل فقال له الشبلی: ما آنت؟ فقال: يا سیدی النقطة التی تحت الباء. فقال: 
آنت شاهدی ما لم تجعل لنفسک مقاما». 

شخصی بر شبلی آمد. شبلی گفت: «تو کیستی؟» گفت: «نقطه‌ای که زیر باء است». 
شبلی گفت: «تو شاهد منی و بار منی. تو همچو منی و تو گواهی بر حال من مادام که 
نفس خود را مقامی تعیین نکرده‌ای و خود را چیزی نپنداشته‌ای». 

نقطه‌ای که زیر باء است یکی؛ باری. نقطة دوم فرو یاء است. در غایت ذلّ است؛ 
زیراچه زیر باء است با حرفی درستی. این نقطه از او چیزی بدو نسبت دارد و اگر 
حروف مفردات نویسند. چند نقطه جمع کنند. آنگه یک باء شود. معنی دیگر رآنا 
نقطة تحت الباء»؛ یعنی من جزوی از کلی‌ام؛ مقیّدی از مطلقی‌ام. شبلی گفت: «تا 
آنکه چنینیء بار منی. شاهد وقت منی». این همان سخن است که از شبلی 
آورده‌اند: «آنا نقطة باء بسم اله». این نقطه بعضی از جمع و این بعض در آن جمع 
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گم. «النقطة تحت الباء»؛ اصل در حرف. نقط است. پس. می‌گوید: «اصل وجود منم. 
شده‌ام .)]۵٩۱[‏ استغفر له کحا افتاده‌ام؟ چه می‌گویم؟ لا حول ولا قوة الا بالله. اگز 
چند سخنی مستانه رفت. تو از من مگیر. اینجا سخن بسیار است اقا از جهت 
مصلحتی کوته کردم. 

قوله: «وقال ٍبن عباس: من التواضع آن یشرب الرجل من سور آخیه». 

بعضی از تواضع باشد که مردم پس‌خورده برادر موّمن خورد. نکو تواضعی است 
این که گویند: «کن کأحد من الناس». 

قوله: «وقال بشر: سموا علی آبناء الدنیا بترک السلام علیهم». 

ابنای دنیا را سلام مکنید. سلام ایشان همین ترک سلام است. 

قوله: «وقال شعیب‌بن حرب: بینا آنا فی الطواف اٍذ لکزنی انسان بمرفقة فالتفت فاذا هو 
الفضیل فقال: یا آباصالح |ٍن کنت تظنّ آنّه شهد الموسم من هو شر منی ومنک فبئس ما ظننت». 

شعیب حرب می‌گوید: «من در طواف بودم. شخصی مرا به مرفقی جنبانید. سر پس 
کردم. دیدم او فضیل عیاض است. گفت: ابوصالح. اگر گمان بردی که در موسم حاضر است 
کسی که بدتر از من و از تو است. پس. تو گمان بد بردی؛ یعنی آن مقدار مردم که در 
ان موسم حاضرند. خود را از همه بدتر دان». 

قوله: «وقال بعضهم: رأیت فی الطواف نسانا بین یدیه شاکریه یمنعون الناس لأجله عن 
الطواف ثم رآیته بعد ذلک بمدة علی جسر بغداد یسأل شینا فتعبجبت منه, فقال لی: آنا 
تکبرت فی موضع یتواضع الناس هناک. فابتلانی الّه بالتذلیل فی موضع یترفع فیه الناس». 

بعض مشایخ می‌گویند: «مردی را در طواف دیدم که پیش او مردمان دورباش می‌کنند 
تااو به فراغ طواف کند. بعد آن به مدتی. او را دیدم بر پل بغداد گدیه می‌کند. از او 
پرسسیدم. گفت: جایی که مردمان تواضع می‌کردند ]۵٩۲[‏ من آنجا تکتّر کردم خدا مرا 
بدین خواری مبتلا کرد). 

و در نسخة دگر افتاده است: عاریء حافی؛ اندام برهنه, پا برهنه. موها دراز شده 


9 ناخن هرا شدهء بر این خواری ایستاده گدایی می کرد. 


۵۵۶ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وبلغ عمربن عبدالعزیز أَنْ ٍبنا له (شستری خاتم بألف درهم. فکتب اٍلیه عمر: 
بلغنی ٍشتریت فصا بألف درهم فاذا آناک کتابی فبع الخاتم واٍشبع آلف بطن واتّخذ خاتما 
بدرهمین واجعل فصة حدیدا صینیا واکتب علیه: رحم اه امرء عرف قدر نفسه). 

بر عمربن عبدالعزیز رسید که پسر او انگشترین خریده به هزار درم. او نبشته بر او 
فرستاد و نبشت: «چون این نبشته بر تو برسد انگشترین را بفروش و هزار شکم را سیر 
کن و خاتمی از نقره بساز و نگينة او از آهن چینی کن و بنوبس بر آن: خدا بر آن بنده 
رحمت کند که او اندازهُ نفس خود را بشناسد). 

قوله: «وقیل: عرض علی بعض الأمراء مملوک بألوف درهم فلما آحضر الثمن اٍستکثره 
فبدا له فی شرائه. فرة الثمن الی الخزانة. فقال العبد: يا مولای |شترنی فان فی بکل درهم 
من هذه الدراهم خصلة تساوی أکثر من ألف درهم. فقال: ما هی؟ فقال: آقلها وآدناها مالو 
|شتریتنی وقدمتنی علی جمیع ممالیک لا آغلط فی نفسی وآعلم نی عبدک, فاشتراه». 

بعضی امرا خواستند غلامی را به چندهزار درم بخرند. چون ثمن را حاضر کردند. بسیار 
نمود. ثمن را باز به خزانه باز گردانید. غلام گفت: «مرا بخر که من خصلتی دارم که این هزارها 
به مقابلة آن خصلت دهی. چیزی نباشد». خوند کار گفت: «آن خصلت چیست؟» گفت: «اگر 
مرا بر سر همةّ غلامان خوبش کنی و تمام خزانه مرا دهی. هیچ نخوتی نشود و بدانم که 
همان بندة توام». آن مرد عزیز عاقل را سخن او [۵۹۲] خوش آمد. آن غلام را خرید. 

قوله: «وحکی عن رجاءبن حياة آنه قال: قمت ثیاب عمربن عبدالعزیز وهو یخطب 
بائنی عشر درهما و کان: قباء وعمامة وقمیصا وسراویلا ورداء وخفین وقلنسوة». 

رجاء حياة می‌گوید: «جامه‌های عمربن عبدالعزیز قیمت کردم به دوازده درم. و آن جامه‌ها 
قبا بود و دستار بود و پیراهن بود و ازار و چادر و موزه و کلاه بود. همه دوازده درم را بودند). 

قوله: «وقیل: مشی عبدالهبن محمدبن واسع مشیا لا بحمد فقال له آبوه: وتدری بکم 
اشتریت آمک بثمانية دراهم وآبوک لا آکثر الّه - تعالی - فی المس‌لمین مثله آبا وأنت 
تمشی هده المشیة». 


عبدالله پسر محقد واسع. متبختر در راه می‌رفت. پدر طلبید و گفت: «مادر تو را به 
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هشت درم خریده‌ام و مبادا که همچو پدر تو در جهان کی دگر باشد و تو چه تبختر 
م ی کنی ؟ 

قو له (سنفت مین آلصییت قلعت تین ید الثر اه هر لسع غیدا یه 
منازل یقول سمعت حمدون القصار یقول: التواضع آن لا تری لأحد لی نفسک حاجة لا فی 
الدین ولا فی الدنیا». 

تواضع چیست؟ هیچ را ندانی که به تو حاجتی دارد. نه در دین نه در دنیا. 

قوله: «قال |براهیم‌ین آدهم: ما سررت فی اسلامی الا ثلاث مرات: مرة کنت فی سفينة 
وفیها رجل مضحاک کان یقول کنا نأخذ العلح فی بلاد ترک هکذا وکان یأخذ بشعر رأسی 
ویهژنی فسنی ذلک لاه لم یکن فی تلک السفينة آحد حقر فی عینه متّی, والاآخر کنت 
علیلا فی المس‌جد فدخل المژذن وقال: آخرج, فلم أطق فأخذ برجلی وجزنی لی خارج. 
والثالث [۵9۴] کنت بالشام وعلی فرو فنظرت فیه فلم آمیز بین شعره وین القمل لکثرته 
فسرنی ذلک». 

سلطان ابراهیم می‌گوید: «در هیچ‌وقتی خوش نشده‌ام. مگر سه‌بار؛ یعنی سه‌بار نفس 
خود را به مراد خود یافته‌ام: یک کرّت من در کشتی بوده‌ام و مردی که مردمان را 
بخنداند -مضحاک -او هم بود. هربار موی سر من می‌گرفت و می‌جنبانید و مردمان 
می‌خندیدند. چو او بر من این کرد مرا این خوش آمد. نفس خود را ذلیل و خوار یافتم». 

تما کانت هه اتف هیام را مس کفت و هی کزاشت عتا یک 
بر سر تخت کشتی رسید. یک‌بار چنین کرد: برخاست.." کرد. خندة مردمان زیاده 
شنت اهاتت تفن من شقق شند انقاغا کشت در غرق افتاد: انقاق بر این کردکن که 
این کشتی در غرق افتاده است. سبب آنکه در خنده و هزل بودیم. اگر این مرد در 
میان ما نبودی. ما در هزل نمی‌افتاديم. خواستند تا ابراهیم را غرق کنند. او در 
حضرت خدا نالید: ای با رخدایا. تو کشتی از شومت آنکه ایشان بر من جنین کردند» 
غرق می‌کنی و ایشان هم مرا غرق می‌کنند. کشتی سالم ماند». 


۱. اس افتادگی دارد. بر اساس حکایت صفحٌ بعد. عبارت «بر سر من بول) افتاده است. 
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(و دوم‌بار. زحمت کناک داشتی. شبی سردی مغیم بود. بر من زحمت سخت زور 
آورده. پنهی خواستم گرفتن» به مسجدی در شدم. دانستم این زمان مردمان برای 
نماز بیایند و مرا بدین حال بینند. البته برون کنند. بر بام مسجد شدم به دشواری. 
مودْن بالای مسجد آمد برای بانگ نماز گفتن را برق درخشید» مود احساس کرد 
در محراب چیزی هست. دید مراء گفت: این همین زمان میرد. گفت: برون شو. و مرا 
قوّت خاستن نه. او پای مرا گرفت. از بالای بام پای کشاله کرده آورد. هرباری که سر 
من از نردبانی جدا می‌شد به نردبانی دگر می‌رسید. من خوش می‌شدم که نفس را 
به مراد خود می‌یافتم؛ و سیوم‌بار این بود: من به زمین شام بودم و بر من پوستی بود و 
آن فرو را دیدم. آن‌قدر [۵9۵] شپش در آن بود که میان موی‌های او و میان شپش تفرقه 
نکردم. بدین هم خوش شدم که نفس من بدین ذْل هست». 

قوله: «وفی حکاية آخری عنه قال: ما سررت بشیء کسروری کنت یوما جالسا فجاء 
انسان وبال علی». 

و حکایتی دگر هم گفته‌اند که ابراهیم گفته است: «وقتی چنین خوش نشدام که 
وقتی من شسته بودم. مردی بر سر من بول کرد». این حکایت همان است که بالا 
گفته‌ام. هم از آن جزوی که شیخ» علی حدّه کرده است. گفته است. 

قوله: «وقیل: تشاجر آبوذر وبلال - رضی الّه عنهما - فعیر آبوذر بلالا بالسواد. فشکاه 
ٍلی رسول الّه - صلی اه علیه وسلم - فقال: یا آبوذر ما علمت آَنّه بقی فی قلبک من کبر 
الجاهلية سرف. فألقی آبوذر نفسه وحلف آن لا بحمل رأسه حتی یطاً بلال خذه بقدمه فلم 
برفع حتی فعل بلال». 

میان بلال و ابوذر -رضی الّه عنهما - سخنی رفت. ابوذر. بلال را طعنی به سیاهی کرد. 
چنانجه کسی گوید: برو که تو سیاهرنگی. بلال در حضرت مصطفی -صلّی اللّه علیه 
وآله وسلم -گله کرد. رسول اللّه -علیه السلام - گفت: «با اباذر. در دل تو اثر کبر جاهلیّت. 


بقیّه هست». ابوذر غفاری سر خویش را پیش نهاد. گفت: «سر بر ندارم تا آنکه بلال 
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رخسارة او را به قدم خویش پی سپر نکند». او سر بر ندارد و سر بر نداشت تا بلال پا بر 
رخسار ننهاد. 

قوله: «ومّ الحسن‌بن علی - رضی الّه عنهما - بصبیان معهم کسر خبز فاستضافوه 
فنزل فأکل معهم ثم حملهم ٍلی منزله وأطعمهم و کساهم وقال: الید لهم لاهم لم یجدوا غیر 
ما آطعمونی ونحن نجد آکثر منه». 

همچنین گویند: «امیرالموّمنین [ ۵8۶] حسن -رضی اللّه عنه -به کودکان گذشت. برابر 
ایشان پرکالة نان بود. کودکان بر حسن عرض کردند که بدین پرکالة نان. مهمان ما شو. 
حسن از اسپ فرود آمد. با ایشان آن پرکالة نان خورد و ایشان را در خانة خود مهمان 
کرد" و گفت: دست. ایشان را است بر من؛ یعنی ایشان فاضلند از من. زیراچه ایشان جز 


این کسر نداشتند و بر ما از آن بیشتر است). 

قوله: «وقیل: قتسم عمربن الخطاب - رضی اه عنه - الحلل بین الصحابة من غنيمة 
فبعث الی معاذ حلة ثمينة فباعها واشتر منها ستة آعبد وأعتقهم فبلغ عمر ذلک وکان یقتم 
الحلل بعده فبعث اٍلیه حلة دون ذلک فعاتبه معاذ فقال عمر: لاتک بعت الولی فقال معاذ: 
وما علیک |دفع اٍلی نصیبی وقد حلفت لاضرین بهذا رأسک فقال عمر: ها رأسی بین 
یدیک وقد برفق الشیخ بالشیخ». 

عمر - رضی الّه عنه - قسمت غنایم می‌کرد. یک حلّه بر معاذ جبل فرستاد و آن 
بیش‌بها بود. معاذ فروخت و شش بنده به بهای او خربد. ایشان را آزاد کرد. عمر شنید. 
حلَةّ دگر فرستاد. معاذ. عمر را عتاب کرد. عمر گفت: «آن بر تو نیسست». [معاذ گفت:] 
« آنچه نصیب" من است آن بر من بفرست». و سوگند خورد که آن حلّه بر سر تو زنم. عمر 
گفت: «اینک سر من پیش تو است. اگر می‌خواهی بزن و پیری به پیری دگر رفقی کند». 

اکنون. «وقد یرفق الشیخ بالشیخ» دو معنی دارد: یکی آنکه این» عمر گفت» سر پیش 
او نهاد و گفت: «پیر بر پیری رفقی کند؛. یعنی نزنی؛ و دوم معنی» بعد تمام حکایت 
گفت: «وقد برفق الشیخ بالشیخ»؛ یعنی سر پیش او نهاد و معاذ رفقی کرد نزد | .]۵٩۷‏ 


۱. اس: ما شوید. 


قوله (۱۳) 


باب مخالفة النفس وذکر عیوبها 

بتوان دانست البته با نفس, به همه وجه. مخالفت شرط است. زیراچه او کسی 
است مجبول پر کبری و بر او ستیهش مخالفت فرمان رب است. او را به ستم بر 
شاه راید اقا از ایام شوه کیک اد اراد رهم توت 
دارد؛ چنانچه شکنبه را هرچند که بشویی بدان‌چیزی که او پرورده شده است. 
البته گندگی رفتنی نیست. و عجب چیزی؛ در هر ورطه که او را می‌غلطانی و هر 
تصفیه که او را می‌کنی, باز آنجا یک خفیه بیرون می‌آرد که اندازة دفع نیست. هم 
از این گفته: «دفع نفس. ساعت فساعت. التجاء به خدا باید کرد». 

قوله: «وقال اله, تعالی: «وأمَا من خاف مقام رَیّه وهی افش عَن الهوی * فان 
الْحَنَةّ هی الْمَأوی 4 [نازعات: ۴۰ -۴۱]». 

خدا گفته است: «هر که از خدا بترسد و نفس را از هوا بازدارد. او کسی است که بهشت 
جای بود او است و جای بازگشت او است». «ن الجَتَةٌ هی المَأأوی»» دو معنی دارد: یکی 
آنکه فردا بهشت مآوای او گردد؛ و دوم. هرکه نفس را از هوا بازداشته و از تشتّت و 
تفرق با زآورده. او در بهشتی نقدی قرار بافته. و صوفیان گفته‌اند: «الجنة جنتان معجلة 
وموّجلة». 

قوله: «آخبرنا علی‌ین آحمدین عبدان قال آخبرنا تمتام قال حدثنا محمدین معاوية 
الئیس‌ابوری قال حدثنا علی‌بن آبی‌علی‌بن عتببن آبی‌لهب عن محمدین المنکدر عن جابر 
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عن النبی - صلی اه علیه وسلم - آه قال: آخوف ما آخاف علی آمتی اتباع الهوی وطول 
الامل فأما اتباع الهوی فیصد عن الحق وآما طول الأمل فینسی الخرة». 

رسول الّه - صلّی الّه [۵9۸] علیه وآله وسلم - فرموده است: «مخوف‌ترین چیزهایی که 
در ات من است. یکی. اتباع هوا؛ یعنی هوا در نفس آید و مردم به حسب او کاری 
کند و دوم. طول امل؛ بسیاری امید حیات. امّا اتباع هوا چرا مخوف‌تر است؟ زیراچه به 
اثباع هواء مرد گمراه گردد. از ره سلوک بازماند. به طرف دیگری رفته و اما طول امل 
چرا مخوف تر است؟ زبراچه او منسی آخرت است». 

قوله: «واعلم أَنْ مخالفة النفس رس العبادة». 

شیخ می‌فرماید: «بدانکه مخالفت نفس. سر عبادت‌ها است». 

قوله: «وقد سئل المشایخ عن الاسلام فقالوا: ذبح النفس بسیوف المخالفة». 

مشایخ را از اسلام پرسیدند؛ یعنی مهم‌ترین کارها در اسلام چیست؟ گفتند که: 
«نفس‌ها را ذبح کنند به تیغ‌های مخالفت». تو بدانکه هرچه بلا است در نفس. تا 
مخالفت او تسمية ذبح می‌یابد. 

قوله: «واعلم أَنْ من نجم طوارق نفسه آفلت شوارق آنسه». 

بدان هرکه طوارق نفس او روشن شد. شوارق انس او فرود آمد؛ یعنی اگر نفس 
ترا یی که با ات 

قوله: «وقال ذوالنون المصری: مفتاح العبادة الفکرة وعلامة الاصابة مخالفة النفس 
والهوی ومخالفتها ترک شهواتها». 

کلید عبادت. فکرت است؛ یعنی مرد بیندیشد که چه کار بهتر و کدام شغل نافع‌تر 
و در چه‌چیز عزت کامل‌تر؟ جون این انديشه کند. بدین انديشه در عبادت گشاده 
گردد. این فکرتی که کرد. نشان آنکه او بدین فکرت به صواب و حقّ رسید آنکه 
[ مخالفت ] به هوا کند و مخالفت. ترک شهوت او است. آرزوهای او را ترک آرند. 

قوله: «وقال اٍبن عطا: النفس مجبولة علی سوء الأدب. والعبد مأمور بملازمة الدب. 
فالنفس تجری بطبعها فی میدان المخالفة والعبد یرها بجهده عن سوء المطالبة فمن طلق 
[۵*5] عنانها فهو شریکها معها فی فساده». 


قوله ۱۳/ باب مخالفة النفس وذ کر عیوبها رو( 


جبلة نفس بر بی‌ادبی است و بنده بدین مأمور که البته حفظ ادب کند. پس, نفس به 
طبیعتی که از آن. او جبّی است. او در میدان مخالفت جولانگری کند و بنده که مآمور به 
ملازمت ادب است. جهد کند او را از آن بگرداند و بازآرد از مطالبة هوای که او دارد. 
هرکه عنان او گشاده داد. هرطرفی که خوش آید برود. پس. او با نفس خویش شریک 
است در فساد او. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آبابکر الرازی یقول سمعت 
آساغمرو الاتمناطی بقول سمفت الجنید. بقول: النفس الامارة پالستوء.هی الداغية الن 
المهالک. المعينة للاعداء المتبعة للهوی, المتّهمة بصناف ال"هواء). 

جنید گفته است: «نفس. امّاره است. او داعیه است. می‌خواند به طرفی که هلاک 
صاحب او باشد. آنکه خصم تو است. او را یاری می‌دهد. او پس هلاک خویش می‌رود 
که هوای او هالک او است. او تهمت‌زده به انواع هواهاء او از این تهمت‌ها باک ندارد». 

قوله: «وقال آبوحفص: من لم یتهم نفسه علی دوام الوقات, ولم یخالفها فی جمیع 
الأحوال. ولم یجزها لی مکروهها فی ساتر آيامه کان مغرورا ومن نظر |لیها باستحسان 
شیء منها فقد آهلکها آو کیف یصعّ لعاقل الرضا عن نفسه والکریم ابن‌الکریم یقول: ۶وّما 
ری تفسی ان اسف لاه بالوع» [یرست: ۵۳] 

استاد ابوحفص فرمود: «هر که نفس خود را هر نفسی اتهام نکند. مخالفت او به همه 
حال نکند و نفس را به سوی چیزی که مکروه است. نکشد. در گردش روزگار خویش 
این‌چنین کسی مغرور باشد. و هرکه طرف نفس به نظر استحسان دید؛ یعنی او نکوکاری 
کرد. پس. او را ضایع کرد. و چون [۶۰۰] روا باشد مر عاقل را که او راضی باشد از نفس 
خویش؟ و پیغمبر. بوسفبن داوود -علیهما السلام -اين سخن گفت: <وّما بر تفسی 4 
[یوسف: ۵۳] الایة». 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت ابن مقسم ببغداد یقول سمعت ابن عطا 
یقول قال الجنید: رقدت! ليلة فقمت اٍلی وردی فلم آجد ما کنت من الحلاوة فأردت آن آنام 


ح: آرقت. 


2۶۴ شرح رساله قشیربه 


فلم آقدر علیه فقعدت فلم أطق القعود ففتحت الباب وخرجت فاذا رجل ملتف فی عباءه 
مطروح علی الطریق, فلتا آحش بی رفع رأسه وقال: یا آبالقاسم لی الساعة فقلت: یا 
سیدی من غیر موعد؟ فقال: بلی سأّلت محرک القلوب آن یحّک لی قلبک فقلت: فقد فعل, 
فما حاجتک؟ فقال: متی بصیر داء النفس دواء‌ها؟ فقلت: |ذا خالفت النفس هواها صار داّها 
دواء‌ها, فأقبل علی نفسه وقال (سمعی قد آجبتک بهذا الجواب سبع مرات فّبیت الا آن 
تسمیعه من الجنید فقد سمعت وانصرف عنی ولم آعرفه ولم آقف علیه». 

جنید می‌گوید: «غلطیدم شبی. خواب نم ی آمد. پس. از خواب خاستم. به سوی ورد 
خویش شدم. به ورد مشغول ش‌دم. ذوقی نمی‌بابم. پس. خواستم بخسپم. خواب 


نمی آمدی. شستم. قراری نیست. در گشادم. برون شدم. می‌بینم مردی گلیمی پیچیده. 
میان ره افتاده است. بعد آنکه مرا دید. سر خویش را بر کرد. گفت: این ساعت تا کجا 


می‌روی؟ گفتم: جایگهی معیّن ندارم که برون آمده‌ام. گفت: آری. راسست می‌گویی. من از 
خدا خواستم که دل تو را قراری ندهد. مضطرب دارد تا بر من بیایی. جنید می‌گوید: 
گفتم: حاجت تو چیست؟ گفت: کی باشد که رنج نفس و درد نفس. دوای او گردد؟ گفتم: 
وقتی [۶۰۱] که نفس مخالفت هوای خوبش کند. دای او دوای او گردد. اگر کسی نفس را 
از هوای بگرداند و البته بر این قاصد و جازم عازم باشد. دای او دوای او شود. بعد 
آن. به نفس خویش بازآمد و نفس خویش را گفت: می‌شنوی جنید چه می‌گوبد؟ من 
می‌گفتم و هفت‌بار گفتم. تو گفت من نشنیدی. این زمان از جنید بشنو که چه می‌گوید و 
برخاست. او را نشناختم و ندانستم که بود). 

قوله: «وقال آبوبکر الطمسستانی: النعمة العظمی الخروج من النفس لا النفس آعظم 
حجاب بینک وبین ال تعالی». 

نعمتی بزرگی است از هوای نفس برون آیند. زیراچه نفس عظیم حجابی است میان تو 
و میان خداوند. نفس تو توبی تو آللهم" باشد. هم از این نقطه‌ای که بر دل افتاده 
انست؛: ۷۹ گرد ی زداز که البته 3 یت خواهد ک شت. 

قوله: «وقال سهل: ما عبد الّه بشیء مثل مخالفة النفس والهوی». 

به هیچ عبادتی بهتر از ابن. خدا پرستیده نشده است که مخالفت نفس و هوا کنی. 


قوله ۱۳/ باب مخالفة النفس وذ کر عیوبها ۵۶۵ 


الانماطی یقول سمعت اٍبن عطا وقد سئل عن آقرب شیء الی مقت الّه» فقال: رژية النفس 
وأحوالها وأشد من ذلک مطالعة الاعواض علی آفعالها». 

پرسیدند که: «کدام‌چیز [به ] بغض خدا نزدیک‌تر است؟» گفت: «نظر رضا به نفس کردن 
و به هوای او خوش بودن. و سخت‌تر از آن نیست که کاری نفس کند و تو از خدا عوض 
آن خواهی؛ درمی به هوای نفس دهی و عوض آن فردا از خدا ثوابی طلبی». هم بر 
این مثال توان دانست هرچه از نفس زاید. در او چیزی نیست. زهی بدبختی که 
معتزلی است؛ همة افعال خود را بدان نفس بدبخت خود اضافت کند و نسبت دهد. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت الحسین این بحیی یقول سمعت جعفرین [۶۰۲] نصیر یقول 
سمعت ابراهیم الخواص بقول: کنت فی جبل لکلام فرآیت رمانا فاشتهیته فدنوت فأخذت 
منه واحد فشققته فوجدته حامضا فمضیت وترکت الرمان فرآیت" رجلا مطروحا وقد اجتمع 
علیه الزنابیر فقلت: السلام علیک. فقال: وعلیک السلام يا ابراهیم. فقلت کیف عرفتنی؟ 
فقال: من عرف الله لا یخفی منه" شی», فقلت: آری لک حالا مع اه فلو سألته آن یحمیک 
ویقیک الآذی من هذه الزنابیر؟ فقال: وآنا آری لک حالا مع الّه فلو سألته آن یقیک شهوة 
الرمان فاِن لدغ الرمان یجد الانسان آلمه فی الا خرة ولدغ الزناییر یجد آلمه فی الدنیا 
فت کته ومضیت». 

ابراهیم خوّاص می‌گوید: «بر کوه لکام بر رفتم. درخت انار دیدم و خوش آمد که بخورم. 
نزدیک او شدم. یک اناری شکستم. او را پاره کردم. ترش است. رقان را گذاشتم و گذشتم. 


مردی را دیدم افتاده. زنبوران بر وی جمع شدهاند. او را می‌زنند. بر او سلام علیک گفتم. 
او جواب سلام داد و گفت: علیک السلام با ابراهیم. گفتم: تو مرا چون شناختی که من 


ابراهیمم. گفت: هر که خدا را بشناسد و حقبقت او بداند. هرچیزی بر وی خفی نماند؛ یعنی 
هرچه مقابلة دل او آیینه شده است. هرچه هست عکس در او پیدا آید. ابراهیم 
گفت: من تو را حالی با خدا می‌بینم. چرا نمی خواهی که خدای - تعالی - زنبوران را از تو 
دفع کند؟ آن مطروح گفت ابراهیم را: من می‌بینم تو را با خدا حالتی هست. چرا نمی گوبی 
که تو را از آرزوی انار نگاه دارد؟ زیراچه کاری که انار بر تو زند. آن درد و آن رنج و آن 


ح: الحسن. ۲ ح: فوجدت. ۳ ح: علیه. 
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زبان در آخرت باشد و این زنبوران که مرا می‌گزند. الم او در دنیا می‌یابم؛ اين زیانی که 
تو را رهان کرد. در آخرت و رنجی که زنبوران مرا دادند جز در دنیا نه؛ پسء این 
بهتر باشد [۶۰۳]. پس. او را آنجاها گذاشتیم و گذشتیم). 

قوله: «وحکی عن ابراهیم‌ین شیبان أَنّه قال: ما نمت۱ تحت سقف ولا فی موضع علیه غلق 
آربعین سنة وکنت آشستهی فی آوقات آن آتناول شسبعة عدس فلم یتفق فکنت وقتا بالشام 
فحمل اٍلی عصارة فیها عدس فتناولت منه وخرجت. فرأّیت قواربر معلقة فیها شسیء شسبه 
نموذجات فظننته خلاً فقال لی بعض الناس: آیش تنظر؟ هذه نموذجات الخمر وهذه الدنان 
خمر. فقلت فی نفسی لزمنی فرض, فدخلت حانوت الخمار ولم آزل آصب تلک الدنان وهو 
یتوهم آتی آصبه بأمر الساطان,. فلما علم حملنی ٍلی ابن طولون فأمر بضربی مائتی خشبة 
وطرحنی فی السجن وبقیت مدة حتی دخل آبوعبداه المغریی, آستاذ ذلک البلد فتشقع۲ لی. 
فلا وقع بصره علی قال: آیش فعلت؟ فقلت: شبعة عدس ومائتی خشبة فقال: نجوت میاناا. 

از ابراهیم شیبان حکایت آرند؛ او گفته است که: «من زیر سقفی نخفتم که بر او بلندی 
و غرفه باشد. چهل سال. و در دل من این آرزو بود که عدس را سیر خورم و البته اتفاقی 
دست نمی‌داد. پس. وقتی در شام بودم. عصاره‌ای بر من آوردند. در آن عدس بود. آن را 
سیر خوردم و بیرون آمدم. پس. دیدم قواریر معلّق است. شبه نموذجات. گمان بردم که 
سرکه است. من طرف ایشان دیدن گرفتم. مردمان گفتند: چه می‌بینی؟ این همه خمر 
است. این خم‌ها که می‌بینی. همه خمر است. گفتم: مرا فرضی شد که در آیم. ایشان را 
بشکنم. پس. در دکان او درآمدم و آن خم‌ها را می‌ربختم و آن صاحب گمان می‌برد که 
اين که می‌ریزد به فرمان سلطان است. پس. چون دانست. مرا بر ابوطولون برد - مگر 
کسی مهتر ایشان بود - او فرمود که مرا دویست چوب [۶۰۴] بزنند و در بندیخانه مرا 
گذاشت و مدتی در بندیخانه ماندم تا آنکه عبدالّه مغربی آمد. استاد آن شهر بود. برای 
مرا شفاعت کرد. هرگاه عبدالله مرا دبد. گفت: چه کردی تو؟ گفتم: عدس را سیر خوردم. 
دویست چوب زدند. گفت: رایگان خلاص بافتی». 


قوله: «سمعت آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت آباالعباس البغدادی بقول سمعت جعفربن 


ح: بت. 5 ح: فشفع. 


قوله ۱۳/ باب مخالفة النفس وذ کر عیوبها ۵۶۷ 


نصیر یقول سمعت الجنید یقول سمعت السسری یقول: ان نفسی تطالبنی منذ ثلائین آو 
آربعین سنة آن آغمس جزرة فی دبس فما آطعمتها». 

جنید از سری روایت کرد که او گفت: «مدت چهل سال باشد که نفس من از من این 
می‌طلبد که برای او گزری" در دوشاب بیندازم بخورم. پس. او را چهل سال خوردن ندادم). 

قوله: «وسمعته یقول سمعت جدی یقول: آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فیه). 

آفت مرد سالک. رضای او از نفس خود است بدانچه او باشد؛ حاصل: به هرچیزی که 
نفس او خوش است. بدان رضا باشد. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت محمدبن عبدائله الرازی یقول سمعت الحسسن‌بن علی 
القومسی یقول: وجّه عصام‌ین یوسف شیئا ٍلی حاتم الاصم فقبله. فقیل له: لم قبلته؟ فقال: 
وجدت فی آخذه ذلی وعزه, وفی رده عزی وذله فاخترت عزه علی عزی, وذلی علی ذله». 

عصام بلخی چیزی بر حاتم اصم فرستاد. حاتم قبول کرد. پرسیدند: «(چه بود که 
فرستادة او قبول کردی؟» گفت: «در اخذ آن شیء ذل من است و عر عصام و در رد او ذل 
او و عز من. پس. اختیار کردم عزت او را به عزت خوبش و ذلّ خود را بر ذلّ اوا. 

قوله: «وقیل لبعضهم: [۶۰۵] ای آرید آن أَحج علی التجرید فقال له: جزد آولا قلبک 
عن السهو ونفسک عن اللهو ولسانک عن اللغو ثم آسلک حیث شئت». 

کسی بر صوفی گفت: «من می‌خواهم حجٌ کنم بر تجربد؛ یعنی زاد و راحله برابر 
نباشد. به فقر و توگل حجّ کنم». درویش فرمود: «دل را از سهو مجوّد کن؛ یعنی حافظ 
اوقات می‌باش و نفس را از ما لا بعنی مجرّد کن. و زبان را از لغو مجزّد کن؛ سخنی که 
فضول باشد و زاید از مقصود باشد مگو. چون این سه کار کرده باشی. هر کاری که 
خوش آید بکن؛ خواهد که در کعبه رود خواهد در بتکده برود). 

قوله: «وقال آبوسلیمان الدارانی: من آحسن فی لیله کوفیء فی نهاره ومن أحسن فی 
نهاره کوفیء فی لیله ومن صدق فی ترک شهوة کنی موونتها وائّه آکرم من آن یعذب قلبا 
ترک شهوة لاجله». 


۱ اس: گذری. 


۵۶۸ شرح رساله قشیریه 


دارانی گفته است که: «هر که در شب خود عملی نیکی کرد. روز هم در پنه شب باشد و 
هرکه در روز خویش نیکی کرد. شب. او در پنه روز باشد). 

این را دو معنی است: یعنی هرکه شب را کار نیکی کند. در روز هم موقق به 
کارهای نیک شود؛ دیگر چو شب کاری نیک کرد اگر در روز تقصیر شود این 
تقصیر در توفیر شمرند. زیراچه روز در پنه شب است و شب در پنه روز. و دیگر 
معنی هم هست؛ هرکه شب را کاری کند نیک. روز را حاجت نباشد. همان عمل 
بسنده است. وکذلک العکس. چنین مردمان هم باشند که عمل شب در روز کنند و 
عمل روز در شب کنند. و مردمانی هم هستند که روز و شب را ضرب کنند؛ مثلا 
شب و روز چندین رکعت نماز خواهم گزارد. یا این‌قدر در شب تمام کند یا در روز. 

«هرکه در ترک شهوتی صادق باشد؛ یعنی به صدق برای خدا را ترک آورده باشد. 
موونت آن شهوت با او کفایت کرده شود. و خداوند - سبحانه وتعالی - کریم‌تر است از 
این که عذاب کند دلی را که برای او آرزو ترک آورده باشد). 

قوله: «وآوحی اه اٍلی داود. علیه السلام: يا داود حذر وأنذر آصحابک [۶۰۶] کل 
الشهوات. فان القلوب المعلقة بشهوة الدنیا عقولها عنی محجوبة». 

بر داوود - علیه السلام - وحی شد که: «بترسان و بازدار باران خود را از خوردن 
مشتهیات نفس. زبراچه دل‌هایی که متعلّق به شهوت دنیا است. عقل‌های آن دل‌ها از من 
محجوب است). 

قوله: «ورژی رجل جالسا فی الهواء فقیل له: بم نلت هذا؟ فقال: ترکت الهوی فسعْر لی 
الهواء». 

مردی را دیدند در هوا شسته. او را پرسیدند: «بدین به چه رسیدی؟» گفت: «هوای 
نفس را گذاشتم. هوایی که میان آسمان و زمین است. که قرار کسی نباشد. او را مسخر 
من کردند. آنجا مرا قرار دادند). 

قوم ابدال را طیر است و ابدال را که ابدال گویند. هم از این که هواهای خود را 
بدل به مراد خدا کرده‌اند. 

قوله: «وقیل: لو عرض للمومن آلف شهوة لأآخرجها بالخوف ولو عرضت للفاجر شهوة 


واحدة لأخرجته من الخوف». 


قوله ۱۳/ باب مخالفة النفس وذ کر عیوبها 5۶۹ 


اگر موْمن را هزار شبهوت عرضه کنند. آن همه شهوت را به خوف خدا برون آرد و اگر 
فاجر را یک شهوت عرضه کنند. آن شهوت بیرون آرد او را از خوف خدا. 

قوله: «وقیل: لا تضع زمامک فی ید الهوی فائه یقودک الی ظلمة ». 

وگفته‌اند: «مهار خود به دست هوا مده. زبراچه او تو را به سوی تاربکی دل کشد و تو 
را از خدا بازدارد». چو دل تاریک شد. از خدا هم خود محروم ماند. 

قوله: «وقال یوسف‌بن آسباط: لایمحو الشهوات من القلب الا خوف مزعج آو شوق 
مقلق». 

یوسف اسباط گفته است: «شهوات را محو نکند از دل مگر خوفی که تو را مضطرب 
کند. از جا بجنباند با شوقی که تو را در قلق دارد). 

قوله: «وقال الخواص: من ترک شهوة فلم یجد عوضها فی قلبه فهو کاذب فی ترکها». 

خوّاص گفته است: «هر که ترک شهوتی کرد. بظئه برای خدا را است و او عوض آن 
در دل خود نیابد؛ یعنی صفایی و نوری, ازدیاد طلبی و رغبت بر [۶۰۷] عبادت؛ در 
ترک آن شهوت. آن مرد را کاذب شمرند). 

ظهور اين اثر در نقد لازم نیست. شاید بعد سال‌ها باشد. گفته می‌شود: «به 
صدق و کذب ترک شهوت کنند که در جمله ادیان ترک شهوت محمود است». 

قوله: «وقال جعفرین نصیر: دفع الی الجنید درهما وقال لی: (شستریه التين الوزیری 
فاشتریته له فلما آفطر أَخذ واحدا ووضعه فی فمه ثم آلقاه وبکی وقال: حمله فقلت له فی 
ذلک, فقال: هتف فی قلبی آما تستحیی ترکتها من آجلی ثم تعود البها». 

جعفر نصیر می‌گوید: «جنید مرا درمی داد و گفت: انجیر وزبری بخر. پس. خریدم. بعد 
آنکه افطار کرد. یکی از آن انجیر استد و در دهن کرد. سپس آن. از دهن بیرون انداخت 
و بگریست و گفت: برگیر اين را. این سخن از او پرسیدم. گفت: هاتفی آواز داد: تو را شرم 
نمی آبد برای خدا را ترک آوردی و باز هم بدان بازمی‌گردی). 


قو له: «وآنشدوا: 


ح: الظلمة. 


۵۷۰ شرح رساله قشیریه 


شعر 
نون الهوان من الهوی مسبروقة وصریع کل هوی صریع هوان» 

نون «هوان» از «هوا» مسروق است؛ یعنی هوا عین هوان است. نونی را از هوان 
دور کرده‌اند. هوا شده است؛ یعنی هردو یکی‌اند. 

«وصریع کل هوی»؛ هرکه را هوا فرو انداخته است. او را هوان فرو انداخته است؛ بر او 
گوای غالت امن تا آنکه یت اقب رافیو انداخت: اقا ای هی و اد هوا گوشت: ایغ 
مقصوره را ممدود کنند. این مقصوره ممدود است که در وقف. مقصوره می کنند و 
هوا شیء معلق. او را قراری نه. او را اعتباری نه. پس, این هوی. لغت آن هوا باشد. 
گویی ممدود بود که مقصور کرده‌اند. 

قوله: «واعلم آن للنفس آخلاقا ذميمة فمن ذلک الحسد [۶۰۸]». 

بدان مر نفس را اخلاق ذمیمه است. یکی از آن. حسد است. عقدیات" در مخالفت 


۱ کلمه در جمله مفهوم نیست. در لغتنامه‌ها نیز یافت نشد. 


قوله (۱۴) 
باب الحسد 


حسد عبارت از این است: یکی را به وهم و ظن او دیگری به جای رسید که دیگر 
را متعشر است يا چیزی است که متمتّای او است. این را دست نمی‌دهد. او بدان 
فائز. و یکی را شرفی هست و دیگری بر آن شرف شریک. اکنون. حاسد همچنین 
می‌خواهد این در آن شخص محسود نباشد» مرا باشد یا خود مرا باشد یا نباشد. او 
را شاشتتهه الک مره طه کویتینی ری فقس اهاز شتا اس .اه 
شکنبه را شسته‌اند به مبالغت. اقا از آن بوی خالی نیست. و دیگر گویم آن حاسد 
را چیزی که می‌رنجاند و در عذاب می‌دارد» این مغتبط و غاثر را بعینه است. فافهم 
واغتنم. 

قوله: «وقال ال تعالی: «فلْ َو برَب الق » [فلق: 0۱ الی آن قال: «وَمنْ شش 
حاسد |ذا حسد4 [فلق: ۵]. فختم السورة التی جعلها عوذة بذ کر الحسد). 

از چند چیزی بالا تعوّذ کرد: یکی از آن. حسد شمرد. پس. حسد شزی عظیمی 
است که با نفاثات و حسق و وقب و عقود ذکر کرد. چو همچنین باشد. دفع او امر 
ضروری باشده ان شاء اه دست دهد. 

قوله: «آخبرنا بوالحسن الاهوازی قال آخبرنا آحمدین عبید البصری قال حدئنا (سماعیل‌ین 
الفضل قال حدئنا یحیی‌بن مخلد قال حدئنا معافی‌بن عمران عن الحارث‌بن شهاب عن معبد 


2۷۲ شرح رساله قشیریه 


عن آبی‌قلابة عن آبی‌مسعودا قال قال النبی. صلی الّه علیه وسلم: [۶۰۹] ثلاث هن صل 
کل خطيثة فاتّقوهن واحذروهن [یاکم والکبر فان ٍبلیس حمله الکبر علی آن لا یسجد لادم 
وایاکم والحرص فان آدم حمله الحرص علی آن کل من الشجرة وٍیاکم والحسد فان ابنی 
آدم نما قتل آحدهما صاحبه حسدا». 

ابی مسعود از رسول الّه - صلی الّه علیه وآله وسلم - روایت می‌کند: «سه خصلت 
است که ایشان سر همه گنه‌اند. از ایشان بترسید و بپرهیزید. بیان آن سه‌چیز اين کرد: 
ٍیاکم والکبر؛ بر شما باد که از خودبینی بپرهیزید. زیراچه ابلیس - لعنه اللّه - کبر او را بر 
این آورد که آدم -علیه السلام -را سجده نکند. ببین که از کبر با وی چه باشد. و 
دیگر فرمود: وایاکم والحرص؛ و بر شسماباد که گرد حرص مگردید؛ یعنی از حرص 
بپرهیزید. زیراچه آدم - علیه السلام -را حرص باعث شد برای خوردن چیزی از درختی؛ 
و دیگر, فرمود: بپرهیزید از حسد. زیراچه یک پسر آدم -علیه السلام - دوم را کشت و 
سبب جز حسد نبود»؛ قصّه در تفاسیر نبشته‌اند. کتاب چه دراز کنم. 

قوله: «وقال بعضهم: الحاسد جاحد لاه لا یرضی بقضاء الواحد». 

حسود همچو منکری باشد مر مشیّت و قدرت خدا راء زیراچه او به قضای خدا راضی 
نیست. اکنون» سجعی در کلام نگاه داشت. 

قوله: «وقال" بعضهم : الحسود لایسود). 

و بعضی گفته‌اند: «حسود. مهتر و بزرگ نشود». و دیگر البته حسود دیگر را فائز به 
شرفی می‌بیند که او را نیست. پس. هر آیینه او را آن بزرگی نیست. آنگه حسد 
می‌کند. چنین مردمان هم باشند؛ در جهان هیچ‌کسی را به مرادی رسیده نتواند 
دید. چه خوب بودی اگر معنی «الحسود لا بسود» این بودی که حسود هرگز نياساید. 
بعضی عوام این لفظ را همچنین گویند: «حسود ناسود». از زبان این مسکینان 
سخنی درستی و راستی بیرون می‌آید. 

۱. احتمالا «ابن مسعود» است. 


۲ ح: قیل. 
1 ی - بعضهم. 


قوله ۱۴/ باب الحسد 2۷۳ 


قوله: «وقیل فی قوله. تعالی: ۶فْلْ نما حَرم یی الْفواجش ما هر نها وما بَطن4 
[اعراف: ۲۳]» قیل: ما بطن الحسد». 

تفسیر این [۶۱۰] آبت: «خداوند - تعالی - حرام نکرده است. مگر آنچه حد تجاوز 
دارد. ظاهر او و باطن او را حرام کرده است»؛ و باطن محزّم در بعض تأویلات. حسد مراد 
داشته‌اند. فواحش ظاهر: شرب و کذب و امثال آن؛ باطن: چنانچه حسد و حقد و 
اه هت و اسان اه 

قوله: «وفی بعض الکتب: الحاسد عدو نعمتی». 

و در کتب منزل است. خداوند -تعالی - می‌گوید: «حاسد. دشمن نعمت من است)؛ 
یعنی من یکی را انعام نعمتی کرده‌ام. او زوال آن می‌خواهد. 

قوله: «وقیل: آثر [الحسد] یتبین فیک قبل آن یتبین فی عدوک». 

آنکه بر کسبی حسد می کند. هر آیینه او را دشمن می‌دارد تا آنکه زوال نعمت 
محسود شود. حاسد در عذاب تفرّق و تشتت بنقد است. 

قوله: «وقال الأاصمعی: رآیت آعرابیا آتی علیه مائة وعشسرون سنة فقلت: ما آطول 
عمرک فقال: ترکت الحسد فبقیت». 

اصمعی می‌گوید: «من اعرابی را دیدم. عمرش صد بست سال رسیده بود. گفتمش: چه 
عمری درازی که تو داری! گفت: ترکت الحسد فبقیت؛ حسد را ترک کردم و باقی ماندم). 

حسد. گدازندة روح حیوانی است. چو روح حیوانی بگدازد» عمر کم شود. 

قوله: «وقال ابن‌المبارک: الحصد له الذی لم یجعل فی قلب آمیری ما جعل فی قلب 
حاسدی). 

سپاس و ستایش مر خدای راء در دل امیر من آن نینداخت که در دل حاسد انداخت. 

قر زو فعض الا نارای قی لیات العامیته کاب عی فیه هو کر 
الشمس فیقول: قف فأًنا ملک الحسد اضرب به وجه صاحبه فاتّه حاسد». 

در بعض آثار است: «در آسمان پنجم فرشته‌ای هست. عمل بنده که ضوء او همچو ضوء 
شمس است. آن عمل بر آن فرشته می‌گذرد. فرشته می‌گوید: بایست که من ملک حسدم. 


2۷۴ شرح رساله قشیریه 


حسد را بر روی صاحب او بزنم. زیراچه او حاسدی است ۶۱۱ به هیچ خوش نشود 
مگر به زوال نعمت». 

قوله: «وقال معاویة: کل آنسان آقدر علی آن آرضیه الا الحاسد فابّه لا یرضیه الا زوال 
النعمة». 

معاوبه گفته است: «هرجا که صاحب باشد. توانم او را خشنود کردن امّا حاسد را نتوانم 
خشنود کردن. زیراچه او زوال نعمت محسود طلبد». و مسکین محسود را چیزی به 
دست او نه. هوب (؟) خدا را چون توان از خود زایل کردن. 

قوله: «ویقال: الحسد ظالم غشوم لا یبقی ولایذر). 

و گفته‌اند: «حسد به ظالمی! ماند که در ظلم مبالغتی دارد. او هرگز بقای حاسد نکند و 
ترک نیارد). 

قوله: «وقال عمربن عبدالعزیز: ما ریت ظالما آشبه بمظلوم من الحاسد غم دائم ونفس 
متتابع). 

ظالم که به مظلوم ماند. مانندتر از حاسد نباشد. و حسد غمی دایمی است و رنجی 
متتابع. بلای است در سینة او که البته نرود. 

قوله: «وقیل: من علامات الحاسد آن یتمّق اذا شهد ویغتاب اذا غاب ویشمت بالمصيبة 
اذا نزلت». 

و گفته‌اند: «نشان حاسد چیست؟ وقتی بر محسود حاضر شود. تملّق نماید؛ خود را 
دوست نماید و به نعمت محسود را راضی نماید و وقتی غایب شود از وی غیبت کند و 
در تعییب او باشد و اگر مصیبتی بدان محسود رسد. او بدان خوش شود». 

قوله: «وقال معاویة: لیس فی خلال الشر خلة آعدل من الحسد. یقتل الحاسد عما قبل 
المحسود). 


نیست در میان دل. خصلتی عادل تر از حسد. پیش از آنکه محسود بمیرد. حاسد به 
دست حسد. بنقد. خود را خود می کشد. 


۱. اس: ظلمی. 


قوله ۱۴/ باب الحسد ۵۷۵ 


قوله: «وقیل: آوحی الّه - تعالی - لی سلیمان‌بن داود - علیهما السلام - آوحیک بسبعة 
آشیاء: لا تغتاب صالحی عبادی ولا تحسدنْ آحدا من عبادی فقال سلیمان: يا رب حسبی». 

خداوند - تعالی -بر سلیمان -علیه السلام - وحی کرد: «بندگان صالح [ ۶۱۲] مرا غیبت 
مکن و هيچ‌بندة مرا حسد مکن). سلیمان - علیه السلام - گفت: «با رب. این پند مرا 
بسنده است). 

قوله: «وقیل: رأی موسی - علیه السلام - رجلا عند العرش فغبطه فقال: ما صفته؟ 
فقیل: کان لا یحسد الناس علی ما آتاهم الّه من فضله». 

چنین گویند: «موسی - علیه السلام - شخصی را نزدیک عرش دید. غبطه کرد؛ یعنی 
آرزو کرد که من هم چنین باشم و پرسید که: « کرده باشد نعمت خویش را" این بر 
آ بت تکر دی 

قوله: «وقیل: الحاسد اذا رأی نعمة بهت واذا ری عثرة شمت». 

حاسد چون نعمتی را ببیند. مبهوت شود و اگر دشواری بیند بر محسود. خوش شود. 

قوله: «وقیل: اذا اردت آن تسلم من الحاسد فاستر فلیس علیه امرک». 

گفته‌اند: «اگر خواهی از حاسد سالم مانی. عزّتی و شرفی که تو داری. از او بپوش». من 
چنین دانم که قابل پوشیدن نیست. یکی قذی لطیفی دارد و کلامی فصیحی دارد 
و معاملتی خوبی دارد. اين را چون پوشد؟ آری. مهما آمکن» در اظهار نکوشد. 

قوله: «وقیل: الحاسد مغتاظ علی من لا ذنب له, یخیل بما لا یملکه». 

حاسد. خشم دارد بر کسی که او را گنهی نیست. به خیالی گرفتار است که آن در 
ملک او نیست. خدا او را شرفی داده است و فضلی و عزتی داده و صاف و پاک 
گردانیده. گنهی در او نه و تو خشم بر او می‌کنی و زوال آن نعمت می‌خواهی و آن 
پو) مت تک ی ات فراعت واه کی رام وله مرش 
ی لد شای: 


۱. جمله ناقص است؛ بر اساس متن عربی باید چنین باشد: «پرسید که: صفت او چیست؟ گفته شد: خداوند بر 
هرکس عطا کرده باشد نعمت خویش راء این بر آن حسد نکردی». 
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قوله: «وقیل: ایاک آن تسعی فی مودة من یحسدک فائّه لا یقبل |حسانک». 
بر تو بادیا که رنج مبر بر دوستی کسی که حسد می‌کند با تو, زبراچه او هرگز احسان 
تو قبول کردنی نیست. هرچند تو بر او احسان خواهی کرد. فضل و شرف بیشتر خواهد 
دید. بیشتر حسد خواهد کرد. اما اگر خواهی او را برنجانی» تهییج حسد او کنی. 
احسانی بر او کن. 
قوله: «وقیل: |ذا آُراد له [۶۱۳] آن بسّط علی عبد عدوا لا برحمه سأط علیه حاسدا». 
چون خدا خواهد بر بنده کسی را گمارد که البته بر وی رحمت نکند. حاسدی بر وی گمارد. 
قو له: «وآنشدوا: 
وحسبک من حادث بامریء تری حاسدیه له راحمینا» 
بسنده است از حادثات روزگار به مردی که بینی تو حاسدان بر او رحمت می‌کنند. 
قو له: «وآنشدوا: 
کل العداوة قد ترجی آمانتها الا عداوة من عاداک من حسد» 
هر جا که عداوتی است. امید امن باشد از وی» مگر عداوتی که در وی حسد باشد. 
قوله: «وقال [بن المعتز: 
قل للحسود |ذا تنس طعنة تا طالتسام تاه مظلوم)» 
حسود را بگو چون او از تو یک طعنه دور کند: ای" ظالمی که گویی مظلومی. 
قو له: «وآنشدوا: 
واذا آراد اه نشر فضيلة طویت آتاح لها لسان حسود» 
و چون خدا خواهد فضیلت کسی که پوشیده است آشکارا کند. زبان حسودی را بر او 
کشاید. 
قوله: «ومن الاأخلاق المذمومة للنفس [اعتیاد] الغیبة). 
و یکی از اخلاق ذميمةّ نفس. اعتیاد غیبت است. 


۱. اس: این. 


قوله (۱۵) 
باب الغيبة 


غیبت کسی؛ در پس او سخن گفتن که آن سخن او را به حضور او گویند. او را 
دشوار آید. بسیار مردمان در این مبتلا باشند و بعضی را کالضرورة لهم است [۶۱۴؛ 
چنانچه مقربان پادشاه البته در گوش او خبری از مردم رسانند. 

ابوبکر -رضی الّه عنه - خليفة رسول الّه صلی اللّه علیه وآله وسلم - [با] 
نعیم» صحابی قدیم. پیوسته بودی. او را امارت ولایتی داد و طبلی و علمی بدو 
تسلیم کرد. امیرالمومنین عمر - رضی الّه عنه - بر ابوپک خليفة رسول الّه -صلّی 
له علیه وآله وسلم - گفت: «چه کردی؟ وقتی او با بنی‌هاشم می‌گفت يا ابن عبّاس 
و غیر آن: ای بنی‌هاشم. شما حمیّت و عروبیّت گم کردید. روا داشتید که شخصی 
از بنی‌تمیم بر شما امیر شود و شما بنی‌هاشم هستید». ابوبکر حکم کرد گفت: 
«بروبد طبل و علم از او بیارید». نعیم برون انداخت. گفت: «وائّ» نه به دادن او 
خوش بودم نه از ایستدن این ناخوش». اکنون. چه باشد این‌که بر ابوبکر این سخن 
کون که ی یی یی لیگ هه آ تک پا ماس ها تا متخ 
این حکایت‌ها بسیار است. 

قوله: «قال اه یب أحَدُکُم آن بل لخم آخیه میا [حجرات: ۱۲)». 

و ی یی و ات وی وک 
ضروری است. خداوند - تعالی - فرمود: (لا بَعْتَبُ بَْضَکم بغضاً َیْحبٌ أَحَذکُم آن 
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یأکْل لتخم آخیه مَیْتاّه [حجرات: ۱۲]؛ ترجمه: غیبت مکنید یکی مر دیگری را؛ یعنی در 
غیبت او آن نگوید که اگر به حضور او گویند. دشوار آید. این بدین ماند که یکی مر 
گوشت آدمی را بخورد. چنانچه حیوانی است که مأکول است. آن حیوان زنده باشد 
و گوشت او ببرد بخورد؛ این بدان ماند. آن گوشت خوردن. حرام و حکم آن گوشت 
مردار. 

قوله: «َبْحبٌ أحَدکُمْ آن بل لخم آخیه مَیْتاه [حجرات: ۱۲]؛ در تفاسیر است که 


قوله: «آخبرنا آبوسعید محمدبن ابراهیم الاسماعیلی [۶۱۵] قال آخبرنا آبوبکر محمدین 
الحسین‌ین الحسن‌بن الخلیل قال حدثنا علی‌بن الحسن قال حدثنا اسحاق‌بن عیسی‌بن داود 
زا هند قال حدثنا محمدبن آبی حمید عن موسی‌بن وردان عن آبی‌هربرة: ن رجلا قام وهو 
مع رسول ائّه - صلی الّه علیه وسلم - جالس فقال بعض القوم: ما أعجز فلانا فقال: آأکلتم 
آخاکم آغتبتموه». 

ابوهریره روایت می‌کند: «مردی با رسول اللّه -صلّی النّه علیه و آله وسلّم - شسته بود. 
ایستاد. گفت: میان بعض مردم فلان چه کرد. عاجز است. رسول الّه فرمود: خوردید 
شما گوشت برادر خود را و بیان آن خوردن: آغتبتموه؛ شما غیبت کردید او راا. 

قوله: «وآوحی اه یی موسی, علیه السلام: من مات تائبا من الغيبة فهو آخر من یدخل 
الجنة ومن مات مصرا علیها فهو ول من یدخل النارا. 

بر موسی. علیه السلام. خداوند - تعالی -وحی کرد: «کسی که غیبت کرد و از آن توبه 
کرد. در بهشت درآید. ولی پس از همه و هرکه بمیرد و بر غیبت مصرّ باشد؛ یعنی توبه 
نکرده باشد. او اوٍّل کسی باشد که در دوزخ درآید). 

اینجا سخنی می‌آید: غیبت حقّ دیگر است. به توبه چو عفو شود تا خصم 
خشنود نشود؟ مگر گوییم اين توبه به استرضا باشد. 


۱. ح: - ابی. 
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قوله: «وقال عوف: دخلت علی ابن سیرین فتناولت الحجاج فقال ین سیرین: ان له 
حکم عدل, فکما یأَخذ من الحجاج یأأخذ للحجاج واتک |ذا لقیت الّه غدا کان صسغر ذنب 
آصبته! آشد [۶۱۶] علیک من أعظم ذنب آصابه الحجاج». 

یوسف حجَاج حاکم بود. همه‌کس دانند. شخصی بر ابن سیرین. "حجاج را سبی 
کرد. ابن سیرین گفت: «تحقیق. خدای - تعالی - حاکمی عادلی است؛ چنانچه جریمی از 


حجاج بگیرد. دبگری را سبب حجاج که او را بد گوید. بگیرد. تو فردا به حضرت رسی. 
خوردترین گناه‌ها بدان رسیده | که | سخت‌تر باشد بر تو از عظیم ترین گناه‌ها که حجاج 


کرد). 

قوله: «وقیل: دعی ابراهیم آدهم لی دعوة فحضس فذکروا رجلا لم یأْتهم وفقالو: له 
قیل فتال |درآهیی انا اف هرا تس خی فیرش فوفتاا یداب کید آلباین: قغرخ 
ولم یأأکل ثلائة آیام). 

سلطان ابراهیم ادهم را جایی مهمان طلبيدند. آنجا مردمانی حاضر بودند. سلطان 
ابراهیم ادهم آنجا حاضر شد. گفتند: «فلانی نیامد؟» گفتند: «او ثقیل است. گران است. 
نمی‌تواند آمد». اکنون» «گران» يا مردی فربه است يا کسلان است یا طريقة تسخر 
گفتند که او مردی بزرگ است. سلطان ابراهیم با خود گفت: «در این کار مرا نفس من 
انداخت. زیراچه حاضر شدم موضعی را که مردمان غیبت می‌گویند». پس, از آن مجلس 
برون آمد و سه روز طعام نخورد. برای احداد نفس را که چرا آنجا حاضر شود جایی 
که مردمان غیبت کنند. 

قوله: «وقیل: مثل الذی یغتاب الناس کمثل من بنصب منجنیقا ویرمی حسناته شرقا 
وغربا یغتاب واحدا خراسانیا وآخر حجازیا و آخر ترکیا فیفزق حسناته ویقوم ولا شیء 
معد). 

مردی که او را غیبت عادت است. البته غیبت کند. مثل او شخصی است که منجنیقی 
نصب کرده باشد. حسنات خویش را پرتاب می‌کند هر طرفی؛ شرق و غرب و جنوب و 


ح: أذنبته. ۲ اس: + ابن. 
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شمال. هرکه در طرف شرق است. او را غیبت می‌کند. گویی حسنات خود را طرف شرق 
انداخت و کسی در طرف غرب است. او را غیبت می‌کند. گوبی حسنات [۶۱۷] خویش را 
طرف غرب انداخت. پس. حسنات خویش را تفرقه کرد. چون از مجلس بخیزد. هیچ حسنه 
با او نماند. 

قوله: «یوّتی العبد یوم القيامة کتابه, فلا بری فیه حسنة, فیقول: ین صلاتی وصیامی 
وطاعتی؟ فیقال: ذهب عملک کله باغتیابک للناس». 

چنین گویند: «اعمالنامة شخصی به دستش دهند. او هیچ حسنه‌ای در اعمالنامة 
خویش نیابد. گوید: نماز من چه شد و روز من چه شد؟ گوبند: تو غیبت می‌گفتی. همةٌ 
حسنات تو بدان رفت». 

اینجا شخصی گویند: «ٍالْخنات یُذجِبْنَ السیُنات 4 [هود: ۱۱۴] لا السیئات 
یذهین الحسنات»؛ مذهب حق بر این است که کبیره موجب حبطة عمل نیست. 
چنین گوییم که حسنات او را مقابلة غیبت گیرند. شخصی را که غیبت کرد این 
حسنات او بدو دهند؛ چنانچه در احادیث آمده است: یکی باشد که اصحاب حقوق 
فردا او را بگیرند. حسنات او به اصحاب حقوق بدهند. او بی‌حسنات ماند. 

قوله: «وقیل: من آغتب بغيبة غفر الّه نصف ذنوبه». 

هرکه را غیبت گفتند. به قدر غیبت. خدای - تعالی - گناهان او را بیامرزد. 

قوله: «وقال سفیان‌بن الحسین: کنت جالسا عند آیاس‌بن معاوية فنلت من |نسان فقال 
لی: هل غزوت العام الروم والترک؟ فقلت: لاء فقال: سلم منک الترک والروم وما سلم منک 
آخوک المسلم)». 

شخصی پیش کسی غیبتی گفت. اباس معاوبه با سفیان حسین گفت: «تو امسال با 
ترک و روم غزا کردی؟» او گفت: «نه». گفت: «ترک و روم از تو سالم ماندند و برادر مسلمان 
از تو سالم نماند). 

قوله: «وقیل: یعطی الرجل کتابه فیری فیه حسنات لم یعملها فیقال له: هذا بما اغتابک 
الاس فان لم تشعر). 


چنین گویند: «مردی را فردا بیارند. کاری نکرده و نبشته‌ای به دست او بدهند در آن 
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حسنات بیند. گوید: «من ۳ کار نکرده‌ام که موجب حسنات باشد». گوبند: «مردمان 
تو را غیبت کردند و تو نمی‌دانستی [۶۱۸], این حسنات به مقابلة آن است). 

قوله: «وسئل سفیان الثوری عن قوله. صلی اله علیه وسلم: لاله بیغ آهل بیت 
اللحمیین. فقال: هم الذین یغتاب الناس يا کلون لحومهم)». 

سفیان ثوری را پرسیدند از اين حدیث: «ٍن اه ییغض آهل بیت اللحمیین»؛ معنی این 
چه باشد؟ او گفت: «آنان مردانند که مردمان را غیبت کنند و بدان مانند که گوشت‌های 
ایشان می‌خورند». و «اللحمی» گوشتخوار را گویند و معنی حدیث این است: «خدا 
دشمن دارد قومی را که ایشان غیبت کنند». 

قوله: «وذکر الغيبة عند لین‌المبارک فقال: لو کنت مغتابا آحدا لغتبت والدی لنَهما 
آحق بحسناتی». 

پیش ابن مبارک. مردمان ذکر غیبت کردند. او گفت: «من کسی را غیبت نکنم و اگر 
کنم مادر و پدر خود را غیبت کنم. زیراچه نیک‌های مرا به مادر و پدر من بدهند). 

قوله: «وقال یحیی‌بن معاذ: لیکن حظ المومن منک ثلاث خصال: ان لم تکن تنفعه فلا 
تضوه وان لم تسه فلا تغمه وان لم تمدحه فلا تذقه). 

گو باد حظ موّمن از تو سه خصلت: اگر نفعی نرسانی. باری زبان هم مرسان؛ و اگر او را 
نمی‌توانی خوش کردن. باری غمگین هم مکن؛ و اگر او را مدح نکنی. باری بد مگو. 

قوله: «وقیل للحسن البصری: ان فلانا اغتابک. فبعث الیه طبق حلواء وقال: بلغنی نک 
آهدیت الی حسناتک فکافیتک». 

حسن بصری را گفتند که: «فلان تو را غیبت گفت». بر آن شخص یک طبق حلوا 
فرستاد و گفت: «مرا رسید که تو برای مرا حسنات خود هدیه فرستادی. این طبق حلوا 
شکرانة این است». نیکو نشتری خفیه است که حسن در جگر او زد و خوش تنبیهی 
که او را کرد و بیان حدیث بر طریق بهتر کرد. 

قوله آخر نا امتدیه علی‌بن آحمد الهوازی [۶۱۹] قال آخبرنا آحمدین عبید البصری 
قال حدثنا آحمدین عمرو القطوانی قال حدثنا سهل‌بن عثمان العسکری قال حدئنا الربیع‌ین 
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بدر عن آبان عن آنس‌بن مالک قال قال رسول اه صلی اه علیه وسلم: من آلقی جلباب 
الحیاء فلا غيبة لد». 

هرکه ردای حیا برون انداخت. اگر در غیبت. او را چیزی غیبت گویند. این قسمت 
غیبت نباشد ولی هم از آن قسمی که نسبت به جلباب حیا دارد. و اگر چیزی است 
که نزدیک او و به وهم او شیء حسنی است و تو در آن تقبیحشان گویی» آن 
غیبت باشد. 

قوله: «سمعت حمزةبن یوسف السهمی یقول: سمعت آباطاهر محمدین آسید الرقی یقول 
سمعت جعفرین محمدین نصیر یقول قال الجنید: کنت جالسا فی مسجد الشونيزية آنتظر 
جنازة اصلی علیهاء وأهل بغداد علی طبقاتهم جلوس بنتظرون الجنازة. فریت فقیرا علیه آثر 
النسک یسأل الناس, فقلت فی نفسی لو عمل هذا عملا یصون به نفسه کان أجمل به, فلما 
انصرفت الی منزلی وکان لی شیء من الوراد! باللیل حتی البکاء والصلاة وغیره فتقل 
علی جمیع آورادی فسهرت وآنا قاعد فغلبنی النوم عینی فرآیت ذلک الفقیر جاژوا به علی 
خوان ممدود وقالوا: کل لحمه فقد آغتبته, وکشف لی عن الحال, فقلت: ما آغتبته اّما قلت 
فی نفسی شیئا, فقیل لی: ما آنت ممن یرضی منک بمثله |ٍذهب وٍستحله, فأصبحت ولم 
آزل آترود حتی رآیته [۶۲۰] فی موضع پلتقط من الماء عند تراة الماء ُوراقا من البقل مما 
تساقط من غسل البقل, فسلمت علیه فقال: تعود یا آباالقاسم؟ فقلت: لاء فقال: غفر اه لنا 
ولک». 

از جنید حکایت می‌آرند که جنید گفته است که: «من شسته در مسجد شونیزیه و 


اهل بغداد. انتظار نماز جنازه می‌کردیم. دیدیم فقیری را. از سیمای او معلوم بود که مرد 
متعبّد است و از مردمان سوّال می‌کرد. جنید می‌گویند: در دل من آمد که اگر اين مرد 
کاری کند برای قوت راء بهتر باشد این که سوّال کند. جنید می‌گوید: چون در خانه رفتم و 
مرا آورادی در شب معین بود. گزاردنی و خواندنی و بکایی که از سبب ذوقی و وجدی 
بودی» آن هم طریقه‌ای در وی شده بود. پس. جمله اوراد من از گزاردن [و] خواندن بر 


ح: الورد. 


قوله ۱۵/ باب الغيبة 2۳ 


من گران شد. پس, بیدار شدم و من شسته بودم. خواب بر من غلبه کرد. دیدم آن فقیر را 
گفت که تو این‌چنین در دل گذرانیده‌ای. جنید گفت: من غیبت نکرده‌ام. چیزی در دل 
خویش گذرانیده‌ام. گفتند: تو از آنها نه‌ای که از تو راضی باشند که در دل تو این‌چنین لا 
یعنی بگذرد. برو و کسی را که غیبت کرده‌ای از او بحلّی بخواه. پس. صبح شد. بیدار 
گشتم و بسیار ترذد کردم در هرطرفی تا آنکه او را در موضعی دیدم که آنجا هر جنس 
تره و ترب می‌شویند و برگ‌های که فاسد می‌باشد. زردوام. آن را برون می‌اندازند؛ آن را 
ایستاده. این فقبر می‌چیند. من بر او سلام کردم. آن فقیر گفت: باز این‌چنین خیالات را 
در دل. ره خواهی دادن؟ گفتم: نه. گفت: خدای ما را و تو را بیامرزد؛ یعنی من خشنود 
گت ۰ ۳ 

قوله: «سمعت الشسیخ آباعبدالرحمن السلمی بقول: سمعت آباطاهر الاسفراینی یقول 
سمعت آباجعفر البلخی یقول: کان عندنا شساب من آهل بلخ وکان یجتهد [ ۶۲۱] ویتعبّد الا 
أتّه کان آبدا یغتاب الناس ویقول فلان کذا وفلان کذاء فرأیته یوما عند المخنثین القاسین 
خرج من عندهم. فقلت: یا فلان ما حالک؟ فقال: تلک الوقيعة فی الناس آوقعتنی ٍلی هذاء 
ابتلیت بمخنث من هولاء وآنا هو ذا آخدمهم وتلک الاحوال کلها قد ذهبت». 

ابوجعفر بلخی حکابت می‌کرد: «جوانی بود. تعبّد بسیار کردی و البته به خدا مشغول 
بودی اما غیبت بسیار می‌کرد که فلان چنین کرد و فلان چنین نکرد و فلان چنین کسی 
است. پس. روزی او را دیدم نزدیک مختثان بدکار که ایشان غلوٍ دارند در کار. از نزدیک 
ایشان بیرون آمد. از او پرسیدم: ای فلان. این چه حال است و چه پیش آمد تو را؟ گفت: 
آن غیبت مردمان که می‌ کردم. مرا بدین واقعه انداخت و بدین بلا مبتلا شدم که خدمت 
مخثی می‌کنم و آن احوالی که داشتم. گزاردنی و خواندنی یا اگر با آن گزاردن چیزی 
دیدن» نوری و ناری بود. آن همه گم کردم». 
غیت کارشاران اس کام نان است کان هه ناشاک کسی :زا اند ک 
طلی: هی عاط: پاششترو الق کت ناخ باشههیا ان ان ها که نی ]که 


2۴ شرح رساله قشیریه 


او ۳ ول ندارد» آن نظر ندارد که جز یاد محبوب دیگر یاد نیاید و جز بر محبوب. 
چشم او نگشاید و اگر بگشاید بر طریق عادت - چنانچه در ره رفتن نظر بر 
هرچیزی افتد به غیر قصد - چنین" شخص. او نه از عوام این طایفه است و نه از 


۱. اس: + جز. ۲ اس: جز این. 


قوله (۱۶) 
باب القناعة 


قناعت. به اندکی قرار گرفتن است. «بلغة من العیش» باشد. تو بدان [۶۲۲] فارغ مانی 
و طلب زیادتی نکنی» اين قناعت است. فناعت از قناع گرفته‌اند؛ بازماندن از چیزی 
وک ره خود است. از این معنی اشتقاق گرفته‌اند. بسیار صلحا این کرده‌اند و 
یار هاف ای کوهانن ویکو کاری(استه 
قوله: «قال اه تعالی: «من عمل صالحامن ذکر و آثثی [وهو مُوْینْ] لین 
حياة طَیّبَةّه [نحل: ,]٩۷‏ قال آکثر من هل التفسیر: الحيوة الطيبة فی الدنیا القناعق»؛ 
هر مردی موّمن و زنی مومنه که عمل نیک کند. بتحقیق ما بزبانیم او را به حیاتی 
خوشی. اکثری مفسران «حيوة طيبة». در دنیا قناعت گفته‌اند. همچنین گویند: 
نظم 
آن کس که به دهر نیم نانی دارد. در گوشء شهر آشیانی دارد 
نی خادم هیچ‌کس. نه مخدوم کسی انصاف بده که خوش جهانی دارد 
قوله: «آخبرنا الشیخ آبوعبدالرحمن السلمی قال حدثنا آبوعمر محمدین جعفرین مطر قال 
حدثنا محمدبن موسی الحلوانی قال حدئنا عبداله‌بن ابراهیم الغفاری عن محمدین" المکندربن 
محمد عن آبیه عن جابر قال قال رسول ال صلی اه علیه وسلم: القناعة کنژٌ لا یفنی». 


رسول الّه - صلی اللّه - فرمود: «قناعت گنجی است که فانی نشود». مقابلة او این 


۱ ح: عن. 


۵۸۶ شرح رساله قشیریه 


سخن هم آید: «الحرص نار لا تنطفی»؛ هون | تنقی است که هر گز کشته نشود. 

قوله: «آخبرنا آبوالحسین الأهوازی قال آخبرنا آحمدین عبید البصری قال حدئنا عبدالهین 
آیوب القرنی" قال حدئنا آبوالربیع الزهرانی قال حدثنا (سماعیلین زکریا عن آبی‌رجاء عن 
بردبن سنان [۶۲۳] عن مکحول عن وائلةبن الأسقع عن آبی‌هربرة قال قال رسول الّه. صلی 
له علیه وسلم: کن ورعا تکن آعبد الناس وکن قنعا تکن آشسکر الناس وأحب للناس ما 
تحبّ لنفسک تکن موّمنا وآحسن مجاورة من جاورک تکن مسلما وال الضحک فان کثرة 
الضحک تمیت القلب». 

ابوهربره از رسول اللّه - صلّی اللّه علیه وآله وسلّم - روایت کرد که رسول الّه -صلّی 
له علیه وآله وسلم - فرمود: «متوزع باش؛ یعنی از مشتبهات بپرهیز. خرقه و لقمه 
صاف کن. از همة خداپرستان پرستنده‌تر باشی. و قانع باش تا از همه شکرگویان تو 
شاکرتر باشی. قناعت نعمتی است هنیئی؛ فارغ و بی‌غم شسته. ذل از همچو خودی 
کشیدن و بر در کسی به احتیاج رفتن نه. قانع که پادشاه وقت خویش است. چو 
این‌چنین کند. هر آیینه این‌چنین کسی اشکرالناس باشد. و دوست دار برای مردمان 
را آنچه برای خود را دوست می‌داری تا موّمن باشی. و آنکه تو را همسایه باشد. به حقَ 
همسایگی بر او نیکی کن. بر این صفت تو مسلمان باشی. و خنده را اندک کن که بسیار 
خنده دل را بمیراند). 

خنده از سبکی دل و غلبة مزاج سودا است. اند ک‌چیزی دید. در دل او عجبی 
آمد. رگ‌ها به یک‌جا جمع آمدند. دندان کشسید, آوازی از دهن اه بیزون امد این 
خنده است. این همه از سبکی دل است و سودای دماغ. هر آیینه در هرکه این 
صفت کثرت باشد. دل را بمیراند. دل مردن. عبارت از قساوت او است و کم‌فهمی 
او است. 


قوله: «وقیل: الفقراء آموات الا من آحیاه اه بعز القناعة». 


فقرا همه گویی مردگانند مگر کی که خدای - تعالی - او را به قناعت زنده می‌دارد. 


ح: المقری. 


قوله ۱۶/ باب القناعة 2۸۷ 


قوله: «وقال بشر الحافی: القناعة ملک لا یسکن الا فی قلب موّمن». 

قناعت. فرشته‌ای است که مقر او نباشد مگر در دل موّمن. قلب موّمن؛ خواهد به 
اضافت اه و خواهد به صفت او. قناعت را ملک نام کرد یا تشبیه کرده بر این که او 
مصلح است و مترقی درجه است؛ بنابراین» قناعت را فرشته خواند يا خود قناعت 
نام فرشته‌ای است که او جز در دل موّمن قرار ندارد. و اگر ملک به کسر لام باشد 
هم معنی درست می‌آید و اگر به ضمّ میم و جزم لام دارند هم معنی درست‌تر آید. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت عبدال‌بن محمد الشعرانی یقول سمعت 
(سحاق‌بن ابراهیم‌بن ابی‌حسان الانماطی بقول سمعت آحمدبن آبی‌الحواری یقول سمعت 
آباسلیمان الدارانی یقول: القناعة من الرضا بمنزلة الورع من الزهد. هذا آول الرضا وهذا 
ول الزهد). 

دارانی می‌گوید: «قناعت. بدایت مقام رضا باشد». چو قناعت قسمی از نا اشت:ه 
توگل قسمی از رضا. پس قناعت بدین اعتبار. اوّل مقام رضا باشد. 

قوله: «وقیل: القناعة السکون عند عدم الملوفات». 

و همچنین گوبند: «قناعت عبارت از قرار باشد به حضور عدم مألوفات)؛ پعنی نفس 
الف بر اکلی چنینی و چنانی يا بر لبسی چنین و الف بر صحبت دارد یا بر جاه و 
مال, از این هم بازآید. این قناعت باشد. 

قوله: «وقال آبوبکر المراغی: العاقل من دبر آمر الدنیا بالقناعة والتسویف». 

عاقل او است که تدبیر دنیا کند و به اندکی قناعت کند؛ هرچه برسد بدان دل بنهد 
و خاموش کند. 

قوله: «وقال آبوعبداللهبن خفیف [۶۲۵]: القناعة ترک التشرف!" لی المفقود والاستغناء 
بالموجود». 


قناعت این است: میلی به سوی مفقود نکند و به اسباب تحصیل مفقود. مباشر نشود و 
هم بدانچه موجود است. بی‌نیاز شود. بماند. 


ح: التشوق. 


۵۸۸ شرح رساله قشیریه 


قوله: «فی معنی قوله. تعالی: «لَیرُْقتَهُمْ ال رژقاً حسَناً4 [حج: ۵۸] یعنی القناعة». 

خدا ایشان را رزقی حسنی بدهد؛ یعنی قناعت روزی کند. در اين آیت گفته: ۳ 
الابراز آفی تعیم» [انفطار: ۱۳], آی: نعیم القناعة؛ وان الْفْجَار آفی جَحیم4 [انفطار: ۱۴ 
ی جحیم الحرص». 

قوله: «وقال محمدبن علی الترمذی: القناعة رضا النفس بما قسم لها من الرزق». 

ابوعلی محمّد حکیم ترمذی گفت: «قناعت عبارت از این است که آنچه قسمت برای او 
رفته است. نفس بدان راضی باشد»؛ یعنی اسبابی را مباشر نشود که بدان وهم رود که 
از این سعی او آنجه قسمت او است زیاده خواهد شد. 

قوله: «ویقال: القناعة الاکتفاء بالموجود وزوال الطمع فیما لیس بحاصل). 

قناعت؛ بسنده کردن به چیزی که موجود است و آنچه حاصل نیست. طمع بدان 
نبندد. 

قوله: «وقال وهب: لِنْ العز والغنی خرجا بجولان فلقیا القناعة فاستقزا». 

وهب می‌گوید: «عر و غنا هردو برون آمدند و هریکی به صولتی که دارند جولانی 
می کردند. پس. ملاقی شدند قناعت را. همانجا قرار گرفتند). 

بعضیء عرّت در قناعت است. طريقة خوب مثلی آورده است؛ اگر غنی به قدری 
که تا دارقه قتاعت ی که یی طخ نمی کنفاه عرت قارد روکنک لین 

قوله: «وقیل: من کانت القناعة سمينة طابت له کل مرقة). 

هرکه قناعت او فربه باشد. هر خوردنیی که او بخورد خوب باشد. 

قوله: «ومن رجع الی الّه - تعالی - علی کل حال رزقه الّه القناعة». 

ه رکه در هرحال. رجعت به سوی خدا کند. خدای - تعالی -او را [۶۲۶] قناعت نصیبه‌ای 
کند. چه گفتار است؟ چو رجوع الی الّه مستقیم شد. همان قناعت است و همان 
رضا است و همان توکل است. 

قوله: «وقیل: مز آبوحازم بقصاب ومعه لحم سمین, فقال: خذ یا آباحازم فان سمین, 
فقال: لیس معی درهم. فقال: آنا آنظرک. فقال: نفسی آحسن نظرة لی منک». 


قوله ۱۶/ باب القناعة ۵۸۹ 


ابوحازم بر فصَابی گذشت. او گوشت فربه می‌فروخت. قصَاب گفت: «ای ابوحازم. گوشت 
فربه است. بخر». گفت: «درم ندارم». گفت: «تو را مهلت خواهم داد بدهی». گفت: «بهترین 
مهلت‌ها این است که نفس من مرا مهلت دهد؛ یعنی نفس من صبر می‌کند و مهلت 
می‌دهد. وقتی باشد که بخورم). 

قوله: «وقیل: من آقنع الناس؟ فقیل: آکترهم للناس معونة وآقلهم علیهم مژونةا. 

قانع‌ترین مردمان کیست؟ گفت: «آن کسی که مردمان را بیشتر پاری کند و مژونت 
خویش بر ایشان اندک اندازد). 

و مونت با قناعت چه نسبت دارد؟ مگر آنکه صورتی فرض کنیم؛ چند درمی 
به دست کسی افتد و بدان چند درم معونت کسی کند. لابذ» اندکی بر او باشد. 
بدان قناعت کند و بار بر دیگران نمی‌اندازد. هر آیینه خود قناعت کرده است. آنکه 
بار خود بر کسی نمی‌اندازد. 

قوله: «وفی الزبور: القانع غنی وان کان جائعا». 

آنکه قناعت کرده است غنی است. اگرچه گرسنه باشد. 

قوله: «وقیل: وضع الّه خمستة آثسیاء فی خمسة مواضع: العرٌ فی الطاعة والذل فی 
المعصية والهيبة فی قیام اللیل والحکمة فی البطن الخالی والغنی فی القناعة». 

خداوند -تعالی - پنچ‌چیز را پنج محل نهاد: عرّت نفس در طاعت خدا و خواری نفس 
در گنه خدا است. گفته‌اند: «کل من بعصی اه فهو السفلة». و هیبت در بیداری شب است 


- و اگر «ذاالهیته" باشد» مناسب کلام است: ه رکه بخشش [۶۲۷] خدا یابد» در 
بیداری شب یابد؛ و اگر لفظ «الهیبة» باشد. یعنی به خاصیّت عبادت شب لمعانی 
درخشیشی در روی او باشد که مردمان در روی او نظر نتوانند کرد از هیبت؛ و اگر 
«هینة» باشد. یعنی آسان کاری و چیزی به آسانی یافتن در بیداری شب باشد؛ و 
اگر «الهنیثة»۲ باشد, نعمتی گواری و هنیئی" در بیداری شب است؛ و اگر «الهیئة»" 


۱. اس: ذاالهيبة. ۳ اس: آلهیت. ۵ اس: الهیبت. 


۲ اس: هیبت. ۴ اس: هیبتی. 


2۹۰ شرح رساله قشیربه 


باشتن:یعتی اطیفت انستانیت و شلات زبقیه اوه اسان راانسان دانفد وشیرتد؛ 
در بیداری شب است - و مقر حکمت در شکمی که خالی باشد. نه آنجنان شکم خالی 
که این مدبران را می‌باشد؛ خالی شکم که عقلا و زهاد و عبّاد دارند. بی‌نیازی از 
مردم در قناعت است. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت نصیربن محمد یقول سمعت 
سلیمان‌بن آبی‌سلیمان یقول سمعت آباالقاسم‌بن آبی‌نزار بقول سمعت ابراهیم المارستانی 
یقول: انتقم من حرصک بالقناعة کما تنتقم من عدوک بالقتصاص». 

از حرص انتقام بکش به قناعت؛ پعنی حرص, عذو است مر قناعت را. چو قناعت 
آید. حرص منهزم شود. چنانچه انتقام می‌کشی از دشمن به قصاص. 

قوله: «وقال ذوالنون: من قنع استراح من آهل زمانه واستطال علی آقرانه». 

هرکه قناعت اختیار کرد. از ننگ اهل زمانة خویش خلاص یافت و بر همکارگان خویش 
سرفرازی کند و بزرگی کند بر همسران خویش. اگر از «قرین» داری هم درست است 
و اگر از «قرن» داری هم درست است. 

قوله: «وقیل: من قنع استراح من الشغل واستطال علی الکل». 

هرکه قناعت اختیار کرد. از شغل فارغ شد و بر جملةٌ اهل شغل. او سر افرازید. 

قوله: «وقال الکتانی: من باع الحرص بالقناعة ظفر [۶۲۸] بالعز والمروة». 

هرکه حرص را به قناعت بدل کرد؛ بعنی حرص گذاشت. قناعت اختیار کرد. (باع)» 
می‌گوید. «ترک» نمی‌گوبد. زیراچه مبیع. ملک دیگری می‌گردد و بکلی بر اين 


نمی‌ماند؛ یعنی حرص بکلی از وی برود و باز او گرد وی نگردد. عزتی و مروتی او را 


قوله: «وقیل: من تبعت عیناه ما فی آیدی الناس طال حزنه». 


چشم‌های هرکه پسرو مملوک مردم شد؛ یعنی به نظر استحسان و به نظر رغبت 


دید هم و آندوه او دراز شد. 


۱. اس: هیبت. 


قوله ۱۶/ باب القناعة 2۱ 


قو له: «وآنشدوا: 
وأحسین بالفتی من یوم عار  .‏ ینال به الغنی کرم وجوع» 

نیکوتر است به فتی از روز خواری که بدان غنا برسد: کرمی و عزتی به نفس خویش و 
جوعی و فقری با آن. 

قوله: «وقیل: رأی رجل حکیما يأأکل ما تساقط من البقل علی رس ماء. فقال لو خدمت 
الس‌لطان لم تحتج اٍلی کل هذا فقال الحکیم: وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج اٍلی خدمة 
السلطان). 

مردی حکیمی را دید. کرانة آبی ایستاده که آنجا بقال هرچیز از تره‌فروشی شسته 
بود و برگ ساقط زردوام برون انداخت. حکیم چبد. در دهن انداخت. خایید و فرو برد. مرد 
با وی گفت: «ای حکیم. اگر تو خدمت سلطان کنی. بدین برگ ساقط محتاج نگردی». 
حکیم گفت: «اگر تو بر این برگ قناعت کنی. از خدمت سلطان بی‌نیاز شوی». 

قوله: «وقیل: العقاب عزیز فی مطاره ولایسموا اليه طرف صیاد ولا طمعه. فاذا طمع فی 
جيفة علَقت علی حبالة نزل من مطاره فیعلّق علی حبالة». 


عقاب عزیز است. نادر است در محلّ طیر خویش. زیراچه او بدان بلندی می‌شیند که 
نظر صیّاد آنجا نمی‌رسد. و چون طمع کند بر جیفه‌ای. افتد در صید صیّاد و در ربسمان 


اوفتد؛ آن قناعت بود. این حرص است. 

قوله: «وقیل: لما نطق موسی - علیه السلام - بذ کر الطمع, فقال: لو [۶۲۹] شئت 
لَحْذتَ عَلَیْه خر [کیف: ۷۷]. قال الخضر: (هذا فراق بَیْنی وبیْنکَ4 [کهف: ۷۸]). 

اک سا معط یرد موی سعان نما هب شا اضاقت به سک 
کرد. جای که طمع بود. «الحکم یضاف الی آخر وصف العلة». همان شد. معنی سخن 
اه اه تا که موس و رفس ال هام کرد ها مظعا نزن 
خضر و موسی - علیهما السلام - دیوار بر آوردند. موسی گفت: «اگر اجر این دیوار 
برآوردن می‌استدی. محتاج نمی‌گشتی». خضر به سبب طمع او در اجرت. او را گفت: ۶هذا 
فراق بَیْنی وبَیْنْکٌ» [کهف: ۷۸]. 


2۹۲ شرح رساله قشیریه 


قوله: «وقیل: لما قال ذلک موسی علیه السلام - وقف بین بدی موسی والخضر ظبی 


و کانا جائعین, الجانب الذی بلی موسی غیر مشوی والجانب الذی یلی الخضر مشوی». 
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وگفته‌اند: «وقتی که موسی - علیه السلام - این سخن گفت: لو شنت لتَخذت عَلَیْه 


جْراً» [کیف: ۷۷]. یک آهوی میان ایشان آمد. ایستاد؛ جانب موسی - علیه السلام - خام 
و جانب خضر -علیه السلام -مشوی, بربان کرده». خضر قناعت کرد. جانب او بریان 
کرده آمد و موسی قناعت نکرد. جانب او غیر بریان کرده بود. 

قوله: «وقیل فی قوله. تعالی: خن الاپراز آفی تعیم [انفطار: ۱۳], هو القناعة فی الدنیء 
ون الْْجَاز لفی جَحیم» [نفطار: ۱۴]. هو الحرص علی الدنیا ی القناعة نعیم نقد 
والحرص جحیم نقد القانع فارخ وأّی الجنة نقد آهنی من الفراغ». 

قوله: «وقیل فی قوله. تعالی: فک رب [بلد: ۱۳] ٌی فکها من ذل الطمع». 

خدا متّت می‌نهد؛ بعنی این‌چنین نعمتی داد که از ذل طمع خلاص بافت. 

قوله: «وقیل فی قوله. تعالی: ما برد له لدب عَنْکُمْ الرخش هل الَْیْتِ4 
[احزاب: ۳۳] یعنی البخل والطمع». 

و تأویل کرده‌اند: (لبْذهِبِ عَنْکُمْ الَح4 [حراب: ۳۳]؛ بعنی: رجس البخل [۶۳۰] 
والطمع وذل الحرص, قوله: هم تظهیراٌ» [احزاب: ۲۳] یعنی بالس‌خاء والایثار 
والقناعة». 

قوله: «وقیل فی قوله, تعالی: هب لی مَلکاً لا بَْبَغی لاد من بغْدی» [ص: ۳۵] آی 
مقاما فی القناعة آَتفزد به من آشکالی وأکون راضیا فیه بقضائک». 

یعنی مرا قناعتی روزی کند بدین مبالغت که بعد من کم کسی را باشد و در آنجا به 
حکم و قضای تو راضی باشم. ۱ 

قوله: «وقیل فی قوله. تعالی: *لعَذَْنْهُ غذاباً شدیداه [نمل: ۲۱] یعنی لسلبتّه القناعة 
ولابلیته بالطمع یعنی آسأّل الّه آن یفعل به ذلک». 

سلیمان -علیه السلام - هدهد را دید حاضر نبود. گفت: «او را عذابی سختی کنم». 
از عذاب سخت این را عنابت کرده‌اند که از خدا بخواهم از او سلب قناعت کند و مبتلا به 
طمع کند. 


قوله ۱۶/ باب القناعة 2۳ 


قوله: «وقیل لأبی‌یزید: بم وصلت |لی ما وصلت؟ فقال: جمعت آسباب الدنیا فربطتها 
بحبل القناعة ووضعتها فی منجنیق الصدق ورمیت بها فی بحر الیأس فاسترحت». 

از ابويزید پرسیدند: «هرچه یافتی به چه یافتی؟» گفت: «اسباب دنیا را جمع کردم. به 
ریسمان قناعت بستم و در منجنیق صدق نهادم و او را در دریای نومیدی انداختم. پس. 
راحت بافتم و خلاص یافتم». حاصل: این می‌گوید که دنیا را بتمام از خود دور کردم و 
از او نومید شدم. شستم و فارغ گشتم. 

قوله: «سمعت محمدین عبداله الصوفی یقول سمعت محمدین فرحان بسامره یقول 
سمعت خالی عبدالوهاب یقول: کنت جالسا عند الجنید یام الموسم وحوله جماعة کثیرون 
من العجم والمولدین فجاء انسان بخمس مائة دینار ووضعه بین یدیه وقال: تفزقه علی 
هولاء فقال: آلک غیره؟ قال [۶۳۱: نعم لی دنانیر کثيرة. فقال: ترید غیر ما تملک؟ فقال: 
نعم. فقال الجنید: خذها فانک فقیر وحوج الیها منا ولم یقبلهام. 

عبدالوهاب حکایت می‌کرد: «نزدیک جنید شسته بودم روز موسم و جماعت عجم و 
مولدان حاضر بودند. مردی آمد. پانصد دینار آورد. پیش جنید داشت. گفت: این مال را 
بدین حاضران بده. جنید پرسید: بر تو غیر این مال دیگر هست؟ گفت: آری هست. جنید 
گفت: دیگر هم می‌خواهی که زیاده شود؟ گفت: آری. جنید گفت: این مال را هم تو بستان 
که تو از ما محتاج‌تری و قبول نکرد آن مال را). 


قوله (۱۷) 
باب التوکل 


توگل؛ گفته‌اند: مصدر او تیلّن به مضمون رزق باشد و دیگر بر این:«ئّه خالق کل 
شیء ورازق کل حی». و دیگر مثل و مانند این است که آن مصدر و معین توگل 
گویند. 

اقا من همین کوب نو لاو زا مستسقتيم آفست کهعقیده کنی که غواوند 
- سبحانه ‏ نه طعامی خواهد داد که بخورم و نه جامه خواهد داد که بپوشم و من 
مباشر اسباب تحصیل او نخواهم شد, به گرسنگی و برهنگی خواهم مرد. اگر بر 
این قرار کند. بنشیند. توگل او درست باشد. باقی هرچه خدا با او کند» گو کند که 
او از آن همه فارغ است. به مرگ شسته است. 

قوله: «قال اه عز وجل: «ومَنْ بو کل عَلّی له فقو شب [طلاق: ۳ 

چند وجهی را در خاطر می‌آید. بنویس‌انم: قال عز من قائل: «ومَنْ نو کل عَلّی 
الْه فَِوٍ حَسْبّهُ» [طلاق: ۳] فی الا ية من الاحتمالات عند السادات و کل حتمال من المعانی 
السديدة والفهوم العتيدة وکل ذلک مما یعتمد ویعتد. یقال وَمَن یو کل [۶۳۲] علّی ال َو 
حسبة ی فائّه بحاسب یوم المحاسبة علی توکله واٍتکاله هل کان علی شرط الاتکال کما 
هو دیدن" هل الحال وعادة آرباب الکمال ویقال وَمن یتوکل علی اه فهو حسبه ی فاله 
کافیء للمتو کل حیث ببقیه ولا یضیعه کما عرف قوله. سبحانه: خوّما مِنْ دابّةٍ فی الازض 


1 عَلی له رژقها4 [هود: ۶] فهو حسبه آی یوصله من مضمون رزقه ویقال ومن یتَوکل 


2۹۶ شرح رساله قشیربه 


علی اله نُهَُ خسبه ی التوکل حسب للمتو کل لانْ المتوکل (ٍذ آلمک فی صدق توکله 
یکون التوکل له کالغذاء بدل الطعام والماء ویقال وَمن یو کل علی اله َو حسبّه ی التوکل 
حسب للمت و کل کافیء له لذوقه فی المقاسا: ولذته فی الشدة قال الخواص: لو کان الأمر 
الی لسألت الله آن یجعل الدنیا آبدية لا تذوّق فی الدنیا ذوق التو کل ولذة مقاساته وشدته 
ویقال وَمّن یو کل علی اه َو خسبه آی ومن یتوکل علی الّه فالتوکل حسب للمتو کل 
بمعنی أَنْ الّه سسبحانه یجزیه جزآء لو یتصوران لم یکن له فی الدنیا سوی التوکل یکون 
کافیا له تقزبه وفوز درجاته ویقال وَمَن یتوکل علی الّه فهُوَ حسبّه. فالمتوکل من بین 
الأناسی فی حساب واعتداد فکائه آمن واعتقد علی جمیع صفاته وأسمائه ویقال ون 
یو کل علّی اله َو سبّه آی فالله حسب له هو الذی لم یلتفت اٍلی آحد قبولهم ور5هم 
واقبالهم وادبارهم ویقال وَمَن یت کل عَلی الله قهُوَ حخسبّه یعنی فذلک العبد المتو کل حسب 
له للعبودية وآداء حقه تیمّنه بربه وا کتفاءه بوجوده یعنی لو لم یخلق الله آحدا لتعبده ومعرفته 
وطلبه وتجّبه فهذا العبد المتوکل کافیء له مع عدم العرفاء والمتعبندین بأجمعهم آئه دی 
حق العبودية بحقها ویقال وَمَن یت کل علّی ال و خسبه [۶۲۳] ی ومن توکل علی ال 
فهو الذی جعله اه فی عزته وعظمته وقدرته وحکمته اللهم هذا ما آلهمتنی والحق 
والصواب الیک والخطاء والغلط منی وأنت آرحم الراحمین. 

قوله: «وقال: «وَغلّی له فَوکلوً ان کم مَومنین» [مانده: ۲۲] وقال: فتَوَ کل َلّی 
له انک عَلی الْحَق المْبین4 [نمل: ۷5]»؛ 

توگل شرط ایمان داشت. 

قوله: «آخبرنا الامام آبوبکر محمدین الحسسین‌بن فورک قال آخبرنا عبدال‌بن جعفرین 
آحمد الاصفهانی قال حدئنا بونس ابن حبیب‌بن عبدالقاهر قال حدثنا آبوداود الطیالسی قال 
حدثنا حمادین سلمة عن عاصم بهدلة عن زر ین حبیش عن عبدالله‌ین مسعود آنّ رسول ال 
_ صلی اه علیه وسلم - قال: ریت الامم بالموسم فرآیت آمتی قد ملاوا السهل والجبل 


قوله ۱۷/ باب الت و کل 2۹۷ 


فأعجبتنی کثرتهم وهياتهم فقیل: لی آرضیت؟ قلت: نعم. قال: ومع هوّلاء سسبعون آلفا 
یدخلون الجنة بغیر حساب لایکتوون ولایتطیرون ولایسترقون وعلی ربّهم یتوکلون. فقام 
عکاشتین محصن الأسدی فقال: يا رسول الله آدع الله - تعالی - آن یجعلنی منهم. فقال 
رسول ال صلی الّه علیه و آله وسلم: اللهم اجعله منهم. فقام آخر فقال: آدع انله آن یجعلنی 
منهم. فقال رسول ال صلی الّه علیه و آله وسلم: سبقک بها عکاشة». 

ابن مسعود از رسول الّه -صلّی الّه علیه وآله وسلّم -اين خبر روایت کرد که رسول 
فرموده است. صلی اه علیه وآله وسلم [۶۳۴]: همة امّت‌ها را به من نمودند. امّت خود را 
دیدم. شیب و بلند و فراز را درگرفته. کثرت ایشان و هیأت ایشان مرا در عجب آورد. مرا 
گفتند: تو بدین راضی هستی؟ گفتم: آری. بدین راضی هستم). 

«قال» احتمال دارد که «قال الّه» يا «قال رسول الّه» [باشد] اقا «هولاء سبعین لفا», 
کیانند ایشان؟ هفتاد هزارند که به غیر حساب درآیند. کار ابشان چیست؟ داغ 
نمی‌کنند؛ یک دوا در زحمت‌ها داغ است. ایشان در زحمت‌ها داغ نمی کنند برای 
گرا 

«ولا یتطیرون)؛ و پرنده را فال نمی‌گیرند. اصل لغت «تطیّر»» فال از پرنده گرفتن 
است؛ اقا در استعمال عام است. در آدو بیان" و در وحوش و اصوات همه‌جا تطیّر 
می‌گوبند. ایشان بدین‌ها گوش نمی‌نهند و بدین‌چیزها کاری برآمده نمی‌بینند. 

«ولا یسترقون)؛ و طلب افسون نمی‌کنند و بر خدای - تعالی - توکل می‌کنند؛ بعضی 
ایشان بر جملة کارها متوگل بر خدای‌اند. اقا تخصیص این کارها سبب آنکه این 
کارها شدید است. کسی که اینجا توا کته جای‌ها دیگر بر طریق اولی. 

و دنگزه کم کننده ولی انز رابه کم اضافت نمی کسند و کذلکا الاسترفقاء والرقن: 
مرد متوگل کامل الحال در عین مباشرت این افعال. خود را و افعال را در طمس و 
رمس بیند و جز فاعل حقیقی فاعلی دیگر را نظاره نیست. 

عکاشه خاست. گفت: «با رسول اللّه. مرا دعا کن که یکی از ایشان باشم». رسول ال 


۱ شاید «دوائیان» بوده است. 


۵۹۸ شرح رساله قشیریه 


-صآّی اللّه علیه وآله وستم - دعا کرد که: «خدایا. عکاشه را یکی از ایشان گردان»؛ این 
دو معنی احتمال دارد: یکی آنکه مرا این‌چنین توگلی روزی کن که استرقا نکنم و 
تطیّر نکنم؛ و دوم معنی که مرا از ایشان گردان و فردا مرتبة ایشان بده. با ایشان 
حشر کن. از حال عکاشه این معلوم شد که طلب درجة اولی کرده است که آن اعلی 
مرتبه است. 

و دیگری خاست که با رسول اللّه. مرا هم دعا کن. رسول اللّه - صلی اه علیه وآله 
وسم - فرمود: «عکاشه سابق شد؛؛ بدین سبقه را چه اثر است؟ مگر به معجزه 
دانست که آن اشجمن.جتین شدنی تیشت: [۶۲۵] با بداین معتی گفته استته: «شبتک 
بها عکاشتة»؛ یعنی محل قبول دعا همان بود که عکاشه طلبید و یا دانست که 
هریکی از جملة ایشان باشد و این هم گوبند که از دوزخی منافق بود. از آن گفت 
که: «سبقک عکاشة». 

قوله: «سمعت عبداله‌ین یوسف الاصفهانی یقول سمعت آبانصر السراج یقول حدثنی 
آبایکر الوجهی یقول قال آبوعلی الرودباری: قلت لعمروبن سنان آحک لی عن سهل‌بن 
عبدالّه حكاية فقال: ِّه قال علامة المتوکل ثلاث: لا یسال ولا یر ولا یحبس». 

رودباری می‌گوید: «مر عمرو سنان را گفتم که حکایتی از سهل بکو. او گفت که سهل 
گفته است: علامت متوکُل سه است: از کسی نخواهد؛ اگر چیزی بدهند. ر3 نکند؛ و زیاده 
از قوت لابذی خویش حبس نکند). 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت منصورین عبداله یقول سمعت 
آباعبداله الشیرازی یقول سمعت آباموسی الدئلی یقول قیل لابی یزید: ما التوکل؟ فقال لی: 
ما تقول آنت؟ قال قلت: لٍْ آصحابنا بقولون: لو آنْ السباع والافاعی عن یمینک ویسارک 
ماتحرک لذلک سرک. فقال آبویزید: نعم هذا قریب ولکن لو أنْ هل الجنة فی الجنة 
یتنقمون وآهل النار فی النار یعذّبون ثم وقع بک تمییز علیهما خرجت من جملة المتو کلین». 

ابوموسی دئلی می‌گوید: «از ابوبزید پرسپدند: توکّل چیست؟ بایزید گفت: تو چه 
می‌گویی؟ گفت دئلی: من گفتم: باران ما همچنین می‌گویند: اگر ماران و شیران و گرگان و 
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انواع موذیان دگر گرد بر گرد باشند و رگی از سر او بجنبد؛ یعنی به سبب ایشان 
متزلزل [۶۳۶] و منزعج شود او از جملة متوکلان نباشد. بایزبد گفت: نکو می‌گویی. این 
سخن قربب سخن ما است با قریب به توگل. بایزید گفت: لکن توکّل این اسست: اگر 
بهشتیان در بهشت باشند با تنعم و نعیم و دوزخیان در دوزخ با عذاب و گرفتاری. پس. تو 
را میان هردو فربق تمیزی شود. تو از جملة متوکلان نباشی». 

این توگّل در خرقه و لقمه و معاش نیست. این توگّل عبارت از این اسست که 
کی وی ام با ی کر افرهای کنم ان هساک لد وسا وق و آگه 
غمگین کند و رنجور و دردمند سازد. گو بسازد. او را میان این هردو تمیّزی نباشد. 
او خود تمام او شده. بدو سپرده. او در میان نماند تمیّز که توکل عبارت از توخد و 
تفزد است؛ بنده به حقّ متفزّد و متوخد گردد. از روی لغت توگل آید اما آنکه در 
اظاا کو کل کفتدانهه آن این انتبت ویک اعتباز. عدم کمتر این هم ناشد که در 
سرا و ضرّا نظر هم بر او افتد. بدین هردو سر نهد به غیر اضطرابی و انزعاجی. 

قوله: «وقال سهلین عبدائله: آول مقام فی التوکل آن یکون العبد بین یدی اه کالمیت 
بین یدی الغاسل یقلبه کیف آراد لا یکون له حر کة ولا تدییر». 

سهل گفته است: «اوّل حال توگل اين است که بنده بین یدی الّه همچنین باشد 
چنانچه مرده پیش غش‌ال هیچ اختیاری و حرکتی و تدبیری ندارد. این مرد متوکل بین 
دی اللّه همچنان باشد». 

قوله: «وقال حمدون: التوکل هو الاعتصام بالله». 

به خدا پنه گرفتن. همین توکل است. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آبابکر محمدین آحمد البلخی یقول سمعت 
محمدین حامد یقول سمعت آحمدین خضرویه بقول: قال رجل لحاتم الاصم: من ین تأکل؟ 
فقال: ول خراین السَماواتِ وّالازض وَلکنٌ [۶۳۷] الْمُنافقین لا بَفْقَهُوَ 4 [منافقون: ۷]». 

احمد خضرویه می‌گوید: «یکی از حاتم اصمّ پرسید: از کجا می‌خوری؟ او این آیت 


خواند: خدای - تعالی - را خزاین آسمان و زمین [است]. ولبکن منافقان نمی‌دانند»؛ یعنی 


۱ اس: بو 


ما رزق از عالم غیب می‌خورم؛ تا کسی چیزی بیارد آن بخورد يا طعامی از غیب بر 
او بیاید. آن خورد. اوّل بسیار است. دوم نادر است. تا که را باشد و چنان مخفی 
می‌آید. گوبی از غیب است. 

قوله: «واعلم أَنْ التو کل محله القلب. والحرکة بالظاهر لاینافی تو کل القلب بعد ما یحقّق 
العبد أَن التقدیر من قبل الّه - عز وجل - فان تعشر شی» فبتقدیره ون اثفق شی» فبتیسیره). 

اصل توکل به دل است؛ عقیده‌ای و یقینی بر آن مصدری که گفتیم در دل مستحکم 
شود. حرکت ظاهر بر تبع آن رود و اگر نرود قادح آن توکل دل نبود. اگر تیسیری باشد. 
به تیسیر او و اگر تعشری باشد. به تعسیر او. علی هذا حرکت ظاهر را اعتباری نباشد. 
اینجا یک سخنی هست. بر این بیان» توگل را از مقامات شمرند. از عالم توحید و 

رسول الّه - صلّی الّه علیه وآله وسلّم - را حراست بودی, البته یک دوبی پاس 
می‌شستند. این آیت نازل شد: وال بَْصک من الناس» [مانده: ۶۷]؛ از دست مردمان 
تو را خدا نگاه می‌دارد» فترک الحرس. پس» رسول الّه - صلّی اه علیه وآله وسلم - 
بی‌شک. عقیده این داشت که به حراست ایشان معصوم نهام؛ مع هذا. حراست 
می‌کرد. بعد آنکه این آیت آمد. حراست گذاشت. پس. معلوم شد. توکُل این است 
که با عمل ظاهر باشد. 

قوله: «آخبرنا علی‌ین اخل عندان قال ۳ ۳۳ عبید البصری قال حدئنا غیلان‌بن 
عبدالصمد قال حدثنا اسماعیل‌بن مسعود الجحدری قال حدثنا خالدبن یحبی قال حدثنی 
عمی المغیرةبن آبی‌قرة عن [۶۳۸] آنس‌بن مالک قال: جاء رجل علی ناقة له, فقال: يا رسول 
اه آدعها آتو کل علی اله. فقال: اعقلها وتو کل». 

انس می‌گوید: «در حضرت مصطفی - صلی الّه علیه وله وسلّم - بوده‌ام. اعرابی 
شتر سوار آمد. گفت: یا رسول الّه. این ناقه را می‌گذارم و توکل می‌کنم). 

رسول اللّه هرکسی را بر حسب حال او معامله می‌کند. او را آن سو ترغیب 
می‌فرماید. این مر کسی است که اگر توگل کند و یاوه گذارد و شتر برود و نیابد 
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سخن در عقيدة او شود. رسول الّه - صلّی الّه علیه وآله وسلم - عقیله می‌فرمایند 
حف مایم تااز شا | عم شو هس کاب اش کی 
آنجا که بازگردد هم بدان اسباب بازگردد و در آن عقیده متحّق بوده باشد. آن را 
جمع نامند. این را جمع الجمع. 

قوله: «وقال ایراهیم الخواص: من صعٌ توکله فی نفسه صعّ توکله فی غیره» 
آن تدبیر صوفیان 
می‌کنند؛ اگر چیزی بر ایشان می‌رسد اهل و ولد و خادم را چند روزه می‌دهند و 
بر نفس خویش توگل می‌کنند. اقا صخت توگل این است بر اهل و ولد هم توگل 
کند. 

قوله: «وقال بشسر الحافی: یقول آحدهم تو کلت علی اه وهو یکذب علی اه لو توکل 
علی اه لرضی بما یفعل الّه بد». 

بشر حافی می‌گوید: «یکی از مردم می‌گوید: توکلت علی النّه و او دروغ می‌گوید. اگر 
توکل بر خدا صحیح بودی. هرچه خدا بر او کند. او بر آن راضی بودی». شرط وکالت این 
است: هرچه وکیل کند. موگل بدان راضی باشد. 

قوله: «وسئل یحبی‌بن معاذ: متی یکون الرجل متوکلا؟ فقال: |ذا رضی بالله - تعالی - 
و کیلا». 


هر مردی که بر نفس خود توکّل کرد. بر زن و فرزند و غیر آن کند 


بحیی گفته است: «هر که به و کالت خدا راضی باشد. او متوکُل بود). 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین علی‌بن الحسین یقول 
[۶۳۹] سمعت عبدال‌ین محمدبن الصامت بقول سمعت ابراهیم الخواص یقول: بینما نا آسیر 
فی البادية فاذا بهاتف بهتف فالتفت الیه فاذا آعرابی بسیر فقال لی: یا |براهیم: التوکل 
عندناء َقم عندنا حتی یص توکلک. آلا تعلم أَنْ رجاءعک لدخول بلد فیه آطعمة یحصلک" 
اقطع رجاءک عن البلدان و توکل). 


۱ اس: + هست. 


. اس: یحملک. 
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ابراهیم خوّاص می‌گوید: «من در بادیه می‌رفتم. ناگهان شخصی آواز داد. پس. سر 
کردم دیدم اعرابی هست. گفت: ای ابراهیم. توکل نزدیک ما است؛ یعنی توگلی که ما 
می‌کنیم. آن توکّل است. نزدیک ما باش تا صحخت توگل تو شود؛ یعنی چنانچه ما در 
بادیه می‌باشیم. هیچوقتی در شهر درنمیآییم» تو همچنان باش تا صخت توگل تو 
شود. این‌قدر نمی‌دانی که رجای تو برای درآمدن در شهر که در آن طعام‌ها است. تو را 
حاصل می‌شود؛ یعنی امید تو که وقتی در شهر درآیی و طعامی خوری. این تو را 
حاصل می‌شود. برای سفر در بادیه نزدیک ما باش و قطع رجا در آمدن در شهر بکن. 
توکل تو صحیح باشد). 

ای شش «مالت ولا ات الا کفته برد هر که خی بات ساب ظاهر زو 
فاوخ ت او بش و انم سح فوافت ان اش که کمعان: 

قوله: «وسمعته یقول سمعت محمدبن آحمد الفارسی یقول سمعت این عطا وسئل عن 
حقيقة التوکل فقال: آن لا بظهر فیک |نزعاج اٍلی الأسباب مع شدة فاقتک اٍلیها ولا تزول 
عن حقيقة السکون الی الحق مع وقوفک علیها». 

ابن عطا گفت. بعد آنکه او را از حقیقت توکُل پرسیدند. گفت: «در تو به سوی اسباب 
انزعاجی نشود. التفاتی و لحظی نکنی با وجود آنکه تو را سخت حاجت بوده باشد به سوی 
آن اسباب. چو تو را حاجتی سختی به سوی آن اسباب بود که البته [۶۴۰] باید کرد. 
با این به هم تو را انزعاجی نشود. ولا تزول عن حقيقة السکون؛ و سکونی که با حقَ 
است. آن زایل نشود با وقوفی" که تو را است بر آن». 

قوله: «سمعت آباحاتم السجستانی یقول سمعت آبانصر السراج پقول: شرط التوکل ما 
قاله آًبوتراب النخشسبی وهو طرح البدن فی العبودية وتعّق القلب بالربوبية والطمانينة ٍلی 
الکفاية فان آعطی شکر وان منع صبر». 

ساج می‌گوید: «شرط توگل این است که ابوتراب نخشبی گفته است: اعضای ظاهر را 


به بندگی گذارد و دل به خدایی خدا سپارد و آنچه رسد بدان آرام باشد و کفایت به 


. اس: وئوقی. 
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قدری که قوام بنیه بدان شود. اگر بدهند شکری کند. اگر ندهند صبر کند»؛ یعنی در بود 
و نابود به صفت توگل باشد اما صبر و شکر. این سخنان زیادتی است اگر صبری و 
شکری دارد. او متوگل نیست. 

قوله: «وکما قال ذوالنون: التو کل ترک تدبیر النفس والانخلاع من الحول والقوة). 

ذوالنون گفته است: «توکل این است که تدبیر بقای نفس و از حول و قوّت خویش که از 
من کاری سزد. از این منخلع و بدور باشد». 

قوله: «واتما یقوی العبد علی التوکل |ٍذا علم أنْ الحق - سبحانه - یعلم ویری ما هو 
فیه). 

بنده در توکّل قوی گردد. اگر مشاهده. نقد وقت او باشد؛ آنچه از او است خدا می‌داند 
و می‌بیند وکذلک در جمیع چیزها. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت آباالفرج الورثانی یقول سمعت آحمدین 
محمد القرمسینی یقول سمعت الکتانی یقول سمعت آباجعفرین الفرج یقول: ریت رجلا 
یعرف بجمل عائشتة من الشسطار بضرب بالسیاط, فقلت له: آی وقت یکون آلم [۶۴۱] 
الضرب علیکم آسهل؟ فقال: |ٍذا کان من ضربنا لاجله یرانا». 

مردی شظار بود. بارها او را تازیانه می‌زدند. ابوجعفر از او پرسیدند: «کی باشد که آن 
الم ضرب بر تو آسان باشد و چندان احساس الم نشود؟» گفت: «وقتی که برای کسی که 
می‌زنند او بیند که برای من می‌زنند». فعلی هذا. اگر کسی مستغرق به ریت خدا باشد 
و بر او مشقت توگل افتد. او را منزعج نیابد و او مضطر نشود. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت عبدالله‌بن محمد یقول قال الحسین‌بن منصور لابراهیم 
الخواص: ماذا صنعت فی هذه الأسفار وقطع هذه المفاوز؟ قال: بقیت فی التوکل أَصع نفسی 
علیه. فقال الحسین: آفنیت عمرک فی عمران باطنک فان الفناء فی التوحید؟» 

چنین حکایت گویند: «حسین را ابراهیم خوّاص در حرم کعبه ملاقات شد. 


حسین گفت ابراهیم را: چه کردی در این سفرها که می‌کردی و قطع مفاوز می‌کنی؟ یعنی 
حاصل تو از این چه شد و چه نقد در گرةً جان تو بستند؟ ابراهیم جواب داد: صحخّت 


:2 شرح رساله قشیربه 


نفس خویش می‌کردم. حسین گفت: فانی کردی عمر خویش را در آبادان کردن باطن خود 
و این که در توحید فانی شوی, این کجا؟»؛ یعنی نیکو کاری هست که تو می‌کنی اقا 
مقصود این است که تو در وی فانی شوی که اینجا فصلی و وصلی نیست؛ قربی و 
بعدی. نقدی و وجدی مقصود نیست. گم گشتن تو است در وجود حق. 

قوله: «سمعت اباحاتم السجستانی یقول سمعت آبانصر السراج یقول: التوکل ما قاله 
آبوبکر الدقاق وهو رد العیش اٍلی یوم واحد واسقاط هم غد». 

توکل که معتاد جاری است و عادت مردم است. عبارت از این [۶۴۲] است: آنچه 
عیش روزینه و قوت وقت است. بدان خوش باشی و از حم فردا دل را فارغ داری. 

شیخ. سخن در خلط و خبط کرده می‌گوید؛ جای اعلی مرتبه گرفته که آن 
حکایت بایزید و ابراهیم خوّاص گفت و این دم همچنین می‌گوید و بالا هم بسیار 
همچنین گفته» مگر مقصود شیخ این است: مثل مائده کشند. در آن اطعمه هر 
جنس اندازند تا در سکرچه‌ای و صحنکی که دست اندازد. طعمی دگر مره دگر 
یابد. 

قوله: «وهو کما قال سهل‌بن عبدالّه التوکل: الاسترسال مع الّه علی ما برید». 

و توکل این است که سهل عبدالّه گفت: «نفس را بگذاری. چنانچه او خواهد). و ایم 
الّه این سخن مشکل است. هر متوگّل را چیزی. حرکتی و سکنتی" در ظاهر وی 
است يا نه؟ لابدای است که گویی هست. پس, «استرسال النفس مع الله» چونه شد؟ اما 
اگر گویی در بعض امور در قومی و در بعض بشری و بعض معاش. هله درست آید 
تا آنکه شیخ هم بر این سخن راند وهو کما قال سهل. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدبن جعفربن محمد یقول 
سمعت آبابکر البردعی یقول سمعت آبایعقوب النهرجوری یقول: التو کل علی اه بکمال 
الحقيقة وقع لابراهیم - علیه السلام - فی الوقت الذی قال لجبریل - علیه السسلام - آما 
ٍلیک فلاء لته غابت نفسه بائله فلم یر مع الّه غیر ال 


۱. اس: سکلتی. 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶۰۵ 


ابوبعقوب نهرجوری گفته است: «توکل بحقیقت آن است که مر ابراهیم -علیه السلام - را 
واقع شد در وقتی که جبرئیل - علیه السلام - گفت: هل لک حاجدة؟ تو حاجتی داری؟ 
ابراهیم گفت: آما الیک فلا؛ به سوی تو حاجتی ندارم. زیراچه نفس ابراهیم در شاهد غایب 
شد. پس, با خدا جز خداوند [۶۴۳] ندید ضرورت گفت: آما الیک فلا؛ یعنی حقیقت 
توگل از اینجا مستقیم شود. هرکه را در سر این بوده باشد. ظاهر او هم به کسی 
متعلّق نشود). 

قوله: «وسمعته بقول سمعت سعیدبن شیاین تن تقو هت هیخب منز 
یقول سمعت سعیدبن عشمان الخیاط یقول سمعت ذاالنون المصری وسأله رجل فقال: ما 
ات وکل؟ فقال: خلع الرباب وقطع الأسباب. فقال الس‌ائل: زدنی, فقال: القاء النفس فی 
العبودية واٍخراجها من الربوبیة). 

شخصی از ذوالنون پرسید: «توکل چیست؟» گفت: «ارباب را خلع کنی؛ یعنی این که 
بدانی از کسی چیزی شود. این دور کن. و هیچ سبب تحصیل را مباشر نشوی». سائل 
گفت: «از این زیاده سخن گو برای من؛ زدنی آی فی الوضوح والبیان». گفت: «نفس را در 
عبودیّت داری. او را از ربوبیّت اخراج کنی؛ یعنی او را بدانی که همه وقت محتاج است 
و وهم آنکه از او چیزی. کاری سزد از اين برون آری». 

این همان سخن است. «خلع ارباب). معنی آن: جملة خداوندان را از خداوندی 
ایشان برون آر و خود در بی‌خداوندی شو که به سببی مباشر شوم. غرضی حاصل 
شود. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت عبدال‌بن محمد المعلم یقول سمعت عبدائه‌بن منازل یقول 


سمعت حمدون القتصار وسئل عن التوکل, فقال: ان کان لک عشرة آلاف درهم وعلیک 
دانق دین لم تأمن آن تموت ویبقی ذلک فی عنقک ولو کان علیک عشرة آلاف درهم دین 


من غیر آن تترکها وفاء لا تیأس من روح" الّه آن یقضیه عنک». 


۱ ح: تفی 
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حمدون قصّار را از توکل پرسیدند [۶۴۴] گفت: «اگر تو را ده‌هزار درم باشد در ملک و 
بر تو یک دانگی دین باشد. ایمن نباشی که تو بمیری دین در گردن تو ماند؛ یعنی اعتماد 
بر بود آن ده‌هزار نیست. یحتمل, آن هر ده‌هزار بروند و تو بمیری و آن دانگ دین 
داده نود و در گردن تو بماند؛ یعنی مرد متوگل را بر ظاهر اعتمادی نیست تا از 
غیب چه پیش آید. و اگر بر تو ده‌هزار درم دین باشد با آنکه چیزی نداری که او را داده 
شود. از خدا نومید مباشی که از جهت تو خدا ادا کند». این توکّل نیست اما مرد متوکل 
را این صفت باشد. 

قوله: «وسئل آبوعبدالله القرشی عن التوکل فقال: التعلق بالله فی کل حال, فقال السائل: 
زدنی. فقال: ترک سبب یوصل لی سبب حتی یکون الحق هو المتولی لذلک». 

ابوعبداللّه قرشی را از توکل پرسیدند. گفت: «تعلّق به خدا در هرحالی که هستی, سرّا 
وجهراء نعمائا؛ یأسا. نه این‌چنین تعلقی که عوام دارند با هم اندوه و غم که از خدای 
آید که در ضرا چنان باشد بدانند که سا است». پرسنده گفت: «وضوحی و بیانی 
زیاده کن». گفت: «هر سببی که تو را رساند. ترک آن سبب کن تا حقّ. همه را متولی همو 
باشد بحقبقت). 

ترک سبب که سبب رساند چه باشد؟ مثالش این بود. مرد در دکان شیند. 
خرید و فروختنی که در آن دکان" کند سبب قوت روا باشد؛ تو را در ره رفتن و 
۳ 
بدین اسباب رسی که از آن قوتی حاصل کنی. مرد جولاهه بت کردن و کوکافتن؛ 
این همه اسباب. آن ترک این اسباب کند؛ هم بر این قیاس اسباب دگر. 

قوله: «وقال سهل‌بن عبدالله: التو کل حال النبی - صلی الّه علیه و آله وسلم - والکسب 
سنته, فمن بقی عن حاله فلا یترِکَنْ سنته». 

توکّل. حال نبی - صلّی الّه علیه وآله وسلم - بود و کسب. سئّت او بود؛ یعنی گهی 
بودی بند نعلی که شسکستی, خود شستی آن را وصل کردی. گوسفند خود را 


۱. اس: دوکان. 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶-۷ 


دوشیدی و در طحن و عجز [۶۴۵] خادم را یاری دادی تا آنکه گفته‌اند: «یقم القمامة»؛ 
هرکه از حال او فرو افتد؛ یعنی نتواند به صفت توکل ماند. سنّت او را ترک نیارد؛ یعنی 
کسبی کند و قوت را سبب سازد. 

قوله: «وقال آبوسعید الخراز: التو کل (ضطراب بلا سکون وسکون بلا ٍضطراب». 

توگل میان این دوچیز است: اضطرابی به غیر سکونی و سکونی به غیر اضطرابی؛ 
این اضطرابی است که ان را سکون نیست. او می‌گوید. قوله: «دارنده» چنانکه دارد 
می‌باشم». و سکون بلا اضطراب یعنی بر این حالت که گفتیم که او را تقلبات الهی 
در اضطراب. انظار تجلیات است تا چه آید و تا کدام صورت و هیأت آید. 

ان افتظر اب شنت کف النته مایت این افحط انبهء رس کون باشته و مت کوش نا 
اضطراب قراری باشد در تنوعات تجلیات و در مختلفات حالات - کان ما کان - 
بدین صفت که البته او را اضطرابی نباشد. این حالت را هم مثال بحری عمیقی لا 
ساحل له تصوّر کن و توگل. چیزی از سکان آن بحر. 

مرد متعلّم در این عبارت این سخن گوید: «اضطراب بلا سکون یعنی تم و 
چون برسد آرام و قرار گیرد. غم آن نخورد که فردا بیاید يا نياید. این سکون بلا 
اضطراب است». این بیت بر روی آن متعلم و دانشمند خواندن؛ مناسب باشن: 

هیچ‌کس نیست آگه از سعدی کی ۱ 

قوله: «وقیل: التوکل آن یستوی عندک الاکثار والتقلل». 

توگل این است که مال بسیار و اسباب بسیار و اندکی این. نزدیک تو برابر باشد. و این 
تیه ان انا خن بل سک 

قوله: «وقال ابن مسروق: التوکل الاستسلام |۶۴۶] لجریان القضاء والاأحکام». 


ابن مسروق گفته است: «توکل گردن نهادن است قضا و احکام را چنانچه خدا جریان 
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کرده است و حکمی رانده است به ضرّی و نفعیء تو را در آن انقیاد باشد». اکنون؛ 
الاستسلام طوعا و کرها؛ طوعا خواص است. کرها عوام را؛ چه کنند که گردن ننهند؟ 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت عبداله الرازی یقول سمعت آباعثمان 
الحیری یقول: التو کل الا کتفاء بائله مع الاعتماد علیه». 

توکّل همین اکتفا به خدا کردن است. اکتفاء بالّه بر این معنی: هرچه او خواسته 
است. آن خواهد کردن؛ سعی من زیادتی است. و دیگر اکتفاء باه یعنی به حضور 
خدا و به ذوق شهود او چنان مشغول است او را پروای کسی و تعلق به شیء 
نمانده است. و دیگر اکتفا به ذات خدا کرده است. بدو یکی گشته است. خود را 
فدا و فانی ساخته است. از او چیزی نمانده است. پروانه سوخته است. نیست و 
نابود گشته است. به آتش یکی شده است. اکتفاء بائله این معنی باشد. 

«مع الاعتماد علیه»؛ با اين اکتفا. اعتماد بر اين دارد که البته ضایع نگذارد. او «سبقت 
رحمتی علی غضبی» گفته است. 

قوله: «وسمعته یقول: سمعت محمدین محمدین غالب یحکی عن الحسین‌بن منصور قال: 
المتو کل المحق لا یأْکل فی البلد من هو حق به منه». 

حسین منصور گفته است: «مرد متوگل که او محق است. به حقیقت توکلی رسیده 
است. طعامی پیش او بیارند. در آن شهری که او است. او را معلوم باشد که دیگری در این 
طعام سزاوارتر است. خود نخورد بدو دهد». این متوکّل است. به خزانة غیب است تا از 
غیب چه گشاید. توگل او بر آن طعام منحصر نیست. این سخن نیز از معاملات 
متوکلان است. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت عبدائه‌بن علی یقول سمعت منصوربن آحمد الحربی بقول 
حکی لنا [۶۴۷] ان آبی‌شیخ قال سمعت عمربن سنان یقول: اجتاز بنا [براهیم الخواص فقلنا 
له: حدثنا باعجب ما رآیته فی آسفارک. فقال: لقینی الخضر - علیه السلام - فس‌ألنی 
الصحبة فخشیت آن یفسد علی تو کلی لسکونی |لیه ففارقته». 


عمر سنان می‌گوید: «بر ما ابراهیم خوّاص آمد. گفتم: حکایت کن با ما از اعجوبه تربن 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶-۰۹ 


چیزی که در سفر دیده‌ای. گفت: در بادبه مرا خضر - علیه السلام - ملاقات شد. او از من 
صحبت طلبید؛ یعنی یک‌جا باشیم. من با خود ترسیدم اگر من با وی باشم. توکل من 
بودن. پس. از او جدا شدم و با وی نماندم». 

اینجا چند سخنی هست؛ ایشان از عجایب بادیه پرسیدند. چه بود که ابراهیم از 
حال خویش سخنی گوید و حال خود را از عجایب حکایت گوید؟ نه آنکه از قبیل 
اسلوب حکیم با ایشان گفت: «اين چه پرسیدن است و از این شمارا چه نفع باشد؟ 
و سخنی که لایق پرسیدن شما باشد. نفع شما باشد» این سخن است». و آنکه 
تا آنکه از تجربة خود گویند که ما چنین کرده‌ايم. شما هم بکنید. 

قوله: «وسئل سهل عن التوکل, فقال: قلب عاش مع الّه بلا علاقة». 

سهل گفت: «متوکل. دلی است با خدا زبسته است به غیر علاقتی. به غیر حجابی و 
به غیر کدورتی و به غیر مانعی». 

قوله: «وسمعت الاستاذ آباعلی الدقاق بقول: التوکل ثلاث درجات: التوکل ثم التسلیم 
ثم التفویض. فالمتو کل بسکن الی وعده. وصاحب التسلیم یکتفی بعلمه. وصاحب التفویض 
[۶۴۸] یرضی بحکمه). 

ابوعلی دقاق گفته است: «توکّل را سه درحات است». همیر توکل را به اختلاف 
حالت او نامی نهند: توکل و تفویض و تسلیم. 

صفت متوکل این است. آو را که تک خوانند. آو بر این صسفت تانستس ند وعده» 
خداوند - سبحانه - کرده است. طريقة ضمانیّت فرموده: ما من دابّة فی الازض الا 
عَلی اللّه رژقها» [مود: ۶] او را البته به وفا رسانیدنی است. او را بر اين سکون باشد. 
و صاحب تسلیم اکتفا به علم او کرده است؛ یعنی او می‌داند که مرا چه حالت است و 
او قادر است که غیر این نکند. پس. بر این نظر. او خود را بدو - تعالی - تسلیم 


۶۰:۰ شرح رساله قشیربه 


کرده است. و آنکه خداوند تفویض است. بدین معنی است که او راضی به حکم خدا است؛ 
و اینکه رضا است يا به سبب جمال او يا به سبب آنکه او حکیم است. هرچه 
شایسته است خواهد کرد, يا آنکه مراد است. رهی نیست. او هرچه هست کردنی 
است. پس, رضا به حکم ضرورت باشد. هرسه از احوال متوکّلان است اقا به سبب 
ک خا سم تاش شا رات ار 

قوله: «وسمعته بقول: التوکل بداية والتسلیم وسائط ۲ والتفویض نهایة). 

این لفظی که بیان کرد. توکل و تسلیم و تفویض نام کردم. 

قوله: «وسئل الدقاق عن الت ‏ کل, فقال: الأکل بلا طمع. 

دقاق را از تول پرسیدند. گفت: «طعامی بخوری که در آن تو را طمعی نباشد»؛ یعنی 
دل تو متعلّق نباشد: از آنجا خواهد آمد. خواهم خورد. و در ظاهر طمع نبندی که 
فلان خواهد آورد. خواهم خورد. 

قوله: «قال یحیی‌بن معاذ: لبس الصسوف حانوت. والکلام فی الزهد حرفة, وصحبة 
القوافل تعوض هذه کلها علاقات». 

بحیی معاذ می‌گوید: «جامة گلیم پوشیدن بر زی فقراء این دکانی باشد؛ مردمان به 
فقر و فاقه شناسند او راء چیزی بدهند. مردی نذر کرده باشد که چهار درم به فقیر 
بدهم. گلیمی پوشیده بیند. بداند که او فقیر است. او را بدهد. و سخن در ترک دنیا 
گفتن حرفتی باشد؛ [۶۴۹] گوی صنعتی است که بدین تو را چیزی حاصل شود. 
سخن در زهد. سخنی مرغوبی است و ترک دنیا در دین‌ها ممدوح است. و نزدیک 
جمله غفلتها" از آن جنس سخن گویی. مردمان معتقد شوند. اين حرفتی باشد 
برای جاه و مال. و تو را صحبت قافله‌ها رفتن تعرّض باشد؛ یعنی مرد در صحبت 
چندی هست و ایشان در گره چیزی دارند و می‌برند می‌خورند و بر این هیچ نه. 
لابة هرکسی به قدری که او را وسع باشد. چیزی او را پیش آید. این در معنی 
کون نی کر دی کما نی عرده پستی سره رز کتا میسنت بشته زر را مرن 


5 جح واسط. 


قوله ۱۷/ باب الت و کل 2 


ننامند. و این همه‌چیزها در حال متوکُل علاقه است. تصحیح توکل نیست). 

قوله: «وجاء رجل الی الشبلی بشکوا الیه کثرة العبال فقال: ٍرجع اٍلی بیتک فمن لیس! 
رزقه علی اه فأطرده عنک». 

مردی بر شبلی آمد. از بسیاری عیال گله کرد. شبلی گفت: «بازگرد. به خانه رو بین 
هر که خدای - تعالی -رزق او را ضامن نشده است. تو او را از خود بران). 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت عبدال‌ین علی یقول سمعت 
آحمدبن عطا یقول قرأت علی محمدبن الحسین قال سهل‌بن عبدائله یقول: من طعن فی 
الحرفة فقد طعن فی السنة ومن طعن فی توکل فقد طعن فی الایمان». 

هرکه در کسب طعن کند. او در ستّت طعن کرد. در ستّت صحابه و در ستئت سلف 
صالح. و چیزی کسب به نبی - صلّی اللّه علیه وآله وسلّم - هم نسبت دارد» چنانچه 
بالا گفته‌ام. و هرکه در توقل طعن کرد. در ایمان طعن کرد؛ ۶و لوا ن کُنْثْم مُْنین4 
آمانده: ۲۳]. شرط ایمان است: هر که در حرکات و سکنات و در افعال» باری را فاعل 
نداند» در ایمان او طعن باشد. 

قوله: «وسمعته یقول سمعت آحمدبن علی‌بن [۶۵۰] جعفر یقول قال !براهیم الخواص: 
کنت فی طریق مکة فرآیت شخصا وحشیا فقلت: جنی آم انسی؟ فقال: جنی. فقلت اٍلی 
آین؟ فقال: الی مکة. فقلت: بلا زاد؟ فقال: نعم فینا آیضا من یسافر علی التوکل فقلت: آیش 
التوکل؟ فقال: الاخذ من اللّه عز وجل». 

ابراهیم خوّاص می‌گوید: «من در ره مکّه بودم. مردی را دیدم که او مرا آنس نشد. 


پرسیدم: کیستی تو؟ انسی یا جی؟ گفت: جلی‌ام. گفتم: تا کجا می‌خواهی بروی؟ گفت: تا 
مکّه. گفتم: بی‌زاد و راحله؟ گفت: آری. و گفت: میان جنیان هم کسی باشد که سفر به 


توکل می‌کند. گفتم: توکل چیست؟ گفت: رزق از خدا گیرند و به غیر واسطة کسی). 
قوله: «وسمعته یقول سمعت آباالعباس البغدادی یقول سمعت الفرغانی یقول: کان ایراهیم 
الخواص مجردا فی التو کل یدقق فیه و کان لا بفارقه آبرة وخبوط ورکوة ومقراض, فقیل: یا 


. ح: لم یکن. 


23 شرح رساله قشیریه 


آبا اسحاق لم تحمل هذا وأنت تمنع من کل شسیء؟ فقال: مثله" لا ینقض التوکل لِنّ له 
- تعالی - علینا فرائض والفقیر لا یکون علیه الا وب واحد فربما یتخرّق وبه فاذا لم یکن 
معه آبرة وخبوط تبدو عورته فیفسد علیه صلاته وٍذا لم یکن معه ركوة تفسد علیه طهارته 
واذا رأّیت الفقیر بلا ركوة ولا خیوط فاتئهمه فی صلاته». 

فرغانی می‌گوبد: «ابراهیم خوّاص در توکل مجّد بود؛ هیچ‌سببی از اسباب با خود 
نداشتی. و او در مقام توکّل نیک مدقق بود. با این همه هیچ‌وقتی از ربسمانی و سوزنی و 
جامة آبی و دوکارده خالی نبودی. او را پرسیدند. گفت: فقیر را یک جامه طرفی پاره شود. 
کشف عورت شود. به چه رود؟ و کشف عورت شود. صلات به چه گزارد؟ و اگر با وی ر کوه 
نباشد [ ۶۵۱], طهارت نشود یا مبتلا به کشف عورت شود؛. 

ابراهیم می‌گوید: «اگر فقیر را بینی بر او سوزنی و ریسمانی نیست و رکوه نیست. 
او را اهام در نماز او کن؛ یا نماز نمی‌گزارد پا اگر می‌گزارد» به شرط آن نمی گزارد». 

قوله: «سمعت الاستاذ آباعلی یقول التوکل صفة المومنین والتسلیم صفة الاولیاء 
والتفویض صفة الموحدین, فالتوکل صفة العوام والتسلیم صفة الخواص والتفویض صفة 
خواص الخواص. وسمعته یقول: التو کل صفة الأنبیاء والتسلیم صفة ابراهیم - علیه السلام - 
والتفویض صفة نبینا محمد. صلی الّه علیه و آله وسلم». 

استاد ابوعلی دقاق می‌گوبد: «توکل صفت موّمنان است و تسلیم صفت اولیا است و 
تفوبض صفت موخدان است. پس. توکل صفت عوامٌ است و تسلیم صفت خواص و تفویض 
صفت خواص خواص». از این قسمت این آید که: «توکل صفت انبیا باشد و تسلیم صفت 
ابراهیم -صلوات اللّه علیه - و تفویض صفت پیغمبر ما. صلّی ال علیه وآله وسلم). 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت آباالعباس البغدادی یقول سمعت محمدین 
عبدائله الفرغانی یقول سمعت آباجعفر الحداد یقول: مکثت بضع عشر سنة آعتقد التوکل وآنا 
آعمل فی السوق وأخذ کل یوم آجرتی ولا آنتفع منها بشسرية ماء ولا بدخلة حمام. وکنت 
أجیء بأجرتی !ٍلی الفقراء فی الشونزية وأکون علی حالی». 


ح: مثل هذا. 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶2-۱۳ 


ابوجعفر حذاد می‌گوید: «من در بازار کار می‌کردمی و اعتقاد بر توکل داشستمی؛ یعنی 
عقیده من توگل بود» با اين به هم متعلّق به کب ظاهر می‌بودم و لقمه‌ای و 
خرقه‌ای از غیب بودی. زیراچه هرروزی اجرت خویش می‌گرفتم و از آن انتفاع به 
طعامی و آبی نبودی و غسلی [ ۶۵۲] هم بر آن نشدی. و اجرت خویش می‌آوردم بر فقرا که 
در مسجد شونیزبه‌اند. بر ایشان خرج می‌کردم و من بر حال خویش می‌ماندم). 

قوله: «سمعته یقول سمعت آبابکر محمدین عبدائه‌بن شاذان یقول سمعت الخواص یقول 
سمعت آبابکرین" الحسن آخا سنان یقول: حججت آربع عشرة حجة حافیا علی التوکل فکان 
یدخل فی رجل شوکة فأذکر آنی قد اعتقدت علی نفسی فأحکها فی الارض و آمشی». 

خوّاص می‌گوید از حسن. برادر سنان. شنیدم. می‌گفت: «چهارده حجّْ. پابرهنه به توگل 
کردم. اگر پای من خاری درآمدی. باد می‌کردم با خود که تو به توکل می‌روی, به اختیار 
خود خار از پا چون کشم؟ پس. آن را بر زمین می‌سودم و در ره می‌رفتم). 

قوله: «وسمعته یقول سمعت محمدبن عبداله الواعظ بقول سمعت خر النساج یقول 
سمعت آباحمزه یقول: نی أستحیی من اله آن آدخل البادية وآنا شبعان وقد ٍعتقدت التوکل 
لئلا یکون سعبی علی الشبع زادا آتزده». 

ابوحمزه گفته است: «شرم دارم که از بادیه درآیم و سیر باشم و عقيدة من توکل باشد. 
تا سعی من در توکل بر شبع نباشد. زیراچه شبع نوعی از زاد است». حالی نقد باری 
شکم پر دارد. یک دو روز بدان شکم پر می‌تواند ماندن. پس این توگل معلول شد. 

قوله: «وسئل حمدون عن التوکل فقال: تلک درجة لم آبلفها بعد وکیف یتکلم فی 
التوکل من لم یصحّ له حال الایمان؟). 

حمدون را از توکل پرسیدند. گفت: «اين درجه‌ای است که من هنوز نرسیدم. کسی را 
که حال ایمان. صحّت نباشد. او چگونه سخن در توکّل گوید؟» 

قوله: «وقیل: المتوکل کالطفل لایعرف شییا [۶۵۳] یأوی الیه الا ثدی آمه و کذلک 
المتو کل لا یهتدی الا اٍلی ربه». 


حج: - آبابکرین. 


۶۴ شرح رساله قشیربه 


وگفته‌اند: «متوکل همچو طفل شیرخواره است. او رهی ندارد جز پستان مادر خود را؛ 
و کذلک المتوکل جز ره به خدا نبرد). 

قوله: «وعن بعضهم قال: کنت فی البادية فتقدمت القافلة فرأیت قدامی آحدا فتسارعت 
حتی آدرکته فاذا هی امرأة بیدها عکازة تمشی علی التودة فظننت آنها آعیت فدخلت یدی 
فی جیبی وآخرجت عشسرین درهما فقلت: خذیها وامکثی حتی یلحقک القافلة. فتکتری بها 
ثم ائتنی الليلة حتی أصلح آمرک. فقالت: بیدها هکذا فی الهواء فٍذا فی کفها دنانیر فقالت: 
آنت آخذت الدراهم من الجیب وآنا آخذت الدنانیر من الغیب». 

بعضی گفته‌اند: «من در بادیه بودم. قافله را پیش ش‌دم. پیش خویش یکی را دیدم. 
شتاب کردم تا او را دریافتم. عورتی هست. به دست او چوبی خردی. آهسته آهسته 
می‌رود. و دانستم که او مانده شده است. در جیب من درم بود. بست درم کشیدم و او را 
گفتم: بستان و ساکن شو تا قافله برسد و چیزی برای خود بخر و شب بر من بیا تا 
ساختگی کار تو کنم - رفتن و بودن را - تو به فراغ بروی. آن زن دست در هوا کرد. در 
دست او دینارها هست. گفت: دست. تو در جیب کردی. دراهم کشیدی. من دست در 
غیب کردم دینارها بافتم). 

قوله: «ورآی آبوسلیمان الدارانی رجلا بمكة لا یتناول شیثا الا شربة من ماء زمزم؛ 
فمضی علیه یام فقال له آبوسلیمان یوما: آرآیت لو غارت زمزم آیش کنت تشسرب؟ فقام 
وقبل رأسه وقال: جزاک الّه خیرا حیث آرشدتنی [۶۵۴] فانی کنت آعبد زمزم منذ آیام ومضی). 

دارانی می‌گوید: «من مردی را در مکه دیدم و روزها گذشت. هیچ نخوردی مگر قطره‌ای 
آب زمزم». دارانی با وی گفت: «اگر زمزم خشک شود. آب در وی نماند. تو از کجا خوری؟» 
او دعا کرد دارانی راو سر بوسید و گفت: «روزها باشد که زمزم را می‌پرستیدم. تو مرا 
ارشاد کردی». و آفت. همین اعتقاد او بر زمزم که من از اين نفعی می‌گیرم؛ همین 
را عبادت نامید. 

قوله: «وقال |براهیم الخواص: ریت فی طریق الشام شابا حدثا حسن المراعاة فقال لی: 
هل لک فی الصحبة؟ فقلت: نی آجوع. فقال: ٍن جعت جعت معک. فبقینا آربعة آیام ففتح 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶۱۵ 


علینا شیء فقلت: هلمٌ فقال: اعتقدت آن لا آخذ بواسطة فقلت: یا غلام دققت فقال: یا 
ابراهیم لاتبهرج فاِنْ الناقد بصیر ما لک والتوکل؟ ثم قال: آقلْ التوکل آن یرد علیک موارد 
الفاقات فلا تسموا نفسک لا الی من الیه الکفایات». 

خواص گفته است: «در ره شام می‌رفتم. جوانی را دیدم در اول شباب. نیکو نگاه‌داشتی 
که او با خود بابيشتیه (؟)* می‌کند. آن شاب گفت ابراهیم خوّاص را که: هست تو را در 
صحبت من رغبتی؟ یعنی یک‌جا باشیم. گفتم: من گرسنه می‌باشم. شاب گفت: اگر تو 
گرسنه خواهی بود. من هم گرسنه خواهم بود با تو. پس. چند روزی گرسنه ماندم. چیزی 
بر ما پیدا نمی‌شد. پس. جوان را گفتم: بیا. گفت: من دل بر این بسته‌ام که من رزق به 
واسطه نگیرم؛ یعنی این که کسی چیزی بیارد برای خوردن بر تو مرا بطلبی برای 
خوردن» رزق به واسطه است و من با دل خود این کرده‌ام که رزق به غیر واسطة 
کسی خورم. گفتم: ای کودک. در توکل بسیار تدقیق کردی و باریک کار پیش گرفتی. 
گفت: ای ابراهیم [۶۵۵] نبهرجه مکن. زبراچه آنکه او سره می‌کند. او بینا است؛ یعنی از 
ع خقها تض بکی وه ان رات کل ام اف تفه بافسته 9 رش آنشسته که 
مردمان آن را کهوجر" گویند. 

و گفت: تو را با توکّل چه کار است؟ و گفت: اقل توکّل این است که بر تو مشقت فاقه‌ها 
برسد و نفس تو میل نکند مگر به سوی کسی که کفایات از او است؛ یعنی واسطه در 
میان نباشد و متولی کفایات او است. هم از او کفایت شود)». 

امتال اين. بادیه گردان را بسیار پیش آمد. تمتلی از غیب افتاد و از آن تنبیهی 
می‌کند يا خود شهبازی است هم از سکان حضرت. روندگان را تنبیهی کند. 

قوله: «وقیل: التو کل نفی الشکوک والتفویض |لی مالک الملوک». 

توکّل این است: شک" برود تا چیزی که در ازل رفته است. آن البته شدنی است. 
و دیگ میان مردم است: تا کسی متعلّق به سبب نشود. مرزوق نشود این شک 
برود و کار به مالک الملوک گذارد. عبارت این تقاضا کند که انتفاء الشکوک گفتی. نفی 
الشکوک چه باشد؟ 

قوله: «وقیل: دخل جماعة علی الجنید فقالوا: نطلب الرزق, فقال: ان علمتم آی موضع 
هو فطلبوه, فقالوا: نسأل الّه ذلک. فقال: ان علمتم أنّه ینساکم فذکروه وقالوا: ندخل البیت 


۶۶ شرح رساله قشیربه 


فنتو کل علی الله. فقال: التجربه شک. قالوا: فما الحیلة؟ قال: ترک الحیلة). 

جماعتی بر جنید آمدند. گفتند: «ما رزق خویش می‌طلبم». گفت: «اگر می‌دانید شما 
در موضعی رزق هست. بروید آنجا بطلبید». گفت: «ما رزق از خدا می‌ خواهیم». گفت: «اگر 
می‌دانید خدا شما را فراموش کرده است. باد بدهانید». گفتند: «در خانه‌ها درآییم. بر خدا 
توکل کنیم. بنشینم». گفت: «این که خواهید بنشینید در خانه. که خدا خواهد داد با نه. 
این شک باشد در دین». گفتند: «حیله چیست؟ تدبیر کار چیست؟» گفت: «شما این 
حیله‌ها را بگذاربد. و دل بر خدا بندید. آنچه برای شما از غیب آید» آن برای شما 
[۶۵۶] باشد). 

دیگر ترک حیله اين باشد که اگر رزقی به کسب بخوری» بگویی خدا داد یا 
کسی ناطلبیده. به غیر خواست تو بیارده بگویی خدا داد و فتوحی از غیب آید. 
بگویی خدا داد یا رزقی ان اما قرف تا از مین زونه بگویی خدا داد. 
این» ترک حیله باشد. 

قوله: «وقال آبوسلیمان الدارانی لاحمدبن آبی‌الحواری: یا آحمد |ن طرق الاخرة کثيرة 
وشیخک عارف بکثیر منها الا هذا التوکل فائی ما شممت منه راحة». 

دارانی مر احمد حواری را می‌گوید: «ای احمد. ره به خدا بسیار است و شیخ تو آزاد" 
بنفسه. [به | بسیاری از آن راه‌ها عارف است مگر توکُل که بوی از آن نبوییده است). 

اگر نظر به دقت توکّل کنند که هم افعال خود را بدو سپارند به ظاهر دقْتی دارد 
که بوی از آن کسی را نرسیده است. زیراچه انخلاع کلی. هیچ کسی را میتر نیست. 

قوله: «وقیل: التوکل الثقة بما فی ید اللّه - تعالی - والیأس عما فی آیدی الناس». 

بدانچه در حضرت خدا است. بدان ثقه باشد. این توکّل است؛ یعنی آنجه در علم 
نفسی او است. آن شدنی و بودنی است. و آنچه در دست مردمان باشد. از آن نومیدی 
کلّی باید. 

قوله: «وقیل: التوکل فراغ السر عن التفکر للتقاضی فی طلب الرزق». 

توکل چیست؟ که دل فارغ شود از انديشه که بیش‌تقاضا طلب رزق نباشد. 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶:۷ 


قوله: «وسئل الحارث المحاسبی من المتوکل هل بلحقه طمع؟ فقال: یلحقه عن الطریق 
الطباع خطرات ولا یضزه شیء ویقویه علی سقاط الطمع والیأس عما فی آیدی الناس». 
از حارث محاسبی پرسیدند: «متوکل را طمعی باشد؟» گفت: «خطرهٌ طبیعت بشری 


شود و آن قادح توکّل نباشد و تقوبت دهد بر اسقاط طمع و یس از آنچه در ایدی مردمان 


است». 

قوله [۶۵۷]: «وقیل: جاع النوری فی البادية فهتف به هاتف: آیما آحب الیک: سبب آو 
کفایة؟ فقال: الکفاية لیس فوقها نهاية. فبقی سبعة عشر یوما لم یأکل». 

نوری. در بادبه گرسنه شد. آوازدهنده آواز داد. گفت: «چه می‌گویی؟ نزدیک تو چه 
بهتر تو را؟ چیزی بدهم سببی که بدان قوت تو شود. با کفایت تمامی کنی؟» نوری گفت: 
« کفایت ورای همه نهایت است». بعد آن. هفده روز دگر گرسنه ماند. هفده روز چه باشد؟ 
این حکایت این تقاضا کردی که بعده طعام نخوردی» همین کفایت به جوع کردی. 

قوله: «وقال آبوعلی الرودباری: |ذا قال الفقیر بعد خمسة آیام آنا جائع فألزموه السوق 
ومروه بالعمل والکسب». 

این سخن را بالا ترجمه کرده‌ام. 

قوله: «وقیل: نظر آبوتراب النخشبی الی صوفی مدّ یده الی قشر بطبخ لیا کله بعد ثلائة 
آیام. فقال له: لا یصلح لک الصوف الزم السوق». 

این سخن بالا ترجمه کرده‌ام. 

قوله: «وقال آبویعقوب الاقطع البصری: جعت مرة بالحرم عشسرة آیام فوجدت ضعفاء 
فحدثتنی نفسی فخرجت اٍلی الوادی لعلی آجد شیئا یسکن ضعفی, فرآیت شلجمة مطروحة 
فأخذتها فوجدت فی قلبی منها وحشة وکا قائلا بقول لی: جعت عشرة آیام فآخره یکون 
حظک شلجمة متغيرة فرمیت بها ودخلت المسجد فقعدت فاذا آنا برجل آعجمی جلس بین 
یدی ووضع قمطرة وقال: هذه لک فقلت: کیف خضصتنی بها؟ فقال: اعلم آنا کنا فی البحر 
منذ عشرة آیام وآشرفت السفينة علی الغرق [۶۵۸] فنذر کل واحد منا ان خاْصنا الّه آن 


یتصدّق شیء ونذرت آنا ان خلصنی الّه - تعالی - آن آتصدّق بهذه علی آول من یقع علیه 


۶۱۸ شرح رساله قشیریه 


بصری من المجاورین وآنت آول من لقیته. فقلت: انتحهاء نفتحها فاذا فیها کعک سمید! 
مصری ولوز قشور. وسکر کعاب. فقبضت قبضة من ذا وقبضة من ذا وقبضة من ذا وقلت: 
عشر؟ آیام وأنت تطلبه من الوادی». 

ابویعقوب اقطع گفت: «یک‌باری در حرم. ده روز گرسنه ماندم. در خود ضعف احشا 
احساس کردم. حدیث نفس این شد: در بادیه بروم. چیزی افتاده یابم بخورم. قدری ضعف 
من دفع شود. دبدم شلغمی گنده افتاده است. آن را گرفتم چو آن متغیّر بود. وحشتی در 
دل من آمد که نتوانم خورد. گوبی گوینده‌ای می‌گوید: ده روز گرسنه ماندی» پس آخر. 
حظ تو شلغمی متغیّر باشد. آن را برون انداختم. با ز آمدم در حرم شستم. ناگهان می‌بینم 
آدمی. نه از عرب. پیش من آمد. شست و طبقی پیش من نهاد و گفت: این برای تو است. 
گفتم: بر این قطره"" میان چندین مردمان. مرا به چه تخصیص کردی؟ گفت: بدانکه ما در 
دربا بودیم ده روز. فریب شد که کشتی غرق شود. هریکی نذری کرد. اگر خدای 
تعالی - مارا خلاص دهد. هریکی در راه خدا صدقه دهد. من نذر کردم اگر خلاص بایم. 
صدقه بدهم این از مجاوران کعبه. اوٍل کسی که ملاقات شود. و اوّل کسی که ملاقات شد 
تویی. گفتم او را: بگشای این را. او گشاد. آن را دیدم در او کعک هست و بادام پوست دور 
کرده و شکری خوب هست. چیزی از سه‌چیز گرفتم. باقی را رد کردم: به کودکان خود از 
من هدیه ده. زیراچه من اين را قبول کردم. و با خود گفتم: رزق تو به سوی تو می‌آید. بعد 
ده روز و تو در بادیه‌ها می‌گردی». 

امتال این حکایت‌ها بسیار است. شیخ زیادتی است که می‌نویسد [۶۵۹]. 

قوله: «وسمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی بقول سمعت آبابکر الرازی یقول کنت عند 
ممشاد الدینوری فجری حدیث الدین فقال: کان علی دین: فاشستغل قلبی فرآیت فی النوم 
کأَنْ قائلا یقول: با بخیل آخذت علینا هذا المقدار خذ. علیک الاخذ وعلینا العطاء فما 


ممشاد دینوری شسته بود. حکابت در دینی می‌رفت. ممشاد گفت: «بر من دینی بود. 


۱ ح: سمد. 


۲ با توجه به متن عربی «قمطره؛ است. 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶:۹ 


دل من متعلّق شد. در خواب دیدم گوبی گوبنده‌ای می‌گوید: این مقدار درم. تو بر ما قرض 
کردی؛ یعنی بر اعتماد ما قرض کردی که دین. ما" قضا کنیم. بستان تو. گرفتن از تو 
و دادن از ما. بعد از آن با هیچ بقالی و قصّابی و غیر آن حساب نکردم و دیگر محتاج آن 
دیگر اگر استدم. همان‌قدر رسید که او را دادم)». 

قوله: «ویحکی عن بنان الحمال قال: کنت فی طریق مکة آجیء من مصر ومعی زاد. 
فجاء‌تنی |ٍمرأة وقالت لی: یا بنان نت حمال تحمل علی ظهرک الزاد وتتوهم آنّه لا برزقک. 
قال: فرمیت بزادی ثم آتی علی ثلائة ایام لم آکل فوجدت خلخالا فی الطریق, فقلت فی 
نفسی: أحمله حتی یجیء صاحبه فربما یعطینی شیثا فأرده علیه فاذا آنا بتللک المرأَة قالت 
لی: آنت تاجر, تقول: یجیء صاحبه فاخذ منه شیثاء ثم رمت الی شیئا من الدراهم. وقالت 
لی: آنفقه فاکتفیت بها الی قریب من مصره. 

بنان حقال می‌گوید: «در ره مکّه می‌رفتم و توشه را برداشتم. عورتی مرا ملاقات شد. 
او گفت: تو حمالی؛ توشه را بر پشت کرده می‌بری و گمان می‌بری که اگر این زاد نباشد. 
خدا تو را رزق ندهد. آن توشه [۶۶۰] را برون انداختم. سه روز گذشت که هیچ نخوردم. 
دیدم در ره خلخال افتاده است. گفتم: این را بردارم و به صاحب او برسانم. او مرا چیزی 
خواهد داد. ناگهان بدان عورت رسیدم. عورت گفت: تو مردی تاجری. برداشتی تا صاحب 
را بدهی تا او تو را چیزی بدهد. چند درمی طرف من برون انداخت و گفت: بستان این را 
انفاق کن. تا قریب مصر مرا آن بسنده بود». این عورت همان عورت است که گفته بود: 
«ای حمال. زاد را بر پشت کرده. می‌گردی». 

اینجا سخنی می‌آید؛ با حمال گویند: زاد را برون انداختی تا از معیّن به غیب 
ات وفع فیها ات مکی شیم باسته هربار آندرم ارام کرد درمی‌رخر کر 
ات 

قوله: «ویحکی آَنّ بنان الحمال َه احتاج ٍلی جارية تخدمه فانبسط الی |خوانه فجمعوا 


۱. اس: + را. 


2:۳۰ شرح رساله قشیربه 


له ثمنها وقالوا: هو ذا یجیء النفر فنشستری ما یوافق, فلما ورد النفر اجتمع رآیهم علی 
واحدة, وقالوا: ها تصلح له فقالوا لصاحبها: بکم هذه؟ فقال: نها لیست للبیم. فألخوا علیه 
فقال: ها لبنان الحمال آهدت الیه امرأة من سمرقند فحملت اٍلی بنان وذکرت له القصة». 

و حکایت گویند: «حقال بنان را احتیاج به کنیزی شد. با اصحاب خویش انبساطی کرد؛ 


یعنی مرا این‌چنین حاجتی هست. اصحاب جمع کردند. بهای کنيزک را دادند و گفتند: 
قافله بیاید. برای تو بخریم آنچه موافق تو باشد. بعد آنکه قافله آمد. رای ایشان جمع شد 
بر این یکی. برای او بخریم. صاحب آن کنیزک را پرسیدند: به چند است این کنيزک؟ 
گفت: این کنیزک برای بیع را نیست. الحاح بر وی کردند: البته بفروش. او گفت: این 
کنیزک را از سمرقند برای بنان حقال را عورتی فرستاده است. پس. بر بنان بردند. اين 
قصه گفتند). 


این حکایت بر توگل نسبت ندارد اما همین قدر هست که از غیب چیزی آمد. 
چنانچه بر متوگل بیاید [۶۶۱]. و آنکه در خاطر او گذشت. جاریه باید که خدمت 
کند» آن خطرة آن نفد او را متتظر در ره می نود که میآیده دل اه دانست اهاینان 
بر آن مطلع نشد. انبساط با اصحاب کرد. حاصل این شد: برای رزق را اهتمام مکن» 
زیراچه آنچه رسیدنی است. برسد. 

قوله: «سمعت محمدین الحسین یقول سمعت محمدبن الحسن المخزومی یقول حدئنا 
آحمدین محمدین صالح قال حدثنا محمدین عبدون قال حدثنا الحسن الخیاط قال: کنت عند 
بشر الحافی فجاء نفر فسلموا علیه. فقال: من آنتم؟ قالوا: نحن من الشام جثنا نسلم علیک 
ونرید الحج, فقال: شکر الّه لکم. فقالوا: آتخرج معنا؟ فقال: بثلاث شرائط: لا نحمل معنا شیثا 
ولا نسل آحدا شیثا وان آعطانا آحد لا نقبل, قالوا: آما آن لا نحمل فنعم ولا نسأّل فنعم وأما 
آن لا نقبل ٍن آعطینا فهذا لا نستطیع. فقال: خرجتم متوکلین علی زاد الحجیج, ثم قال: یا 
حسن الخیاط الفقراء ثلائة؛ فقیر لا یسأل وان أعطی لا یأخذ, فذاک من جملة الروحانیین 
وفقیر لایسأل وان آعطی قبل فذلک یوضع له موائد فی حظائر القدس وفقیر یسأل وان 
آعطی قبل قدر الكفاية فکفارته صدقة». 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶۱ 


جمعی بر بشر آمدند. بر او سلام گفتند: «ما از شامیم. آمدیم تو را سلام گوییم و مقصود 
حجخ است». بشر دعا کرد: «خدای - تعالی -سعی شما قبول کند و ثواب و جزا بدهد». گفتند: 
«با ما بیرون می‌آیی تا در حج برویم؟» گفت: «برون آبیم. نسبت به سه شرط: که 
هیچ‌چیزی با ما برابر نباشد؛ و از هیچ‌یکی چیزی نخواهیم؛ و اکر یکی بیاید ما را چیزی 
بدهد. ما آن را قبول نکنیم». گفتند: «آن دوچیز که زادی برابر نستانیم و از کسی چیزی 
نخواهیم. آری همچنین کنیم اما اين کسی | ۶۶۲ ما را چیزی بدهد و ما آن را قبول نکنیم. 
این نتوانیم کرد و در وسع ما نیست». گفت: «شما برون آمدید. متوگل بر توشة حاجیان). 

بعده. بشر گفت:«ای حسن خیّاط. فقرا بر سه نوعند: یکی این است: از کسی چیزی 
نخواهد و اگر بدهند نستاند. او از جملةٌ روحانیان است؛ یعنی غذای او از خدا است. 
غذای او همان عبادت او است و ذکر او است. و فقیری است که او نخواهد. اگر بدهد. 
بستاند. او کسی است که در حظایر قدس او را مائده نهاده‌اند؛ یعنی مائده در حظیرة 
قدس برای او نهاده‌اند. مائدة پاکی به غیر عیبی. 1 از غیب برای او می‌دهند. و 
فقیری باشد بخواهد و قدر کفایت بگیرد و کفارت آن اخذ اوه چو به راستی خواسته 
است و به صدق گرفته است. کفارت خواست او و اخذ او صدق او باشد». 

قوله: «وقیل لحبیب العجمی: لم ترکت التجارة؟ فقال: وجدت الکفیل نقة». 

حبیب عجمی را گفتند: «تجارت چرا ترک آوردی؟» گفت: «او کفیل برای رزق شده 
است. ثقه بر او شد که او البته خواهد داد. و دیگر یعنی کفیل را موثوق به بافتم». 

قوله: «وقیل کان فی الزمن الأول رجل فی سفر ومعه قرص فقال: اٍن آکلت مت فوکل 
له ملکا وقال: ان آکله فارزقه ون لم يأأکله فلا تطعه غیر فلم یزل القرص معه الی آن مات 
ولم یأکل وبقی عنه القرص». 

گویند: «در زمان پیشین شخصی مسافر بود. با او قرص بود. می‌گفت: اگر بخورم بمیرم؛ 
یعنی اگر بخورم. بر من چیزی نماند. این در کمر بسته هست. بدین تسلی می‌روم: 


خدا - تعالی - فرشته‌ای را بر گماشت و گفت: اگر او بخورد. رزق دگر بده و اگر نخورد. او را 
رزق دیگر نده. همان با وی بسنده است. باقی همیشه قرص با وی بود. او نخورد تا آنکه 


مرد. قرص باقی بود». 


۶۲۲ شرح رساله قشیریه 


از این حکایت این معلوم شد. هرکه امساک کند هم بدان امساک بمیرد و هر که 
رام کت داهن ایس ودرا دبک پربتادق, 

قوله: «وقیل [۶۶۳: من وقع فی میدان التفویض یزف الیه المراد کما یزف العروس الی 
آهلها». 


هرکه در میدان تفویض افتاد و در میدان او جولانگری کرد. مراد او در کنار او دهند. 
چنانچه عروس را در کنار او می‌دهند. 


قوله: «والفرق بین التفویض والتضییع َن التضییع فی حق الّه - تعالی - وذلک مذموم 
والتفویض فی حظک وهو محمود». 

چه مشکل افتاد شیخ را که فرق میان تضییع و تفویض کردن گرفت؟ سخنی 
ظاهری‌بینی است. تضییع. مذموم است ا نها و" به جملة دین‌ها و برعکس آن 
تفویض. شیخ را برای فرق چه وهم زد؟ یعنی شخصی بر وی چیزی نقدی هست. 
آن را تفویض به خدا کرد؛ مرد دستاربند ریش‌دراز را وهم رود که اين تفویض 
نیست. تضییع هست. شیخ برای این فهم او را این فرق گفت. 

قوله: «وقال عبدالّه‌بن مبارک: من آخذ فلسا من الحرام فلیس بمتو کل». 

هرکه یک دانگی حرام از کسی بگیرد. او متوکل نیست؛ یعنی مع العلم. 

قوله: «سمعت محمدین عبدائه الصوفی یقول سمعت نصرین آبی‌نصر العطار یقول سمعت 
علی‌بن محمد المصری یقول سسمعت آباسعید الخراز یقول: دخلت البادية مرة بغیر زاد 
فأصابتنی فاقة فرآیت المرحلة من بعید فسررت بأن وصلت ثم تفکرت! فی نفسی نی 
سکنت ولتکلت" علی غیره, فالیت علی آن لا آدخل المرحلة الا آن حمل الیها نحفرت 
لنفسی فی الرمل حفيرة وواریت جسدی فیها ای صدری, فسمعوا صوتا فی نصف اللیل 
عالیا: یا هل المرحلة ان ائله ولیا حبس نفسه فی هذا الرمل فالحقوه فجاء جماعة وآخرجونی 
وحملونی الی القریة». 


ح: آفکرت. 
۲ ح: آتکلت. 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶۰۳۳ 


ابوسعید خّاز می‌گوید | ۶۶۴]: «وقتی در بادبه شدم به غیر توشه. مرا فاقه رسید. دیدم 
از دور قافله می‌روند. پس. خوش شدم بدین که بدیشان رسیدم. بعده. با خود انديشه 
کردم که ساکت شدم و قرار گرفتم و تکیه کردم به غیر خدا. سوگند خوردم که مرحله 
نیابم مگر آنکه تو را برگیرند. به ستم آنجا برند. برای خود را در ریگ کوکی کافتم و تمام 
تن تا سینه خود را پوشیدم. خلق مرحله در نیم‌شب آوازی شنیدند. کسی بر ایشان 
آوازی می‌کند: ای مرحله. بتحقیق مر خدا را دوستی است. تن خود را در این ریگستان 
انداخته است و حبس کرده است. بر او برسید و او را دربابید. پس. جماعتی از آن آمدند و 
مرا کشیدند و تا دیه رسانیدند). 


حکایت: ابوسعید. ریگستانی را کافت و خود را در آن کوک کرد و انباشت. بر 
این امید که آخر وقت من شود. نفسی مضطر گردد. مخلصی و مربتی نماند. آن 
بدم. لابتی دل باید بر جا استد و بدان. غرض به حصول پیوندد. اتفاقا قافله از آنجا 
پابید» سعید خواز خود را اینجا دفن کرده است. اه را در بر آن نشان که هاتف گفثه 
بود» آمدند شیخ را کشیدند» موجبش پرسیدند. همانکه بالا بیان کرد. 

قوله: «سمعت الشیخ آباعبدالرحمن السلمی یقول سمعت محمدین الحسن مخزومی یقول 
سمعت ابن‌المالکی بقول قال بوحمزة الخراسانی: حججت سنة من السنین فبینما آنا آمشی 
قی الطریق اداو فعت قی بر فتازعتی شسی, آن اینتفیک فقلت: لا وال لا اتستفیه قما 
استممت هذا الخاطر حتی مر برآس البثر رجلان فقال آحدهما للاخر: تعال حتی نس رأس 
هذه البثر لثلا یقع فیها آحد فأتوا بقصب بارية وطموا رس البثر فهقمت آن آصیح ثم قلت 
فی نفسی: الی من هو آقرب منهما وسکت فبینما آنا بعد ساعة اذ نا بشیء جاء [۶۶۵] 
وکشف من رأس البثر وأدلی رجله و کته یقول لی: تعلّق بی فی همهمة" له کنت آعرف 
ذلک منه فتعلّقت به فأخرجنی فاذا هو سسبع فمرّ وهتف بی هاتف: یا آباحمزة لیس هذا 
آحسن نجیناک من التلف بالتلف؟ فمشیت وآنا آقول: 
نهانی حیائی منک آن آکتم الهوی وآغنیتتی بالفهم مشک عن الکشف 


۱. اس: فهممته. 


روش شرح رساله قشیربه 


تلطفت فی آمری فأبدیت شاهدی الی غائبی واللطف بدرک بالاطف 
رتیت لش ,اسب هن کنا .۰ ۰ ای ستالکتت راتکه فیلکت 
آراک وبی من هیبتی لک وحشتة ‏ فتونستی باللطف منک بالعطف 
وتجیوء! محبا وأنت فی الحبٌ حتفه وذا عجب کون الحيوة مع الحتف 
ابوحمزه در رهی می‌گذشت. چاهی میان راه بود و دهن او به چیزی پوشیده بود. 
نمی‌نمود. در آن چاه افتادم. نفس من با من منازعه کردم که فرباد کنم. گفتم: «والّه. 
فرباد نکنم. به غیر اختیار افتاده‌ام. به غیر اختیار برون آیم». پس. آن خاطر را تمام 
نکردم. گذاشستم افتاده ماندم تا آنکه بر سر آن چاه دو مردی گذشتند. گفتند: «جاه 


میان راه است. گاه به گاه مسلمانی بیفتد). یکی مر دیگری را گفت: «بیایید..." نیفتد. 


چوبی آوردند و بوریایی». آدینی"* کردم که فریاد کنم. با نفس خود منازعه کردم. گفتم: 
داين فریاد به کسی کنم که از ایشان, او نزدیک‌تر است؛». و قرار گرفتم. ماندم. هرچه 
می‌شود گو شو گو هم در میان این هستم. 

بعد ساعتی کسی آمد. دهن چاه را گشاد و دم را يا پا ره و ظاهر همین که دم را 
طرف من آوبخت. چنانستی که می‌گوید: «به من متعلّق شو». من بدو متعلّق شدم. او مرا 
بیرون آورد. می‌بینم سبعی بود و گذشت. هاتفی آواز داد که: «ای اباحمزه. این نیکو 
نیست که تو را نجات" دادیم از تلفی به تلفی؟ و چاه هم تلفی و سبع هم تلفی». پس. 
من روان شدم و این بیت می‌گفتم: 

«نهانی حیائی منک |۶۶۶]؛ حیای من از تو مرا مانع شد که هوا را پوشم. او بی‌نیاز 
[ کرد] مرا به فهمی که مرا دادی از کشف کردن آن هوا. 

در کار من تو تلظفی کردی. پس. شاهد را به غایب ابدا کردم حالتی که در شاهد بود 
به غایبی سپردم و ادراک لطف هم به لطف شود. آن لطیفی بود و این هم لطیف؛ 


لطیف را هم به لطیف توان یافت. و حاجت‌هایی است. نمودار کردی مرا به غیب. تا 


۱. اس: تحیی. 
۲. اس افتاد گی دارد. 
۳ اس: آنچاه. 


قوله ۱۷/ باب الت و کل ۶۲۵ 


آنکه این چنین است که تو به غیب مرا بشارت می‌دهی که آن را کشف خواهی کرد. 

و می‌بینم تو را و به من از تو هیبتی است. و لطفی که داری بر من. بدان مرا انس 
می‌دهی. 

و می آبی" محبّا و تو در محبّت. مرگ اویی و این عجب است که حیات در مرگ باشد؛. 

قوله: «سمعت محمدبن الحسین یقول سمعت منصورین عبدائله یقول سمعت آباسعدان 
التاهرتی یقول سمعت حذيفة المرعشی وقد خدم ابراهیم‌ین آدهم وصحبه فقیل له: ما عجب 
مارآیت منه؟ فقال: بقینا فی طریق مکة آیاما لم نجد طعاما. ثم دخلنا الكوفة فاوینا الی 
مسجد خراب, فنظر ٍلی ابراهیم‌ین آدهم وقال: يا حذيفة آری بک الجوع. فقلت: ما هو رأی 
الشیخ فقال: علی بدواة وقرطاس فجئت به فکتب: بسم اه الرحمن الرحیم آنت المقصود الیه 
بکل حال والمشار الیه بکل معنی: 

آنا حامد آنا شاکر آناذاکر آنا جائع آنا تائع آنا عاری 

هی سثّة وآنا الضمین لنصنها . فکن الضمین لنصفهایا باری 

مدحی لغیرک لهب نار خضتها فأجر فدیتک" من دخول النار 

ثم دفع الی الرقعة وقال: آخرج ولاتعلق قلبک بغیر اه وادفع الرقعة [۶۶۷] الی ول من 
یلقاک, قال: فخرجت فآول من لقینی کان رجلا علی بغلة فدفعتها لیه فأَخذ وبکی وقال: ما 
فعل صاحب هذه الرقعة؟ فقلت: فی مسجد الفلانی. فدفع اٍلی صرة فیها ست مائة دینار ثم 
لقیت رجلا آخر فقلت: من صاحب هذه البغلة؟ فقال: نصرانی, فجئت اٍلی ابراهیم‌بن آدهم 
وآخبرته بالقصة فقال: لاتمشها فائه یجیء الساعة, فلقا کان بعد ساعة وافی النصرانی 
وأْکبٍ علی رأس ابراهيم‌ین آدهم وأسلم)». 


حذیفه مرعشی. ابراهیم ادهم را خدمت کرده بود و در صحبت بود. حذیفه را پرسیده 
شد: «چه عجب دیدی؟) حذیفه گفت: «در ره مکه چندروزی بی‌طعام ماندیم. بعد آن. در 


۱ اس: می‌آیم. 
۲. اس: عبیدک. 
۳. اس: عبیدک. 


۶۲۶ شرح رساله قشیربه 


کوفه آمدیم. مسجدی خرابی بود. در آمدیم. ابراهیم سوی من دید. گفت: «ای حذیفه. من 
در تو گرسنگی می‌بینم». حذیفه گفت: «چنانچه شیخ می‌گوبد. همچنان است». گفت: 
«دوات و قلم بیار». دوات و قلم آوردم. او این نبشت: «بسم 1 الرحمن الرحیم آنت المقصود 
|ٍلی آخره؛ تو مقصودی به همه حال و به هر رنجی. شادی به سوی تو است". 

آنا حامد آنا شاکر آنا ذاکر آنا جائع آنا عاری آنا تائم؛ هی ستة. آن چیز است. نیمی من 
بر خود گرفتم. نیمی تو بر خود بگیر یا باری. 

مدح من برای غیر تو زبانة آتشی است که در او درآمدم. پس. خلاص ده مرا از دخول 
نار؛ یعنی از مدح غیر. «فدیتک». جملة دعايیةٌ معترضه است؛ فدا کرده شدم من برای 
قو). 

بعد آن. رقعه به من داد و گفت:«تو دل خود به غیر خدا متعق مکن. اوّل کسی که 
ملاقات شود تو را. این رقعه بدو دفع " کن». بیرون آمدم. اوّل کسی که ملاقات شد. مردی 
بر ماده‌شتر سوار است. او را آن رقعه دادم. رقعه را گرفت و بگریست و گفت: «کجا است 
صاحب رقعه؟» گفتم: «در فلان مسجد هست». یک بدره به من داد. ششصد دینار [۶۶۸] 
در آن بود. بعد آن. مردی دگر را ملاقات شدم. پرسیدم: «اين صاحب بغله کیست؟» گفت: 
(نصرانی است». بر ابراهیم ادهم آمدم. گفت که: «صاحب او این زمان خواهد آمد»). بعد 
ساعتی آمد. سر خود پیش ابراهیم ادهم افتاد و مسلمان شد. 

از جملة گفتار شیخ. اين معلوم شد که هرکه توکل کند. البته ضایع نرود وان 
کان بعد حین. اقا من می‌گویم: «شرط من چنین هم باشد و آنچنان هم بود؛ وکل 
منها من فضل الّه وقدرته. اگر نرسد و به شرط توگل میرد. زهی دولت؛ این‌چنین 
شهباز کجا است؟ 


۱ با توجه به عبارت عربی باید چنین باشد: «به هر معنی اشارتی به سوی تو است». 
۲ اس: رفع. 


نما به‌ها 


ماه حقّ ناه (آل عمران/۱۰۲) مت کی مور وب و و و سوب ی ۳۱۱۵ 
آخسوّا فیها ولا تکلموّنَ (مومنون/۱۰۸) ی وه هی ۱۳ 
اکاذٌ آخفیهّا (طه /۱۵) وی ی ای یگ هه ی اسف ۱۲۱۱ 
لین ون بعهد له ولاًیِمَضُونّ المثیاق (رعد /۲۰) که کرک ایس ی ۳۱ 
لین ون عا آتوا وم وج (مومنون /۶۰) 
ال سط الرزق لعَنْ یمّاء (رعد/۲۶) ی هس و اه ی که ی ۱ 
آلم بان للذننَ آعئوا آن تخشع فلوتقم (حدید/۱۶) 
آلم ین لین آمنوا آن تخع فلویهُم لذ کر اه (حدید/۶) هو و هی 2۳ 
آلم یعلّم بأن له یی (علق/۱۴) 1 


اد آأکزمکم عند اه آتقا کم (حجرات/۱۳) ی 6 ۲ 
لد البرار آفی تعیم (انفطار/۱۳) ک ‏ ص و رو 
لت الکسنات پذهین لیات (هود/۱۴) 1 


ای میت هم من الحسنی (الانبیاء/۱۰۱) 8 ۳ ۲۲ 


ت 8 ن‌ِ » 


0 


له لا یر ما بقوم ی بغیروا ما بآنشیهم (الرعد /۱۱) ی[ 
له بحبٌّ اللّوابین ویحبٌ المَتَطهرین (البقره/۲۲۲) ها مه ی ۱ ۱۲۱۸۲ 
الا یام (غاشیه/۲۵) کر 
ان کم تَحبَون ال فاتمونی یحیکم له (آل عمران/۳۱) ی ۱ 
ِنْ لا یغفر آن بشر کک به ویغفر ما دون ذلک لمَن یشاء (النساء /۴۸) 
نا ریم الاعلی (نازعات /۲۴) ای ی 


نما آموالکم وَأولاة کم فتنةٌ التغابن/۱۵) 0" 
نما یخی ال (فاطر /۲۸) ذ 


ط 


۰ 


۳ 


2۳۰ شرح رساله قشیربه 


نما ری ال لیذهب عنکم الرجش أُهل البّيتِ (الاحزاب/۳۳) ۵ 
ای معکما أستَغ و ری (طه/۴۶) ی ی ۱۳ 
ایاک تعبَدٌ وایاکک تستعینْ (فاتحه/۵) یبوط ی هی ی ی ی ۲۱۷۲۱۵ ۳۰۶۲ 


ِ 


أیحبٌ اد کم آن يأکل لحم آخبه قیتا (حجرات/۱۲) و 
تتجافی جنوْهُم عن العضاجع (سجده/۱۶) 
تلم ما فی تفسی و لا آَعلَمْ ما فی تفسک «مائده/۱۱۶) یه هس باه ماه ی ۳۵ 
وا الی الّه جمیعاً با المْومُون لعَلکم تفلخون (النور/۳۱) کف اس ۲۳ 
ت وکلوا ٍن کنشم مومنین (مانده/۲۳) اوجواوم خووک جا مر بای موی ورام وروی او یه و و هم ای ۶۱۱ 
تم دنی فتدّلی (نجم /۸) یذ 
رب آرنی کیت ثحی الموتی قال وم تون (بقره/۲۶۰) ی ی تن سنوی ۲ 
ارف عَن آیاتی این کرو فی الأرض بثیر ال (الاعراف /۱۴۶) ی تسس 
عَلیکم آنفشکم لا یضرٌ کم من ضلّ اذا اهتدیثم (مانده/۱۰۵) وه وی دوعص ۲۱۲ 


فْت کل عَلی اه نک علی الق المبین (النمل /0۷۹ ی هکس ی یف یس 35۶ 
ما تجلی رئّه للجبل جعله 5 کاً وحم موسی صعقاً الاعراف/۱۴۳) ۱۱ 


ما حضووژه قالوا آنصتوا (الاحقاف/۲۹) وی کی واه وس بو هو کی اهوم وک یام 
ما رابب کت ره فطع ده (یوسف /۳۱) 
د أفلح المژمنون. لین هم فی صلوتهم اون (الممنون /۲-۱) 
قل ود بو ال (الفلق /۱) 1 

فل نما رم ری القوّاحش ما طَهَر منها وقا بَطنّ (الاعراف/۳۳) هه مس ۵۷۲ 
ُل متا انا یل (نساء/۷) کر ی دی ای میم متس رم دی هی سس سل میت 1۱۳ 
فل قل نکم تالاخترین آعمالاً (کهف/۱۰۳) روموت ۲۱ 
ل قل کم بالأٌخترین أعمالا لین ضلَ سعیهم فی الخیوة لیا وهم یحسیون هم یحینون ضنعاً 
لا تبدیل لحلق الّه (روم/۳۰) کی ی ی ی ۱ 
لا توا من رَحمة الّه (زمر/۵۳) ی 
ده عذاباً مُدیداً النمل /۲۱) که 35 
ثرکبن طبقاً عن طبتي (انشقاق/۹) ی ‏ ک ا دک یک کت یک و 
ار خر خیز لین یقن (الانعام/۳۲) 
لکیلا َأْشوا علی ما قاتکم ولائفرخوا با آتا کم (حدید/۲۳) 
لم لد وم یوند. ول یکن له کفواً أَحَدُ (اخلاص/۴-۳) ره 


نمایه‌ها / آیات ۶:۳۱ 


من المّلک الیوم له الوّاحد الفّار (غافر /۱۶) ۱ 
شفت تحت عَله آجرا (الکهت :66۷ ی ی یی اک ی 3 


یرژقتهم ال رزقاً سا (الحج /۵۸) ی ۱ 


لیس الصادقی عن صدقهم (احزاب/۸) ی ی کب و ها و 1۵ 
لیظهره عَّی الّینِ که ولو کرة المُشر کون (التوبة/۳۳) هه 2 
ین شکرئم لأزیدنکم (ابراهيم /۷) کی ۱۱ 
ما تتری فی خلت ال حمن من ناوت (ملک/۳) و تیاه واه وا یهاگ یس ۲۱۸ 
ما تشگهیه الانشس و ثلَدٌ الاعینْ (زخرف/0۱ اهامای مب یی کی مک وی ۳۳ 
۴ ی نم لاه الا هو رابعَهُم (مجادله/۷) و 
من عمل صالحاً من ذکر آو آنشی وو موم فَلحبه با طیة (النحل /4۷) 
من کانَ پر جوا لقَاء ال 11 أجل له لت (العنکبوت/۵) هت ۱۵ 
از له الموفدَه ای تلع علّی الافندة (همزه/۶) سه ‏ ی دک سس مس م۱۲ 
بّیء عبادی نی أّا عفر لحم (حجر/۴۹) .... 
تحنْ آقرب الیه من خبل الورید (ق/۱۶) رز 
تَحنْ أقرب البه منکم (واقعه/۸۵) هد ی بت تیب ی سس ۴۳۲۱ 
عم العَبٌ اب أَوّاب (ص /۳۰) ی ی 7۶۲۵ 
وابیضت عیاة من الخزن هو کظیمٌ (یوسف /۸۴) ی وی کی ی یعس و ۵ 
ولذّا فُریء الق رن فاستمعوا له وأنصتُوا (الاعراف/۲۰۴) هو هت هو و ویس ۳۵ 
1 حَاهَدوا فا للهدینَهُم شبلتّا (العنکبوت/۶۹) ۱۳۱۰۰۱ 
وله علی کل شیء قدیة (بقره/۲۸۴) ره و شیم کی او اه وود راو یس و۱۳۳ 
وللّه یعصمک من النّاس (مائده/۶۷) ی که 233 
وال یقض وَیضط (لبقره/۲۴۵) ای شم هس ی ی هس ۱۲۳۲۵ 
وأقا من خات عم ره ونهُی لس عن الهوی. فد ال هی الَأوی (النازعات/۴۱-۴۰)....... ۵۶۱ 
ود ار آفی جحیم (انفطار/۱۴) ای سیک کج سا 
وان تطعُوة تهتدوا (النور/۵۴) ۱ 
و اوفوا بالعهد ان العهد کان عسئولاً (الاسرا/۳۴) ی 
وایای ارهَبونٌ (بقره/۴۰) 3 
ود لَهُم مق له ما لم یکوئوا ییون (زمر/۴۷) ی هی ۱۳۱۵۰۹۱۱۱ 
وتحمیهُم آیقاظاً وشم رود لثم ذات الیمین وذات الشمال (الکهف ۱۸) ی ۳۳ 


زفرش شرح رساله قشیربه 


وتری الجبال تسیا جامدة وهی تََر مر السحاب (النمل /۸۸) 1 
وجاء بقلب منیب (ق/۳۳) دی ار کم ینوی 

وخافون ن کم مُومنین (آل عمران/۱۷۵) 
وحشعت الاصواث للرحمن فلا تستغ الا همساً (طه /۱۰۸) 1 
وضافت علیهم نم وظنوا آن لا ملجاً من له الا البه ثم تاب علیهم (التوبة/۱۱۸) 
وضربت عَلیهم ال (بقره/۶۱) | 
وعتا ال حمن این یمشُونَ علی الأرض قوناً (الفرقان/۳ع) 9[ 
وعلّی ده اد و ی 


وعلّی الّه فوکلُوا ان کنشم نمومنین (المانده/۲۳) ره 
وقّالوا الحمدٌ له الذی أذهب عنّا الحَرّنَ (فاطر/۳۴) و هه ۵۵ 


وق القَول علیهم بما طلَموا قَهُم لا یمن (النمل /۸۵) ی ی یا ۳2۳۰ 
و کات أمرّ له قَدَرا مُفَدُوراً (احزاب/۳۸) تم به ج م وا مر سم ی وا و ی ۱۳2 
ولباش الَفوّی ذلکک خی (الاعراف/۲۶) ی ۱ 
وله زاین السمواتِ و الأرض ولکنّ المنافقی لا یفمَهونّ (المنافقون/۷) سس هقی 
ولتبلونکم بشیء من الحُوف والجوع (لبقره/۱۵۵) کر اه ی و 3۱۶ 
ولهم رهم فیها یکره یا (مریم/۲ع) ی ی ی موی وی ۱۲۱۲ 
وعا آیٍیء تفیی ان افش لأمَارة بالشوء (یوسف/۵۳) ی ی 32 
وا حَلَقٌ الجنّ والانس الا لیعبُدون (الذاریات/۵۶) ار ی هی ۱۲۰ 
وقا له وما لب ولکن شب هم (نساء/۵۷) | 
وما وه وتا صَلبوة وّلکن شَْة له (نساء/۵۷) ت ه متسیس ی ها تس ۲ 
وا من ای فی الأرض الا علّی الّه رزفْهّا (هود/۶) ی 
وَمکزوا وعکر ال ول یز الا کرین (آل عمران/۵۴) و 
ومن شَرّ حاسد اذا خسد (الفلق /۵) هه ی هی ی تیه ام و اس ی یی سوه ۵ 
ون یت کل علی الّه فهَ حسبَة (الطلاق/۳) تا 31 


وقَو عقکم تما کنثم (حدید/۴) و ی ی سا باتوی و فا ات ۳۶ 


وید کم ال َفسَة (آل عمران /۲۸) ۳ ۱۰۱ 


ویتجی ال لین امُوابعفازتهم (الزمر /۶۱). ۱ 


ویویژونٌ علی آنشیهم ولو کانٌ بهم تحضاصٌ (الحشر/۹) کم ۱۱ 
َباء عنفوراً (فرقان/۲۳) ام میا وکام ای ما ی و یا هک ۳ 


هدّا فراق بینی وتیتک (الکهف/۷۸) و مروت ای ی ی ۱ 


نمایه‌ها / آیات ۶2۳۳ 


هو لول وّالاخز وّالظاهر وّالباطنْ (الحدید/۳) ی ۲ 


هو معکم أینَما کم (الحدید/۴) یک ی کم ی ره ۲۱/۰ 
یحَافونْ رََهُم (نحل /۵۰) هد کر تا هی موس کر سر کی ی یت یی ۱۲۱۵ 
دون ریم خوفاً وطمعاً السجده/۱۶) ای ای دای سا سمش سای هقشع ۲۱۱ 
یفعَل ال ما شاء (ابراهیم /۲۷) رت ی یی 

یمخوا ال ما یشاء و یش (الرعد/۳۹) 
یوم یجمَغ ال الرْْل فقو ماذا آجبثم قالا لا علم نا (المائده/۱۰۹) هب ۳۵۹ 
یوثروت علی آنشیهم ولو کاٌ بهم حصاضٌَ (الحشر/۹) کل شوه سکیم ۱۳۲۹ 


آثیت ید وی نطعتی ار ی اک ی و اه اه و که کی اش م۵ :۳۵۹ 
| حفظ علیک لسانک ولیسعک بیتک وابک علی خطیئتک ای ی ص۳۱۳ 
آخر جوا من الّار من کانّ فی قلبه مثقال حبّةٍ شعیر من ایمان ی 
أصدق کلمة قالتها العرب لا کل شیء ما خلا ال باطل 

آطفیء المصباح فقد طلع الصباح ورن ری اب که تیک سس خی سا اک 
|عملوا ما شنتم فقد غفرت لکم هو ی و یعس نیس ۲۱ 
الاحسان آن تعبد الّه کتک تراه ی کح ۳ 
التاثب من الذنب کمن لا ذنب له یه و مه مهو وک شا رود ساوسو ویو جرد رب هرس ۱۳۶/۳ 
القدری مجوس هذه الامة ی و یه ی 


ان الملانكة لتضع آجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع رز 
ٍنْ فی بدن المرء لمضغة |ذا صلحت صلح جمیع البدن واذا فسدت فسد جمیع البدن آلا وهی القلب 


- 
اه لیغانْ علی قلبی حتی أستغفر له فی الیوم سبعین مرة ی ی ۱۳۲۱۰۱۰ 
ی ریت ربی فی حسن صورة 
بعفث الی الا حمر والاسود 9[ 


ریت ربی ليلة المعراج فی حسن صورة هه ای و 

صوموا لرژیته وأفطروا لرژیته -ّ 
طلب الدنیا رأس کل خطية وترک الدنیا رأس کل عبادة سس ۲۱ 
فبی یسمغ وبی یبصرٌ ۱ 
کفی المرء کذبا آن یحدث بکل ما سمع وه 


لا بتوارث آهل ملتین موی و اه مس هتسه و زو باتوی ۱ 
لم آعبد ریا لم آره ی ی را ی سای و ۶ 


۶۳۶ شرح رساله قشیربه 


لو آخذنی الّه وأخی عیسی بما کسب هاتان وأشار باصبعیه السبابة والوسطی یعدّبنا عذابا لا ینب 


لو بقیثم علی ما کنثم علیه عندی لصافختکم الملائكة ی 
لو تعلمون ما أعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا که 


لو کشف الغطاء ما ازددت بقینا هه مهن هد مهم و مهم جوم ام ده مه همم شم وم وه وم مه وه ۸۵۳ 
لو کشف عن وجهه لحرقت سبحاثٌ وجهه ما آُد رک بصره 7 ود و او بو ۵ ۱۳۰۰۷ 
لی مع الّه وقتٌ لا بسعنی فیه غیر ربی با کی کون م6 ترا ییا تهب ت۱۲ ۲۲ 
ما تقزب الی المتقزبون بمثل آداء ما افترضٌ علیهم ولا یزال العبد یتقّب اٍلی بالنوافل حتی یحبّنی 

وأحبه فاذا آحبته کنت له سمعا وبصرا فبی یسمع وبی ببصر ی 


ما من شیء یصیب العبدّ الممن من وصب آو نصب آو حزن آو هم بهمه الا کفر له عنه من سیناته. 


۰ اشعار عربی 


آتیه علی جنّ البلاد وانسها/ فان لم آجد شخصا آتیه علی نفسی هه هاش کشت جنس ۲۱۶۲ 
تیه فلا آدری من التیه من آنا/ سوی ما یقول الناس فی وفی جنسی یه 
آحسنت ظلک بالأیام ٍذ حسنت/ولم تخف سوء ما یأّتی به القدر هو و وف ۳۶ 
|ذا تخازرت وما بی من خزر/ ثم کسرت العین من غیر ما عور ی ره ور ایض ۲۵ 
|ٍذا طلع الصباح لنجم راح/ تساوی فیه سکران وصاح موه هط م۵ ۲ 7 
|ذا ما بدالی تعاظمته/ فأصدر فی حال من لم یرد کی سر هش هی ۲۱ 
آراک وبی من هیبتی لک وحشة/ فتنسنی باللطف منک بالعطف بو ی وان ۶۱۲ 
آطعت مطامعی فاستعبدن/ ولو ای قنعت لکنت حراً ها موی کر اد ص اعام تحت سا 0 
افترقنا حولا فلا التقینا/ کان تسلیمه علی وداعا وی ی ی یر هس ۱۳ ۱۲ 
آفکر ما آقول |ٍذا آفترقنا/ وأحکم دابا حجج المقال وی وت و دوگ ار شیم مه ۳ 
ما الخيام فانّها کخيامهم/ وآری نساء الحی غیر نسانها ۱ 
ٍن یکن غیبک التعظیم عن لحظ عیانی/ فلقد صیر ک الوجد من الأحشاء دانی هی ۲۱۰ 
آنا حامد آنا شاکر آنا ذاکر/ آنا جائع نا تائع آنا عاری مه ی ای فا سس ۲۱ 
آنظر الی الفیء ذا ما انتهی/ یأخذ فی النفس |ذا طالا ی ی و و ی 
نما الکأس رضاع بیننا/ فاذا لم نذقها لم نعش. ای ی ۱ 

یا من یری الأسباب علی وجوده/ ویفرح بالتیه الّنی وبالأئس ۱[ 

بأی خدّیک تبدّی البلی/ وی عینیک ٍذن سالا 

تجری علیک صروفه/ و هموم س رک مطرقة ٩‏ 

تراءیت لی بالغیب حتی کأنما/ تبشرنی بالغیب آنک فی الکف هجو 

تلطفت فی آمری فأبدیت شاهدی/ اٍلی غاثبی واللطف ید رک بالاطف 

جعلت تنتزهی نظری الیکا/ وقلبی الدهر یتکل علیها | 


جمعت وفزقت عّی به/ ففرد التواصل مثنی العدد ی ی از زو ری ۱۳۱۷۱۷ 


۶۳۸ شرح رساله قشیربه 


سکران سکر هوی وسکر مدامة/ فمتی یفیق فتی به سکران اک دی نکم ی هی هنن 7۱۲ 


سلافة ورئتها عاد عن ارم/ کانت ذخيرة کسری عن آب فأب ی یی ات ما یی ۶ ۲۶ 
شربت الحب کأسا بعد کأس/ فما نفد الشراب وما رویت ی ی نو وی ۲۹۹ 
طوارق آنوار تلوح |ذا بدت/ فتظهر کتماناً وتخبر عن جمع یش وتو یی هه ند سک شش ۱ ۲۱ 
فأسکروا القوم دور کأس/ و کان سکری من المدیر 

فآفنوا ثم آفنوا نم آفنوا/ وأبقوا بالبقاء من قرب ره راید ها شش هی اد هه یه 
فالبحر بحر علی ما کان فی قدم/ ٍنْ الحوادث آمواج وأنهار ای ی ی ۲ ۲۱۲ 
فاللیل یشملنا بفاضل برده/ والصبح یلحقنا رداء مذهبا ک ه یس۲۱۵ 
فأنساها |ذا نحن التقینا/ فأنطق حین آنطق بالمحال ی هر ۳ 
فصح وک من لفظی هوالوصل کلّه/ وسک رک من لحظی یبیح لک الشربا ۸ 
ففی کل شیء له آية/ تدل علی اِنّه واحد کی ی ی ها یی 3 
فقوم تاه فی آُرض بقفر/ وقوم تاه فی میدان حبّه ما متس رس یه وی هو هه هی ۱ 
فلمّا استبان الصبح آدرج ضوءه/ بآنواره وآنوار ضوء الکوا کب ی ی ۲ ۱۲۱ 
فلو کنت من آهل الوجود حقیقة/ لغبت عن الاکوان والعرش والکرسی ی هس 3 ۱ 
فما رمقت عینای بعد ک منظرا/ بسو ک الا قلت قد رمقانی و 
فما مل ساقیها وما مل شارب/ عقار لحاظ کاأسه یسکر الا ( 

فیا لیل کم من حاجة لی مهعة/ |ذا جنتکم لم آدر یا لیل ما هیا 

قربکم مثل بعد کم/ فمتی وقت راحتی ما ی شم ی تن مس 
قل للحسود |ذا تتفّس طعنة/ یا ظالماً و که مظلوم وی وم سا وه وتان مه وه ۵19 
کأَنٌّ رقیب منک بری خواطری/ و آخر یرعی ناظری ولسانی ی ی وه ماه وم ۱۱۲۹ 
کاأهل النار نضجت جلود/ آأعیدت للشقاء لهم جلود کوک و کب اه ۲ ۲۲ 
کل العداوة قد ترجی آماتتها/ الا عداوة من عاداک من حسد کی ی ۵ 
کل یوم یمز یأخذ بعضی/ یورث القلب حسرة ثم بمضی ی ی نی تاه ۲۱۳۲ 
کیف ما دارت الزجاجات درنا/ بحسبون الجاهلون انا جننا هو ی رس 7 
لا عيش الا مع رجال قلوبهم / تحنّ الی التقوی وترتاع بالذ کر و 
لم تزد ماء وجهه العین الا/ شرقت قبل ریها برقیب ی هو خی یو ۱۵۲ ۲ 
لو أنْ ما بی علی صخر لاأنحله/ فکیف بحمله خلق من الطین ۲۱۱۵ 
لولم تحل ما سمیت حالا/ و کلّ ما حال فقد زالا 

لی سکرتان وللندمان واحدة/ شیء خصصت به من بینهم وحدی هک ۲۱ 


لیس فی سواک حظّ/ فکیف ما شثت فاختبرنی ی هی کی ۱۱۱ 


نمایه‌ها / اشعار عربی ۶:۹ 


لیس من مات فاستراح بمیت/ نما المیت میت الاأحیاء ی 
لیلی بوجهک مشرق/ وظلامه فی الناس ساری کر ی ی ۲۰۱۹ 
ما زالت آنزل فی ودادکک منزلا/ تتحیر الألباب دون نزوله تم ی 3 ۱۲ 
مدحی لغی رک لهب نار حضتها/ فأجر فدیتک من دخول النار ای ۳ 
مر بباب الدار مستعجلا/ ما ضوّه لو دخل الدارا 

نون الهوان من الهوی مسروقة/ وصریع کل هوی صریع هوان ی ۵ 
نهانی حیاتی منک آن أکتم الهوی/ وآغنیتتی بالفهم منک عن الکشف یا ان دنق ۶۱۱۲ 
وأحسن بالفتی من یوم عار/ ینال به الغنی کرم وجوع را یز اک ار ترا وی رش اک اس ۵3 
واخوان صدق قد سمعت حدیثهم / وآمسکت منهم ناظری ولسانی اه ۲۱۰ 
واٍذا آراد له نشر فضیلة/ طویت آُتاح لها لسان حسود یو هه ی 3۷2 
والناس فی صدف الظلا/ م ونحن فی ضوء النهار ی 
و أمطر الکأس ماء من آبارقها/ فأنبت الدرّ فی آرض من الذهب هی اویش وله هو سا ۱۳۲ 
وآنتم بحمد الّه فیکم فضاضة/ و کل یسیر من آمور کم صعب 0 
وتجبی محبا ونت فی الحب حتفة/ وذا عجب کون الحبوة مع الحتف ا میت ت۳3 ۶۲ 
وتحقیقک فی سرّی فناجاک لسانی/ فاجتمعنا لمعانی وافترقنا لمعانی | 
وجودی آن آغیب عن الوجود/ بما یبدو علی من الشهود 

وحسبک من حادث بامریء/ تری حاسدیه له راحمینا و 

وداد کم هجر وحبکم قلی/ وقربکم بعد وسلمکم حرب 

وسالمتک اللیالی فاغتررت بها/ وعند صفو اللیالی بحدث الکدر هت وه ۲۱ 
وسبّح القوم لما آن روا عجبا/ نورا من الماء فی نار من العنب کی 
و کالسیف ان لاینته لان مسّه/ وحاه ان خاشنته خشنان و 
و کتبکک حولی لا تفارق مضجعی/ وفیها شفاء للذی نا کاتم ۱۱ 
و کم من حدیث لک حتی |ذا/ مکنت من لقياک أنسیت هه سک سای 113 
و کم من موضع لو مت فیه/ لکنت به نکالا فی العشيرة تا ای زو وا و ۱۲ 
و کنت بلا حال مع الّه واقفا/ تصان عن التذ کار للجنّ والانس و وم مرا :۲ ۲۵ 
ولا خطرت فی الس بعد ککك خطرة/ لغی رک الا عرجا بعنانی و شاد یه ٩‏ ۲۲ 
ولا ندرت من فی دونک لفظة/ لغیرک الا قلت قد سمعانی ی و 

وما الزهد آسلی عنهم غیر آننی/ وجدتک شهودی بکل مکانی 

هی ستّة وأنا الضمین لنصفها/ فکن الضمین لنصفها یا باری کی و من ی ای ای 


یا آیها البرق الذی یلمع/ من ی أکناف السماء تسطع ی با و ی 


«۴۰ 


یا ذا الذی زارا وما زارا/ که مقتبس نارا 9[ 


یجزعهم کأساً لو ابتلی به اللظی/ بتجریعه طارت کأسرع ذاهب 


۴. اشعار فارسی 


آتش بیار خرمن آزاد گان بسوز/ تا پادشه خراج نخواهد خراب را ی وس ۱ 
آز بگذار سرفرازی کن/ گردن بیطمع بلند بود ها مومت سا سس سس 3 
آن کس که به دهر نیم نانی دارد/ در گوشة شهر آشیانی دارد ی هی ۵ 
از بهر خود حیاتی در زیر پای پیر/ تا آن زمان که باشد با من رضای پیر و 
از دل سرد و چشم گریان پیر/ گفت هذا لمن یموت کثیر ی ی یش ۲۵ 
امروز به نقد وقت خوش باش/رفته رفته است هر آنچه آید آید او و وم هس ۹ 
امروز به نقد وقت خوش باش/ فردا آید هر آنچه آید آید یه 


این جا که منم نه لا است نی جای نعم/ زیرا که همه یکیست نه افزون است نه کم 


این مرتبة مقزبان در توست/ یارت به چه دولت این چنینم کردی همه و و ,۲۱ ۵۵ 
با دوست چون یکی شده‌ام چیست هجر و وصال/ هستم همان که بودم از آن کم فزون نهام ...۲۸۱ 
با غم تو الفت همخانگی است/ از دگران وحشت و بیگانگی است ها وه وی ۲ از 
با فاقه و فقر همنشینم کردی/با محنت و درد و غم قرینم کردی مک مه ی رس مس ۵۵ 
با هر که بیامیزی میدان که نیاسایی/ زیر و زبرت دارم زیرا که تو از مایی ی هه وی ۵ ۱۲( 
بوالفضولی سوال کرد از وی/ کاین چه خانه است شش بدست سه پی ه وو سوبس و لدع( ۳ 
بی من است او تا سنایی با من است/با سنایی زین قبل درمانده‌ام هسوسو یه و گم موی ۱۲۶ 
بیدرد مباد هیچ فردی/ نامرد مباد هیچ مردی | 
بیدرد مباد هیچ وقتی/ بیوقت مباد هیچ وردی هب مهو ده امه موجه یه امه ده و موس ره 2 1٩‏ 
بیزارم از وصال و از هجران هم/ نی کارم از وجود لدّات و الم ییاه ۲۵ 
پوشیده مرقعه از این خامی چند/ برسته به طامات الف لامی چند و هک هه موی موه ده ند وه 


تا آن دمی که م رگ نهد مهر بر دهان/ یک لحظه‌ای نمانم من از دعای پیر 


ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی/ این ره که تو میروی به تررکستان است 1 


۶۱ شرح رنناله قشیرزبه 


چون لحم و دم شده است مرا عشق تو بدانک/ من مغز و استخوان دگر پست و خون نهام......۲۸۱۰ 
خود را به زبان خود ستودن/ رسوایی و رسوابی و رسوایی است هه 
خود را به زبان خود شکستن/ رعنایی و رعنایی و رعنایی است موی بو وهی 4ب 0۵0۵ 
خوشا تعاشی کهیا معترق سوبت/وانگهی او عم را ارس کرفت یا 
داشت لقمان یکی کریجی تنگ/ چون گلو گاه ای و سينة چنگگ ۳ 3 
دی رفت گذشت باز ناید/ فردا آید و گر نباید شاید هم ی مه وف ال ۱۲۳۵ 
ز باده چون کف ساقی تهی نمی گردد/ کجا دماغ لطیفم ز مستی آید باز ۱ 
زنبیل به دست دل دیوانه دهم/ تا از در تو درد کند دریوزه  /‏ 
سر کرده چو آسیای گردان/ کاین نیست نشان نیک مردان ی یی ی هی یی ۳۳ 
شب در آن جا به رنج و تاب بدی/ روز نیمی در آفتاب بدی ای و وت ی ی ی و 
صد بار رفتهایم نکرده است ما قبول/ بی ننگ عاشقیم و دگر بار میرویم 

صوفی شوم و خرقه کنم فیروزه/ وردی سازم ز درد تو هر روزه رد 
عجبی نیست که سر گشته شود طالب دوست/ عجب این است که من واصل س رگردانم .... ۸۳, ۴۸۶ 
عشق سلطانیست هر جا خیمه زد/ بی خلاف آن مملکت بر وی مسلّم می‌شود مج دی ۱(۷ 4۵ 
کس پرسد از محمد چونی چگونهای/بی چون چگون چه گوید چونم چگونهام ی ۱۱ 
کفر کافر را و دين دیندار را/ ذرّه‌ای دردت دل عطار را هه وب مه موم همم و ۸۵1/۵ 
کو جمال طاعتی تا مر تو را رخصت بود/ بهر دفع چشم بد خالی ز عصیان داشتن یز ۴۹۹۵ 
کی بود ما ز ما جدا مانده/ من و تو رفته و خدا مانده ۸( 
گناه من ار نامدی در شمار/ تو را کی شدی نام آمر زگار ی و هر وی سس ۵117 
مرا گفتی بیا بر من ولی بگذار خود خود را/ اطاعت را نهم گردن ولی شرطی محالی هست ..... ۴۰۷ 
من رفته از خویش درون و برون نه‌ام/ از من مرا طلب تو مکن من کنون نه‌ام ۲۱۱۵۹ 
من مست می عشقم هشیار نخواهم شد/ خفته بر معشوقم بیدار نخواهم شد ۱ 
می‌خواهم از خدا من دایم برای پیر/ عمری دراز و گردش دوران برای پیر ی ی 2 
نابود چه بود؟ بود را بود/ نابود چه بود؟ عين مقصود ۸۸| 
نارفته ره صدق و صفا گامی چند/بدنام کنندة نکونامی چند ۵ 
نوعی ز دوای درد باشد/ گفتن غم دل به غمگساری وه وه هم وه هو هی هو کی ۱۴۳۵ 
نی خادم هیچ کس نه مخدوم کسی/ انصاف بده که خوش جهانی دارد هو وه ی 00۸۵ 
نی وقت بماند نی ذوق مقام/ نی ماندم من نه او همه گشته عدم کی 
هجران خواهم صنما وصل نخواهم/ من تجربه کرده‌ام که هجران خوش تر ۸۵۱/۵ 


هر چه پرسی از زمستان سرد و تر باشد ی هیواز ده تام زا زو اد ش یه کم هی وی دی ۱۳ 


نمایه‌ها / اشعار فارسی ووز 


هستیم ولیک نیست ابود/ نابود ولیک بود را بود رت وم و ون دی ۲ ۶ 
هیچ کس نیست آگه از سعدی/ بارک اله آأیها العلماء ی 


آخف ان هک ویک ۱۳73 ما 33 ۲ ۳۱۱ 
0 اجماع۴۷, ۲۵۸, ۳۲۹, ۳۴۲, ۳۵۳, ۳۸۴, ۱۴۰۴ 
۴۵۰ 


,۲۰۸۰ ۳۱۰۱۳۴۶, ۳۹۹, ۴۰۸, ۴۱۳۳ 
+ ۴۴۵۰ ۴۵۱, ۴۵۳, ۴۵۵, ۴۵۶, ۴۷۵, ۳ 
۵۲۱۱۵۳۴, ۵۶۲۶۶ 


۵۱۵ 

ابدال یک ۱۳۱ 

ابدی ود 

انراز رد ۸ ۰۷/۵ ۱۷۴۷ ۳۷۶ ۳۵۷ 

ابنای دنبا مه دم یدهم موق ند باه 112425 ۵ ۸۵۵ احوال ۲۳, ۵۷, ۶۹, ,٩۴‏ ۹۵ ۱۱۲, ۱۱۷و ۱۳۱و 
اتحاد ۲۱۱۰ ۷ ۱۷۴, ,۱٩۲‏ ۲۳۷, ۲۳۸, ۲۴۰و 

اتصال ۱۲۷۲۰۰۰ ۱۳۱۴ ۱۳۱۹ ۱۴۷۹ ۴۸۶ ۱ ۲۴۶, ۲۴۸, ۲۶۶, ۲۷۶, ۲۷۹, ۳۲۳ 

اتصال ذاتین ۳ ۸ ۳۵۹, ۳۶۱, ۴۴۱, ۵۱۶ 

اتقیا ۱۳۱ احوال بقا مهو و وو ردو موم موم ۲ ۳ 


۶۴۶ 
احوالی صافی ت۱۱ 
ایا و ی ۳۳ 
اخبار (روایات) .........۳۵۷, ۴۷۶, ۴۷۸, ۵۵۱ 
احتلاط ی ۶و۳ 
اختلاف احوال 1 
اختلاف قرائت سنوی ۲۷ 


,۲۹۶ ,۲۶۱ ۲۳۶ ,۲۳۰ ,۱۷۵ ,۱۷۰ ,۵۶ اختیار‎ 
,۵۹٩ ,۵۴۹ ,۵۲۵ ,۴۴۹ ,۴۴۲ ۳ 
۶۱۳ 

اخلاص ..۱۱۳, ۱۴۱, ۱۷۲, ۱۸۵, ۱۹۹ ۲۱۶, 
۳۹۳,۸۹ ۳۹۷, ۴۰۹, ۴۱۰, ۵۰۱ 

اخلاق ...۰ ۱۷۶, ۱۱۸۸ ۱۲۷۸ ۲۷۹ ۳۵۲: ۳۹۲, 


۵ ۵۴۶ 
اخلاق ال ی 
اخلاق دنبه و کیک ۱۳ 
اخلاق ذمیمه بآ ۳۵ ۵۷۰ ۵۷۶ 
اخیار هه کل ۱۱۳۲ 
ادای تکالیف هی اه و 1 


۱۶۲ ۱۵۰ ,۱۳۲ ,۱۱۳ ,۱۱۲ ٩۰ ,۳۹ ادب..‎ 
:۲۴۸ ۰۱۹۶ ۰۱۸۹ ۱۱۸۷ ,۱۸۵ ,۱۸۰ ۶ 
۵۶۳ ,۵۴۳ ,۵۲۸ ۴۶۴ ,۴۰۵ ,۲۶۰ ۰ 


ادیب ۱ 
ارادت۴۴, ۱۵۳, ۱۵۷, ۱۸۳: ۱۹۹ ۱۳۷۱ ۴۸۷ 
ارباب احوال زر 
ارباب ارواح وت نوس هی و1۳۱ 
ارباب تمکین مه سوه سس مس ۲۱ 
ارباب صفوت و مارد نع سای 
ارباب صمت ا ص وه و ۳ ۲۶ 
ارباب ظواهر و هوهق ۲۱ 
ارباب قلوب بای تسه ۳۳۲ 


۴۰۵ 
ازل سس نگ ۴۲, ۴۳, ۱۶۶, ۴۸۲, ۶۱۵ 
ازلی و 


استغفار..... ۷۱, ۱۷۹, ۱۸۵, ۲۴۱, ۲۴۲, ۳۰۷, 
۷ ۳۸۲, ۵۰۶ 

,۲۳۴ ,۲۱۵ :۲۱۲ ,۱۰۵ ,۱۰۴ ,٩۲...تماقتسا‎ 
۳۹۳ ,۲۷۲ ,۲۳۸ ,۲۳۶ ۳۵ 


۴ ۷۵ ۲۸۲ 
اسرار... ۳, ۵, ۱۵, ۲۴, ۹۰, ۱۲۴ ۱۱۴۸ ۱۵۷, 
۹ ۲۲۸ ۲۷۴, ۲۸۸, ۲۹۰, ۰۲۹۹ ۳۲۷: 
۹ ۳۵۸, ۴۱۳, ۴۱۶, ۴۵۵, ۴۶۶, ۴۷۰, 
۳ ۴۸۴, ۵۳۳ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


افعال .. ۱۰, ۴۱, ۱۲۷۱ ۱۲۷۶ ۰۲۸۲ ۲۸۸, 


۶2۱ 


2۷ 
اقتران ذاتین ی ۱۳۱۲ 
اقرار ی ۳1۵ 
اکمال ۱۱۱ 
الحاد ی 
التتت 1 
الوهیت هم ۱۲۹۵۵ 
لهام ۱۳۵۲۱۱ 


ابیت م۱۸۵۰ ۳۷۰و ۱۳۷۳ ۳۷۴ 
اننساط ... ۱۷۲, ۰۱۹۷ ۱۲۲۸ ۱۲۴۶ ۲۵۰, ۲۵۱, 


۶۲۰ ۴۸۳ ۲۳ 

نبیا....۱۴, ۱۵, ۱۳۵ ۱۱۶۱ ۱۳۷۰ ۱۳۷۳ ۱۳۷۷ 
۸ ۵۴۹, ۶۱۲ 

اندوه ....... ۵۱۵, ۵۱۶, ۸۵۱۸ ۱۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۲ 


انس ۱۷۴, ۲۰۰, ۲۵۳, ۲۵۴, ۲۵۵, ۲۵۶, ۲۵۷, 
۷ ۳۲۸ ۳۳۲ ۳۷۱ ۴۰۳ ۴۰۸: ۴۱۲: 
۸۵ ۵۶۲, ۶۲۵ 


انسان کامل ی 0 ۱۳۲ 
انشا ۳ 
انفاق ی ۱۵۱ ۱۴۳۲ 
انکسار او ۵۵ ۵۳۵ 
انوار مس ۲۴۳۰و ۲۶۶و ۱۲۹۰ ۳۰۹ ۳۱۶ 


۶.۳۸ شرح رساله قشیربه 


ات اک ۳۱ اهل حقیقت هی ۳۱۶3 

ااب ی ۱۲۱ اهل دل رد 
اوبت 3 
اوبه ی که ی سس ۲۱۲ 
اوتاد و و و ی ۱۳ 
اوراد ی 
اوصاف ۱۳۵۵ 
اوقات وه ۱۳۳/۰۱ 
اوقات مخاطبة شرع ی 7۳ 
اولیا. ۱۴, ۱۶۱, ۱۲۰۲ ۳۲۸: ۳۲۹ ۳۷۳: ۱۳۷۷ 

۴۴۳ ۳ 

اولیاء له ههد هت 33 
اهل ابتدا ۳۹۳۰۵ 
اهل ابتدا و توشط و ی ۳ 
اهل ابتلا و مجاهده ۱۳۶۳ 
اهل ارشاد و تس ۶۹3 
اهل اسلام ی 2۳ 
اهل اصول و وش 1 
اهل اقتدا و اتباع | 
اهل ال هه ۳ 

اهل انصاف و و گس ۳ اهل معرفت ی 

۱۸۳ ۳ 

هس 

و هی ۳ ۳۲ 

ی ۱ ۱۳۱۳۰۰ 

ی 

اهل تصوّف و ی ی ۲ ایثار و ۱۱۹۱ ۳۳۹۰۳۹۶ ۵۲۷ 

اهل تمکین کات سر کشک ۲۲ ان ۷ ۲ 

اهل توسط و ۰ ۳۸۴, ۴۱۶, ۴۵۶, ۴۶۶, ۴۷۵, ۴۹۷, 


اهل حقایق و ۰ ۵۴۰, ۵۹۶, ۶۱۱ ۶۱۳ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


باده ی ی ۱۳۱ 

باطن ... ۷, ۷۹, ۱۱۲, ۱۱۸ ۱۴۹, ۱۵۳, ۱۸۹, 
۷ ۱۶ ۳۳۹ ۳۷۶, ۳۸۶: ۳۸۷, ۱۳۹۷ 
۸ ۴۱۸ ۴۱۹ ۵۴۳,۴۵۹ 


باقی مس ۲۵۲و ۱۲۵۴ ۲۶۴ ۱۲۷۹ ۲۸۲ 
بخل م۹۸ ۲۱۷ ۳۵۲ ۵۳۵ 
رت و ۱ 
بدایت حال ی هد و۵ ۱۳۸۱۷ 
بدع یت مکی ری نود مه که ی ۵ 
تداعت ۱۱۳۰ 
بذل روح ۱۱و ۱۳۸ ۲۱۹ ۴۴۴ 
برکت ٩۱‏ ۱۲۸, ۱۵۳, ۱۷۷, ۲۲۵, ۲۶۰, ۲۶۱ 
۷ ۴۳۳ 
برهان رد 
برهان انّی و لمی یس 3 


بسط ۱۸۵, ۱۹۶, ۲۲۸, ۲۴۳ ۲۴۴, ۲۴۶, ۲۳۸, 
۹ ۲۵۰, ۲۵۱ ۲۵۲, ۲۵۳, ۳۰۹, ۳۴۷ 


بصر ۹ ۱۷۳۱ ۱۹۳ ۳۲۶۵ 
بصیر که هه ۱۳۱۲۰ 
بصیرت وه یووم مه دتفیب دوه ۱۳۳۸۲ 
بعث ی و ۱۳۹۵۱ 
بعد ۴۳۲۳۰۳۲۵۰۱۲۱۷۸ 
بعد بعد یز 
بعید ی ی و وه میقم تون نی 9۳۷( ۱۳۰۳۰ 
بغدادیان ی ی هم وم هه هو ۳۳ ۱۶ 


بقا ۴۴, ۱۹۹, ۲۵۱, ۲۵۶, ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۲۸۱, 
ی 


و 
یم ۲۱۹/۰۱۲۴۷۰۱۱ 


پیران ۷ 2۱ ۱۳۰۶ 
تابعین مه ۱۳۱/۱۰۸۵۰۱۱ 
تأویل ۵ ۲۱۱و ۲۲۱ ۲۷۶و ۴۳۰, ۵٩۲‏ 
تأْویلات و 
تاثب ۸۷ ۱۱۰۴ ۱۰۶ ۸۳۶۳ ۳۶۴, ۳۷۸ ۳۷۹ 
۳۸۴ 
تاثبان ۱۱۱۵۱۰۱۱ 
تبّع تابعین ی ۳۸ ۰۱۷۴ ۸۹۳ ۴۲۹ 
رات ی( 
تجافی هم تاونس یی کی کت یسب 1۱۷ 
تجاه مگ ی اس شا نیس ۳۵۲ 
تجلّد امثال ی ویس هی ۱۷۵ 
تجود و ره ی وک هر لدب یت ۱۹۹ 
تجرید ی 
تجرید توحید و دیهد لور ۹۱ 


۶۵۰ شرح رساله قشیربه 


تجلّی ۸, ۱۶, ۲۳, ۳۹, ۴۶, ۱۰۹, ۱۱۲۱ ۱۵۳ ت ز کیه ۱۳۱۱۰۰۱۱۹۰۱۱۵۰۱۹ 
۷ ۱۸۴ ۱۲۰۸ ۱۲۰۹ ۱۲۳۱ ۱۲۳۳ ۲۳۸: تزهد هس هر وت 1۶ 
۴۱ ۲۴۲, ۲۴۷, ۱۲۴۸ ۲۵۰, ۲۶۳, ۲۶۹, تسا گز ای تس ۲۹۲ 
۰ ۸ ۲۹۱ ۲۹۳, ۲۹۵, ۳۰۴, ۳۰۶, تسلیم را 
۳۱۰ ۳۲۰ ۳۵۱: ۴۱۸و ۴۷۶, ات ۸ 
۸۱ ۵۱۵, ۵۳۹ب ۶۰۰ تشبیه 1 


ره 

1 

1 

۵۳۵ ,۵۲۵ ,۱۸۴ ۶ 

2 

و هش سم 2۲ 

تجلّیات ۱۷, ۸۲, ۱۵۷, ۱۶۷, ۲۰۹, ۲۱۹: ۲۳۱, تصلع هس نم ۳ 

۰ ۲۹۶, ۳۶۱ ۱۳۸۰ ۴۴۱, ۶۰۷ تصوّف..... ۷۰, ۱۱۴, ۱۱۶, ۱۲۵, ۱۳۳, ۱۸۲, 

تجلّیات قهریات و لطفیات ۲۳۱۶ ۴ ۱۸۵ ۱۸۷, ۱۸۹, ۲۰۹ ۲۱۶ ۲۲۰, 

تجلیه ها ۱۳۱۲۳۱۹۱۲ ۳۹۰ 

تحر یمه مزب ۲۳ ٩‏ 
تحقیق وی هه ی مه ۳۲۵۰۲۱۵/۱۳ 
تحلّی وج ره هم سم تسس :۳ 
تخاشع ی ۲ ۲ 
تخلل یک و ی ۱۷۹24 
تخلّی ۱۳۱۰۲ 
تخلیل اک شم هی 1۸۲ 
تخلیه ۳۱۱۳۲۱۲۰۹ 
تخییل یا مه ۵۷/۱۱۹ 
تدلی بط 
تذ کار ک یو ۳ 1۷۲ 

ترس خدا ری و را یی هروه وک رس ۳۱۵ تفرقه.۴۴, ,٩۲‏ ۲۰۰, ۲۵۲, ۲۵۵, ۲۷۰, ۲۷۱, 

ترسنده توص تس 8 ۲۹۱ ۲ ۷۳ ۲۷۵, ۲۷۶, ۲۷۷, ۲۷۸, ۲۹۴, 


توهات ی ۱۱ ۳ ۴۸۵ ۵۱۶ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


تفربد دیدج موه وی بو ییوت و 
تفریق اک ۱۳۱ 
ین ی رد 
تفکر هت ری ی ۲ ۱۳۶ 
تفویض ی 
تقدیر ۱ ۰۳۲ ۴۹۵ 
تقرب 1 
تقریب 2 
تقلبات و 
تقلبات تجلیات هر ی نم 12 
تقلیب | 
تقلید ۳ 
تقلیل آب که 
تقلیل طعام هب هی وه 9 ۲۹۱۲۰۵۹ 


تقوا۲۱, ۷۴, ۸۸ ۹۰, ۱۱۰۸ ۱۲۰: ۱۱۲۱ ۱۴۳ 
۸ ۱۵۶, ۱۹۰, ۲۰۴ ۲۱۸ ۳۹۰, ۴۱۵, 
۶ ۴۱۷, ۴۱۸, ۴۱۹ ۴۲۴, ۱۴۳۱ ۵۵۰ 


تقوای انبیا ی و مهو ۴۱۲ 
تقوای خواص هه ی ۳۱۱ 
تقوای عوام ۳۱۲ 
تقوای فقرا رک کی ۱۹۵ ۱۳ 
تکیر اف ۵۵ 
تکلیف ی ی وی وی 1 
تکلیفات دا هن سس یر ۱۳۲ 
تکلیفات شرعی هش ی 3 3 ۲۱۲ 
تکوّن ی 3 1۳ 
تلاوت ...۱۶۴, ۱۷۰, ۲۵۹ ۲۷۱, ۳۳۹ ۴۱۳: 
۴۶۱ 
تلمذ ای و ۳۱ 
تلمیذ تصوّف ی ۱۱/3 


۶۵۱ 


تغل ی و ۳۴و ۱۳۵۸ ۵۷۸,۴۵۲ 
۴۵ ۲۴۷, ۳۲۱, ۳۲۴ 
هه ۱ ۲۱۳۰۱۳۱ 


تواجد ... ۲۵۷, ۲۵۸ ۲۵۹و ۱۲۶۰ ۲۶۲ ۲۶۳ 
۳۶۷ 

تواضع ... ۳۷ ۱۳۸۶ ۳۹۷ ۵۴۳۰ 
۲ ۵۳۵, ۸۵۴۳۷ ۵۴۳۸ ۵۴۳۹ ۵۵۰, ۱۵۵۲ 
۳ ۵۵۵ ۵۵۷ 


توبه ...۵۸۰ ۶۲و ۶۳ ۴ع, ۷۴, ۸۶ ۱۱۱۴ ۱۲۱ 
۶ ۱۲۷, ۱۵۷, ۱۷۸, ۱۸۱, ۰۱۸۵ ۲۰۸, 
۴ ۲۴۶, ۲۹۵, ۳۶۱ ۳۶۲ ۳۶۳, ۳۶۴, 
۳۶۵ ۳۶۶, ۳۶۷ ۱۳۶۸ ۳۶۹ ۳۷۰: ۱۳۷۱ 
۲ ۳۷۳ ۳۷۴ ۳۷۶ ۳۷۷ ۳۷۸: ۳۷۹, 
۰ ۳۸۱ ۳۸۴ ۴۲۴, ۴۲۹ ۴۶۱: ۴۹۸, 
۰ ۵۱۳ ۵۲۱ ۵۳۰ ۵۷۸ 


تیه امشتجایت سا ۱۳۱۹ 
توبه انابت ه سص ات هی ۱ 


۵۲ 
توب عوام ی ی امه ری ۱۳/۱۱۳ 
توب کذّابان ی ی ۳ 
توب مبتدیان ی یبد مهب ۹ ۱۳۱۷/۵ 
توب منتهیان ی 
توب نصوح هط هی ۱۲۱۲ 
توخد هو ی ی ۲ 2٩‏ 


توحید. ۸ ٩‏ ۱۲۸۰۱۱۱ ۳۷۰۱۳۵:۳۱ ۳۲ ۳۲و 
اه ۵۲, ,۸٩‏ ۱۱۲۳ ۱۶۳ ۰۱۳۳۹۱۹۳ ۶۰۰و 


۴« 
توحید صرف ی ام ۸۸۹ 
تورع یو ۴۲۹۱۲۷ ۳۳۵ 
تورع باطنی ی 
توضی ی شا ی ۲ 1۸ 


توفیق ۱۶, ۱۵۸, ۳۲۵, ۳۶۵, ۳۶۶, ۱۳۹۷ ۳۹۸, 
۰ ۸۵ ۵۰۰ ۵۴۹ 


توکل.. ۱۲, ۵۱, ۸۵, ۱۶۳, ۲۳۴, ۲۳۵, ۴۱۹, 
۹ ۴۵۰, ۵۶۷, ۵۸۷, ۵۸۸: ۵۹۵ ۵۹۷, 
۸ ار ۰۱ع ۰۲ ۳ هدع و 
۸ ۶۰۹ ۶۱۱ ۶۱۲و ۶۱۳و ۶۱۵ ۶۱۶ 
۶۲۶ 


ثبوت مقا ۱ 
ثبوت ذات کی مود ای ند نت مود ای هم یمیت ۱۴۷ 
ثلائی ۱ 
جبروت و وه موه هی هید و ۱۹۶۶ 
جذبه او ی او وی دود وی وی یی 1۱ ۱۳۶2 
جلادت ۱ 


شرح رساله قشیریه 


جمال ۸, ۱۰۱, ۱۶۷, ۲۷۵ ۲۸۴, ۲۸۷, ۲۹۳, 
۵ ۲۹۸ ۳۵۱, ۳۶۴, ۴۴۹, ۴۷۰, ۴۹۹ 


جمع.. ۴۴, ۹۲, ۱۶۸, ۲۰۰, ۲۴۳, ۲۵۲و ۲۷۰و 
۷۱ ۲۷۲, ۲۷۳, ۲۷۵, ۲۷۶, ۲۷۷, ۶۰۱ 


ی الجمع ِ- #۸ ۱ ۰.ًُ1 رو فد ۸آ: ۵۲ 
۴ ۲۷۵, ۶۰۱ 


جملة اسمیه و هو ویو او هام ۱۳۸۵ 
جنّ قدسی و ی وگو بش ۱۳۸ 
جنس کم کی تما دی ی وی تک نو ورن دج 
جوانمردان ند و ی 
جوانمردی ی ۱۳۲۲۵۱ 
جود و ی هه هی هی ۷۱۳۹۹ ۵ 
جوع ..... ۱۰۴, ۱۰۵, ۱۶۵, ۱۴۰۹ ۵۲۵, ۵۲۶, 
۵٩۱ ,۵۳۸ ,۵۳۱ ,۵۲۰ ,۵ ۲۹ ۷‏ 
۶۷ 
جوع اختیاری ی ,۵ ۵۳۵۱ 
جوع اضطراری و 
جهّال صوفیه هه و یا و و ۲ ۱۱۱۳ 
چشم دل بو موه وه مشاه ۲ ۱۲۴ ۲۸۸ 
چهار تکبیر و و ۱۱ 
حادتث یمن۰ و ۱۹و ۲۲۸و ۳۳۴و ۳۵۷ 
حادئات و اهب کاوسم وی بو ۵ ۱۲ ۳۹ 
حاد ثه ار ۱ 
حاضر م۰۰ ۸۷و ۲۸۸و ۲۸۵و ۱۳۳۸ ۳۶۷ 


حال‌۵, ۱۵, ۷۹, ۱۰۸, ۱۱۴, ۱۱۷, ۰۱۷۵ ۱۸۱ 
۸ ۲۳۴, ۲۳۵, ۲۳۷, ۲۳۹, ۲۴۱, 
۴ ۲۵۷, ۲۵۹, ۲۶۵, ۲۶۹, ۲۷۱, ۲۹۲ 
۳ ۳ ۳۲۳ ۳۲۴ ۳۳۸: ۳۷۵: 
۲ ۵۴۹ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


حال عرفان ی تم ۲ ۱( 

حالات حمّانی ره ۱۳ 

حالت مخمصه هک یمد هت مب وب و ۵/۸ 

حبت ی 

,۵۶۷ ,۵۱۰ ,۳۹۳ ,۲۸۶ ,۱۷۸ ,۱۴۷ ,٩۴ حجّ.‎ 
۶۲۱ ۳ 

حجاب..... ۷۲, ۱۰۱, ۲۱۴, ۲۵۵, ۳۰۲, ۳۰۴, 


ره ۱ 
۰ ۴۷۶ ۴۷۹ ۴۸۰, ۴۸۴, ۴۸۵, ۵۶۴ 


حدوث تس ۳ص بر 9۲( 
حدیث ۲۶, ۸۵, ۱۳۲, ۱۵۶, ۱۸۵, ۲۱۹, ۱۳۰۷ 
۰ ۳۶۳ ۳۸۴ ۴۰۲, ۴۵۴ ۴۵۷, ۴۶۱, 
۷ ۵۰۶, ۵۰۷, ۵۱۴, ۵۱۷ب ۵۲۶, ۵۳۹, 


۵۸۱ 
حدیث قدسی هم مه ۲ ۳۲۰ 
حد یث نفس.....۱۷۴, ۱۷۵و ۱۲۳۹ ۴۷۰, ۶۱۸ 
حرام ۲۱, ۲۰۶, ۳۹۶, ۴۱۹, ۴۳۱, ۴۴۲, ۵۵۱ 
حرام محض وه وهی هی لدع دمک مب تلم ۵ ۳ ۱۱۳ 
حرص....۲۷۹, ۱۳۰۱ ۳۵۳ ۴۳۴ ۵۷۲, ۵۸۶ 
۹۰ ۵2۹۱ 
حروف هه وهی ده وب موم که و ی 1۵37 
حویت ید وی ریا بو نویدم ووو دور 1 


حزن ۶۵, ۳۴۷, ۵۱۵, ۵۱۶, ۵۱۷, ۵۱۹: ۵۲۰, 
۸۱ ۵۲۲ ۵۲۳ 


۶٩۵-۳ 


تعسات ی 

حسد ..... ۱۱۷, ۳۵۲ ۴۰۴ ۵۷۱,۵۷۰,۵۵۰ 
۲ ۵۷۳, ۵۷۴, ۵۷۶ 

حسنات ...۲۴, ۱۲۹, ۱۷۱, ۲۴۳, ۳۷۶, ۵۰۶, 
۰ ۵۷ ۵۸۰ 

حسنه....... ۱۹۲, ۲۴۲, ۳۷۶ ۴۷۹ ۵۰۶ ۵۸۰ 


حضور .. ۱۲۹, ۱۴۹, ۱۵۷, ۱۶۲, ۱۱۶۴ ۲۶۲, 
۷ ۲۸۱, ۲۸۳, ۱۲۸۷ ۲۸۹, ۰۲۹۰ ۳۰۸: 
۳۳۹ ۳۴۸ ۴۵۵, ۴۵۷ ۴۶۲: ۴۸۲: 


۴۸۵ 
حضور دل ی و اه رو 8۷ 
حظوظ نفس ۸ 
حفظ لسان و یمک وس ۹ ۲ 
یفن ۳۱ 

حقّ تقوا ی ره اه هزم ۱۳۱۷ 
حقّ حقیقت ت هو ۲۳9 17 


حقایق ... ۳, ۲۳ ۲۶, ۷۶, ۷۹, ۹۰ ۹۸, ۱۲۸ 
۱ ۱۵۲, ۱۱۶۰ ۱۱۷۰ ۱۱۸۸ ۱۲۰۴ ۳۰۱: 
۴۶۶ 

مق ۷۵ ۲ 
۴ ۱۷۰, ۲۳۸, ۲۴۷, ۲۵۵, ۲۵۸ ۲۶۲ 
۴ ۲۷۴, ۲۸۰, ۲۹۴, ۳۰۵ ۳۰۷, ۳۰۹: 
۵ ۳۲۰ ۳۲۳ ۳۳۲ ۳۳۴: ۳۳۵: ۱۳۳۷ 


2۴۴ 
نققت ال و 
بش ی ۳ 
حقیقت صدق و وی[ 


2۰ 


۵٩ ,۵۲ «۴۲ :۳۸ ۱۲۳ ۱۱٩ ۱۱۸ حکایت....۴,‎ 
۱۱۰۱ ۹۲ ۵۱,۵۰ :۸۸ ,۷۶ ,۷۱ 4 ۴ 
۱۴۶ ۱۲۳و‎ ۱۱۹ ۱۱۸ ۱۱۲ ۷۷ ۵ 
۰۱٩۱ ۱۱۸۱ ,۱۷۳ :۱۶۷ ,۱۶۴ ۱۵۹ ۸ 
:۲۳۸ ۲۳۶ ۷۹۷۷۴ ۳ 
:۲۶۰ ۱۲۵۹ ,۲۵۶ ,۲۵۵ ,۲۴۷ 7۴۵ ۹ 
۲۸۷ ۱۲۸۳ ,۲۷۰ ۲۶۹ ,۲۶۸ ۶۷ ۶ 
:۳۰۵ ,۲۹۹ ,۲۹۶ ۲۹۵ ,۲۹۰ ۹ ۸ 
,۳۶۹ ,۳۴۴ ,۳۳۲ ۳۳۱ ۳۳۰ ۳۲۷ ۶ 
۳۹۲ ۱۳۸۸ ,۳۸۶ ,۳۷۵ ,۳۷۴ ۳۷۱ ۷۰ 
,۴۱۷ ۱۴۰۹ ,۴۰۶ ۴۰۴ ۳۹۷ ,۳۹۴ ۳ 
,۴۳۴ «۴۳۳ ,۴۲۹ ,۴۲۳ ,۴۲۲ ۴۲۱۹ 
:۴۷۰ ۱۴۶۷ ,۴۵۸ ,۴۴۸ ,۴۳۹ ,۴۳۶ ۵ 
۸۵۰۸ ۱۵۰۷ ,۵۰۴ ۴۹۲ ,۴۹۱ ۸ ۷ 
۵۳۷ ,۵۳۵ ,۵۳۳ ,۵۳۱ ۵۳۰ ۰ 
۵۷۷ ۵۶۶ ,۵۵٩ ۸۵۵۸ ,۵۵۷ ۵۵۱ ۸ 
۶۱۷ ۶۰۹و‎ ,۶۰۴ ۱۵۹۸ ,۵۹۳ ۳ ۷۲ 
۶۲۳ ,۶۲۲ ۶۲۰ ۸ 


حکم و قضا و 

حکما..... ۱۸۰, ۲۰۶, ۳۵۵ ۳۵۷, ۴۶۲, ۴۶۷ 
۴۸۸ 

حکمای هنود ی 0۲۶۲ 


حکمت ۳۰ ۳۱, ۶۳ ۱۳۳ ۱۶۳, ۱۹۴ ۱۹۶ 
۶ ۴۴۱ ۴۴۶, ۴۵۱ ۴۶۸, ۵۲۸, ۵۲۹ 
۰ ۵۰ 

حکیم و ۱ ۸9۱۵ 

حلال .. ۲۱, ۵4, ۷۷, ۱۰۵, ۱۱۸۴ ۰۲۰۶ ۲۳۵و 
۹ ۴۳۳, ۴۴۲, ۵۵۱ 


شرح رساله قشیربه 
حلال صافی ۱۳ 
حلال محض هاش ۳۱ 


۱۳2/۰۵ 1 

۴۶۸ ,۴۶۱ ۹ 

ی ۱۳2 

خاموشی عوام ۳۶ 

خائف ... ۲۴۴, ۳۸۱ ۴۷۷, ۴۷۹, ۴۸۰: ۴۸۱, 
۴۳۸۲ 

خائفان مگ وه ای شب ۳۱ 

ین ره 


خبر (روایت)....۳۰۴, ۳۶۵, ۴۹۸, ۵۱۶, ۵۹۷ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


خبر صحیح تمه ان یی نت 2 
خدمت فقرا ی ۱ 
خرقه ۱ کر ۶۱۳ 
خشوع....۳۰۴, ۵۳۹, ۵۴۰, ۵۴۱« ۵۴۲, ۵۴۳, 
۴ ۵۴۸ 
خشوع باطن ی ۱۳۲۲ 
خشوع ظاهر فا خن خی ۵۳۲ 
خشیت و 
خضوع ی 2۳ 
خطرات وه ۳۳۳۰۱۸۷۰۸۱۳۲۲ 
خطرات دل 9 ی ۱۵ 
خطرات رد به ی ۱۱/۱۶ 
خطره بر 
خطرة حقَ هوتسن سس هت ۲۶ 
خطرةٌ رحمانی توا وزیا وردوخ یی :۳۴۹ 
خطرة شیطان یت و یس ۳۱ 
خطره شیطانی یذ 
خطرة ملکی ی و یط ۱۳۱۲۹۳1 
خطرهٌ نفس ه رمتسم ۲۲۲ 
خفی ی ۳۵/1 


خلق... ۴۴, ۶۶ ۱۱۳۲ ۱۱۹۸ ۲۷۹ ۱۳۷۷ ۳۹۱ 

خلوت....۱۰۵, ۲۵۹ ۱۲۶۰ ۱۲۸۷ ۱۳۷۱ ۳۹۲ 
۱ ۴۰۲ ۳۰۳ ۳۰۴, ۴۰۷,۴۰۵ ۴۰۸و 
۹ ۴۳۱, ۱۳۶۱ ۵۰۸ 


رو 3 مس ۲۶۴۰و ۲۶۵و ۲۶۶و ۲۶۷ 
خواب... ۶۷, ۶۸, ۷۳ ۷۴, ۸۷۵ ۷۷, ۸۷۸ ۸۴ 
۹ ۰۰ ۱۰۶, ۱۱۲۲۱۱۲۱ ۱۵۴: ۱۷۹ 
۸ ۴۰۶, ۴۰۹, ۴۳۸, ۴۶۶, ۵۰۴ ۵۰۵, 

۶۱۹ ,۵۱۴ ۱۰ ۹ 


۶۵۵ 
ارف م۷۱ ۱۱۶۶ ۱۱۷۸ ۱۸۹ 
خواص و 
خواطر ۱۳۳۸ 


خوف ۶۱, ۷۲, ۱۱۸, ۱۴۴, ۱۷۰, ۱۷۹, ۱۹۴ 
۳ ۲۴۴, ۲۴۸, ۲۵۲, ۲۵۳, ۲۸۵, ۲۹۳, 
۷ ۳۷۳ ۳۸۱ ۴۰۲ ۴۱۹ ۴۳۱: ۴۷۳, 
۴ ۴۷۶, ۴۷۸, ۴۷۹, ۴۸۰ ۴۸۱: ۴۸۲: 
۳ ۴۸۴, ۴۸۵, ۴۸۸ ۴۹۱ ۴۹۲, ۴۹۷, 
۹ ۵۰۰, ۵۰۴, ۵۰۶ ۸۵۲۰ ۸۵۲۶ ۵۴۲, 
2۶۹ 

خیال ۰ ۱۹, ۹۵ ۲۳۸, ۲۸۴, ۲۹۶, ۲۹۷, ۳۰۲, 
۷ ۳۹ ۳۴۰ ۳۴۹ ۳۸۹ ۳۹۱ ۵۷۵ 


خیر ی ماه ی هی هر و ۱۲ 
درایت همه ها یی دب یه بو هو وود و ی ۱۳ 
درجه شهادت ی و و و ی ۲۱۷۲ ۸۵ 
درد وم و هو ۳۳ ۱ ۶و هه اد ۵۲۰۲ 
دردمند ام و و ۷ و ۵۲ 
درویش و هه و ۷ ها 
درویش طالب ره 13:۳ 
درویشان ۱ 
درویشی و ی و ۳۲ ۱۳۳ ۳۸۵ 
دریافت رت 


,۱۴۵ ۱۳۲ ۱۱۰۶ ,۷۰ ,۶٩ ,۵٩ ,۵۸ ,۴۲ دعا..‎ 
:۳۸۱ :۳۷۲ ۳۳۲ ,۲۱۰ ,1۹۶ ۱۹۱ ۶ 
۶۱۴ ,۵۹۷ ۵۱۳ ,۵۱۰ ۱۵۰۸ ,۵۰۶ ۰ 


۶2۳۱ 
دعای مستجاب هه هم واه هه وتو و2 ۱۳۲ 
دقبفه و وه همه و وم و ۱ وا و ۱۳۳۵ 
دقیقه شرع 1 


دل ۴ ۳۸, ۳۹ ۵۱ ۶۴و ۶۶۸ ۱۷۸ ۸ ۵و 


۶۵۶ 


شرح رساله قشیریه 


۹٩ ۸‏ ۱۱۲ ۱۱۷ ۱۱۸, ۱۲۵: ۱۱۳۰ 
۹ ۱۴۲ ۱۴۴, ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۶۲, ۱۶۴, 
۶۵ ۱۶۷, ۱۷۲, ۱۸۵, ۱۹۴, ۱۹۶, ۱۹۸, 
۳ ۷ ۱۶ ۲۱۸ ۲۳۷ ۲۳۸, ۲۴۳, 
۵ ۴۸ ۲۴۹ ۲۶۰, ۲۶۲, ۲۶۹, ۲۷۰, 
۲ ۲۸۳ ۲۹۱ ۳۰۲, ۱۳۰۷ ۱۳۰۸ ۱۳۰۹ 
۳ 7 ۳۴۲, ۳۴۷, ۳۴۸, ۳۴۹, ۳۶۵, 
۹ ۳۷۱ ۳۷۴, ۱۳۸۱ ۱۳۸۸ ۱۳۹۳ ۱۴۰۵ 
۶ ۴۱۱ ۴۱۳, ۴۱۵, ۴۱۷, ۴۳۷, ۴۴۴, 
۶ ۴۴۷, ۴۵۰, ۴۵۹, ۴۶۲, ۴۶۳, ۴۷۰, 
۷ ۴۸۰ ۴۸۲, ۴۸۳, ۴۸۸, ۴۹۹, ۵۱۵, 
۷ ۸ ۵۲۰, ۵۴۱, ۵۴۲, ۵۴۳, ۵۶۴, 
۸۷ ۵۷۴, ۵۸۳, ۶۰۰, ۶۰۲و ۶۱۰و ۶۱۹ 


دنیا....۴, ۶۵, ۶4ر ۷۰ ۷۴, ۸۱ ۸۵ ۹۰, ٩ب‏ 
۵, ۹۸, ۱۱۰ ۱۲۰: ۱۲۲, ۱۲۳, ۱۲۵, 
۱ ۱۴۱, ۱۵۴, ۱۸۸, ۱۹۰, ۱۹۷, ۲۰۴, 
۵ ۲۲۹ ۳۱۰ ۳۴۶, ۳۷۸ ۳۷۹, ۱۴۰۸ 
۰ ۴۱۳, ۴۱۷, ۴۲۳,۴۱۸ ۴۴۱, ۴۴۲, 
۳ ۴۴۴, ۴۴۵, ۴۴۶, ۴۴۸, ۴۴۹, ۴۵۱, 
۵۲ ۴۵۳, ۴۶۳, ۴۷۵, ۴۸۲, ۴۸۵, ۵۲۱, 
۴ ۵۳۷, ۵۵۱, ۵۵۷, ۵۶۶, ۵۶۸, ۵۸۷, 


۳ ۶۱۰ 
دوام احوال ۱ 
دوام تمکین ی وه اه ۱۳۲۱۲ 
دوام ذ کر سس« 12 ۳۸۹۲ 
دوام رضا ۱[ افر٩‏ ۳۴۰ 
دوام مراقبه رد 
کوسنت: شا ۱ ۱ 
دوستی ۳۱۱۳۱۹ 


دویی.......۲۴۶, ۲۶۳, ۳۱۱, ۳۲۵, ۳۳۳, ۴۰۶ 
دهش رد 
دهشت یج خی و یه ۳۱ 
دیانت یت هو یه ی ۱ 
دیدة دل مه وه مه هی ی هه 21۳ 


دین...۶, ۱۴, ۱۵, ۲۱: ۲۷: ۲۹, ۵۴, ۵۶ ۶۷, 
۷۸ ۱۲۰, ۱۲۶, ۱۳۲, ۱۴۱, ۱۴۷, ۱۴۹ 
۴ ۱۸۴ ۱۹۰, ۲۰۹, ۲۳۳, ۳۸۹: ۴۰۲, 
۴۲۷ ۴۳۱ ۴۳۴: ۴۵۰: ۴۵۷, 
۰ ۵۴۱, ۵۵۷, ۶۱۶ 


ذات ,٩..‏ ۱۱, ۱۲۹,۱۲ ۳۴, ۳۵, ۴۶, ۴۷, ۴۸: 
۰ اهر ۱۱۹۱ ۱۲۰۰ ۲۶۷ ۱۲۷۱ ۲۷۶, 
۳۲۹,۳۸۹ ۳۳۲, ۳۳۴ ۳۵۱, ۴۷۶, 
۸۵ ۶۰۸ 

ذا کر نب ۵ ۱۲۱۶ ۱۲۵۴ ۲۸۷ر ۵۵ 

ذالق ۱۷۱ 

,۱۶۵ ,۱۶۴ ,۱۰۱ ,9۵ ,٩۳ ,۶۴ ,۴۴ ,۴.. ذکر‎ 
۱۳۴۸ :۳۳۰ ۳۰۸ ۳۰۳,۲۲۱,۲۱۵ ۶۶ 
:۴۳۳ ,۴۱۹ ,۴۱۶ ,۴۰۷ ,۴۰۴ ,۳۵۳ ۹ 
۶۲۱ ,۵۰۶ ,۵۰۵ ۴۶٩ ۲ 


ذنب یر ار نو 
ذوق..۱۳, ۳۸: ۱۰۵, ۲۰۳, ۲۴۳, ۲۴۶, ۲۵۲, 
۵ ۲۵۷, ۲۶۰, ۲۸۹, ۲۹۲, ۰۲۹۷ ۲۹۸, 
۳۴۸۵ ۳۶۲ ۵۵۴, ۵۶۴ ۵۸۲ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


راجی و 
رت۱۳۶, ۱۹۴, ۱۹۷: ۱۲۲۱ ۲۷۳, ۲۸۲: ۳۹۸, 
۶ ۷ ۴۴۳ ۴۸۸ ۵۴۲ ۵۴۳, ۵۶۱ 


۱۳۱۱ 2:۵ 
رجا] ۱۰, ۱۱۸, ۱۷۰, ۲۴۳, ۲۴۴, ۲۴۸, ۲۵۲, 
۳ ۲۸۵, ۳۶۸ ۴۳۱ ۴۸۳: ۴۸۴: ۴۸۵: 
۵ ۴۹۶, ۴۹۷, ۴۹۸ ۴۹۹ ۵۰۰, ۵۰۱, 


۰ ۶۰۲ 
رخص ی 
خی ۱۳۸۰و ۱۵۰و ۱۶۹ ۲۲۱۱۱۹۹ 
رد مظالم رد 


رزق.. ۴۴: ۶۳: ۱۹۸, ۳۱۳: ۱۳۹۷ ۴۵۰, ۴۵۹: 
۸ ۵۹۵, ۰.عر ۶۱۱ ۱۵ع, ۶۱۶, ۶۱۹ 


رضا ۱۲, ۱۳۰, ۱۱۸۳ ۱۲۳۵ ۲۴۰ ۲۴۱ ۴۰۰, 
۹ ۵۰۳, ۵۱۶, ۵۸۷, ۵۸۸, ۶۱۰ 


روح۷, ۴۵, ۵۲, ۱۲۵, ۱۶۵, ۱۶۶, ۱۸۳ ۱۸۵: 
۴ ۱۹۵, ۱۹۶, ۲۹۳, ۳۰۲: ۳۲۷, ۳۴۳, 
۵۱ ۳۵۲ ۳۵۴ ۳۵۵, ۳۵۶, ۳۵۷: ۳۵۸, 


۳۷۰ 
روح حبوانی ی 
روح قدسی ۱۲:۲۵ 


۶2۷ 

کات ی و۶ 
ووه ۳ 
رهبان ی ۵ ۱۳۱۳ 
وتان ری ۳ ۶ 
تشانت ۱ 
دفیخ ی 
زو ویر ان ۶۳۲۹۵ 
و مس ,۱۲۹۷/۰ ۲۹۸و ۲۹۹و ۳۰۰ 
7 هو ۱۳۱و ۵۰ج ۱۱۹۹ ۱۳۹۴ ۴۱۱ 
رناضات ی 


ریاضت. ۱۵۲, ۱۶۳, ۱۱۸۷ ۱۲۰۵ ۲۱۸, ۲۷۰, 
۳ ۳۸۸ ۴۵۰ 


زاهد.. ۲, ۴ ار ۵ ار و .1 روف ٍٍِِ 
۵ ۴۴۷ ۴۴۸, ۴۵۰, ۴۵۲ ۵۳۰ 


زاهدان ۵ گر ۴۵۳,۴۵۰ ۵۵۱ 
زاهدانه یه ۱۳۹۳ 
ز کات ۱ 1۳ 
زندقه م۳۰ ۱۶۱و ۱۹۹و ۲۷۲ 
زندوقه و ی و مب وه 
زندیق ۱ 
زهاد.. ۵۶, ۸۷, ۰۱۱۶ ۱۱۸۷ ۲۹۳, ۴۴۵ ۵۸۵ 
۹۰ 
زهاد متصوّف ۱/۵[ 


,۱۰۵ ,۱۰۴ 44 ٩۱ ۸۶ ۸۲ ۸۱ ,۶۸.. زهد‎ 

,۴۴۲ ,۴۴۱ ۴۲۹ ۲۳۵ ۱۴۲۱ ۸ 

,۴۴۹ ,۴۴۸ ,۴۴۷ ,۴۴۶ ,۴۴۵ ,۴۴۴ ۳ 
۶۱۰ ,۵۳۰ ۴۵۳ ,۴۵۲ ,۴۵۱ ۵۰ 


۶-۵۸ 


سالکك....۲۳۵۰, ۲۴۱, ۲۴۳, ۲۵۲, ۲۷۸, ۳۹۵: 
۸۱ ۴۸۴ ۴۸۵ ۸۵۱۶ ۵۶۷ 


با 3۱۱۱۵ 
سر ۵۰, ۹۵, ۱۲۵: ۱۵۸, ۱۱۸۵ ۱۳۰۸ ۱۳۳۸ 
۷ ۳۵۸ ۳۹۷, ۴۰۸ 


سر الله و یگس و عم ۱۲۱ 
سر سر یی و بو ی ود ۵/۱2 ۱۲ 
سرایر ی ۱۳۱۲ 
سرود (- سماع) ری کیش هی 11 
سفر ۱۰۶, ۱۱۵, ۱۵۳, ۵۲۱, ۶۰۳, ۶۰۹ ۶۱۱ 
سقیم ی 
سکر۲۳۳, ,۲٩۱‏ ۲۹۲, ۲۹۴, ۲۹۵, ۲۹۶, ۲۹۸, 
۳۲ 
سکران ی ۱۱۹۸۰۵۱/۹۵ 
سکوت ..۴۵۷, ۴۵۹, ۴۶۰, ۴۶۱ ۴۶۴ ۴۶۵ 
۴۳۷۰ 
سکون ی ۱ 
لو که ۱و ۳۲ ۱۵۱ ۱۶۹: 


۷۲ ۱۹۸, ۲۰۵, ۲۱۵ ۲۱۶ ۲۲۰, ۳۵۹, 
۸ ۳ ۳۷ ۳۷۲ ۴۸۱: ۵۶۲ 
سماع ....۱۱۱۰, ۲۱۸: ۱۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۰و ۲۶۷و 


شرح رساله قشیریه 


۰ ۳۲۱ 
سمع ۱ ۶ 
سمیع ۱۳۲۰۱۲۲۱۵۱ 
سس کی یمیت یزیر اجه | 
سنت خدای نید ۳ ۱۳-۵ 
تج مب و ۱۶۳ ۱۷۳و ۱۱۸۵ ۱۸۶ 
سنّی و 
ستیان و ۳۸۵۰۲۰۱ 
سوء آداب ی ۱۶ 
سوء ادب ۱۷و ۱۷۹ ۱۸۵ ۲۴۹ ۵۳۷ 
سیاحت ۹ یت ی یو ۱۳ 
سیاست نفس هم ۱۳۳ 
سیر سل وک : 
سیری و سلوکی ی وب وی ۴۵ 
سیثات ی 
سیثه 7 
شارع 8 ۱ ۲ ۲۳ 
شارق ی وم ی شب و وس کم ۱۳۹۱۲ 
شاکر ۵ ۳ 
شاهد..... ۱۳۰۸ ۱۳۲۴ ۸۳۴۷ ۳۴۸ ۳۴۹, ۳۵۰ 
۴ ۵۴۳, ۶۰۵, ۶۲۴ 
ی 
ی هیا ۱۱۳ 
توت ۲ ۳۵ 


۴۲۸,۲۲۰ ۸ 

شبهه.. ۷۷, ۸۰, ۱۸۶ ۸۲۰۶ ۲۷۰ ۳۴۵ ۳۵۷, 

,۴۴۸ :۳۳۳ ,۴۳۱ ,۴۲۸ ,۴۲۷ ۴۲۱ ۴ 
۵۲۱ ,۵۲۰ ۶۷۲ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


شراب ی 
شراب ازل و ابد رز 
شرایع که سمش 3۳ ۲ 1۳ 
شرب ...... ۲۴۰, ۲۵۳, ۲۹۷ ۲۹۸, ۲۹۹, ۳۰۰ 


شرح ۳, ۵, ۴۲, ۲۵۳, ۲۶۵, ۲۷۴, ۲۷۶, ۳۶۵ 
شرع ۲۳۰, ۲۳۳, ۲۷۹, ۴۲۰, ۴۳۰, ۴۵۷, ۴۷۶ 
ش رک ۴۸, ۶۵, ۱۵۰ ۱۶۱, ۴۲۳, ۴۹۷, ۵۰۷, 


0۹ 

شرک جلی 

ش رک خفی 

شرک محض 

شره نفس 

ی ره 
۳۶ ۳۳۷ 

تفت وک ی ۱۲ 

شطح و ۳ ۲ 

شفاعت ی 

شکر . ۱۲, ۷۸, ۴۱۷, ۴۴۲, ۱۴۴۳ ۵۰۰, ۵۵۱, 
۳ 

شکستگی کر 

تن مس ۳۲و ۳۵و ۱۵۶ ۲۴۲ 

شوق......۲۲۹, ۲۵۷, ۳۰۵ ۳۶۳, ۳۹۴, ۴۷۹, 
۸ ۵۶۹ 

تقو ان 29-۳۹۹ 


شهوت ..۱۰۹۰, ۱۵۴, ۱۷۶, ۲۷۹, ۳۰۰ ۱۳۰۱ 
۴۲ ۳۵۲ ۴۰۴, ۴۲۴, ۵۲۵, ۵۲۶, ۵۳۴, 
۶ ۵۳۷, ۵۴۱, ۵۶۲, ۵۶۸, ۵۶۹ 

شهوانت فان مه وی ۰۷۹ ۱۳۰ ۲ 

شهود ۳۱؛ ۵۶, ۱۶۰, ۲۱۱: ۲۱۹+ ۲۳۶, ۲۶۴ 
۷۱ ۲۷۲, ۲۷۵, ۳۰۸ ۳۰۹ ۳۲۴, ۳۳۶ 


2 

شهود افعال ۱۱۱ 
شهود: خشفت ی مدای 1۳۳۷ 
شهود ذوق و و ی وت ۳۳۱ 
شهو دا غینی و ی وه ۱۱۱ 
شوه یل کوی ۱۳ 
شهوذ تفس ره ۲۳۹۲ 
ی ود تفر ۳ 


صاحب احوال یگ ۳ 
صاحب ارواح ت۱۳ 
صاحب اشارت را مد ۱۳ 
صاحب انابت ۱۳۷۲ 
صاحب تجلّی دم اون ۱۱۱۱ 
صاحب تسلیم 2۰ 
صاحب تلوین ۱ ۹ دی ۳۲۱ 
صاحب تمکین ۱۳۱ 
صاحب تمتّی 7 


ان اجان ۱ 
صاحب حزن ی 
صاحب حسن ی ۵۲ 
صاحب خوف ۱ 
صاحب ذوق ۸ 
صاحب رجا ۳۹۸۱۱۳ 


22 
صاحب رهبت و و ون توعد توت ۶ ۱۳۱۷ 
صاحب ری هم ۱۳/۱/۱ 
صاحب ستر ی هه مج هد یلع ۱۲۲۰ ۱۳ 
صاحب سکر ی 
صاحب شرب وت 1۳۹ 
صاحب طاری ی موه وی ۳ ۲۱۲ 
صاحب عبارت و تس ۱۶ 
صاحب علوم - 
صاحب قبض ۱( 


صبر ۱۲۰, ۱۷۰, ۲۳۵ ۲۴۷, ۱۳۹۹ ۴۱۷, ۴۱۹, 
۳ ۵۲۷, ۶۰۳ 

صحابه ۵۲, ۵۶, ۱۲۸, ۱۳۲, ۱۳۳, ۱۴۹, ۱۶۴: 
۴ ۴ ۱ ۳۲۲: ۳۲۸ ۳۸۵, ۵۲۷, 
2 

صحبت ۲۳, ۵۸, ۷۵, ۱۰۵, ۱۱۰۷ ۱۱۳۱۱۰۹ 


شرح رساله قشیریه 


۱۴۷ ,۱۴۵ ,۱۴۱ ,۱۳۶ ,۱۳۲ ۱۳۰ ۰ 
,۱۷۸ :۱۷۰ :۱۶۸ ,۱۶۴ ,۱۵۴ ,۱۵۰ ۸ 
,۲۰۸ ۲۰۱ ۱۱۹۸ ,۱۹۷ ,۱۹۴ ,۱۸۹ ۷ 
,۴۰۴ ,۳۹۴ ,۳۶۶ ,۳۰۶ ,۲۸۶ ۲۱۸ ۵ 
۶۲۵ ۶۱۵ ,۶۰٩ ,۵۸۷ ۴۱۲ ۷ 
,۲۷۶ ۲۷۵ ,۲۷۰ ۱۲۶۸ ,۲۶۵ ,۲۵۳ .... صحو‎ 
۳۰۲ ,۲۹۸ ,۲۹۶ ,۲۹۴ ,۲۹۳ ,۲۹۲ ۱ 


صدق ۱۷, ۹۸, ۱۰۵, ۱۱۳, ۱۱۳۵ ۱۴۲, ۲۰۲, 
۱ ۳۶۸, ۴۱۰, ۵۶۸, ۵۹۳, ۶۲۱ 


صدق حال و 
صدق فراست وم شوه هش وی تدش 2:۵ :1۳۱/۱ 
صدق مجاهده ی هه ۳۳۲ 
صدی محتّت را 
صدق نفس وت رو اگم 1۳۲۵ 
صدق نیت ی ی ۱۳۹۵ 
صدقه . ,۶٩‏ ۹۶, ۱۳۵, ۱۳۸۳ ۳۹۹ ۴۲۱, ۶۱۸ 
صّبقان ی ی 
صغیره هو و ۱۳۱۱۱۰۰۹۵ 
صفات..... ٩‏ ۱۱۰ ۱۳۳۱۲۱ ۱۳۸ ۳و ۱۴ ۱۳۷ 
شش ۸۲ ۳۰۹ ۱۳۵۶ 
مر 
صفات ذات و دم ام ام مود وی دوه ۱۳۳ 
ت فعل همم وم تفن ای ۱۳۱۳ 
صفت ۱٩‏ ۱۳۰ ۳۴ ۱۳۵ ۱۳۷ ۱۳۲۰۳۰۱۱۹۱ ۲۲۶و 
۷ ۵۳۳ 
صفت رحمانیت ندیه جوا همه موه و و2 ۱۳۷ 
صفت قهر ت و ووی بر ود وی وولو وه یه ۱۲۵3 
صفت لطف ۱۲۵ 
صلات همع وه مه از اد ماد نله ۳ ۱۳۳ 


۶۶۱ 


نمایه‌ها / اصطلاحات 


صمت .... ۴۵۵, ۴۵۶, ۴۵۷, ۴۶۰, ۴۶۱, ۴۶۲, 
۴ ۴۶۷, ۴۶۸, ۴۶۹ 


مات ی هر ی و ۱۳۶۱۲ 
من ی ۱ ۱۱۳ 
تفت شا کله و ۱۵ 
صوف شا ما همم یه ۴۳۵ 


صوفی....۴۴, ۴۹, ۵۶, ۸۱, ۱۱۴+ ۱۱۷« ۱۵۰, 
۷ ۲۲۱ ۲۲۹, ۲۴۳, ۲۸۹, ۳۰۵ ۱۳۵۳ 
۳ ۳۹۰ ۴۴۱, ۴۷۹, ۴۸۷, ۵۰۳ب ۵۲۲, 
۳۵ ۵۵۱, ۵۶۷ 


صوفیان ..۲۳, ۴۰, ۵۱, ۵۸, ۱۱۰۷ ۱۳۵, ۱۳۹ 
۱ ۱۴۹, ۱۵۴, ۱۶۴, ۱۶۷, ۱۸۷, ۱۹۴ 
۹ ۲۰۵, ۲۱۲, ۱۲۲۳ ۲۲۹, ۲۴۷, ۲۵۰, 
۹ ۲۶۷, ۲۷۳, ۳۰۶ ۳۴۸: ۴۱۲, ۴۴۳: 
۶۶ ۴۹۱ ۵۲۱, ۵۲۷, ۵۴۱ ۵۴۲, ۵۶۱ 

صوفیه ...... ۹۸, ۱۱۰۸ ۱۱۶۶ ۱۹۲, ۱۱۹۴ ۲۱۷, 
۴ 7 ۵۲۵ 


طاعت ....۵۹, ۶۸: ۷۱, ۹۶, ۱۰۲, ۱۱۱۸ ۱۷۱ 


۱۳۳۵ ۳۲۵ :۲۷۱ ,۲۳۶ ۲۰۰ ۱۸۴ ۲ 
,۳۷۹ ۳۷۸ ,۳۷۶ ,۳۷۱ ,۳۶۷ ,۳۶۵ ۴ 
,۴۵۸ ,۴۹۵ ,۴۴۲ ۴۱۹ ,۴۱۳ ۳۹۰ ۰ 
0۸۹ 

طالب ۳, ۵, ۲۰, ۶۱, ۱۰۱+ ۱۱۱, ۱۵۰, ۱۶۱, 
۷۲ ۶۹ ۱۷۷, ۱۸۳, ۲۰۵, ۲۰۹+ ۲۱۱, 
۵ ۲۲۸,۲۲۱ ۲۳۳, ۲۴۹, ۲۶۱, ۲۹۶, 
۷ ۳۰۰, ۱۳۰۹ ۳۱۰ ۳۱۱+ ۳۱۳ ۱۳۲۷ 
۱ ۳۵۲,۳۵۱ ۳۶۳ ۳۷۰, ۳۹۱ ۴۵۲, 
۰ ۴۷۳, ۴۷۶ ۵۲۲, ۵۳۰ 


طالب صادق ۸ 
طالب صوفی لصو ی ۵۲ 
طالب محت ی ی کی هو یی 13 
طالبان ۲۶, ۱۲۰, ۱۱۸۲ ۲۰۰ ۱۳۶۳ ۱۳۷۳ ۵۲۱ 
2۹ 
طالبی مریدی مس تنم وی ۲۳ ۱۳ 
طاهر ۱۲ 
طبیب ی و هرهس ۱ ۱۳۹۱۰۳۲۵ 
طریان حال هو هر و تیه موش ۲ ۱۱۶ 
طریق ی مه ی و که مه 1۵۴ 
طریقت. ۳, ۴, ۵ب ۲۰, ۱۴۳, ۱۹۷ ۲۱۶, ۲۶۴ 
طلّب ی ۱ 


طلب ... ۲۰, ۲۹, ۷۹, ۱۱۲, ۱۳۹: ۰۱۵۷ ۱۶۷, 
۶ ۲۰۹ ۲۲۸, ۲۸۴, ۳۰۰ ۳۱۳, ۳۶۳: 
۷۰ ۳۷۱ ۴۰۹ ۴۸۷: ۵۱۶, ۵۶۹ 


,۵۴۸ ,۴۴۸ ,۴۳۴ ,۲۱۶ ,۲۰۰ ,۱۵۲ ,۲۱ طمع‎ 
۶۱۰ ,۵٩۲ ۵4۱ ۸۸ 

طوارق و رس و 

طواف ی 


۶۶۲ 


طوالع ۱۱ ۱ ۱۳۱۵ ۲۳۱۶۰ 
ظاهر ... ۷, ۷۹, ۱۱۱۸ ۱۴۹, ۱۵۳, ۱۸۹, ۱۳۳۹ 
۶ ۳۸۶ ۴۰۱, ۴۱۸ ۴۱۹ ۵۴۳ 


ظاهر علم هم وی ی زو نو بح که ۱۳/۵ 
ظرف سم سس 
ظواهر هه و اش ی ۱۳۸۱۷ 
ظواهر شرع ی ۱۳ 
زر ۱ 
هو رشق ۷۳۱۹ 
عابد و و ۱۳۵ ۱۱۳۷ ۲۳۷ 
عابدانه مه وه اهوم و ادها :۱۳۹۲ 


۱۸۰ ۱۱۶۱ ,۱۵۷ ,۱۳۴ ,۱۲۵ ,۱۲۱.... عارف‎ 
:۴۴۵ ,۳۳۹ ,۳۲۶ ,۲۷۲ ,۲۵۰ ,۲۴۲ ۸ 
:۴۸۵ ,۴۷۰ ,۴۶۷ ,۴۵٩ ,۴۵۲ ,۴۴۸ ۷ 


عارفان ۲۲ ۲۷, ۱۱۲۰ ۱۳۴, ۰۱۱۶۵ ۰,۲۳۳ ۲۰۱۳و 
۷ ۳۱۰ ۴۵۳ 


عارفی محمَقی موی ۲ ۳۴۲۰۱۵ 
عارفیت عارف ی ۳۳ ۱۱/۱۲ 
عاشق وش تشه یش و ۱۲ :۲۹۵ 
عافیت ۱ ۱۷۹۹۱۵۹ 


۱۳۴۴ ,۳۲۸ ۱۲۷۰ :۱۸۸ ۱۱۷ ,۸۲ ,۵٩ . عاقل‎ 
۵۸۷ ,۵۶۳ ,۵۵۶ ,۴۶۷ ,۴۴۵ ,۴۴۳ ۱ 


عالم.. ۳۱, ۵۱, ۱۳۳, ۱۶۴, ۱۸۵, ۱۸۷, ۲۶۳: 
۳ ۴۷۶ ۵۵۱ 


عالم الهیت و متشه ۱۳ 
عالم شهود مس وی 1۲۱ 
عالم غیب و وی ۶۵۹۲۰۱۲ 


عالم قدس و قرب ۳۵ 
عام و ۲۳ 
عامیانه وی ۴۳۹۳۰۳۹۲۰۱۲۳۹۴ 
عیاد.......... ۵۶, ۱۸۷, ۲۹۳, ۳۳۶, ۴۹۳, ۵٩۰‏ 


عبادت ۱۸, ۲۱ ۲۶, ۳۰, ۳۱و ۶۴و ۷۸۱ ۱۱۸, 
۷۱ ۱۵۲ ۱۱۷۱ ۲۰۷: ۲۳۷: ۱۲۶۱ ۲۷۰ 
۶ ۳۳۶, ۳۴۰, ۳۹۸, ۴۱۲, ۴۲۴, ۴۳۹, 
۸ ۴۸۱ ۴۸۷, ۴۸۹, ۴۹۵, ۵۰۷, ۵۳۵, 
۸۲ ۵۶۴, ۵۶۹, ۶۱۴, ۶۲۱ 


عبودیت ...۱۶, ۱۲۰ ۱۴۶, ۱۹۹, ۲۵۵ ۲۷۱, 
۲ ۳۳۵, ۵۴۲, ۶۰۵ 


عجب یواوه یوب و ود :۲۵۵ ۵3۳۷/۶ ۲ ۵۳/۸۵ 
عراقیان ی نومب جیوه اوه ترجه هه ۱۳1312 
عرض دهم ول هم یمن2 ۱۳۲۱ 
عرفا هو ی مه هت و ۵۳3۰ 
عرفان......۱۳۴, ۱۵۷و ۱۲۳۸ ۳۲۶ ۳۲۹ ۵۱۸ 
عرفه و دوه و ۵ ۱۲۳۶ 
عروست ومد هناد اجه اه ام اوم وه دی 0۵۷ 


غاتست 1۹2۱۳ 
عشق .......۲۸۴, ۲۸۵, ۲۹۴, ۱۲۹۶ ۱۲۹۸ ۲۹۹ 
قطت ۵و ۵۸و ۳۷ ۱۴۰۵ ۵۸ 


عصیان ...۱۰۲۰, ۱۱۸۴ ۲۰۰, ۳۷۱, ۴۱۷, ۵۰۸ 


عطش ره 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


عقبه ۱ 

عقل ۳۰, ۳۱, ۳۸, ۴۶, ۴۷, ۱۲۶, ۱۵۰, ۱۹۴, 
۶ ۲۲۰, ۲۶۸, ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۲۸۱ ۱۳۰۹ 
۶ ۳۵۵, ۴۹۲, ۵۲۲, ۵۶۸ 


عقلا ۳ 
عکس نقیض ۸ 
علّت اه هقیتع بات سس ۱۳۶۰ 


علم ۲۱, ۴۴, ۴۶ ۴۷, ۴۸, ۵۰, ۵۱ ۸۹ ۱۲۹: 
۴ ۱۴۰, ۱۴۱, ۱۴۴, ۱۶۳, ۱۸۱: ۱۹۲, 
۴ ۱۹۶, ۲۰۴, ۲۰۷, ۲۰۸, ۲۱۳+ ۲۲۷, 
۷ ۲۶۳, ۲۶۸, ۲۸۰, ۲۸۳, ۲۹۶, ۱۳۴۳ 
۶ ۳۴۸, ۳۴۹, ۳۶۹, ۴۷۵, ۴۸۲ ۵۰۹, 


۵۳۹ 
علم ازلی ۱ 
علم اصول ۲۱ 
علم الیقین ....... ۳۴۴, ۳۳۵, ۳۴۶, ۴۰۲, ۴۷۰ 
علم تحقیق ون هس مس ۳ 
تصوّف ی ها ون ند[ 

بق تفیل ۱۶۳۰۳۵ 

علم حال ی ۱۱ 
علم حقایق ۰ ۷۲۱۷ 
علم شرعی 1 
علم صوفیه ی ی ۱۳ 
علم طریق 1۳ 
علم طریقت ۷ او ۱۴و ۲۰ 
علم ظاهر ی ی فا ۳۹۷ 
غیب مت ی ۵ 


۶۶۳ 

علم قرائت ۳ 
علم قوم ی مک ۳ 
علم کلام هه ریز 
علم لاهوت ۱ 
علم لدنی ی سوه ۳[ 
علم معرفت یه رهم ۱۷۶ 
علم نفسی وی ی هت و ۶۱ 


,۴۷۶ ,۴۲۰ ,۲۸۹ ,۱۶۸ ۸٩ ,۴۶ ,۴۲ علما۲۶,‎ 
۵۵۱ ,۵۰۵ ,۴۵۳ ۸۸ 


و رو ۳ ۱۳ 

مس ۱3 

۱۶ ۲ 

ی ۱۲۱۳۵ 

1 

۲۱۵ ۲ 

عمل...... ۱۷, ۶۵, ۶۸, ۸۲, ۱۱۳, ۱۷۱, ۲۱۲, 
۶۱ ۳۸۸ ۴۲۳ 

عمل صوفیان ۱ ۱ 

عمل ظاهر یموس دی سس یز 

عتامیتر ۱۰ 


عیان .... ۳, ۵۸, ۱۹۴, ۲۳۸+ ۲۷۲, ۳۱۲ ۱۳۴۴ 
۵ ۳۴۶, ۳۵۸ 

عین الیقین ۱۵ ۱۱۷۰۱ 

غایب .... ۲۳۷, ۲۵۲, ۲۵۳, ۲۵۵, ۲۵۷, ۲۶۳, 
۲ ۲۸۳, ۲۸۴, ۲۸۵, ۲۸۷, ۲۸۸ ۲۹۰, 
۴ ۶۰۵, ۶۲۴ 


غضب ... ۱۲۳, ۱۷۲, ۱۲۷۸ ۱۲۷۹ ۲۹۸, ۳۰۱, 


۶۶۴ 


۲۱ ۴ ۳۰۵, ۴۸۹, ۵۳۱ 
غفلت ۲۲, ۶۳, ۱۰۹, ۱۱۰, ۱۵۰و ۱۱۵۷ ۱۶۲, 
۶۱ ۳۰۲ ۳۶۵, ۳۷۶, ۳۸۳, ۵۲۹ 


غنا ۶۰ر ۱۱۰۶ ۰۱۰۸ ۱۱۶۹ ۱۳۷۲ ۵۸۸ ۵٩۱‏ 

غنی . ۸۶, ۱۵۵, ۴۴۳ ۵۴۷, ۵۵۱, ۵۸۸, ۵۸۹ 

غیب ۶۳, ۱۴۵, ۱۷۹, :۱٩۱‏ ۲۲۸, ۲۲۹و ۲۳۰, 
۹ ۲۶۰, ۲۹۹, ۳۰۸, ۳۴۲ ۳۴۸: ۳۷۰, 
۰ ۴۸, ۰۰,۵۰۷ ۸ ۱عر ۶۱۳و ۶۱۴ 
۶ ۶۱۹ ۶۲۴ 

غیبت ۴۹, ۲۵۳, ۲۵۴, ۲۶۹, ۱۲۷۷ ۱۲۸۱ ۲۸۳, 
۷ ۸ ۲۹۰ ۲۹۱, ۲۹۲, ۵۷۶ 

غیبت (گناه)....۱۱۹, ۱۴۸, ۳۹۶ ۴۵۶ ۴۵۸: 
۷ ۵۷۵, ۵۷۷, ۵۷۸, ۵۷۹ ۵۸۰, ۵۸۱ 


۲ ۵۸۳ 
غیرت و مهبم و و ۵۱۱ ۳۱۷ 
غین مه ۳ ۳۸۲ 
غیوب هک ی ان رم بو ۳ ۱۳ 
فاسق ی 
فاعل ۳۱ ۱۳۷« ۱۳۳۵ ۳۳۶ ۳۵۲ ۵۵۰« ۵۹۷ 
۶2۱ 
فاقه ۵و ۳۸۸ هر ۱۰و ۶۱۵ ۶۲۳ 


فانی ۲۳۷, ۲۵۲, ۲۵۴, ۲۷۵, ۲۸۰, ۲۸۲, ۲۹۸, 
۱ ۳۵۰, ۳۹۴, ۴۲۰, ۶۰۸ 


فترت ی 
فتوت هب ی ای ی یب دی ۱۱3/۲ 
فتوح ی ۶ 
فراست مس ۱۱۸۰ ۱۱۲۳ ۱۴۹ ۱۸۵ 
فراق از 


شرح رساله قشیریه 


فضل ۱۸, ۱۷۱, ۲۳۶, ۲۳۸, ۲۷۴, ۳۷۶, ۴۲۳, 
۸ ۵۰ ۵۰۳ ۵۰۸ 


فعل ..... ۹, ۱۱, ۳۱, ۳۷, ۴۲, ۵۰ب ۱۲۳: ۱۹۱, 
۳ ۳۶ ۴۷۶ 

فقد 5 

فقدان هه ی ۱۳2۲۳ 


فقر ۵۹, ۱۰۶, ۱۰۸ ۱۶۹, ۱۱۷۰ ۸۳۹۹ ۱۴۰۸ 
۶ ۴۷۸ ۵۵۱, ۵۶۷, ۵۹۱, ۶۱۰ 

فقرا. ۸۲, ۱۰۵, ۱۴۳, ۱۱۴۶ ۱۲۰۵ ۲۱۸: ۲۲۳, 
۸ ۴۳۲, ۴۴۲, ۵۵۲, ۵۸۶, ۶۱۰ ۶۱۳ 
۶۲۱ 

فقه ۱۸۵, ۲۲۷, ۵۵۲ 


فقیر ... ۱۵, ۸۰, ۱۱۳ ۱۱۴۳ ۱۴۸, ۱۵۵, ۳۹۹, 
۱ ۴۴۲, ۵۱۰, ۵۳۶ ۵۴۶, ۵۴۷, ۵۵۱, 
۲ ۵۸۳ ۶۱۰ ۶۱۲ ۶۲۱ 

فقیه .. ۸۹ ۱۲۴, ۱۶۸, ۸۳۱۰ ۱۳۲۵ ۳۴۴, ۵۵۱ 


فقیه مذ کر کر 
فقیهان ۵ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


فکر. ۸۲, ۱۵۶, ۱۹۶, ۳۶۶ ۴۰۷, ۴۵۷, ۴۶۲, 


۶۸ ۵۱۷ 
فکرت ی ۵ ۰۲۱۰۱۱۵۷ ۵۶۲ 
ت توحید تاه ین ۵۲ 
فلاح ی 


فنا ۱۷, ۲۲, ۴۴, ۱۱۹۹ ۰,۲۳۲ ۲۷۸۰۱۲۷۷ ٩۲۷٩‏ 
۰ ۱۲۸۱ ۲۸۲ ۳۰۰و ۳۰۲, ۳۲۴ ۳۹۴ 


۳۹۳ ۲ 
۳۹۳ ۲ 


قبض ...۱۲۲۸۰ ۲۴۳, ۲۴۴ ۲۴۵, ۱۲۴۶ ۲۴۳۸ 
۹ ۲۵۰ ۲۵۱, ۲۵۲, ۲۵۳, ۳۴۳۷ ۴۱۰ 


۳۱۳ ۱۲ 
۱۳۲۳۳ ۱۳۳۲ :۳۲۹ ۱۳۲۸ :۳۲۷ ۳۲۶ ۵ 
۵۰۶ ۴ 


رات مرش و رام ی ۳۱۰۰ 


۶۶۵ 


قریب ... ۳۷, ۴۸, ۴۹: ۲۵۲, ۳۲۶ ۳۳۲, ۴۶۲ 
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۴۱۹ ۸ ۴ 
۴۶۳۶۰۳۲۲ 


قلب ..۴۳: ۵۱, ۱۱۶, ۲۰۴, ۳۰۲ ۳۳۸: ۱۳۴۲ 
۴ ۵۸ ۴۷۳ ۵۴۲ ۵۸۷ 


قلندر ی شمه ۱۳ 
قلوب ی 
ات ۲و۹ ۱۲ ۳۱۳ ۱۳۲۹ 


۱۵۹۰ ,۵۸۹ ۵۸۸ ۵۸۷ ,۵۸۵ ,۵۵۱ ۰ 
۵٩۳ ۵۹۲ ۱ 


۱۴۰۴ ۳۹۲ ,۲۷۶ ,۲۰۶ ۱۹۶ ,۸٩ ,۳۱ . قیاس‎ 
۶۰۶ ,۵۵۱ ۰ 


فان او تاش ۱ 

قیامت ۵, ۱۰۱, ۰۱۱۷ ۱۳۹, ۱۱۶۷ ۴۳۱, ۴۳۴, 
۸۳ ۵۰۹ 

کافر کی ۱۳۱۳۰۱۱ 


۶۶۶ 


کبر۱۲۲, ۱۷۲, ۲۵۶, ۳۴۲, ۳۵۲, ۳۵۳, ۱۴۰۴ 
۰ ۵۴۵ ۵۵۰, ۸۵۶۱ ۵۷۲ 


کبر جاهلیت وس 33 
کبراویان یواست ی ۲ ۲۲ 
کبیره ۵ 
کتمان سر ه ۳ ی هت وی ۷۰3 ۱۴ 
کشرانت مه هبوت و هه ها میم 3و ۸۵1۵۵ 

ت و خلطت ایا یی ۱۴۹۸ 
کرام الکاتبین ۱ 
کرامات هه ۱9۱۷۸۰۱۵ 
کرامت ی ۱۹۲۰۱۲ 
کراهیت ت ی هه وه ۲۱۸۰۱۲ 


کسب . ۵۸, ۶۰, ۶۳, ۱۵۵, ۱۷۷+ ۱۱۹۸ ۲۱۷, 
۷ ۳۵۲, ۳۹۰, ۶۰۷, ۶۱۱ ۶۱۳ ۶۱۶ 


کشف ۵, ۲۴, ۴۱, ۴۶: ۵۸: ۲۲۲, ۲۳۳, ۲۳۸, 
۴ ۸ ۳۰۵ ۳۰۸ ۳۱۰ ۳۱۳: ۳۱۵, 
۰ ۳۸۷ ۴۰۶ر ۴۱۷ ۴۱۸ ۰,۴۵۹ ۰ع 
۶۲۵ 


کر .. ۴۲: ۸۹, ۱۱۱۱ ۱۶۱, ۲۸۵ ۱۳۸۴ ۱۳۹۸ 
۵۲۱۷ 


کلمهٌ شهادت ۱۱ 
کوبش نفس یاهع ۰ ۱۳۸۱۷ 
گدایی ۵۸ ۱۱۹۰ ۵۲۷, ۵۵۵, ۶۱۰ 


گرسنگی.... ۸۰, ۸۱ ۱۰۳, ۱۰۴, ۱۰۵, ۱۲۵ 
۵ ۱۹۶ ۳۵۲ ۳۹۰ ۱۳۹۷ ۴۰۹, ۵۲۵ 
۸ ۵۳۰, ۵۳۲, ۵۳۴, ۵۳۵, ۵۳۶ 
۸۵ ۶۲۶ 

گربه ... ۷۳, ۷۴: ۱۹۸ ۱۱۰۰ ۱۱۱۰ ۲۴۲« ۲۵۹ 
۶۰ ۲۸۶ ۱۳۱۴ ۳۷۱ ۴۷۴: ۴۸۱, ۴۸۸: 
۲ ۱۸ ۵۲۱ ۵۳۰ 

گناه (-* گنه) ...۶۳, ۲۳۴, ۳۶۲, ۳۶۳, ۳۷۶, 
۸ ۵۰۸, ۵۷۹ 

گناه کبیره و و ۶۲ 

گناهان .. ۳۶۷, ۳۷۱, ۴۰۸ ۴۱۶, ۴۱۸ ۴۲۳, 
۱ ۵۰۲, ۵۰۵, ۵۱۶, ۵۸۰ 

,۳۶۲ ,۲۳۴ ۱۱۹۲ ۱۱۵۷ ,۱۱۱ ,۹۵ ,۶۶ ... گنه‎ 
:۳۷۴ ۳۷۱ ,۳۶۹ ۳۶۷ ۳۶۵ ۳۶۴ ۲ 
۱۳۸۴ ۳۸۲ ۱۳۸۱ ۳۷۹ ,۳۷۷ ۳۷۶ ۷۵ 
۵۰۷ ۵۰۶ ,۵۰۱ :۴۹۶ ,۴۳۵ ,۴۳۳ ۷ 
۵۸٩ ۳۱۹ 


گواه عادل یه وه مریم وه بو وه وی ۹۸ 
لام تأکید مومع ۳۱ 
لامعه ۱۳۱۱۳ 
لاهوت 7۸ 
لایج هه ۱ ۱۳۱ 
لا بحه ۱ ۱۳۲۱۳ 
لطیفه ... ۳۱, ۴۷, ۹۸, ۱۵۴, ۱۱۷۷ ۱۸۹, ۳۴۵, 
۳ ۳۵۷ ۴۹۱, ۴۹۹ 
لقاء له ۳۱۵ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


لوامع ۲ ۲ ۳۱ عون 
لوایح ۲۴۰, ۲۴۱« ۲۴۷, ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۴و ۳۱۶ 
لهو نفس ی 
ما سوی ال ۱۳۱۵۵ 
ماو ی ۱۵ 
مأمورات ۲۵۵۲ 
مباح م۰ ۲۱و ۷۸ ۱۳۸ ۲۰۶ ۴۴۲ 
میاحات ۱۳3 
مبتدا ی ۲۲۱۲ 
مبتدی ۲۴۳و ۲۴۶ ۲۹۰و ۳۳۱ ۳۶۱ 
مبتدیان ۵, ۲۴۶, ۳۱۲ ۳۳۸ ۳۵۱ ۴۸۵: ۵۱۶ 
تک ی ۱۲۱ 
فتخوریت ۱۱۲ 
متجلّی ۱۳۱-۲ 
متحقق مس ۲۲۸و ۱۲۶۹ ۳۲۹ ۱ ۶۰۲ 


2۷ 
متفقه و 


متفکر ی 


۶۷ 
متقلبات ۲ 
متقی :۴۱۶و ۴۱۸و ۴۲۰و ۴۲۱ 
مثقبان ی و تم وس ۳۱ 
متگیر هت ۵۳۱۰۰۱۳۰۲ 
متکلم ۱۳ 
متکلمان ی ]7 
متلعد ۱۳۸۳۰۱ 
متلتذان ی و ۱۰۱ ۱۶۴و ۲۰۴ 
ان رد 
تقکنه۹۱ ۱ ۳ 
۳۴ 
تین ی ور و هتسه وش ۳۰۱۲ 
متواضع ۴۰۳و ۵۴۸, ۵۴۹و ۵۵۰ب ۵۵۱ 
متوزع.... ۱۶۵, ۱۸۰, ۱۹۲, ۱۹۷ ۴۲۸ ۴۳۰و 
۳۱ ۵۸۶ 
متوزعان هب مک سول وی ۱۱۲/۰۰32 
متوشط ....۳۲۷, ۱۳۳۱ ۳۳۸ ۳۶۱, ۳۶۳, ۴۷۳ 
متوشطان میا ۴۶و ۳۵۱ ۴۸۵ر ۵۸۴ 


متوکل... ۴۵۹, ۵۹۸, ۶۰۱ ۶۰۴ ۶۰۷, ۶۰۸, 
۹ ۶۱۴ ۶۱۷, ۶۲۱ 


مجاهدات و ۲۶۶۲۹ 
مجاهده ۸۰, ۷۸۳ ۸٩‏ ۱۱۴: ۱۸۱, ۱۲۷۰ ۳۰۱ 
۴۲ ۳۴۳, ۳۵۲, ۳۷۱: ۳۸۵ ۳۸۶: ۱۳۸۷ 
۸ ۱۳۹ ۳۹۲ ۴۱۶ ۴۶۲, ۱۴۸۷ ۵۲۸ 


مجتره و ۳ ۱۱۹ 
مجتهدات وهوو ده اوه وه مومع ده هوجو مدوم ۱۱۱۳/۹ 
مجتهدان وی تم و۹ وله وی هی ۳ ۱۱۳ 
مجزد ۲۵۲ ۶۱۱۲۵۰ 


۶2۶۸ 
مجوسی ار گر ۲۸۵ ۵۱۴ ۵۱۷ 
مجوسیان هی ی و ۱۲۲۱۶ 
مجوسیت ده ی ی هر دک تس ی ٩۳۲‏ 
مجوسیت محض هد هن تیه اه ۳۶ ۱۲ 
محادثات دی مه و جع میدب ۲۱۲/۹۲۵۵۵۵ :۴۶۹ 
محاسبه ی و ی شش ی فک ۱۳۵ ۲۱ ۱۳ 
محاضره یواوه وی ری ۱۳/۸۳۱۳۰۹۷۰ 
محافظت شرع هب میاه عم ۱۸ 
محافظت فرایض کی ۲۳۷ (۱ 
محال لغوی که که باب موه وی ۱۳۱۳۳۹ 


محیّت. ۴۴, ۶۲, ۷۱, ۱۱۰۸ ۱۴۷, ۱۵۷, ۱۷۶, 
۷ ۹۸ ۳۳۸ ۳۴۹, ۳۵۷, ۳۸۱, ۴۷۹, 


۶۲۵ 
محلاث و هر ۱۵۶, ۲۱۹ ۱۳۱۰ ۵۲۶ 
محدثات وا ور و وم خ وی ۱۳۴ 
محدّنان رن ۱۳۱۵۲۱۲۱۷ 
محق ۰ ۳۸۳ 
محقّق ۱ 


محعَفَان ۲۷, ۸۵, ۱۳۴, ۱۳۹, ۱۶۷, ۰۱۱۷۷ ۱۸۵ 
۲ ۳۷۷ ۴۹۲ 


محو۲۵۳, ۲۵۶, ۲۶۵ ۲۶۸ ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۷۲ ۲و 
۴ ۳ (۲ ۳ 


۳۳۲ ۳۸۳ 
مخالطت ۱۳۷۱۱۱ 
مخاوف م۴۷۰۰ ۴۷۵: ۴۸۵ 
مخبری صادقی ۳( 
مختار ۱( 
تلفات حالات مت ۶۷۱۷ 

مذازانق را ۳۱۱۰۳ 


مذا کرانه ۱۳۱ 

مد کر ۱۳۹۲۱ 

قل گرا هه وی ۲ ۱۳۵ 

مذ کرانه ی 13 

مذهب......۵۶, ۱۲۲, ۱۲۴, ۱۱۳۸ ۰۱۸۱ ۱۸۷, 
۵ ۵۰۴ 


مراقب ۱ ۱۳۳۱۳۵۱۱ 

مراقبه ۷۹, 9۵, ۱۰۸ ۱۴۹, ۱۵۶, ۱۵۷, ۱۵۹, 
۴ ۳۳۱۲۱۷ ۳۳۸ ۳۵۳, ۴۰۴, 
۷ ۴۵۵, ۴۸۲ 


مروت و 
مرید۱۱۱, ۱۷۴, ۱۷۶, ۱۸۳, ۲۰۵, ۱۲۱۱ ۲۲۱ 
مریدان ...۱۷۸۰, ۳۰۳, ۳۰۶, ۳۷۰, ۵۲۹« ۵۸۴ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


مسافرت هت ها و کی بو هر 
مسانید و مراسیل ی ی 1۳3 
مسائل فة هد دای 1۳ 
فشا تن ها مهو ار ای ۵ ۲۵9 
مستحبٌ و۰۱۹ ۵۳۷۱۰ 
تج یسیع 1۲۲ 
ناشن مگ ز ۶۵۱۹2۱۹۶ 


مسترشدان .. ۵, ۱۱۴و ۱۵۴, ۱۶۳ ۱۷۸, ۱۸۱ 
۴ 7 ۲۳۶ 


مستنبطات وه مه دیزی ی ۱۶۸ 

مستوی الطرفین ی رم ۱۲۵ 

مستهلکک ی ۱۳ ۲۱۰ 

فسب‌کفنت ی شخ 

مسلک ۵۶, ۵۸, ۱۲۵, ۱۴۲, ۱۵۱, ۰۱۱۸۹ ۱۲۱۳ 
۳۵۹ 

مشاهدات و دوه مهو موی مه وم اک 


مشاهده ...۱۱۶۰ ۱۲۸ ۱۳۸ ۴۱ ۱۴۹ ۱۲۳۸ ۱۲۷۴ 
۶ ۳۰۹ ۳۱۱,۳۱۰ ۳۴۹, ۳۵۷, 
۷ ۳۶۹ ۳۷۵ ۳۸۳ ۱۳۸۶ ۱۴۱۷ ۴۵۰: 


2۴۴ 

مشاهده غیت 

مشاهده غیوب 

مشایخ زهاد 

مشتهه و( 
مشتبه و هنم هه ۲ وم ون ۱۳۱۶ 
مشتبهات م۱۱۴۰ ۱۴۸ ۱۴۳۹ ۱۲۳۵ ۵۸۶ 
مشرب وه و هه وه ها هه ویو موی (۹ ۱۳۳ 
مشیت رز 
مصادره بر مطلوبت ع و ۳۹۰۸۸ 
مصدر تمه وم هد نیم متفه 1۵ و ۱۳۳۵ 


۶۶٩ 

میا یمین لد 
مصطلم ۱۳۱۳۱۵۳۱ 
مطامع و 
مظجومین ید 
مطمئتّه و سس ۲ 
مظاهر هه ی ۱۷۲۵۶ 
مظروف یذ 


مظهر ۲۴۰و ۴۱« ۱۱۷۲ ۱۲۳۶ ۱۲۶۷ ۱۲۷۱ ۳۲۵و 
۶ ۳۷۶ ۵۵۰ 


معارف ۲۳, ۲۶, ۴۸, ۷۶, ۷۹, ۹۰, ۹۸, ۱۱۹ 
۸ ۱۵۱, ۱۵۲, ۱۶۰, ۱۱۷۰ ۱۸۸ ۳۰۱ 
۴۶۶ 

معاصی .. ۱۱۸, ۱۵۰, ۱۷۹+ ۳۲۵, ۳۴۲, ۳۶۶, 
۱ ۳۷۷ ۳۹۸ ۴۰۰, ۴۱۷ 


معاملات و ۹ ۸۷ 2 
تخاخل ۱۲ ۲۵۵۳/۳ 
معامله یه ۱۳۰۲ 
معامله باطن وه رسک ۱ ۱۶ 
اه و 
معتزله مس ۴و ۴۴و ۱۹۴ 
معتزلی ........ ۱۸, ۴۳, ۳۳۵, ۳۴۸, ۳۵۶, ۵۶۵ 
معراج ره 


معرفت ۳, ۲۹, ۳۱, ۳۲: ۳۸,۳۵ ۸۷۰,۵۱ ۸۹ 
۴ ۱۲۱ ۱۵۶, ۱۵۷, ۱۶۲, ۱۷۵, 
۳۸,۵ ۲۷۲, ۳۰۹, ۰۳۱۲ ۳۳۹ ۳۵۸: 


۳۷۶ 
معرفت توحصد اد 
معز فش تیا وه ۱ 


معصیت. ۳۸: ,۵٩‏ ۶۶و ۹۶ ۱۱۱۱ ۱۲۲, ۲۰۰, 


۵ شرح رساله قشیربه 


۲ ۳۷۶ ۴۱۳ ۴۹۰, ۵۲۱, ۵۲۹, ۵۵۱ ملک ۱۰ 
معطله : ملکوت ی زر ۱۵ 
معلول هوک هس کی تیم :۱۳ ممحو 4 
قتی ۱۱۱ ممحوق ی ۱۳۱۱ 
مغایبه ی ی ی ص۱۳۹ ممسکه ی ی ۱۲۳۱ 
مشتتر زد ممکن هه ۳ ۳۵۷ 
مفشران م۳۲۵۰ ۱۴۹۵ ۵۳۵ ۵۸۵ ممکن الوجود ن ‏ د صض 1 
مقام۱۱۷, ۱۷۵, ۲۳۴, ۲۳۵, ۲۳۶, ۲۳۷, ۲۳۸, ممکن زایل یتناهی ی 


۵۴۹ ,۴۷۷ ,۳۶۴ ,۳۲۴ ,۲۴۶ ۰ 

مقامات ..۴, ۵۷, ۹4, ۱۱۷ ۱۳۱ ۲۳۷: ۲۳۸, 

,۴۹۵ ,۴۴۱ ,۳۶۱ ,۳۵۹ ,۳۴۷ ,۲۴۶ ۰ 
۶۰۰ ,۵۱۶ ۸ 


مقامات عالیه ای عم 23 ۴۳۷۳ 
مت ره 
مقتضی حال هو و کت هتم ۳۶ 
مقتضی مقام و ۱۳ 
مقلوزات 1 
مقزب ۳۳۱۰۱۱ ۳۵۵ 
مقربان فا ۳ 


مواصلات تم و وی 6 ۱۳۱۱۷۱۰۲۵ 
موافتت ۱۳۹۱ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 


نفاق ی 
نفس .۰ ۵, ۱۴, ,۵٩ ۲۲ ,۱٩‏ ۶۵ ۸۵۲, ۹۰, ۹۲, 
۶ ۱۰۳ ۱۰۵ ۱۱۰۷ ۱۱۰۹ ۱۱۵+ ۱۱۶ 
۱۲۷۱۰ ۱۲۲, ۱۳۳, ۱۳۴, ۱۳۸, ۱۴۴, 
۸ ۱۵۴, ۱۵۸, ۱۶۲, ۱۶۶, ۰۱۶۷ ۱۷۲, 
۴ ۱۷۶ ۱۷۷, ۱۸۵, ۱۹۰, ۱۹۶, ۲۰۵, 
۷ ۰ ۲۱۳,۲۱۱ ۲۱۵ ۲۱۷: ۲۲۰, 


۶:۱ 


,۲۷۴ ۱۲۶۰ ,۲۵۸ ,۲۵۴ ,۲۴۹ ۴۵ ۳۰ 
:۳۴۱ ۱۳۳۸ ۱۳۲۷ ۳۱۹ ۲۹۳,۲۸۱ ۷۵ 
۱۳۶۷ ۳۵۴ ,۳۵۳ :۳۵۱ ۳۵۰ ۳۴۲ ۲ 
۱۳۹۱ ۳۹۰ ۱۳۸۹ ۳۸۸ ,۳۸۵ ۳۸۲ ۸ 
۱۴۰۲ ۳۹۸ ۳۹۷ ,۳۹۶ ۳۹۵ ,۳۹۴ ۲ 
,۴۴۱ ۴۳۰ ,۴۱۶ ,۴۰۷ ,۴۰۶ ۵ ۳ 
,۴۶۳ ,۴۶۰ ,۴۵۵ ,۴۵۳ ,۴۴۹ ,۴۴۷ ۴۵ 
,۵۲۵ ,۵۱٩ ,۵۰۰ :۴۸۸ ,۴۸۳ ۴۷۸ ۷ 
,۵۵۶ ,۵۵۳ ,۵۴۹ ,۵۴۴ ,۵۳۷ ,۵۳۵ ۸۹ 
,۵۷۹ ,۵۶۷ ,۵۶۴ ,۵۶۳ ,۵۶۲ ,۵۶۱ ۷ 

۶۱۵ ,۶۰۴ ,۵۸٩ ۸۷ 


تفس ی هم ۱۱/۵ ۸۱ ۱۲۳۹ 
نفس اقاره یه دوه و۳ ۱۳۵ 
نفس جزیی دامع مهب مه وود ده ای دوجوب ۷ ۱۳۵ 
نفس لوّامه وه ی زو هد و و واه هی ۳ ۱۳۵ 
نفس ناطقه وم رک دی ههد وم 
نقل ها و و وم امه وید و ۱۳ 
نماز..... ۲۱, ٩۳‏ ۰۱۹۴ ۱۷۷, ۱۷۹ ۱۹۶, ۲۰۳و 


,۳۹۴ ,۳۹۳ ۳۹۲ ۳۳۹ ۳۳۵ ۲۷۰ ۷ 
۶۱۲ ,۵۸۰ ,۵۶۸ ,۵۵۸ ,۵۴۳ ,۴۸۲ ۱ 


۶2۷۲ 
واجب قدیم لایتناهی و ویو ۲ ۱۲۳ 
واجد....... ۲۴۲, ۲۵۷, ۲۵۸ ۳۱۵ ۴۷۳: ۵۱۵ 
واجدان وه 
واحد فرد حقیقی هه موز همه نموه ۱۳۰۱ 


وارد۲۳۰, ۱۲۳۱ ۲۴۰, ۲۴۴, ۲۴۵, ۲۴۸: ۲۶۰, 
۶۱ ۲۸۳ ۲۹۱, ۱۲۹۲ ۱۳۱۷ ۱۳۲۱ ۳۴۳: 
۳۴۷ 


وجد۱۴۵, ۲۵۷, ۲۵۸: ۲۵۹, ۲۶۰, ۱۲۶۲ ۱۲۶۳ 
۶۶ ۲۶۷ ۲۷۷ ۳۴۸, ۳۴۹, ۵۸۲ 


۱۳۰۵ ,۲۶۴ ,۲۶۳ ,۲۶۲ ,۲۵۸ ,۲۴۴ ۲ 
۴۶ 

وجود۳۲, ۲۵۷, ۲۶۲, ۲۶۳, ۲۶۴, ۲۶۵, ۲۶۶, 
۷ ۳۰۹, ۳۲۴ 


وحدانیت و ۳۱و ۱۵۶ ۱۵۹و ۱۹۹ 

وحدت 1 

وحشت و ۱ و ۳۸۵۵۳۱۱ 

وداد هه ماود بمب و دوهی هدع[ ۲۰۸ 

ورد. ۶۴, ۱۰۰ ۱۱۱۰ 1۹۶ ۲۳۰ ۱۲۲۱ ۲۶۱ 
2۶۴ 


ورع۲۱, ۵٩‏ ۶۸, ۶4و ۷۰, ۷۴ ۷۶: ۷۸و ۱۰۴: 
۸ ۱۴۸ ۱۸۰, ۱۱۹۲ ۲۳۴, ۲۳۵, ۴۲۷, 


شرح رساله قشیریه 


,۴۳۸ ,۴۳۵ ,۴۳۴ ,۴۳۲ ,۴۳۱ ,۴۳۰ ۹ 
۵۳۸,۴۸۰ ۹ 


اون ۱۱ 
توش ی ی ی م۳ ۱۳۱ 
تیا ۲۳۱۰۳۲ 
وصال مس ۲۴۰و ۳۱۴ ۱۴۴۵ ۱۴۸۱ ۵۱۸ 
وصل 7 
فلت و( 
وصول....... ۵۶, ۲۱۷, ۲۴۲, ۱۳۱۹ ۳۷۰ ۴۰۶ 


وضو ۲۱, ۱۶۳ ۱۱۷۸ ۱۷۹, ۱۸۲, ۳۱۲, ۳۸۹ 
وقت۴, ۲۵, ۳۳, ۳۵, ۶۵, ۷۲, ۸۴ ۹۵, ۱۰۵: 
۸ ۱۵۵, ۱۱۶۷ ۱۱۷۰ ۱۸۰, ۰۱۹۶ ۲۱۴, 
۸ ۹ ۲۳۰: ۲۳۱, ۲۳۲ ۲۳۳: ۲۴۴, 
۴۹ ۲۵۰, ۲۵۵, ۲۶۰, ۲۶۴, ۲۸۷, ۳۰۱: 
۷ ۳۲۳ ۳۳۸ ۳۴۸ ۴۰۵, ۴۴۵, ۴۷۹ 


ولایت ی و و و ۹ 

و هی ۳۱۳۶ ۳ 

۶۲۳ «۵۶۹ +۵۱۱ ۳۳۶,۲۵۷ ,۹٩ ,٩۲ هاتف‎ 
۶۴ 


همّت ۲۲, ۱۱۹, ۱۳۶, ۱۷۲, ۱۹۶, ۳۰۴, ۳۵۳, 
۲ ۳۹۳ ۴۰۰, ۵۲۵ 


نمابه‌ها / اصطلاحات 

هوا و ۲۳۴۷۰۱۷۷۹ 
هواجس مس ۱۸و ۱۱۸۷ ۱۳۴۱ ۳۴۲ 
هواجم و 


هوای نفس ... ۷۷, ۸۵, ۸۸, ۹۶, ۹۷, ۹۸, ,۹٩‏ 
۳ ۱ ۱۴۱, ۱۶۰, 1۹۵, ۲۱۳, ۲۱۵, 
۳۵ ۳۴۲, ۳۵۰ ۵۵۱, ۵۶۸,۵۶۴ 

,۲۸۴ ,۲۵۷ ,۲۵۶ ,۲۵۳ ,۱۷۴ ,۱۳۲..... هیبت‎ 
۶۲۵ ,۵۸۹ ,۴۸۳ ,۴۷۶ ,۴۵٩ ,۴۳۲ ۷ 


۶۷۳ 


هیجان هس ی ۵ 3۳ 
هیجان خوف ی هه تن ۲ ۳ 
یافت یاهع ۱۶ 
بقظه ی کات ره او ۱۳۱۱9 
یقین .......... ۳, ۱۳, ۴۲, ۵۷, ۱۱۰, ۳۴۵, ۴۰۲ 
یگانگی ی ی میت اعدا ۲۳۶ 
یهود بر ی ۳ 


آرند (<نقل کنند» هم از بايزید نم) ۸۹ 
آشنا (< شنا) و 
آمدن (< شدن, نتيجة او این آمد) و 
آمدن (< شدن) 1 
آن (<- او سم خال جنید است) ویر ۹ ۶ 


آنکه (- تا آنکه سم او مرا قبول کرد) .... ۶۳ 


آوردن (- بیان کردن» مقصود این سخن این 


آورد) ی ده هه هه ۸۵33 
آوردن (< وادار کردن بر این آرد...) ... ۱۱۹ 
آوردن (- وادار کردن) هه وه همه هراس مش مهو وفع ۱۹ 


آید (<اثبات شود پس همان سم که گفتم) ۴۸ 


آید (سر بزنده از او چیزی س..) ۱۲۵ 
ابتلا داشتن (< عاشق بودن) تم ۳ ۶ 
احتمال بردن (- احتمال داشتن» این دو معنی 

احتمال می‌برد) رآ ۱۳۹ 
احتمال کردن (- احتمال داشتن) ی 
احتیاجی (- لازم) اس مه ۲۵ 
احداد (< کویش) ۵ ۵۷۹ 
از (<به امید» باشد که آنجا که او رسیده) 

2۱۲ 
از (-به دلیل» اضطراب و تردد ده جهل است) 

هو ۱۳۱۰ 


از (<به سبب. نظر نتوانند کرد سم هیبت)۵۸۹ 


از (< دربارث سم وجودات در شواهد پرسیدند) 


از آنچه (-بدان دلیل که)۳۰, ۵۶, ۷۹, ۱۰۳, 
۷ ۱۷۸, ۲۰۵, ۲۴۸, ۸۳۶۱ ۳۹۸ ۵۰۶, 
2۳۱ 


از جان خود بیرون شدند (- جان دادند)۱۰۶ 


از خود پیش (- از نزد خود» یعنی ما سم نگرفته‌ایم) 


از خود رفته (- بی‌اختیار) ۲۶۷و ۲۶۵۹ 
از خود رود (- بیخود و مدهوش شود) ۲۸۴ 
از دین برافتادن (- از دین خارج شدن) ۱۳۳ 


از سر (< دوباره» از نو) ۳۵ 

از سر جان (< با تمام وجود) :۱۳۱ 

از کردة... (< به خاطر...)..... ۷۷, ۱۴۳ ۱۵۸ 
۲ ۳۹۷ 

از... گذشتن (<-رها کردن از حکایت ایشان 
بگذر) ار ۳ 

استعداد (- آمادگی) وم م۱ ۲۵ 


استعداد کردن (< آماده شدن, استعداد برای 


۶۷۶ 
استوار داشتن (- اطمینان کردن) 6 
استوار کردن (< اطمینان کردن).......... ۴۴۶ 
اضافت ( نسبت) هر یز 


اضافت کردن (-نسبت دادن اضافت به 
ملکوتی کردن لابدی و ضروری بود)..۷ 
افتادن (- پدید آمدن این بلا از آن افتاد)..۳ 
افتاده است (- آمده است) ۷۵, ,۹٩ ,٩۳‏ ۵۵۵ 
افتد (- اتفاق افتدء این چنین بسیار ) .. ۳۶۸ 


اکثری (- اکثرا) ی 


امارد (جمع امرد) ( 
انداخت (-< مالید» غالبه خرید و بدان کاغد نسم) 


ی و و ای اه 1.۱۱۷ 
اند ک‌تری (- ذره‌ای) و وم ی ۴۳۹ ۵ 
اویی (- و جود» هستی) 5 
اهل ملت (- اهل شریعت) ی یی بت ۳۸۹۳ 
ای فلان ی 


با (<-برای» وهمی باطل سم خود مستقیم کرده)۳ 
با (<به» اگر این کبیره سم عدوان کشد) ۱۱۱ 
با (< به) ۲۸۳۰۱۱۹۵۱۵ 


با (< در» ربوبیت سم عبودیت مندرج است) 


با این به هم (-با این همه) 

بادیا (- بادا) ی هم وی ی 

بازرست (- منسوب کرد آن زمرة مجاهیل را 
به جماعت مردودان س) ۵1 


با زگرداندن (- تکرار کردن, باز چه گردانم؟) 


شرح رساله قشیریه 


باشد (- مشغول باشد به فرح نم) ٩‏ 
بالا (- قامت) ی 
بانگ نماز (< اذان) موه وج وس ۱۳۹ 
بایثار (- ایثار گر) از 
بایند (< باید باشند) ی ی ۱ ۲ 
بخشود (< بخشید» قوتی قوی س) وه 


بدانچه (-بدان دلیل که).... ۷, ۲۸, ۷۱, ۴۹۵ 


بدین (-به اين دلیل هم بان نام بر وی 


افتاد) ی تک ۱۳۱۲ 
بر (<برای» مجاهده سم صفتی کند...) ۰.۰ ۰ 
بر (< به» تا کدام نیکبختی را این رساند) 


برای... را۱۲, ۱۵, ۱۲۰ ۳۸, ۵۶, ۵۹, ۰۷۳ ۷۷, 


۳/۹ 
برآمدن ( رشد کردن) ..... ۱۸۱, ۲۰۴, ۲۰۷ 
برخوردن (< بهره‌مند شدن) ۳ 
برخیزد (- از میان برود) ی ۲ ۳ 
برون دادن (- اظهار کردن, آنچه حقیقت 
کار است برون می باید دادن) ۹( 
بسن( تسار ۱و ۱۲۶۹ ۱۲۹۳ ۳۷۲ 


بساز (- آماده کن. دیباچه‌ای بهر این شرح 
من م) رای و اه ویو ها 


نمایه‌ها/ لغات و ترکیبات 


بسط لسانی هلت وهی ۲۵ 
بسیار هیچ (- اصلگ) 2 
ما تن او ۵۸و ۲۵۵و ۲۷۴ 
بشپلی (- بفشاری) و 
بگردانی ( بگردی) ن ٩۵‏ 
بلافی (- لاف بزنی) ی 


به (< به قصدء سم حج پرون آمدم) م۰ ۲۸۶ 


است) و 
به (-نزد خود را سم حورایی یافتم).... ۱۰۰ 
به (من سم پرورد گار کریمی رفتم) ۵ 


به دامان و دام (< نزدیک و در دسترس)۲۴۴ 

به در شدن (- خارج شدن) ٩‏ 

به ستم (< با تکلف: به زور)۲۳۷, ۲۵۸, ۲۶۲, 
۳ ۱ ۵۶, ۶۲۳ 

به سر (- کامل» کاری ‏ نیست) ۳/۹۶ 


۶۷۷ 
بیهوشانه (<بیهوش) ۵ 
بای کشاله تا رن 


پ رکاله ( پاره) ۲, ۷۳, ۸۰, ۱۱۰۳ ۱۲۱ ۱۳۵ 
۳۶۶ ۴۲۲, ۴۳۵ ۸۵۲۸ ۵۵۹ 


پر کاله پر کاله و۱ 18۶ 
پریشه‌نی ( پریشانی) ۳ 2 
پس اندازد (< پشت سر بگذارد) ی 
پس اندازد (- دور کند) ی ۵۹ 
پس پات رفتن (> غقب علب رفن نیرسن ۱۳۱ 
پس پشت (< پشت سر) ور ۱۳۵۸۹ 
پشت دهد (< پشت سر نهد) ۱ 
پنه (< پناه).......... ۱۳, ۳۹۸, ۴۱۶, ۵۶۸, ۵۹٩‏ 
پوشید (- پوشاند) یاه نوت ۲ 2( 
پی سپر (- لگدمال) و 


تر که آوردن (عاتر که کرفن) ۲۱ ۳۸۵٩‏ 
٩۱ ۸۲ ۱‏ ۹۷ ۱۱۰۴ ۱۱۲۶ ۲۱۳,۱۵۴ 
۱ ۳۴ ۳۵۹,۳۴۴ ۳۶۴, ۳۶۹, ۳۷۰ 
۷۱ ۰۰ ۴۰۵, ۴۱۶ ۴۲۷, ۴۳۱, ۴۴۲: 
۵۶٩ ,۵۶۸ ,۵۶۲ ۴۷۷ ,۴۵۳ ۴۴۹ ۷‏ 
۴ ۶۰۷, ۶۲۱ 


تن ککا فافان رت کف کردن ات ۳۱۳۰۶۱۱۶ 
تعجخب (- غجب) ی 3 
تعجیل تر (< زودتر) و 
تعجیل تری (- زودتر) ۱۱ 
تعلیق کردم (- نوشتم این رساله را به شما ح) 

س هه ماس هه ی ۶ ۲ 
تفرقه (<-فرق» تفاوت) ی ۲۷۸۰۵۲۳۲۵۱ 
تنبیه (<برای آگاهی و یادآوری) 0۳ 


۶۷۸ 
تنبیه کردن (- آگاه کردن) یا هت ۲ 
تنبیه کند ( آگاه شود) یی ۳۹ 
تنخیه (- دورباش) ی ی بو وم ۸۷۲ 
تیربار (- تیراندازی) موی نم 0۷ 
تیز (< تیزتر) ی ای انب موی ماع ۲۲۵ 


جا (< پدر» نیاء تا هفدهم نم پادشاه و پادشاه 


زاده است) بیس یی ۵۷ 
جامه (- کوزه) ی و شا ی ۶۱ 
جای ( در جایی» سم گفته است...) ....... ۴۶ 
جای زاد (- زاد گاه) 
جایی فرود آمدنی و ۱۳۷۶ 
جداگانه (- جداء او را از خلق سم کنی).. ۳۶ 
چند مردم (< چند نفر) | 
چند گه (< مدتی) ی 


چونه (- چگونه).۲۳, ۳۱, ۳۶: ۳۸, ۴۶, ۵۲, 
۶ ۸۸ ۹۰ ۱ب ٩۵‏ 


چونه (< مرهم شوختگی) دوس ۱۲۷ 
چید (-برچید» کنجد را س) 0 ۱ ۶ 
حرف کند (- سخن بگوید) ی 
خاست (2 پدید آمد) 01 
خجالتی شکل (- حالتی مانند خجالت) ۳۹۳ 
خداوند (< سرور) هب هجو نید ۳ ۱۲۵ 
خرد (- خردتر) هر تیوک و ۵ ۲( 
خصم (- طرف مقابل)........۴۳۶, ۱۴۳۸ ۵۷۸ 
خصوص (- مخصوصا) .. ۲۲, ۵۴, ۸۱, ۳۸۹, 
۳۹۲ 
خلق بلخ (< مردم بلخء اهل بلخ) هه ۳۳ 
خلق خانه (< اهل خانه) شا ۱۲( 


خواست کردن (- خواستن. از خدا خواست 


خوانانیدی (-می آموخت) وخ تم 1۱۳/۸ 


خوب (2 زیبارو؛ اگر ی برابر باشد).. ۳۶۷ 


خورد (- خرد) ره هه مهس ۱۸۱۲ 
خوردترین (< خردترین) ی ی ۵۷۹ 
خوش مشاهده ۱ 
مان یه ۱۳۱۱۰۵۱۹۵۰۱۲۵ 
خوند کار ی ۷۵۰ 
دارد (- بگذارد» جایگهی نیافت که کاغذ را 

آنجا س) ی 2 ۱ ۱ 


داشت (- قرار داد» در شق دیواری ).. ۷۴ 


داشتن(- خودداری کردن, او کشتن را داشت) 


که موس وت وس بش ۱۱۵۲ 
دانستن (< گمان کردن, دانند که او را 

پروردیم) وا توت ویو وه یج ۳۲ 
دانستن (< گمان کردن)...... ۱۳۶, ۳۸۳, ۳۹۳, 


۴ ۶۱۶ 
در (< از شبی قافله س- آنجای... می گذشت)۶۴ 


در (< بر آن نام خدا نبشته‌اند) ی ۵۲ 
در (<به» نم مکه آمد) ی نو 0۵0/۸ 
در (< به) :۹و ۱۴۴و ۲۱۵و ۲۳۶ ۳۸۳ 
در (< دربارة) و ۱/۱ 


نمایه‌ها/ لغات و ترکیبات 


در گریه (- گریان) م۳ ۲ 
دراز کشید (- طولانی شد) ی ۱۲۵ 
در آمد (-وارد شدن. ‏ فقرا در مصر منقطع 

ش) 


در آمدن (- وارد شدن» در مسحد در آیند) ۲۱ 


هر که در این راه ما درآید) و 
در آمدن (- وارد شدن).......۱۷۳, ۱۲۴۷ ۴۷۸ 
درس کردن ۳9 درس دادن) ۳ 


درست آید (<اثبات شود این سخن س) ۸۲ 


دست انداختن (- دست دراز کردن» دست 


بدان طعام... نیندازند) ی ۲ 
دست انداختن ( دست دراز کردن).... ۵۳۶ 
دست گرد آوردن (-دست کشیدن)..... ۷۹ 
دست و پا زدن (< کوشش کردن).۵۸, ۳۲۹ 
دستک می‌زنانند 3 ۱۲۲ 
دستور (- اجازه) ی کی هه 1۱ 
دعای بد (- نفرین) وه ۳ ۳۱۳ 
دل کشیدن (- میل و علاقه داشتن) ........ ۸۳ 
دل نرم شدن (< ترحم و دلسوزی) ....... ۲۴۷ 
دنبال نمی گذاشت (- در پس او رفتن را رها 

نمی کرد) ی ی ین ۸ ۱۳۱۷ 
دوست (< دوست‌تر) و 


دوست‌تر (< عزیزتر) ۱ ۳۶۳ 

د و گانه (< دو ر کعت نماز) ...۸۸۰ ۱۶۴, ۲۲۱ 

دید (-نگرش) ید 

دیدن (< نگریستن).....۸۴, ۱۰۹, ۱۱۱۰ ۱۷۹ 
۶ ۳۱۵, ۳۸۸ ۵۶۳, ۵۹۰, ۶۲۶ 


۶-۷۹ 
در باز (< مدت زیاد) ی ۳ ۰۱۳۹ ۵۳ 
دیری (< مدتی) و 

رابطه کردن (- ربط دادن» چون این» رابطه 
بر آن کرد) و ۶ 
راست گرفتن (- تصور کردن) ۳ 
راست و چبا ری شوم ۵۳۱ 
راستا و چپا و ۸۱۳۲۳۸ 
راندن (- آوردن ذکر کردن) ید ۱۲۳۶ 
راندن (- قرار دادن این سه طایفه را در یک 
سلک س) و و هساو سا وی ۲ ۲ 
زشالت (-نامه) ۱ 
رسیدن (< در بر گرفتن» اندازه‌ای نباشد که 
او را برسد) 1:4 
رفتن (<از بين رفتن» شهوت نرود...) ... ۳۰۰ 
رفتن (-از بين رفتن) مت ۲۰ 
رفتن (-عمل کردن اگر موافق شرع است؛ 
بر آن رود) وت شوب ۲۲۰۳ 


رفتن (-عمل کردن) 0( ۳۷ 


رفتن (< گذشتن, بر او هشتاد روز رود) ۵۳۳ 


رفص می کنانند ی و ۱۲۱۳ 
ره بردن (- آ گاهی یافتن) ۱ ۱۹۳ 
ره نمود (< درست است) ام واه واه ده فا ههام ماب ومد ۹ 
زاد (< زاده شد. این مصیبت از آن م)..... ۳ 


زاد (- زاده شد) ,۱٩‏ ۱۵۲, ۱۶۳, ۲۰۴, ۲۵۰, 
۳۷۰ 


زاید (- پدید آید. اگر در نفس او چیزی س) 


زاید (< پدید آید) ... ۱۸۵, ۱۹۷ ۱۲۴۹ ۳۸۳ 
۵۶۵ 
زبان دراز کردن (- انتقاد و اعتراض کردن) 


۶۸۰ 
بای ۲ 

ژیان کدف آوزفن (دسکرت کرون )ی ۱۵ 
زحمت (2 بیماری) م۰۰۰۰ ۵۵ ۵۹۷ 
زحمتی (- بیمار) ۵۱۳ 


زمام راست گذاشتن (- رها کردن زمام)۳۳۹ 
وه ۲۲۱۲۱۹ ۲۵ 
۹ ۳۱,۳۰ ۳۲ ۴۷: ۴۸ 


ساختگی (- آمادگی) و ۱۳۶ 


ساختن (< کردن دانسته را نادانسته سازد) ۱۷ 


سیب (< به سبب) .. ۲۰, ۷۲ ۹۶, ۱۱۰و ۱۱۹ 
۰ ۲۶۴, ۲۷۵, ۳۴۵, ۳۷۶, ۳۷۹, ۴۰۳, 
۳ ۳۸ ۴۶۶, ۵۲۱, ۵۴۳, ۵۵۰, ۵۷۹ 


ستمکاری (- تکلف) ی 
سخت (- سخت‌تر انقطاع از حق " از 
انقطاع از حق است) ی 0[ 
سر بر کرده است (2 پدیدار شده است). ۵۶ 
سر کردن (-بر سر گرفتن) ی 
تشرو کیلا رک ای رن سس ۲ 
سفارت (- واسطه) و ی ۳ 
سفت (< کشید» بسی در ثمین را میان آن 
سلکک س) ی مس ی 
تلو کت( کت لو کف بو وه ۳۱۱۵۲ 
شاند (< بنشاند) هی بو وم مب ۳ 
شب را (- هنگام شب) ی ی ۱۳۳ 
شتاب (< شتابان) ۱۲ ۵۳۵۲ 


شتاب‌تری (- زودتر) ی 


شدن (-به وجود آمدن) ۲۱۱ 
شدن (- حاصل شدن, شاید که او را اطلاعی 
شده باشد) ی و یی نی ۱۳۹ 
شدن (- حاصل شدن) هه ۱۵۶ 
شدن (-رفتن» به طرفی دگر نشود)...... ۴۸۳ 
به مسجد می‌شد) هی هه 
شدن ( رفتن) ام وی ۱۱۱۵ 
شدن (وارد شدن در تعلیم آن نشوند)۱۴۱ 
شرایطها و ار کانها و مواجبها ی ۱ 
شروعی افتاد (< شروع شد) و 
شستن (< نشستن) .... ۵۱۳ ۵۴۵, ۵۵۸, ۵۷۸ 
۳ ۶۰۶ 
شکاری (< صید) ۵ 
شکستن (- پاره شدن) و 
شود (- از بین برود» قصد مرید آن است که 
تیا اف وا تس ۱۱ 
نت (- شیطانی) ی 1۳۳ 
صالح (< درست) و و و رو ۳ ۱۱۳ 
صحبت (< هم صحبت؛ سی سال ب فضیل 
بودم) ی هت ی هی وتو م9 
صریح کردن (- تصریح کردن ابن عطا 
صریح کرده...) ی 
ضابطه (- قدرت تشخیص و سلامت عقل) 
7 
طوق ذل طاعت 


عارف (- آگاه) ۳ 


عرضه داشت کردن (- گفتن) 


نمایه‌ها/ لغات و ترکیبات 


عرفان (- عارف) روز ۱۳۵۲ 
عرفان قرب ۲۱ 
عزیز من که ار 
عمر بر آمدن (<پیر شدن) نی ۱۳۹۲ 
غایب کرده ی توص 1 
غلط افتادن (- اشتباه کردن) هه ۳۵ 
غلطانید (- بر زمین خواباند) ی ۱۳۲ 
غلطیدن (- دراز کشیدن) ۷۰, ۸۸ ۱۱۰۰ ۱۷۹ 
۸ ۵۶۴ 
غیر بغداد جای(- جایی غیر از بغداد)..... ۷۲ 
فرمایش (- سخن) ی ۳۳۰۲ 
فرو شست (- فرو نشست) مومت 
فرو گرفتن (-فرا گرفتن) ی ۳ 
فروافتاد (پستی) ی وف ی ۲ ۱۳۵ 
فف (- دمیدن) ارو اه ور ۱۳۷ 
فهمی بر (<بفهم) ۳ 
قابل نیست (< ارزش ندارد) ۱ 
قربات ری ٩۵‏ 
قریب (- قریب‌تر) ۱ 
کار خیر (- مراسم ازدواج) 3 
کافتن (< کندن و حفر کردن) مویکو ۶۱۲۱۲ 
کاویدن (< کندن و حفر کردن؟ کافتن) 
۱ ۱۳۱۰۱۵۱ 
کر ساخت (-به کری زد) ۱:۵ 
کرد (- کردار) ۱۳۶۶۰۲۶ 


کردن (- پوشیدن» لباس این قوم کرده)....۴ 
کردن (- گفتن» دروغ کرده است) ۲۰۳ 


۶۸۱ 
کنی (- بدانی یا او را بیکار سس) ۲۳ 
ک وک (- گودال) ی ۶۲۳۰۱۲ 
ک و کافتن (- کوک کافتن -+ کوکن. کافتن) 
ی 
کو هحه یه وهی که وی و یی ۱۳۱۰۲ 
که (< چه) یک کی ۱ ۱ 
که (< چه هرب می کنم خدا می‌بیند) .. ۲۰۲ 
که (< هر که آن را فاش کند) و۱۳ 


کی باز (- از کی) ی ۳ 


گذاشتن (<رها کردن» هر آئینه طريقت 


گذاشت) ی ی و سس ۲۳ 
گذاشتن (-رها کردن)۱۱۶, ,۱۲٩‏ ۱۷۹, ۲۱۲ 
گذشت (- گذشتن) ارو و موه و۳ ۱3 
گرد آورد (<بست. دکان س) ی 


گردانیدن (- محبوب کردن شکر آن که 
گردانیدم من تو را در دلهای بند گان به جا 


نمیآوردی) ۱ 
گرفت (- گذاشت. در دهن چراس) مس ۸ 


گرفتن (- خرده گرفتن» تو از من مگیر)۵۵۵ 
گرفتن (- شروع کردن» در گوش او بانگ 


گرفته (- دلگیر و آزرده) رس 15 
گزاشت (-به جا آوردن طاعات) ۱۳۹۴ 
کفن (حابار کشته) و 
گشتن (- جستجو کردن» گشتم دیدم خر 
توت ) هی ۱ 
گفت (-سخن) ای ۱۲۶۴ ۱۲۸۶ ۳۳۵ 
گفته آمده‌ام (- گفته‌ام) ی ۱۳۵۶ 
لاشه (-الاغ) ی ۶۵ 


۶-۸۲ 

لابق ( لابق تر) هد وه هو و3 ۱۳2۴ 

لخابان ی سس هه ی ۱۱ 

ماندن (-صبر کردن, او از شراب نتواند ماند) 
رن 

مبتلا (- عاشق) ی هه ای که ۲ ۱۱۹ 


متصل (- به طور مداوم) شوت ۲۳۵ 
متعلّق (- مشغول و متوجه) ,۱٩‏ ۳۹, ۵۶, ۶۴, 
۲ ۱۰۵ ۱۱۹, ۰۱۲۹ ۱۵۳, ۱۶۶ ۱۶۷ 
۷ ۱۹۸ ۲۴۴, ۲۴۹, ۲۶۹, ۴۰۸, ۵۳۶, 
۵۶۸ ۰۵ع, ۱۰عر ۶۱۳, ۱۵عر ۶۱۹ ۶۲۶ 


مجاهیل (- جاهلان) و 
خی فیط ۱ 
مردم (< انسان) ی 
مردم (< مرد» سه سم و یک عورت) ..... ۵۱۱ 


بدان بم) و مد تیوه ی 
معلول (- بیمار) و 
ملاقات شدن (2 ملاقات کردن با تو ملاقات 

شدم) و و ی ۱۷۶۲ 


ملاقات شدن (2 ملاقات کردن).. ۱۴۷, ۶۰۹ 


موافق (< موافقت. من هم به ‏ او دوست 


داشتم) ما ی ید و 
مورچه (- زنگار آیینه) یهت ۳ 1۳1 
مولانا فقیه فلان‌الدین ۳۲ 


شرح رساله قشیریه 


می‌ستاند (< بر زبان م ی آورد) ی ۱ 
می گرد آرد (- گرد می‌آورد) ۱ ۱۳۲۳ 
می گردد (- استوار است. کلام بر چهار چیز 

نم) ی و تیب وم عم وک موه ۱۳۰۱۳ 


ناغسل کرده (- غسل ناکرده) ۱۱۷۲ 


نباید (< مباداء بترسد که م جامه بدان مردار 


رسد) ی 
نباید (< مبادا) میم هو ۱۱۸و ۴۷۳ 
نبایسته (- مکروه و ناپسند) س ۲ ۲ 
نداند (-نشناسد» کسی تو را سم تا آنکه بمیری) 

ی 
نردبان (< پله) سم و 
نزدیک زب وگ کرو مت ۱۲۱۶ 
نزدیکک (- نزدیک تر) نز 


به قول می‌برد) ی 2[ ۵ 
نسبت بردن (< نسبت داشتن) ۳۱۳۹۵ 
نطق د رکشیدن (< سکوت کردن)........ ۲۸۹ 
نظاره شو (< ببین) اس ۳ ۱۳۵ 
نقل (< مردن) او ۵۹و ۱۰۱۹ ۱۸۱ 
هیزعت بل اس تن شیخ... را حمیت 

ذین س) و و 
نگیرد (<بازشواست نکند) اس ت17 


نمود (<به وجود آورد. القا کرد این فکر در 


دلش او س) یه ۸۱۲۰ 


نمایه‌ها/ لغات و ترکیبات 


نویساندن (-املا کردن)... ۲۰۱, ۲۹۱, ۳۳۱ 


۵٩۵ ۸‏ 
نویساننده (< معلم) یو ی ۹۵ 
نه اندازه (< بی‌اندازه و بسیار) ۱ 
نهاد کند (< بکارد) سا ۳ 
نهال کرد (- کاشت) هه هه ۱۵ 
نیک خوشان و ره وید 111 
وحدت (- تنهایی) ۳۳۵ 
وسوسه دادن (- وسوسه کردن) موی ۲ 2۲ 
وضو کنانید مه و کی ۱2 ۱۱۸۲ 
هر (- هیچ» در انسان سم چیزی...) ۳۳۸ 
هرگاه (-وقتی که) رک ۱۳۶ 
هریک لفظ ی 


همانچه (- همان چیزی که)...۱۷, ۶۸, ۱۰۸, 
۳ ۱۸ ۱۹۴, ۲۱۵ ۲۲۹, ۲۵۸, ۲۶۰, 
۸ ۳ ۳۳۴, ۳۳۵ ۳۳۸, ۳۴۵: ۳۴۷, 
۳۴۸ ۳۷۴ 


۸۳ 
هیچ یکی (- هیچ کس) .......۷۰, ۱۸۶, ۲۳۶ 
یاد دهاندن (به باد آوردن)....... ۴۶۳, ۶۱۶ 
باد دهانند (< یاد بدهند) هنت ۲۶۲۷ 
یکایک (- نا گهان).... ۷۵, ۳۰۶ ۳۱۷, ۳۴۰, 

۴۵۹ 
یکجا (-یکباره تو را م صد هزار درم 
رسد) ره ی 2 19 
یکی (-اندکی» ‏ انديشه کن) ت۱۹ 
یکی (- خدای یگانه) ۱ 
یکی (- یگانه» آفرید گاری سم است) ..... ۴۵ 
بگان یگان هو ۱۳ 


۷. اعلام 


ابان ی ۱ 

ابان بن تغلب 3۳ 

ابراهیم (ع) و 

ابراهیم ادهم ۵۷, ,۵٩‏ ۳۸۹ ۴۲۳, ۱۴۲۸ ۱۴۳۳ 
۷ ۵۰۸ ۵۵۷, ۵۷۹, ۶۲۵ 


ابراهیم خوّاص ..۴۹, ۱۶۴, ۲۰۲, ۳۹۵, ۵۶۵, 
۶ ۰۱, ۰۲ ۰۳و ۶۱۱,۶۰۸ ۶۱۲ 


۶۵ 
راهم دا 
ابراهیم ری 
ابراهیم مارستانی خر ۵۹۰ 
ابراهیم نخعی ای ی ی ی ۳ 


ابلیتن نگاو ۳۲و ۴ ۱۴۸۵ ۵۷۲ 
ابن ابی‌الدنیا ی 
ابن ابی‌شیخ ی 
ابن اخی زرعه و 
ابن اعرابی ی 
ابن الفرح ورثانی وه ی ۱۳ 
این بنان و ینعی 3 


ابن جلا . ۱۱۳, ۱۱۵, ۱۳۶, ۱۳۷, ۱۷۵, ۱۸۴, 
۹ ۴۳۱ ۴۴۵: ۴۷۷ 


اضق و ۱۱۶و ۱۱۷و ۴۹۸ 
۱ ۴۴۵ ۵۱۹ 


۲۱۱۰۵۱۷ 

ابن عبّاس ی و ۵۴۵ ۵۵۲, ۵۵۵ ۵۷۷ 
اين عطا .... ۵۰, ۱۶۲, ۱۶۳, ۲۰۹, ۲۱۱, ۲۱۵, 
۴ ۳۷/۹, ۴۱۹, ۴۲۴, ۵۵۲, ۵۶۲, ۵۶۳ 


۶۸۶ 

۶۵ ۶۰۲ 
این عبینه ی بت 1۲ 
ابن فورکث ۳۱۱۵۲۱۷ 
ابن کاتب ای ۲۱۲۱۷۳۹۱۰۱۳ 
این مالکی وه و هت ۶۱۱ 


ابن مبا رک ۶۵, ۴۱۳, ۴۲۳, ۴۳۶, ۴۵۶, ۴۸۲, 
۹ ۵۰۶ ۸۵۷۳ ۵۸۱ 


اين مخلد هار6 وش سم 01 
ابن مسروق........۷۸۰, ۱۵۶, ۱۵۷, ۲۵۹, ۶۰۷ 
ابن مسعود از و 
ابن معتز ره 
ابن مقسم ۱ 
این وهب بت رد ات مت مس سس ۵ 31 
ابن یزدانیار بب ی ۳۵۸ ۱۳۷۷ 
ابوابراهیم میا سس تا سک ۱2 ۳( 
ابواحمد بن عیسی و 
اپواحمد حافظ هه هی 131 
ابواحمد صغیر هس ۱ 2۳۱ 
ابواحمد قلانسی هس ی هس ۵ 1۱۳ 
ابواحمد مغازلی ی ۱۳۶۰۱۲۵ 
ابواسحاق ابراهیم بن داود رقی (-+ ابراهیم 
رقی) ای مک هی هش ۳ 1 
ابواسحاق ابراهیم بن شیبان قرمیسنی (-4 
ابراهيم بن شیبان) هه نت 1[ 
ابواسحاق ابراهیم بن محعّد بن یحیی مز کی 


نواشاق اسف راک دی یه وی ۴۳۵ 
ابوالازهر میافارقینی اه ی ۶ 


ابوالاسود دئلی و و ه ‏ بی و بوو ۲۳۷ ۱۴ 
ابوالحسن احمد بن عبید صفار (-+ ابوالحسن 
صفار) کت ید و ی ۱۱۳۲ 
انوالحسن احمدد.ین علی و ی 5 
ابوالحسن اهوازی ش ۱ 
ابوالحسن بصری ار هههسش هه ۲۱ 
ابوالحس‌بن صائغ (-» ابن صائغ)........ ۱۷۳ 
ابوالحسن‌بن عبدالّ‌بن طوسی طرسوسی.. ۷۲ 
ای ارت نی مین موی 1 
ابوالحسن بنان تس ۱۳۶ 
ابوالحسن بندار بن حسین شیرازی (-+ بندار 
بن حسین) وس سس موش ۱۱۱۲۳ 
ابوالحسن رازی ی 3 
ابوالحسن شعرانی همع ۱۱۲ 
ابوالحسن صفار رم ها 3 
ابوالحسن عبدالرحمن بن ابراهیم بن محمد 
یم کم ۵۱۳۱۴۲۷ ۵۳۹ 
اپوالحسن علی بن ابراهیم حدّاد و 
ابوالحسن علی بن ابراهیم حصری (-+ 
حصری) دس ۲۱۱ 


ابوالحسن علی بن احمد اهوازی.. ۴۹۶, ۵۰۲ 


(-+ بوشنجی) یو ۱:۹ ۱۳ 
ابوالحسن علی ین احمد بن عبدان ۵( ۱۳ 
ابوالحسن علی بن احمد مزین (-+ مزین) 

ی همه ده مه هم ی هی :۱۳۹۹/۲۱ 
ابوالحسن علی بن جهضم ده هب و من ۵ ۱۳/۲ 
ابوالحسن علی بن سهل اصفهانی (-+ علی بن 

سهل) وه وه وت وم و ۱۱۵/۱ 
ابوالحسن علی بن محمّد بصری 22 ۵۸ 


نمایه‌ها / اعلام 
ابوالحسن علی بن یزید فرائضی یی ی ۵۳ 
ابوالحسن عنبری مس وی ۲۱ 
ابوالحسن قزوینی سس ۱۱۷۹ 
ابوالحسن مالکی یش 1 ۱۱۷۹ 
ابوالحسن مصری ره درو ی ۱۳ 
ابوالحسن وراق وه ۰۱۳۱۳۰۱ 3۳ 
ابوالحسین اهوازی بیرق 
ابوالحسین بن احمد عطار بلخی ات ۸۷ 
ابوالحسین بن بنان (-+ این بنان) و 
ابوالحسین بن حسن بن عمرو بن جهم..... ۵۳۸ 
ابوالحسین بن عبیداله بن احمد بن یعقوب 
مقری ی وم ی ۲۳۱ 
ابوالحسین بن فارس ی وی 13 
ابوالحسین حجاجی ری ونیا ین ۱۳۶ 
ابوالحسین رازی مها رتم3 
ابوالحسین زنجانی ی ۱۳۱۹ 
ابوالحسین فارسی ........ ,۸٩‏ ۱۵۹, ۴۱۹ ۴۳۰ 
ابوالحسین محمّد بن عزیز موذن هید ۷ ۳ 
ابوالحسین نوری .. ۳۹, ۴۳, ۱۱۸ ۱۳۳ ۲۰۱ 
۳۳۳ 


ابوالعباس احمد ین محمد بن سهل بن عطا 


ادمی (-+ اپن عطا) ی ۶ 
ابوالعیّاس احمد بن محمّد بن عبداللّه فرغانی 
| 


ابوالعتّاس بغدادی۹۶, ۱۱۵, ۱۳۴, ۱۸۲ ۳۸۸, 


۶۷ 


۶۱۲ ,۶۱۱ ,۵۶۶ ,۵۰۱ ۸ 


ابوالعیّاس بن خشاب بغدادی ۱۳۹ 
بوالعبّاس بن شریح ۱۲۸و ۱۱۸۵ ۵۰۹ 
ابوالعباس بن مسروق ۱۷۸ 


بوالعبّاس محمّد بن اسحاق سراج........ ۴۶۱ 
ابوالعاس محقّد بن حسین ......... ۱۴۶, ۴۲۴ 
بوالفتح یوسف بن عمر زاهد ٩۴‏ 
ابوالفرج ورثانی ی 
ایوالفضل سفیان بن محمّد جوهری....... ۵۳۹ 
ابوالفضل عطار این 
ابوالفوارس بن شجاع کرمانی (-+ شاه شجاع 

کرمانی) ی ۱۳ 


ابوالقاسم (-+ ابوالقاسم قشیری)... ۵۲, ۲۳۶, 
۷ ۴۲۴, ۴۹۷ ۵۴۰ 


نصر آبادی) ی و اه ۱۲۱۹ 
ابوالقاسم بن ابی‌موسی ی ۲ 1۳ 
ابوالقاسم بن ابی‌نزار و 
ابوالقاسم بن موسی یتسه :۱۳۸ 
ابوالقاسم جعفر بن احمد رازی 0۳۶ 
ابوالقاسم حکیم و 


ابوالقاسم دمشقی هه ۱۸۳ ۳۳۱۳۳۲۹ 


2۸۸ 
ابوالقاسم صیرفی هه رل ها نی ۲۵ 
ابوالقاسم عبدالله بن حسین بن بالویه صوفی 
یک ی ی یی 2۱ 
ابوالقاسم قشیری ۲۷۳۵۲۷ 
ابوالقاسم نصرآبادی (-+ نصرآبادی) ۴۳ ۴۴: 
۴۵ ۲۷۳ 
ابوامامه و وه بو ی ۶ ۳۵ 
ابوبکر (-+ ابوبکر صدیق) یی ۱ ی 0۵0۷۷ 
ابوبکر (پسر ابوعثمان حیری) ی 
ابوبکر بردعی ۳۱ 
ابوبکر بن اسکاف ی هط و 29۵ 
ابوبکر بن بلخی تب وی وس وی ۲ 1۵ 
ابوبکر بن بنت معاویه ۱۱ 
ابوبکر بن حسن آأخا سنان سس ۰ ۶۱۲ 
ابوبکر بن عفان ور اد مر و ی ونیم ۱۳۷ 
ابوبکر بن فورک (-+ اين فو رک) ۲۱۷, ۵۳۶ 
ابوبکر حربی ۵ 
ابوبکر حسین‌بن علی یزدانیار (-* ابن 
یزدانیار) موه هن هی ۱۱۳ 
ابوبکر دقاق هن ۱۳۱۳۱ 
ابوبکر دقی 2 


ابوبکر رازی... ۶۷, ۷۰, ۷۱, ۷۳, ۱۲۵,۱۲۱ 
۴ ۹ ۰۱۹۲ ۳۷۴ ۳۸۲: ۳۸۸ 
۰ ۱ ۴۱۲, ۴۱۷ ۴۱۹« ۴۳۰, ۴۵۱ 
۷۲ ۵۶۳ ۶۱۸ 


ابوبکر زقاق ۳ 1۱۳ 
ابوبکر سائح ی ۵ 
ابوبکر صدیق ۱۳۶۲۳۰۰۱۳۱ 
ابوبکر طمستانی ز 


ابوبکر عثمان ات ۵ ۱۲۲ 
ابوبکر عطوی ود 
ابوبکر غزال وی ار یی 3 
ابوبکر فارسی ۱۳۲۱۰۰۱۳۲۰۱ 
ابوبکر قحطی اا ‏ ستق نی ۲۳۷ 
ابوبکر کلابادی هه وه سگ :: ۱ 
ابوبکر محمّد بن احمد هس ۵39 


ابوبکر محمّد بن احمد بن عبدوس حیری 


ابوبکر محمّد بن جعفر رز 
ابویکر محقد بن حسین بن حسن بن خلیل 
اس ات 3 
ابوبکر محقد بن حسین بن فورک (* ابن 
فو ر کث) ی 
ابوبکر محمّد بن حسین قطان و ۳۵۵( 
ابوبکر محمّد بن عبدالعزیز مروزی....... ۱۷۱ 
ابوبکر محد بن عبداله یقن 
ابوبکر محمّد بن عبدالّه بن شاذان.. ۶۲, ۶۱۳ 
ایوبکر محمّد عبدالّه طبری یه ۳ 
کی یا هی و ۵۷ 
وس 
یک هس۵3 
۲ ۴۰۸ 


ابوتراب (-+ ابو تراب نخشبی) ...۱۱۳, ۱۱۴ 
۷۵ ۱۳۶, ۱۵۰ 


ایوتراب تخشبی ۱۰۷ ۱۱۲ ۱۱۵+ ۱۲۲, ۱۳۷ 
۸ ۱۵۱, ۱۵۸, ۵۳۲, ۵۳۸, ۶۰۲, ۶۱۷ 


نمایه‌ها / اعلام 


ابوجعفر بن الفرج هو ۱۶۸۱۳ 
ابو جعفر حدّاد من ۶۱۲ 
ابوجعفر رازی ۱۳ 
ابوجعفر صیدلانی ام ۱۶۱ 
ابو جلا ۱ 


ابوحاتم سجستانی.... ۲۸, ۳۷, ۴۲, ,٩۰‏ ۳۷۵, 
۳۵ ۵۵۳, ۶۰۲, ۶۰۴ 


ابو حفص (-+ ابوحفص حدّاد) .. ۱۱۱۱ ۱۱۲ 
۱ ۱۶۵, ۱۸۲, ۱۸۷, ۲۸۵, ۳۷۹: ۳۸۰و 
۷ ۳۹۸ ۴۱۹, ۴۴۸, ۴۶۸, ۴۷۶, ۴۸۸: 
۶۳ 

ابوحفص حدّاد۱۰۸, ۱۱۱۱ ۱۱۳۰ ۰۲۰۰ ۲۸۴ 


۹ ۴۳۵ 
ابوحمزه ی 
ابوحمزه (-+ ابوحمزه بغدادی) 2 
ابوحمزه بغدادی ۱۱/۸ 
ابوحمزه خراسانی هه ی ۱۱ ۶۲۲ 
امه وا ی 
ابو خلاد و ک خوه ‏ و وه اریههویز ت ۳۱ ۱۳ 


ابوسعدان تاهرتی ع و ۲۲ 


ابوسعید (-+ ابوسعید خواز) ۲ ه | 


۶۸۹ 


ابوسعید احمد بصری (-۰* این اعرابی).. ۲۰۱ 
ابوسعید بن اعرابی (-+ این اعرایی)....... ۲۰۱ 
تدارا ,۳۸۶ ۴۱۵ر ۵۱۵ ۵۴۶ 
ابوسعید خزاز ۴۱, ۴۹: ۵۸ ۱۴۳, ۱۵۰, ۱۵۳, 

۶۲۳ ,۶۰۷ ,۴۳۹ ,۲۸۲ ,۲۵۶ ,۱۹۸ ۶۲ 


اتید فرشین هه ش212۳ 


اتوسایمان هه ۰۱۳۰ 

ابوسلیمان (-+ ابوسلیمان دارانی) .. ۹۸, ۱۰۰ 

ابوسلیمان دارانی .... ۹۷, ۹۸, ,۹٩‏ ۱۱۸, ۱۳۶۹ 
۹ ۴۴۶, ۴۴۷, ۴۸۰, ۵۳۴, ۵۳۵, ۵۴۴, 
۴ ۵۶۸, ۵۸۷, ۱۴ع, ۶۱۶ 


ابوسهل خشات رومام ی ون ۱۲۱۲/۵ 
ابوسهل زجاجی هه هه ۵۱۳ 
ابوسهل صعلوکی ی ۱ و۳ ۸۵ 


ابوصالح بن حمدون (-+ حمدون قصّار) 
۳ ۴۳۵ 


ابوعبدالرحمن (-+ ابوعبدالررحمن سلمی) ۴۳: 
۲ ۷ ۱۱ ۴۱۹, ۴۶۱ ۵۰۰ 


۶2۹۰ 
ابوعبدالررحمن بن ابوحاتم و و رویز ۱۷ 
ابوعبدالرحمن بن احمد صوفی ۱ 
ابوعبدالرحمن ین درفش ی ۰ ۵۲۰۲ 


ابوعبدالرحمن سلمی . ۲۹, ۳۲: ۳۹, ۳۱, ۱۴۴ 
۱ 
۱ ۱۱۳۰۱۱۰۹ ۱۲۱ ۱۳۱,۱۲۵ 
۴ ۵ ۳ ۱۴۳۷ ۱۳۹: ۱۶۵ 
۹ ۱۸۴ ۱۸۶, ۱۸۹ ۱۹۳: ۱۱۹۷ 
۲ اه ۵ ۲۵۱ ۲۶۶ 
۳ ۳۷۷ ۳۸۲ ۳۸۷ ۳۸۸و 
۹ ۳۹۵ ۱۳۰۷ ۴۱۰, ۱۳۱۷ ۴۲۸, ۳۴۳۵و 
۳۹ ۵۲۳, ۵۳۳ ۵۳۸, ۵۴۳۸ 
۰ ۵۳ ۵۶۶ ۱۵۸۳ ۵۸۵و ۵۹۱و ۵۹۸ 
و ۶۱۱ ۶۱۸, ۶۲۳ 


ابوعبدالرحمن محمدین حسین (-+ 


ابوعبدالرحمن سلمی) 1 
ابوعبدالّه انصاری ی 
ابوعبداله بن با کوبه هی ۳۸۰۱ 
ابوعبداله بن جلا (-+ اي جلا)۷۶, ۱۳۱, ۴۳۰, 

۵۳۲ 


ابوعبدالّه بن خفیف (-+ ابن خفیف)۳۷, ۷۹, 
۲ ۳۴۴ ۵۰۰, ۵۳۶, ۵۳۸, ۵۸۷ 


ابوعبدالّه بن قهرمان ۱۳۹ 
ابوعبدالّه بن مصلح نی ۱۳۱۲ 
ابوعبدالله تروغندی وا وی وج ۹۲ ۳ ۱۲ 
ابوعبدالّه حسین بن عبدالّه بن سعید...... ۵۱۳ 
ابوعبداللّه رازی تست نی ۱۲ 
ابوعبدالّه رملی که ۱۳۰۱۷۹ 
ابوعبدالّه رودباری ۴۱۸۰۱۰۱۱۲ 


ابوعبدالّه شیرازی .... ۱۵۹, ۱۶۲, ۲۱۴, ۳۷۴, 


شرح رساله قشیریه 


۲ ۵۳۱ ۵۹۸ 
ابوعبدالّه صوفی ۱۳۴, ۲۱۲ ۳۸۲, ۴۵۲, ۴۸۰ 


ابوعبدالّه فرشی تا و ۱۳۷۲ ۳ 
ابوعبدالّه محمد بن علی ترمذی دی ۱۵ 
ابوعبدالّه مغربی اه ی ۳ ۵ ۱۵۵ 
ابوعبدالّه نباجی عم ی نت وس 1۵ 
او عییاه پسرخ 1۵ 
ابوعبیده بن جاح ۱۳۵( 


ابوعثمان ۲۰۲, ۲۰۷, ۲۰۹, ۳۷۰, ۳۸۲: ۳۹۸, 
۹, ۴۴۴, ۴۴۸, ۴۷۶, ۴۸۰, ۵۲۳ 

ابوعثمان (-+ ابوعثمان حیری) ... ۱۳۰« ۱۳۱: 
1۳۳۲ 


ابوعثمان حیری ۱۳۰, ۱۳۱, ۱۴۰, ۱۴۱و ۱۱۸۲ 
۷ ۳۶ ۲۴۰, ۴۳۵, ۴۷۹, ۶۰۸ 


ابوعثمان مغربی..۴۰, ۱۷۴, ۲۱۷, ۲۱۸, ۳۸۷, 
۷ ۵۰۰ ۵۳۳ 


ایوعقال مغریی بر و وه مت ینس ۱ ۱۱۶ 
ابوعلوبه و 
ابوعلی ثقفی م۰ ۱۱۱۲ ۱۸۷و ۱۸۸ 


ابوعلی دقّاق۳۸۰, ۴۵, ۶۷, ۷۱, ۷۴, ۷۶, ۷۹, 
۱ ۰۲ ۰۱۲۹ ۱۱۷۲ ۱۱۸۱ ۲۲۵, ۲۲۹+ 
۲ ۳۶ ۲۴۱ ۲۴۷ ۲۶۰, ۲۶۱, ۲۶۴: 
۰ ۷۳ ۲۸۶ ۳۰۱ ۱۳۲۰ ۳۲۲و ۱۳۳۲ 
۶ ۳۴۲ ۳۷۰ ۳۷۳, ۳۸۶, ۳۹۴ 
۶ ۰ ۴۱۷, ۴۳۳, ۴۴۴, ۴۵۲, ۴۵۷: 
۶۶ ۴۷۵, ۴۷۷, ۴۸۱ ۴۸۶, ۵۰۴, ۱۵۱۲ 
۶ ۵۲۲ ۵۳۰, ۵۳۷, ۵۴۲, ۶۰۹و ۶۱۰ 
2 


نمایه‌ها / اعلام 


ابوعلی رودباری .. ۴۳, ۴۶, ۱۲۸, ۱۶۷, ۱۸۴, 
۲ ۳۹۰ ۳۹۵ ۵۰۰, ۵۳۷, ۵۹۸, ۶۱۷ 


ابوعلی سعید بن احمد هه ۲ ۲ 
ابوعلی فضل محیّد فارمدی ی ۳۹ 
ابوعمر محمّد بن جعفر بن مطر شمیت ۵۸۵ 
ابوعمران کبیر هه نوت هی ۵ 1۱۳ 
ابوعمرو انماطی. ۷۰, ۱۲۷, ۳۸۲, ۴۱۱, ۵۶۳ 
۵۶۵ 
ابوعمرو بن حمدان نی ربج 1۱۰۹ 
ابوعمرو بن سماک (-+ این سماکک) ..... ۷۷ 
ابوعمرو بن علوان هی وه ۱۲۰۱۰ 
ابوعمرو بن مطر وی 1717 
ابوعمرو بن نجید ی ۱۳/۸۹۰۵۲۰۲۵ 
ابوعمرو بیکندی توت ۵1۲ 
ابوعمرو حواستی ی ویب تفه 
ابوعمرو دمشقی ۱۳۱۲۰۱۰۹۰۵۱ 
۱۱۱۲ 
۳۷۰۸ 
و دای رای ی ۲ ۵۷ 
۳ 2۱ 
مه سس ۱۲ 


ابومحمّد جریری (-+ جربری) ... ۵ ۱۵۹ 


ابومحقد رویم (-+ رویم)۲۹, ۷۹, ۱۳۸, ۱۳۹ 


ابومحمّد عبدالّه پن جعفر اصطخری ..... ۵۲۹ 
ابومحمّد عبدالّه بن محمّد بن حسین بن 


۶2۱ 
ابومسعود 1 
ابومعاذ قزوینی ی ۱۳۹ 
ابوموسی دئلی ی اش و 35 
ابونصر احمد بن سعید اسفنجانی نز ۱۳۱۲ 
ابونصر اصفهانی تک نم ومع ۱۲ 
ابونصر تمّار وم و و و موم و 2۳۸ 


اپونصر سواج .. ۲۸, ۳۷ ۷۲, ۹۰, ۳۷۵, ۵۳۵, 
۳د, ۵۹۸ ۶۰۲ ۶۰۴ 


تشه نی ۱۳۰۱۹ 
ابونصر منصور بن احمد بن ابراهیم فقیه ۱۰۳ 
دشن ی 
یک ی ]۷ 
اند طرا لش 
ابوهاشم صاحب زعفرانی 1 
ابوهرمز نافع بن هرمز ی 
ایوهریره ۴۰۱: ۴۲۸, ۴۳۴, ۴۵۵, ۴۷۴, ۵۵۳, 
۷۸ ۵۸۶ 


۳۸۷ ۱۲۹۹ ۲۹۰ ,٩۲ ... ابویزید (-+ بایزید)‎ 
۵۹۸ ۵٩۳ 


ابویزید مروزی فقیه میت ی 1 
ابویعقوب اقطع کی م۶۱ 
اه دب یو سین هی اس ۳۱۳۹ 
ابوبعقوب نهر جوری بانب ۱۴و ۱۹۰ ۶۰۵ 
ابویوسف فقیه هس وت از 
اپی امامه ی ۲۱۲۳ 
اجلح همم هو هید سم مهم ده و مه میم ۷ ۱۳۲ 
احمد (-+ احمد خضرویه) موی ۱:۷۸ 
احمد (< محمّد (ص)) مه راو ی هو بویت ۳ 
ات اتید کر 


احمد بن ابی‌الحواری. ۹۷, ۱۰۰, ۱۰۹: ۱۳۳, 


۶۹۱ 


۶۱۶ ,۵۸۷ ,۵۵۴ ,۵۳۵ ,۵۳۴ ,۵۳۲ ۹ 


احمد بن اپی‌روح مومت ور 9 
احمد بن احمد بردعی ۲ 7 
احمد ین حسین وه و امسر ۰21 ۳۵۲ 
احمد بن حنبل...۷۶, ۱۶۸, ۴۳۲, ۴۳۶, ۴۴۶, 
۵۲ ۴۹۲ 
احمدین زکریا ود یاوه میتی ۲ ۳۲۶ 
احمدین ظاهر خراسانی ای ۱۳۱۲۱۷ 
احمدین عاصم هی 2 ۱۱ ۲ 
احمدبن عاصم انطاکی ......۱۱۸۰, ۱۱۹, ۵۰۰ 


احمدین عبید.... ۴۱۶, ۴۵۶ ۴۸۲, ۴۹۶ ۵۱۵ 

احمدین عبید بصری ۴۰۱, ۵۴۰, ۵۴۵, ۵۷۱, 
۱ ۵۸۶, ۶۰۰ 

احمدین عبید صفار.... ۳۸۶, ۴۱۵, ۴۹۶, ۵۲۷ 


احمدین عطا و 
احمدین عطا رودباری (-+ ابوعبدالّه رودباری) 
مه ی هبو ات 2 ۱۵ و۳ ۱۳۲ 
احمدین علی ی 
احمدین علی بردعی ی ۱۳۵ 
احمدین علی بن احمد اهوازی :۵۸ 
احمدین علی بن جعفر۱۶۴, ۳۸۷, ۴۱۷: ۵۴۹, 
۱ 
احمدین علی دمشقی ها 2 ۱۷ 
احمدین عمرو قطوانی ۵۸۸۵ 
احمدین عیسی تلم کته ونم ۱۳۱۳ 
احمدین فتح هه هس موی و ۱۳۶۱ 
احمدین محمّد یبود موی ۳۱ 
احمدین محمّد بخاری وی و۱۸۱۷ 


ای ات ان ی ۳۶ 
احمدین محقدین سالم که ۳۳۹۳ 
احمدین محمّدین صالح و ۶۳۱۸ 
تیه میمبا #یع ره 
ا مارم نها همست 2 
اخملان تتضیوز تسج بوخ 3۳ 
احمدین بوسف سلمی ۲۱۵ 
یی تون ۳ 
انصتن هار ۳ 
احمد حواری (-+ احمد ین ابی‌الحواری) 
ی ۳۳ 2۶ 


احمد خضروبه ..۵۹, ۱۰۱, ۱۰۷ ۱۱۰۸ ۱۴۰, 
۱ ۱۵۲, ۳۸۹ ۵۹۹ 


احمد غزالی ده هه بمب مه دی با بو 2 ۱۳۴۸ 
ازدی - 
اسامة بن زید لینی ی موی و ۵ ۵1 
اسحاق ابراهیم بن ابوحسان مزع ٩۷‏ 
اسحاق بن ابراهیم بن ابی حسان انماطی . ۵۸۷ 
اسحاق بن خلف و و ۱۳ 
اسحاق بن عیسی بن داود ابی هند ۵۸ 
اسماعیل بن ز کریا وم رو وه ی ۵/۸۶ 
اسماعیل بن زیاد طایی 9[ 
اسماعیل بن فضل ی( 
اسماعیل بن مسعود جحدری فد 
اسماعیل بن نجید ۱ 
اصمعی ی 
اقلیدس موه هون دید وود مه هامید ووم تیه ۷ ۳ [1 


انس (-+ انس بن مالکک) ... ۴۱۶, ۴۷۴, ۴۹۷ 
انس بن مالک ۳۶۲, ۳۶۳, ۵۲۷, ۵۴۰ ۵۸۲, 
۰ ۰ 


نمایه‌ها / اعلام 


انصاری هب وه هه و وج دوهی و وی ۱۳۹ 
ایاس بن معاویه و ی ۵ 
ره 

۰ ۹۹ ۵۴۹ 
برد بن سنان ور ی ترا انس 2/۶ 
بشر هد و ۵/۱۱ 
بشر (-+ بشر حافی) ۴ :۵۵۵ 
بشر بن حارث وک ترا ی وتو ۱۷۸۵ 
مان نی ی ۲ ۱ از ۳۰ 
بشر بن موسی اسدی ی یی ۶ ۳۵ 
بشر حارث ۱۱۱۷۱۳۲۱۳۵ 
بشر حافی..... ۷۴, ۷۶, ۷۷, ۱۵۳« ۴۳۲ ۴۳۳ 

۱ ۴۶۱, ۴۷۹, ۴۸۱, ۵۸۷ ۶۰۱ ۶۲۱ 
بکر بن سلیم صواف ی 
بکران دینوری متس سوب ۱۷۲۱ 
بلال کر ی و ی دی ۵2 
بلال خوّاص ید هیده ۱۷۵ 
بلعم باعور ۳۸۱ ۳۸۹ 
بنان حمال (-+ ابوالحسن بنان).... ۱۶۷, ۶۱۹ 
بندار پن حسین ی ۲۱۲۱۲ 
بوشنجی امس یراس ۱۳۰۹ ۱۸ ۱۳۷۸۲ 


پیغمبر (-+ محقد (ص))۹۶, ۱۲۲, ۱۷۶, ۳۲۱, 
۰ ۴۹۶, ۵۱۱, ۵۱۴, ۶۱۲ 


تمتام ی 
تعلب هر ۱2 
۳ ۹ 
جبرئیل ی ۱۱۱و ۴۸۸, ۴۹۶, ۵۰۲ ۶۰۵ 


جریری۲۸, ۷۳, ۱۲۵, ۱۲۶, ۱۵۹, ۱۶۰: ۲۱۱, 
۵ ۲۵۹, ۲۶۰, ۴۰۸, ۴۱۷, ۴۲۴ 


۹۳ 
جعفر (-+۷ جعفر بن نصیر) ۱۳۰۳ 
جعفر بن سلیمان وه و ۱۷ ۸۵۳ 
مج یه متا ۵ ۲۵۱و ۴۲۸ 
جعفر بن محمّد بن نصیر ۱۷ 
جعفر بن مخاشع و 


جعفر بن نصیر ۴۸: ۷۲, ۷۸, ۹۸, ۱۴۶, ۳۷۳, 
۰ ۵۶۵, ۸۵۶۷ ۸۵۶۹ ۵۸۲ 


جعفر خلدی او و امیش بو ۱۷۹ 
جعفر صادق (ع) ی ی 2 ۱۳۸ 
جلا (-+ این جلا) ید و رگ بای وید کی ۱۳۷ 
جنید۲۸, ۳۰, ۳۱ ۳۷ ۴۲ ۴۶ ۵۱ب ۵۲, ۵۶ 


4 ۷۰, ۷۱, ۷۲, ۷۳, ۷۹, ۸۵۰ ۹۸ ۱۱۰۹ 
۲ ۱۲۴, ۱۲۵, ۱۲۶, ۱۲۷, ۱۲۸, ۱۲۹: 
۱ ۱۳۳, ۱۳۴, ۱۳۵, ۱۴۲, ۱۴۷: ۱۵۰ 
۸ ۱۵۹ ۱۶۲, ۱۱۶۳ ۱۶۸ ۰۱۷۰ ۱۷۱, 
۷۵ ۱۸۰ ۱۸۱, ۱۸۲, ۱۸۴, ۱۸۵, ۱۸۹ 
۰ ۱۱۹۲ ۲۰۱و ۱۲۰۲ ۲۰۴ ۱۲۰۷ ۲۰۸ 
۴ ۳ ۲۵۲, ۲۵۳, ۲۵۴, ۲۵۹, ۲۶۰, 
۳ ۲۷۴, ۲۷۶, ۲۷۷, ۲۸۶, ۳۰۸, ۳۴۳: 
۶۸ ۳۷ ۳۷۴ ۳۷۵ ۳۸۸: ۴۱۰: ۴۱۱, 
۴ ۸ ۴۴۳, ۴۴۶, ۴۴۷, ۴۵۲: ۴۸۰: 
۲ ۵۴۹, ۵۶۳, ۵۶۴, ۸۵۶۷ ۸۵۶۹ ۵۸۲ 


۳ ۶۱۶ 
جنبد حجام و همم مهبم هه ۸۸۱۲۳۵ 
جهم دقی | 


حاتم اصمّ.... ۸۵, ۸۷, ۸۸ ۱۰۱, ۱۰۲+ ۱۰۳: 
۳ ۳ ۴۸۱ ۴۸۹ ۵۶۷, ۵۹۹ 


حاتم بلتغ کی کی ۱۲۲ 
حاتم عطار ی ۳۱۳ 
ما و ی ی 7۲ 


۳۸ ۵۴۲ 
۵۵٩ ۸‏ 
حسن بصری ۴۳۴ ۱۴۴۵ ۵۲۲ر ۵۸۱ 


حسین بن علی (-+ حسین (ع)) ۵ 
حسین بن علی دامغانی ۰۱ ۲ 
حسین بن منصور .. ۳۲, ۵۱, ۵۳۱, ۶۰۳, ۶۰۸ 
حسین بن یحیی ...۷۸۰ ۱۹۸ ۳۵۱ ۵۶۵ 
حسین قزاز رد 
حسین کاتب (-+ ان کاتب) وهی 1۹۳ 


۳۸۴ 


نیو ۶۱۱۳۰۱۹۹ 


حمدون (-+ حمدون قضٌّار) ....... ۱۲۲, ۱۲۳ 
حمدون قضار... ۱۲۲, ۱۸۵, ۱۸۷, ۵۵۷, ۶۰۶ 


حمزة بن یوسف سهمی مس ۸۱۲۱۳۲ 
حمید طوسی و یاس وی ۲۱ 
حیری | 
خارجة بن مصعب سس دی [ ۳ 
خالد بن بحبی یک زور ش م٩۶‏ 
خراز (-+ ابوسعید خواز) .. ۱۱۸۰ ۱۸۹ ۲۵۷و 
۳۷۳۷ 
خضر.. ۵۸, ۷۵, ۲۳۱, ۲۴۲, ۴۰۵, ۸۵٩۱‏ ۶۰۹ 
خلف ین ولید تمد ری هی ۱۳۹۶ 
خلیل (-+ ابراهيم (ع)) کی 
خواجة ما (-+ نصیرالدین محمود اودهی) 
هه مه اه اوه همه امه وی ۱۳۹ ۸۵ 


خواجه من (-* نصیرالدین محمود اودهی) 
۸ مقر ۵۲ ۵۲۲ 


نمایه‌ها / اعلام 


خواص (-+ ابراهیم خواص)۱۶۴, ۱۷۸, ۱۹۸: 


۹ ۶۱۳ 
خیر نشاج م۰۰۰۰ ۱۷۰و ۱۷۹ ۱۸۱و ۶۱۳ 
دارانی (-+ ابوسلیمان دارانی) 9 
داوود (-+ داوود طابی) من او ۸۵۴ 
داوود (ع) م۵۰ ۳۷۹ ۵۱۲ ۵۶۸ 
داوود ین معاذ هه همع وود تدای مه 2 | ۲۳ ۸۵ 
داوود طایی ۶۸, ۱۸۱ ۸۳ ۰۸۴ ۸۵ ۱۳۸ ۴۶۰ 

2۹ 


ذوالنون (-۰ ذوالنون مصری) .. ۴۲, ۶۱: ۷۶, 
۴ ۱۵۳,۱۵۰ ۱۲۳۸ ۱۲۹۰ ۱۳۷۶ ۱۳۷۷ 
۰۹ ۱۰ ۴۱۸, ۴۱۹, ۴۸۰ ۵۹۰ ۶۰۳ 

ذوالنون مصری..۳۷, ۴۷, ۶۱, ۶۲, ۶۳, ۱۳۶ 

,۴۷۸ ,۴۶۳ ,۴۴۹ ,۴۱۳ ,۳۹۹ ,۳۹۵ ۷ 

۶۰۵ ,۵۶۲ ,۵۰۱ ۰ 


رابعه یت رید ید وه و ۵۵ 
رباح فیسی م همع ولد یو ۱20 ۵ 
ربیع بن بدر که 
ربیع بن خیشم هج هت مهو نش و2 ۱۲۸۸۲۰۰۵۵ 
رجاء بن حياة و 
رستم شیرازی صوفی وب اوه ۳ ها 


رسول اه (ص)۷, ۱۰و ۱۳: ۱۴ ۲۳و ۲۶: ۵۶, 
۶,٩۱ ۸۰ ۷۸ ۵‏ ۹۷, ۱۹۸ ۱۰۶ 
۰ ۱۷ ۱۲۸ ۱۳۲ ۱۱۳۳ ۱۴۳, ۱۴۹ 
۳ ۱۶۹ ۱۷۶, ۱۸۶, ۱۱۹۲ ۲۰۱, ۲۱۲+ 
۴۱,۹ ۲۴۲ ۲۴۸, ۲۵۹: ۳۲۲, ۳۲۳: 
۶ ۳۶۲, ۳۶۳, ۳۶۴, ۳۶۶, ۳۸۶, ۴۰۲, 
۵ ۴۱۶, ۴۱۷, ۴۲۳, ۴۲۷, ۴۴۱, ۴۵۵, 
۶ ۴۵۷, ۴۶۶, ۴۷۴, ۱۴۸۲ ۴۸۹, ۴۹۷, 
۸ ۵۰۲, ۵۰۸, ۱۵۱۰ ۵۱۴, ۱۵۱۶ ۵۱۷ 


2 


۶۹۵ 
۵۶۲ ,۵۵۲ ,۵۵۱ ,۵۴۶ ,۵۴۵ ,۵۴۲ ۸ 
۶۰۰ ,۵۹۷ ,۵۸۵ ۷۸ 
۳۹ 


رویم..... ۱۳۹, ۱۴۰, ۲۰۲, ۲۰۴و ۲۰۷, ۲۱۱و 
۷۵ ۴۲۴, ۴۴۷ 


سری (-+ سری سقطی).... ۶۶, ۷۱, ۱۷۲ ۱۷۴ 
۸ ۷۱۴ ۱۲۷ ۱۳۳, ۱۴۵, ۱۵۳, ۱۶۸و 
۸ ۲۵۴ ۳۷۴, ۳۸۸, ۸۳۹۹ ۱۴۲۸ ۴۴۳ 
۷ ۴۵۳, ۵۶۷ 

سری سقطی .. ۶۷, ۶۹, ۷۰, ۱۵۵, ۱۴۸۸ ۵۲۰ 


سعد بن ابی‌وقاص یز و ۵1 
سعد بن عمرو و وم موم ۰2 ۸۸۳ 
سعد‌ی و هه هه جوا موم هه مه جوم ۱۳۳۸ 
سعید بن احمد و هس وی ۱39۹ ۳۳ 
سعید بن احمد بن جعفر موم موم موی ۶۱ 


۶۹۶ 
متعیلد ین ی 3 2 
سعید بن حرب یت ۲۱ 
سعید بن زید موی ۰ ۱ ۵۱ 
سعید بن عبدالعزیز حلبی | 
سعید بن عبداله ی و نس ۱۳۲۲ 
سعید بن عثمان و ۶۰۱۱ 
سعید بن عثمان خیاط وی هی ۵ ۶ 
سفیان هی ص۳۱۱ 
سفیان بن حسین ی م3 
سفیان بن عبینه ی 2313 
سفیان وری ......۵۸, ۴۳۱: ۴۳۸, ۴۴۳, ۴۴۶, 

۱ ۵۵۱, ۵۸۱ 
سلمان بن داوود و و هه ۵۱۳۷۰ 
سلیمان (ع) هت و 0۷ 391 
سلیمان بن ابی سلیمان ی 
سلیمان خوّاص ی ی ی ۱۳۲۹ 
سلیمان فارسی رز 
سمنون (-+ سمنون بن حمزه).... ۱۱۴۶ ۱۳۷و 
۷۳۰۷/۴ 

سمنون بن حمزه وه 8 ۱۳۵ 
متاین ی 
سهل ٩۴۱و‏ ۴۱۸ ۵2۴ ۶۰۹ 
سهل (-+ سهل بن عبدالّ)........ ۷۶, ۹۵, ۹۶ 
سهل بن ابراهیم ]۶ 
سهل بن عبداله...... ۳۹, ۵۰, ۹۴, ۱۵۹, ۱۹۲ 


,۵۲۹ ,۴۶۱ ,۴۳۴ ,۴۳۳ ,۴۱۷ ,۳۷۵ ۴ 
,۶۰۶ ,۶۰۴ ۵۹٩ ,۵۹۸ ,۵۴۱ ,۵۳۴ ۲ 
۶۱۱ 


شرح رساله قشیریه 


شاه (-+ شاه شجاع کرمانی) ۰ ۱۴۹ 

شاه شجاع گراتی ۱و ۳۳۵ 

شاه کرمانی ره شاه شجاع کرمانی)...۴۷۸, 
۴۳۹۸ 


شبلی. ۲۹, ۴۷, ۱۷۸, ۰۱۸۱ ۱۸۲, ۱۹۷: ۲۱۳, 
۹ ۲۲۱, ۲۵۴, ۲۶۶, ۲۸۶, ۳۰۳, ۳۴۵, 
۰ ۴۱۲, ۴۲۹, ۴۴۷, ۴۶۴, ۴۵۱, ۵۵۴, 


۶۱ 
شعبه ۷ ۳۹ 
شعیب بن حرب وک ۱۲ هن 
شقیق (-* شقیق بلخی).... ۸۶, ۰۸۷ ۸۸ ۴۴۶ 
شقیق بلخی ۱ 
شهاب الدین سهروردی ی ۱۱۱۰ 
شهرین حوشب وب ود وی ی ور ۶ ۱۳۹ 


شیخ (-+ ابوالقاسم قشیری)۵, ۷, ۹, ۱۰و ۱۱, 
۲ ۳ ۱۵, ۱۶, ۱۹, ۲۰و ۲۲, ۱۲۳ ۲۷, 
۸ ۲۹ ۵۱ ۵۴ ۵۵, ۵۷, ۷ع, ۹و ۷۹, 
ا ۸۲ ۱ ۱۹۴ ۱۱۱۸ ۲۰۰ ۲۰۱ ۲۲۵, 
۷ ۸ ۲۲۹ ۲۳۳, ۲۳۴, ۲۳۵, ۲۳۶, 
۷ ۲۳۸, ۲۴۴, ۲۴۵, ۲۴۶, ۲۴۷, ۲۴۸, 
۴۹ ۲۵۳, ۲۵۴, ۲۵۵, ۲۵۶, ۲۵۸, ۲۵۹, 
۰ ۲۶۳, ۲۶۴, ۲۶۵, ۲۶۷, ۲۶۸ ۲۶۹, 
۷۲ ۲۷۳, ۲۷۴« ۲۷۵, ۲۷۶, ۲۷۷ ۲۷۸, 
۰ ۲۸۱ ۲۸۲, ۱۲۸۳ ۲۸۸, ۲۸۹: ۲۹۰, 
۲ ۲۹۵, ۲۹۷, ۲۹۹, ۳۰۱, ۳۰۴, ۳۰۸: 
۹ 
۳۳۱۹ ۳۳۸ ۳۳۹ ۳۴۰ ۳۴۴, ۳۴۵: 
۶ ۳۵۰ ۳۵۲ ۳۵۶ ۳۵۷ ۱۳۵۸ ۳۶۵: 
۸ 4 ۳۷ ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۷۳, ۳۸۵, 
۷ ۱۳۹۰ ۳۹۸ ۴۰۲ ۴۰۳ ۴۰۴, ۴۰۵, 


نمایه‌ها / اعلام ۶2۹۷ 


۰ ۴۲۵, ۴۲۷, ۴۴۶, ۴۴۷« ۴۴۸, ۴۵۶, عبدالعزیز ابی حازم هم وی با ۱۳۹۲۲ 
۴ ۴۶۷, ۴۷۳, ۴۷۴, ۴۷۹, ۴۸۴, ۴۸۸, عبدالعزیز بن فضل ۵ 
۲ ۴۹۷, ۵۱۲, ۸۵۲۸ ۵۴۰« ۵۴۴, ۵۵۸, عبدالعزیز بن معاویه 9 ی ۱۳۱۲۱ 
۲ ۵۷۷, ۵۸۳, ۶۰۴, ۶۱۸, ۶۲۲ ۶۲۶ خبادالعز بر هیر دیص وه 3۶ 
شیخ اهل سنّت (-+ محمّد حسینی) ییون ۳ عبدالعزیز نجرانی هن دوه اک و ۳ 
شیخ خود (-+ نصیرالدین محمود اودهی) عبدالکریم بن هوازن قشیری (-+ ابوالقاسم 


عبدالرحمن بن سعید بن موهب م۰۰ ۴۸۲ ۱ 
عبدالرحمن بن عبداله و عبدالّه بپن محمّد بن جعفر سیم ۵۳ 
عبدالرحیم بن علی حافظ ع ص۶۹ عبداله بن محمّد بن صامت ۵ ۲٩‏ 


عبدالرزاق یت وی ای ۳۵۵ عبدالّه بن محمّد بن عبدالرحمن ۳ 


۶2۹۸ 


عبدالّه بن محمد بن واسع ویو ها 


عبدالّه بن محمد رازی ۹۷, ۴۶۱, ۴۷۰, ۴۷۶, 
۵۴۸ 


عبدالّه بپن یوسف اصفهانی ۷۲, ۷۳, ۸۵, ۱۰۰, 
۳ ۱۲ ۵۹۸,۴۵۵ 


عبداللّه خراز ی 

عبدالّه خفیف (-+ این خفیف) .... ۷۹, ۱۳۸, 
۳۷ 

عبدالّه رازی ..... ۱۴۱, ۲۰۷: ۳۸۲, ۳۹۵ ۵۵۳ 

عبدالّه رودباری و مهتم ۲۲۱ 


علی بن احمد اهوازی۳۸۶, ۴۲۳, ۴۸۲: ۵۲۷, 
۸۴۰ ۵۴۵ 

علی ین اخمد ین عیدان .... ۳۶۳ ۴۰۱, ۴۱۶ 
۵۶ ۵۱۵, ۵۶۱, ۶۰۰ 


علی بن بکار ی ی ۱۳۶۲ 
علی بن بکران مت ای اوه هرمن ۲ ۵7 
علی بن جیش هر ای ی ۵ ۵7 
علی بن حرب موصلی ی ۱۳ 
علی بن حسن وت ی ۳۹۲ هو ۵۷۸ 
علی بن حسین (ع) اک بای ی ۱۱۱۲ 
علی بن حسین ارجانی ی ی ۵۳ 


نمایه‌ها / اعلام 


2 


عمر بن عبدالعزیز .... ۴۳۴, ۴۶۱, ۵۴۴, ۵۴۵ 


۶ ۵۷۴ 
عمر بن علی حافظ ی ۲2 ۱۳۹ 
عمر بن محقّد بن احمد ی ۱2۹ 
عمر بن مسلم ثقفی ی ۱۳۹۶ 
عمر بن واصل مصری و ۲ ٩‏ 
عمر سلام دب تیه 2 ۱۱ 
عمرو بن سنان 0 
عمرو بن عثمان مکی . ۷۹, ۱۴۴, ۱۵۸: ۲۰۱ 

۳۰۹ 


عمرو مکی (-+ عمرو بن عثمان مکّی). ۱۹۰ 
عمی بسطامی ی مه ٩‏ 


۷۰۰ 
فضل همه و نو ۸۳0۱۳۱ 
فضل (-+ محند بن فضل بلخی) ....... ۱۴۱ 
فضل بن صدقه هک همه مهم مه ۱۲ ۵ 
فضل بن موسی مه دی موه هه اه و ۶۶۳ 
فضل(-» محتد بن فضل بلخی) ۱۴ 
فضیل (-+ فضیل بن عیاض) وش هی ۶۵ 


فضیل بن عیاض .... ۵۸, ۶۳, ۶۵, ۴۵۳, ۴۷۱, 
۸۲ ۵۴۴, ۵۴۸ ۵۵۵ 


ار ۱ ۱ ۳۲ 
۷۱ ۳۸۱ ۵۰۸ 


محمّد بکا 1 
محمد بن ابراهیم بن فضل هاشمی........ ۳۷۷ 
محمّد بن یی حمید م۰۰ ۵۷۸ 
محمّد بن احمد ی ۳۱۰۰۱۱۱۱ 


قرمیسینی (-+ ابراهیم بن شیبان) وب ۱۹۹ 
قصّار (-+ حمدون قصّار) ود اما ۱۲۲ 


محمّد بن احمد فراء (-+* محمّد فراء).. ۱۱۴۳۰ 
۳ ۵۵۷ 


مالک بن دینار ۴۳ ۴۹۶ ۵۰۵ ۵۳۷ 
مالک بن مغول ی 
مأمون 2 ۲۲۰ 
مت وکل ی 
مجاهد و 


ایتان تسوت ور مقر ۶۲۳ 
محمد بن حسین .۳۰۰: ۴۲ ۴۵, ٩۴و‏ ۵۲ ,۵٩‏ 
ار زر ۶۷, ۸و ۶4, ۷۵: ۸۷۶ ۱۷۷ ۷۸, 
,٩۴ ٩۳ ۹‏ ۹۶, ۹۷, ۱۱۰۴ ۱۱۰۸ ۱۱۲و 

۵ ۸۱۶ ۱۳۴ ۱۲۵, ۱۲۷, ۰۱۲۸ ۱۳۰و 


نمایه‌ها / اعلام 


,۱۴۷ ,۱۴۶ ,۱۴۳ ,۱۴۲ ,۱۴۱ ,۱۳۶ ۱۱ 
۱۶۷ ,۱۶۴ ۰۱۶۲ ,۱۵۹ ۱۱۵۸ ,۱۵۳ ۱۲ 
۱۹۱ ۱۱۹۰ ,۱۸۷ ,۱۸۶ ,۱۸۴ ,۱۸۰ ۱ 
,۲۶۹ ,۲۲۲ ۲۲۰ ۱۲۱۹ ۱۲۰۷ ,۲۰۴ ۸ 
,۴۱۹ :۴۰۸ ۳۹۵ ۳۸۷ ,۳۸۲ ۳۷۷ ۴ 
,۴۷۶ ,۴۷۰ :۴۶۲ ۴۵۱ ,۴۴۷ ,۴۳۰ ۴ 
,۵۵۳ ,۵۴۹ ,۵۳۵ ,۵۱۳ ,۴۸۲ ۴۷۹ ۷ 
۶۰۸ ۶۰۳ ,۵۹۹ ,۵۸۷ ,۵۶۴ ,۵۶۳ ۸۷ 
۶۲۵ ۶۲۰ ۲ 


محمّد بن عبدالرحمن رازی 
محمّد بن عبدالعزیز طبری مهم 

محمّد بن عبدال ... ۴۱, ۸۷۶ ۱۰۲, ۴۵۳, ۵۲۷ 
محمد بن عبدالّه ابوطیب مراغی ی ۳ 
محمّد بن عبدالّه بن شاذان ۱۴۳, ۲۰۴+ ۳۹۵ 

(۳ ۲ 

محمّد بن عبدالّه بن عبدالعزیز ۱۳ 
محمّد بن عبداله بن عبیدالّه.۵۲۹, ۵۳۴, ۵۳۸ 


۷ 


محمّد بن عبدالّه رازی...۶۸, ۷۵, ۱۰۷, ۱۴۱, 


۵ ۵۶۷ 
محمّد بن عبدالّه صوفی ۸۴, ۵۳۷, ,۵٩۳‏ ۶۲۲ 
محمّد بن عبداللّه فرغانی 7۱ 
محمّد بن عبدالّه واعظط ۶۱۲ 
محمّد بن عبدالواحد بن بکر و ۲ 
محمّد بن عبدون دا میج بو یی 9 
محمّد بن عثمان 1 


محمّد بن فضل بن جابر ..... ۳۶۳, ۴۱۵, ۵۴۰ 
محمّد بن کثیر یی ۵ ۵ 
محمد بن لیث هناد مه وه ۲ 13 
محمّد بن محمّد اشعث بیکندی ۳۵ 
محمّد بن محمّد بن غالب ۲ ۶۹۸ 


۷۲ 
محمّد بن مسیب هی هیده ان ۳ 
محمّد بن معاوية نیسابوری هی 3۶۱ 
محمّد بن معمر تسس ۳ ۲۲ 
محمّد بن مکندر بن محمّد ری ار 
محمّد بن منکدر و 
محمّد بن موسی حلوانی فص 3۵ 


۴۶۷ 
میحل ست از کته ی ۶ 
محمّد علی قضاب ۳ ۱۱ 
محمّد علی نهاوندی ۵ 
محمّد غزالی 1 
محمّد فراء ی 
محمّد گیسو دراز (-ه محمد حسینی).......۳ 
محمّد محبوب ی ی ۳ 
محمود بن فضل جابر ۱2۶۲ 
محی‌الدین بن اعرابی... ۷۹, ۲۲۸, ۳۴۸, ۳۵۷ 
مخد و 


مرتضی (-+ علی (ع))... ۵۲, ۵۶, ۱۸۷, ۱۹۵, 
۳ ۴۳۴, ۵۲۸, ۵۴۴ 


مر تعش م۰۰ ۱۳و ۱۱۸۲ ۲۱۹و ۳۹۳ 
مردویة صائغ مه ده همه و دود ندیه 1[ ۱۳۷ ۳/۸ ۸۵ 
مروان بن معاویه فزاری هم و ۳ ۱۳۹ 
مزین هه وه وب ۲ (٩۱‏ ۱۹۳ 
مسعودی اه میم نومه اد امه ت۰2 ۱۳۱۷/۳ 


مصطفی (-+ محمّد (ص))... ۲, ۵۲, ٩۱,۸۰‏ 
۰ ۱۷ ۱۴۲, ۱۶۴, ۱۸۷, ۰۱۹۴ ۲۰۷, 
۴۸٩ ,۴۷۸ ۳۸۴,۳۸۲ ۵‏ ۵۰۳ ۵۰۵ 
۸۸ ۵۴۶, ۵۵۸, ۶۰۰ 


معمر و وا اس 1 
مغيرة بن ابی قرة ما وم یر ۳935 
مکحول هه ۵ 
ممشاد (-+ ممشاد دینوری) ۱۱۷ ۱۷/۷ 
ممشاد دیلوری و 
منصور بن احمد حربی ی 
منصور بن خلف مغربی ان ۲۵ ۵۲ ۱۳۲۷ 
منصور بن عبدالّه ..... ۳۹, ۵۲, ,۵٩‏ ۸۹ ۱۰۸ 


۱۳۸۹ ,۳۷۳ ,۲۶۶ ,۱۹۷ ,۱۸۷ ۱۸۴ ۷ 
۶۲۵ ,۵۹۸ ,۵۶۴ ,۴۹۹ ,۴۰۸ ,۳۹۵ ۰ 


منصور بن عبدالّه اصفهانی ۱۱ ۵۳۷ 
منصور بن عمّار ۱ "۱۱ رش( ۱۰ 
منصور مغربی دوجو ۵ ۱۳۹ 


۱۳۲۱ ,۳۲۰ ,۳۰۶ ,۲۹۵ ,۲۴۲ ,۴۶ موسی (ع)‎ 
۵٩۱ ,۵۷۸ ,۵۷۵ ,۵۴٩ ۴ 


نمایه‌ها / اعلام 


موسی بن وردان ماه اه ۵ 
میکائیل و را را ی 
میمون غزال هه مر دی وهی ۵ 
۳ ی ۱۴۲و ۱۱۶۹ ۱۸۵, ۵۵۱ ۶ عر ۶۱۱ 
نخعی تا ی رخ ای مش ماه ۱۴۳۱۷ 
نصر بن ابی‌نصر عطار هو ۲۷ ۶۲ 
نصر ین احمد و 
نصر آبادی ۲۱۹ ۲۲۰, ۳۷۷ ۳۹۶, ۴۱۸و ۴۴۵, 
۵۳« ۵۰۰ 
نصوح ۵ 
نصیر بن محمّد اهب جیوه ٩3‏ ۸۵ 
نصیرالدین محمود اودهی ونم مرن ۱۳۸۵ 
نظام‌الدین ی ی بو وی ۱۳۸۸۰۰۲۶۹ 
نعجة بن عبداللّه بن بدر جهنی و2 ۱۳۸۰۲ 
نعیم اجه همه هی اج همع هدفه اه وق دی ۸۵۱۷۱۷ 
نوح (ع) ی 0۳۲ 


نوری (-+ ابوالحسین نوری)۱۳۳, ۱۳۴, ۱۳۵: 
۳ ۱۷۰, ۱۱۷۸ ۱۱۸۴ ۱۸۹ ۲۰۲, ۲۰۴, 
۲ ۳۱۰ ۳۷۶, ۴۷۹, ۶۱۷ 


نهرجوری (-+ ابویعقوب نهرجوری) .. ۱۱۹۰ 
۱ ۲۱۷ 


واثلة بن اسقع و 

واسطی ...۳۸: ۴۱, ۴۳, ۵۲, ۱۷۰, ۱۷۱: ۱۱۷۲ 
۳ ۳۶ ۲۳۷, ۳۷۶, ۳۷۹, ۴۲۰, 
۳ ۴۷۹ ۴۸۳, ۴۸۴, ۵۳۹ 


و کیع و و هه وم هه وت موه مه هب2 ۵7۱۲ 
وهب یه موه دی هیده نمی ٩‏ ۳ ۵/۱۸۵ 
هارون دوه کم وه هو وه هو وهی او ۳ ۱۳ 


۷.۳ 


بحیی بن معاذ ...۴۵۰, ۱۰۴, ۱۰۵, ۱۰۶, ۱۰۷ 
۰ ۹ ۳۶۹ ۳۷۷ ۳۸۲ ۴۰۷, ۴۱۰, 
۰ ۴۴۴, ۴۴۸, ۴۵۰, ۴۵۲, ۴۶۵, ۴۷۸: 
۱ ۸ ۵۳۴, ۵۵۲, ۵۵۴, ۶۰۱,۵۸۱ 


۰ 
بعقوب (ع) و ۸۵141۷۹2 
یعقوب قمی ی ص۱۳۱ 
یوسف (ع)...... ۲۸۲, ۲۹۸, ۳۲۰, ۵۳۰, ۵۶۳ 
توش اشناظ ۱و ۴۲۸, ۴۴۶, ۵۶۹ 


رف ۸ 
۰ ۱۹۷ ۲۰۷ ۲۱۵ ۳۹۵ ۵۳۸ 


بوسف حجاج وه وج هه اه و 0۵۷۹ 
بونس بن حبیب بن عبدالفاهر ۸ 
ات لت ی 


پنج گنج که ۱ ۱۲ 
تعوف ی 
تورات 1 
رسالهٌ امام همام (< رساله قشیریه) کر یش و شام ی ۳ ی ۳ 
رساله استقامت رن 
فصوص (2 فصوص الحکم) یه کی اه ی ای ای ام دس ۳3 
کتاب ذ کر کی کی هک کی یت ۱۲ ۱۲ 
کتاب شیخ (- رساله قشیریه) ی 
کشاف که کوک ۱۳ 
کشف محجوب (- کشف المحجوب) ی یس 3 


اوزاه ۶ 
ارنغان و 
انطا کیه 7 
بادية بنی اسرائیل رد 
بخارا ی مس هم ]171 
باه بو فا ار ۱۲۸ ۳۲۳ ۳۳۲ 


بغداد. ۴۰, ۴۵, ۷۲, ۷۴, ۸۱ ۸۲ ۱۱۲۴ ۱۳۱: 
۱۳ ۱۳۶, ۱۳۹, ۱۴۳, ۱۴۶, ۱۵۳, ۱۵۵, 
۹ ۱۸۱, ۱۸۳, ۱۸۴: ۱۸۹ ۲۰۴: ۲۲۱, 
۳ ۵۵۵ ۵۸۲ 


بلخ مق ۸۷ ۱۱۱۴ ۱۰۶ ۱۴۰ ۱۵۲ 
تک مشش ها یوم هم نمی ۴۲۱۲ 
تن کش هی ی ی من که 03/3 
۳ ی هی کی 1 
تینات و دو هدوت او هم موه و وم من ۱۸۹ 
تیه بنی اسرائیل (-* بادیة بنی اسرائیل)... ۷۵ 
جبال ار و سس میب ۱۳۹ 
متا از 
خراسان..... ۶۴و ۱۰۱, ۱۰۷, ۱۱۷۰ ۱۲۰۹ ۲۱۹ 
داران 0 
دنله ی رم و 3 


دمشة موی مش موه ۱۳۳۰۹۲ 
دندانقان ی 
ذات عرق ۱ 
روم تم که رن 
ری مس ی :۰:۰ ۱۴۹و ۱۶۳ ۱۶۵ 
زمزم ۶۱۳۰۰۳۳ 
ات 3 مس ۴و ۱۴۰و ۱۲۱۵ ۶۲۰ 


شام ۱۰۹, ۱۳۱, ۱۳۶, ۱۷۵, ۲۲۲ ۴۳۷, ۵۳۱, 
۵۵۸ ۵۶۶, ۶۱۵ ۶۲۱ 


۶۸ 
کوراباد ی 
کوفه ۱ وه 
کوه جودی او ی کر هاش رن ۳۵ ۵ 
کوه لکام ی ی 3 
گیلان ی هه یی ۱۹۲ 
مِحلَةُ حیره و اس 1۲ 


۷.۸ 
محلّت ملقاباد 1 
مد ینه و هد 
مرو .... ۶۴, ۷۴, ۱۱۲۰ ۱۱۷۰ ۲۰۵, ۴۳۷, ۴۶۶ 
مسجد حرام کی و ری ۱۳۳ 
میبتاحل شورف یه ی 
مصر ۶۲, ۱۴۲, ۱۱۶۶ ۱۱۷۳ ۱۸۴, ۱۹۸, ۴۳۰, 
۸۲ ۶۱۹ 
مغرب هو و سک سس 


مک ..۴ع, ۹۴, ۱۱۶, ۱۶۵, ۱۱۸۹ ۱۱۹۰ ۱۹۲ 
۲ ۲۱۴, ۲۱۹, ۲۶۸, ۳۸۳, ۴۳۰, ۴۳۶, 
۲ ۵۳۲, ۶۱۱, ۶۱۴, ۶۱۹, ۶۲۵ 


ملقاباد ومع مه و مه هم 1/۸۰ 

نباج زد 

نهاوند ی ی وی وی ۱۱۰۳ 

نیشابور .....۴۵, ۱۰۴, ۱۰۶, ۱۰۷, ۱۱۱۱ ۱۳۰, 
۸۶ ۱۸۷ ۲۰۷, ۲۱۵ ۲۱۷ر ۲۳۶, 
۴۳۶۶ 

هریو و شاه مق مس هه ۵ | و ۱۷ ۱۸ 

همدان ور اه و زگ وا هم 3 ۱۴۱ 


۶۰۰ ,۵۴۶ ,۲۲۲ ۱۰۷ ۴ 
۱۳۷۷۸ ۳۳/۹۱۵۱ 


۴ من ۳۵۳و ۲ ۴۱ر ۵۴۷ ۶ ۰ 
و 


۷۳۰ 
ماراق ی 9 
ماهی مه تا 
مورچه مه اوه ام او وه ام و یی ۱۳۱۳۲ 


درخت .....۶۲, ۱۲۹, ۱۵۲, ۱۵۶, ۱۵۷, ۲۶۷, 
۱ ۳۸ ۴۵۱ ۵۴۰ ۵۷۲ 


خردل ۳۷۳۹ ۵۳۵ 
شا ۳ ۱۳۷ 


۲. احرام سماوی 


1 مود مه یووم :۳۰۰ ۱۲۲و ۱۳۱۳ ۱۳۹۲ ۴۲۳, ۴۴۶, ۵۶۸, ۱۵۷۳ ۵۹۹, ۶۱۶ 
آفتاب ممیم سم و و ۱ ۱۱ ۱۳ ۴۵ ۲۲ ۱۴۵ ۵۱۷,۴۵۲ ۵۲۲ 
افلاک و 
متبار کان ۱۱ 
رن ای ی تیک اک ویر تهای ی ای تیاه ای هه ورن سر و اتو یی تلا هی سک ۱۳۱۱ 
ماه و 
ماهتاب هه مر ۱۳۱۱ 


منابع و ما خذ 


آریا. غلامعلی (۱۳۶۵) طریقةٌ چشتیه در هند و پاکستان تهران: زوار. 

آقابزرگ تهرانی (۱۳۵۵) الذریعه الی تصانیف الشیعه, نجف. 

اسدپو رضا (۱۳۸۶)» «عشق چیز دیگری است: گذری بر شرح سید محمد گیسودراز بر 
تمهیدات عین‌القّضات همدانی» اطلاعات حکمت و معرفت. شماره ۲ ص ۵۳- 2۷. 

انصاری, خواجه عبدالّه (۱۳۶۲) طبقات الصوفیه. تصحیح محمد سرور مولایی. تهران: 
توی: 

برزگر» حسین (۱۳۸۰). «سید محمد گیسودراز, دانشنامه ادب فارسی؛ ادب فارسی در شبه 
قاره (هند. پاکستان بنگلادش» به سرپرستی حسن انوشه. جلد چهارم. بخش سوم 
ص ۲۱۲۹- ۲۱۳۳ تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. 

بهار. محمدتقی (۱۳۸۹) سبک شناسی چاپ دهم تهران: امیرکبیر. 

پورجوادی, نصراله (۱۳۷۰) «أثیر برهان العاشقین سید محمد گیسودراز بر فرهنگ 
مردم کرما نا کرمان» شماره ۲ ص ۲۰ - ۲۲. 

جامی. عبدالرحمان (۱۳۷۰) نفحات الانس, تصحیح محمود عابدی, تهران: اطلاعات. 

جلالی نائینی» سید محمدرضا (۱۳۴۴). امیر حسینی سادات معروف به سید گیسودراز. 
سال یازدهم» شماره ۱۱۹ و ۱۲۰ ص ۱۶۶-۱۶۴ 

چشتی, اللّه دیه بن شیخ عبدالرحیم. حواجکان چشت (۱۳۸۵) مقدمه و تصحیح محمد 
سرور مولایی تهران: علم. 

خواندمیر غیاث‌الدین بن همام‌الاین حسینی (۱۳۳۳) حبیب السیر فی اخبار افراد البشس 
تهران: خیام. 


۷۶ شرح رساله قشیریه 


دهخداء علیاکبر (۱۳۵۲) لغت‌نامه. تهران: سازمان لغت‌نامه. 

رضویی اطهرعباس (۱۳۸۰) تاریخ تصوف در هند. ترجمه منصور معتمدی. تهران: 
مرکز نشر دانشگاهی. 

روضاتیان. سیده مریم (۱۳۸۹) «ضرورت تصحیح ترجمة ابوعلی عثمانی از رساله 
قشیریه» نشریهٌ ادب و زبان دانشکده ادبیات دانشگاه شهید باهنر کرمان» شماره ۲۷ 
(پیایی ۴۴ صص ۱۸۷ - ۲۰۵. 

زرین کوب. عبدالحسین (۱۳۸۷) دنبال جستجو در تصوف ایران. تهران: امی رکبیر. 

شفیعی کد کنی. محمدرضا (۱۳۸۰). «شکار معانی در صحرای بی‌معنی». مجله تخصصی 
گروه ادبیات فارسی. دانشگاه تربیت معلم (ضمیمة مجله دانشکده ادبیات). سال نهم. 
انم ۳ 

عثمانی. ابوعلی (۱۳۷۴), ترجمه رساله قشیریه. تصحیح بدیع‌الزمان فروزانفر» تهران: 
علمی و فرهنگی. 

فریامنش, مسعود (۱۳۸۷ «برهان العاشفین» آینهة میراث سال ششم. شمارة اول 
(پیاپی ۴۰), ص ۴۱۳ - ۴۲۰. 

قشیری, ابوالقاسم (۱۳۹۲) الرسالة لقشیریة. تصحیح و تعلیق سید علی اصغر 
میربافری‌فرد و زهره نجفی» تهران: سخن. 

گیسودراز: سید محمد (۱۳۶۱ق). شرح الرسالة القشیریة به کوشش عطا حسین. چاپ 
سنگی: حیدرآباد دکن. 

محدث دهلوی ابوالمجد عبدالحق (بی‌تا اخبار الاخیار فی اسرار لابران چاپ سنگی. 

مدرسی چهاردهی. نورالدین (۱۳۶۰) سلسله‌های صوفیةُ ایران. تهران: بتونک. 

(۱۳۶۱)» سیری در تصوف. تهران: اشراقی. 

مستوفی محمد بن ابی‌بکر حمدالله (بی‌تا)؛ نزهة القلوب. تهران: ملک الکتاب شیرازی. 

معصوم‌علیشاه شیرازی (۱۳۱۷) طراق الحفائق تصحیح محمد محجوب تهران: 
کتایخانه سنایی. 

معصومی. محسن (۱۳۸۴): (قش صوفیان در تشسکیل و تداوم حکومت بهمنیان). 
فصلنامه تاریخ اسلام. شماره ۲۱ ص ۱۶۱ - ۱۹۲ 


منابع و ما خذ ۷۷ 


اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان. 


